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یمان و پایبندی به تعهدات 
نویدها ۱ ولایت 
نویدها ۲ پیوندهای امت اسلامی 
بهشت ولایت 
در پیرامون ولایت )1( 
توحید در جهان‌بینی اسلام در پیرامون ولایت (۲) 
توحید در ایدئولوژی اسلام در پیرامون ولایت (Y)‏ (هجرت) 
عبادت و اطاعت انحصاری خدا 
روح توحید: نفی عبودیت jae‏ خدا 


توحید و نفی طبقات اجتماعی 


تأثیرات روانی توحید 


مطالعٌ کتاب. آن را در قالبی جدید به مخاطبان هدیه کند. از ویژگی‌های این 


قالب. امکان ارجاع خودکار cy‏ بخش‌های کتاب و امکان دانلود و پخش صوت 
هر جلسه است. 

از آنجا که این کتاب از برکات ماه مبارک رمضان a9)‏ صهبا نیز gal‏ اثر را همزمان 
legac‏ کتاب‌های الکترونیکی جایگزین نسخ چاپی نمی‌شوند. برای Aig‏ نسخة 
چاپی می‌توانید dy‏ سایت موّسسه مراجعه کنید. 


در این نسخه با لمس برخی قسمت‌های متن» می‌توانید از ویژگی‌های تعاملی 
one les‏ نا ار 

-با زدن روی عنوان فصول 9 Lule‏ کتاب در فهرست. به صفحة مورد نظر 
منتقل خواهید شد. 

- هرجای کتاب روی blak‏ صفحه در گوشه Vb‏ و چپ صفحات بزنید به dodo‏ 
فهرست اول کتاب منتقل خواهید شد. 

- عنوان فصل در بالای صفحات» شما را به ابتدای Eley! fas‏ می‌دهد. لیست 
ses lal‏ ره را 

- صوت جلسات: در صفحة ابتدایی هر جلسه. با زدن روی اين نشان: شتا 
در صورت متصل بودن dy‏ اینترنت به صوت کامل آن جلسه دسترسی خواهید 
داشت. 

- در هر جای ILS‏ متن آبی رنگ. نشانة وجود پیوند است. برخی ارجاعات موجود 
درپاورقی‌ها. از آن جمله cowl‏ همچنین در فهرست‌های انتهای ES‏ شمارة 
eh‏ را eet‏ 

برای استفاده بهتر از امکانات این نسخه. از نرم افزار Adobe acrobat‏ برای باز 
Eee er Ss‏ 


گوهری بس گرانبها و عزیز در اطرافمان بوده. اما از آن غافل و از برکتش 
محروم بودیم. گوهری درخشان از دریای زلال قرآن حکیم. گوهری نورانی 
از جنس GUS‏ نو چهل سال خاک خورد و فقدانش. مردم تشنة معارف 
قرآن و اهل‌بیت را آزار داد. گوهری بی‌مثل‌ومانند به‌نام «طرح کلی انديشة 
اسلامی > قرآن». 


روزهای آخر تابستان ۱۳۵۳۲ امام جماعت مسجد کوچک و نیمه‌کارة 
امام حسن مجتبی. در انتهای بازار سرشور مشهد. با شروع ماه رمضان؛ 
برنامة جدیدی برای مسجد می‌ریزد. سید علی خامنه‌اي سی‌وپنج UL‏ 
با آن قد رشید و چشمان نافذش. بنا می‌کند که هر روز ماه مبارک. بعد 


سخنرانی کند. با موضوع «طرح IS‏ انديشة اسلامی در قرآن». 

با شروع Lule‏ شهر مشهد به‌هم می‌ریزد. در آخرین روزهای تابستان, 
وقت نماز ظهر - که معمولاً شهر خلوت می‌شود و مردم به استراحتی چند 
ساعته تن می‌دهند - در گوشه‌ای از شهر, جنب‌وجوشی Game‏ برپاست. 
مردم. از پیر و جوان و زن و مرد. از راه‌های دور و نزدیک, در هوای گرم 
Leb‏ با زبان‌های خشک روزه‌دار در حرکتند به سمت مسجد امام 
ae ann nen‏ هر را ما ار 
رک تا ی ۱ 
ببرند و تشنگی‌هایشان را فرو بنشانند. 

هر روز به تعداد مستمعان این روحانی جوان اضافه و مجلسش شلوغ‌تر 
می‌شود. دیگر حتی در گاراژ بسیار بزرگ پشت مسجد هم جایی برای 
نشستن پیدا نمی‌شود. چشم که می‌گردانی. می‌بینی از همه قشری آنجا 
تا ات و ای را ال ۱ اک 
هم جوان. دانشجویان پزشکی برای آمدن و رفتن, اتوبوس گرفته‌اند که 
هر روز آنها را از دانشگاه به نماز برساند و بعد از جلسه برگرداند. 

در جلسة سید علی آقای خامنه‌ای. همه‌چیز نو و جدید است. قبل از شروع 
جلسه. به هر نفر برگه‌ای کپی‌شده می‌دهند که در آن خلاصه‌ای از مباحث 
جلسه نوشته شده. سخنران, برخلاف gare‏ روی منبر نمی‌نشیند؛ پشت 
تریبون می‌ایستد و هر jay‏ با زبان روزه. بیش از یک ساعت. با حرارت و 


صدای بلند صحبت می‌کند. بعد از سخنرانی» یک قاری قرآن در جایگاهی 


که روی prio‏ برایش آماده کرده‌اند. می‌نشیند و bl‏ مطرح‌شده در آن 
جلسه را با صوت و لحن زیبا قرائت می‌کند. جلسة سخنراني مسجد. بیشتر 
به یک کلاس آموزشی شباهت دارد تا یک dude‏ سخنراني معمولی. 

سال‌ها. سال‌های خفقان و استبداد و دیکتاتوری رژیم پهلوی. سال‌های 
با( ال 
امام خمینی در تبعید به سر می‌بردند - در هیچ محفل دینی‌ای» نمی‌شود 
کوچک‌ترین حرف یا حتی اشاره‌ای به موضوعات حساس رژیم طاغوت کرد. 
MCE oeecstcde te‏ ار esr le‏ را 
به جهاد و مبارزه جرم است و اگر سخنرانی, در آیه‌ای نام بنی‌اسرائیل 
را بیاورد و اشاره‌ای به اسرائیل UH‏ مجلسش تعطیل و خودش زندانی 
می‌شود. بااین‌همه. روحانی جوان مسجد امام حسن. jad‏ مبارزه است. 
 Sreaey‏ را و 
نشود. او در نهاییت کیاست و درایت. معبری باز می‌کند برای رساندن 
کی کم ات is fetta gn‏ انا ls‏ اد ور 
تمام. مجموعة اعتقادات اسلامی را از زبان قرآن طوری بیان می‌کند که 
مردم علاوه‌بر ساختن دوبارة اعتقادات خود بر اساس معارف قرآن, به 
فکر ایجادکردن Azole‏ اسلامی نیز می‌افتند! سید جوان مباحثش را از 
ایمان شروع کرده. به توحید رسانده. و بعد با مطرح‌کردن نبوت و ولایت 
- و با تمام‌شدن ماه رمضان - این دورة اعتقادی ناب و بی‌نظیر را به 


پایان می‌رساند. سید جوان در این جلسات توانست با کاشتن بذر ایمان 


آگاهانه در قلب و جان جوانان مشهد. آنان را با قرآن آشتی دهد. و قرآن 
عزیز را از غربتِ طاقچه‌ها و سفره‌های Ade‏ و مجالس ختم درآورده و در 
اختیار جوانان بگذارد. 

بر ی ال سا را ۰ 
خود مردم را به بهانه‌ها و معاذیر مختلف از قرآن دور نگه داشته بودند 
که مثلا فهیم قرآن کار مردم عادی نیست و Ub‏ قرآن را فقط dy‏ امید 
een alnmey em cl.‏ ها 
Oe ee Oa et es‏ 
یا کج‌فهمی‌های خواص. خودش مجذوب قرآن بوده عاشق قرآن بود. 
فدایی قرآن بود. و کمر بسته بود که مهجوریت قرآن را از بین ببرد. استوار 
و راسخء با کلامی گرم و da‏ قرآن & دست می‌گرفت. پشت تریبون 
می‌ایستاد. و تمام وجودش را وقف کلمات الهی می‌کرد. می‌خواست 
انديشة ناب اسلامی را دوباره. از Up‏ ناب‌ترین متن الهی احیا کند و قرآن 
را به قلب و عمل مردم مسلمان بازگرداند. 

سرانجام. چند ماه پس از پایان‌یافتن جلسات طرح کلی در مسجد 
امام حسن. و پیرو جلسات شرح نهج‌البلاغه. سید علی آقای خامنه‌ای 
دستگیر شده و راهی Edi‏ ستم می‌شود؛ راهي یکی از مخوف‌ترین 
شکنجه‌گاه‌های آن روز دنیا: «کميتة مشترک ضد خرابکاری». 


حالا dee‏ سال از آن ماه رمضان فراموش‌نشدنی گذشته است و در 
این dee‏ سال. آن دریای معارف قرآنی. فقط در سينة همان چند هزار 
مستمع مشهدی باقی مانده و باقي تشنگان از آن بی‌بهره بوده‌اند. در 
این Le dee‏ از yl‏ معارف ناب قرآنی. فقط خبری مانده بود و نشانی 
- آن‌قدر که از بودنش مطمئن شویم - و تنها کتابچه‌ای به‌نام «طرح کلی 
انديشة اسلامی در قرآن». 

آری! Jee‏ سال دير شد و از دست رفت. اما باز هم خدا را شکر و سپاس 
که بالاخره بعد از گذشت این‌همه «lw‏ گرد و غبار از اين گنجینه برگرفته 
شد و yl‏ گوهر نورانی. سر برآورد و جلوه‌گر شد. الحمدللّه... 

قدمت چهل ساله. وقار و جذبه‌اش را VL‏ برده. و تازگی و جوانی, از هر 
کلمه‌اش می‌بارد. آغوش Jb‏ کنیم برای این مهمان عزیز چهل سال در 
OS Om eee ence Nery freefall a oe reece a)‏ 
تاریک و ol w‏ و سراسر خفقان برای امروز و فردا و فرداهاء رسیده است 
هی ln‏ ها تا 


کتابچة «طرح IS‏ انديشة اسلامی در قرآن» 

«طرح LIS‏ انديشة اسلامی در قرآن» پنجمین اثر مکتوب حضرت آیت‌اله 
تایب فا از یات در ال ۳ ار 

این کتابچه مجموعة همان پلی کپی‌هایی بود که در جلسات روزانة ماه 
رمضان مسجد امام حسن در سال ۱۳۵۲ در اختیار حاضران قرار داده 


می‌شد؛ به‌علاوة مقدمه‌ای که Sg‏ معظم‌له. قبل از چاپ بر آن نوشته 
بودند. مقدمه‌ای که در آن به‌خوبی ضرورت و لزوم ارائة طرحی کلی 
دستاوردهایش برای مخاطب توضیح داده شده است. 


و AX! le‏ متن همین کتابچه نیز در Yas‏ اختصار و ایجاز, ابعاد فردی 
و اجتماعی دین را درست در کنار هم قرار داده و برداشتی نو و بدیع از 
تا ۰ 

علاوه‌بر این کتابچه. بعد از انقلاب» محتوای شش جلسه از بیست‌وهشت 
جلسة این مجموعه. در GIS‏ جزوه‌ای با عنوان «ولایت» توسط حزب 
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ به چاپ رسیده است. که ame‏ چاپ 


نشد و چندان در دسترس نیست. 


bei‏ دست‌یابی صهبا به نوارهای جلسات 

ue DENI Ccnes‏ را 
قلبی‌مان بود. که )$39( مصاحبه‌ای دیدیم از آقای مرتضی سادات فاطمی 
دربارة فعالیت قرآنی‌شان پیش از انقلاب. و دربارة یک مرکز نوارفروشی 
maya:‏ ان eee‏ ترا وا 
ممتاز کشور هستند که در دوران قبل از انقلاب از یاران و نزدیکان و 
معتمدان مقام معظم رهبری بوده‌اند و بعد از انقلاب نیز همچنان مورد 
توجه و عنایت ایشان قرار دارند. 


آقای سادات فاطمی در جایی از مصاحبه گفته بودند که در آن زمان 
مسئول bud‏ صوت جلسات طرح IS‏ بوده‌اند. درنگ نکردیم؛ dy‏ مشهد 
رفتیم و به خدمتشان رسیدیم. از dolar‏ ایشان ذکری به میان آوردیم 
و از صوت جلسات طرح GIS‏ پرسیدیم. ایشان فرمودند که صوت dam‏ 
جلسات bys‏ شده. GUS‏ طرح IS‏ انديشة اسلامی هم چاپ شده و از 
آن کتاب می‌توان به محتوای Lule‏ دست پیدا کرد. وقتی به ایشان 
عرض کردیم که آن کتاب. تنها شامل محتوای پلی‌کپی‌ها می‌شود و از 
متن جلسأت خالی است. متعجبانه افسوس خوردند. از ایشان پرسیدیم 
که نوارها را در اختیار دارند يا خیر. جواب مثبت بود. اما ریل‌ها - که 
همان اصل سندها بود ‏ به مرکز اصلی نگهداری اسناد مربوط به معظم‌له 
رفته بود و تنها یک GAT‏ بر روی نوار کاست در اختیار داشتند. 

آقای سادات فاطمی بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی. آن نوارها را در اختیار 
ما قرار دادند و ما نیز هیچ‌گاه نتوانستیم آن‌طور که باید. از ایشان تشکر 
کی ارشان متواصعانه همان کاری را ان اند که بل سل فرل: 
به ایشان محول شده؛ نشر و تکثیر نوارها به معتمدان. گویی بعد از 
سال‌های سال. دوباره یک نفر از oly‏ دور به مرکز پخش نوارهای مذهبی 
ات هی ای ی اس مان We‏ 
sis‏ ای poise ays es mee TI MIS‏ 
و قرآنی‌شان باشد. 

niolagte‏ ار لا 


ابتدای بحث شروع می‌شوند نه از آغاز جلسه؛ يا عموماً به انتهای بحث 


legac معظم‌له را ندارند. زیرا‎ cles می‌شوند و صوت تلاوت قرآن و‎ pid 
زمان برگزاری جلسات بیشتر از یک ساعت به طول می‌انجامیده است.‎ 
امری تقریباً بعید و دور‎ «99 Ly تأمل برای دسترسی به نوار‎ vol) یک‎ 
از امکان. بعد از مداقه بر محتوای جلسات به این نتیجه رسیدیم که از‎ 
محتوا چیزی از دست نرفته است. مگر در حد یکی دو درصد. لذا تصمیم‎ 
به انتشار کتاب گرفتیم تا در هر زمان صوتی جدید ناظر به محتوای‎ 
جلسات یافتیم به کتاب بيفزاييم.‎ 


ارزش و جایگاه کتاب 

ارزش محتوایی این LS‏ با دقت در مطالعه. مرور و چندبارخوانی 
ای ها 
اینجا با ذکر مختصری از مشخصات LS‏ خوانندة گرامی را به اهمیت 
انتشار و مطالعة آن آگاه‌ثر می‌کنيم تا با آگاهی از ارزش محتوای کتاب. 
زمان مناسب و کافی به مطالعة آن اختصاص دهد و با دقت 9 تیزبینی 
ای ی 
ween‏ ات ها ی ان (ie‏ 
ار ات ات ار تا 
اعتقادی دین را بیشتر به‌عنوان مفاهیم ذهنی تلقی کرده و در مقام 


اثبات درستی این اصول 9 پاسخگویی به شبهات مطرح شده هستند. 
برخلاف آن Laos‏ «طرح کلی انديشة اسلامی در قرآن» مباحث ضروری 


دین را به‌گونه‌ای تعهدآفرین معرفی کرده است. بنابراین. اولین ویژگی 
اثبات و نفی در پیش گرفته باشد. 

دومیین ویژگی کناب اراثه نمی کلی از اندرشة اسلامی به جهاتیان 
هرکس. با هر ایده و تفکری» می‌تواند مخاطب این GES‏ باشد. چون 
روند Sed‏ و تکات عرضه‌شده در کتاب. آنچنان منطقی و دور از هرگونه 
تعصب ورزی است که مورد پسند هر عقل سلیمی قرار خواهد گرفت. 
سومین ویژگی کتاب این است که در آن تعریفی دوباره از دین به 
مخاطب داده شده. تعریفی که دین را تنها مجموعه‌ای از اصول فکری یا 
عملی مجزا نمی‌داند. بلکه آن را مجموعه‌ای متحد تعریف می‌کند که با 
این کتاب سندی است گوبا از اقدامات حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای در 
راستای che!‏ تفکر اسلامی. در آن سال‌هایی که مفاهیم دینی از معانی 
حقیقی خود تهی شده و جز پوسته‌ای از آن چیزی باقی نمانده بود. گرچه 
حرکت‌ها و سخن برخی از اندیشمندان اسلامی. نگاه‌ها را دوباره متوجه 
اسلام 9 مفاهیم عمیق آن کرده بود اما آنچه کم بود پا 39-5« طرحی 
جامع از دین بود. طرحی که بتواند WS‏ 55 6( مسلمانان را در برابر مکاتب 


پوچ و خالی بشری پر کند و زمینه را برای نفوذ اسلام در میان جوامع و 
آزاداندیشان فراهم آورد. 


حضرت امام خمینی : قطعاً Sho!‏ اسلام در این pac‏ بودند. با شروع 
نهضت امام. نام اسلام دوباره بر سر زبان‌ها افتاد و قلوب خمودة مسلمین 
بیدار شد. بعد از تبعید حضرت امام این شور و علاقة ایجادشده. برای 
شاگردان مجاهد امام بستری بود برای کار Grae‏ فکری و ایمانی. برای 
ساختن زیربنایی محکم از تفکر ناب اسلام محمدی. 

ارائة چنین طرحی میسر نبود. مگر از متفکری آگاه و مسئول, آشنا dy‏ 
مفاهیم قرآن و آگاه از مقصود و مقصد دین. حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای 
با احساس این MS‏ و نیاز در جامعه. و با اشراف به آثار اندیشمندان 
اسلامی و مراوده با عالمان زمان‌سناس عصر همچون شهید مطهری و 
با تسلط و تمشک به قرآن. Cobre‏ «طرح IS‏ انديشة اسلامی در قرآن» 
را در ماه مبارک رمضان مطرح کردند؛ مباحثی که به‌دلیل 45h)‏ نگاهی 
جامع از تفکر توحیدی و با درنظرداشتن شئون مختلف زندگی بشر بابی 
است برای ورود به حوزة تفکر اسلامی. این چهارمین ویژگی برای این 
ات 

پنجمین ویژگی کتاب. بازتاب نگاه نو و بدیع ایشان به مفاهیم دینی‌ست. 
اگرچه واژگان قرآن. کلماتی هستند که مکرر dy‏ گوش شنونده رسیده. اما 
در کلام ایشان جانی تازه می‌گیرند؛ نگاهی که به مفاهیم دینی ابعادی 


تازه می‌بخشد و در آن روزگار مورد انتقاد قرار می‌گیرد: San‏ عده‌لی در 


مشهد dite less‏ من به راه انداختند که > در زیر dolS‏ «ولایت». فلانی. 
ean‏ ار را ان ی تا و 


نبود. آنها می‌گفتند ولایت یعنی محبت. خب ما محبت ائمه را که قبول 
داریم. ولایت یعنی اعتقاد به امامت علی Xb‏ اين را که ما قبول داشتیم. 
یک چیزهایی علاوة بر اینها ما از کلمة ولایت پیدا کرده بودیم. من آیات 
ولایت را در قرآن جمع کردم. آیاتی که در آن کلمة ولایت به‌کار رفته 
است. «هنالک ab‏ مثلاً فرض کنید و آیات متعددی را؛ از اين آیات 
یک برداشت جدیدی از LalS‏ ولایت را من عرضه ers‏ مطرح کردم. 
خب. این Ub‏ مغتنم شمرده بشود. در عالم پزشکی اگر یک نفری بیاید. 
فرض بفرمایید دربارة حصبه یک ايدة جدیدی را مطرح کند که اضافة 
بر معلومات قبلی باشد. با او چه طوری رفتار می‌کنند؟ خب احترامش 
می‌کنند» تکریمش می‌کنند. تشکر از او می‌کنند. در مسائل دینی اگر 
حرف جدیدی مطرح می‌شد. یک برداشت نویی در یک مسئله‌ای مطرح 
می‌شد. ولو اينکه حرف‌های گذشته را تخطثه نمی‌کرد. همین‌قدر که نو 
بود. با آن یک عده‌ای بنا می‌کردند مخالفت‌کردن» الان هم این حالت 
هنوز در یک عده‌ای هست.»! 

ششمین ویژگی کتاب. انطباق مباحث yf‏ با dw‏ سیاسی - مبارزاتی 
ائمه ای برای برقراری حکومت اسلامی است. دیدگاه ایشان نسبت dy‏ 


۲ بیانات معظم‌له در تاریخ ۱۳۶۷/۷/۱۲ 


اند کی اکمه = که در مجموعة حلقات «انسان ۰ ساله» جمع‌آوری شده 


است - سبب شده بود تا ایشان در میدان مبارزه همواره dw‏ نکته را مد 
نظر قرار دهند: «Jol‏ تبیین اسلام به شکل درست؛ دوم. سخن از جامعة 
اسلامی و حکومت علوی؛ و سوم. صحبت از حاکم جامعة اسلامی و 
توجه‌دادن مردم به مصداق فعلی. این GUS‏ نمونه‌ای است از شیوة 
مبارزة زیركانة ایشان در yl‏ دوران سیاه. «در رزیم گذشته. آن‌وقتی‌که کار 
خیلی بر ما سخت می‌شد و من در مسجد کرامت پا مسجد امام حسن 
مشهد سخنرانی می‌کردم. مطلبی را که فکر می‌کردم دانستن آن برای 
نظام و رژیم به‌شدت مضر است. بدون اینکه اندک اشاره‌ای به دستگاه 
pik‏ مطرح می‌کردم. هیچ گوشه و کنایه‌ای هم مطلقاً به دستگاه 
نمی‌زدم. مثلاً فرض کنید آن زمان می‌گفتیم «حکومت علوی». اگر 
می‌گفتیم حکومت اسلامی. حساس می‌شدند. می‌گفتیم نظام علوی یا 
حکومت علوی. در بحث‌های آن وقتِ من, از این‌گونه تعابیر پر بود. که 
دیلم را می‌دادیم زیر ريشة دستگاه تا آن را با یک فشار بیرون بکشیم. 
دستگاه هم ملتفت نبود؛ چون به تنة اوه هیچ‌گونه برنمی‌خورد.»" 

ویژگی هفتم کتاب. توجه jug‏ آن است به درد shel‏ جوامع بشری و 
oN es‏ ی ی ی ای Py fe ee ere‏ 
حقیقت ایمان را به مخاطبان خود معرفی می‌کنند؛ و تشریح می‌کنند که 
این باور آگاهانه و تعهدآور اگر درست شناخته شود. همچون روحی که 


. بیانات معظم‌له در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۸ 


جسم را به حرکت درمی‌آورد. عقاید را به dino‏ زندگی و اجتماعات بشری 


ار ان یا Pa Cr‏ را 
هشتمین ویژگی کتاب. وحدت‌آفرین بودن مباحث آن Cowl‏ برای امت 
اسلامی. معظم‌له در آن زمان با بصیرتی که داشتند. دست‌های پنهان 
oni entree‏ ار rev‏ یر ۱۱۱ 
تکیه بر اصول اساسی اعتقادی اسلام. مانند توحید و دقت به ابعاد آنها؛ 
cy‏ ار ار تا و 
کوشش و تلاش alae‏ برای آموزش شیوة تدیُر و GARI‏ در قرآن به 
مخاطبان. نهمین ویژگی کتاب cowl‏ ایشان عموماً برای بحث‌های خود 
دسته‌ای از SLT‏ را برمی‌گزیدند و ضمن ترجمة whl‏ مخاطبان را به 
یافتن رابطة آیات با یکدیگر ترغیب می‌کردند. ایشان هنگام ترجمه و 
شرح آیات. گام‌به‌گام با مخاطب پیش رفته و او را به fol‏ و کشف 
را ان وا رای ارات ار 
مخاطب نگاهی نو نسبت به قرآن ایجاد می‌کردند. 

دهمین ویژگی LS‏ توجه خاص حضرت آیت‌الّه خامنه‌ای به جوانان 
some‏ را ان ار Sees‏ 
که مخاطب اصلی این جلسات. عموماً قشر جوان هستند. «من به شما 
عزیزان جوان دانشجو که نگاه می‌کنم. مسجد کرامت و مسجد lel‏ حسن 
مجتبی را به sh‏ می‌آورم؛ که آنجا هم همین شماها - شماهای سی‌وپنج 
سال قبل - می‌نشستید و درس تفسیر قرآن و تفسیر نهج‌البلاغه و مبانی 


eee Aas: اسلامی. مذاکره و بحت می‌شد. نوشته می‌شد و‎ wags 


چوبش را هم می‌خوردیم؛ هم شما می‌خوردید. هم ما می‌خورديم. 
دستگاه جبار طاغوت. yf‏ روز تحمل نمی‌کرد که یک طلبه با جمعی 
دانشجو بنشینند و از دین حرف بزنند؛ به‌خصوص که محفل دانشجویی 
ul Le‏ روز محفل گرمی هم بود؛ محفل پرجمعیت و متراکمی بود. البته 
این جمعیت‌هایی که امروز شما بعد از انقلاب می‌بینید. قبل از انقلاب 
در هیچ‌جا و به هیچ مناسبتی شکل پیدا نمی‌کرد؛ اما نسبت به جلسات و 
اجتماعات آن روز هیچ اجتماعی شاید در کشور - اجتماع دانشجویی ‏ به 
یکپارچگی. یکدستی و تراکم اجتماع مسجد امام حسن یا مسجد کرامت 
که بنده آنجا درس تفسیر برای دانشجوها می‌گفتم. وجود نداشت» 
ورای dam‏ ویژگی‌های منحصربه‌فردی که ذکر شد. اهمیت این GUS‏ در 
را زر 

جنبة اول A XY!‏ محتوای این جلسات از ابتدا تا انتهاء همه با نظر 
معظمله تنظیم يافته است. از انعخاب عنوان «طرح کلی انديشة اسلامی 
در قرآن» برای مجموعةّ جلسات و کتابچه‌ای که چاپ شده است. ترتیب 
بخش‌های gla!‏ توحید. نبوت و ولایت. انتخاب عنوان برای هر جلسه. 
نحوةّ ورود و خروج به ey‏ انتخاب آیات و غیره. همه با نظر ایشان 
بوده است. 


جنبة دوم A Kil‏ می‌توان گفت مبحث ضروری و مهمی نیست که در 


ably .‏ معظم‌له در تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ 


ار ۱ ار را ان Fe‏ 
درحقیقت بازگوکنندة نظام فکری معظم‌له است. ایشان در طی این 
جلسات. پایه‌های نظام فکری خود را که برگرفته از آیات ghd‏ و سيرة 
ائمه است. تبیین کرده‌اند. درستی این ادعا زمانی بیشتر معلوم می‌شود 
که با نگاهی «gids‏ بیانات معظم‌له و جهت‌گیری‌های ایشان در این 
سال‌ها را بررسی کنیم. خطی IS‏ و اساسی دیده نمی‌شود. مگر اينکه 
ريشه در این نظام ترسیم‌شده داشته باشد. حتی آیات مطرح‌شده در اين 
سلسله جلسات. جزو SLI‏ هستند که ایشان به‌طور معمول در بیاناتشان 
ae‏ کار سب انا معا با ماه اب Cael Sas eS ele‏ 
آشنایی با نظام فکری معلم‌له برداشته است. 

Yon‏ چند سال قبل به مشهد رفته بودم؛ یکی از رفقای قدیمی ما - که 
GL‏ بحت‌های خصوصی و عمومی ما خیلی بوده است و YS!‏ هم او را 
زیاد می‌بینم - نواری به من داد و گفت خواهش می‌کنم شما این نوار را 
همین‌طور که در ماشین نشسته‌اید. گوش کنید. گفتم خیلی خب. نوار را 
گذاشتم. pays‏ او در سخنرانی‌های دوره‌های Hob‏ من گشته است و از 
vee pty oer ey Ciresyoy er ees Ire cegrs koanrs‏ لا 
حکومت علوی وجود دارد و از من می‌خواهد بپرسد الان هم همان RHA‏ 
را در ذهن دارید؟ البته اشکال او وارد نبود. من. بعد خودش را دیدم و به 
او گفتم اين اشکال وارد نیست. YI!‏ هم اگر بخواهم در آن مقام حرف 
بزنم. همان حرف‌ها را می‌زنم و حرفم عوض نشده است. 


را oll‏ را ۳ را 


senna.‏ وا 9 حا ان سب سرا ما ان 
سخنرانی‌ها منبع خوبی برای مچ‌گیری ماست! در آن سخنرانی‌ها راجع‌به 
توحید. امامت. ولایت. نبوت و lw‏ مباحث اساسی بحث شده است که 
لآن هم آنها را تأیید می‌کنم. اينها پایه‌های فکری برای ایجاد یک نظام 
اسلامی بود؛ اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که نظام اسلامی شش 
هفت سال Ss‏ محقّق شود. می‌گفتیم اگر پنجاه سال Sas‏ هم ایجاد 
نشود. بالاخره پایه‌های فکری‌اش اینهاست. آن کار جهت‌دادن به فکر 
نسل جوان ol‏ روز بود»" 


با حفظ ترتیب جلسات در کتاب. روند ارائة مطالب در یک جلسه. 
لحن کلام معظم‌له. مطالب غیر مرتبط با محتوا در جلسات و 
درج پلی‌کپی‌های gl‏ زمان. سعی کردیم محتوای اثر نیز القاکنندة 
سلسله‌وار بودن جلسات. سبک آنها. فضای جلسات. امکانات محدود و 
مکان برگزاری جلسات باشد. 


۱. بیانات در دیدار اعضای هیتئت مسس و dum‏ امنای موسسة پژوهشی - فرهنگی 


در تنظیم محتوای این کتاب چند کار صورت گرفته است: 

tay 1‏ اصلی کتاب از کنر هم قررگرفتن محتوای جلسات شکل گرفته 
است. GUS‏ چهار بخش اصلی به نام‌های ایمان. توحید. نبوت و ولایت 
دارد که ذیل هر بخش جلسات مرتبط آمده است. برای Bas‏ هویت 
مستقل جلسات. ابتدای هر جلسه. عنوان جلسه و تاریخ برگزاری جلسه. 
درج شده است. انتهای هر جلسه نیز با قراردادن پلی‌کپی آن جلسه 
Fel tio gees‏ 

۲ برای حفظ سیر محتوای هر جلسه. آن‌گونه که معظم‌له بیان فرموده 
بودند. از تقطیع کلام ایشان و زدن تیتر خودداری شد. IU‏ خواننده سیر 
محتوایی یک جلسه را به‌خوبی احساس می‌کند. 

۳ در اکثر نوارهاي کاست جلسات» جملات ابتداييی جلسه ضیط نشده 
است. در صوت یکی, دو جلسه. معظم‌له جلسه را با تلاوت چند dul‏ 
را ee‏ ۱ ا ۱( ۱ Ge‏ 
شروعی یکسان داشته باشند. با توجه به روش معظّم‌له در تلاوت آیات 
در آن دو جلسه. ابتدای جلسات را با GLI‏ قرآن شروع کرده‌ایم؛ اما چون 
IU pe cIIE ay eG, yes ULES pe veoape me‏ ۱ ۱ 
به‌شکلی متفاوت با متن آمده است. 

۴ لحن کلام آیت‌اللّه خامنه‌ای در جلسات طرح GIS‏ سال OY‏ با بیان و 
لحن کلام معظم‌له در دوران رهبری تفاوت‌هایی دارد. ما نیز بر آن شدیم 
OLS‏ را طوری تنظیم کنیم که god‏ ایشان به مخاطب منتقل شود. لحن 


کلام ایشان در آن سال‌هاء لحن خطیبی انقلابی است که با شور و abe‏ 
بسیار ایستاده در پشت تریبون برای جمعی جوان سخن می‌گویند. 
کلامشان گرم و گیرا 9 حرف‌هایشان تازه 9 جذاب است. لذا تمام تلاش 
خود را کردیم تا با درج علائم ویرایشی دقیق. در کنار روان‌سازی متن؛ 
ged‏ ی ی ری را 

۵ مورد دیگری که در انتقال فضای جلسه و شرایط آن دوره کمک 
cullen achics‏ ار 
بیان کرده‌اند. حفظ این مطالب بین بحث اصلی. موجب ایجاد 4889 و در 
ای Teor eee‏ 
حدودی از شرایط آن دوره آگاه می‌کند. برای درج این مطالب. آنها را با 
قلمی متفاوت داخل پرانتز قرار داده‌ايم. خوانندة کتاب مختار است این 
ما دا ار Peres‏ 
due‏ مربوطه قرار داده‌ایم. معظم‌له بعد از نوشتن مطالب مربوط به 
را( 
Ls‏ خوش نوشته شود و بعد. از آن برگه. پلی‌کپی تهیه شود. سبک و 
tule (eee‏ ار از ار را 
پلی کپی‌ها را نوشته است. لطف خدا بود که در حین انجام پروژه. هفده 


عدد از آن پلی‌کپی‌ها را پیدا کنیم. با الگو قراردادن اين پلی‌کپی‌ها - از 
حیث رسم‌الخط و ظاهر - و با استفاده از متن خلاصة جلسات در کتابچة 
طرح کلی انديشة اسلامی, ده پلی‌کپی دیگر را بازسازی و در انتهای 
جلسات مربوط قرار دادیم. غلط‌های موجود در پلیکپی‌ها نیز به خصوص 
abl‏ تصحیح شدند. 

diy ۷‏ اصلی کتاب 9 سیر محتوایی آن با چیدن جلسات در کنار هم 
3 کل کرفت» آما سینمان امد معدمهای که معط له برای ات ار تایه 


مجموعة پل ی کپی‌ها نوشته‌اند را در این کتاب نیاوریم. هرکسی آن مقدمه 
را خوانده باشد. با نگاهی به این GLI‏ تصدیق خواهد کرد dodo‏ 
معظم‌له بیش از آنکه متناسب حال آن کتابچه باشد. برای yal‏ جلسات 
و محتوای تبیین‌شده در آنها به رشتة تحریر درآمده است. 

۸ ازآنجاکه آیات متن دائماً تقطیع و تکرار شده‌اند. پا در خلال آنها یه 
دیگری به‌عنوان شاهد مثال آورده شده است» ممکن است خواننده در 
تشخیص صحیح آیات دچار مشکل بشود. برای حل مشکل, Vogl‏ آیات 
قرآن با قلمی متفاوت درج شده‌اند؛ ثانباً هنگامی‌ که معظم‌له اولین 
قسمت از یک دستة Obl‏ را برای ترجمه و شرح می‌خوانند. در پاورقی, 
سند آن دسته از آیات آمده است. دراین‌صورت فقط برای آیاتی که در 
این بین از جای دیگر خوانده‌اند, پاورقی درج شده است. برای اینکه 
روایات با عبارات و اصطلاحات Gye‏ متمایز باشند. در «» و با فونت عربی 


آمده‌اند. به‌دلیل داشتن فهرست روایات در انتهای LS‏ از درج سند آنها 


در صفحات خودداری و فقط با ذکر یک عدد. مخاطب به فهرست ارجاع 


داده شده است. 

در انتهای کتاب دو فهرست وجود دارد: فهرست CULT‏ و فهرست روایات. 
ats‏ ات سا ses Cll i eee‏ ی ی 
معظم‌له بیش از سیصد آیه را تلاوت فرموده‌اند. به‌دلیل رعایت اختصار 
و ذکر معنای آیات در متن جلسه و lo Sb‏ از ذکر دوبارة معنای 
WLI‏ در فهرست خودداری شده است. در این فهرست. بخش‌هایی از 
du]‏ که معظم‌له خوانده‌اند. yes‏ است و قسمت‌هایی که خوانده 
نشده. خاکستری. این نحوة نمایش. باعث می‌شود که بستر و زمینه‌ای 
فراهم شود برای آشنایی و انس بیشتر مخاطب با مبانی قرآنی مباحث 
مطرح‌شده و wll‏ کلیدی در انديشة مقام معظم رهبری. 

در فهرست abla,‏ ترتیب قرارگرفتن احادیث. ابتدا برطبق ترتیب معصومین 
و در مرحلة دوم. به ترتیب شماره dea‏ کتاب است. متون عربی که روایت 
از معصوم نبوده ویک واقع تاریخی را شرح می‌داده. دو این شهرست قراز 
Lows‏ از استادان بزرگوار آقایان غلام‌رضا خلج و مسعود نجابتی تشکر 
می‌کنیم که زحمت خوشنویسی GUS dau‏ و طراحی نشان کتاب 
برعهدة cylin!‏ بوده است. 


اگر کسی به طول زندگانی نوراني حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای» و خاصتا 
به دوران رهبري ایشان, نگاهی کلان و Grae‏ داشته باشد و dy‏ ريشة 
جهت‌گیری‌ها و عملکردها بیندیشد و در بیانات خود ایشان, به دنبال 
این ريشه‌ها بگردد؛ یکی از بارزترین و موثرترین ریشه‌ها را «آیات قرآن 
کریم» می‌یابد. 

ارتباط حضرت LT‏ با قرآن. گرچه به دوران کودکی و پای داستان‌های 
قرآنی مادر و آموزش sp eae‏ در مکتب‌خانه برمی‌گردد. اما خیلی زود 
به یک ارتباط محبتی» معرفتی و کاربردی مبدل می‌شود و روزبه‌روز بر 
عمق و تأثیر آن افزوده می‌شود. «نهضت بازگشت به قرآن» ابتدا در درون 
خود حضرت استاد اتفاق می‌افتد و قرآن تبدیل می‌شود به مهم‌ترین و 
کاربردی‌ترین نقشهة oly‏ و مطمتن‌ترین راهنما که ریز و درشت افکار و 
اعتقادها و ایمان‌ها و جهت‌گیری‌ها و SLAB‏ و افعال و ارتباطات و... را 
در حوزة فردی و اجتماعی و حکومتی برای انسان روشن می‌کند. بررسی 
و شناخت این ارتباط در ابعاد ظاهر (توجه ویژه به قرائت قوی و زیبا و 
حفظ و کتابت و...) و مفهوم abil‏ امر بسیار شیرین و آموزنده‌ای است 
که مجالی جداگانه و وسیع می‌طلبد. امیدواریم این مهم در محصولات 
صهبا اتفاق بیفتد. 

اتخاذ صفت «رهبر قرآنی» برای حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای. مدعایی است 


که ازطرفی a‏ شناخت of‏ ارتباط برمی‌گردد و انس Gree‏ و قدیمی ایشان 
با قرآن را نشان می‌دهد. و ازطرفی از توجه به بیانات و استفاده‌های 


بدیع و Budd‏ قرآني مشهود و مکشوف در آنها. و همچنین تأمل در 
Ca elce a e veney mri area UN ycly- pS rc trees‏ 
Ase‏ 

«طرح IS‏ انديشة اسلامی در قرآن» شاید مهم‌ترین سنگ بنای فکری 
برای شناخت انديشة این «رهبر قرآنی» 9 استفاده از معارف قرآنی ایشان 
Tae) ele Gene yey bite cag aye ee‏ 
حرکت در مسیر نوراني مکتب «رهبر قرآنی» از آنها استفاده کنیم و در حد 
خودمان قرآنی شویم. 


رهبر عزیزتر از cle yle‏ عنایتی هستند از جانب وجود مقس و مهربان 
حضرت رضا علیه آلاف التحية و الثناء؛ که ملت ما هرچه دارد از برکات 
قدم برداشته و جرعه‌نوش آستانش بوده. تا بتواند یک قدم بردارد در 
تکلیف سنگین رساندن معارف و انوار اين رهبر و اين هدیة رضوی, به 
کوچک مورد رضایت فرزند گران‌قدرش حضرت صاحب العصر و الزمان 
قرار گیرد. 

nea: فروردین‎ = he ia فاطمیه‎ 


گفتار «روح ogi‏ نفی عیودیت pee‏ خدا» 
عبودیت pre‏ خدا» cowl‏ این گفتار مقاله‌ای است که معظم‌له آن را به 


oe 


درخواست یک دانشجو و در پاسخ به اين سوّال که «اعتقاد به توحید عملا 
چه نقشی در زندگی انسان دارد؟» نوشته‌اند. این مقاله اولین مرتبه در 
سال ۱۳۵۶ در کتابی با عنوان دیدگاه توحیدی, چاپ شد. اگرچه عنوان 
این مقاله با عنوان جلسة دوازدهم این کتاب مشابهت دارد. اما از نظر 
محتواء عمیق‌تر و درحقیقت خلاصه و نتیجه‌ای است از تمام مباحث 
فصل توحید. 


ay Ly‏ درخواست بسیار مخاطبان صهبا مبنی بر استماع صوت‌های 
a Ne emcees ie cea as‏ ی 
کامل جلسات. بیست‌وهشت deb‏ صوتی خلاصه جلسات. ده قطعة 
صوتی موضوعی 9 ده قطعةّ صوتی دربارةٌ جلسه و حواشی آن است. برای 
دریافت موارد دلخواه می‌توانید به آدرس jahadi.ir/sahba/tarhekoli‏ 
مراجعه AWS‏ 

اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ 
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>} 89 ولایت. چاپ‌شده در lw‏ ۱۳۶۰ 


a‏ بسا 5 مه سم 
M9 eA‏ 


ei oh pth 
مامتا‎ | 


atte le else eee sl eye ae‏ ی 
و ناظر به زندگی جمعی انسان‌هاء یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکر 

po nets 
oy) فاقد‎ alle میاشات و تعقیقات اسلامی, پیش از لسن به‌طور‎ 


دو Shug‏ بس مهم بوده و از این‌رو در مقايسة اسلام با مکاتب و 
مسالک اجتماعی این روزگار باحثان و جویندگان را چندان که شاید 
و باید. dau dy‏ ثمربخش 9 قضاوت قاطع نرسانیده است؛ یعنی از 
اينکه بتواند مجموعاً طرح و Ati‏ یک آیین متحدالاجزا و متماسک را 
ارائه دهد و نسبت آن را با مکتب‌ها و آیین‌های دیگر مشخص سازد. 
عاجز مانده است. 


به‌علاوه. چون legac‏ بحث‌ها ذهنی و دور از dhe‏ تاتیر (lac‏ و عینی 9 


مخصوصاً اجتماعی, انجام گرفته. بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و 
نسبت به زندگی جمعی انسان‌هاء le‏ الخصوص نسبت به تعیین شکل 
و قوارة جامعه. تعهد و تکلیف و حتی نظرية روشن و مشخصی ر ارائه 


نداده است. 


سخن دیگر آنکه قرآن - سند قاطع و تردیدناپذیر اسلام - در بیشترین 
موارده سهمی در روشنگری و راهگشایی نیافته و به جای آن, دقت‌ها 
esr role mn sole cies ec‏ ار 
بیشتر - میدان‌دار و مسئول شناخته شده و بالنتیچه. تفکرات اعتقادی 
are een cla heehee‏ و ae‏ ار ی 
شاید همین بی‌ارتباطی و بی‌اعتنایی یا احساس بی‌نیازی یا نومیدی از 
ایا eae (Whey hen aces tence aac)‏ 
تلاوتی سطحی و سرسری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و یکسره برای 
پاداش و جزای اخروی داده و کتاب کریم الهی دستماية عوامی‌ها و 
عوام‌فریبی‌ها بشود. 

با توجه به این واقعیت. می‌توان به‌طور خلاصه dw‏ خصوصیت مهم را در 
بحث‌ها و گزارش‌های فکری اسلامی. ضرورتی دانست که تخلف از آن. 
نخست آنکه معارف و دستگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض 
ا  toa Aaa enya‏ نا 1 


و به‌ویژه زندگی اجتماعی باشد و هر یک از مباحث نظری, از این دیدگاه 


که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی 
برای رسیدن به این هدف ارائه می‌دهد. مورد بررسی و ol‏ و تحقیق 
قرار گیرد. 

دیگر آنکه مسائل فکری اسلام. dy‏ صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک 
واحد. مورد مطالعه قرار گیرد و هر یک به Bld‏ آنکه جزتی از مجموعة 
usd‏ و عنصری از این مرکب و استوانه‌ای در این بنای استوار است و با 
دیگر اجزا و عناصر هم‌آهنگ و مرتبط است - و نه جدا و بی‌ارتباط با 
دیگر اجزا - بررسی شود تا مجموعاً از شناخت این اصول, طرح کلی و 
همه جانبه‌ای از دین. به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی‌ابهام و دارای 
ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی انسان, استنتاج شود. 

دیگر آنکه در استنباط و فهم اصول اسلامی مدارک و متون اساسی Cd‏ 
fol‏ و منبع باشد. نه سلیقه‌ها و نظرهای شخصی پا اندوخته‌های ذهن 
و فکر این و آن... تا حاصل کاوش و تحقیق. به راستی «اسلامی» باشد و 
نه هر چیز جز آن. برای برآمدن این منظور قرآن کامل‌ترین و موثق‌ترین 
سندی است که می‌توان به آن متکی شد که: «باطل را از هیچ Gow‏ بدان 
al)‏ نیست»" و «در آن. Lyle‏ روشنگری هر چیز هست»" و البته در پرتو 
تدبری ژرف‌پیما که خود. ما را به آن فرمان داده است. 


او ۲ obs‏ کریم 


آنجه در این رساله کرد آمده, نموداری است از کوشض ی برای تامین این 
در این سخنرانی‌ها کوشیده شد که مهمترین پایه‌های فکری اسلام. 
از سازنده‌ترین و زنده‌ترین ابعادش, در SLI JMS‏ رسا و روشن قرآن 


جستجو شود. و آنگاه ضمن تشریح تبیینی که شیوة تدبر و تعمق در 
قرآن را به شنوندگان بیام وزد. پایه‌های مزبور در اين bl‏ مشخص و 
نشان داده شود و در موارد لازم. از روایات صحیح صادر از پیامبر خدا 
و Lal‏ معصومین هل برای توضیح و LSU‏ بهره‌گیری گردد. تا ضمن 
اینکه آیاتی از قرآن مورد تأمل و تدبر و فهم قرار گرفته. اصلی از اصول 
اسلام. آن هم از دیدگاهی عملی و زايندة تعهد و تکلیف و به عنوان یکی 
از نقاط طرز تفکر و ایدئولوژی اسلام. تبیین گردیده باشد. 

ssl seine sues‏ ار ان نا 
ذهن و انديشة مستمعان به tile gle‏ و lipo‏ تفکر و تعمقی مستقل و 
مستقر باشد. حاصل محتوای سخنرانی. در ورقه‌ای ثبت شده و روزبه‌روز 
در اختیار حاضران نهاده می‌شد... 

آنچه اکنون تقدیم می‌شود مجموع آن «خلاصه»هاست (با اندک تصرفی) 
که انتشارش پاسخ لازمی است به درخواست منطقی و مقبول بسیاری 
کار را ها 


سوم آبان‌ماه ۱۳۵۳ 


بخش اول: 
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برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


یو له وال سول کم ثرتموت We hes‏ 
Bas UI‏ ین ریک 5 Hs‏ عرضها ENE‏ و 
لارض | GN Gaal‏ ُدفقوق نالسرا 
والصَاء و الکاظمیت EI‏ و العافیی عن oll‏ 5 
Cod al‏ المحینین @ 


رهبانیون مسیحیت. برای !45 دامانشان به گناهان آلوده نشود. 
رهبانیت! پیشه کردند؛ به غارها و کوه‌ها و بیغوله‌ها پناهنده شدند. قرآن 
می‌فرماید: «وَرهبايَةبنَدعوها ما کتبناها علهم»" رهبانیتی که آنان از خود 
درآوردند. به‌صورت بدعتی آن را ایجاد کردند؛ ما بر آنان رهبانیت را ننوشته 
بودیم. اما alle‏ اسلامی رهبانیت ندارد. گوشه‌گیری ندارد. فرار ندارد. عالم 
ای Ble eS ee a ae es eee alam‏ 


(Woy) .۱‏ ترس دائمی. AG L05‏ گوشه‌گیری و ترک دنیا 

۲ سوره مبارکه حدید/ آیه ۲۷ 

۳. صاحبدلی به مدرسه آمد زخانقاه / بشکست عهد صحبت اهل طریق را 

گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود / تا اختیار کردی از آن. اين فریق را 

گفت آن PHT‏ خویش به در می‌برد ز موج / و این جهد می‌کند که بگیرد Bye‏ را (سعدی) 


مسلمان. هر انسان مسلمان 2 ay‏ مسلمان بودن و مسئول بودن 


با یکدیگر لازم و ملزوم هستند - همین‌جور است؛ سعی می‌کند غریق 
را؛ وباده dy‏ بیمار dy‏ نجات بدهد؛ اینکه با فرار جور درنمی‌آید. خودش را 
متقی می‌کند. دارای تقوا؛ یعنی آن تجهیز لازم hy‏ آن زره لازم را درمقابل 
آسیب lS‏ بر تن می‌پوشد و وارد منطقة گناه می‌شود برای دستگیری 
گناهکاران؛ LOVE‏ تقوا این است. 

وقتی‌که ys!‏ معنای تقوا شد آیا تقوا مقدمه و وسیله‌ای Gly‏ پیروزی 
هست يا نیست؟ می‌بینید که خیلی آسان. وسيلة پیروزی‌ست. 
آن کسی‌که می‌خواهد بر این بیماری» در gal‏ منطقه پیروز بشود. اگر 
همواره بترسد که نبادا این میکروب در جسم او اثر بگذارد. این چطور 
می‌تواند میکروب‌زده‌ها و وبازده‌ها را نجات بدهد؟ باید خودش را 
خاطرجمع کرده باشد؛ باید از خودش خاطرش جمع باشد. بعد وارد 
منطقة وبازده بشود و دیگران را نجات بدهد؛ آن‌وقت است که به پیروزی 
رت Pe‏ 
داد. )5 Cat gf‏ تقوای خدا پیشه کنید. Sap‏ تُفلحون» مگر پیروزمند 
و رستگار و موفق گردید. 

انوا Sel SII‏ للکافریت» بپرهیزید و پروا کنید از آن آتشی که آماده 
شده است برای کافران. «وطیمُو ال لول للم روت اطاعت کنید 
از all‏ و از پیامبر, شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. خب اطاعت از 
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خدا با اطاعت از پیغمبر تفاوتی ندارد. به چه مناسبت می‌فرماید 
Meas eer (lacs‏ ۱ را ye es ewe names‏ 
باهم. زائد نیست؟ نه. اگر چنانچه فقط بگوید «أطیعُوا ال » اطاعت کنید از 


خداء پیغمبر را به‌عنوان مصداق و نمونه‌ای ذکر US‏ و اطاعت از پیغمبر 
را متذکر نگردد. آن کسانی هم که در نقطة مقابل پیغمبر قرار دارند. 
را ها 
وسیع است. همه‌کس می‌تواند داعية دين و ایمان و تقوا را علنی کند. 
همه‌کس می‌توانند مدعی بشوند که بندة خدایند و مطیع او 

در زمان پیغمبر هم پیغمبر مدعی عبودیت و اطاعت خدا بود. هم 
آن کسانی که در جبهة مقابل او با او می‌جنگیدند. اخلال می‌کردند. رهبران 
و آقایان و رهبانان مسیحیت و احبارا بهود. اینها هم ادعا می‌کردند. 
«وقالّت الیَهود والتّصاری Maul seal 2S‏ یک‌ذره هم بالاتر از پیغمبر؛ او 
eles oituigen eS a.‏ ار رن 
ها ما ایا FOTOS [jylee‏ 
یا به تعبیر دیگر بگویم. خودشان فکر نمی‌کنند؛ بعضی از نافرمانان خدا 
Ente Ula teen (may) cuallles a Marty een Seen nese)‏ 
هستند که خودشان وقتی با خود خلوت می‌کنند. می‌یابند که چه نامه 
سیاهی دارند؛ می‌فهمند که آنچه می‌گویند سرا پا دروغ است. اما dy‏ 


. جمع خبر دانایان 


مردم این‌جور وانمود می‌کنند که بندگان خوب خدا و مطیعان 
و عابدان پروردگارند. Yi!‏ درمقابل مردم حق‌پرست واقعی tub‏ ممتاز 
ig canes ly capare‏ ار ال AES‏ 
بیان اطاعت و لزوم آن برای مومنان. این‌جور می‌گوید: «وأطیغُوا UM‏ و 
الرسول» اطاعت کنید خدا را و پیامبر را. اگر نمی‌گفت پیامبر راء دشمنان 


اطاعت خدا یعنی چه. آن کسانی که خود را by‏ خدا می‌دانند. اما بنده 
فرمان قانون خدا نیستند. عمل به قانون نمی‌کنند. ملتزم به لوازم این 
بندگی نیستند. اینها چطور می‌توانند بگویند ما بندة خداییم؟ اطعا له 
(quits‏ اطاعت کنید خدا را و رسول راء لک {Gy‏ شاید مورد رحم 
پروردگار قرار گیرید. 

رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چه؟ اینجا یک 
مقایسه‌ای بکنید بین بیان قرآن و پندار عامیانة ما. ما می‌گوییم که 
ct‏ ی 
تکالیف عمل نکردیم. اگر چنانچه از منطقه‌های ممنوعة پروردگار پا 
عقب نکشیدیم؛ فقط یک امیدواری داریم. آن چیست؟ gl‏ رحم خداست. 
Ue‏ را ۰ 
Vecalg ven neem nurctea|ls‏ را ۱ 
را برای Le‏ می‌دانیم؟ برای آنجا که عمل نکردیم. درصورتی که نافرمانی 


ار (می‌ز) جداشده. متمایز 


کردیم. درصورتی که منطقة ممنوعةٌ خدا را زیر پا لگدکوب کردیم. 
مسئولیت و تعهد الهی را ملاحظه نداشتیم؛ در یک‌چنین صورت‌هایی 
oe ie as eae‏ ار Oy es‏ 
راء رحمت پروردگار dy‏ رقیب عمل‌کردن و جایگزین عمل‌کردن می‌دانیم. 
Al‏ قرآن به‌عکس است؛ می‌گوید عمل کنید. اطاعت کنید. شاید مورد 
رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا آن‌وقتی‌ست که یک ملتی dy‏ 
مسئولیتش عمل کند. خدا آن‌وقتی به مردمی رحم می‌کند که او را 
ان را 
بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشان ly‏ آن‌وقت راه‌ها 
را jb‏ کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیایند همه چیزشان را ببرند؛ 
به امید رحمت خدا بنشینند؟ پس بگو بنشینند Whe‏ 
«وأطیُوا له لول للم روت اطاعت کنید خدا را و رسول dy‏ پیامبر 
راء WLS‏ مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی چه اطاعت کنید خدا را؟ اطاعت 
خدا به چیست؟ به اینکه تمام GIS‏ و حجت‌های الهی را بر دوشمان 
lle‏ ات را ی ی 
آیة شريفة قرآن می‌فرماید: مومنین آن‌کسانی هستند که وقتی میان OUT‏ 
مشاجره‌ای به وقوع می‌پیوندد. به تو ای پیامبر رجوع می‌کنند. مراجعه 
می‌کنند و چون تو حکمی صادر کردی, «ْم لاجدوا نی آنشیمم eee‏ 
قَضْیتَ»! دستوری که تو صادر کردی, کمترین غبار کدورتی هم بر روح 


il‏ و دل آنها بر جای نمی‌گذارده «وَیْسَلّموا تسلیما» تسلیم فرمان 
تواند. موْمن واقعی این جور اس pl‏ این چور بود یک ملتی. rea‏ امتی. 


اگر یک ote‏ جمعیت به این صورت تحت فرمان خدا قرار گرفتند. آن‌وقت 
ou sy Senta ea‏ ی ات ال ان و 
Biles Core a mines sian ey Cl ec‏ 
ae‏ ی را fer ean ey ears rat‏ 
پای او jb‏ می‌شود. آن‌وقت است که رحمت الهی شامل حال او می‌شود. 
gael 9)‏ له سول (sgh 5 adel‏ اطاعت کنید خدا را و پیامبر راء باشد 
که مورد رحمت پروردگار قرار گیرید. 

(وسارعوا ی C555 oye Hie‏ میدان مسابقه است اینجاء میدان پیشی‌گیری 
و مسارعه است. پیشی بجویید. سبقت بجویید ال 5222( به‌سوی مغفرتی 
من رتَکُم» از سوی پروردگارتان AEG)‏ و بهشتی که GOLAN Ge Ep‏ 
)5,5( که به پهنای آسمان‌ها و زمین است. (ind oie)‏ آماده شده 
است برای باتقوایان. آنجا یک نشانة تقوا و یک نتيجة تقوا ذکر شد. اینجا 
نشانه‌های تقوا پی‌درپی ذکر خواهد شد. 

ای انسانی که برای یک وجب زمین و یک مقدار آب و JS‏ در فلان 
منطقة ple‏ حاضری سبقت بگیری» حاضری دیگران را عقب بگذاری» 
حاضری تمام قوا و نیروهایت را به‌کار بزنی» استخدام کنی. تا بتوانی در 
مزايدة UE‏ زمین. در به‌دست آوردن فلان سرمایه. در تصرف کردن فلان 
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مغازه. در گرفتن فلان گوشة فلان مملکت. در دائرکردن فلان 
ار 
برای اینها حاضری مسابقه بدهی. سرعت بگیری, دیگران را عقب بگذاری» 
اگرچه شرافت‌ها و فضیلت‌ها را هم زیر پا گذاشته باشی, ای انسان! به 


تو نمی گویند سرعت مگیر gi dy‏ نمی‌گویند در خانه بخواب. نیروهایت 
را به کار مزن؛ آن‌کس ی که به نام دین به تو این سخن را می‌گوید. دروغ 
می‌گوید و نمی‌داند. دین نمی‌گوید نیروهایت را متوقف بگذار Odd‏ 
می‌گوید سرعت بگیر هرچه بیشتر مسابقه بده هرچه زیادتر. اما به‌سوی 
چه؟ به‌سوی چیزی که شايستة توست. نه به‌سوی یک وجب آب و SS‏ 
نه به‌سوی فلان مبلغ ناچیز, نه به‌سوی زندگي مادی دنیا که هرچه باشد. 
برای تو کوچک و کم است. ای انسان بزرگ! به‌سوی چیزی که با عظمت 
توء با مقام تو سازگار Lah‏ - که انسان عالی‌ترین موجودات این جهان 
است: بزرگ‌ترین عظمت‌های وجود. بعد از پروردگار در همین 
کوچک و محدود ات « ای انسان رک سرعت تس مسابقه بده. اما 
به‌سوی چه؟ ای مَغْفرة من ربَکم 5 CAE‏ سرعتت به‌سوی مغفرت پروردگار 
eee‏ ار ای تا کنر 
کوچکند. Lam‏ زمین در ply‏ آن cowl Sail‏ یعنی چه؟ دقت WS‏ در 
تعبیرات قرآنی تا خوب بفهمید. قرآن می‌گوید. gi‏ اگر می‌خواهی همت 
به چیزی بگماری. برای تو زمین و lawl‏ اندک و ناچیز cul‏ همت dy‏ 
چیزی بالاتر از اینها بگمار. ای انسان بزرگ! مغفرت برای تو مهم است؛ از 


همه‌چیز بالاتر مغفرت است و پس از مغفرت آن‌چیزی که ارزش 
و عظمتش از آسمان‌ها و زمین بالاتر است. 
مغفرت یعنی چه؟ ما دیدیم؛ به فلانی گفتیم آقا معذرت می‌خواهم. 
یک دشنامی به شما دادم. من را ببخشید. او هم با ناز و کبری, یا با 
خوش‌اخلاقی و (ab‏ به‌هرصورتی. CAT‏ خیلی‌خب صرف‌نظر کردیم. 
فلان‌جا فلان جنایت غیرعمدی انجام گرفته. آدم اطراف yl‏ کسی که 
اا ۱( 


او هم می‌گوید خیلی‌خب. شما را بخشیدم. در فلان Hla!‏ دولتی و 
حکومتی, فلان‌قدر مالیات برای تو, برطبق چه حسابی. درست يا نادرست 
بریده‌اند. شما رفتی احترامی کردی تملقی گفتی» دوجمله‌ای گفتی. 
کسی را با خودت بردی, نامه‌ای, توصیه‌ای, تلفنی؛ گفتند خیلی‌خب. 
فلان‌قدرش را به Laid‏ بخشيدیم. این بخشش‌ها را که ما دیدیم. خیال 
کردیم غفران Gal‏ هم از قبیل این بخشش‌هاست. فلان‌کس ظلم کرده. 
جنایت کرده. گناه کرده. در زمین فساد آفریده و برانگیخته. مستوجب 
عذاب خداست؛ بعد روز قیامت به‌خاطر yb‏ اشکی که او داشته است با 
توجه و توسلی که او کرده است. خدا بگوید خیلی‌خب. حالا که این‌جور 
شد ما هم از سر خطایای gi‏ گذشتیم. gi‏ را بخشيدیم. مقفرت خدا این 
است؟ MRR Mle lo‏ اين را می‌گوید؟ نه. 

دربارة cline‏ غفران هم بنده زیاد صحبت کردم. اینی که می‌گویم صحبت 
کردم. برای این است که شما برادران که We‏ در بحث‌های ما بودید, 


برگردید به حافظه‌تان. آنچه را که گفتیم. از خفایا و زوایای 


حافظه بیرون بیاورید. غفران یعنی التیام‌دادن و پُرکردن یک خلا بدن 
شما یک جراحتی برمی‌دارد؛ این ob‏ این بازو یک جراحتِ عمیقی 
برمی‌دارد. این لای گوشت از هم باز می‌شود؛ اینجا مرهمی Loud dy‏ 
می‌دهند. دارویی می‌گذارید. ویتامینی مصرف می‌کنید. آمپولی می‌زنید؛ 
تااین می‌جوشد تا این می‌تراود و می‌زاید. تا بالاخره همجنس خود 
cb‏ آن Cub‏ بدن. آن ماهيچة بدن» هم‌سنخ خود را کنار خود به‌وجود 
می‌آورد. تشکیلات بدن شما کار می‌کند. اين زخم پر می‌شود. التیام 
پیدا می‌کند. این ell‏ پیداکردن یک زخم dy‏ یک جراحت را. در نظرتان 
نگه بدارید. تا تشبیهش کنم و تمثیل کنم به غفران؛ ببینید غفران 
چه‌جوری است. 

eg)‏ شما اگر در مقام تمثیل, مانند جسمی باشد. هر گناهی که انجام 
می‌دهید. ضربتی بر روح وارد می‌کند و زخمی به‌وجود می‌آورد. چرا آقا؟ 
چرا می‌گوییم گناه ضربت بر روح است؟ برای خاطر اینکه روح sub‏ تعالی 
پیدا کند و گناه» هر آن‌چیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی و 
تکامل مورد نظرش باز می‌دارد. در مقام fio‏ و تشبیه. می‌شود همین زخم 
زدن» همین شکاف را بر پیکرة روح تو به وجود آوردن. این گناه که انجام 
شد. این نقیصه شکل گرفت. louis‏ مال مردم خوردید خدای نخواسته. 
SUI‏ شرب خمر کرد. آنی‌که by‏ خورد. ST‏ زنا کرد آنی‌که دروغ گفت؛ 
آنی‌که افترا گفت. با هریک از اين LoS‏ یک شکافی به روحش. به پيكرة 


روانش وارد آمد. این روح او زخمی شد. ناقص شد. از کمال که 
غایةالامال است دور افتاد؛ این گناه حالا باید مغفرت پیدا کند. 


غفران یعنی چه؟ غفران یعنی این ME‏ این کمبود روح. این زخم روان؛ 
این نقیصه‌ای که در نفس او به‌وجود آمده است. این برطرف شود. 
این را می‌گویند غفران. چه جوری برطرف می‌شود؟ چه‌جوری برطرف 
می‌شود آن نقیصه‌ای که در روح تو از سوی گناه به‌وجود آمده؟ با جبران 
کردن. آن کسیکه با یک گناهی جان خود را از اوج انسانیت و تکامل و 
نقطة پرواز انسانی یک‌قدری منحط" کرده و دور انداخته. آن‌وقتی این 
ی 

یک مثال دیگر بزنم. سوار ماشین شدید. دارید می‌روید سر پنجاه فرسخی. 
اگر این ماشین در oly‏ توقف کرد. شما de‏ شدید؟ عقب افتادی. جبران 
این عقب‌ماندگی به چیست؟ به اينکه یک‌خُرده تندتر بروید. یک‌خُرده 
بی‌وقفه‌تر بروید. یک مقدار از استراحت بیشتر صرف‌نظر کنید تا در وقت 
معین به نقطة مورد نظر برسید. Vig‏ با نفستن آنجا و گفتن که خدایا 
من غلط کردم. یک ساعتِ پیش اینجا در قهوه‌خانه لمیدم و دیر حرکت 
در را در ار 
حالا oy Vb‏ غلط انجام گرفت. زودتر حرکت کن. تندتر برو تا این توقف 
و تأخیر یک ساعته را جبران کرده باشی. مغفرت الهی این‌جوری است. 


۱. نهایت آرزو 
۲( اس باس را 


خدای متعال نمی‌گوید چون تو گناه کردی, حالا هرچه کار نیک 
بکنی, ما آن گناه را اصلا از Quy‏ نخواهیم برد. لج نمی‌کند خدا. Sg)‏ 
jad)‏ ما لجباز نیستیم. ما غفاریم. آن گناه‌هایی که انجام گرفت. آن 
اشتباهاتی که به‌وجود آمد. ما حاضریم از آن اشتباهات صرف‌نظر کنیم. 


درصورتی که جبران بشود. نمی‌گوییم چون lad‏ یک روزی اشتباه کردید. 


Peas را ی‎ NIE 
را پر می‌کنيم. زخم‌ها را التیام‎ LAS غافریم. ما‎ Le GUA Gp) نه؛‎ 
اهتّدی۲. من‎ BL be وم وعمل‎ OU yal) می‌دهیم. اما برای چه کسی؟‎ 
oly یعنی چه؟ یعنی برگردد.‎ WS بخشنده‌ام برای آن‌که توبه کند. توبه‎ 
این‌طرفی می‌رفتید؛ حاضریم شما را‎ ub تکامل شما از اینجا بوده شما‎ 
درست برگردید.‎ aly وقتی بروید به‌طرف تکامل. مجدداً به‎ SUS ببخشیم.‎ 
یعنی برگردد. توبه یعنی برگشتن. ایمان خود را قوی‎ UST توبه‎ (OU من‎ 
۱ ny elle wy Berens 

دل‌خوش‌داشتن خود بسنده کرد. 
بنابراین مغفرت یعنی پرکردن آن خلأهایی که زخم‌های روح انسانند. 
ایا ان 


۱. سوره مبارکه طه/ AY aul‏ 


۲. به یقین من آمرزندة کسی هستم که توبه US‏ و ایمان بیاورد و کار شایسته نماید 
و به راه راست ره‌سپار شود. 


است. مغفرت این نیست که خدای متعال بی‌حساب. از روی 


دلیخواه. یک کسی را مورد لطف بی‌جایی قرار بدهد. بدون اینکه خود 
او کوششی در راه این لطف الهی کرده باشد. «وّسارعوا ای مَغفرة ن (Si‏ 
سرعت بگیرید به‌سوی مغفرتی از پروردگارتان. )5 LE‏ و بهشتی. عرضها 
السَماواث 5 (aM‏ که پهنا که آن به‌قدر آسمان‌ها و CY)‏ است. 
(اعدّت» آماده شده است. CGE‏ برای متقیان. 

حراهید SI gece‏ رارسا ea‏ هت ان سار رت باحان 
است. ما همه آرزومند بهشتیم. همه در دعاها بهشت را طلب می‌کنیم؛ 
گاهی طلب بهشت تنها هم ما را قانع نمی‌کند. دانه‌دانه خصوصیات آن را 
هم در les‏ می‌آوریم؛ از حورالعینش و از غذای خوبش و از لحم طیزش" 
و غیروذلک. در دعاهایمان ردیف می‌کنیم. اما خود خدا می‌گوید ما این 
بهشت را Shp‏ مردم باتقوا آماده کردیم. این سفره را برای یک عده مردم 
خاصی انداختیم. آنها باید بیایند سر این سفره بنشینند و وارد این منطقه 
بشوند. آنها کی هستند؟ باتقوایان. 

باتقوا کیست؟ dels‏ للمتقیرت» آماده شده است برای متقیان. (ترجمه‌ها 


۱. زنان بهشتی. برگرفته از bl‏ قرآن. ازجمله آیه OF‏ سوره مبارکه دخان «...وجناهم 
Cone yt‏ 9 همسران بهشتی را به ازدواج آنها درمی‌آوریم. 
گوشت پرنده‌ای که ao‏ داشته باشند. 


را درست دقت کنید که الان وقتی قاری عزیزمان آمدند اینجا 
ار را FS aly gu Cee eRe‏ 


در ذهنتان باشد. در gar‏ تلاوت فوراً به معانی کلمات برگردید.) (دّت 
ین آماده شده است برای باتقوایان. ay‏ کسانی هستند بانقوایان؟ 
(لذی پنفقوت نی eben el‏ آن LAS‏ که انفاق می‌کنند در خوشی و 
ناخوشی. این یک شرط باتقوا بودن است. انفاق‌کردن. انفاق را هم باز 
Goslery lesa jal‏ را 
حرف‌هایی است که Whe‏ تازه‌تازه به گوش شما می‌رسد. هرچه تکرار 
بشود. بیشتر در دل می‌ماند و چه بهتر. انفاق با خرج کردن فرق دارد. 
خرج کردن یعنی Sy!‏ انسان یک پولی را خرج کند. انفاق خرج کردن 
است. اما نه هر خرج کردنی. انفاق آن خرج کردنی را می‌گویند که با آن. 
یک خلتی پر بشود. یک نیاز راستینی برآورده بشود. کجایند آن‌کسانی که 
میلیون‌ه ا خرج می‌کنند. به‌ظاهر هم برای کارهای نیک خرج می‌کنند. 
تا از زبان قرآن به آنها بگوییم که بدبخت‌ترین مردمند. زیرا کارشان انفاق 
نیست. «فْل هل تبنم بلخسرین Wash‏ لین aha‏ نی ایا نیاو 
هم el Spt‏ محینوت are‏ این پول‌هایی که خرج می‌شود. این زر 


۱. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیات ۱۳۴ تا ۱۳۶ 

سوره مبارکه کهف/ آیات ۱۰۳ 9 ۰۰۴ بگو LI‏ سم I‏ از زیانکارترین مردم آگاه گردانیم؟ 
* آنان کسانی هستند که کوشش ایشان در زندگی Ld‏ به هدر رفته و خود می‌پندارند 
کار خوب انجام می‌دهند. 


و زیورهایی که بر پیکر گرسنة یک ote‏ مردم آويخته می‌شود. 


این پیرایه‌های زیادی و دروغین؛ اینها انفاق نیست. use She‏ خلثی را 


آقا! اگر این پنج‌زار را شما دادید به کسی که صدتا پنج‌زاری و یک تومانی 
ده GE‏ کر هم می‌تواند فراهم کند. این انفاق 
نیست؛ اگر دادی به آن آدمی که منتظر یک پنج‌زاری است تا یک نان 
Se ye eC,‏ را ار 
با این جمله بگویم آقایان بروند حالا هی پنج‌زاری بدهند به گرسنه‌ها 
secret lleicen‏ ی را ی 
انفاق نیست. در یک شرایطی این‌جوری cowl‏ در آن شرایطی که فقر و 
گرسنگی مانند گیاه هرزه‌ای» بی‌حساب دارد بر روی زمین‌ها می‌ژوید. 
enemys GG erga eal‏ تا ۰ 
هرزه است. در صحرا علف هرزه چقدر قیمت دارد؟ بالاخره از جلوی چشم. 
یک گیاه هرزه کم می‌شود. اما چقدر این کار اساسی است؟ چقدر جالب 
است این کار؟ خیلی کم و ناچیز بنابراین انفاق آن‌چیزی است که یک 
خلتی را پر می‌کند. یک نیازی را برآورده می‌کند. آن ملتی که امروز به 
یک چیزی احتیاج دارده مانند آب‌وهوا. اگر در غیر آن‌چیز به آن ملت 
کمک کردی, اینجا انفاق GUS‏ پول‌حرام کردن انجام دادی. پس انفاق 
کار همه‌کس نیست. انفاق کار مردمان باهوش است. آنهایی که LS‏ 


ay .۱‏ ریال 


و نیازها را می‌فهمند و حاضر می‌شوند به‌جا آن WS‏ و نیازها 
را پر کنند. انفاق خیلی مهم است. Sal)‏ ینفقوت ق EN‏ وَالصاء)» یکی 
زر ار را a cl‏ دا 
«وّالکاظمیت الغیظ» و فروبرندگان خشم. فروبرندگان خشم یعنی چه؟ 
ese‏ را ار اد 


هم با خشم‌های درست همراه است. نمی‌بینید در قرآن می‌گوید: AABN‏ 
Mis SLA) Leal Je‏ اینی که می‌گویند «وّالکاظمیت (EAN‏ معناییش 
pis‏ یک انسان. خشم یک جامعه. علیه آن ub GUS‏ بر آنان خشم 
ozo‏ نیست و نابود hy‏ نه. قرآن هم نمی‌گوید که این خشم‌ها را 
فرو بخورید. می‌گوید بر اساس خشم. کاری انجام ندهید. «وّالکاظمین 
abs (44)‏ کنندگان» فروبرندگان. نه فراموش‌کنندگان؛ فروبرندگان غیظ 
را که شایسته است انجام بدهد. 

و العافی عن (ull‏ گذرندگان از مردم. عفوکنندگان از خطاهای مردم. از 
اشتباهات مردم. از خطاهای مردم. از گناهان مردم. از لغزش‌های مردم 
sob‏ گذشت. sob‏ صرف‌نظر کرد. از آن گناهی نباید صرف‌نظر کرد که 
لغزش نبوده است. خدا هم از یک‌چنین گناهی مشکل صرف‌نظر بکند. از 
آن عمل خلافی نباید صرف‌نظر کرد که از روی تعمّد و عناد انجام گرفته 


۱. سوره مبارکه فتح/ آیه ۲۹ 


cowl‏ اما لغزش‌هاء قصورها که در کار dale‏ مردم فراوان هست؛ 
قابل گذشتن و عفوکردن است. «وّالعافین عن wll‏ وله ES‏ المُحینین» و 
خدا دوست می‌دارد مردمان احسان کننده Ay‏ 
از دیگر نشانه‌های باتقواها چیست؟ «والذیت]ذا فعلوا فاجشَةٌ اوظلموا انضمم 
lg‏ ال فاستغتروالذنویم» آن کسانی که چون گناه بزرگی انجام دهند. 
یا بر خویشتن ستم کنند. (اوظلموا Conti‏ بر نفس‌های خود ظلم روا 
بدارند. «ذکوا Cal‏ فوراً به oly‏ خدا بیفتند. در وادی غفلت. زیر سرپوش 


غفلت. دیر نپایند. یک آية خیلی عجیبی هست در قرآن در زمينة تذکر 
پیداکردن؛ Gal SD‏ موا». این‌هم برای باتقواهاست Lip datas!‏ نی انوا 
Bib apc)‏ من gla tl‏ تدکروا۱4 وقتی یک گروه شیطان - با آن معنای 
وسیعی که شیطان دارد - وقتی یک گروهی شیطان و شیطان‌صفت او 
Le ۱ (۱ tee eae) Ah‏ 
بیندازند. Caos)‏ فوراً به یاد خدا بیفتد انسان. یاد خدا یک‌چنین 
چیزی است. یاد خدا حربه‌ای است در دست ما علیه شیطان‌ها. یاد 
خدا ریسمانی است در اختیار cLe‏ برای نجات از ورطه‌ای که دشمنان 
هوشیاری cle‏ در برابر ما به وجود آورده‌اند. rl‏ خدا خیلی jae‏ ارزشمند و 
له چون کار خلافی بکنند یا بر خویشتن ظلم بکنند. خدا را به 
یاد می‌آورند. Coppi ly REL)‏ پس طلب غفران و مغفرت می‌کنند برای 


. سوره مبارکه اعراف/ آیه Yo)‏ 


گناهانشان. در جستجو می‌آیند که این گناه, این VWs‏ التیام lous‏ 


الب و چه کسی غفران و مغفرت می‌بخشد گناهان را به‌جز خدا؟ 
ای ار ee‏ را ان و نت از ما و 
قبول از خدای ما. پس تلاش را از پروندة خودمان» حق نداریم حذف 
کنیم. «وّلم یروا علی ما فعلوا od‏ یَعلمو» بر آنچه که می‌دانند گناه است» 
اصراری نورزند. DO)!‏ جَزاوژهم Cop) cyt FAR‏ این‌چنین کسانیکه از تلاش 
و کوشش بازنمی‌ایستند. استغفار می‌کنند برای گناهان. اصرار نمی‌ورزند 
در Lhs oly‏ 9 خلاف؛ این‌چنین آدم‌هایی پاداششان مغفرت از سوی 
پروردگارشان است. )5 GF SUE‏ من GUMS‏ و بهشت‌هایی که در زیر 
آن نهرها جاری‌ست. Gulla)‏ فیها و نِعم اجزالعاملی» در آن جاودانه‌اند و چه 
نیکو پاداش عمل‌کنندگان است. jb‏ اینجا می‌گوید پاداش عمل‌کنندگان» 
(آجرالعاملیَ». مسئلة عمل یکی از مسائل بسیار مهم است. 

(در این سلسلة معارف اسلامی که آن‌شاءاللّه در بحت‌های قرآنی و در این 
تلاوت‌هاء به ترتیب تا آخر ماه رمضان در نظر دارم که Liye‏ بیان کنیم و 
عرض بکنیم. یکی‌اش اختصاص پیدا می‌کند به همین مسئلة عمل.) 


تلاش و ح رکت‌آدمی — که فلسفه‌ی بودن اوست — نقطه‌یآغاز و سکوی 
os) Ope‏ و ان Colas‏ است.. 
ایمان یعنی باور « پذیرش وپایبندی بهآنچه برای‌آن ودر راء آن به‌تلاش 
و جدو جهد است وبه‌راهی که وی را به‌ان‌سرمنزل می‌رساند و . . بالاخره » به‌خود 


ابش gy Se‏ حر کت . 


بدون ایمان » هرحرکت و پویثی ناپایدار و پیفرجام Col‏ وهرپوبندئی 
دلمرده و LLY‏ و سرانجام », خموش و راکد و بیحر کت . . 

نکیه‌ی قرآن برروی «ایمان» و «مزّمن» و معرفی این خصلت به‌عنوان 
برترین ارزشها وسرآمدترین خصلت‌های انسان . از اين واقعیت سرچشمه می گیرد. 

به‌فهرست ارزشهای طراز اول اسلامی در آیه‌ی زیر و به‌پایگاه ایمان — 
که در رأس Glow am OT‏ آمده — بنگریم و بيند‌يشيم : 


۰ 


۳ ۲ تج رف ۲ xm | of‏ و 
یزان اوح dele.‏ نیکولی OT‏ نیست که one‏ بهسمت 
۳1 ۰ 


خاور و باختر بگردانید . 


4 ۰ 


a 
ft 


rave 


ToT سا‎ kee 
ey ey 


یکو آلکس است که : 


به‌خدا و روز وابسین و فرشتگان و 
آورد ِ 


"۱ اندیشه‌ی اسلامی 


وان یی ومال را - با همه شیفتگی‌اش بدان- 
به‌نزدیکان و بتیمان و افتادگان ودر 
راه‌ماندگان و سائلان وبردگان عطا 


و 5 JL aS‏ را بردازد . 


و آنانکه چون پیمان بستند بر سر 
یمان خود استادها ند ۳ 


fas) کر سای‎ SOT 


( تنگدستی و بیماری ) ودر میدان 
gol 63,5‏ 3 مقاوم‌اند : 

اننهانند آنانکه (در داعیه‌ی طلب و 
پویندگی) سخن به‌راستی و درستی 
گفته‌اند . 


و هم اينهایند دارندگان تقوا . 


(سوره‌ی بغره * ۱۷۷) 


به‌همین جهت درپاسخ hel‏ کتاب که بهودی يا نصرانی شدن‌را تنها وسیله‌ی 
رستگاری و راهیابی می‌دانستند ؛ قرآن » ایمان گسترده‌ی اسلامی را مطرح می کند 


و آن‌را موجب راهیابی می‌شناسد : 


۱۳ 


بگوئید lade‏ و به‌آئینی که برای ما 
فرو فرسناده شده dle!‏ آورده‌ايم ۰ 


۱ ۱ ات و‎ NTE نب‎ (Te Pye Netty تقو‎ 

lg jewel oe FIGS‏ ۳ ی Pa‏ ی و 
8 تم و ۷ سحق و gle‏ و نواد لیف ستاده 

BEV قوب‎ 


شده است ‏ 


do a ee‏ و بهآنجه موسی و عیسی (از سوی 
۳ به | ai‏ = 
وماوی‌مومی‌وعیی خدا) داده شده‌اند . 


tice‏ و رهم و به آنجه ساسرال از سوی 
er ag‏ ییون من‌ریهم بروردگارشان داده شده‌اند . 


هواس dns,‏ میان ObT‏ (از جهت پیامبری واعزام 
a‏ ی خدالی) هیچ fal‏ نمی‌گذازيم . 
ره شون و ما تسلیم و فرمانبردار اوئیم . 


. پس اگر ایمانی همانند le!‏ شما 


۳ 


۰ 4 یی 
far he PA CGATT‏ ‘ 
فا زا متواخت(ماامنتسرفقداهندوا اند » به‌حقبقت » هدات‌افته‌اند . 


“ 
۰ 


(بقره : ۰-۱۲۵ ۱۳) 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


ما all Spall‏ ادا دصر ال وجلت فلوم 
lis‏ مت علیهم SLI‏ تم Cla)‏ ون رهم 
تون © Gull‏ یقیمون الصا ALS; lig‏ 
یوق tb GIO‏ الفومنون ail Es‏ رجات 


gS 


در ee‏ هه 1 (Ss‏ 
عند رهم وَمَغفرة 95 35 کریم © 


«یستّلوئت عن الانفالٍ» از تو می‌پرسند - ای پیامبر - در مورد انفال. 
mn | er‏ الا و [Pee‏ 
می‌توان به‌این‌صورت ترجمه کرد؛ انفال یعنی ثروت‌هایی که به عموم 
uere ee halen‏ ات en eo Crary‏ ی ey‏ 
نصیب مسلمانان می‌شود. نه هر درآمدی» درآمدهای خاصی. یک نمونه 
ای ee oan‏ ره و ان ی 
(eer a Coonan ghee‏ ی ار 
در گوشه‌وکنار و بر سر کوه‌ها قرار دارد. انفال به‌طورخلاصه. آن ثروت‌هایی 
را می‌گویند که متعلق dy‏ یک فرد خاص يا به یک gar‏ خاص نیست 


در اختیار همگان است. از آن تمامي ملت است. Sy‏ نمونه‌اش 
البته همان‌طوری که عرض شد. pile‏ خاصی است که در جنگ‌ها 
نصیب سلحشوران لشکر مسلمان می‌شود. اول‌باری که این مسئله برای 
مسلمانان مطرح شد در جنگ بدر بود گویا؛ مسلمان‌ها با همدیگر بحث 
می‌کردند که اين غنيمت‌ها از yl‏ کیست؟ میان آنها اختلاف به‌وجود آمد. 


به پیغمبر اکرم مراجعه کردند. از yl‏ حضرت سوّال کردند. yl‏ قرآن پاسخ 
را به پیامبر خود الهام می‌دهد. «قل الاتفال یله وَالّسول» انفال از آن خدا 
و از آن پیامبر است. از آن خدا یعنی چه؟ یعنی برای یک S36‏ معینی 
از بندگان خدا نیست. آنچه مال خداست. آنچه که باید نام fle‏ خدا به 
روی آن گذاشت. این درحقیقت آن‌چیزی است که Gyo yl‏ بشود در 
اهداف الهی. مال خداء پیداست که برای مصالح خدا خرج نمی‌شود. 
خدای متعال مصالح آن‌چنانی li‏ نیازی ندارد. حاجتی ندارد که flo‏ او 
برای رفع آن نیاز مصرف بشود. آنچه مال خداست. درحقیقت مال بندگان 
خداست. tal‏ در oly‏ مصالحی که خدای متعال معین کرده است. صرف و 
خرج بشود. پس مال‌الّه. انفال از آن خدا هست. به‌این‌معناست. 

(Spill >‏ یعنی چه؟ از of‏ رسول است. یعنی چه؟ مگر رسول یک قطبی 
درمقابل خداست؟ نه. هرکسی ممکن است به خودش حق بدهد که در مال 
خدا تصرف کند. همه ممکن است بگویند اين مال خداست. ما هم Bau)‏ 
خداییم» و به این نام ظاهرپسند خوش‌ظاهر با این نام عامیانة eile‏ 
که اين le‏ مال خداست. ما هم بندة خدا هستیم؛ این fle‏ عمومی را 


دز مصارف شخصی خودشان مصرف نمایند؛ یک‌چنین چیزی 
را ی 
بندگان واقعی خدا برسد. اما به مصلحت عموم رسیدن. به‌این‌معنا نیست 


Coal eho BUS So Couey pie‏ دا ار ار 
مردم محسوب بشود؛ او کیست؟ او رسول است. رسول در اینجا به‌عنوان 
رسالت و نبوت مطرح نیست. به‌عنوان حکومت الهی مطرح است. یعنی 
وقتی‌که رسول از weds Lis‏ امام همه‌کارة انفال است. امام یعنی حاکم 
الهی. در روزگاری که امام PYAR‏ بر مردم حکومت نمی کند. آن کس ی که 
از سوی خدا می‌تواند 9 می‌باید بر مردم حکومت بکند. او همه کار انفال 

و ثروت‌های عمومی می‌شود. 
همگان است. جنگل‌ها و نیزارها برای همه است. مرتع‌ها برای همه 
است» غنیمت‌هایی که از دشمن به‌دست می‌آید. برای همه است؛ 
و ی ار ار ی 
Gann‏ اد را ای 3 


. هرج و مرج شلوغی‌ای که درآن کسی به فکر کسی نباشد. 
۲ (ص‌فو) نوعی از غنائم شامل اشیای گرانبها و قیمتی پادشاهان - اموال منقول - 
و اموال pre‏ منقول پادشاهان به‌کار می‌برند. 


قدرتمندٍ الهی که همان حاکم اسلامی است. قرار داشته باشد. 


آن کیست؟ در زمان وجود پیغمبر, All gary‏ پس از او امام معصوم. اگر 
امام معصوم ils‏ امام عادل الهی؛ آن کسی‌که زمام حکومت اسلامی 
باید در دست او باشد. او مسلط به امر انفال است. این قسمت اول aul‏ 
که البته مورد بحث ما این قسمت از آیه نبود. 

بعد از آنی که مصرف انفال را معین می‌کند. می‌فرماید: ناو AUN‏ واصیحوا 
ذات نکم وطیعُوا له ورس ات کنئم مُوینیت). اگر مومن هستید. این 
سه کار را انجام بدهید: اولاً تقوای خدا پيشه کنید. (AWN‏ پس 
از خدا پروا بدارید. در ترجمة فارسي ناگزیرانه‌ای که ما کردیم در این 
ورقه؛" CANN SSG)‏ پس از خدا پروا بدارید؛ این یک. «واصلحواذات بَییک» 
فی‌مابین خود را اصلاح کنید. اختلافات را در میان خود از میان بردارید. 
به سود حقیقت. آن‌کسانی که سخنی غیر حقیقت می‌گویند. از سخن خود 
دست بکشند اختلافات را از میان خود بردارید. «واصیحواذات بینکُم» 
میان خود را اصلاح کنید. بر سر چیزهای جزتی به جان هم نیفتید. 
بهانه chy‏ به جان یکدیگر افتادن نجویید. خاصیت یک عده مردمی که 
جنگشان می‌آید با دوستان و با دشمنان, همین است که دنبال بهانه‌های 
کوچک برای جنگیدن و دعوا کردن و ایجاد اختلاف می‌گردند. نصیحت 
خدا و رسول به این‌گونه مردم ul‏ است که به‌جای آنکه ly‏ جنگیدن با 
دوستان بهانه surges‏ برای جنگیدن با دشمنان بهانه‌ها را پنهان نکنید. 


۱. به پلی‌کپی انتهای dude‏ مراجعه بفرمایید. 


اگر اهل جنگی, با دشمن بجنگ. با برادر She‏ با دوست Sle‏ 
است که cul IS‏ و dom fold‏ کارهای نیک و اجتناب از dam‏ کارهای 


sondern‏ رطراهوسه و اطات دی lays‏ سر دا راو 
پیامبرش راء «ان (Guede 2S‏ اگر Lad‏ ممنید. 

مسئلة ایمان» اين گزوش قلبی. وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به 
یک مطلب. به یک شخص, به یک قطب و به یک مرکز که نامش ایمان 
گرایش و گرویدگی را داشته باشد. آن‌وقتی ایمان به‌صورت راستین در 
ی وجود دارد که برطبق آن ایمان BES JES‏ آن‌وقتی Ga‏ می‌تواند 
زند کی او 9 متن واقعیت وجود او با آن کس ی که منکر خداست. تفاوتی 
داشته باشد. آن کسی که امروز منکر خداست. عملش با عمل آن کسانی که 
مدعی خدایند چه تفاوتی دارد؟ هر دو ظلم می‌کنند. هر دو در مادیات 
تا خرخره غرق شدند. هر دو برای این Be‏ صباح Sj‏ چند روز DD‏ 
بیشتر نفس‌زدن و دو لقمه‌ای خوردن و فضا را متعفن OLS‏ برای دو 
صباح بیشتر راحت زیستن. حاضرند dam‏ فضیلت‌ها را زیر پا بگذارند. 
منتها این یکی صاف می‌گوید من به خدا معتقد نیستم آن دیگری 


eave Earls‏ ترارح 


نیست که شبهه بردارد؛ ub‏ اين کارها را انجام بدهید. اگر موّمنید. و یکی 
از این کارهاء «اطیعوااللة سول است. خدا و پیامبر را اطاعت کنید. 
دنبال فرمان آنها oly‏ بیفتید. 

فرمان خدا چیست؟ هرچه هست. بدیهی است که خدا در مورد le‏ آدمی, 
در مورد جان آدمی, در مورد pac‏ آدمی» در مورد روابط انسان با سایر 
انسان‌هاء در مورد روابط انسان با خداء در مورد روابط انسان با حیوانات 
و حتی با labs‏ تعهدها. مسئولیت‌هاء تکلیف‌هاء وظیفه‌هایی معین 
کرده است. در این‌هم اگر خدا را اطاعت کردید. می‌توانید بگویید ما 
مومنیم. والا ایمان به‌صرف اينکه قلب انسان و دل انسان به یک قطبی 
وابسته است. اما شعاع این وابستگی در lac‏ در دست. در زبان» در پا 
و در اعضا و جوارح دیگر منعکس نیست. به درد نمی‌خورد؛ بلکه اصلا 
نام ایمان از نظر اسلام برای او صدق نمی‌کند. این منطق قرآن است. 
Calg)‏ پس از خدا پروا کنید. (Eg Sid level)‏ فی‌مابین خود 
را اصلاح کنید. allel)‏ ورسولهُ4 خدا و رسولش را اطاعت کنید. (ات 
کنشر (nine‏ اگر شما مومنید. 

خب. به مناسبت نام gogo‏ در پایان این آیه. آية بعد دربارة صفات 
مومنان و شرایط ایمان. باز ala!‏ سخن می‌دهد: (نَ منوت انیت [ذا 
دراه وجلت فلوم واذا یت علمهم ياه رادم ایمانا ون پم تون ENO‏ 


۱. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیات ۰۳۲ ۱۳۲ 


یقیمون Less Dall‏ رقداهم پنفقون 3 GI‏ هم المَومنون ES‏ برای 


pose‏ راستین. پنج خصلت در اینجا معین شده. ممکن Cowl‏ این پنج 
ject cig jes as‏ را ار ۱ 
خصلت در خود. تلاشی و فعالیتی بکند. باز در oly‏ ایمان» در oly‏ هدف 
ایمان و شايستة نام موْمن هست. موّمن راستین آن کسی‌ست که این 
ey‏ صفت در او LL‏ 

اول فاماالنومتوی » (peta‏ مومتان. ail)‏ آن کسانی هستند که (Sp‏ 
CS!‏ چون یاد شود خداء «وَجلت قلوبّم» به بیم آید دل‌هایشان. 
یعنی چه به ay‏ بیاید؟ ترسیدن از خدا به de‏ معناست؟ LI‏ ترسیدن 
eae le eee eet‏ 
است کسی بگوید من گناهی نکردم. از خدا هم نمی‌ترسم. بله. ترسیدن 
as‏ رال فا را اس با ام را مات کل آن 
نوع ترس با نداشتن گناه. البته منتفی است؛ تا چه کسی باشد که بتواند 
calan‏ ال 

sy ou bs‏ اد تا تا از ال 
اشیای Hj‏ ذوات عظیم. حقیقت‌های باشکوه. قهراً احساس دهشت" و 
حیرت می‌کند. خاصیت وجودی انسان این است. ترکیب روحی و جسمی 
انسان این را ایجاب می‌کند؛ درمقابل هرچیز باعظمتی, هر انسانی حالت 


دهشتی را در خود احساس می‌کند. این حالت دهشت. نه از 


ear et ean Cec CHE Tele emi ail ella 
باشد. به‌این‌معنا که تعزضی! بکند. ترس ناشی از گناه نیست اینجا؛ بلکه‎ 
ترا ی ات‎ nme eee e re 
ی‎ 
NSCS ee Se ear ree دا را‎ 
ناقص و حقیر می‌بیند و خدا را به‌تمام شون امور خویش مسلط و‎ 
مهیمن و مسیطر" مشاهده می‌کند. این‌چنین انسانی سعی می‌کند جز از‎ 
سیر مستقیمی که خدای عالم برای او معین کرده. از راه دیگری‎ LS yl 
حرکت نکند. این بزرگ‌ترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و‎ WS سیر‎ 

NECA ار‎ ENE 
این ی که می‌بینید امیرالمومنین در نیمه‌های شب. در شب‌های ماه رمضان؛‎ 
doo به خود می‌پیچد و اشک می‌ریزد؛ اینی که می‌بینید امام سجاد گاهی‎ 
dims جلالت و عظمتش وقتی‎ dam با‎ alll fou می‌زند؛ اینی که می‌بینید‎ 
سوم ماه رمضان می‌آید. می‌گوید رختخواب مرا جمع کنید. بستری برای‎ 
وقت خواب نیست. وقت عبادت‎ Sys خود نمی‌گستراند؛ یعنی شب‌ها‎ 
۱ ی‎ tenn ار‎ noeN 


(USE) -)‏ دست درازی‌کردن 
(pop) ۲‏ ایمن‌کننده. نگهبان. (س‌طر) حافظ و نگهبان» اين کلمه با توجه به قواعد زبان 
عربی مصیطر هم نوشته می‌شود. 


گمان مکن کارهای تصنعی است که انجام می‌گیرد. چقدر ناقص 
و ناآگاه است آن‌کسی که بگوید امام در دعای ابوحمزه می‌خواهد به مردم 
dL jae‏ بدهد و خودش را نمی‌گوید. چقدر ناوارد و بی‌اطلاع از روح les‏ 
و از کیفیت مناجات بندگان صالح با خداست. آن کسی‌که خیال می‌کند 


۱ ۲ (۱ a5 af 
Lal واقعاً‎ gal تصنعی گریه کرده‌اند تا تو و من یاد بگیریم؟ اشتباه است‎ 
ريخته‌اند. چرا اشک ریخته‌اند؟ برای خاطر اینکه معرفتشان نسبت به خدا‎ 
بیشتر است. در وجود مقدس پروردگار عظمتی می‌بیند امیرالمومنین, که‎ 
نمی‌تواند این عظمت را ببیند. تو بزرگی‎ Lad چشم‌های نزدیک‌بین من و‎ 
کوچک ننمایی. اين آيينة کوچک روح ما نمی‌تواند آن عظمت‎ dil و در‎ 
امیرالمومنین چطور؟ او‎ egy Lins! عجیب را در خود منعکس کند. اما‎ 
می‌تواند. او این عظمت را می‌فهمد. می‌گیرد. درک می‌کند و به همین‎ 

دلیل است که آن‌جور به خود می‌پیچد و اشک می‌ریزد. 
وقتی‌ که یاد خدا به میان بیاید. آن حالت هیبت. آن ele‏ خشیت؛ 
آن احساس ترس و بیم. آن حالت رعبی که ناشی از احساس حقارتِ 
Ee ls OI oa lesen leon Eley i pues‏ 
oles a‏ قلومّم». خدا برای انسان از صورت بازیچه بیرون می‌آید. نام 
خدا از صورت یک ذکر اعتیادگونه خارج می‌شود. در مجلس یک نفر 


. تو بزرگی و در آيينة کوچک ننمایی / نازم of‏ سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد 
(شهریار) 


که می‌نشیند؛ ally‏ به‌عنوان یک Alar‏ احترام آمیز؛ خمیازه که 
آدم می‌کشد. آخرش لالله‌الاللّه. با خستگی؛ از این حالت‌ها که نشانة 
بی‌اعتنایی و بی‌ادراکی و عدم حساسیت روان انسان درمقابل aly‏ خدا 


و نام خدا و عظمت خداست. از این صورت‌ها دیگر خارج می‌شود قلب 
ere as‏ ای رد ی ی دا و 
می‌کند عظمت پروردگار I,‏ لموینوت ای ذا دراه وجلت perp‏ 
ار ار 

«وذا CSS‏ علمم ياه زادمم ایمانا». نشانة دیگر مومن این است که وقتی 
آیات خدا بر آنان فروخوانده می‌شود. پا خودشان می‌خوانند یا کس دیگری 
برای آنها yal‏ آیات را فرومی‌خواند. ایمانشان افزون می‌گردد. eras?‏ 
(he‏ ار ایا ما رن ار ار رک 
می‌ش ود مانند کیاهی بالا می‌اید مانند درکتی ساله و ریش هاش Vicia‏ 
می‌شود. آن‌چنانی که امکان ريشه‌کن ODS‏ آن از ole‏ می‌رود. ایمان 
hes een nae ay rey yn Come) el ener e‏ ار 
یک کلمه‌ای را در کودکی فراگرفته‌اند. بر اثر شک دوران بلوغ. آن یک 
کلمه از آن صلابت و از آن عظمت در روح اینها افتاده کوچک شد. ناقص 
شد. ناچیز شد. یک نیمه‌ایمانی. یک نیمه‌حقیقتی در روحشان باقی 


۱. ضخیم. محکم و استوار 


به‌آسانی گرفته می‌شود. ایمان مُستودع. ایمان عاریت. موّمن این‌جوری 
معارف دینی و الهی در دل اوست. آن یک کلمه را با تدبر با دقت‌نظر با 
اندیشیدن, با هرچه نسبت به آن یک کلمه مساعد. ایمان خود را زیادتر 
lesliaet ass‏ را ی 

از این aul‏ و از این جمله استفاده می‌کنیم که با تلاوت قرآن. lag!‏ انسان 
موّمن tub‏ زیاد بشود. و از این جمله اتخاذ سند می‌کنیم. دقت AS‏ از این 
WS‏ معنا نکنید. تفسیر نکنید که عقل ما نمی‌رسد. به آنها می‌گوییم 
اگر ما قرآن را نمی‌توانستیم بفهمیم. چگونه ایمان ما با خواندن قرآن زیاد 
آن را خواند به‌قصد فهمیدن, و فهمید به‌قصد افزون‌شدن و نیرومندترشدن 


ما او 


ایمان. «وَذا ثلیت ale‏ یاه رادم ایمانا4. این شرط دوم. خصلت دوم. 

دنبالة آیه «وعلی )06 59555{ نشانة دیگر موّمنین این است که بر پروردگار 
خود توکل و اتکاء می‌کنند. یعنی چه توکل می‌کنند؟ یعنی دست را روی 
دست می‌گذارند. می‌گویند خدا خودش درست کند؟ نه. معنای توکل این 


نیست. آن کس ی که دست )69( دست می‌گذارد درمقابل تکلیف‌ها و تعهدها 


۱ (سعد) کمک‌دهنده. موافق 


و مسئولیت‌هاء به‌جای اينکه نیروی خود را مسئول بداند. معجزة 


خدایی را مسئول فرض می‌کند؛ این‌چنین آدمی باید بداند که قرآن اين 
عمل را رد کرده است. به‌صورت مشت محکمی بر دهان بنی‌اسرائیل که به 
موسی گفتند: «فاذهب آنت ورب Lala IDG‏ قاعدوت4" تو و پروردگارت بروید, 
مشغول جنگ بشوید. با دشمن بستیزید. ما اینجا نشستیم - به تعبیر بنده 
کنار دیوار زیر سایه - وقتی فتح کردید. ما را هم خبر کنید تا بیاییم. این 
را قرآن نفی می‌کند. این روش. روش بنی‌اسرائیل مطرود ملعون دور از 
neers Coulee‏ ار ری 
مُسلم نیست. پس توکل به‌این‌معنا نیست. این حرفی که در بین مردم 
al‏ شده - دارم می‌گویم تا همه بشنوند و همه بفهمند - اینی‌که رایچ 
میان مردم است؛ می‌گویند: آقاء خدا خودش باید اصلاح بکند. از bars‏ خدا 
neers‏ ای ات 
OH‏ بردن و ریشه‌کن کردن فساد. اراد آدمی و نیروی آدمی به کار نمی‌آمد. 
خدا انبیا را بسیج نمی‌کرد. مردم را به پیروی از Lal‏ دعوت نمی‌کرد. انبیای 
Gel‏ را با رسالت‌های سنگین به صحنة نبرد این جهان نمی‌فرستاد. اینی که 
می‌بینید خدا کسانی را فرستاده. برای ریشه‌کن کردن فساد و آن‌کسان از 
جنس بشرند. پس بدانید که فساد بشری را بشر باید ريشه‌کن کند. 

پس توکل یعنی چه؟ توکل یعنی در همه حال. اتکاء و امیدت به خدا 
باشد. اگر درست موشکافی کنید. می‌بینید با این تعبیری که بنده عرض 


می‌کنم: در همه‌حال اتکاء و امیدت به خدا باشد؛ با gal‏ تعبیر 


توکل از صورت یک jee‏ مخدر در می‌آید. به‌صورت یک عامل برانگیزاننده 
و عامل تحرک, جلوه‌گری می‌کند. 

دیدید بعضی‌ها در دشواری‌های زندگی. در بحران‌هاء در آنجایی‌که از dam‏ 
وسایل ظاهری دستشان کوتاه است. چه می‌کنند؟ دیدید؟ شنیدید؟ یکی 
کاری از من برنمی‌آید de‏ کنم؟ تسلیم دشمن. این یک. یا تسلیم مسیر 
cole‏ زندگی می‌شود. نمی‌رود درمقابل دشمن به خاک بیفتد اما Voc‏ 
راهی و روالی را در پیش می‌گیرد. حرکتی و تلاشی را به‌جامی‌گذارد و 
فراموش می‌کند که تسلیم جریان عادی زندگی شده درحقیقت. این‌چنین 
آدمی هم اگرچه ظاهراً تسلیم دشمن نشده باطناً تسلیم دشمن شده؛ 
این‌هم یک‌جور, یک GUE‏ که معمول مردم در یک‌چنین بحران‌هایی در 
پیش می‌گيرند. راه دیگر yal‏ است که به زندگی خودشان خاتمه بدهند. 
آن جنابی که وقتی به حکومت می‌رسد So‏ از اطراف گربهرقصانی‌های" 
قدرت‌های بین‌المللی او را به ستوه می‌آورند. هروقتی. هرروزی از یک 
گوشة مملکتش. یک سروصدایی علیهش درست می‌کنند. وقتی‌که ناچار 
ناچار می‌شود. وقتی ذله می‌شود. خسته می‌شود. بیچاره می‌شود. به 
زندگی خودش خاتمه می‌دهد. انتحار" می‌کند. 


۱. کنایه از عذرهای واهی آوردن. بهانه تراشیدن. امروز و فردا کردن. 
eu) ۲‏ خودکشی 


اینها راه‌هایی است که یک انسان بی‌خدا در بن‌بست‌ها برایش 


مطرح می‌شود. وقتی به بن‌بست رسیدی. وقتی به جایی رسیدی که به 
نظرت می‌آید اینجا ته کوچه است. راهی در بین نیست. بر روی مردم 
معمولی چند در باز می‌شود. در تسلیم. تسلیم دشمن شدن. در تسلیم. 
تسلیم حوادث شدن. تسلیم جریان طبیعی زندگی شدن. در خودکشی 
و انتحار خود را نابود کردن و راحت شدن و احیاناً پشیمانی‌هاء اما 
برای انسان باخدا در دیگری در بن‌بست‌ها باز می‌شود که باز شدن آن 
در درهای دیگر dy‏ درهای شرافت کش را به روی او می‌بندد. آن در 
چه دری است؟ در توکل به خدا. می‌گوید اینجا بن‌بست است. می‌گوید 
ازنظر خدا بن‌بست نداریم ما. dam‏ بن‌بست‌ها با دست قدرت خدا بن‌باز 
است! oly‏ دارد. 

بن‌بست از جنگ احد بالاتر؟ لشکر معدود اسلام در خیرم ee‏ به 
جمع‌آوری غنیمت. ناگهان از دو طرف مورد هجوم قرار می‌گیرد. به خاطر 
عفلت جندتاسرباز. یی عده از جلو حمله می کنند» یک عده از پشت. 
اینها هم شمشیرها را گذاشته‌انده از اسب‌ها پیاده شده‌اند. اسلحه‌ها را 
زرمین گذاشته‌اند؛ ناگهان می‌بینند دو گروه دارند به اینها از دو «Sb‏ 
یک لشکر بی‌سلاح و Ge‏ در یک‌چنین مواقعی چه می‌کند؟ فرار. در 


۱. ساز و برگ, اسباب و وسایل 


رفتند. شیطان از b>‏ شیطان صفت‌ها اعلام SS‏ که پیغمبر 


هم از on‏ رفته. خیلی روشن است. شیطان هميشه از این کارها می‌کند. 
از نقشه‌های خیلی روشن و از دست‌های رو bub‏ شیطان» یکی این است: 
زودتر از tego‏ شکست جبههة Gall‏ و رحمانی را اعلام بکند. که بله. شما 
شکست خوردید. پیغمبر از Wo‏ رفت. در این‌چنین «Shey‏ در این‌چنین 
بن‌بستی. یک مومن متوکل چه می‌کند؟ آقاء بن‌بست از این بالاتر؟ 
راه‌های نجات به‌کلی بسته. اسلحه‌ها روی زمین افتاده. دشمن مجهز 
مسلط مسیطر آنچه اینجا به داد انسان می‌رسد. آن دریچه‌ای است که 
cals ets gta te‏ انتای به Ue‏ به بویستی پوس کال اس 
پیغمبر از دنیا رفته باشد. خدای پیغمبر که از بین نرفته است. تکلیف 
که از بین نرفته. آدم با توکل در اینجا مفل چه کسی عمل می‌کند؟ dhe‏ 
Uy enon lamer spt‏ ره 
دیگر, اینها آدم‌های با توکل بودند. بی‌توکل‌ها چه کسانی بودند؟ آنهایی 
که از احد تا مدینه. پشت سرشان را هم نگاه نکردند. دویدند تا خود 
دروازه‌های شهر. حالا دیدید توکل یعنی چه. 

AS Sy‏ توکل را دست بر روی دست گذاشتن. به امید آيندة مجهول 
۱. سَماک‌بن‌خرّشه. معروف به ابودجّانه. از بزرگان صحابه است که پس از رحلت پیامبر 
در سال یازدهم هجری در جنگ یمامه به شهادت رسید. رشادت و فداکاری او در 
جنگ احد تا آن حد بود که Af‏ چهارم سورة مبارکة صف در مقام او و بزرگانی چون 


امیرالموّمنین و حضرت حمزه نازل شد. در روایتی. امام صادق ایشان را جزو فرماندهان 
سپاه حضرت مهدی SS‏ کرده‌اند که پس از ظهور حضرت. رجعت می‌کند. 


بی‌تلاش نشستن. ایمان خود را از نیروی خود سلب کردن. معنا 
ee ere are ee ice een eee‏ 


قدرت او وانمود می‌کند؛ این‌چنین آدمی يا توکل را نمی‌فهمد. اسلام 


سزش نمی‌شود. توکل را درک نمی‌کند. یا نه؛ می‌فهمد. شرف شزش 
نمی‌شود. می‌خواهد عوضی معنا کند. تا مردم بی‌توکل بار sinha‏ تا 
مردم عوضی yb‏ بیایند. معنای توکل این است. JES)‏ رم (gS‏ به 
نظر من دو JL‏ نیرومند برای پرواز انسان در تلاش‌های زندگی. یکی 
صبر است. یکی توکل. هر امتی که این دو بال را داشته باشد. از تیررس 
دشمن‌های خاکی به‌کلی دور خواهد شد؛ بال صبر و بال توکل, )5 JE‏ 
ریم 25855 اين سه‌تا علامت برای ode‏ (ارزش ایمان؛ ایمان چگونه 
چیزی‌ست؟ خصوصیاتی دربارة ایمان؛ اینها مباحث LS‏ لازمی است که 
Ob‏ آن‌شاءالّه اگر خدا توفیق داد. فردا فراهم کنم. jb‏ بدهیم پلی‌کپی 
کنند و بیاورند در اختیار آقایان بگذارند. GLI‏ قرآنی‌اش را هم پیدا کنند. 
برایتان تلاوت کنند. فعلا آتی که امروز در مورد ایمان مطرح است همین 
نشانه‌ها و تعهدهای ایمان است.) 

سوم. LED‏ رم S955‏ چهارم. LEN Syed Geld‏ آنها که Lay‏ می‌دارند 
نماز را. آقایان. توجه کنید. یک فرقی‌ست بین تعبیر الذین یضَلونَ و 
Gulp‏ پّتیموت DAI‏ یْضلون. یعنی نماز می‌گزارند. اگر فقط نمازگزاردن 
مطرح بود. فقط اين دولا است شدن مطرح بود. اینجا لازم نبود که 


. (ن‌سخ) باطل کردن چیزی 


(Dall yeni)‏ بگویند. دو کلمه بیاورند. gb‏ و تفسیر بدهند. 
می‌توانستند بگویند yg hai‏ الذین gla}‏ آنهایی که نماز می‌خوانند. 
پیداست که «یقیمون LI‏ به‌پا می‌دارند نماز dy‏ غیر از نماز خواندن 


است. یک چیز دیگری است. یک حقیقت برتر و بالاتری است. به نظر 
Lad‏ این حقیقت چیست؟ Ley‏ داشتن نماز یعنی چه؟ 

چندجور می‌شود احتمال sls‏ ممکن yal dom cul‏ احتمالات هم درست 
باشد. یکی اینکه بگوییم اقامة نماز Gey‏ داشتن نماز, یعنی نماز را 
به‌صورت کامل, به‌صورت همه‌جانبه. به‌صورت تمام به‌جا آوردن. «یْقیمون 
<LI‏ و اقامه در زبان عرب. در اصطلاحات عربی. اتفاقاً به همین 
معانی هم هست. یعنی کار را ب‌صورت کامل انجام دادن. «فاقم 5 Ngo‏ 
للتین dam EAS‏ صورت راء dam‏ وجود را به‌سوی دین برگردان. به‌صورت 
کامل. یک احتمال ysl‏ و واقعش هم همین است که اگر کسی نماز را 
اقامة به‌این‌معنا UK‏ یعنی به‌صورت کامل انجام بدهد. با ارکان صحیح. 
با توجه به آموزش‌ها و الهام‌های نما aS)‏ من در yl‏ مسجد" طی چند 
هفته دربارة نماز یک بحث‌های نسبتاً مبسوطی انجام دادم.) اگر کسی 
این‌جور نماز بخواند. جداً فلاح و رستگاری در انتظار اوست. 

آدمی که نماز خوب می‌خواند. dam‏ مشکلات برایش آسان است. شنیدید 
که بعضی از بزرگان دین, در هنگام توجه شداید و مصیبت‌هاء دو رکعت 


۱. سوره مبارکه روم/ آیه ۳۰ 
۲ مسجد کرامت مشهد مقدس 


نماز می‌خواندند؟ شنیدید که رسول خدا در هنگام بحران‌ها و 
شدت‌ها رو می‌کرد به بلال و می‌گفت: «ارحنا یا بلال» بّلال ما را آسوده کن. 
برو اذان بگو. «آبرد ابرد یا بلال» خنک OF‏ دل ما را ای تلال؛ یعنی اذان 1.98 
واقعاً اگر کسی اقامة نماز بکند. با توجه, با خضوع. با خشوع. با حال, با 
SI)!‏ آنچه دارد انجام می‌دهد و آنچه می‌گوید. و به‌قصد نتیجه‌گیری از 
نماز. هرکسی نماز بخواند. اقامة نماز به‌این‌معنا بکند. تحقیقاً آنچه را که 


به مومنین وعده داده شده است. برای او وجود خواهد داشت. 

ار اما اما دای ات و ما را 
و ار 
we cr‏ سا ای ی 
clea‏ هفده رکعت در شبانه‌روز پنجاه‌ویک رکعت می‌خوانند. غیر از 
نمازهای مستحبی دیگر. اگر بگویند. hb‏ مردم گروه‌گروه از دین دارند 
رو برمی کردانند. غمشان تست eS‏ آن jig eb‏ به در می‌نرد ز 
موج." می‌گوید آقا. ما لیم خودمان را در ببریم LS‏ کار است. خیلی 
هنر است. به دیکران نمی رسیم بعضی این‌جوری‌اند. آن عملی که نشانة 
تا ان ات دس ان 


یعنی کامل نیست؛ کامل. 


۲ سعدی 


نشانة ایمان چیست؟ Ald!‏ صلاة» نماز را در جامعه Lids‏ 
داشتن. همگان را نمازخوان کردن, نه به‌معنای اینکه یک عبادت همه 
انجام بدهند. (دلم می‌خواهد که ذهنتان را از قالب الفاظ. خارج ببرید. 
وسیع‌تر SS‏ کنید. من هم همان‌جور فکر می‌کنم. الفاظ. کوچک و نارسا 
و قاصرند.) نه‌اینکه فلانی نمازخوان نیست نمازخوانش کنیم؛ یعنی 
جامعة نمازخوان. یعنی جامعه‌ای که دائماً ay‏ یاد خدا و در oly‏ خداست. 
جامعه‌ای که می‌گوید S25 AEN‏ وی ستعین)" جز خدا کسی را عبادت 
و عبودیت نمی‌کند و جز به خدا به هیچ‌کس دیگر اتکاء و از کسی 
استعانت نمی‌جوید. جامعة نمازخوان یعنی آن جامعه‌ای که هر روز از 
سردمداران فساد. یعنی Spade)‏ علیهم» و از دنباله‌روان فساد. یعنی از 
(ضالین» تبزی" می‌جوید. نماز اینهاست. 

اگر کسی سعی uF‏ انسان‌های دیگر را نمازخوان کند به‌این‌معناء اين 
درحقیقت تلاشی و کوششی در oly‏ عبودیت مطلق حق. در oly‏ ریشه‌کن 
YS‏ فساد. در راه از بین بردن من و ماء در راه ایجاد وحدت اجتماعی 
وا مان ادا رم لا وا را در ان را 
انجام داده اقامة صلاة یعنی این. یعنی شما کاری بکنید که dam‏ 
مردم در هر روزی» پنج Cus)‏ و هر نوبتی چند بار بگویند LIN‏ نعبذ و 
DE)‏ ستعین)». خدا! فقط درمقابل تو گردن عبودیت و پشت عبودیت خم 


۲ (ب‌رء) دوری و بیزاری جستن 


می‌کنیم. نه درمقابل غیر تو. هر روزی پنج نوبت و هر نوبتی 
چند مرتبه از مَغضوب Cale‏ و از (ضالین» یعنی از سردمداران فساد و از 


دنباله‌روان آنان تبزی بجوید. بیزاری بجوید. یک‌چنین جامعه‌ای درست 
کند. امکان دارد اقامة صلاة به‌این‌معنا هم باشد. 

«ومتا رزقناهم یُنفقوت» نشانة دیگر مومنان چیست؟ این است که از 
آنچه به آنان روزی کرده‌ایم. انفاق می‌کنند. انفاق یعنی چه؟ (دیروز 
معنای انفاق را اشارتاً گفتم. تا حالاهم شاید ده مرتبه به مناسبت 
بحث‌های گوناگون انفاق را بیان کرده‌ام. yal‏ دفعه em‏ دفعة یازدهم 
(db‏ انفاق یعنی پُرکردن AYE‏ و نیازها. آن خرج‌کردنی که HE‏ را 
پر کند. GILG‏ را برآورده کند. اين را می‌گویند انفاق. دیوار این مسجد 
رنگ روغن‌کرده دارد. اگر چنانچه «gael Laud‏ پولی دادی» روش مجددا 
Sy‏ 9 روغن کردید. انفاق She coms‏ چون احتیاجی نبود به اين کار 
رنگ و روغن بود اینجا. یا اگر رنگ و روغن نبود. اما جایی بود که Sy‏ 
و روغن احتیاجی نداشت. )69 زمین‌های SE‏ مسجد امام حسن. 
آمدید مبالغی رنگ و روغن پاشیدید. گفتید من خرج کردم sly‏ مسجد 
امام حسن, چندین جعبه قوطی رنگ و روغن بردیم مسجد. مصرف 
کردیم. چه کار کردید SLT‏ روی کلوخ‌ها و روی خاک‌ها و روی گل‌ها؛ 
تمام رنگ و روغن کردیم. بله این خرج هست. اما انفاق نیست. انفاق 
عبارت است از آنکه خلتی و نیازی LOL‏ در متن جامعه. VS yl gi‏ و 


نیاز را پر کنی؛ انفاق یعنی این. 


(ومتا رزقناهم {Spits‏ یعنی چه؟ یعنی موّمنین آن کسانی 
هستند که از آنچه ما به آنان روزی کرده‌ایم. اسم مال در آن نیست؛ از 


پول‌هایی که به il‏ دادیم؟ نه؛ فرق نمی‌کند. از پولی که دادیم از عمری 
که دادیم. از فرزندی که دادیم. از آبرویی که دادیم از توان جسمی‌ای 
که دادیم. از زبانی که دادیم. از فکر و مغزی که دادیم. از همة امکاناتی 
که دادیم. فرم ود (مارقناهم» از هر آنچه ما به آنها روزی داده‌ایم. چه 
می‌کنند؟ «ینفتوت)». انفاق می‌کنند. یعنی به‌جا خرج می‌کنند. نه هر 
خرج‌کردنی. یکی از نشانه‌های موّمن است. 

ای برادر مومن‌نام مومن‌نما. ای برادری که اگر بگویند مومن. خوشت 
ol celle:‏ ار را را 
ممکن هم هست بگویی که چه فایده‌ای دارد که ماها را بی‌دین و 
بی‌ایمان قلمداد می‌کنید در صحبت‌هایتان؛ ای برادر مومن‌نام. انفاق 
می‌کنی؟ نمی‌گویم خرج می‌کنی پا نه؛ بله. خیلی خرج می‌کنی. چقدر در 
این روزهای ماه رمضان پول می‌دهی, غذای لذیذ می‌پزی. سفرة رنگین 
می‌گستری و سیرها را دعوت می‌کنی, چقدر خرج می‌کنی. اما LT‏ انفاق 
هم می‌کنی؟ 

ای گويندة عزیز چقدر حرف می‌زنی. چقدر نفس می‌زنی. چقدر از سینه 
و از ریه و از وجود خود. از جسم و اعصاب خود مایه می‌گذاری» چقدر از 
نیروی بیانت خرج می‌کنی, اما LI‏ از اين نیرو انفاق هم می‌کنی؟ پُرگفتن 
هنر نیست. گفتن آنچه مورد نیاز است. هنر است. آن انفاق نیست 


اين انفاق است. ای کسانی که از آبروهایتان. از حیثیت‌هایتان 


خرج می‌کنید؛ به یک نفر نامه می‌نویسید. یکی را برای کاری می‌بینید. 
می‌بینید تا فلان عمل انجام بگیرده فلان شغل به فلانی داده بشود. فلان 
احترام شایان از فلان کس به‌جا why‏ دارید حیئیت‌تان را خرج می‌کنید. 
Se dns Gls ING oa as clltglies eal‏ اب 
جاهای مختلف. با نام دین و با نام غیر دین - ab‏ گاهی هم انسان با 
oes Ac‏ ار را تا را 
از این سخن که واقعیتی است و چه واقعیت تلخی! چقدر پول‌هایی که 
به نام دین مصرف می‌شود. خرج می‌شود. اما انفاق نیست اینها. چون 
خلتی را پر نمی‌کند. چون دردی را به درمان نمی‌رساند. چون نیازی را از 
ار 
آنچه شرط و نشانة ایمان است. انفاق است. )5 BLS Lie‏ یُنفقوت». بعد 
از این اگر خواستید وقت صرف کنید. اگر خواستید آبرو مایه بگذارید. 
اگر خواستید پول خرج بکنید. خوب فکر کنید. ببینید آیا با اين مایه 
گذاشتن. دارید انفاق می‌کنید یا خرج بیهوده می‌کنید. 

«اولیلت هم المْوّینوت LS‏ اینانند مومنان راستین. SSeS oil)‏ ریم 
برای آنان است رتبه‌هایی - درجات. Lima,‏ مرتبه‌ها - (ag HE)‏ در 
نزد پروردگارشان, Gare p>‏ غفران هم از آن اینهاست. همان مغفرتی 
که دیروز معنا کردم برایتان. امیدوارم کاملاً در ذهنتان و یادتان مانده 
باشد و بماند. اگر خدا بناست به کسی مغفرت amy‏ بناست جراحتی را 


که از گناه در )3 کسی به‌وجود cool‏ التیام Sele (eu‏ 


LS‏ این‌چنین افرادی را التیام خواهد بخشید. «وْمَغفر ور a‏ و 
روزی شرافتمندانه. روزی کریمانه. بی‌ذلت, بی‌عسرت. بی‌سرافکندگی. 
این OHS‏ روزی‌ای خدا به اینها می‌دهد. 

هر Le‏ جامعة مومنی پیدا کردید. یک فرد را نمی‌گویم - نگو ما الحمدللّه 
یک لقمه نان را به دست می‌آوریم. راحت هم هستیم. غم هم نداریم. 
از کسی هم منت نمی‌کشیم. اگر درست لابه‌لای کارش را نگاه i‏ 
می‌بینی همه‌اش بدبختی و منت است. همة آن کسانی که ننگ‌آمیزترین 
eet I Dens‏ ان و 
و این یک لقمه نان, لقمة ننگ است - یک جامعه را من دارم می‌گویم؛ 
یک جامعه آن وقتی لقمة نانش پاکیزه» شرافتمندانه» plot‏ با سربلندی 
و کرامت است. آن وقتی عزیز و شرافتمندانه روزی می‌گیرد که موْمن 
باشد و دارای این صفات. اگر اینجوری بود. dam‏ آن شعارهایی که امروز 
احزاب سیاسی دنیا دارند در گوشه و LS‏ پشت بلندگوهاء dy‏ راست یا به 
دروغ مطرح می‌کنند در میان ملت‌های عالم. dam‏ آن شعارها در جامعة 
ایمانی محقق خواهد شد. alo‏ آزادی. old‏ راحتی. بدون جنگ بدون 
خونریزی» با برادری» با صمیمیت. سطح فرهنگ «he‏ سطح سواد عالی» 
سطح روزی عالی و از اين همه الفاظ و لفاظی‌هایی که زیر بعضی Lise‏ 
هست و زیر بعضی معنا نیست. مجموعاً در جامعة ایمانی تحقق‌پذیر 


است. «ورزق Cay‏ و روزی کریمانه و بزرگوارانه. 


lee wal)‏ آیه‌ای که ما معنا کردیم. جناب آقای رضایی تلاوتگر 
عزیز امروز ما هستند که الان بلند شوند تشریف بیاورند Leda!‏ این 


چند آیه را بخوانند؛ منتها چون روز جمعه است و آقایان احتمالاً کاری, 
اشتفالی, برنامه‌ای ندارید و می‌توانید بنشینید. ممکن است og)‏ سه 
A‏ دیگر خواهش کنیم اضافه کنند و بخوانند. دربارة ایمان» پای این 
ورقه بنده یک چیزی نوشته‌ام. اين ورقة کپی‌شده‌ای را که دست آقایان 
هست. - خواهش می‌کنم توجه کنید. دارم حرف می‌زنم هنوز - این ورقة 
er cen CINEO eamele‏ ی 
زیرش. نوشته‌ام دربارة ایمان به این مسائل توجه بشود. و چند مسئله 
را ذکر کردیم. که دربارة این مسائل باز من صحبت خواهم کرد از قرآن. 
بحت قرآنی خواهم کرد مثل بحث امروز. Lyd‏ همین مسائلی که اینجا 
نوشتیم. آگاهانه بودن ایمان. متعصبانه و مقلدانه نبودن. عرض کنم که 
حقایق و آثار ایمان She‏ تعهدات عملی ایمان از قبیل آنچه که امروز 
خواندیم. دربارة اینها ان شاءاللّه در یک روز دیگر خیال می‌کنم که دربارة 
ایمان و این مطالب و این بحث‌ها صحبت کنیم تا بعد برسیم ان‌شاء له 
به مباحت دنبال ایمان.) 


سور انفال از انم ۱ 3 rad‏ 


| یاه 
val 17 JV acts‏ دیول - ودرا نغالرسشربکنند. و IF jain SUI‏ 


vet ee ۰ باس‎ Sb 
اتیب - ناب نود (اص نان‎ 


Belicia = paul bl‏ | طاع تسیل 


مرت رهمارم ٩۴‏ 


ام میتی آلرمومی ی بامتید 
sti,‏ الب - مقصر[ موصان ]یناف هست نک : 
pe Sosa fs‏ چونخدا یدود دابع و 
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WEIL, Bure - OEE meee 
debe lt. نوی او‎ 
1۰ ۱ 


Ethie نله - وازاخه رورد نان‎ 
lol tt. rama! 


Ba سیرک ایانهاست ریته‌های تزدبرورکا رشان‎ Bares oes 
رررزی‌تگرعآمیزی‎ he ( ts 


بر earth tow t‏ 
درمورداییان ples‏ درقرآن‌مورد توحه ودفت 2 
VIG!‏ . درروان‌مومن؛ در زیرگ‌جامعد و... 
۲ زرم[ کاها دورن Wi)‏ یامتعصاهة ) 


تمیدات عملی اش(ا زقل شهدات با دستو! را ات لاور را ول سولاموم 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


نی ge‏ الستماوات والارض all Desks‏ 
ee ae els‏ الکلباب © بت و 
al‏ دا Ue ay‏ جنوبهم ویْتفکرون 3 
لو ماوت ۹0 نا ما EAE‏ هنا باطلا 

3 UO عناب‎ bs BL 


با توجه به چند آیه‌ای که امروز ما تلاوت PHS po‏ و در آن ورقه نوشته 
شده است. 19d‏ سه حقیقت دیگر در Aine}‏ ایمان به‌دست می‌آید. Vol‏ 
ایمان یک خصلت برجستة پیامبران خدا و موّمنان و دنباله‌روان آنهاست؛ 
ایمان داشتن. باورداشتن به رسالت خود. فرق میان رهبران الهی و رهبران 
سیاستمدار جهانی در همین‌جاست. رهبر الهی مانند راه‌رو اين راه. به 
آنچه می‌گوید. به گامی که برمی‌دارد. به راهی که می‌پیماید. با dam‏ 
وجودش صمیمانه موّمن است. درحالی که سیاستمداران Ble! tle‏ 
ی ای ی ای و ی Cae‏ 
به آنچه می‌گویند. ایمان. یا ایمان به‌قدر لازم ندارند. 


نقل کرده‌اند از رهبران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای Sob‏ شرق با داعیه‌های 


. اصطلاحی که به کشور کمونیستی شوروی 9 کشورهای متحد آن داده شده بود. 


الحادی‌شان و با فرهنگ و مکتبی که هر فکر غیرمادی را به‌شدت 
celica del ul ll entices:‏ | ار ان را 
اینکه دل میلیون‌ها 6393 هندی تازه به استقلال رسیده را به‌دست بیاورند. 


در سفری که به سرزمین هندوستان انجام دادند. هندوها و هندی‌ها 
legac‏ با کمال تعجب نگاه کردند. دیدند بر روی پیشانی رهبران این کشور 
کمونیستی نقش تیلاک هست. تیلاک یا تیلک یکی از رهبران آزادی‌خواه 
هندوستان بود که روحانی بود. یکی از روحانیون بزرگ هندو بود که پیشوا 
و پیشرو انقلاب هندوستان در یک قطعه‌ای از زمان به شمار می‌آمد. بد 
نیست این را به شما عرض کنم در حاشية این حرف‌ها - که البته ارتباطی 
به مطلب مورد بحت من ندارد. اما دانستنش بد نیست - نهضت هندوستان 


که از روز شکوفایی‌اش تا روز نتیجه گیری اش نود سال تمام طول کشیده؛ از 
Jol‏ تا oS!‏ رهبران اساسی‌اش روحانیون بودند. يا روحانیون مسلمان مثل 
مولانا Blas‏ محمود دهلوی. مولانا محمودذ الحسن:! مولانا اپوالکلام آزاد.؟ 


۱. مولانا محموذ الحسن (۱۹۲۰-۱۸۵۱م) معروف به پدر هند (شیخ‌الهند)؛ اولین دانشجوی 
مدرسة علمية معروف دیوبندی هند و شاگرد مولانا احمد رشیدگنگویی که بعدها عهده‌دار 
مدیریت مدرسه شد. ایشان از رهبران مسلمانان هند در مبارزه با استعمار انگلستان بود که 
بارها به زندان و تبعید محکوم شد. او مبدع نظرية نهضت pte‏ همکاری با انگلیس بود. 
۲ ابوالکلام محیی‌الدین احمد (۱۹۵۹:۱۸۸۸م) متخلص به آزاد. از علما و رهبران مبارز 
glen lus‏ ها ار EI NM aly‏ ار ZA‏ 
مدرسة دارالارشاد را تأسیس کرد. حکومت مدتی بعد مدرسه را تعطیل و او را به منطقه‌ای 
کوهستانی تبعید کرد. بعد از تبعید. در کنار گاندی در صف مبارزه با استعمار ایستاد. بعد 
از استقلال هند. مسئولیت وزارت آموزش و تحقیقات علمی هند را عهده‌دار شد. 


مولانا محمدعلی. مولانا شوکت‌علی: که مولانا یعنی آیت‌اللّه, 
مولانا در تعبیر مسلمانان هند. یک چیزی معادل حضرت آیت‌اللهی است 
که ما داریم. deat‏ محمدعلی. آیت‌اللّه شوکت‌علی. eT‏ ابوالکلام. 


آیت‌اللّه Sgare‏ الحسن. این آیت‌الّه‌ها رهبران بزرگ نهضت هندوستانند از 
طرف مسلمان‌ها؛ از طرف هندوها ماهاتما گاندی یک روحانی ig dim‏ یک 


روحانی جینی و وابسته dy‏ مکتب جینیزم" بود. 
عرض کنم که تیلاک یک روحانی هندو, با عظمتی بسیار شگفت‌آور 


بود. خیلی مرد عجیبی بوده این تیلاک. که البته در (SLIT‏ نیضت و 
scarey ii be‏ ی ام را ۱ 
سی سال. چهل سال بعد از مرگ او آن SLUT‏ که او پروریده بود. شربت 
شیرین و گوارای آزادی را چشیدند و نقشی dy‏ نام نقش تیلاک به 
یادبود آن مرد آزادی‌خواه بزرگ, که روحانی بود. به جای ماند. این نقش: 
نقش روحانی است. یک due‏ روحانیت و معنویت در آن هست. AN‏ 


1« مولانا شوکت‌علی (۱۹۳۸-۱۸۷۳م) و مولانا محمدعلی (۱۹۳۱۱۸۷۸م) دو برادر از 
علمای شيعة هند بودند که در جریان جنگ جهانی Jol‏ در حمایت از پادشاه امپراتوری 
عثمانی. جریانی به نام «نهضت «HSS‏ به‌راه انداختند. آنها در Cold!‏ مبارزات خود. 
را ال ی ی 
teameits lala‏ ۰ 

۲. مکتبی عرفانی و قدیمی‌تر از بودیسم که پیروان آن متضمن پیمان‌هایی هستند 
ازجمله: تعهد بر pre‏ کشتن و آزردن جانوران» خودداری از گفتار و کرداری که منجر dy‏ 
خشم و دروغ شود. عدم دست‌درازی به اموال yl Sos‏ حرام کردن لذات جنسی بر خود. 
ترک هرگونه دلبستگی اندک یا بسیار به اشیاء اعم از جاندار پا بی‌جان. 


ماوراءالطبیعه‌ای در این هست؛ چون خود تیلاک یک نفری 


بوده که دارای مقامات روحانی بوده ازنظر هندوها. دیدند که رهبران 
مادی شوروی که حالا آمدند به هندوستان, برای جلب توجه dole‏ مردم. 
نقش تیلاک روی پیشانی‌شان رسم کردند؛ یعنی ما هم بله. یعنی ما 
هم با شما در این dine}‏ همفکريم. درحالی که ادعاهایشان این سخن را 
dies‏ می‌کرد 9 مکتبشان تخطته می‌کند. 

شأن یک ote‏ رهبر سیاستمدار دور از مسئولیت‌های معنوی و ایمانی و 
الهی همین است. اما پیغمبران خدا نه, به آنچه گفته‌انده با تمام وجودشان 
مومن بوده‌اند؛ به آنچه مردم را به yl‏ دعوت کرده‌انده خود پیش از همه 
شتابان رسیده‌اند. معنی ندارد که من پای AIS‏ کوه pals‏ و بخوابم. عطش 
تمام وجود مرا بپزمرد و dy dis‏ بعد به شما بگویم آقایان. آن بالای 
کوه یک آب خوشگواری هست. بدوید. بروید. زود باشید. شتابان باشید. 
سارعوا؛ سابقوا؛ خود من از اینجا LHS‏ نخورم. حق دارند همه بگویند اگر 
راست می‌گفتی, اگر از وجود چشمة گوارایی خبر می‌داشتی» خودت هم 
که از تشنگی داری می‌سوزی بیچاره! خودت حرکت می‌کردی؛ پس دروغ 
می‌گویی. پس معتقد نیستی به آنچه می‌گویی. رهبران الهی پیش از 
همه همچون پیش‌آهنگان یک oly‏ پرچم به دست. گام در راه. استوار 
مشغول حرکت بودند و می‌رفتند. از همه جلوتر خودشان بودند. ابراهیم 
خلیل‌الرحمان می‌گوید اول‌کسی که اسلام آورد و درمقابل توء پروردگار؛ 
رام شد. 39S‏ من بودم بعد از من دیگر مردم. دنبال من سایر AW GLE‏ 


بودند. این خاصیت رهبران GU!‏ است. رهبر GUI‏ این‌جور باید 


باشد و این‌جور است. پیغمبر اکرم در مهم‌ترین و خطرناک‌ترین حادثه‌های 
صدر اسلام خودش بود. درست است که عبدالله مسعودا کتک می‌خورد. 
درست است که "OLS‏ شکنجه می‌شد. درست است که عمّار پاسر" زیر 
شکنجه می‌افتاد. اما شکنجة خود پیغمبر از اینها کمتر نبود و بیشتر بود. 


۱. ایشان از اولین افرادی است که به پیامبر ایمان آورد و بین ایمان‌آورندگان اولین 
کسی است که در مکه و برای دعوت قریش به اسلام. آیات قرآن را تلاوت می‌کرد. پس 
از تحمل شکنجه‌های بسیار, به دستور پیامبر به حبشه هجرت کرد. در زمان خلیفه دوم. 
همراه با عمار یاسر به عنوان آموزگار قرآن به کوفه فرستاده شد. به دلیل مخالفت‌هایش 
با حاکم کوفه در زمان عثمان, dy‏ مدینه آورده شد. عبدالّه مسعود سرانجام در سال 
سی‌ودو هجری بر آثر بیماری عارض از ضرب و شتم عمال خلیفه از دنیا رفت. 

۲. خبّاب‌ب نآرت. اهل نبطیه و از بردگانی بود که به ندای پیامبر Sad‏ گفت و با 
وجود شکنجه‌های بسیار, در LS‏ ایشان ماند. در جنگ‌های صفین و نهروان همراه 
joie EN ya Ine Lag ele tare eae a‏ 
وصفش چنین فرمودند: «خدا GUS‏ را رحمت کند که با رغبت اسلام آورد. برای اطاعت 
از فرمان خدا هجرت کرد به مقدار کفایتش قناعت ورزید. از خداوند خشنود بود. و 
زندگی‌اش را با جهاد سپری «IS‏ 

۳. او به همراه پدرش یاسر و مادرش draw‏ آیین اسلام را پذیرفتند. عمار درحالی‌که 
پدر و مادرش در زیر شکنجه جان باخته بودند. از پیامبر bly‏ جست تا در امان بماند. 
آن‌گاه این آیه نازل شد: «...مگر آن‌کس که مجبور شده و قلبش مطمئن dy‏ ایمان 
است» عمار پس از رحلت پیامبر در کنار امیرالمومنین باقی ماند. وی در زمان خليفة 
دوم. مدتی فرماندار کوفه بود که با بدگویی عده‌ای. خلیفه او را خلع کرد. او نقشی موّثر 
در تجهیز سپاه حضرت در جنگ جمل و پاسخ به شبهات سپاهیان آن حضرت در نبرد 
صفین داشت. عمار در سن نودویک سالگی. در نبرد صفین dy‏ شهادت رسید. 


وضع پیغمبر را اگر مقایسه کنید با وضع yal‏ مسلمانان پاکباز 


پیرامونش, می‌بینید که شدت عمل نسبت به خود رسول‌الّه از آنها بیشتر 
و طاقت‌فرساتر بوده؛ پیش‌قدم. پیش ‌گام. 

ایمان از Ate‏ خصوصیاتی است که در پیامبران خدا هست و اینجا 
ایمان یعنی باور قبول و پذیرش با plat‏ وجود. باور به آنچه می‌گوید. 
نشانة باورداشتن هم این است که خود. پیشاپیش دیگران در آن oly‏ گام 
برمی‌دارد و حرکت می‌کند؛ لذا yl‏ قرآن به ما این‌جور می‌آموزد. می‌فرماید: 
gal)‏ الرسول بما آنزل dell‏ من 455 ایمان آورده است پیامبر ay‏ آنچه نازل شده 
است به‌سوی او از پروردگارش. «َالمُوْنونَ» موّمنان و گرویدگان به ol gl‏ 
افراد برجسته‌ای که پیرامون او را گرفتند و بلندگوهای دعوت او شدند نیز 
چنینند. B)‏ من (all‏ همگی یا هریک. ایمان آوردند به خداء خدا را قبول 
کردند. باورشان آمد. «وَمَلاْکتَه» و فرشتگان خدا Cath 5p‏ و کتاب‌های 
آسمانی از آغاز تا انجام یکسره. «وَرْشله» و dam‏ پیامبران او را. ایمان 
پیغمبر و پارانش به همگان است. چون oly‏ یک راه است؛ 

yal ys‏ ره انبیا چون ساربانند دلیل و رهنمای کاروانند" 

همه ساربان یک قافله. قافله‌سالار یک راه. راهبران به‌سوی یک هدف؛ 


۱ سوره مبارکه بقره/ آیه YAO‏ 

pees Eels) is ار را‎ ay 
چون ساربانند / دلیل و ره‌نمای کاروانند‎ Lal در اين ره‎ 

شبستری) 


با مردم همه‌جاء همه همراه بوده‌اند و به‌سوی یک مقصد پیش 


می‌تازیده‌اند. IS FEY)‏ من Cah‏ - این از زبان موّمنین cul‏ ما 
تفاوت نمی‌گذاریم میان هیچ‌یک از پیغمبرانش. chy‏ ما عیسی محترم 
است. همچنان که «wg‏ همچنان که ابراهیم. همچنان که ادریس. 
همچنان که یعقوب. همچنان که جرجیس." همچنان که نوح. همچنا ن که 
تمام پیامبران از آغاز تا انجام؛ همه مأموران خدا بودند. مأموران یک 
هدف. مبشران یک سعادت و یک بهشت. همه بر روی یک خط. Y‏ 
نرق 8 wo‏ من Cabs‏ تفاوت نمی‌گذاریم میان هیچ‌یک از پیامبرانش. (در 
بحلی که در زمینة اعتفاد به شبوت در همین سلسله ان allel‏ در روزهای 
Soo‏ خواهم کرد در وقت و نوبت خود. ممکن است به این مسئله هم 
اشاره‌ای بکنم.) 

«وقالوا» دقت کنید به این دو, سه جمله که برای مطلبی که بعداً می‌گویم. 
oro‏ شاهدی است. پس ایمان را پیغمبران دارند. پیغمبر ما هم دارد. 
موّمنان و گرویدگان و پیوستگان به او am‏ همه ایمان دارند. «وّقالوا» و 
گویند. «سَمعنا و اطعنا» شنیدیم. فهمیدیم. نیوشیدیم"» «مَمعنا4. نه‌اينکه 


۱. حضرت ادریس بعد از حضرت آدم و شیث به مقام پیامبری برانگيخته شد. Gab‏ 
روایتی از امام ale‏ ایشان به سبب تدریس بسیار به ادریس شهرت یافت. خداوند 
به‌واسطة این پیامبر b>‏ و کتابت را dy‏ بشر آموخت. 

۲ پیامبری که در قوم بنی‌اسرائیل و سالیانی بعد از حضرت عیسی dy‏ نبوت برانگيخته 
شد. ایشان در oly‏ دعوت قوم خود و انذار حاکم آن زمان. متحمل شکنجه‌های بسیار شد. 
۳ گوش OHS‏ درک OWS‏ 


به کوشمان خورد. سمع. شمع یعنی شنوایی؛ حالت شنوایی. 
eee‏ دا را 
عربی pus‏ می‌شود. سمع یعنی شنوایی. شما در فارسی هم می‌بینید. 
فلان کس را می‌ گویند حرف گوش کن است. فلان‌کس حرف را می‌شنود. 
شنیدی چه گفتم یا نه؟ به مخاطبتان می‌گویید. شنیدی de‏ گفتم؟ خب 


معلوم است. Lod yur‏ نیم‌متر بیشتر فاصله نبود. صدایت تاده متری 
هم می‌رفت. معلوم است که شنیده. می‌خواهی بگویی: فهمیدی چه 
گفتم؟ به مغزت فرو رفت؟ به خورد ذهنت رفت يا نرفت؟ yas!‏ می‌گویند 
(Lact)‏ ما با plod‏ وجود فهمیدیم آنچه را که خدا برای ما معین کرده 
و فرستاده بود. «وَاطعنا» و اطاعت کردیم. یعنی چه؟ یعنی اطاعت ما 
کورکورانه نبود. اطاعت ما از روی روشنی و آگاهی و سمع بود. (غفرائلك 
(LS,‏ آمرزشت. مغفرتت پروردگار ما. پاداشی که از تو می‌خواهیم خدایا. 
مغفرت توست و نه jue‏ دیگر, «اليكَ Gras)‏ بازگشت ما به‌سوی توست. 
(که jb‏ در Aine}‏ مسئلة بازگشت به‌سوی خدا بودن. حرف‌های LS‏ 
lle‏ سس که در همین ساس له در فصل معاد از فران. انش اء ال 
توضیح خواهم داد. اگر زنده بودیم و عمر و فرصتی بود.)" 

تا اینجا de‏ فهمیدیم از اين آیات؟ gal‏ نکته را که ایمان و باور خاصیت 
وابستگان به دعوت اسلام است. آدم‌هایی که ایمانی ندارند. باوری 


۲ متأسفانه فرصت ارائه بحث «معاد» در این سلسله جلسات پیش نیامد. 


ندارند. فقط چون دیگران رفتند. اینها هم lel‏ دارند می‌روند. 
اینها در حوزة قلمروی فکر اسلامی داخل نیستند. رودربایستی هم ندارد. 
glo!‏ لازم gla! cowl‏ یعنی باور به وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول 
WS‏ یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن. اگر اين جاذبه در مکتب دین 


و قرآن نباشد و دل تو را تسخیر نکرده باشد؛ یعنی اگر ایمان در این دل 
plane‏ پس ایمان لازم است. این مطلب اول. 

مطلب دوم yy 4S)‏ » مشخص کردیم در این ورقه‌ها) این است که 
a‏ مور است. 5 pe‏ مان cll‏ متعصانه جون بدران و 
بزرگ‌تران باور کرده بودند. ما هم باور کردیم؛ چون در کتاب lo‏ در 
حوزهةٌ دین ماء این‌جور می‌گویند. ما هم این‌جور می‌گوییم. ولو تو دلیل 
بیاوری. بیخود «org!‏ حرف تو را قبول px csi‏ این‌هم یک نوع lel‏ 
را را 
از روی تقلید است. مثل عامة مردم؛ از نوع مردم اگر بپرسی آقاء از کجا 
گفتی که پیغمبر اسلام حق است؟ هیچ نمی‌دانند. هیچ نمی‌دانند! چون 
پدرها گفتند. چون معلم توی مدرسه گفته. چون مردم کوچه بازار معمولا 
می‌گویند پیغمبر حق است. این‌هم می‌گوید پیغمبر حق است. ایمان هم 
دارد tLe‏ یعنی واقعاً باورش آمده که پیغمبر حق است. اما این باور از 
زبان ol‏ و آن و از روی تقلید و چشم‌بسته به‌دست آمده است. 


۱. به پلی‌کپی انتهای dude‏ مراجعه بفرمایید. 


مثل همین ایمان مقلدانه است ایمان متعصبانه؛ که بعضی‌ها 
حاضرند العیاب الّه به پیغمبرهای دیگر بی‌احترامی AUS‏ برای خاطر 
دلخوشی پیغمبر ما! خیال می‌کنند در ملکوت اعلی هم میان پیغمبران 


تناقض هست: موسی! موسی کی بوده باباء پیغمبر ما! و متأسفانه این 
مخصوص طبقة ناآگاه نیست. گاهی در میان طبقاتی که انسان انتظارات 


بیشتری از آنها دارد. انتظار دارد که بیشتر فهمیده باشند. بیشتر درک 
کرده LLL‏ ازاین گونه اشتباهات به چشم می‌خورد که نمونه‌هایش را 
al‏ گوشه‌کنار دیده‌ايم و لزومی ندارد که بازگو کنیم. اين را می‌گویند 
متعصبانه. چون دین اسلام چنین می‌گوید این درست است و چون 
oer bale Gen mC Glan‏ تا ۱ 
انجام می‌دهیم. این درست است؛ چون دیگران فلان I; 8 ize‏ انجام 
coer SET tei) pers‏ | را EIS eco‏ 
بدون دلیل, جانبداری از روی احساس, نه از روی منطق, این را می‌گویند 
ار fer‏ 

ub‏ برای توجه شما دوستان عرض کنم. آن ایمانی که در اسلام ارزش 
دان یمان مقلانه و متعصانه تست نی ایمان متلداند رصان 
قیمتی ندارد. دلیل می‌خواهید؟ از ده‌ها دلیل یکی را بگویم و آن یک دلیل 
این است که gla!‏ وقتی از روی تقلید و تعصب بود. زائل شدنش هم 
به‌آسانی کسب خود ایمان تقلیدی آسان است. همان‌طورکه بچه. بدون 


هیچ زحمتی و شاگرد بدون هیچ‌گونه تلاشی از پدر و مادر یا 
lds!‏ مدرسه‌اش یک ایمانی را Eds‏ گرفت. به‌همین صورت هم دزدان 
cya‏ این ایمان را از او مُفت می‌گیرند. و ناگهان وقتی نگاه می‌کنی» 
یک نسل بی‌ایمان. ایمان‌ها همه غارت‌زده. از بین‌رفته. ایمان‌ها همه پوچ 
شده؛ درمقابل dled‏ مادیت, ایمان‌ها مثل برفی در dle‏ تابستان آب شده 


و به زمین فرورفته. چه کسی را دارم می‌گویم؟ خیلی عادی و معمولی 
است که بگویم نسل جوان, لکن UL‏ عرض کنم که من نمی‌گویم آن نسل 
بی‌ایمان» نسل جوان است؛ برای خاطر اينکه باز اگر شکوفه‌های ایمان 
نسل جوان داریم مشاهده می‌کنیم. jl‏ مرحبا به نسل جوان که دنبال 
ایمان غیر تقلیدی و غیر متعصبانه و از روی آگاهی هستند. نه‌خیر, بنده 
نسل قبل از جوان را می‌خواهم بگویم. اين نسل قبل از جوان اجتماع 
lo‏ اینهایی که به یک چیزهایی. به‌صورت یک ایمان‌های کوری عقیده 
ای ی را lee‏ ما 
اگر پا بدهد می‌رود. اما چون از روی منطق نیست. چون از روی آگاهی 
بکشد. امام حسین را هم پامال کند و برای آن چیزی که برایش ارزش 
ny ree‏ را 
می‌کنند. و ما امروز یکی از بدبختی‌هایمان. مواجهة با نسل قبل از جوان 


است. آنهایی که از آگاهی‌ها و روشن‌بینی‌های Gold‏ نسل جوان امروز 


مسلمان محروم ماندنن: از آن ایمان عمیق راسخ مصون‌مانده 
از آسیب زمان دو نسل قبل هم. متأسفانه محروم ماندند. نه آن درک و 
شعور و آکاهی هست که بتواند در سایه آن درک یک ایمان مس تفری 


در خود به وجود بیاورد و 125 Jog‏ و مقام و شهرت و محبوبیت و رفاه 
و آسودگی را بزند dig‏ یک صندوقچة محکم و حصار قوی مستحکمی, 
مثل دو قرن پیش و یک قرن پیش در اطرافش هست که ایمانش را در 
ale ean‏ ال ae‏ نت ور ان اسان معا را 

آخر در صد سال «bs‏ این‌همه راهزن فکر 9 ایمان 9 عقیده وجود ea‏ 
آن‌روز هنوز دست‌های دشمن.» آن انگشت‌های خائن. در دص goes)‏ 
جامعة ما آن‌چنان ol;‏ نيافته بودند. هنوز نقشه‌ها به این نتیجه نرسیده 
بود که yb‏ ایمان مذهبی اصیل مردم را از LAT‏ گرفت تا بتوان هر بلایی 
سرشان آورد. اينها 493 شد. این نسل ماقبل جوان. این نسلی که امروز 
جوان نیست 9 جوان دیروز است. امروز در معرض یک سیل ob‏ کن 
ایمان و عقیده قرار دارد و درمقابل این ow‏ یک ایمان مستحکمی هم 
VSI‏ ندارد. خوشا به حال آن‌کسانیکه ایمان خود را از روی آگاهی, از روی 
درک از روی شعور از روی فهم انتخاب می‌کنند. uw‏ می‌آید درخت‌های 
تناور را می‌برد اما of‏ گیاهی که اگرچه باریک و نازک و لطیف است 
را ار اد تا را NSE‏ 
به‌هرصورت. این یک حقیقت و یک نکتة مسلم است در اسلام؛ برادران! 


ایمان ارزشمند. ایمان آگاهانه است. ایمان توآم با درک و 


شعور است. ایمانی‌ست که از روی بصیرت. با چشم ly‏ بدون ترس 
از اشکال. به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد. 
برای نگه‌داشتنش Uh‏ بگوییم روزنامه نخواند. فلان کتاب را نخواند. در 
کوچه‌بازار راه نرود» با فلان کس حرف نزند. سرما و LoS‏ نخورد. آفتاب و 
مهتاب نبیند. تا بماند؛ اين ایمان متأسفانه نخواهد ماند. ایمانی لازم 
و ار ۱ 
هم آن ایمان از او گرفته نشود. I)‏ من أکرة 5 مین بالایمان». 
دربارة عقار پاسر آية قرآن می‌گوید: اگر در زیر شکنجه, برای خاطر 
آنکه دشمن را از خود لحظه‌ای منصرف کنی. یک جمله گفتی. بگو. 
ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه از قلبت زائل بشود. yf‏ ایمانی 
که ختاب‌بن‌ارت glo‏ آهن را داغ می‌کنند به گردنش می‌چسبانند. 
شوخی نیست. آهن گداخته را به بدنش نزدیک می‌کردند و به پوست 
بدنش می‌چسبانیدند. این به‌خاطر آن gla!‏ آگاهانة عمیقش. دست 
ی ی 

ایمان از روی روشنی, از روی درک. از روی فکر با محاسبه‌های صحیح 
وقتی‌ که انجام گرفت. آن‌وقت لازم نیست ما این ایمان را در پارچه 
و در کهنه و در صندوقچه و در صندوق‌خانه بگذاریم که مبادا گرما و 
سرما و گردوخاک و غبار ay‏ آن آسیب برساند؛ آسیبی به آن نمی‌رسد. 


۱. سوره مبارکه نحل/ dul‏ ۱۰۶ 


این ایمان‌های ناشعورانه است که آدم مدام دل‌دل دارد. دغدغه 


دارد؛ doles‏ مباداء مبادا. اگر بخواهیم ایمان‌ها استوار sadly‏ اگر بخواهیم 
یسان‌ها راتل شود ار پتواهیم مان ایمان [اهانه باسد باب دانسا 
آگاهی بدهیم به آن‌کسانی‌که می‌خواهیم موّمن باشند. از آگاه شدن 
domly lei‏ نکنیم. از چشم‌وگوش بسته‌ماندن اینها OU‏ نبریم. راهش 
این است تا خوب Ale‏ آگاهی در مغزها و دل‌ها و فکرها به‌وجود بیاید 
و با آن آگاهی, یک ایمان صحیح. مستحکم. یک بتن‌آرمه" در دل او بنا 
بشود. Edgy!‏ با توپ شرپنل" هم به‌قول جوان‌های قدیمی, زائل‌شدنی 
Onlneun:‏ تا را 
سورة آل‌عمران است. ایمان آگاهانه را به ما معرفی می‌کند. 

SI)‏ نی GE‏ السَماواتِ والارض»4". Leigh‏ مقدمه است. GEN)‏ خلق السَماواتِ 
255( همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین «رّاختلاف الیل وَالهار 
آمد و رفت شب و (UY) jg)‏ همانا نشانه‌هایی است. برای گیج‌ها؟ 
برای بی‌هوش‌ها؟ برای آنان که نمی‌اندیشند؟ ابدا! Ly)‏ الالباب) برای 
خردمندان. خردمند. آن‌که دارای YS‏ و نیروی فهمیدن است و او dam‏ 


۱. بتنی که با گذاشتن میلگرد تقویت شده است. 

۲ لوعسی سوب قدیمی است که داخل گلولة اصلی آن گلوله‌های متعدد منفجره قرار 
می‌دهند. گلوله اصلی پس از شلیک. در مسیر خود و نزدیک به هدف منفجر می‌شود 
و گلوله‌های داخل خود را آزاد می‌کند که در منطقه بزرگی فرو می‌ریزند و باعث تلفات 
فراوان می‌شوند. 

۲ سوره مبارکه آل‌عمران/ LT‏ ۱۹۰ تا VAY‏ 


مردمند. درصورتی که فکر و هوششان را به‌کار بیندازند. وال 


خردمندها از اول ولادت با یک آرم مخصوصی جدا نشدند که بگوییم 
ماجزو آنها نبودیم و خردمند نمی‌توانیم بشویم و خردمندان چنین و 
چنانند. نه؛ خردمند یعنی dam‏ ما مردم. با سه میلیارد انسان دیگر که در 
Lis‏ هستند. همه خردمندند. به‌شرط آنکه این نیروی YS‏ را که در آنها 
هس رده تکار asin‏ ان ماسین را claus!‏ دادرد خریدید. در 
ار گرا ی iis Soy‏ تا | 
سرا را هر کارا تا کارا تا Sy‏ ره ات در 
ods}‏ هم نباشد. ژو و روان نیست. تقصير ماشین نبود. تقصیر تو بود 
که به‌کارش نزدی. اولی‌الالباب یعنی آنها که نیروی فکر و انديشه و خرد 
a>‏ کسانی‌اند اولی‌الالباب؟ ببینید. اینجا یکی از نکات لطیف قرآن است. 
وقتی‌که اولی‌الالباب را می‌خواهد بگوید. خردمندان را می‌خواهد بگوید و 
می‌خواهد معرفی بکند. اگر مردم معمولی بخواهند معرفی AUST‏ می گویند 
کار سرش کلاه نمی‌رود. در کاسبی‌ها. در ‘Le Sh‏ در سیاست‌بازی‌ها. 
در معارضه‌ها و مقابله‌های با حریف‌ها. همه‌جا دست او روی دست 
حریف‌هاست. قرآن چون See‏ از اين بازیگری‌ها را قبول ندارد. چون 
ارزش واقعی را برای انسان. اتصال و ارتباط با خدا می‌داند. خردمند را 


به این‌صورت معرفی می‌کند؛ خردمند ازنظر قرآن آن کسی cowl‏ 
که این عالی‌ترین ارزش‌ها را بیش از همه‌چیز و همه کس مورد نظر داشته 
ای ی و ان سای اند مان با مت دا را 
lel)‏ در fle‏ ایستاده. «وقعودا» در حال نشسته. GEG)‏ جُنوبپم» در حال 
با ۱ 9( 


این به یاد خدا بودن به‌معنای یک حالتِ عرفانی خلسه‌آمیز درویش‌مآبانه 
نیست که بعضی دلشان خوش باشد که خیلی خب. ما هم هميشه dy‏ 
sb‏ خداییم. هميشه هو می‌زنيم. نه؛ به db‏ خدا بودن «fled‏ به sh‏ خدا 
بودنی که عملی محسوب می‌شود. چطور مگر؟ 

Ca MG LAI GE bry Fai 5)‏ و می‌اندیشند در آفرینش آسمان‌ها 
و زمین. در حال تفکرند. ببینید اولی‌الالباب خردمندان آن کسانی‌اند 
که در حال تفکر باشند )5 GE by Fk‏ السَماواتِ والارض». بعد که 
این تفکر و اندیشمندی را انجام می‌دهند. به Jd gly‏ و زبان ظاهر 
چنین می‌گویند: CLES)‏ پروردگار ما! ما خلقت هذا {Ee bl‏ این را 
به بیهوده نیافریده‌ای. منزهی تو از این کار که به بیهوده بیافرینی؛ یعنی 
مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقطة یک ایدئولوژی. 

هر ایدئولوژی زندگی‌ساز, نقطة اساسی‌اش این است که من اینجا برای 
کاری هستم. اگر معتقد به خداست می‌گوید مرا برای کاری آوردند؛ اگر 
معتقد به خدا نیست. می‌گوید من به‌هرحال کاری دارم اینجا. ببینید 


۱. مجموعه اعتقادات» جهان‌بینی 


اساسی‌ترین نقاط یک فلسفة فکری که الهام‌بخش یک زندگی 
فردی و اجتماعی بشود. همین است: CAE LL)‏ هذا Abb‏ الهی است؛ 


معتقد به خداست؛ لذا می‌گوید پروردگار ماء تو این آسمان و زمین را 
این‌همه غوغا ره به بیهوده و پوچی نیافریده‌ای, «سُبحانك» تو از این منزه 
و پیراسته‌ای که کار بیهوده بکنی؛ پس من مسئولیتی دارم. پس من باید 
راهی را بپیمایم. پس من درمقابل این نظم Cure‏ و شگفت‌آور یک 
نقطه‌ای هستم و برای کاری. در این نظم عجیب. یک جایی هم من دارم 
که اگر آنجا را به‌صورت درست و صحیح. آن عمل را به‌صورت آن‌چنانی که 
تو خواسته‌ای انجام ams‏ این نظم را خراب کرده‌ام. NEL Ble)‏ 
GU‏ پس ما را از شکنجة آتش محفوظ و مصون بدار؛ آتش قیامت, که 
با وجود اينکه واقعیتی است. row‏ آتش قهر و خشم و انتقام خدا و 
تکوین alle‏ نیز هست. 

با ی ی رن 
ایا ار ات ار 
توجه پیدا کرده باشید که چگونه آگاهی از این SLT‏ متصاعد می‌شود. 
برمی‌خیزد؛ اما حالا دقت کنید. GILG‏ مَن EGS AB Jo‏ پروردگار 
ماء آن‌کسی را که تو به آتش وارد کنی» رسوا و خوار و زبون کردی» }5 
ماللظالمین من آنصارٍ» و ستمگران را که تو داخل آتش کردی. هیچ یاور و 
پشتیبانی نیست. نه از تکوین و نه دستی از sé‏ به‌هیچ‌صورت. یعنی 
yl‏ کسانی که در al)‏ ظلم و ستم. در oly‏ کفر و نفاق در oly‏ باطل حرکت 


می‌کنند. محکوم به زوال و نیستی‌اند. هیچ‌چیزی در wal‏ عالم 
ار 


خب. «رَبنا»» این خردمندان باهوش, این اولی‌الالباب. اين متفکران در 
آسمان و زمین. این کسانی که فهمیده‌اند که در این جهان به بیهوده 
نیامده‌اند و اين جهان به بیهوده آفریده نشده است. Lold!‏ سخن می‌دهند 
- می‌رسیم Leis!‏ به ایمان - می‌گویند: «ربّنا» ای پروردگار ماء (نناسَّمعنا» 
ما شنیدیم و فهمیدیم. با گوش تن و با گوش دل, «مُنادیا» منادی و 
غریودهی را که «ینادی للایمان» برای ایمان ندا می‌کرد. GSS‏ ایمان 
می‌داد. (آن آمنوا ریم » می‌گفت به پروردگارتان ایمان بیاورید. (EAE)‏ 
آن‌وقت ما ایمان آوردیم. چه‌جور ایمانی آوردند اینها؟ یک نفر گفته ایمان 
syle‏ ایمان آوردند؟ نه؛ اینها همان اولی‌الالبابنده همان متفکرانند. این 
منادی ممکن است به ظاهر پیغمبری باشد. اما در باطن. پیامبر عقل و 
تفکر و بینش آنهاست که آنها را به‌سوی ایمان خدا فرامی‌خواند و دعوت 
می‌کند. Guy‏ منادی ay‏ آنها esas‏ ایمان بیاورید. آنها از روی بینش, از 
روی درک از روی شعور و آگاهي کامل ایمان آوردند. این‌جور ایمانی در 
را ار 

یک the‏ سومی هم هست که آن را خیلی مختصر عرض می‌کنم؛ 
(چون یک مقداری از وقت اول جلسه‌مان گرفته شد متأسفانه.) مطلب 
را اب 


(9Jue) .۱‏ بانگ‌زدن و فراخواندن 


خدای متعال ایمان ناآگاهانه را قبول ندارد و ارج و ارزشی 
برایش قائل نیست؛ IU‏ چندین جای قرآن. ایمان‌های کورکورانة مقلدانة 
متعصبانه, که غالباً هم این‌جور ایمان‌ها آدم را با مغز به زمین می‌کوبند. 


این‌چنین ایمان‌هایی را با شدت توبیخ می‌کند. یک آیه‌اش را اینجا 
نوشتیم که اگر بخواهم پیدا کنم در قران یک‌قدری مشکل می‌شود. 

«واذا قیل لهم تعالوالی M5 Mu Galle‏ الرّسولٍ4 - صحبت از کافران و مرتجعان 
است - و چون به آنان گفته شود که بیایید به‌سوی آنچه خدا فرستاده 
است و nly‏ به‌سوی پیامبر(آن‌جوری که من ترجمه کردم اینجا: و 
چون به آنان گفته شود که بیایید و آنچه را خدا فرستاده و پیامبر 
می آم وزد. بیازمایید و بفیمید.) خب بیایید نزدیک بفهمید دیگر بیایید 
چیست؟ به‌جای اینکه بیایند. به‌جای اینکه فکر کنند. به‌جای AS!‏ سعی 
کنند تا بفهمند و راهشان را انتخاب بکنند. «قالوا» گویند: Lalu}‏ 
وجٌدناعلیه آباءنا» aly‏ و رسمی که پدران خود را بر آن یافتیم. ما را بس. ما 
دنبال این حرف‌های تازه نمی‌رویم. کافر, به گفتة یکی از محققین. JS‏ 
در قرآن. همه‌جا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرن‌ها و 
وس وی نو دعوت می ند اما کافران و محالد ان متعصیان و مقلاان و 
متحجران و مرتجعانی هستند که ol)‏ نوی gl‏ را نمی‌پسندند و نمی‌پذیرند. 


لا سوره مبارکه مائده/ آیه ۱۰۴ 


پدر مادرهایمان را این‌جور ندیدیم» ما پدرهایمان را جور دیگری دیدیم. 
می‌خواهیم همان‌جور بفهمیم. همان‌جور عمل کنیم. آن‌وقت قرآن در 
جواب چه می‌گوید؟ 1S oh jl}‏ بارهم لایْعلموت میناولایَهتدوت). اینها 
کار این تقلید از پدران را به آنجا رساندند که: هرچند پدرانشان چیزی 
نمی‌دانستند و aly‏ نمی‌یافتند jai‏ (متأسفانه ترجمة این فراز اخیر 
این جملة اخبر از آیه. اینجا نوشته نشده. لکن من در آن کاغذ نوشته 
بودم و فراموش شده ظاهراً که نوشته بشود.) به‌هرصورت. قرآن به اینها 
می‌گوید: ولو پدرهایتان هیچ‌چیز نمی‌فهمیدند. هیچ‌راهی نمی‌یافتند. 
نمی‌توانستند درست خیر و شر خودشان را بفهمند. بازهم شما از آنها 
(خب. حالا این Bq ST SLI‏ آل‌عمران را تلاوت‌گر عزیز ما جناب آقای 
فاطمی امروز تلاوت می‌کنند. بعد از آنی که تمام شد. من دو مطلب دارم 
که می‌خواهم عرض بکنم و خواهش می‌کنم که آقایان کاملاً دقت کنید. 
بعد از تلاوت ایشان بلند نشوید. تا من بلند شوم و دو مطلب می‌خواهم 
(ele ee gene co a‏ 


۱. این نصیحت قبول کن از ما / تا درآیی به جثث‌المآوی 
ره چنان رو که رهروان رفتند / راه رفتند و ol,‏ را رفتند old)‏ نعمت‌للّه ولی) 


eas امان ازرویا؟‎ Gap olde جهایم‎ ann) 


= be موضوعات زیرباتاتل 83 برست‎ ¢ (5928 Gy 
سامبرندا یمروان او است‎ SAL ay hed Si Gute 3 ,اصول وم‎ let -| 


اما ولا رل من ی - سید( ماش برورنگارش Sore SLY‏ ود 


هو یاس 
دون و M‏ رسله. ومزیناهایعً او ده‌اننعر وفرشتنکا نش وتنا هاش و 


a “2 ۱‏ ۳ 
من له رون مان هی habs‏ ناوت نیگذارم (د Gelert‏ 


a , su en ۰. -\, 7 ۵, 
. وفرمان برع‎ (iawn) وید شیم‎ Lob تست‎ 


s - oh OP pa een at 22 

Wadve| Se hyn) «-ویازدت مه سوی‎ UES - gle> Sy لصبر-‎ Aske عمرایک‎ 
مه‎ 1 ۳ oe tear \- Nap 

۲- وی این| مان . از روی سعوررا کاهی ی تور آورانه وازروی مهد : 


درانات زی.ننانه ی بارزیازایناکا هي رامتوان مشاحوً کرد : 


ON هر‎ te Be a CS ها‎ 
والارض -& مین درا فرهش‌امیانماوزمن‎ ols So} 


Og Ge ats‏ بو( و 
و د امد em‏ سم ورون 


te Cus a ۱ ۷‏ اهامای مرخاست رایتردندت 

Bel‏ 5 ب pees! 2929 PASSA‏ تخد را روال ALL rll‏ وت بجاو 
خراسده LEY‏ 

رون نوا سرات BV‏ ود هرفشسآسمایغا ررمینمی آنودشند 


Saris !ام هو شا فده‎ Var (to fmobrdyy) - Se Se CELE 
! Sant, te ۱ Sis 
راازشگی‌ی) تن عفوظ برار‎ lus ر-‎ Nebel 


fates Roney پرورده رما( سکمان هراء داش رای‎ - SORT ی مارسی‎ wine; 


ومالقطا یمن اضار - yl Gaus‏ راهیج باورومردی‌سصت ۲ 


سم ۳ کم 
( سور« slap holy!‏ ۱۹۰ مسا 


Sle لا انا مسا مناد با تاد ي‎ oy 


whe Sar‏ رل رنه هام‌خنت) 
صرای ترا کنر be‏ رگ بم اما راخ انم 


Te 
(2% چم که رای اعال ورم‎ leone) - مدای‎ |' Fy 
eet ME sli ر دریا جات‎ - Box Nea 


dea‏ صوبل) 
۳ لا | sul‏ ها y‏ متعصا bolic Va‏ رگا رال lb Lot SU‏ در ستا ی نود 


HOV 
تزا‎ ch ۰ مور دم ست‎ of Faas fa aser (S 


دا yy) js‏ تاکز زين sal Sit‏ سمل 
Pir ee LLB ONT OF‏ ۲ 


sory ne: Lise Te 


~~? fia gr) YW re cael aie t Ver one 2 
ig رسد را خر‎ ob :aJ لوا کشا با متا شا ابا شا‎ 


Ay eo)‏ یهار 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


وجاهدوا نی Gall‏ جهادو هو اجتباگم (Jae beg‏ 
g SE‏ الب من رح Shale‏ ابراهیم هو 
تما کر امین من قبل ون JS Sib‏ 
هی Sead Wi Sip Sle‏ اسف 
الصا وتو oH‏ واعتصموا بالّه 2 ZY‏ 


فیعم المول ونعم jal‏ 


مسئله این است که ایمان. Gaby‏ فرهنگ غیر قابل تردید قرآن. Bye‏ 
یک امر قلبی نیست. درست است که ایمان یعنی yah‏ و باور مربوط 
است به دل. اما قرآن هر باوری hb‏ هر ایمان و قبول و پذیرشی را به 
رسمیت نمی‌شناسد. gle!‏ مجرد. gla!‏ قلبی خشک و (SE‏ ایمانی 
که در جوارح و اعضای موّمن شعاعش مشهود نیست:؛ این ایمان ازنظر 
اسلام ارزشمند نیست. اول‌مومن به خدا. شیطان cowl‏ ابلیس پیش 
از آتکه بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان پُرناز و افادة آدم به اين 
سرزمین خاکی بيایند. سالیانی خدای متعال را عبادت می‌کرد و دلش 
کانون معرفت خدا بود. اما در آن بژنگاه. در آنجایی‌که ایمان‌ها همه آنجا 


به‌کار می‌آیند؛ یعنی در هنگام انتخاب. در هنگام تعیین oly‏ 
نهایی. این gle!‏ به‌کار ابلیس dels‏ این ایمان در همان Jd‏ ماند. من 
می‌گویم ایمانی که فقط در دل بماند. می‌پوسد و می‌خشکد؛ gi‏ بگو نه, 
باقی می‌ماند؛ ما هم شبهه را قوی می‌گیریم. می‌گوییم ایمان در اعماق 
دل می‌ماند. اما ایمانی که در دل می‌ماند و به دست و پا و چشم و 


گوش و مغز و اعضا و جوارح و زندگی و نیروها و انرژی‌های ما نمی‌رسد. 
آن ایمان ازنظر فرهنگ قرآنی ارزشمند نیست. ما این مطلب را در یک 
تیتری خلاصه کردیم و آن. همان تیتری است که بالای این ورقه‌ای" که 
در اختیار شماست نوشتیم: ایمان زاینده. ایمانی که مثل سرچشمه‌ای 
فیّاض عمل می‌زاید. ایمانی همراه با تعهد. ایمانی که باری بر دوش 
مومن می‌گذارد. ایمانی که همراهش عمل است. 

aye Es‏ )2 انیت آمنوا وعَملُوا الصاحات)‌ها را در قرآن شمردن. دیدم با 
همین تعبیر ده‌ها مورد. ایمان همراه با عمل صالح آمده است. ایمان 
تنهاء gla!‏ بی‌تعهد. ایمانی که همراه yl‏ احساس مسئولیتی نباشد نه 
به درد Lid‏ می‌خورد نه به درد غقبی می‌خورد. این منطق قرآن است. 
(تلاوت فردای ما هم تقریباً در همین زمینه است. SLI‏ هم فردا تلاوت 
می‌کنیم و در آن می‌اندیشیم ان‌شاءاللّه با تدیّره که آن هم همین معنا را 
به‌صراحت. با کمال روشنی اعلام می‌کند. هیچ جای حرفی باقی نیست.) 
آن کسانی‌ که فرض می‌کردند gla!‏ یک چیزی است برای منطقة قلب 


۱. به پلی‌کپی انتهای dude‏ مراجعه بفرمایید. 


آدمی, ولو انسان به لوازم و تعهدات ایمان پایبند نباشد. می‌تواند 
در حوزة مومنین باشد؛ آن کسانی که خیال می‌کردند با (rage‏ بودن فقط 
یعنی با باور داشتن فقط. بدون as‏ بدون تلاش. بدون مجاهدت. 
نویدهای خدا در مورد مومنین wad‏ انسان می‌گردد؛ آنهایی‌که گمان 
می‌کردند بهشت را به یک pol‏ قلبی می‌دهند و بدون «fas‏ حکومت روی 
زمین را به یک امر قلبی می‌دهند نه به عمل؛ yl‏ کسانی که تصور می‌کنند 
به طورخلاصه که اگر عمل را حذف کنیم. از ایمان چیزی باقی می‌ماند؛ 
Leu!‏ بایستی به این آیات و آیات دیگری که در تلاوت بعدی هست و 
ده‌ها مورد دیگر در قرآن و سراسر قرآن با دقت بیندیشند تا ببیننده آن 
ایمانی ازنظر اسلام ارزش دارد که با fac‏ با مسئولیت با تکلیف. با 
تعهد همراه است. 
اگر تعهدی احساس نکردی. در موّمن بودن خودت شک کن. جامعه‌ای 
که dy‏ تعهدات ایمانی عمل نمی‌کند. نام خود را جامعة مومن نگذارد. 
آن کسانی که از قرآن شنیده‌اند: «وّلاتهنوا ولا محزنوا انش العلوت ات oko‏ 
مُوْینین)" سست نشوید. غمگین نشوید. اگر موّمن باشید از همه برترید؛ 
آن‌کسانی‌که این صلای Came‏ را از قرآن شنیدند. بعد به وأقعیت‌ها نگاه 
می‌کنند. می‌بینند موّمنین به قرآن از همه برتر نیستند. Ah‏ گروکش" 
همه هستند و تعجب می‌کنند که اين وعدة bd‏ پس کو؟ و اگر زمانی 


۱. سوره مبارکه آل‌عمران/ aul‏ ۱۳۹ 
۳ وام‌دار, CAD)‏ 


برای انجاز این وعده پیدا نکردند. منتظر ظهور ولیعصرعلوتنسده 
می‌مانند. به اين ode‏ هم ub‏ خاطرنشان ساخت که beg Ah‏ الهی حق 


است. هم در زمان ظهور مهدی موعودعلتال* و هم هرجایی که ایمان 
صورت ببندد. اما ایمانی که قرآن آن را همراه با عمل می‌داند. ایمانی که 
peace Ia clare tee nial‏ 

اگر فقط تصدیق و پذیرش در صدق Aol‏ ایمان کافی بوده من می‌گویم 
اول‌موّمن به پیغمبر ابولهب" بود یا ولیدبن‌مغيرة مخزومی" بود. آن 
هوشمندان Ghd Gye‏ خوب می‌فهمیدند که رسول خدا دروغ نمی‌گوید. 
خوب می‌فهمیدند که راست می‌گوید. دلیل می‌خواهید؟ دلیلش اینکه 


۱. (ن‌جز) برآوردن حاجت. وفاکردن وعده 

۲ عبدالغْزی فرزند عبدالمطلب, که به دلیل Sy‏ سرخ چهره‌اش به ابولهب معروف شد. 
سر ایشان oly‏ می‌رفت و ایشان را دروغگو می‌خواند. او که نتوانسته بود در جنگ بدر 
شرکت کند. هفت روز پس از شنیدن خبر شکست مشرکین دق‌مرگ شد. گویند به‌دلیل 
بیماری‌ای که داشت. دو روز جنازه‌اش بر زمین ماند. پسرانش Slim‏ او را به نقطة 
دوردستی از مکه منتقل کرده و از دور بر جنازه‌اش سنگ انداختند تا دفن گردید. سوره 
مسد اشاره به عذاب جاودان ابولهب 9 همسرش دارد. 

۳ او از اشراف و متنفذان قریش - قبيلة بنی‌مخزوم - و در زیرکی و دانایی زبان‌زد ple‏ 
و خاص بود. پس از آغاز دعوت پیامبر بزرگان قریش متحیر ماندند که آیات قرآن را 
چه بنامند. نزد ولید رفتند. ولید نزد پیامبر رفت و پیامبر LT‏ ابتدایی سوره سجده را 
برای او خواند. ولید از آن آیات متأثر شد و نزد قریش بازنگشت. تا اينکه ابوجهل نزد او 
رفت و او را تحریک کرد. وی به قریش گفت که این سخن را تنها می‌توان سحر نامید. 
uh yates colleentenm ote NOesTa‏ ما ار ال 


رسوا AUT‏ می‌گفتند برویم بشنویم. ببینیم چه می‌گوید. عیب‌هایش را 


این کلام بشر نیست. این سخن خدای بشر است. Quy‏ قبول می‌کردند. 
تصدیق می‌کردند که او از سوی خدا سخن می‌گوید. اما جنابعالی بعد 
از چهارده قرن از آن تاریخ. او را rode‏ نمی‌دانی. من می‌گویم اگر او 
ogo‏ نیست؛ به دلیل اينکه اين ایمانش. این قبولش. این تصدیقش با 
تعهدهای متناسب همراه نبوده, Ll‏ ما مومنیم؟ درحالی‌که تصدیق ما هم 
با را ۱۱ 

اگر فقط تشخیص و ایمان قلبی و باور کافی بود. عمروعاص sub‏ 
اول‌شيعة عالم باشد. عمروعاصی که ماجرای غدیرخم را یا به چشم 
دیده. يا از کسانی که به چشم دیده‌اند شنیده. من و شما بعد از سیزده 


قرن و خرده‌ای این hole‏ را در کتاب‌ها فقط می‌خوانیم. عمروعاصی 


|« عمرو فرزند عاص. در میان عرب به زیرکی مشهور است. اوایل از مخالفین اسلام و از 
دشمنان سرسخت رسول خدا در مکه بود. از Gow‏ بزرگان قریش. سرپرست گروهی بود 
ی 
شرط که بدی‌های گذشته‌اش بخشیده شود. با رسول خدا بیعت کرد. در زمان عمر به 
فرماندهی او سرزمین مصر فتح و او حاکم مصر شد. اما عثمان او را از آن مسند برکنار 
کرد. در زمان امیرالمومنین» در کنار معاویه قرار گرفت و نقشی موّثر در تثبیت جایگاه 
معاویه داشت. عمروعاص مجددا به مصر رفت و با کشتن محمدبن‌ابی‌بکر حکومت 
مصر را به‌دست گرفت و تا آخر عمر - ۴۳ هجری - در آنجا بود. 


که دربارة امام Mette le‏ شعر می‌گوید." عمروعاصی که در 
دم احتضار در آن حساس‌ترین ساعت‌ها 9 لحظه‌هایی که برای ذهن 
یک انسان مطرح است. اظهار ندامت می‌کند. اظهار پشیمانی می کند. 


می‌گوید دینم را به دنیای معاویه فروختم. با علی که می‌دانستم حق 
است. جنگیدم." پس عمروعاص dy‏ نظرم عميق‌تر و علمی‌تر از dad‏ 
قرن چهاردهم هجری به cag‏ بلافصل امیرالممنین پی od)‏ و تصدیق 
کرده بود. اما LT‏ شیعه است؟ شما می‌گویید نه. چرا شیعه نیست؟ 
برای bE‏ اینکه اعتقاد به امامت امیرالمومنین تعهدهایی می‌آورد. 
اول‌تعهدش can‏ نکردن با معاویبن ابی‌سفیان است. عمروعاصی که با 
معاویه همدست می‌شود و با همین علی می‌جنگد؛ یعنی به تعهدهای 
ards‏ به مسئولیت‌ها و تکلیف‌هایی که این باور به انسان متوجه 
می‌کند. پایبند نمی‌ماند. شیعه نیست. 

این حرف درست است و چون درست است. من روی سخن را باز به 
خودمان برمی‌گردانم. می‌گویم با همین دلیل, LT‏ من و شما می‌توانیم 
معتقد باشیم و مطمئن که شیعه هستیم؟ مگر ما به تعهدهای شیعه‌بودن 


an‏ قصیده‌ای به نام خلجلیه که عمروعاص در جواب معاویه سروده است. علامة امینی. 
اين قصیده را در الغدیر آورده است. 

و Gul‏ الخصا من تجوم clad!‏ / 9 این diglad‏ من علی. شن‌های کنار ساحل کجا و 
ستارگان آسمان SLES‏ / و معاویه LAS‏ و علی کجا؟ 

۲ تاریخ یعقوبی(احمدبن اسحاق یعقوبی, متوفی قرن 0۳.ق)/ دوران معاویةین ابی‌سفیان / 
ص ۲۲۲ 


عاملیم؟ مگر ما پایبندیم؟ و سخن قرآن دراین‌باره روشن و 
بی‌تردید و بی‌ابهام است. (هم در تلاوت آمروز این معنا هست. هم 
در تلاوت فردا) صریحاً نفی می‌کند ایمان را از آن کسانی که به‌طورمطلق 
پایبند به تعهدات ایمانی خود نيستند. بنابراین ایمانی که در اسلام 


معتبر است - اینها از اصول اعتقادی اسلام و تشتع است - ایمان زاینده 
و تعهدآفرین است. آن ایمانی است که با تعهدهای عملی همراه باشد. 
اگر همراه نبوده منتظر نتیجه‌هایش هم نباش. منتظر نصرت در دنیا 
نباش. منتظر امنیت در دنیا مباش. atl‏ آمنوا ول یلبسوا fee‏ بظلم 
لت MAG‏ وم مُهتدوت»!. (اين آیه و ده‌ها AT‏ دیگر که شاهد و وافي" 
a‏ مقصود است. در این نوشتة ما نیامده. Use‏ جایی نیست و مجالی 
نیست.) Seal)‏ منوا آن کسانی‌که ایمان آوردند. ول یّلبسو ایمام (phy‏ 
با ستم. با qs Saw‏ ایمان خود را نيامیختند. Deg‏ له لام امنیت 
id (yee‏ را ار در ار 
آن ایمانی که تعهد در کنارش نیست. نصرت به rage‏ نمی‌دهد. پیروزی 
او را تضمین نمی‌کند. یاری خدا و پاری ذرات طبیعت و تکوین را برای 
او به ارمغان نمی‌آورد. خوشبختی و رستگاری Lis‏ و خلاصه یک PWS‏ 
بهشت دنیوی و اخروی را به او نمی‌دهد. 

پندارهای بيهودة ناشی از راحت‌طلبی. ضد اين را به ما تلقین می‌کند. 


(وف‌ی) تمام OMS‏ کامل کننده 


deena es Ash een eee‏ ار 
ates arama is ee.‏ ار 


انسان‌ها این جوری‌اند. این صفت. این خصلت بشری این ویژگی به ما 
می‌گوید راه آسان‌تر را بپذیر oly‏ کم‌خرج‌تر ره راه بی‌تلاش‌تر را. ازطرفی 
ایمان مذهبی می‌گوید بهشتت از دست رفت. برای اينکه هم سهل‌گرایی 
به‌جای مانده باشد. هم بهشت از دست نرفته باشد. مجبوریم بنشینیم 
فرمول درست کنیم. فرمول‌هایی که نتیجه می‌دهد زفتن آدم بیکارة 
تنبل را به بهشت. پای فرمول‌ها می‌ايستیم. گیر هم می‌دهیم. تا آخر 
هم نمی‌فهمیم؛ فقط وقتی به بهشت نرفتیم. می‌فهمیم که فرمول‌ها 
غلط بود. من می‌گویم حالا یک تجدیدنظری بکنیم. ببینیم LT‏ واقعاً این 
فرمول‌ها درست است؟ 

قرآن متن قطعی خلل‌ناپذیر ماست 9 Lae suo‏ روایت درست.. روایت 
ue‏ از روایت‌هایش را pale‏ کنم. اینجا بیاورم بخوانم. واقعش این 
است که وقت نکردم. والا خیلی در gal‏ باب روایت هست) شفاعت ما 
نمی‌رسد يا نمی‌رسد به شفاعت ماء Aled) So‏ کوشش و جدّوجهد. 
حالا ما با تنبلی» با زانوی غم به بغل گرفتن و غم گذشته و غم آینده 
را با بی‌غیرتی خوردن - غم‌خواری خوب است. اما غم‌خواری‌ای که با 


بی‌غیرتی همراه نباشد ما با این حالت منفي Cums‏ بی‌خاصیت. 


می‌نشینیم به امید شفاعت. درحالی که خود امام علیه السلام. طبق این 
روایت می‌فرماید که شفاعت ما به آن کسانی می‌رسد که جدّوجهد و 


کوشش داشته باشند. درست Abii‏ مقابل آنچه که در مغزهای ماست. و 
ازاین‌قبیل روایات الی‌ماشاءالّه. 

امام سچادعلهسام در آن dowd‏ شب. در مسجد مشغول عبادت کردن است. 
 icer‏ ار را 
یک‌پارچه تلاش در oly‏ به حکومت رسانیدن حق و حقیقت است. dod‏ 
شب هم یک‌پارچه تلاش در oly‏ عبودیت و خضوع درمقابل خداست؛ 
مجال نیست که عرض کنم. با یک وضع عجیبی. بعد yl‏ مرد خوش‌باور 
ساده‌دل می‌گوید: ای پسر پیغمبر! تو She‏ تو با آن پدر با آن مادر با 
آن جد. که همه بندگان برگزيدة خدایند؛ گریه را برای ما بگذار. تو که 
فرزند پیغمبری. فرزند le‏ فرزند حسین. فرزند فاطمةٌ زهر؛ تو چرا days‏ 
می‌کنی؟ آن‌وقت امام سجادا-طه ضمن آنکه از این نز دفاع می‌کند؛ نز 
خضوع و خشوع و گریه و wale‏ و les‏ درمقابل پروردگار, برای Le‏ دادن 
eo)‏ برای هرچه بیشتر مصمم شدن, برای هرچه بیشتر به خدا متکی 
شدن و نه برای تخدیر؛ ضمن aul‏ این تز را تقویت So‏ این اشتباه 
را هم از ذهن این شیعة عامی بیرون می‌آورد. می‌گوید تو چه می‌گویی؟ 


۱ (خ‌در) سست‌کردن 


«دع re Coe ot‏ و ای و جَذي» بینداز دور صحبت پدر و مادر 9 


جد ,| که تو فرزند فلانی. را للعطیعی» بیشت از آن فرمان‌بران است. 
این یز اسلامی و ji‏ شیعی است در زمينة ایمان و عمل. 

چرا تأکید می‌کنم روی این مسئله؟ برای خاطر اینکه سالیان درازی کار 
شده و بسی قرن‌ها کار شده روی مغز مسلمانان, تا آنها را قانع کنند به 
موقمن بودن. یک دل پاک لازم است. نه یک عمل Sy‏ عم رده ند 
این دست‌های خائن و مزدورن راحت‌طلبی‌های gw clo‏ گرایی‌های slo‏ 
برمدعایی‌های متا که مایلیم بهشت دا به یک کار کوج به ما داده 
Sse mene‏ ار و ای ۰ 
غرضی هم نداشتند جز اینکه نادان بودند. 

از بعدٍ پیغمبر بعد از مدت زمان کوتاهی این فکر به وجود آمد و ترویج 
شد. معاویقبن‌ابی‌سفیان خیلی جالب است. از معاوبه دیگر بی‌دین‌تر 
کسی را سراغ داری؟ از معاویه بدتر کسی را سراغ داری؟ دیگر بدتر از اینها 
چه کسی را در آن تاریخ و در صدر تاریخ اسلامی می‌شود سراغ گرفت؟ 
یک روز دیدند که معاویه وصیت می‌کند به نزدیکانش که بله. من که 
reall Gy esuyrage‏ دا ار 
توی کفن من. گفتند چیه اینها؟ گفت یک دانه‌اش قسمتی از لباس 
پیغمبر است. یک روز هم پیغمبر خدا اصلاح می‌کرد سر و صورتش را؛ 


Ly‏ ناخن می گرفت» SiS‏ دانه از آن ذرات مو و ناخن دورافتادة 
پیغمبر را جمع کردم. اینها را بگذارید توی کفن من که خدا مرا ببخشد. 
آی‌زکی! معاویه هم به امید شفاعت پیغمبر حرکت US po‏ کار می‌کند. 


اما در oly‏ چه؟ در oly‏ به‌دست آوردن چند دانه موی سبیل و صورت و سر 
CRUE ee en eon alu cee‏ 
ندارد. به قرآن هم گوش فرا می‌دهد. به قرآن هم احترام می‌گذارد. اما 
تا آنجایی که برای خودش نافع است. ( که حالا دراین‌باره اگر بخواهم 
وارد cog dy‏ بحث‌هاست. احتمال می‌دهم که فردا مقداری در این زمینه 
به‌هرصورت ساألیانی است. و سالیان دراز. روی مغزها دارند کار می‌کنند 
تا بگویند اسلام منهای ac‏ ایمان بدون Las‏ در دل محبت و ایمان 
و باور و نه در عمل. حرکت و تلاش و اثر سال‌هاست به ما این را 
می‌خواهند بباورانند. و قرآن همچنان ندایش بلند و زنده و شاداب است 
که «وما ADI‏ بالمژینیرت»". آن‌کسانی که این کارها را ندارند. )45 تلاوتش 
را یا امروز یا فردا خواهیم دید) مومن نیستند. Glog!‏ ندارند. آن کسانی 
مومنند. آن کسانی با شمایند. آن کسانی مشمول لطف خدا و برادری 
A wee aucun elelanan‏ تا 
تلاش کنند. کار کنند. اين منطق قرآن است. 


۱ انساب الاشراف (احمدین‌یحیی بلاذری» متوفی قرن 6.۰۲)/ ج۵/ ص VOY‏ 
۲ سوره مبارکه نور/ آیه FY‏ 


«یایه لین آمنوا» ای کسانی که گرویده‌اید. (ارگعواواسجٌدوا» رکوع 


کنید. سجود کنید. درمقابل خدا خضوع کنید. «وَاعبُدواریْکُم» عبودیت 
کنید و عبادت پروردگارتان راء فلا ار نیکی Lady‏ آورید. فلکم 
{Syd‏ مگر موفق گردید. رستگار شوید. اگر این کارها را بکنید. فلاح 
ور ار ره را ها تا وا 
(رگعوا واسجُدواوَاعبدوا ریک GDN GLA)‏ نبود. LT‏ فلاح و رستگاری هست؟ 
جوابش با شما. 

)9 جاهدوا نی Coke & ail‏ مجاهدت کنید در راه خداء dole EB)‏ 
los‏ که قاس ieee,‏ است رای بت رام Males) Cael‏ 
چه‌کار می‌کنید. چقدر تلاش می‌کنید؟ چقدر مجاهدت می‌کنید؟ به 
همین نسبت ببین برای خدا چقدر باید تلاش کنی. همه‌کار در متن 
است. کار خدا در حاشیه. وضع زندگی عمومی Le‏ نقشة عمومی زندگی 
ما این است. هم کارها در متن است. aly‏ دادن ab‏ گرفتن. پول گرفتن. 
زحمت کشیدن, نمی‌دانم ورزش کردن. همه‌کار متن زندگی است. در 
آن حاشیه‌هاء آن‌هم Ly‏ هست با نیست کار خدا. اما اگر درست نگاه 
کنید. آن تلاشی که برای خدا و در راه خدا باید انجام بگیرد. حجمش» 
کیفیتش, عمقش. نستوهی و پایداری‌اش. بایستی به نسبت بزرگی و 


۲ (ن‌ج<) پیروزی» کامیابی 
۳ کنایه از یک روز کامل. یک بیست‌وچهار ساعت 


عظمت خود خداء از همه تلاش‌ها بزرگ‌تر Slash‏ نستوه‌تر 


خستگی‌ناپذیرتر باشد. 
)5 جاهدوا نی GS all‏ جهاده هُواجتباکُم» اوست که شما را برگزیده است 


ای ملت اسلاما یعنی چه برگزیده؟ یعنی شما را به‌صورت ذردانه‌های 
نازپرورده‌ای گذاشته کناره گفته اینها تافتذ جدابافته‌اند. گناه هم 
esSys)‏ رد تا 
نام اینهاست؟ این حرفی است که بهودی‌ها هم دربارةٌ خودشان مدعی 
بودند. اینها اشتباه می‌کردند. هر alas‏ هم که این‌جور فکر کند. اشتباه 
می‌کند. قرآن درمقابل بهودی‌هاء آن کسانی‌که خیال می‌کردند که احبّا 
و اولیا و دوستان, بلکه فرزندان خدایند. با لحن خیلی ملامت‌آمیز و 
زننده‌ای اعلام می‌کند که این‌همه. این دوستی, این ولایت. در گرو این 
oy oer‏ را ۰ دا( 
رتیل را فا ریت وم ات الوم را Lalas Clea‏ 
fle‏ را را 
بع اس معا اتسان آمادترس اس رای رک تین کار 

بین ده نفر Lad‏ نگاه می‌کنید. می‌بینید که این یکی قیافه‌اش مصمم‌تر 
بدنش آماده‌تر رنگ رخساره‌اش شاداب‌تر پنجه‌اش قوی‌تر, بازوان و 
سینه‌اش ستبرتر و استوارتر؛ می‌گویید آقاء این بار سنگین را تو باید 
برداری. من تو را برای Gal‏ کار انتخاب کردم؛ این‌هم پیش‌قدم می‌شود. 
را 


او بود مسلماً - تصمیم گرفت و این بار را برداشت» آن‌وقت از 
سطح آقران" بالاتر می‌رود. می‌شود یک فرد زبدة برجسته. اگر برنداشت 
چه؟ ار برنداشت. از دیکران توسری‌خورتر و بدبخت‌تر می‌شود. به او 
می‌گویند بیچاره! دیگران نمی‌توانستند. به [gif‏ هم نگفتیم. اما به تو 
گفتیم و تو نکردی. گزینش امت اسلام مثل کزینش امت بنی‌اسرائیل, 
ازاین‌قبیل است. بنی‌اسرائیل در زمان خودشان و مسلمانان در زمان 
خودشان» شایسته‌ترین امت‌ها و افراد بودند برای تحمل بار امانت اسلام. 


ره ری و هداب سر لا کی basta‏ این بار امانت ادهش tif‏ 
sled) emis SI Sas Umass‏ رت را 
هترین و گزیهترین و شایسته‌ترین مسلمانانند. اما اگر نه چطور؟ اگر 
برنداشتند. همان وضعی را دارند که یهود دارا شدند بر اثر حمل نکردن 
بار امانت: }9 yale C45‏ ال Bis gil pI‏ من Call‏ این برای 
دنیاشان, ablgls‏ جَهْنْم» آن‌هم برای آخرتشان. 

(Zool jo)‏ او برگزیده است شما dy‏ انتخاب کرده برای برداشتن این 
باه parle ELD‏ نف لین من (EE‏ در دین, بر Lad‏ سختی و فشار و 
صعوبتی هم قرار نداده. فشاری نیست. این‌قدرها سنگین نیست این 
te‏ دا را shy sen er‏ ار ار ۰ 


. (ق‌رن) جمع قرن. به معنای کفو و همتا. نزدیکان 
۲ سوره مبارکه بقره/ آیه اس و مُهر خواری و ناداری بر آنان زده شد و به خشم خدا 


Hale as Lp‏ نی call‏ من EF‏ بر شما در کار دین حرجیء 
صعوبتی. فشاری قرار نداده. «ملةبیگم ابراهیع» این‌همان Cat‏ پدرتان 
ابراهیم است. salen jo)‏ المسلمی من قبل و نی هذا» او شما را در گذشته 
و در این نوبت. مسلمان و مسلم و تسلیم خدا نامیده است - ین 
نامه (LMR‏ این در دعای ابراهیم است در سور بقره. اشاره به 
آنجاست - «هوّسمَاکَم المسمینَ من قبل ون هذا»» اين بار را به Lad‏ دادیم. 
این گزینش را نسبت به شما به عمل آوردیم. برای چه؟ تا چه بشود؟ تا 
شما چه کنید و به کجا برسید؟ GSO‏ الرسول شهیداعلیم ونکونوا SG‏ 
Je‏ التاس»؛ مسئول مستقیم شما پیغمبر است و مسئول dam‏ بشریت 
شمایید. تا پیامبر بر Lad‏ گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت 
گواه و مراقب و دیدبان باشید. شما زمامداران بشرید. شما اداره‌کنندگان 
casa‏ شما Glas‏ این فافله‌ارد. ای فافله‌سالران به خواب تمانید. 
لکوت الرسول شهیداعلیکُم» تا پیامبر بر شما گواه و مراقب 9 دیدبان 
باشد. «وَتکونوا شُهَداء (wll Je‏ و Laid‏ بر مردمان و بر بشریت و بر خلق‌ها 
و توده‌ها مراقب و نگهبان و دیدبان. حالا که این‌جور است., حالا که 
مسئولیت شما سنگین است. حالا که Lad‏ ازطرف پروردگار به مأموریتی 
دشوار دارید گسیل می‌شوید. DUAN AT‏ پس به‌پا دارید نماز را. بازهم 
تکلیف. بازهم تعهد. ایمان خشک و خالی؟! «فاقیمُوالَل» Lay‏ دارید 
نماز ره «واتواالَکاةّ» و بدهید زکات را. HAMM)‏ را در یکی از روزهای 


گذشته Line‏ کردم) و اعتَصموا Call‏ و متوسل شوید به خدا و 
ان ای اه ان تا ی ان sl ee‏ هم 
دیگر از هیچ قدرت دیگر نهراسید. آن‌وقتی‌که راه‌ها بر شما فرو بسته 
مائد. از لطف و مدد و یاوری خدا wg ale‏ نگردید. «هوَمَولاکُم» خدا 
سرپرست و نگهبان و هم‌جبهةّ شماست. (معنی مولی, ولایت و ازاین گونه 
تعبیرات را ان‌شاءاللّه در یک بحث مفصل و مستقلی ub‏ بیان کنم. «لن 
Ayla‏ یعنی چه؟ GST BD)‏ یعنی چه؟ علی مولای adobe‏ 
است. یعنی چه؟ موّمنین tub‏ ولایت علی را داشته باشند. یعنی چه؟ 
این ولایت. این کلمه. خیلی کلمة پرمعنای پرمغز عجیبی است. یک روز 
ان‌شاءاللّه این را با استفاده از تعبیرات قرآنی معنا می‌کنم.) ed)‏ المول و 
نعم التَصيرّه چه نیکو مولایی است. چه نیکو یاوری است پروردگار. 
چند آية دیگر داریم از آخر سورة انفال. (اینجا هم باز یک بخش دیگری. 
یک توضیح کوچکی من GAL‏ نوشتم. قبل از gal‏ آیات انفال؛ تعهدات 
اجتماعی.) تعهدات ایمانی از نوع زکات. از نوع نماز از نوع اعتصام dy‏ 
نوع تعهدات ایمانی از دیدگاه دیگری. از یک گوشة دیگری. نوع دیگری 
از تعهدات در این آیات مطرح می‌شود. 

ی il‏ همان | Ses‏ که یمان اوردتد ورهار و حعرت 


۲ سوره مبارکه انفال/ VY aul‏ 


کردند. هجرت کردن یعنی چه؟ یعنی از مشهد رفتند تهران 
مثلاً ماندند؟ از شهری به شهری مهاجرت کردند و بس؟ نه. So!‏ هجرت 
کردن به‌معنای یک‌باره از همه‌چیز دست شستن به خاطر هدف. به‌خاطر 


پیوستن به جامعة اسلامی. به‌خاطر قبول تعهد در مجموعة تشکیلات 
جامعة اسلامی محسوب می‌شود. از مکه که بلند می‌شدی Lad‏ بیرون 
می‌آمدی. Slee‏ پرمتاع و پرکالای به‌قول امروزی‌ها سرقفلی‌دار حساس 
مشتری‌جمع‌کن آبرو آفرینت. دیگر در مکه برای تو وجود نداشت. dy‏ سود 
چپاول‌گران خون‌خوارةٌ متجاوز مکه. مغازة دو سه دربندی! شما ضبط 
می‌شد و اموالتان به تاراج می‌رفت. اگر از مکه تنها آمده بودی و خائمت 
مسلمان نشده بود. دیگر خاطرات زناشویی گذشته ر؛ باید همه را بر 
ob‏ حساب می‌کردی, تمام شد. Jd Ub‏ می‌کندی. اگر از مکه می‌آمدید 
مدینه. پدرتان یا پسرتان در آنجا مانده بود. عزیزترین عزیزانتان به‌صورت 
دشمن خونین شما در آمده بود؛ هجرت یعنی gyal‏ آن کسانی که هجرت 
می‌کردند. همه این محرومیت‌ها و ناکامی‌ها را به جان می‌پذیرفتند. 

از سوی دیگری. هجرت یعنی برای بنای کاخ عظیم جامعة اسلامی یک 
خشت بردن. الآن ملاحظه کنید. اینجا بناست ساخته بشود. فرض IWS‏ 
قرار است که صد قطعة چوب دیگر یا هزاران قطعة آجر اینجا روی 
همدیگر گذاشته بشود. هر بچه‌ای هم als SG‏ بردارد بیاید اینجاء اینجا 
uci‏ را را را را 


dw «gd ۱‏ دهانه 


به وجود می‌آید. جامعة اسلامی که در مدینه به‌وجود آمده بود. 


ime‏ و معتقد dy‏ این vol)‏ با دلی سرشار از ایمان. آن‌کس ی که هجرت 
می‌کرد از مکه. از انس و محبت و خاطره و راحتی و عیش و نوش 
می‌گذشت. می‌آمد dy‏ مدینه. از مکه به مدینه» این آدم درحقیقت یک 
گام بزرگی برداشته بود در ol)‏ بنای آن‌چنان جامعه‌ای» به سهم خودش» 
به قدر خودش؛ لذا قیمت داشت. تعیین کننده بود. لذا ببینید این آیات 
چه می‌گوید؟ 

dyad < ill GI‏ همانا آن‌کسانی که ایمان آوردند. «وهاجَروا» و هجرت هم 
کردند. «وجاهدوا باموالهم وانشيمم في سبیل Kal‏ با جان و fle‏ به جان و 
ما را اما و ار ای که ناه en‏ 
به این درماندگان بی‌وطن و آوارگان از خانه به درمانده. «وّنْصروا» و آنها را 
یاری کردند. هم اینها {yard thd yl apart Cyl)‏ اینها بعضی پیوستگان و 
به‌هم‌پیوسته‌گان و هم‌جبهه‌گان یکدیگرند. اينها همه یک عنصرند. اینها 
خشت و آجر دک دیوار و یک سففند؛ oe‏ الوسی کمتل البتیان مد تمد 
ules‏ این آجرها را دیدید چطور در همدیگر رفته. در اين ضربی‌های" 
سقف؛ هر آجری یک موّمن است. هر مومنی یک آجر است درهم‌فرورفته 
و ده‌ها آجر دیگر را نگه داشته است. در یک سقف ضریی, یک دانه آجر 


Susp .۱‏ به حدیث شماره ۱ 


۱ guellsenaiores (Gi 
Cy! هم )4 سهم خود.‎ Los نگه داشته بود آن ده‌تا را همچنانی که آن‎ 


یکی را نگه داشته بود. «بَعْبُم yl‏ )20( بعضی به‌هم‌پیوستگان بعض 
دیگرند. 

dla val)‏ اینجا را دقت کنید. اما آن‌کسانی که ایمان آوردند. باور 
قلبی هم هست. اما «ولم پُهاجروا» از AGL‏ ملکی مشجّر راحت» دل 
نکندند و هجرت ننمودند - حالا مشچری هم که نبود خانه‌های آنجا - 
«وّلم dipole‏ هجرت نکردند. ایمان آوردند. اما به اين تعهد ایمانی عمل 
نکردند. اینها چطورند؟ اینها را می‌فرماید که (ما لکُم من ولایتهم من سي: 
حَتی پُهاجروا» اینها به شما پیوسته نیستند. جزو شما نیستند. میان شما 
و آنها ولایت و به‌هم‌پیوستگی نیست. تا SE) SUS‏ پُهاجروا» تا وقتی‌که 
به تعهد ایمانی عمل کنند. ایمان خشک و SE‏ در Ls‏ هم اثر نمی‌دهد 
yal‏ در جامعة اسلامی هم Like‏ اثر قرار نمی‌گیرد. در آخرت که جای 
خود دارد. (ما لکم من ولایتهم من yeh GE 25h‏ 

(خب. قسمت gal Uys‏ آیه را نوشتم آنجا؟ ننوشتم. پس همین قدر بس 
است. اتفاقاً بنده هم Soo‏ خسته شدم. حالا توجه بفرمایید. تلاوت گر 
امروز ما جناب آقای روحانی هستند که می‌آیند. تشریف می‌آورند اینجا 
این SLT‏ را می‌خوانند. GLI Jol‏ آخر Sq‏ حج را یا دو سه آیه بر آیات 
سورة حج می‌افزاین پا به سليقةّ من - که حالابه نظرم می‌آید این‌جور 


econ‏ و ها 
ترجمه کردیم. اول آنها را تلاوت می‌کنند و خوب Lad‏ گوش WSS‏ یک‌بار 
So‏ وقتی این آیات را با آن لحن he‏ شنیدید. بیشتر در ذهنتان و در 
روحتان جای‌گیر خواهد شد. GLI Jol‏ آخر A> Bw‏ را می‌خوانند. بعد 
برمی گردند همین آیه‌ای که من الآن خواندم. تا آخر سوره. یعنی تا Jol‏ 
abl gota‏ سورة توبه. همین SLT‏ را هم می‌خوانند. چون OSI Joyal‏ 
بین دو نما وقتی‌که AN‏ می‌کردم به قرآن. دیدم که بعد از اين آیه. 
دو, سه آیه که می‌گذرد) jb‏ در آنجا یک جمله‌ای هست که آن جمله dy‏ 
درد ما خیلی بیشتر می‌خورد. آن جمله برای استشهاد مطلب ما خیلی 
جالب است. حالا همان جمله را برایتان می‌خوانم. یکی 193 سه آية بعد 
می‌فرماید که Guill}‏ آمنواوهاجروا4» که من ننوشتم در این ورقه «وجاهدوا 
في ail Loo‏ آن کسانی که ایمان آوردند. هجرت کردند. مجاهدت کردند در 
راه خداء Gals)‏ آووا وتصروا4 آنهابی که پناه دادند و یاری کردند. (أوَیْك هُمٌ 
الموینوق CES‏ موّمن راستین اینها هستند. غیر اینها چه کسانی‌اند؟ موّمن 
دروغین. مفاد آیه این است. (بنابراین چون این SL!‏ جالب است. همین 
oll‏ را بعداً تلاوت خواهند کرد.) 


۱۳۹۲ پم ماهر ان‎ wane 

ely Ol‏ ره الا هرت علی 
آیااسانمضای ah‏ رش تفر یکامل» jb, Blea.‏ جرد کانی است 
بااسان! یت وی چا رالد نواعم ل») ات معترمسانتد ؟ 


قران مان jo Wohl el‏ وضوان نی dow rel‏ ربیت سوی‌طاوب» 
راداو اهامای موی بای لا ie‏ 
مترتب‌ساخنه است . بگنارترا کوش فواوهم ودرآن میم 

آحرین‌آیات سورو یج 

لزان وکا اوه درکن نید 
“seco mana‏ 


ews 
ایام دهی روت‎ Foiled دروردکارأن‎ rey MAN s Upcarews) 


راب۷۷ 
وا مد وی حهاده - {ios‏ خدا حانله سا ستهاست هدت able‏ 


owls SEU; COS‏ خرج. اواستکه BD UE‏ ددردن با هچ متواری و 
hols isl‏ ۳ 
Tel ob tlty ees! - eu‏ 
هو مرا لین ۵ 2 Leal Sac‏ ۱ رش ودرا ان وت » Covi‏ 
Ob‏ 
کر رن Sele bet elas‏ ¥ وددبان سا بات Sule ule We‏ 
Nase‏ 
aoe ۱ Re) APS Co ee re‏ 
iulel‏ وا اوه Lissamrsikwhls‏ 


وامیوا پاش Elis‏ ریناهنده آردد (بالین اومتوسل‌ود) 


در ۷ هر پر ما مار جر مار 


play je‏ ادا ن منرهبی بعنی پر وزری وموفیت : cre, CT‏ رد یشرت 
obey sails‏ زحماات وکمک خدا » درلیات BG‏ رایس jedi‏ ر 
رسد لا وت 1 CVs Sain‏ 

: نمزناحیه ی تلری|زعملهای ناسٌی‌ازاییان ایا دما ورد‎ (Shins Jeol 
WILL نی سسل اند هی‎ als هروا مایم‎ ala, Vilas a1 BSI 
وامالجان‎ (xe cna رماسعه ی اسلای ازمانروزتزی‎ Wid) آررزندههرت گروند‎ 
۰ Xo حودرر را ۳۹۹ عساهدت‎ 

FEL ob رانک‎ Les یادن‎ 


وک 87 ۱۰ ۳ ی ی و کی — 8 
ice DLA SISAL‏ مرمع عتی مها حووا - وا نییان زردند 


وی هحرتاکردند رویهعصنویت حا معد ی اسلامی زر Jan‏ تمدات را وان است ررسامرند) 
ستماراباانان سونو وسوستگی نی شت تا وتی همجرت کنند ۰ Ors woke)‏ 


SL 9 هار:‎ 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


۳ و‎ Wan ins te i 
وَرسوله‎ all انما کان قول المَومنین اذا دعوا ای‎ 
۱8 a Ps و‎ 

م ol oi‏ یَقولوا سَمعنا واطعنا واولك هم 
pie ee er ae‏ 
المفلحون )@ ون بطم All‏ و زسوله و یخش ال و 
0 
ats‏ فاولك هم الفائرون © 


این مستله هم در Hoy dire}‏ دربارة ایمان. مسئله‌ای است cago‏ که 
تعهدات یک فرد موّمن, گاه‌گاهی و دل‌بخواهی نیست. این‌جور نیست 
آن‌کس ی که می‌خواهد خود را موّمن قلمداد بکند. هرجا که نفع و سود 
و dg)‏ شخصی تجاوزکارانة خودش ایجاب کرد. موّمن باشد؛ هرجا به 
نام ایمان و به تظاهر به عمل, توانست بر خر مراد سوار شود. اسم از 
ایمان و عمل بیاورد. اما در yl‏ مواردی که ایمان و عمل برای او سود 
شخصی. سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی‌کند. از نام اسلام و نام 
ایمان و از عمل به تعهدهای ایمانی روگردان باشد. اینجا ما این صفت 
را - که در قرآن به‌صورت‌های گوناگونی مورد تعزض قرار گرفته است - dy‏ 


1. کنایه از به مقامی رسیدن, به هدف خود رسیدن. 


نفع‌طلبان نسبت دادیم. گفتیم نفع‌طلبان این‌جورند. dom‏ مردم 
ae calle ean Das‏ راهطا ای با تا از 


نفع‌طلبان. آن کسانی هستند که برای gai‏ شخص خود. حاضرند منافع 
دنیایی را فدا کنند؛ نفع‌طلبان متجاوز. 

سيرة آنها این است که ایمان و عمل را تا آنجا می‌خواهند و دوست 
می‌دارند که به سود شخص آنهاست و با نام ایمان و تظاهر به عمل 
می‌توانند بهره‌ای. کامی ببرند. اين‌گونه افراد ازنظر اسلام (pogo‏ نیستند. 
آية قرآن Lye‏ اعلام می‌کند که اینها ایمان ندارند. بنابراین ما در بحثِ در 
ding}‏ ایمان - که یکی از اولی‌ترین مباحثی است که در سلسلة شناخت 
فکری اسلام باید مطرح می‌شد و شد ‏ به اين نتیجه هم رسیدیم که 
گر ایمان همراه با تعهد است. اگر ایمان بدون تعهد. بدون احساس 
مسئولیت. بدون انجام‌دادن تعهدها و به تعبیر قرآن. بدون عمل صالح. 
gle!‏ نیست و نتایج ایمان بر ایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب 
نمی‌گردد؛ علاوه‌براین» این حقیقت دیگر هم Ub‏ مورد نظر باشد که تعهد. 
همیشگی و همگانی است. 

آن‌کس ی که موّمن Cul‏ و می‌خواهد مومن بماند و از ثمرات موّمن بودن 
yeeros‏ را 
ob‏ احساس تعهد US‏ آن‌کسی که معتقد است ایمان به خدا و ایمان 
به رسالت تعهدی می‌آورد. yf‏ تعهد این است که همگان, باید بندة خدا 
بشوند و من تا آنجا که می‌توانم همه را باید S44‏ خدا بسازم. ایمان dy‏ 


پیغمبر و شهادت به اينکه من Fo‏ به رسالت پیامبرم. این تعهد 
را می‌آورد که دنبال پیامبر و در oly‏ او حرکت بکنم. اگر من به‌این‌معنا 
creel reise Jee orale ee‏ 
مواجه می‌شوم با یک پديدة کوچک که بر خلاف مشی پیامبری cul‏ 
برخلاف راه پیامبر خداست. درمقابل آن رگ‌های گردنم را آن‌چنان پر PS‏ 
مشت‌هایم را آن‌چنان eit oF‏ واقعاً نمايش یک مسلمان, اما وقتی با 


یک پديدة بزرگ‌تره ولی پردردسرتر که باز در خلاف مسير و جهت نبوت 
ورسالت است. روبعرو شم مسئولیتم را فراموش کنم کفت. امد عل 
voles vet 33‏ با Lass‏ شیری» با آدم‌های بد» ولی کم‌بد. مثل شیر 
نرمی‌غری. اما با بدهای بزرک: با بدهای بدآفرین. اصلاً حالت ستیزه 
نداری! اد de‏ وف ALS GoD‏ اين یک شعر عربی است که به‌عنوان 
"Low fhe‏ به‌کار می‌رود. می‌گوید به ما که می‌رسند شیرند. در جنگ‌ها 
که با دشمن‌های گردن کلفت شمشیر به دست مسلح روبرو می‌شوند. 
شترمرغ‌اند. شترمرغ با کسی جنگ دارد؟ شترمرغ چنگ و دندان دارد؟ 

میس ی لس تعی gen Seals‏ یس هی سب ب رای له رمان 
دیگر نیست؛ نسبت به شخصی و به شخص دیگر نیست؛ تعهد همگانی و 
Le‏ می‌گفتند wb‏ برادران ما - منظورشان بهودی‌هاست - همچون 


۱. (ق‌رر) اقرار کننده 
sabes she tener‏ 


ress enjoys‏ را اه را 
به کار می‌آمد. همین برادران را در جنگ‌ها می‌کشتند و اسر می‌گرفتند 


و می‌فروختند و پولش را می‌خوردند. قرآن در مقام توبیخ بنی اسرائیل 
می‌فرماید: «نونون ببعض الکتاب وَتکفرون (an‏ به بعضی از دین ایمان 
دارید. به آنجاهای بی‌دردسر راحتش موّمنید و متعهد. به بعضی دیگر از 
ow‏ بی‌ایمانید؟ بی‌عقیده‌اید؟ مگر می‌شود این‌جور چیزی؟ مگر می‌توان 
تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان که هر دو از یک مبداً و یک 
امام عظیم‌الشأن ماء امام باقر ملوت‌شوسلملیه در آن حدیث معروفی که 
حدیث باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است در GUS‏ شریف وافی 
- البته این حدیت در کافی! هست. در کتب معتبرة شیعه هست. اما 
وافی جامع کتاب‌های چهارگانة اصلی ماست. از مرحوم فیض کاشانی" - 
وقتی که کتاب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را باز می‌کنید. حدیث اولش 
c aya lcs eee yare eeoeerr eec eae en ha evr‏ که 


نماز و روزه که بی‌دردسر و کم‌مایه هست رو می‌آورند. به امربه‌معروف 


۱. سوره مبارکه بقره/ آیه ۸۵ 

۱ Aer Col اس ات‎ Sires ای زا‎ ny 

۳ محمد کاشانی (۱۰۹۱-۰۰۷ق) ملقب به ملا محسن فیض, فقیه. محدث. متکلم و 
فیلسوف نامی. از محضر اساتیدی چون ملا محمدتقی مجلسی. شیخ بهایی. میرداماد. 
میرفندرسکی و ملاصدرا. بهره برد. از آثار او می‌توان به تفسیر صافی. کتاب وافی و 
محةالبیضاء اشاره کرد. 


و نهی‌ازمنکر که پردردسر و به ظاهر پرضرر است اقبالی ندارند. 
ی ی ۱ 


موّمن نیستند. نمی‌گوید فاسقند Ly‏ منافقند. اما آية قرآن اینجا صریح 
می‌گوید. GLAS yl‏ که آنجا که پای منافعشان در میان است. دین را 
نمی‌خواهند. اینها مومن نیستند. 

آنهایی که اگر حق به جانبشان هست در یک ماجرایی, به قضاوت و 
حکومت پیامبر تن می‌دهند. اما آنجایی که حق به جانبشان نیست و 
می‌دانند که علیه آنها حکم خواهد شد. تن به حکومت و قضاوت پیامبر 
نمی‌دهند. اینها را قرآن می‌گوید: آیا ترسیدند؟ GT‏ در اینها شکی پیدا شد؟ 
LI‏ اینها تردید پیدا کردند در حقانیت و صحت دین؟ شق! دیگرش این 
است: sl)‏ تافو آن apse AU LA‏ وسوه ۳ چیزی در حد کفر یا ترسیدند 
cus‏ را 
ean ns‏ ار ار وا 
ضرفه‌اش ایجاب می‌کند. 

معاویبن ابی‌سفیان آنجایی که لازم می‌شود. حتی قرآن را به‌صورت ورقی 
بر روی نیزه‌ها می‌کند که همه sid‏ و داستانش را می‌دانید. آنجایی 
که صرفه ایجاب می‌کند. دم از قرآن و نماز و دیانت هم می‌زند. آنجایی 
که باید دل یک نفر دوست علی را به‌سوی خود جلب US‏ دم از فضائل 


. (ش‌قق) 405 چیزی 
۲. سوره مبارکه نور/ asl‏ ۵۰ 


امیرالمومنین هم می‌زند. وقتی‌که از فضائل علی می‌گویند. 
اشک تمساح! هم می‌ریزد. چقدر شنیدید شما که معاویه نشسته بود. 


عبداللّه‌بن‌عباس هم SSS ton ree a‏ هم تشسته ود بعد کفت aS‏ 
مثلاً ای فلان‌بن‌فلان از فضیلت علی چه بلدی؟ گفت در امانم؟ گفت aly‏ 
در امانی. بعد Ly‏ کرد گفتن, او هم by‏ کرد های‌های گریه کردن." آنجا 
که لازم است دم از محبت علی هم می‌زند. آنجا که لازم است خود را 
ear) ES rcv eaters [eae ee caee‏ ۰ 
کردن بر مشتی مسلمان. عواطف آنها را حفظ بکند. احساسات آنها را 
جریحه‌دار نکند. دم از محبوب edo‏ یعنی قرآن و اسلام می‌زند. 

Ku!‏ جاهایی Cowl‏ که دین به سود اوست. طبق نفع‌های شخصی و 
هوس‌های متجاوزانة اوست. اما آنجا که دین و پایبندی به احکام دین 
به زیان اوست. آنجا دیگر دین نمی‌شناسد. آنجا که حساب عدل می‌آید. 
مراعات عدالت اجتماعی. مراعات lib‏ مظلوم و محروم. برابر قراردادن 
نزدیکان و دوران - اینها برای Gar‏ است. از اسلام است اینها - بالا آوردن 
سطح فکر و انديشة مردم که Gam‏ رسالت‌ها و نيوت‌ها و بعثت‌هاست؛ 
وقتی پای Waal‏ به gle‏ می‌آید. معاویه از دین اطلاعی ندارده درمقابل 
yg?‏ تعهدی احساس نمی‌کند. من معاویه را مثال می‌زنم تا امکانی باشد 


5 ابراز عواطف دروغین» اشک دروغین» اشکی که ریاکارانه است 9 واقعی نیست. 
۲ بحارالانوار/ کتاب الفتن و المخن/ ابواب ما جری بعد قتل عثمان/ باب نوادر 
ات بل سا ار 


le eee SC pe Meee oer ieee 


است بد بودن او. 


می‌خواهم بگویم pl‏ قرار است ما یک مقدار از دین را متعهدانه بپذیريم. 
یک مقدار دیگرش را نپذیریم و خودمان را مومن ST ashy‏ یک‌چنین 
بنایی‌ست. بگذارید اول معاویه را موْمن بدانیم؛ چون معاویه هم 
همین‌جور بود. نسبت به یک مقداری از دین به شدت اظهار پایبندی 
می‌کرد. مگر مکرر در بحث‌ها نگفتم که معاویه نماز می‌خواند. به جماعت 
نماز جماعت gly‏ امام جماعت بیشتر است تا برای مأمومین. آن مقدار 
اجری که پیش خدا امام جماعت ls‏ بیشتر است از آن مقدار اجری 
که مأمومین دارند. به‌حسب روایاتی که در این باب comm‏ ایشان امام 
دینی‌ست بی‌ضرره دینی‌ست محبت‌جلب (OS‏ عاطفه جذب‌کن. مردم I;‏ 
متوجه‌کن, اینها که خوب است. اما این دینی که می‌گوید پیغمبرش 
برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده. Bl)‏ £7 له ESS epee Je‏ 
پیغمبر را خدا برای بشریت فرستاد تا به آنها بیاموزد. تا بشریت را ترقی 


بدهد. تا بینش و خرد را در انسان‌ها قوی و نیرومند کند. هر 
چیزی که با عقل مردم مبارزه می‌کند. دین با او مبارزه می‌کند. هر چیزی 
جلوی چشم و درک و عقل و فهم مردم را می‌گیرد. دین جلوی تجاوز او را 
می‌گیرد. هر عاملی, به‌هرصورتی که نمی‌گذارد مردم بیندیشند و بفهمند 
و درک کنند» دین نمی‌گذارد of‏ عامل زنده بماند. 


دیگری است. در قرآن ما نشانه‌های آن دین نیست. در عمل پیامبر clo‏ 
در عم رهبران 1۳ نشانه‌هایی از آن‌چنان دینی وجود ندارد. اسلام که 
بزرگ اسلامی. می‌گوید: پیغمبران را خدا فرستاد تا گنجینه‌های عقل و 
خرد را در درون مردمان و انسان‌ها برشورند و برانگیزند. «ویثیروا همم دفای 
fill‏ پس هر چیزی که این دفینه‌ها را دفن‌تر کند. نیروی YF‏ و ISS‏ 
انسان‌ها را زیر خروارها خاک پا زیر خروارها عصبیت يا پندار باطل یا 
اختناق یا خفقان یا هر چیز دیگر مخفی 9 پنهان بکند. هر عاملی که 
ار es abe Sans‏ اه ار Spies‏ 
هرچه می‌خواهد باشد و در هر زمانی می‌خواهد باشد. 

نبوت‌ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند. هرچه این SS‏ و این 
عقل دقيق‌تر باشد, نبوت‌ها قابل قبول‌ترند؛ می‌کوشند تا این فکرها را بل 


۱. حدیث شماره ۱۱ 


انسان» چه در خارج وجود انسان» موجب گردد که فکر و عقل و 
رد انسان از رشد و 923‘ باز بماند. امکان cules‏ به او داده نشود. مردم 


نتوانند در dulw‏ مشعل فکر و بینش‌خود. چیز بفهمند. oly‏ پیدا کنند و 
این oly‏ را آزادانه بپیمایند. هرچه مانع این شد. ES LS‏ است. برخلاف 
دین است. و معاویه این‌جوری بود. اینجا که پای روشن کردن افکار 
مردم به cles‏ می‌آید. معاویه اصلا نمی‌فهمد اسلام چه هست. آنجایی 
را از میان drole‏ بردار تبعیض روا مدار ستمگران بی‌وجدان را بر مردم 
مگمار مشاوران و دوستان و نزدیکانت را از جنایتکارترین مردم انتخاب 
نکن. مردم را به‌سوی جهنم مکشان و دچار عذاب خدا و عذاب دنیا مَنما؛ 
ای ار ار که ۱ 
فشار را از مردم بردار بگذار بفهمند. آنجا دیگر معاویه با Gus‏ فرسنگ‌ها 
فاصله داشت. 

whee! 4‏ می‌گوید: ابن‌عباس, قرآن نخوان. گفت چطور قرآن نخوانم؟ 
گفت: خب بخوان. تفسیر نکن. گفت چطور می‌شود قرآن بخوانم. تفسیر 
نکنم معاویه؟ این حرف‌ها چیست می‌زنی؟ دید مثل ASI‏ بد حرفی 
زده - آن روزها این حرف‌ها بد می‌نمود به نظر مردم. که قرآن بخوانند. 


خانوادةٌ خودت. از طریق امیرالمومنین رسیده. آن تفسیر را به مردم 


(Key) -)‏ رشد و بالیدن 


تس 


نگو. نمی‌خواهد مردم بفهمند قرآن را و نمی‌خواهد اساسا مردم 
بفهمند هیچ‌چیز )| هرچه مردم کمتر می‌فهمیدند dy‏ نفع معاویه بود. 

لذا وقتی‌که به کارنامة معاویه مراجعه می‌کنیم. غیر از ظلم‌هاء dat‏ 
از آدم کشی‌هاء دقت کنیدا! غیر از زنده‌به گور Layo‏ غیر از در زندان 
پوساندن‌ها. غیر از نابود کردن خجربن‌غدی‌ها" و شید هجری‌ها." غیر 
از این جنایت‌های چارواداری" به امثال pipe‏ تمارها.* که همه‌کس 


می‌فهمد. هر عوامی هم درک تا یک جنایت معاویه دارد که j=‏ 
چشم‌های دقیق. آن جنایت را نمی‌فهمند. آن جنایت این است که معاویه 
با ترا و ple‏ 


می‌برد. این امانتی که به دست او سپرده شده بود. این drole‏ اسلامی 


۱. کتاب سلیم‌بن‌قیس هلالی/ ح ۲۶ 

۲. حجر در نوجوانی همراه برادرش هانی به مدینه sof‏ و اسلام را پذیرفت. بعدها جزو 
یاران امیرالموّمنین و از فرماندهان سپاه آن حضرت بود. حجر که مردم را علنی بر ضد 
معاویه می‌شوراند. توسط زیادبن‌ابیه دستگیر و به شام فرستاده شد. معاویه دستور قتل 
او را در بین oly‏ صادر کرد. وی به‌همراه چند تن از یارانش در سرزمین Epo»‏ غذرا» که 
توسط خودش فتح شده بود. به شهادت رسید. 

jl?‏ یاران خاص و اصحاب سر امیرالموّمنین. امام حسن و امام حسین بود. او از 
امیرالمومنین علم احوالات مرگ افراد و ابتلاقات آینده را آموخته بود. او همان گونه که 
مولایش به او فرمود. با دست‌وپای قطع‌شده و زبانی بریده بر دار رفت و به شهادت رسید. 
۳ حبلی رشت و زننده 

ها دا را ler‏ 
گردید. از آنجا که خرمافروش بود. به تقار معروف گشت. عبیداله‌بن‌زیاد پس از ورود به 
کوفه pine‏ را بر درخت خرمایی که امیرالموّمنین به میثم نشان داده بود. به دار آویخت. 


اس سا من اس سا ار مان ات 


که بود نگه نداشت. دویست سال هم عقب برد. ازچه لحاظی عقب برد؟ 
-enyslsiabrrneey ss lle‏ نا تا ند 
کشورشان تجزیه شد؟ عده‌ای‌شان بی‌خودی مردند؟ ای کاش این Lo lS‏ 
می‌شد؛ ازلحاظ فکر, ازلحاظ بینش, ازلحاظ اخلاق» مردم را عقب برد. اين 
جنایتی بود که به‌هیچ‌صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که 
علاجش با ده سال, بیست سال حکومتِ درستِ دیگری انجام‌پذیر نبود. 
بعد از دوران معاویه. بیست. سی سال بعد از او عمرین‌عبدالعزیزا sol‏ که 
عادل dol is‏ است؛ نتوانست کاری انجام بدهد. نتوانست فجایع معاویه 
را جبران کند. گودهای معاویه را هموار کند. تازه دو سال هم بیشتر به او 
ی در 
جوری درست کرده که جز فساد نمی‌روید. جز فساد پذیرفته نمی‌شود. 

مردم نادان. بی‌هوش. بدون oll‏ و دقت در مسائل؛ چشم‌ها باز, ببینند 
بلندگوهای معاویه de‏ می‌گویند. همان را باور کنند. همان را معتقد 
می‌شوند. بنده داستان‌ها دارم از جهالت مردم شام در دوران بنی امیه. 
غالباً هم داستان‌های خوشمزه‌ای است. خیلی‌هایش را هم در بحث‌ها 
۱. عمربن‌عبد العزیز در زمان امام slew‏ حاکم شهر مدینه بوده در سال نودونه هجری 


ele‏ یی مر sak‏ ار له اش ار ار اس ارس حطا از 


لعن امیرالموّمنین در بالای منابر که از زمان معاویه رسم بود. بازگرداندن Eb‏ فدک dy‏ 
اهل‌بیت. لغو منع کتابت حدیث. سهل‌گرفتن بر علویان. 


les oi Cee 
هم حالا بگویم بد نیست. به‌صورت یک جک به‌قول امروزی‌ها.‎ 
ببینید کار یک ملت را به کجا می‌رسانند. در زمان عبدالملک مروان." مکه‎ 


به‌ وسيلة حجاجبن‌یوسف فتح navy)‏ سردار بسیار مقتدر و باعرضة 


بنی‌امیه است. و ضد هر کسی و هر چیزی بود که مختصر گرایشی dy‏ 


شیعه داشته باشد به شدت ضد. البته do‏ دست شیعه نبود. دست 


alse‏ زر بود. عبداللّه زبیر هم مثل حجاجبن‌یوسف. منتها خدا به 
او مهلت نداد. حجاج به جان عبدالّهبن‌زبیر افتاده بود. بالاخره مکه را 


گرفتند و فتح کردند و از جمله بر کوه ابوقبیس مسلط شدند؛ می‌دانید 
کوه ابوقییس یکی از کوه‌هایی است که کنار مکه است. چسبیده به 
مکه. برداشت نامه‌ای نوشت به شام برای خلیفه عبدالملک. که الحمدلله 


بر ابوقبیس مسلط شدیم. یعنی بر کوه اپوقبیس» مسلط شدیم. dads‏ 
دستور داد که اين نامه را در منبر دمشق بخوانند. مردم همه جمع شده 
بودند» روز جمعه‌ای بود. مردم مجتمع بودند. خطیب نامه را بُرد. گفت 


| یات رون اد سل دصر درا وی راد 
حجاز و عراق در سلطة آل‌زبیر بود. او با 455 بر شمشیر و با همراهی سردار خونریزی 
چون حجّاج‌بن‌یوسف ثقفی. بر تمامی سرزمین اسلامی تسلط پیدا کرد و بیست‌ویک 
سا رت By‏ 

۲. عبدالّه‌بن‌زبیر (BVI)‏ نقش موثری در به‌راه‌انداختن جنگ جمل داشت. وی بعد از 
شهادت امام حسین, در منطقة حجاز خود را خلیفه خواند و بر مناطقی از عراق هم مسلط 
شد. سال هفتادوسه در لشکرکشی حجٍّاج به مکه و به آتش‌کشیدن کعبه کشته شد. 


که الحمدلله فرماندة خلیفه. حجاج, بر ابوقبیس مسلط شده. 


ile ess Searls yen ali eke‏ ار 
نداریم. بایستی این ابوقبیس رافضی را زنجیر کنند. بفرستند شام تا ما 
باور کنیم. به خیالشان ابوقبیس یک مرد رافضی است در مکه. این است 

ماية درک و فهم در یک ملت. و ازاین‌قبیل داستان‌ها فراوان هست. 
این‌ها را چه کسی انجام داده؟ گناه نفهمیدن مردم به دوش کیست؟ ممکن 
است Lad‏ بگویید به دوش شریح قاضی" است. به دوش محمدبن‌شهاب 
ژهری است. به دوش فلان قاضی يا فلان مُفتی" مزدور اجیر است؛ او 
UL‏ مردم را آگاه می‌کرد. بنده هم قبول دارم. البته که ابویوسف قاضی؟ 
یا شریح یا محمدبن‌شهاب ژهری* یا دیگران و دیگران بزرگ‌ترین 


1« (رف‌ض) ترک کننده. اصطلاحی که در زمان dod!‏ به شیعیان ایشان اطلاق می‌شد. 
بر این منصب ابقا کرد به شرط آنکه احکام را با هماهنگی ایشان اجرا کند. امیرالمو‌منین 
در doll‏ سوم نهچ‌البلاغه. شریح را به دلیل خرید خانه‌ای هشتاد دیناری سرزنش می‌کند. 
شریح پس از ورود عبیداللّه زیاد به کوفه, به او پیوست. به دروغ خبر از سلامت هانی‌بن 
عروه داد و قبیلة او را از دور قصر عبیداللّه پراکنده کرد و خون امام حسین را حلال شمرد. 
۳ (فت‌ی) فتوادهنده 

۴ ابویوسف یعقوب‌بن‌ابراهیم (۱۸۲-۱۱۲ق)» قاضی‌القضات بغداد بود. در جوانی شاگردی 
ae‏ وا درد مت هه سال در مان‌های cones‏ هارون‌اره ی وهای عباسی 
قاضی شهر بغداد بود. 

حکومت بود. او اولین کسی Cowl‏ که پس از دستور عمربن‌عبدالعزیز مبنی بر کتابت 
حدیث. مشغول جمع‌آوری حدیث شد. 


جنایت‌ها را انجام دادند. همچنانی که در نامة امام سجاد به 


ابن شهاب خواندیم و دیدیم. اما می‌خواهم ببینم محمدین‌شهاب ساخته 
و پرداختة کیست؟ آن قطبی که قدرت‌های روحانی ضد دین و ضد قرآن 
را می‌سازد. آن قطب کیست؟ جز قطب معاویه است؟ پس گناهان. 
بالمال بر دوش معاویه است. بر دوش عبدالملک مروان است. بر دوش 
تمام سران طواغیت بنی‌امیه 9 بنی‌عباس و غیژهم است. و اینها با اين 
گناهانشان گاهی هم دم از پیروی از قرآن و دین می‌زنند! 

اینجا تکلیف ما چیست؟ دقت کردید؟ ما در برابر آدمی مثل معاویه. 
یک آدمی مثل شریح. تک ssl‏ مثل مغیره. eS‏ آدمی مثل زیدبن عمرو 
زمان معاویه. فرقی نمی کند در هر طبقه‌ای. در مقام قضاوت نسبت به 
این انسان چگونه sub‏ قضاوت کنیم؟ بعضی از جاها دین dy‏ ایمان dy‏ 
متعهدانه قبول کرده. یک جاهایی هم از دین و ایمان SLES‏ و اثری و 
خبری در خود باقی نگذاشته. چه بگوییم ما به این آدم؟ مومنش 
بدانیم؟ قرآن Luo‏ می‌فرماید این‌گونه آدمی‌مومن نیست. پس ایمانی 
که در طرز فکر اسلامی معتبر است. ایمان این‌جور آدم‌ها - که نظیرشان 
دروکا ال امد با اس میا اه اسان اس ار ان 
مردانی است که همه‌جا. با همه کس. در همه‌زمان. به‌هرصورت محفوظ 
است. با تعهدش, با عملش, Gul SD‏ آمنوا و CALAN glad‏ تا آخر 


وعده‌هایی هم که برای ایمان 9 مومنین اوه Gu‏ برای آن ایمان است AS‏ 


برای این ایمان. اگر گفتند مومنین پیروزند. آن‌چنان مومنینی را 


گفته‌اند و پیروزند قطعاً! اگر گفتند دست خدا همراه مقمنان است؛ یعنی 
همراه آن‌چنان موّمنانی است. اگر گفته‌اند طبیعت با page‏ همکاری و 
همراهی می‌کند. به آن‌جور Loge‏ گفته‌اند. نه با مثل من و Lad‏ پس 
ما کمترین فایده‌ای که از این بحث می‌بریم. این است که اگر دیدیم 
glad‏ ما دارای آثار و خواص و بشارت‌های ایمانی نیست. بشارت‌هایی 
که قرآن و خدا برای موّمنین دادند. تعجب نمی‌کنیم؛ چون می‌فهمیم که 
را eval ar teen ea feb)‏ ها 

(البته فردا در زمينة نویدهایی که برای ایمان داده شده است. با یک 
سیر ئتَبُع" قرآنی. یک بحنی داریم که ان‌شاءاللّه عرض خواهیم کرد.) 
حالا این آیات را ترجمه کنم. گوش کنبد. a)‏ انرلناآیاتِ مَُیَناِ" همانا 
فروفرستادیم آیه‌های روشنگر )| این آیه‌های ghd‏ اینها روشنگر است. 
aS GLAS yl‏ به خودشان اجازه نمی‌دهند قرآن را بفهمند. بیچاره‌ها از این 
روشنگری محرومند. All)‏ هي من یَشاء ال صراط مُستّقیم» خدا رهنمون 
می‌شود هرکه را بخواهد به‌سوی oly‏ راست. هرکه را خدا بخواهد. 
خواستن خدا یعنی چه؟ یعنی یک نفر را خدا می‌خواهد. یک نفر را 
نمی‌خواهد؟ با بعضی‌ها یک نظر خاصی دارد. آنها را می‌کشاند می‌برد. 
بعضی‌ها را پس می‌زند؟ این‌جور نیست قضیه. ارادة خدا و مشیّت خدا 


۱. (ت‌بع) دنبال چیزی رفتن, پیگیر شدن 
۲ سوره مبارکه نور/ آیات ۴۶ تا OY‏ 


- در موارد معمولی البته - جز در قالب علت‌های طبیعی و عادی 
جلوه‌گری نمی‌کند. lad‏ اگر چنانچه خواستید. تصمیم گرفتید. پای یک 
سخن هدایتگر و روشنگر نشستید و هدایت شدید. خدا خواسته بود که 
هدایت بشوید. همین شما اگر تنبلی کردید. اگر سستی کردید. اگر aly‏ 
فهمیدن را روی خودتان بستید. خدا اراده کرده بود که شما نفهمید. اراده 
ار rey‏ سا را VUE‏ 
ار lhe‏ را با ال ان ی ار 
انجام گرفتن این معلول. اینجا خدا خواسته. اگر چنانچه Lads‏ نخواستید. 
vermis) (eer iron apel‏ ۱ ار 
نکنید. نه. شما در اراده کردن آزادید. خدا نخواسته یعنی علت لازم مترتب 
نشده. این معنی خدا نخواسته. 
خب. چرا نمی‌گوییم علت لازم مترتب نشده می‌گوییم خدا نخواسته؟ 
بای ال ات ار ار ها ار 
این آتشی که در اینجا برافروخته شده. دستم را بردم در آتش. دستم 
سوخت. خدا خواسته بسوزد. اگر من نبردم دستم را و نسوخت. خدا 
خواسته نسوزد. یعنی‌چه؟ خدا خواسته بسوزد. به‌این‌معنا که علت طبیعی 
برای سوختن فراهم شده. cule‏ طبیعی‌اش چیست؟ بودن آتش, نبودن 
«vile‏ خواستن من. بردن دست. اینی که می‌گوییم خدا نخواسته بسوزد 
در صورت دوم؛ یعنی علت طبيعي سوختن فراهم نشده نزدیک آتش 
نرفته Ly‏ دست تر بوده يا جسم تر بوده يا آتش کم بوده و ازاین‌قبیل. 


را دا ات ال Re‏ 


می‌دهیم؟ برای خاطر اینکه خدا آفرينندة علت‌هاست, به اين دلیل. این 
a)‏ یشاءها در همه‌جای قرآن ازاین‌قبیل است. و Slade‏ توضیح دادم 
در موارد دیگری به مناسبت‌های دیگری. حالا هم یک اشاره‌ای کردم. 

«ویقولوَ UA‏ باللهوبالّسول» می‌گویند ایمان آورده‌ايم به خدا و dy‏ پیامبر 
تا 5 oles‏ بر‌ايم این les!‏ راب کت که ادعا تردن اسان 
است. اما SB}‏ یو Sart‏ ینبم من بُعد CAS‏ پس از این ادعاء گروهی از آنان 
رو برمی‌گرداننده وقتی‌که رو برگرداندند. ‏ صحبت از کفار نیست» صحبت 
از مرتدین نیست که یکهو قهر می‌کنند. از alle‏ اسلام TE‏ می‌شوند. 
می‌روند؛ نه. صحبت از همین مومنین معمولی داخل جامعه‌هاست. 
جامعه‌های اسلامی - بعد دربارة اینها می‌فرماید: «وّما ELS‏ بالفوینیت» 
نیستند glu!‏ مومنان» موّمن نیستند. حالا روشن‌تر از cual‏ «وّذا دعواال 
له Curd pared dyes‏ چون فرا خوانده شوند به‌سوی خدا و رسولش تا 
پیامبر حکم کند و قضاوت کند میان آنان» «(ذا فریق منم (Spore‏ ناگهان 
می‌بینی که گروهی از آنان روی گردانند. حاضر نیستند بروند از پیغمبر 
حکم را بشنوند. Ay}‏ به‌حسب ظاهر دربارةٌ قضاوت است. تعبیر حکومت 
در قرآن» LL‏ نمی‌گویم همیشه. به‌معنای قضاوت کردن است. همان 
چیزی که ما داوری و قضاوت yl dy‏ می‌گوییم. اما مضمون مفاد آیه 
onl‏ رت فان را ۱ 


پیغمبر فقط نمی‌دهند. 45 آن کسانی که تن به فرمان پیغمبر در pad‏ 


موارد قضاوت هم نمی‌دهند. مشمول آیه‌اند و این روشن است. 
)1515 دعوا لاله وَرسوله Sap ll pd pared‏ منم مُعرضوت). گروهی از آنان 
روی‌گردانند. معرضند. «وّات Si‏ لماح یاتواالیه مُذعنیت» اگر حق به 
جانب آنها db‏ بیایند به‌سوی پیامبر اطاعت‌کنندگان با اذعان. آنجایی 
که بناست حکم به نفع آنها باشد. درمقابل gus‏ تسلیمند؛ آنجایی که 
احتمالاً حکم به زیان آنهاست دین را قبول ندارند. اینجا قرآن اینها را به 
استیضاح" می‌کشد درحقیقت. 
چرا آنجایی که به سود شخصیتان نیست. دین را قبول نمی‌کنید؟ یکی 
از سه چیز است. GIP‏ قلومم LT C5‏ در دل آنان بیماری‌ست؟ بیماری 
نفاق؟ بیماری هوا و هوس؟ بیماری جهل و غرور؟ این بیماری‌ها در دل 
آنهاست که نمی‌پذیرند حکم را؟ یا بالاتر از اين است؟ sl)‏ ارتابوا» پا اصلا 
pos Sana whee 88‏ ی تا ol eee‏ ی اس ی ۱ 
ریب" نیستی نسبت به دین. چرا آنجایی که dy‏ سودت نیست. آنجایی که 
Coy‏ زحمت دارد. آنجا حاضری زیرش بزنی. Yad Seal‏ را منکر بشوی» 
یعنی yf‏ حکم را منکر بشوی؟ یا از این‌هم بالاتر است: AF NRE al‏ 
له gale‏ وَرسوهٍ» شاید می‌ترسند خدا و پیامبر به آنان ظلم کنند؛ که 
این از آن شک‌کردن بالاتر است. این عین کفر است. این‌قدر آدم نداند 
و معتقد نباشد که خدا و پیامبر در حکم‌ها به انسان ظلم نمی‌کنند! 


. (وض‌ح) توضیح خواستن 
۲ شک دو «Jd‏ دو Jd‏ شدن 


آن کس ی که چنین ترسی داشته باشد. بترسد که خدا ظلم کند 
به او یا پیامبر ظلم بکند این آدم پیداست که خدا و پیامبر را Mol‏ 
نمی‌شناسد و قبول ندارد. بل DD‏ هم السّایموت» خودشان ظالمند. خدا 
که به کسی ظلم نمی WS‏ اینها هستند که ستم می‌کنند به خود و ستم 
حقیقت و به مردم؛ اگر رتبه بالاتر است بر بشریت به‌طورمطلق. اینها ظالم 
9 ستمگرند. 
«انما SS‏ قول المْونیَ». اما مومنین چه‌جورند؟ مومنین این‌جور نیستند. 
ببینید فرهنگ قرآنی این است. قرآن لغت‌معنی دارد. فرهنگ اختصاصی 
دارد. مغمن در اصطلاح قرآن به‌این‌معناست که دارد اینجا بیان می‌کند: 
le Lil)‏ قول لُوینیت» همانا بود سخن موّمنان, «اذا ذعواالی aby 5 atl‏ 
چون فراخوانده شدند به‌سوی خدا 9 پیامبرش. Ker pou)‏ تا خدا 9 
فهميیدیم. نه به گوش شنیدیم؛ شنیدیم یعنی نيوشیدیم. اصطلاح سمع. 
Bly)‏ المع وَهوَسْهید4» سمع و شنوایی در قرآن, در موارد بسیارش - که 
دیشب اتفاقاً در حین مطالعة قرآن» بنده به مورد دیگری برخورد کردم 
و البته یادداشت نکردم. چون زیاد cowl‏ - به‌معنای فهمیدن است. نه 
به‌معنای شنیدن با گوش. با این جارحه و عضو ols‏ بلکه به‌معنای 


۱. سوره مبارکه ق/ آیه VY‏ 


فهمیدن است. اینها می‌گویند ما فهمیدیم؛ یعنی آگاهانه موّمن 
شدیم. همان بحثی که در دورة قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه باشد. 
Cabinet}‏ پس از آنکه ایمان آوردیم آگاهانه. آن‌وقت اطاعت هم 


به‌معنای رستگاری - یعنی زستن - هم در بعضی از لغات آمده. اما 
Whe‏ فلاح که برای موّمنین می‌آید. با همین معنایی که ما عرض کردیم 
که line‏ معمولی لغت است. متناسب‌تر است. D5)‏ هم المنلحوت» 
آنانند آن کسانی که به هدف و مقصود دست یافتند. ora)‏ بُطع له CAs)‏ 
آن کس ی که اطاعت کند خدا را و رسولش CAI GASP ily‏ و از خدا بیم برد. 
«ویَه» و از او پروا US‏ «فولیّك (Salil sd‏ آنهایند به منظور و مقصود 
دست‌یافتگان. «فوز» هم به همین معناست. 

دو !44 بعدی به بحث ما چندان ارتباطی ندارد می‌خواهم برسیم به آية 
بعدش. S65)‏ ال لت آمَنو4» این‌هم وعدة خداست. jh‏ برای مومن و 
مومن متعهد. دقت کنید. وعدة الهی در اين آیه به صراحت می‌گوید: ما به 
موّمنین وعده کردیم که حکومتِ روی زمین برای شماست ody!‏ و آبین 
و فکر و مکتب lad‏ بر جهان dard‏ خواهد dj‏ ترس و بیمناکی شما بدل 
به امن و امان خواهد شد. اگر در طول تاریخ زجر کشیدید. جور بردید. بعد 
از این به راحتی» بی‌دغدغه. بی‌تشویش خواهید زیست و خدا را عبادت 


1 سوره مبارکه نور/ آیه ۸۸ 


خواهید کرد و رقبای خدا را از زمین بر خواهید انداخت. این 
Steg‏ خدایی است در این آیه. اگر چنین وعده‌ای خدا به مسلمانان داده 


است. این وعده مربوط به موّمنین است و مومنین متعهد. 

بعضی خیلی وسواسی می‌شوند. جمود می‌کنند. می‌گویند مخصوص 
زمان ولیءص‌علوتاوسلامهلب* است. شکی نداریم ما در اینکه زمان ظهور 
امام زمان‌واتشوسامطیه مصداق کامل این آیه است. در این تردیدی 
نیست؛ اما GLAS‏ این aul‏ نوشته که مخصوص yl‏ زمان است؟ بگویید 
ببینیم! plas‏ روایت دارد که مخصوص yl‏ زمان است؟ چرا dal‏ را محدود 
می‌کنید؟ So‏ خدا با مومنین صدر اسلام این وعده را عمل نکرد؟ همین 
آیه بود که عمل شد. آمدند در مدینه. آن حکومت را به‌وجود آوردند. 
بلال‌هایی که از ترس کفار قریش she‏ نمی‌کردند allay‏ را به obj‏ 
هم حتی بگویند. بر روی مأذنه‌ها به صدای بلند تکبیر گفتند و AUISIAIY‏ 
سرودند. آنهایی که مجبور بودند درمقابل سیصد بت غیر انسانی و چندین 
بت انسانی و بتی از نفس خود و شهوت‌های خود و تمایلات نفسانی 
خود. هر روز و هر شب سجده کنند و عبودیت و اطاعت مطلق؛ این‌همه 
شریک برای خدا قرار داده بودند. Lei!‏ آمدند در آن سرزمین امن و 
امان جامعة "yyy‏ اسلامی مشغول زندگی شدند. بدون اينکه کمترین 
Pea pie Sone geek ecarPrsrten‏ ار 


تنگ‌نظری 
۲ متعالی 


از بی‌جان و باجان, از خود و از دیگران. اين UT‏ ما یک‌بار آنجا 
عمل oid‏ هزار بار دیگر هم قابل عمل‌شدن است. اما شرطش چیست؟ 
شرطش این است که این جملات اول aul‏ محقق بشود که می‌فرماید. 
)565 له وعده کرده است خداء به چه کسانی؟ pill)‏ < آمنوا منگم وَعملُوا 
الصَاحْاتٍِ» به آن‌کسانی از شماها که ایمان بیاورند و عمل شایسته و 
lls‏ ی اه تا ار ایا تا ند ار 
که spied)‏ ی الارض» که آنان را در زمین جانشین سازد. 
(این جناب مترجم این قرآنی که دست من است. LS‏ اشتباه در 
oer meee‏ جمله این اشتباه را الآن ade‏ افتاد و دیدم؛ ی 
(ay‏ را در این سرزمین معنا می‌کند و Gal‏ غلط است. این سرزمین 
یعنی جزیرةالعرب. این خیلی هنر بود که اینها بر جزیرةالعرب مسلط 
بشوند؟ بر چهل, پنجاه‌تا مثل جزیرة‌العرب مسلط شدند. نی الارض» یعنی 
روی زمین. این را تذکر دادم که گاهی یک ترجمه‌های این‌جوری یک 
بد آموزی‌هایی دارد. ما البته سوءظن نداریم به کسی و نمی‌گوییم که 
گفته‌اید در این سرزمین تا آن سرزمین‌های Sos‏ را شامل نشود؛ یعنی 
مومنین و عاملین به Jac‏ صالح. فقط بر سرزمین حجاز می‌توانند مسلط 
بشوند. اما بر سرزمین‌های Od‏ ری و روم و بغداد و dil‏ دیگر نه. 
ne‏ ی 
به‌هرصورت. (pb AL)‏ که جانشینشان سازد بر روی زمین: 
(کَما استخلف ای من قبلهم» همچنانی که مقمنان پیشین را جانشین 


ساخته است. ما خیال می‌کنیم موّمنین هرجا بودند از اول عالم. 
با ار ار را 


این است که ایمان یعنی ملازمت با کتک‌خوری؛ مُسلم بودن. مومن بودن. 
در راه خدا بودن» ملازم با زجرکشیدن است 9 شکنجه شدن و شکست 
خوردن. درست نقطة مقابل آنی که قرآن می‌خواهد بگوید. ما یک‌وقتی 
تشریح کردیم این را SQ)‏ درس تفسیری داشتیم در مدرسة میرزا جعفر 
روز سه روز یادم می‌آید. در این‌باره صحبت کردم) که چطور دین از اولی 
که به وجود آمده نا امروز همه‌اش پیشرفت داشته. یک قدم عقب نشیبنی 
نداشته. یک‌قدم. به عقيدة cle‏ دین تا حالا عقب‌نشینی نداشته. آنی‌ که 
خیال می کنند عقب‌نشینی است. آن پیشرفت است در واقع. 

به‌هرصورت» )$9( CYS)‏ از آن شماست 9 حکومت آن در دست cloud‏ 
همچنانی که در دست پیشینیان شما بود؛ یعنی مومنان دوران‌های قبل. 
مرامشان ely‏ آن Gd‏ و آیینی که sill)‏ ارتضی <td‏ برای آنان پسندیده 
است. آن تس که شايستة آنها بوده؛ یعنی همین دین اسلام. که Lis‏ 
و آخرت را شامل است و fle‏ و آینده را و جسم و روح را و خلاصه 
همه‌جانبه است. برای Law‏ نیازها کافی‌ست )9 pace)‏ ین بعد خوفهم 
آمنا» تبدیل خواهیم ساخت پس از خوف و ترس و بیم آنان» امنیت و 
امان را. تا de‏ بشود؟ در ساية این امنیت چه‌کار کنند؟ در dil‏ امنیت 


بنشینند. چايي عصر تابستان را کنار باغچه. با قوری چینی و 


سماور ورشوا بخورند؟ مسئلة امنیت برای اینهاست؟ امنیت داشته باشند 
تا بتوانند راحت لم بدهند و لشی" کنند و بی‌عاری کنند؟ نه. آن امنیت 
gal hy‏ است که بتوانند در ساية cyl‏ یک گام و ده گام (squids‏ سرمنزل 
نهایی انسان. یعنی تکامل. نزدیک بشوند. بتوانند بندة خدا باشند. بندگی 
بندگان از سر آنها برداشته بشود. مطیع و خاضع خدا باشند و از این oly‏ 
بتوانند متعالی و متکامل بشوند. اینها هر کلمه‌اش بحثی دارد. Syed}‏ 
لایُشرکوت یی MAS‏ مرا عبودیت کنند و ay‏ من Spd‏ نورزند. البته در آخر آیه 
این را هم تذکر می‌دهد که Shy‏ بعد از آتی‌که ایمان آوردند. شرک ورزیدند؛ 
Le!‏ فاسق خواهند بود.»" فاسق یعنی از دین به در آمده خارج‌شده. 
(امروز جناب آقای فاطمی با تلاوتی که می‌کنند. با توجه به این 
ورقه‌هایی که دستتان هست. SLT‏ هرچه بیشتر دلنشین و جایگزین در 
روح می‌شود. SLE‏ که تشریف خواهند داشت - من خواهش می‌کنم 
همه آقایان باشند. حتی یک نفر اگر ممکن است نرود. این توصية 
digas cule‏ پارسال هم این توصیه را می‌ کردم و هميشه Lad‏ بعضی 
از آقایانی که بلند شدید. می‌خواهم شوخی کنم با شماء نشان دادید 
. این سماور از آلیاژی خاص متشکل از مس و نیکل و روی ساخته شده است. جلایی 
مانند نقره دارد و در برابر زنگ‌زدگی مقاوم است. چون این سماور اولین بار از کشور 
لهستان به ایران آمد. در ایران با نام پایتخت لهستان, ورشو نام گرفت. 


۲ تنبلی, بی‌عاری 
۳. سوره مبارکه نور/ آیه ۵۵: «وَمَن رَد ذیک فاولیک هم الفایقوت» 


که در مقابل dem‏ حرف‌های حق بالأخره یک عده‌ای هستند 


ees emje es‏ و 
GSS Ss eto ST Sategt ea ioe es ia elatcee elma‏ 
شاگرد ندارند؛ مدرسه دارند و مدرسه‌شان دور است و وقت دیر است. اینها 
حق هم دارند. می‌توانند بروند. آنهایی که مدرسه ندارند. عرض کنم دکان 
بی‌شاگرد ندارند. از این اشکالات در کارشان نیست. ده ABS‏ بنشینند 
دیگر, استفاده کنند - منظورم این بود آقایانی که تشریف خواهند داشت 
حتماً a;‏ این کاغذها نگاه کنند در حین تلاوت قرآن.) 

پروردگارا! در آنچه که می‌گوییم و می‌کنیم قلب ما را خالص بگردان و 
همه را برای خودت قرار بده. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد طعم زندگی موحدانه را به ما بچشان. 
پروردگارا! به محمد و آل محمد شرک را از منطقة دل‌های ما هم بزدا. 
پروردگارا! به محمد و آل محمد خیرت را از ما دریغ مدار. غرور و آفات و 
بدبختی‌ها و نابسامانی‌ها از ميان مسلمان‌ها برطرف بگردان. 

دشمنان مسلمانان dy‏ پروردگارا به خودشان مشغول بگردان. 


~ bie a 


امان درست Sed rsh S‏ وت مل ۰ موردنزس‌ترا رونت مدرم “Tiel‏ 
نع طلبان,  die‏ ها یاب نع یک تمد لازم مرا FC‏ 


لک تا این تهدات te lel ool‏ رعا ورکا رای آنان سا ML‏ 


ود رعنواتضورت انا ولاتدی» Mi HLL‏ 

Be POUCA ۱ فان مس استدان کرد اراد‎ les 

شاف نبزد ered‏ دل olde ۹ AHS‏ مومن اعلام dD‏ 

Sales‏ ورستکاری دررزی Sips‏ ...رال نها ی bs‏ م مومنان است 

حضوه Shuto Sing sts‏ وجهوصورت» با سرد ومتعهن درا ریکلزهاوین 

رن ات 

نابات شتا | ماننازل ate‏ روشتار 

hail‏ من تسار یمراط هو را زا هد براراست رهمور‌سگوود 

ples آوردم‎ oll یراوس‎ rte: nel Jol انس‎ 

SEU del UL poli a SI er 
. واسنان مومرستن‎ - Sel 0 

eos ene hes Ay Sal My داد‎ 

فضارت کی 
Grete Sts‏ - آتروهوارآنان رامتگریروی‌گردامش 
رانک Blak Lat, - exes sshd‏ حت SHEL MEK‏ 


& ۱۱ hls تیان رمریژه‎ ee 


Carb‏ ¢ آبا دردل‌مرینی دارند ؟ 
ام Naw‏ 1 با به دو دلی وشک ( درامر‌دتن ) res‏ بتدا اند S‏ 


ee rea eee ee laste 


ee اد اد و‎ seep SKU 


Seb دسامبربرای 2 13 رت»اخوا ند شوندح‌این‎ bony 
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بحث دربارة ایمان درحقیقت یک بحث مقدماتی‌ست. ما برای اینکه 
فهمیدن دین و شناخت اصول اساسی اعتقادی «yd‏ در ما شوقی برانگیزد, 
به‌طوری که به‌صورت جدی دنبال فهم Yad‏ و شناخت دین حرکت کنیم. 
برای این کار محتاج هستیم به اينکه قیمت ایمان و کیفیت ایمان را 
بدانیم. بحث ما دربارة ایمان. ازاین‌جهت و بدین‌خاطر بود. 

OEE AIP Eee even re Sires) BORIS Oc qa Clam eneas 
EASE sy oasis as ea cles oly lates a ene 
بود که ایمان باید با تعهد و عمل توآم باشد. تعهدآفرین باشد و زايندة‎ 
rose و در مغز. دیگر اين بود که‎ Jd عمل و نه یک باور خشک‌وخالی در‎ 
متعهد. آن‌وقتی موّمن است که ایمانش گاه‌گاهی نباشد. فرصت‌طبانه‎ 


ما ار وا aya‏ 


آنها اشاره شد و لازم بود دانستن آنها. 

قبل ار آنی‌که واه اصل موصوعات مورد نطو یعتی مسارف اعتفادی 
اسلام بشویم. یک بحث کوتاه دیگر هم ضرورت دارد که uf bel‏ بحث 
ار ای انا ای رن 
تصور می‌کردم که این بحث را در یک روز به پایان می‌رسانیم. بعد 
که ge‏ کردم دیدم در چهار پنج روز ناگزیر تمام خواهد شد. امروز 
و فردا مسلماً بحث می‌کنیم. درصورتی که زنده بمانیم. احتملاً به روز 
سوم نکشانیم. و آن بحث gal‏ است که We‏ برای اینکه ما ارزش ایمان 
را و det‏ ایمان را بدانیم. لازم است از مژده‌ها و نویدهایی که خدا 
ce‏ را lee ete met Gey‏ 1 
مومن, درمقابل ایمانش م درمقابل عمل gulauadlin‏ و نجام فسهداتش 
متقابلاً de‏ چیزی را تعهد می‌کند. انسانی که wale‏ به دادوستد کرده 
است. با مبادله زندگی را گذرانیده است. دوست دارد ببیند مبادلة او 
با خداء به de‏ صورت cowl‏ او ایمان می‌آورد و بر اثر آن ایمان متعهد 
می‌شود. متقابلاً دوست دارد بداند خدا چه تعهدی درمقابل او بر عهده 
می‌گیرد. چه مزده‌ای و چه نویدی به او می‌دهد. این یک مسئله‌ای است 
eles‏ را اه 


۱. (غور) فرو شدن, فرو رفتن. 


و راسخ و استوار باشد. موضوع le‏ شیرین. خواستنی و 


دوست‌داشتنی‌ست. امیدبخش به ago‏ است. 

تمام آیاتی که در زمينة ایمان و مومن در قرآن هست. ما (srg eee‏ 
کردیم. در حدود هفتصد آیه در قرآن. دربارة (rode‏ و ایمان و پاره‌ای 
خصوصیات دیگر است. Ly‏ کردیم این آیات را نگاه کردن. ببینیم در 
این آیات. بر ایمان. خدا چه چیزی را مترتب کرده است. (سبک کار 
را می‌گویم. برای Su)‏ دوستان, برادران و خواهران که با قرآن انس 
دارند. فرا بگیرند کیفیت پیدا کردن موضوعات را در قرآن.) PALES‏ در 
این ششصد هفتصد آیه. ببینیم خدا برای ممنین چه نویدهایی. چه 
مژده‌هایی. چه عاقبت‌های شایسته و مطلوب و دل‌بخواهی در نظر گرفته 
است. دیدیم خیلی زیاد است. به نظر من. شاید در حدود سیء چهل 
مطلب هست که خدای متعال در «gh‏ بر ایمان مترتب کرده. yee‏ از 
این سی. چهل امتیاز بزرگ برخوردار می‌شود که اين امتیازات همه‌اش 
بزرگ است. همه‌اش مهم است. همه‌اش برای سعادتمند شدن یک 
انسان, لازم و واجب و ضروری است. یکی از این سی» چهل موضوع. 
بپهشت اخروی است. یکی‌اش آن است. یکی از اين نویدها SUS)‏ عدن 
تجري من تحت cul GU‏ و ازاین‌قبیل سی» چهل‌تا. (دیدم اگر بخواهیم 
ما همه اینها را بررسی کنیم. همان‌طوری که عرض کردم. چهار پنج روز 
حداقل احتیاج است به Sul‏ این نویدها و مزده‌هایی که به ممنین داده 


۱. سوره مبارکه کهف/ aul‏ ۲۱ 


می‌شود. مورد بررسی قرار بگیرد. دو تا را امروز. در این نوشته‌ای 
که در دست شماست مطرح کردیم. یکی دو موضوع هم فردا بررسی 
می‌شود و باقی‌اش می‌ماند به عهدة خود Lad‏ که به قرآن مراجعه بکنید. 


قبل از ASU‏ این چند موضوع را مطرح کنیم. بعضی از این موضوعاتی 
که قرآن به abe‏ نوید coals‏ اینجا یادآوری شده و بنده اینها را از روی 
همین نوشته‌ای که الآن در اختیار شماست. جلوی من هم هست. OD‏ 
یازده‌تاست. اینها را دانه‌دانه مختصراً می‌خوانم و تشریح می‌کنم تا بعد 
prey‏ به آیات قرآنی.) 

اینجا نوشتیم برای بهره‌مندشدن از سعادت همه‌جانبه و کامل. آدمی 
به چه چیزهایی محتاج است؟ انسان برای اينکه سعادتمند باشد چه 
چیزهایی احتیاج دارد؟ آن چیزهایی که انسان احتیاج دارد تا به‌طورکامل 
و همه‌جانبه سعادتمند باشد. تماماً به (pogo‏ و بر ایمان نوید داده شده. این 
چیزهایی که ما اینجا نوشتیم. ده. دوازده موضوع است. ببینید LT‏ واقعاً 
اگر یکی از اين موضوعات کسر باشد. انسان می‌تواند احساس خوشبختی 
بکند؟ می‌بینید که نه؛ البته موضوعات دیگری هم هست که در احساس 
خوشبختی انسان دخیل است. و تمام این موضوعاتی که اینجا نوشته 
شده و بسی موضوعات دیگر به‌صورت نویدی و مژده‌ای بر ایمان و به 
موّمن در قرآن هست. چه نتيجه می‌گیریم؟ نتيجه می‌گیریم که ایمان, 
elgi sob‏ با lec‏ آن‌چنان که فرهنگ قرآنی معین می‌کند. مساوی‌ست با 


۱. به پلی‌کپی انتهای dude‏ مراجعه بفرمایید. 


تمام شرایط خوشبختی و سعادت. ازنظر احتیاجات و نیازهایی 
که یک انسان برای خود تصور بکند. 


مسئله. مسئلة تعصب از برای مذهب و دین‌داری نیست. آنچه که ما 
اینجا نوشتیم به‌عنوان شرایط سعادتمند شدن؛ برای یک مادی‌گرا هم 
همین‌ها شرایط سعادتمند شدن است. حالا دانه‌دانه می‌خوانیم. ببینیم 
lene) ۱ ۱ ۱ So Ee‏ ۱ 
می‌کند یا نه؟ و بعد که معلوم شد که اینها شرایط سعادتمند شدن است: 
آن‌وقت oy‏ گردیم به قرآن. به سخن دل‌نواز قرآن گوش فرا می‌دهیم. 
می‌بینیم Lain! plod‏ را به ممن وعده داده, به مومن نوید داده. برای 
موّمن به ارمغان آورده )5 MAU GAS‏ وعدة دروغ نمی‌دهد خدا؛ که البته 
به de‏ چیزهایی محتاج است انسان؟ یک. محتاج است به اینکه هدف 
و سرمنزل سعادت را بشناسد. بداند به کجا می‌خواهد برسد. بداند برای 
چه هدفی می‌خواهد تلاش بکند. نقطة اتمام و پایان oly‏ را از آغاز ببیند 
و oly‏ آن را بداند. علاوه‌براینکه Sim‏ را می‌داند و می‌شناسد و می‌فهمد. 
بداند که به‌سوی این هدف. از کدام oly‏ باید رفت تا رسید و زودتر رسید 
و تحقیقاً رسید. LT‏ شناخت dae‏ شناخت پایان» شناخت سرمنزل و 
شناخت راهی که به سرمنزل منتهی می‌شود. عنصر اوّلی و اصلی سعادت 


انسان نیست؟ در اینجا فرقی بین Ge!‏ و مادی نیست. مادی هم 


ارام رن ول مک اس مب رات رت ارت 
اولین شرط. البته اين gl‏ دومی که ما اینجا شماره زدیم. Laie‏ به معنای 
یک ترتیب منطقی نیست که شما بگویید که این دومی را می‌شود اول 
آوردیم. ممکن cul‏ چیزهایی هم لابه‌لای ial‏ بشود Le‏ داد. 

دو و اینکه پرده‌های Ler‏ 9 غرور و پندار و هر آن‌چیزی که گوهر 
بینش و 5 او را در حجابی ظلمانی می‌پیچد و نیروی دیدن و فهمیدن 
را از او می‌گیرد. زائل گردد. LS‏ چیزها نمی‌گذارد که انسان بفهمد. 
غرور انسان نمی گذارد انسان بفهمد. جهالت‌ها نمی گذارند انسان پبیند و 
بفهمد. پندارها و خرافات نمی‌گذارند یک انسان پا یک ملت. حقیقت را 
درک کند و بفهمد. نظام‌های جائرانه نمی‌گذارند که انسان‌ها بفهمند و 
بدانند. حجاب‌ها و مانع‌های گوناگون. از درون و از «yay‏ مانع می‌شوند 
از اينکه انسان. گوهر عقل و YS‏ خداداد را به‌کار بیندازد و بداند و بفهمد؛ 
ROle ces SE A CIES nop Cll e a Sela ike,‏ 
او را از نون از فروغ درک و فهم صحیح دور نگه می‌دارند. یکی از ارکان 
eresence‏ ی ار اه را ان ای ار Gols we Weal‏ 
ظلمت‌ها. از هر آنچه برای او cual‏ می‌آفریند. نجات پیدا کند و به نور 
و فروغ حقیقت ol)‏ پیدا US‏ و شعاعی از نور حقیقت بر Jd‏ او بتابد. در 


پرانتز نوشتیم نور. پس Jol‏ هدایت لازم cowl‏ به آن معنایی که توضیح 


داده شده. دوم تور لازم است به‌این‌معنایی که باز توضیح داده 


شده؛ و اینها 9d‏ چیزند. 

سه و اینکه در راه طولانی‌اش به‌سوی سعادت. در اين راهی که دارد 
طی می‌کند به‌طرف yl‏ سرمنزل و پایان راه» از دغدغه‌ها و وسوسه‌های 
درونی - دقت کنید - که توان‌فرساتر از عامل‌های بازدارندة برونی است؛ 
بزهد. یک‌وقت جلوی راه شما را می‌گیرند. می‌گویند آقاء ما نمی‌گذاریم 
از اینجا عبور کنید. تجربه نشان داده, تاریخ صريحاً به ما گفته که وقتی 
جلوی us oly‏ راهرویی را بگیرند. در پیمودن این oly‏ حریص‌تر می‌شود. 
شوقش بیشتر می‌گردد. آتش اشتیاقش شعله‌ورتر می‌شود. اگر بگویند 
نمی‌گذاریم بروی, بیشتر انسان فشار می‌آورد تا بروده تا عبور کند. این 
sey Gilg ele‏ ار 
است. یک‌وقت هست که از درون انسان را می‌پوسانند. در او تردید ایجاد 
می‌کنند. جلوی oly‏ را نمی‌بندند. oly‏ باز است. اما توان رفتن. اراد رفتن» 
[eee ۱‏ 
oe‏ چه فایده‌ای دارد؟ شاید نرسیدی. شاید در oly‏ دزدی رسید. شاید 
گرگی آمد به چه مجوزی می‌روی؟ نمی‌خواهد بروی. خیلی خونسرد و 
را را ار 
این دغدغه. به‌مراتب توان‌فرساتر است از of‏ چوبی که وسط oly‏ بگذارند. 
بگویند نمی‌گذاریم بروی. 

این دغدغه برای غالب lag ml)‏ غالب رهروان راه‌های سعادت در طول 


تاریخ بوده. چقدر به موسی التماس می‌کردند که می‌ترسیم 
خلاف گفته باشی. خلاف به تو وعده داده شده باشد. در قرآن می‌گوید 


که فشار و فقر آن‌قدر زیاد وجود داشت که حتی خواص متزلزل می‌شدند 
که all jaa og‏ پس کی؟ پس کو؟ de‏ شد؟ ببینید. حتی خواص را 
می‌لغزاند این تردیدها و تزلزل‌ها و دغدغه‌های درونی. انسان اگر بخواهد 
سعادتمند باشد و به سرمنزل و پایان ob‏ سعادت برسد. یک شرطش هم 
این است که از این دغدغه. از Gul‏ اضطراب. از این ناایمنی روحی. از این 
عدم آرامش و نداشتن اطمینان toy‏ بتواند بر این دغدغه و اضطراب و 
وسوسةٌ درونی غالب بیاید. این‌هم یکی از چیزهایی است که انسان را به 
سعادت می‌رساند؛ اينکه در oly‏ طولانی‌اش به‌سوی سعادت. از دغدغه‌ها. 
وسوسه‌ها و وسوسه‌های درونی که توان‌فرساتر از عامل‌های بازدارندة 
برونی‌ست برهد. داخل پرانتز نوشتیم اطمینان و امن. می‌توانید به‌جای 
تعبیر قرآنی بود. بد نیست این جمله را اینجا تذکر بدهم. شاید چند بار 
دیگر هم گفته باشم؛ در les‏ کمیل می‌خوانیم by‏ رت یا رت يا رت» "؛ 
پروردگار من! پروردگار من! پروردگار من! «قو GE‏ خدمتك جوارحی» جوارح 
و اعضای مرا در خدمتت نیرومند کن» gn‏ اشدد Kesall Je‏ جواخی» Jd‏ مرا 


شک‌ها, وسوسه‌ها. دغدغه‌ها غالب و فائق آیم. این انسان را 


زیاد در oly‏ می‌نشاند. و از پیمودن راه باز می‌دارد. 

چهار و aK!‏ تلاش خود را ثمربخش ily‏ امیدوار باشد که اين تلاش 
به جایی می‌رسد. آن کسانی که امیدوار نیستند که تلاششان و حرکتشان 
به نتیجه‌ای منتهی خواهد شد. مسلم به سرمنزل خوشبختی و رستگاری 
aWoinrees:‏ را ها را تا 9 
i‏ یک اثر مثبتی به‌جا می‌گذارده بداند هر گامی که برمی‌دارده یک 
قدم به مقصد نزدیک می‌شود. در یک بیابانی» اگر Lad‏ بدانید که منزل از 
این‌طرف است. می‌دانید کجا دارید می‌روید؛ اگرچه دیر شده. اگرچه تنها 
ماندید. از قافله عقب ماندید؛ استواه محکم. با تلاش. با شور حرکت 
می‌کنید. قدم می‌زنید. به جلو می‌روید. اما اگر oly‏ را گم کردید. نمی‌دانید 
از اين‌طرف UL‏ رفت یا از آن طرف tab‏ رفت؛ به هر طرف که راه می‌افتید. 
قدم yb yoy‏ می‌بینید شستید. چرا؟ چون نمی‌دانید که gl‏ تلاش 
ثمربخش خواهد بود. احتمال می‌دهید که همین یک قدم. یک قدم 
شما را از منزل دور می‌کند؛ لذا باز برمی‌گردید از اين طرف باز می‌روید 
از آن طرف. JL‏ می‌روید از آن طرف. پس یکی از شرایط اینکه انسان به 
سعادت بتواند برسد؛ آن ert‏ راهرو آن آدم تلاش‌گر آن آدم کوشش‌گر 
شرطش این است که تلاش و کوشش خود را ثمربخش بداند. 

ay‏ و اینکه لغزش‌ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد. 
pagel‏ خیلی مهم است. انسان در طول زندگی و حرکتش اشتباهاتی 


دارد. خطاهایی دارد. اگر هر خطایی که انجام داد. به‌صورت یک 


جراحتِ غیر قابل التیامی بماند. به‌صورت یک عمل غیر قابل جبرانی 
ایا ط ات ۰ ها تا PSG‏ 
و این خطای Sd‏ بیشتر مرا دور بیندازد از هدف؛ و از oly‏ کنار بیندازد. 
هميشه مأیوس است از گذشته و هميشه بدبین است نسبت dy‏ آینده. 
اما اگر بداند که خطاهای او به‌شرط AST‏ خودش درصدد جبران باشد. 
ee Soules oy ete Worn ieee aren ne‏ رانا 
پشیمان باشد قابل صرف‌نظر شدن است؛ اگر اینها را بدانده شوق ool‏ 
امید او نشاط او و شور او چند برابر خواهد شد. داخل پرانتز نوشتیم 
مغفرت و رحمت. 

شش و اينکه در همه le‏ از دستاویز تکیه‌گاهی مورد اطمینان 
برخوردار باشد. بداند همه le‏ در تمام شرایط. یک کمک‌کاری هست 
mesos actos eras‏ ار ها ار 
ae‏ ار وارد oly‏ شده. در این جاده‌ها دارد می‌رود. اشتباه هم 
نمی‌کند البته. اما دغدغه هم ندارد. می‌داند که اگر ig Sy Libel‏ 
KEG‏ راه را اشتباهی گم کرد و رفت. این نقشه در بغلش است. 
tinoey Goes Kanone‏ ی 
مستمسک و مستعصمی! وجود دارد که می‌تواند به او چنگ بزند. از 
Ae‏ 


ol‏ (مس‌ک) (عصم) دست گيرنده؛ oly‏ دهنده 


و مدد خدا برخوردار گردد؛ این‌هم یک شرط Sos‏ سعادت. خوشبختی 
و کامیابی‌ست. البته Gale‏ به خدا معتقد نیست. اما ما با مادی اسم 


خدا نمی‌آوریم. می‌گوییم آقا شما در Gal‏ تلاش مادی‌تان. در اين تلاش 
اجتماعی‌تان, در این جهادتان که دارید انجام می‌دهید. اگر بدانید یک 
نیرویی فرضاً ماورای نیروی ماده و طبیعت هست و yl‏ نیرو با شما 
با ار 
یک‌چنان کمک و یاور و مددکاری برای خود فرض کنید. این چطور 
است؟ می‌بینید برق از چشمش می‌پرد. می‌گوید بسیار خوب است. 
را ات ار ی را 
پشتیبان خود داشته باشد که وقتی با دشمن‌ها و دشمنی‌هایشان؛ 
توطئه‌هایشان. دسیسه‌هایشان. جلادی‌هایشان روبه‌رو می‌شود. معتقد 
ی ای ماو Cr eae ae rs‏ 
whites rar l eases‏ و 
نبودن خدا ندارد. اما الهی که یقین دارد به‌وجود آن‌چنان قدرت مسلط 
و مصیطری؛ ماورای تمام این پدیده‌ها و متکی به اوست. ببینید چقدر 
در oly‏ سعادت تندروتر و جالب‌تر حرکت می‌کند. 

هشتم. و اینکه بر جبهه‌ها و صف‌های مخالف برتری و رجحان" داشته 


۱ (ص‌طر) o>‏ و غالب 
۲ (رجح) برتری 


باشد. بداند که بالاخره برتری و رجحان و ارجحیت sly‏ اوست. 


این‌هم خودش تأثیر عجیبی دارد در اينکه بتواند انسان این راه را با 
سهولت بیشتری BS Gb‏ 

نهم. و AK!‏ بر دشمنان ol)‏ و هدفش که مانع و خنتی‌کنندة تلاش اویند. 
پیروز گردد. آدم همة این تلاش‌ها را بکند بعد هم شکست بخورد؟! 
اینکه به سعادت نمی‌رسد. پس یکی از مهم‌ترین عناصر سعادتمندی 
یک انسان» این است که آخرش پیروز بشود. غیر از این است مگر؟ مگر 
مکتب‌های دنیا برای پیروزی نمی‌کوبند؟ پس یکی از polis‏ و عوامل 
سعادت انسانی» فردی. اجتماعی و گروهی. این است که در مواجهة با 
دشمن‌هاء بالاخره بر آنها پیروز بشود. 

دهم واه انیت ار همه سخی‌ها و عرسا ویتسا و صارها: 
رسته و به مقصود و منظور خود نائل گردد. برسد به آن سرمنزل. داخل 
پرانتز نوشتیم فوز و فلاح. همین تعبیرات قرآنی. 

یازدهم. و اینکه در همه le‏ در oly‏ و در منزل هم در oly‏ هدف. هم 
در خود سرمنزل هدف. از ذخیره‌هایی که برای آدمی در این جهان مهیا 
گشته. بهره‌مند و برخوردار گردد. برکات آسمان و زمین بر او ببارده گندم 
yas}‏ و قطرة باران آسمان و BIBS‏ دریاها و ذخاثر جنگل‌ها و معدن‌های 
کوه‌ها و daw‏ مواد حیاتی و غیرحیاتی لازم برای انسان و SVL‏ از همه 
منبع و معدن هوش و درک و خرد و استعداد و ابتکار آدمی. بر روی او 
ی 


در اد 
cw!‏ انسان برای سعادتمند شدن خودش دخیل بداند. 
و بالاخره بعد از تمام اینهاء که ey!‏ در دوران زندگی و تلاش و بیداری 
انسان به وقوع می‌پیوندد. بعد هم که مُرد. بعد هم که این چراغ خاموش 
شد بعد هم که به gold‏ با جمادی برابر شلد ازه رشتة استفاده‌اش 


خاتمه نپذیرد. ol‏ استراحتش باشد. اول پاداش‌گیری و اجر بردنش 
باشد. اول‌نقطه و اول‌قدم راحتی و عیشش محسوب بشود. یک مادی 
بعد از آنی که dp‏ برای plod‏ تلاش‌های خود. فقط dati‏ دنیایی قائل 
است. بعد از Lids‏ امید به جایی ندارد. به همان هم بگویند LST‏ بعد از 
آنی که شما مُردید. رفتید. فرض محال که محال نیست؛ تازه اول مُردن 
شماء اول راحتی‌تان بشود. این چطور است؟ می‌بینید که og!‏ بزرگ‌ترین 
رکن سعادت است. و بالاخره LY!‏ پس از سپری شدن دوران زندگی و 
بهشت نعمت و رضوان بیارمد. 

زر 
ار 
قرآن گوش فرا دهید که این‌همه را به دارندة gla!‏ ایمانی تعهدآمیز 
و توام با lac‏ نوید می‌دهد. چطور است؟ قرآن تمام yl‏ چیزهایی که 
عناصر و عوامل سازندة سعادت و خوشبختی محسوب می‌شوند. اینها و 
jae Laos‏ غیر از اینها را به آدم‌های بالیمان نوید می‌دهد. می‌گوید اینها 


برای شماست. هدایت را نوید می‌دهد. نور را نوید می‌دهد. 


ایمنی و اطمینان و سکون و آرامش روح را نوید می‌دهد. تمربخش 
بودن و ضایع نبودن تلاش‌ها را نوید می‌دهد. و این‌همه را ما اگر با ديدة 
روشنی به تاریخ و به گذشته بنگریم. در واقعیت‌های تاریخی و انسانی 
مشاهده خواهیم کرد. سنت خدا هم هميشه یکسان است. 

آیات امروز را حالا مورد توجه و دقت قرار بدهید. با توجه dy‏ این مقدمه‌ای 
که از رو خوانده شد و پاره‌ای توضیح orld‏ شد. اولین آیه مربوط به 
سور یونس است. LT‏ امروز متفرق است. از یک Le‏ نیست. از چندین 
جاست. اس این منوا SEAM gs‏ بهدیهم ore)‏ بايمانيم»۱ آن کسانی که 
ایمان آوردند و عمل صالح کردند. عمل صالح را با یک تعبیری داخل 
پرانتز توضیح دادیم عمل صالح یعنی تعهد متناسب با آن ایمان. ایمان 
انسان بر دوش انسان تعهدی بر انجام آن Ags‏ بر دوش گرفتن 
آن تعهد. عم صالح است . آن کسانی که ایمان بیاورند. آن باور را lous‏ 
کنند. بعد هم برطبق تعهداتتش عمل نمایند. ma) mer?‏ بایمانهم» 
پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را هدایت خواهد کرد. خود ایمان 
موجب می‌شود که آنها oly‏ پیدا کنند. به چه oly‏ پیدا کنند؟ هم به هدف. 
هم به راه‌ها به وسیله‌ها. بعضی می‌گویند آقاء ما چگونه می‌توانیم dy‏ 
yl‏ سرمنزل مقصود برسیم؟ وقتی می‌کاوی این حرف dy‏ می‌بینی ایمان 
ال را 


os‏ بکند. روشنی و هدایت نصیبش خواهد شد. قدم دوم را 
هم پیدا خواهد کرد. oly S95‏ بگویدت که چون ub‏ رفت." وقتی انسان 
ایمان به هدف و راه آورد و دنبال این ایمان حرکت oly YS‏ خودبه‌خود. 


خود را نشان می‌دهد. aaj aed)‏ بایمانهم) به‌وسيلة ایمان. پروردگار آنها 
را هدایت خواهد کرد. oly‏ را درمقابل QU!‏ باز می‌کند. 

در قدم اول هیچیک از رهبران و بزرگان و راهروان و دنباله‌روان» 
نمی‌دانستند قدم دهم چیست؟ بنده گاهی مثال می‌زنم. می‌گویم در یک 
بیابانی که فرض کنید ده‌ها کیلومتر یا بیشتر طول و عرض این بیابان 
است. در یک شب تاریک و مُظلم. نه ماهی, نه «globin‏ جنابعالی دارید 
تنها راه می‌روید. یک‌دانه چراغ‌قوة کوچک. یک لامپ byes‏ پنج کوچک. 
یک شمع کوچک هم در دستت است. به شما بگویند آقاء با این شمع 
ub‏ تا آخر آن بیابان بروی. شما یک نگاهی می‌کنی. می‌گویی آقا اين 
شمع من تا شعاع یک‌متر را بیشتر روشن نمی‌کند. من Lam‏ این ده 
کیلومتر را با همین یک شمع بروم؟ این شمع من فقط یک‌متر را روشن 
Scenes‏ را 
بی‌تجربه. ناوارده ممکن است داشته باشد. جوابش چیست؟ جواب این 
منطق کور چیست به نظر شما؟ LI‏ جواب این حرف. این نیست که آقای 


۱. گر مرد رهی میان خون باید رفت / jg‏ پای فتاده سرنگون Ub‏ رفت 
تو پای به oly‏ درنه و هیچ مپرس / خود oly‏ بگویدت که چون Ub‏ رفت (lac)‏ 


متر دیگر روشن خواهد شد. اگر نشد نرو. همین یک متری که 
روشن هست برو, همین یک قدمی که می‌توانی برداری و می‌دانی LS‏ 
می‌گذاری بردار اگر یک قدم دیگر درمقابلت روشن نشد. نر اگر AB‏ 
بازهم برو. خواهی دید که تا آخر بیابان. تدریجاً روشن خواهد شد و تو 
این oly‏ را خواهی پیمود و به منزل خواهی رسید؛ غیر از این است؟ LI‏ 


غیر از این است؟ «بهدیهم یم بایمانیم4 خدا با ایمانشان آنان را هدایت 
isles‏ ی ان ۱ 

در چندین AT‏ دیگر قرآن هم به اين مطلب اشاره هست. یک جا در یک 
آیه‌ای - که اینجا ننوشتیم - می‌فرماید که وقتی سوره‌ای, آیه‌ای نازل 
بشود. کفار و مخالفان و منافقان و بددل‌ها و مریض‌دل‌ها می‌گویند: 
«(یصُم ;)455 هذه La)‏ چه کسی از این tal‏ ایمانش زیادتر می‌شود؟ بعد 
قرآن در جواب می‌گوید که بگو آن‌کسانی‌که مومن هستند. yf‏ کسانی که 
گرویده‌اند به راستی, با al gal‏ و نشانه. ایمانشان بیشتر می‌شود. خود 
همان ایمان قلبی اینهاست که موجب می‌شود از اين dole‏ هدایت؛ 
صا ‏ (ا Oe Oates fe esee‏ و 
آن چیزی نوشتیم. اینها را دقت کنید.) 

آية بعدی «یا یا لاش قد جاعگم پُرهان من ریکم § LIB‏ الیگم "eee gs‏ 
gle‏ ای مردمان. از سوی پروردگارتان برای شما برهانی آمد. دلیلی 


۱. سوره مبارکه توبه/ آیه ۱۲۴ 
۲ سوره مبارکه نساء/ WE aul‏ و ۱۷۵ 


قاطع و روشن. حجتی ثابت و ثابت‌کننده. apg»‏ تور 
Ce‏ و فرستادیم به‌سوی شما نوری آشکارا. منظور از این برهان و نور. 
درا است gels piles‏ شاه سح ما در این aul‏ دیاس است. 
pil) A)‏ آمنوا al‏ و اعتصموا به یدهم في 35 منه وفضل ویهدمم del‏ 
صراطأمُستَقیماً؛ پس آن کسانی که به خدا ایمان بیاورند و به او متمسک 
و متکی گردند. فقط ایمان قلبی هم کافی نیست باید به خداء به 
دامن dad‏ یعنی به دامن آئین خدا و oly‏ خدایی چنگ بزنید. متمسک 


بشوید. «فامّ لین dul lal‏ واعتصموا (ay‏ چنگ زدند. متمسک شدند؛ 
اگر این‌جور شد. gle aid)‏ نی رجَوّمنه و فضل» خدا آنان را در رحمت و 
فضل خویش داخل خواهد کرد. دنبالش aye tag)‏ الیه (lagi ble‏ 
آنها را به‌سوی خود راهنمون می‌شود. هدایت می‌کند؛ از oly‏ راست و 
نزدیکی هم هدایت می‌کند. این هدایت مخصوص موّمنین است. اگر 
ار ار ار ۱ iva iver is‏ 
تعهدات خودتان را درمقابل خدا عمل نکنید؛ به‌سوی خدا oly‏ نمی‌یابید. 
آن روشنايی هدایت در دل Lad‏ فروغ نمی‌افکند؛ این مخصوص موّمنین 
است. سورهةٌ نساء آية ۱۷۵. 

Geallg> Ko Af‏ جامدوا فینا4. این AT‏ معروفی است که بر سر زبان‌ها زیاد 
است. «وَایَ جاهدوا فینا نهد al Spe‏ لمع لمْحینیق». آنکسانی که 
ey ahs‏ ان را TOs SE) Cee‏ 
اهداف الهی» هر هدفی که خدا دارد در این عالم. مجاهدت AUS‏ 


هدف‌های خدایی چیست؟ عدالت است. امنیت است. esis‏ 


بندگان درمقابل اوست. به رشد رسیدن و تکامل بندگان خداست آباد 
شدن روی زمین است. آباد شدن دل انسان‌هاست. معمور شدن! LSS‏ و 
آخرت آدمیان است. به LS‏ و ریل تکامل افتادن تمام موجودات است؛ 
Ee te‏ ای تا ی را ی ان 
کفر است. نبودن ناامنی‌ست. نبودن ددخویی و ددمنشی‌ست" نبودن 
سرکشی و طقیان است؛ اینها خواسته‌های خداست. ۶ الب جاهدوا فینا» 
اا  eat eva‏ را 
خدایی. CE ite‏ بی‌گمان و بی‌تردید. راه‌هایمان را به آنها نشان 
می‌دهیم. گیجشان نمی‌گذاریم. گمراهشان نمی‌گذاريم. آن شعری که 
خواندم مناسب اینجاست؛ 

تو پای به Id ol)‏ و هیچ مپرس خودراه بگویدت که چون باید رفت 
tor pvt eur ena‏ بارحم ها ان ور است. در رستة 
فهم دین. در رشتة درک دین. در رشتة تحقیق مساتل دین. در مسائل 
اجتماعی, در مسائل Ske‏ در daw‏ رشته‌ها. هرکسی وارد هدف‌های 
الهی شد قدم گذاشت. هر قدمی که پیش رفت. قدم بعد برایش روشن 
اس ا biel)‏ راما تا مد ها ال ما 
ray sea eset‏ ی را afar‏ ار 


۱. (عمر) آباد شده 
۲ تندخویی» وحشی‌گری 


می‌کنيم. Bip‏ ال لمع المُحیییت» و بی‌گمان خدا با نیکوکاران 
است. سورةّ عنکبوت FY 4a)‏ 
این آیاتی بود که در Aire}‏ هدایت. آن موضوع gl‏ در قرآن هست. و 
Poe es ele (oreo ee nile Sone‏ 
اینجا بنویسم و بخوانم. SEI‏ سه. چهار روز Lys‏ هدایت فقط باید 


صحبت می‌کردم. 

rues)‏ را سا 
است. با آن توضیحی که دربارة نور در آن صفحة LS‏ دادیم. به موّمنین 
نور وعده داده شده. له ول آمنوا خرجُهُم ی اللْمات ی pI)‏ خدا 
سرپرست و هم‌جبهة مومنان است. ولی را من هم‌جبهه. پیوسته. 
هم‌سطح معنا می‌کنم و بر سرپرست و دوست و یاور و این چیزهایی که 
معمول است. ترجیح می‌دهم. چون ولایت به‌معنای پیوستگی است. دو 
jar‏ که Stem dy‏ پيوستة بسته می‌شوند. به این می‌گویند ولایت. خدا 
GIy‏ موّمنین است. یعنی پيوستة با موّمنین است. یعنی چه پيوستة با 
مومنین است؟ یعنی خدا و مومنین در یک صفند. دشمنان خدا در صف 
Se‏ درمقابل موّمنین و درمقابل خدا. ول هرجا که هست. )205 £5 
المُوینیت»" یا (اولیء > و تعبیراتی که در قرآن هست به‌این‌معناست؛ 
نظرتان باشد این. 


۲ سوره مبارکه آل‌عمران / du]‏ ۶۸ 


لو لَذین آمنوا»> خدا سرپرست و هم‌جبهة مومنان است. 
stl Solel gid 4)‏ آنها را از ظلمت‌ها می‌رهاند و به‌سوی نور 
می‌رساند. اینجا را یک توضیحی دادیم که این توضیح هم بد نیست 
cle‏ ای تا ار ار را 


خرافه. غرور نظام‌های تحکم‌آمیز و ضدانسانی. همة آن چیزهایی که 
ly‏ بشر و برای گوهر بینش بشر زندان و سیاه‌چالی محسوب می‌شود. 
آنان را از این ظلمت‌ها می‌رهاند و به نو چه نوری؟ نور معرفت. دانش 
و ارزش‌های انسانی می‌رساند. خدا با مومن این کار را می‌کند. هرگز 
غیر dy oho‏ بی‌ایمان راء شک و تردیدگرا ره کافر ناسپاس را به نور 
oat‏ را ادا مر مس مار ات مس ها 
دارد. مشرک هميشه زندگی‌اش زندگي توآم با اضطراب است. برایش 
نورانیت نیست. معرفت واقعی نیست. شناخت درست نیست. به هرجا 
pearly nw‏ را تا ای ار یآ ای که ۱ 
دینی و مکتب دین را ناسپاسی کردند. این ارمغان هدية الهی را با 
ناسپاسی رد کردند. کافرنعمتان. دقت کنید در این تعبیرات فارسی که 
عرض می‌کنم. اینها نشان می‌دهد که ريشة es)‏ کجاست و چگونه 
ren‏ ان ام ای ایا ی رن سا 
را قبول نکرده. کافر یعنی پوشانندة نعمت. ناسپاس نعمت. چرا به این 
می‌گویند کافر؟ خب. این دین را قبول نکرده. کافر She‏ برای خاطر اینکه 
این دین ارمغان خدا بود. این هدیه‌ای بود از سوی خدا برای سعادت 


او و dam‏ انسان‌ها؛ اين را رد کرد. این ناسپاس نمک‌نشناس. 
این کافرنعمت؛ لذا به او می‌گویند کافر. «وَلَینَ کر آنها که کفر و 
انکار ورزیدند. (OSU) aly)‏ سرپرستان و هم‌جبهگانشان طاغوت‌ها 
و متجاوزانند. و آنان که کفر و انکار ورزیدند. سرپرستان و اربابانشان؛ 
طاغوت‌ها و سرکشان و تجاوزکارانند. phe BP‏ من التورای KALE‏ آنان 
را از نور معرفت دور ساخته. به زندان ظلمت‌ها و تاریکی‌ها می‌کشانند. 
Slee L141)‏ التّارهم فیها خالدوت» آنها Sam‏ مصاحبان" آتش و در آن 
جاودانه‌اند. bq‏ بقره 44 YOY‏ 

SQ)‏ )4 دیگر یعنی یک فراز دیگر از قرآن باقی است که بخوانم. هم من 
خسته شدم. هم وقت دارد می‌گذرد. بعد هم GUS‏ آقای رضایی. قاری 
عزیزمان امروز همین GL!‏ را می‌خوانند. از روی نوشته هم می‌خوانند. 
قرار بوده که با قرآن تطبیق کنند. BY‏ تطبیق کردند و از روی نوشته 
Ba es ls ee ret cca‏ 
و بنده توضیح دادم. بعد با صوت دلکش و موثر ایشان که گوش کنید. 
می‌بینید که خیلی در ذهن دلنشین‌تر می‌شود.) 

Gib‏ زیت آمَنوا> ای کسانی که ایمان آورده‌اید. «اذکُوا له ذصرا گنیر" 
نا RE een‏ 
او را به پیراستگی و پاکی بستایید. مگر چه شده؟ Jai sill gh)‏ عَیکم 


(Gee) ۱‏ هم‌صحبت. همنشین. 


و ملاد نکنه» اوست که ze)‏ سم درود می‌فرستد 9 19 ou Gas Se‏ 
جرا؟ KS St)‏ من Lal‏ ال gl)‏ تا شما را از ظلمت‌ها برهاند و به نور 
و روشنی رهنمون گردد. اين قرآن است و Gal‏ نوید قرآن است. از اين 
نویدها یک تعداد دیگری هم هست که ان‌شاءللّه فردا عرض می‌کنم و 
اگر بخواهم dam‏ اين نویدهای قرآنی را بیان بکنم و آنچه را که قرآن به ما 
وعده می‌دهد. دانه‌دانه بشمارم. مسلم بیش از ده روز و دوازده روز طول 


می‌کشد. تا نویدها و مزده‌هایی که بر ایمان و برای موّمن است. بتوانم 
بیان کنم؛ لذا فقط فردا را بحث می‌کنیم. اگر لازم شد. مجبور شدیم. 


سه تمه هتم ماارمصان ۱۲۹ ۳ 
رای بهرومند شین زیسعادت همهحانه کال gol‏ بهحه حبزمای ناج است 1 


( سعادت راٍشنامد در آن‌رایران رمرات‎ | jaya استبد اه : هرب‎ ole 


۲ و : Jaslene‏ پعریرونا رها IA aK elas‏ رجا نی ظلبانی ود 


وثروی درد ci gel aS pb Lol Lu‏ بردل ا یامد ( لور ) 
۳-واسل: GEIL»‏ سری‌سعادت ABS jt‏ ر وسوسه‌های درون کر توافتبا نز از 
عامل‌های‌بازدارندهی‌بروفاست رمد (اطسنان‌وامن ) 

موه :لاش خود رام کش بل 

(russ) do Dees رخطاها مش‌تال‌جبران رمو‎ bes daily -۵ 

. اطمنان » برخوردارباشد‎ >, 9 ph ازدستاوی‎ Skewes ably 7 

saleby -۷‏ درمواحهه‌بادسمن‌ها ودمئهتی ها زدضرت ومد دخدا برخوردا رگردد . 
hx‏ : هه ها وصف های غالن برتری وحن داشته امد . 

asl, ٩‏ بردسمنانراهرهدفتی کم ماخ Ge,‏ کندای‌تر ومد - سروزگردد 

,+ واه :+ ع قبت) زجهی‌سنوهارفت) رهاو نله وحصارها » رسته ومتصود she‏ خودنا لد ; 


(نوروف(یم) 
aly -۱۱‏ : درهبه‌حال-دررأه ودرمتزل ارذ خمواها یک رای از MA Lago‏ و و 


>? 


ea ea ae AL‏ حود lt‏ یت رویرو 
"eae‏ 


۳ دندوا‎ es ۱ owe ۱ 
۱۳۹ 


(Qu 


ه یاف برکا شا برسله ایا نشان زباسهلاست) wlig Oba‏ - 
Ask So)‏ رهای تابل‌عردن»بوسا Ep‏ زر ۱) 
آایالناس تحاران نت be‏ انا ها کدی ایند 
وا ریت - phy‏ بوی‌سنبانوری روشنگر 
ملینامواامبراتصا ۳ - دی ای ۳۳۳ ورد و دوک وضگی‌گررئل . 
Spel, tila - ean‏ رحمت PAYS‏ 
رب راهیمشتم ربرد هبرساان By, AK‏ ,4 ۷۶ر۱0) 
لب باه زارت با Gl‏ رادار ای اد ای 
i‏ راههای‌سعادت وتکام‌انان است) رهبرتان کم 
ملع مین OLS.‏ خدابانکوکاران است. .. (Ybor ets)‏ 


دا ebyetee.‏ مرو 222 را ار Bay‏ © ‘ ی 
۲- تون : آدریوت الدت منوا oll 5 ase‏ تور Sage bs‏ رم Sobical taney‏ 


ازطلست ها زطلت های pe‏ > حرأقم»عُرر > یی ae‏ رما وبوررزمرت.رانرع | he‏ 
Bui‏ )مبرما ند ۲ 
الاو وت و را ناب - وا رل رو اک sir‏ سریرتنانوا رانا 
oat‏ هاوسرتان وتیاورکا را »نان لا زترومعفت دورساخته بزندان تما INS oD‏ 
| ولد یاه | fale] T-asaelegth‏ مصاحباتانتنی ود (Travel pie) Mab bob:‏ 
لیام دارهم کر Sai:‏ ایا ate,‏ | خدارابتا ربا د لد ۰ 
RCE ee = Dols iste 3‏ اي hob he‏ 
موی dah‏ عفر مس اتلدات او ابو -۱ وت له که بریشبا درو دسفرستد 


Sky,‏ نز اما را زظمت‌هارهاند ددنوروروشقی رهمُون رود 


Shaw hoy‏ رس 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


ail Sig Vail Shy نی و تین فلوم‎ 
الَالحات‎ Les آمنوا‎ Guill @ لوب‎ ecb 
Ob هم خسن‎ sb 


عرض کردیم که خدای متعال در yly5‏ به موّمنین مژده و نوید dam‏ 
عناصر سعادت را می‌دهد. آن چیزهایی که ما به‌عنوان عناصر سعادت در 
مقام فکر و تصور به‌دست می‌آوريم. که ده. دوازده‌تای آن را در آن Aids)‏ 
قبلی و تلاوت قبلی بیان کردیم. اینها همه در «yh‏ به‌صورت نویدهای 
قاطعی به مومنین داده شده است. دو نوید از آن نویدها را که هدایت بود 
و نور دیروز در طی Gb!‏ کريمة قرآن مشاهده کردیم و تلاوت شد و بهره 
بردیم. دوتا را هم امروز مطرح می‌کنیم و آیاتش را مختصراً می‌خوانیم و 
مابقی را هم می‌گذاریم به عهدة خود Lad‏ دوستان که روی همان ترتیبی 
که بنده در نوشتة قبلی منظم کردم. دانه‌دانه موضوعات را در نظر بگیرید. 
قرآن را که مطالعه می‌کنید و تلاوت می‌کنید. آن‌کسانی که عربی می‌دانند 


از متن قرآن. آنهایی که Gye‏ نمی‌دانند. با توجه dy‏ ترجمة قرآن. 
reins, to‏ ۰ 


Sie‏ یکی از آن موضوعات پاداش اخروی‌ست؛ یکی از آن نویدها. خود 
شما در قرن نظرتان باشد. ببینید که در desig‏ در کجاها. قرآن نوید 
پاداش اخروی را به موّمنین و دارندگان ایمان و عمل صالح می‌دهد. یا 
یکی از آنها مثلاً برتری و ANE‏ بر دشمن است؛ ببینید در قرآن, UI‏ جایی 
as‏ ی ی تن 
غلبه پیدا می‌کنید؟ الآن شما جایی را سراغ دارید که قرآن به مومنین 
نوید داده باشد که شما از دشمنانتان. از صف مخالفتان. SVL‏ و برترید. 
درصورتی‌که ایمان داشته باشید و به تعهدات ایمان عمل بکنید؟ یا گفته 
باشد که شما درنهایت بر دشمنانتان پیروز می‌شوید. درصورتی که در راه 
فکرتان تلاش بکنید؟ آیا چنین آیه‌ای در قرآن هست یا نه؟ می‌توانند 
eC‏ را Din OG ey one eeu gisele es‏ 
Teele edie ee eal‏ 

(یکی از حضار: >15 (Caer Siglo‏ خیلی خب. این یک 
آیه‌اش بود. SIG)‏ ولا نوا انم الاعلوت ات کننم مُوینیت». بله. این 
یک آیه است؛ که اگر چنانچه شما gage‏ باشید؛ برترید. دست SVL‏ 
دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به دشمنانتان. آیه‌های متعدد 


دیگری هست که وعده می‌دهد و مژده می‌دهد به موّمنین که بر دشمنان 


۱. سوره مبارکه آل‌عمران/ aul‏ ۱۳۹ 


و صفوف مخالف خودشان اساسا غلبة قاطع پیدا می‌کنند. 
CRS Gul Ede aul Sp‏ «وَات ULE‏ الغالبوت>. ازاین‌قبیل آیات 
Urs /eccurd lalla‏ ات .۳ ۱ ال 


مطالعه می‌کنید به‌جای اينکه سعی‌تان این باشد که جزء را plod‏ کنید 
يا سوره را تمام sus‏ سعی‌تان این باشد که قرآن را بفهمید. همچنانی‌که 
در روایت از امام علیه‌السلام است يا از پیغمبر Helles‏ که همت 
شما در حین تلاوتِ قرآن این نباشد که سوره را تمام کنید یا جزء را تمام 
کنید." می‌خواهد تمام بشود. می‌خواهد نشود. یک آیه بخوانید؛ با تدبر 
(ell mevem rcs es Ten‏ را 
برای رسیدن 4 سعادت. yg!‏ ارکان و عناصر ضروری و موْثر هستند - از 
wel‏ عناصر چیزی را در قرآن پیدا می‌کنید که به آنها نوید orld‏ شده باشد؟ 
مژده و وعده داده شده باشد یا نه؟ می‌خواهم به این وسیله خودتان 
مراجعه کنید به قرآن. 

بنده تا آخر ماه رمضان اگر LS‏ از GLI‏ قرآن را موفق بشوم برای شما 
ترجمه کنم و معنا بکنم؛ Whe‏ فرض کنید پنجاه آیه را معنا می‌کنم یا 
Ag olay‏ دیگر را يا شصت Sys AQT‏ را معنا می‌کنم. قرآن شش‌هزار 


آبه است ریا بش ار شش هار all‏ است: وتان بادد با فران انس 


۱. سوره مبارکه مجادله/ آیه ۲۱ 


دا ای ای [Sey ar‏ مت ی ای 
خودشان و رفاقت خودشان را با قرآن مستحکم کنند. آنهایی که عربی 
نمی‌داننده ضمن AS!‏ سعی می‌کنند عربی یاد بگیرند با زبان قرآن آشنا 
بشوند. قرآن خواندن و فهمیدن قرآن را هم نگذارند برای بعد از آنی‌که 
عربی یاد گرفتند. الآن هم قرآن را بخوانند؛ منتها ترجمه‌های خوبی از 
قرآن پیدا کنید ‏ که بعضی از ترجمه‌ها ازنظر من خوب است و مورد 


دقت و تدبر در معانی آیات بکنید. ببینید از این نویدهایی که ما اینجا 
SS‏ کردیم. کدامش را در قرآن می‌توانید پیدا کنید. بنابراین من امروز دو 
موضوع دیگر را که مورد نظر است در این نویدهاء که در قرآن coal‏ ذکر 
می‌کنم. مابقی‌اش I;‏ به عهده خود شما می‌گذارم 9 امیدوارم که شما هم 
نگذارید برای بعد از ماه رمضان یا برای وقت بیکاری و فراغت. همین 
امشب. همین امروز در اولین فرصت. در اولین فراغت. قرآن را که BL‏ 
می‌ AGS‏ با همین قصد. قرآن بخوانید و آشنایی 9 انس 9 استفاده کردن 
را 
bee cesT‏ ار ات را ۱ 
Use oscil ence‏ ار 
Ea leeiys‏ ۱ 

البته Sy!‏ می‌گویم قرآن. نمی‌خواهم منحصر کنم به قرآن نه‌اينکه 


. (زول) لایال: تمام‌نشدنی 


نهج‌البلاغه نه. یا احادیث صحیح از Anil‏ هدی‌علیهم‌لسلام زه, چرا؛ 


از نهج‌البلاغه هم sob‏ استفاده کنیم در کنار قرآن. از حدیث هم باید 
استفاده کنیم در LS‏ قرآن» حدیت صحیح و درست. Lid!‏ قرآن یک 
و 
و صحیح 9 کاملش را حتی در جیبشان داشته باشند. این‌قدر دسترسی 
به حدیث هم نیست. به نهج‌البلاغه هم نیست. 

ob‏ در این بالا نوشتیم اطمینان و سکون و rel‏ که اینها را ما 
werk eo cena alone‏ را ار 
می‌کنیم و بعد برمی‌گردیم به Ob!‏ قرآن تا ببینیم در اين زمینه. در زمينة 
اطمینان و سکون و امن به ما آیات قرآن چه می‌آموزند. 

اطمینان یعنی حالت طماأنينة دل. حالت آرامش روح و قلب. یعنی چه 
a ea eae |‏ را Ms ae‏ 
روح ما هیچ‌گونه تحرکی و تلاشی نداشته باشد؟ آرامش به‌این‌معنا که در 
حالت نیمه‌خواب و نیمه‌بیهوشی باشد Yd‏ ما؟ نه. بلکه آرامش درمقابل 
دغدغه و اضطراب. آرامش و اطمینان درمقابل تشویش. 

دو نفر را شما در نظر بگیرید؛ هر دو بناست در جلسة امتحان حاضر بشوند. 
یکی این درس‌ها را خوب خوانده. ده‌بار برگردان کرده. با دوستانش صحبت 
برد تمام مسا این aS‏ که باست امتساتش oS‏ در نظرش اضر 
و روشن است؛ یکی دیگر این GES‏ را نخوانده يا مقداری‌اش را خوانده یا 


۱. نزدیک به هم 


به حافظة خود چندان اعتمادی ندارد. هر دوتا بناست در جلسة 


امتحان حاضر بشوند. Waal LF‏ دارای حالت روحی برابری هستند؟ ببینید. 
آن نفر Jol‏ وقتی‌که وارد dy‏ این جلسه می‌شود. روحش آرامش دارد. 
تلاطم ندارد. اضطراب ندارد. دغدغه و تشویش ندارد. می‌گوید از هرجا 
سوّال کنند. می‌دانم. اما آن دیگری دائماً در تلاطم است. مثل زورقی, 
قایقی که بر روی یک اقیانوس متلاطمی, یک دریای پرخروشی افتاده 
باشد. گاهی به این‌طرف. گاهی به آن‌طرف. گاهی از yal‏ راه. گاهی از آن 
ol)‏ بادها او را به این‌طرف و آن‌طرف ببرند. یک‌چنین حالتی دارد روح 
آن آدم ناآماده. درمقابل یک قاضی, همین دو روحیه را می‌توانید شما 
حساب کنید. در دخالت در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزات اجتماعی 
عظیم تاریخ. همین دو حالت و دو روحیه را در یک فرد یا در یک 
اجتماع. می‌توانید شما مورد نظر قرار بدهید. 

دو نفر سرباز وارد میدان جنگ می‌شوند دارای دو نوع روحیه. یکی به 
سازوبرگ جنگی‌اش. به خوبي فرماندهی‌اش, به تدبیر و کاردانی Lush)‏ 
و رهبرانش. به ضعف نیروی دشمن. به کارآمدی خودش و دوستان و 
هم‌صفانش معتقد است. به‌علاوه می‌داند نیروهای امدادی در آن‌طرف؛ 
در پشت جبهه. منتظرند که در فرصت لازم. با یک اشاره به میدان بیایند 
و کمک AUS‏ این یک‌جور وارد میدان جنگ می‌شود. آن انسانی که 
به تجهیزات جنگي خودش, به کارآیی دوستانش. به کاربرد اسلحه‌اش» 


. لباس و تجهیزاتی که به سرباز داده می‌شود. 


هیچ‌گونه اعتمادی ندارد؛ خود را کوچک می‌بیند. دشمن را بزرگ 
می‌بیند. خود را عریان می‌بیند. دشمن را تا زیر چشم و تا دندان غرق 
در زره و سلاح می‌بیند» این یک‌جور دیگر وارد live‏ جنگ می‌شود. 
اینها یک نمونه‌هایی است برای اطمینان. می‌خواهم اطمینان نفس 


درست برای شما روشن بشود که یعنی چه؛ مطمئن بودن نفس یعنی 
چه؛ دل دارای آرامش باشد. به چه معنا. آن سرباز اولی دارای اطمینان 
است. دلش آرام cowl‏ دل آرام‌بودن به‌این‌معنا نیست که در میدان 
جنگ کفش‌هایش را می‌گذارد زیر سرش 9 دراز می‌کشد و می‌خوابد و 
خرویفش به آسمان می‌رود. نه؛ اطمینان به‌این‌معنا نیست. اطمینان 
به‌این‌معنا نیست که وسط میدان جنگ می‌گوید حالا یک سیگاری 
بکشیم. یک‌خرده‌ای Wo‏ تماشای منظره‌ها را بکنیم. خاطر جمع باشد. 
نه. نه‌خیر. به‌این‌معنا نیست که کمترین حرکات دشمن از نظرش پوشیده 
tile‏ اطمینان به‌این‌معناست که مضطرب نیست. مشوّش نیست. آینده 
برایش روشن است. می‌داند که او پیش خواهد برد. لذا نمی‌هراسد. این 
دل و wel‏ روح. آرام است؛ مثل یک cl tas‏ که با وزن hj‏ با تجهیزات 
obj‏ روی دریای آرامی در حرکت است. این را می‌گویند اطمینان. و غیر 
مطمتن مثل آن قایق کوچکی‌ست. مثل آن تخته‌پاره‌ای‌ست که روی یک 
اقیانوس متلاطمی, روی رودخانة متلاطمی دارد حرکت می‌کند. داقماً 
مضطرب. دائماً از این راه. از آن «oly‏ پس می‌رود. پیش می‌رود. اين دو 


یک مثال دیگر برای اطمینان بزنم. تدریجاً نزدیک Ub‏ بشویم به 
شروع می‌کنیم تا یک متهم درمقابل دادگاه تا یک سرباز در میدان 
یک هر سای را کار ار 


می‌کند. دارد به‌سوی مقصود و مقصدی می‌رود. ده‌ها انگیزه ممکن است 
او را از پیمودن این oly‏ و تعقیب این هدف بازبدارند. ترس. یکی از این 
انگیزه‌هاست؛ زعب. بیم. هراس. از ترس ممکن است این oly‏ را ادامه 
ندهد. ترس از چه؟ ترس از کرسنگی بین راه. ترس از دزد میان راه. ترس 
از گرگ درنده‌ای که در oly‏ کمین کرده. ترس از زحمت‌ها و بی‌خوابی‌های 
این راه و بالاخره ترس از نرسیدن. این یک مقوله از چیزهایی که مانع 
می‌شود از AGI‏ این راهرو, oly‏ خود را تعقیب کند و پیش برود. 

طمع یکی دیگرش است. طمع به چه؟ طمع به زندگی راحت؛ که اگر من 
این ob‏ را نپیمایم. دنبال این مقصود حرکت نکنم و نروم. در رختخواب 
گرم و نرم خانة خودم بخوابم. پهلوی فرزندان و زن محبوبم به سر ببرم؛ 
این تک رک است که برای یک انسان gare‏ برای یک انسان 
کوچک. Sel‏ روح ضعیف. ایده‌ال است. محبوب است. مطلوب 
را ار ار را 
از دست بدهد. طمع به زندگی راحت. طمع به پول آن‌کسی که می‌گوید 
اگر اين راه را نرفتی؛ این Lue‏ پول برای توء gab‏ رسیدن به مقام‌هایی 
که اگر این دربه‌دری را قبول نکردی, آن مقام‌ها در انتظار توست. طمع! 


ای es‏ رن 
aly We tne‏ را 
ها 
on en heer‏ ار 
خب. حالا یک راهرویی را درنظر بگیرید که بالاخره ریسک کرده به‌قول 
امروزی‌ها؛ در این راه در دارد SEES Rae‏ و می‌رود. اما LI‏ 


زا را 
eee Siar okt alley eins‏ را ی از 
میان نرفتند. درست توجه کنید! این مزاحم‌ها اول هم نمی‌گذاشتند وارد 
Gul‏ راه دور و دراز بشود؛ حالا هم که وارد این oly‏ شده است. نمیگذارند 
آسوده و آرام اين oly‏ را Gb‏ کند. هر یک قدم که می‌رود. مثل یک خاری: 
مثل یک قلابی. مثل یک زنجیری پاي او ely‏ دامن لباس او aly‏ دست او را 
می‌گیرند و می‌کشند و از پیمودن ely‏ او را باز می‌دارند. اين هی می‌افتد 
این‌طرف. هی می‌افتد آن‌طرف. هی این خار دامنش را می‌گیرد. هی 
آن زنجیر پایش را LS Qo‏ هی عشق به فرزند او را به‌سوی خود جذب 
می‌کند. هی یاد زندگی راحت او را به‌سوی خود می‌کشاند. از اين‌طرف از 
آن‌طرف. انگیزه‌های گوناگون gal‏ انسان را به جانب‌های مختلف می‌برند. 
این آدم می‌شود متزلزل؛ مثل همان زورق. مثل همان قایق. گاهی dy‏ 
این‌طرف. گاهی به آن‌طرف. ysl‏ انسان نامطمئن است. 

یک انسان هم هست. وقتی‌که وارد شد. وقتی به اين oly‏ رسید. برای 


خود یک انگیزه‌ای, یک عامل توجهی به‌وجود می‌آورد که او را 
را ار با دا 
را می‌کشاند که این جاذبه‌های کوچک جاذبة فرزند» جاذية زن, جاذبة 
ices esis‏ اد ار Vey eg EDS ple‏ 


پوچند. هیچند. نابودند. موّثر نیستند. ده‌ها آهن‌ربا یک جسم کوچک را 
به این‌طرف و آن‌طرف جذب می‌کنند. اما یک آهن‌ربای قوی‌تر وقتی پیدا 
شد. آن‌چنان جاذبه‌اش این آهن کوچک را این براده را می‌کشد به‌طرف 
خود که آهن‌رباهای دیگر اصلاً اثرشان خنثی است. 

این آدم وقتی‌که با این ALE‏ قوی, با اين روحية قوی وارد راهی شد و 
مشغول پیمودن آن ly‏ شد. دیگر جاذبة زن و فرزند و چیزهای دیگر و 
زیبایی‌ها و راحتی‌ها و خوشی‌ها و لذت‌ها و عیش‌ونوش‌ها در او اثری 


@ sich II این آدم کشت ؟ آدم مطمئن.‎ Be) oye 


Be “wee‏ مه 


به سرمنزل و هدف منظور و مقصود نائل آید. که مطمئن باشد حالت 
اطمینان و سکون در او باشد. اطمینان dy‏ اين معناست؛ یعنی جاذبه‌ای 
او را بکشاند. جاذبه ایمان. جاذبه علاقه به JAS‏ جاذبه علاقة به هدف. 
آن‌چنان او را مجذوب US‏ و به‌سوی خود LAS‏ که Law‏ جاذبه‌های 


۰ 


دیگر برای او هیچ‌وپوچ و مسخره by‏ هیچ‌وپوج و مسخره. معنی 


ار سوره مبارکه فجر/ آیات 9 9 YA‏ «ای جان آرام گرفته # به‌سوی پروردگار خویش باز 
کرد درحالی که تو از او خشنود و از تو خشنود است.» 


ندارد که زمین با این عظمت که جاذبهاش هر جسمی را به‌طرف 
خود می‌کشد. این باشد؛ آن‌وقت فرض بفرمایید یک جسمی, یک کوهی 
ولو کوه هیمالیا. ولو بزرگ‌ترین کوه‌های alle‏ او هم باز خودنمایی کند؛ 
yinlesas Mayes oven Gl ecoeac‏ ۰ 
بکشد نه؛ کوه هیمالیا جاذبه دارد. اما درمقایل جاذبة زمین, جاذبة آن 


اندازه, آنجایی اثر می‌گذارد و اجسام کوچک‌تر را به‌سوی خود می‌کشد 
که یک جسم بزرگ‌تری مثل زمین در GALS‏ نباشد. وقتی جاذبة زمین 
هست. جاذية کوه هیمالیا چیزی نیست. 

وقتی ایمان به خدا در روح یک انسان» همچون جاذبه‌ای قوی عمل کرد. 
آن‌چنان او را به‌سوی مقصدهای ایمانی می‌کشاند که جاذبه‌های Seg‏ 
این جاذبه‌هایی که برای افراد بی‌ایمان بزرگ می‌آیند. ولی درمقابل ایمان 
کوچکند. این جاذبه‌ها دیگر در او اثری نمی‌گذارد. هی وسوسه می‌کند 
دل آدم که از شواهد تاریخی فراوانی که در صدر اسلام هست. مطرح 
ous‏ اینجا؛ اما می‌بینم وقت می‌گذرد. شواهد هم بگردید خودتان پیدا 
us:‏ آن جاذبه‌های عجیبی که افرادی را کشاندند. 

اطمینان یعنی چه؟ Los‏ کلام این شد که اطمینان یعنی طماّنينة 
نه‌اینکه بی‌تحرک باشد. Ayla‏ پیش نرود و پیشرفت نداشته باشد؛ 


یعنی جاذبه‌های گوناگون او را به این‌سو و آن‌سو نکشاند. 
اسباب زحمت او نشود. عشق‌ها و مهرها و هواها و هوس‌هاء هرکدامی 
بر او حکومت نکند. بلکه بر اثر سنگيني بار ایمان. آرام و مطمئن. اما 
با سرعت هرچه تمام‌تر به‌سوی مقصود انسانیت. مقصود خلقت حرکت 
mee ents‏ ما ی 
بعد. Alar‏ دوم سکون است. سکون هم به همین معناست. AUIS)‏ 
مَکیلته علن Calpe}‏ خدا سکینه بر پیغمبر نازل YS‏ در پنج شش جای 
قرآن این تعبیر هست که یکی‌اش جزو همین آیاتی است که گمان 
Vie as es‏ خواهیم Sige‏ 
از آن آیاتی که مربوط به Siw‏ نفس ri!‏ مثل اینکه متأسفانه بنده 
Lew!‏ هیچی نیاورده‌ام. (چون ازبس وقت کم است و جا کم است و 
امکانات ما هم Ladle‏ ضعیف است. بنده همه‌اش فکر این را می‌کنم که 
اگر دوتا Al‏ دیگر بیاورم. این دو صفحه بشود سه صفحه چطور این را 
پلی کپی کنیم. توجه می‌کنید! این‌قدر امکانات ما در این زمینه‌ها کم 
و ضعیف است. این را می‌گویم که بدانید که yal‏ اگر خطش کم‌رنگ 
درآمده. بدانید که اگر کم‌رنگ درنمی آمد. درنمی آمد! مثلاً فرض IOS‏ 
وضع ما حالا این جوری cul‏ ما دوتا ورق معمولي این‌جوری را با آسانی 
و به‌راحتی نمی‌توانیم بدهیم. Vp‏ بنده تمام SLT gal‏ مربوط به امن 
و اطمینان و سکینه را جمع کردم. زحمت کشیدم جمع کردم. خیلی 


هم زحمت دارده گشتن و پیدا کردنش خیلی مشکل است. اقلا 
یکی. دو ساعت آدم باید بگردد و کار کند تا اينکه آیات را فقط پیدا کند. 


استنتاجش ales‏ بالینکه آیات را جمع کردم همه‌اش هغدغة این را 
داشتم که اگر چنانچه دو Sa al‏ بياوریم. این یک‌صفحه‌ونيم خواهد 
شد دوصفحه‌ونیم یا dw‏ صفحه. و این دیگر پلی‌کپی کردنش کار مشکلی 
tesa) ey CER mune au‏ ی 
eer | comcee rrcnulcey‏ 

باری؛ پنج. شش آیه در قرآن وجود دارد که در dines‏ سکینه است در 
مواقع حساس؛ Whe‏ یکی در جنگ gain‏ در جنگ حنین, بعد از آنی‌که 
لشکریان پیغمبر به‌خاطر یک غرور بی‌جاء به‌خاطر مغرورشدن به نیروی 
خود. و اینکه فکر کردند امروز کسی بر آنان ale‏ نخواهد یافت؛ و طبق 
سنت خدا که آدم مغرور UL‏ با مغز بخورد به زمین. و هر گروه مغرور 
بایستی غافل بشود و ضربه بخورد - دائماً هوشیاری و حساسیت برای 
هر انسانی و هر امتی و هر ملتی لازم است. که امیرالمومنین صلواتلطبه 
فرمود: من مثل آن حیوان گیج BS‏ نیستم که بخوابم با لالایی و 
خوابم ببرد. نهج‌البلاغه است. LENS 5,51 ail jp‏ تام he‏ طول Sepa‏ 
با لالایی گفتن‌ها. مثل کفتار؛ می‌روند pS‏ آغلش لالایی می‌گویند. این 
خوابش می‌برد. بعد می‌گیرندش. می‌گوید من آن‌جوری نیستم که با 


- یکی از غزوات پیامبر اکرم که پس از فتح مکه روی داد. 
۲ حدیث شماره ۱۳ 


لالایی خوابم ببرد» غافل بشوم. داتما حساسم - و سنت خداست 


که آدمی که دائماً حساس نباشد. بایستی ضربت را ببیند و بخورد. اینها 
غافل شدند در میدان Sie‏ حق هم داشتند. il‏ َعجَبَنُم کنرنکم 4 
زیاد بودند و اين زیاد بودن code‏ آنها را به اعجاب آورد. آنها را به شگفتی 
آورد. غجب! این‌همه جمعیتیم ld) Slo‏ تفن عنم AE‏ همین غرور 
شما موجب شد که در جنگ غافل ماندید و شکست خوردید. بعد از 
oes‏ را ی SS eb‏ 
شکستکی خوردند و خب فوراً به خود آمدند. یک عده‌ای از سربازان خوب. 
عده‌ای از سرداران پایدار جدی موّمن. امیرالمومنین و چند نفر دیگر, با 
هر تلاش و کوششی بود. بالاخره لشکریان را که داشتند منهدم می‌شدند. 
برگرداندند. آن‌وقت آنجا پروردگار می‌گوید: لاله یلته Je‏ سول » 
خدا آر(مش و سکينة روح را به Lad‏ برگردانید؛ آرامش. سکینه. 

یک‌جا در آن‌وقتی‌ست که در زیر yl‏ درخت. مسلمانان با پیغمبر بیعتشان 
را تجدید کردند." Lec‏ برای آن‌وقتی‌ست که پیغمبر از مکه گريخته 


. سوره مبارکه توبه/ آیات YO‏ و ۲۶ 

۲ این تجدید بیعت که در ماجرای ato‏ حدیبیه انجام گرفت: به نام بیعت رضوان 
معروف شد. آیه VA‏ سوره مبارکه فتح dy‏ اين بیعت اشاره دارد. ail)‏ ری Al‏ عن المَونی 
اذ پُبایعوتک تحت EI‏ عم ما نی قلومیم فانتل السکينة علمهم نایم ed‏ قریبا» به راستی 
آنچه در دل‌هایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به 
آنها پاداش داد. 


تصمیم‌های خطرناکی برای کفار و دشمنان. با هزار تصمیم و اراده‌های 
نیرومند. با هزار فک پیغمبر آمده بیرون و باید خودش را به مدینه برساند. 


شرط تحقق تمام آن هدف‌ها و آن اندیشه‌هاء. آن تدبیرهای پیغمبر این 
است که پیغمبر سالم برسد dy‏ مدینه» Vig‏ اگر پیغمبر را در بین راه. 
LAS‏ بتوانند بکشند. نابود AUS‏ هیچیک از آن رژیاها صورتِ وقوع 
نخواهد گرفت. پیغمبر پناه برده به یک غاری. آنجا هم خدا می‌فرماید 
که ale Mens al gpl)‏ خدا سکینه و آرامش خود را بر دل پیغمبر, 
در yl‏ موقعیت حساس فرود آورد. و چند مورد دیگر هست. موّمن دارای 
سکینه است. سکینه به‌این‌معناست؛ پس سکینه. آرامش. سکون نفس: 
باز به‌معنای ete‏ تحرک و خواب رفتن و غافل شدن نیست. 

و Alar‏ آخر و dal‏ آخر؛ امن. البته پیداست که اینجا مراد. امن روحی 
است. نه امن اجتماعی. امنیت اجتماعی البته به‌معنای yf‏ است که 
daw‏ افراد از یک آرامشی در اجتماع برخوردار باشند. تا هرکسی بتواند 
حق خودش را ببرد. و سکوت. سکوت‌های اجباری غیر از امنیت است؛ 
امنیت عبارت است از اینکه daw‏ مردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق 
و خواسته‌های مشروع خودشان نائل بيایند. این امنی که در اینجا 
می‌گوییم. ut‏ از آن امنیتی است که در زمينة مسائل اجتماعی و امن 
اجتماعی مطرح است. این امن یعنی امن روحی. نداشتن تزلزل, نداشتن 


۱. سوره مبارکه توبه/ آیه Fe‏ 


اضطراب. نداشتن بیم. هراسمند و هراسناک نبودن, این سه 
las‏ ار لا ی 


dw‏ صفت چه بیان می‌کند. (ضمن Ay!‏ من GLI‏ را می‌خوانم. خواهش 
می‌کنم که به اين ورقه‌ها نگاه کنید. هم به ترجمه‌ها توجه بفرمایید و 
هم خود GL!‏ را تصحیح کنید. امروز خیلی بد خورده)" 

سورة رعد dsl‏ ۲۸ و ۲٩‏ دو آية کوتاه؛ Gulllp‏ منوا تم لوب Sip‏ راله4. 
البته آیه. دنبالة آیات قبل است شاید. ولیکن ذکر OUT‏ قبلی یک‌قدری 
طولانی می‌کرد. (لذی منوا 5 Sick‏ فلوم بذک (alll‏ آن کسانی که ایمان 
آوردند و آرامش گرفت دل‌های آنان بذکرالّه» به ob‏ خدا. ببینید. این 
یاد خدا همان Ale‏ قوی‌ست. همان جاذبة قوی که گفتم جاذبه‌های 
کوچک را محو می‌کنده آثرشان را خنثی می‌کند همین AN SS‏ است. 
BORE oe laos ens ihee Ve Qu EC Mgr eacey hes‏ 
کارهای دیگر قبول نمی‌شود؟ چرا مکه را گفته‌اند عمری یکبار روزه 
را گفته‌اند سالی یکبار. زکات را گفته‌اند Gly‏ موردی ald‏ خمس را 
همین‌طور بقيةّ عبادات را همین‌طور اما نماز را گفته‌اند هر روز. آن‌هم 
روزی پنج‌بار و اگر زیادتر کردی بهتر؛ چرا گفته‌اند؟ برای خاطر اینکه 
نماز - بنده Lys‏ نماز مفصلاً چندین جلسه صحبت کرده‌ام. ممکن 
زا ۰ را را fons‏ ۰ 
سرتاپای نماز ذکر اللّه است. لذاست که خود قرآن هم بعد از آنی که 


۱. به پلی‌کپی انتهای dude‏ مراجعه بفرمایید. 


می‌فرماید: LEI GI‏ تدهی عر الفحشاء وَالمُنگر4 نماز از فحشا 
و منکرات نهی می‌کند و باز می‌دارد. دنبالش می‌گوید: « یکره GSI‏ 
یاد خدا بالاتر است. این جنبه و این بُعد از نماز مهم‌تر است که Sky‏ 


خداست. این بالاتر است. بزرگ‌ترین خاصیت نماز این است. و ذکرالله 
اس ار ار ۰ 
شناختن, با خود دانستن. یکی از خواص مهمش این است که این 
ik‏ را ار اه CRN‏ را 
در همه کاری. در همه راهی باز می‌دارد. این دل آرامش پیدا می‌کند. 
مثل وزنه‌ای که بر روی یک قایق آن‌چنانی قرار داده بشود و این آن را 
یک‌قدری سنگین می‌کند. یک‌قدری از تحرک و اضطراب آن کم می‌کند. 
ذکرالله این است. 

زیت آمَنوا4» آن‌کسانیکه. (ترجمه را اجازه دهید از روی همین نوشته 
بخوانم که باز فرصتی باشد شما تصحیح کنید) آنان که ایمان آوردند 
و دل‌هایشان با یاد خدا ثبات و اطمینان یافت - کلم ثبات را عمدا 
اش وم بعتی آن حالت رامش دس وی حدا i Ss Gulls‏ ون 
این «به‌سوی خدا هدایت gd yo‏ را بنده در پرانتز نوشتم. She‏ چون 
همان‌طورکه عرض کردم آیه به قبل ارتباط دارد و در آية قبل گفته شده 
که هدایت می‌شوند به‌سوی sel) ch) Ad‏ من آناب @ لین آمنوا» الی 


آخر آیه. بنابراین هدایت می‌شوندی که در پرانتز ما نوشتیم. «به‌سوی 


خدا هدایت می‌شوند» این ترجمه dy‏ این با توجه و عنایت dy‏ 


eel‏ فا بات تس اب رها ان فا سا مس 
al oi Yip‏ تین القلوب» همانا به وسیلةٌ sly‏ خداء دل‌ها طمأنینه و 


whi‏ می‌گیرد. ob‏ خدا این خاصیت Came‏ را دارد و شما می‌بینید که 
طمّنینه و سکون و ثبات gly‏ موفقیت یک انسان چقدر موثر است؛ 
مومن این امتیاز را دارد. از این امکان عجیب روحی برخوردار است. 
دنباله‌اش Guill‏ منوا عَملُوا الصا cL‏ طون eal‏ 5 خسن (Le‏ آن کسانی که 
ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند. (طون add‏ و خسن مَاب4. (البته اینجا 
باز ترجمه‌ای که خود بنده در این ورقه آوردم» آن را اجازه بدهید که 
بخوانم) آنان که ایمان آوردند و عمل شایسته کردند - عمل شایسته. 
سیلتات لرم معاسی باایمان رام دادن درخ باه 
امروزشان و نیکو sb‏ آینده‌شان. این یک bard‏ است که از (طون od)‏ 
(Ole 1d 5‏ بنده گرفتم. etl sh)‏ وَخسْ Ko‏ ترجمه‌اش مختصری 
با این جمله‌ای که من نوشته‌ام تفاوت می‌کند. اما به‌طورخلاصه و 
CS Pare‏ این است: حالایشان خوب. فردایشان هم خوب. دنیایشان 
نیکو آخرتشان هم نیکو. واقعش هم همین است. جامعة مومن. 
آن‌هم موّمنی که به تعهداتِ ایمانی عمل می‌کند. دنیایش هم آباد 
است. آخرتش هم آباد. دنیایش هم بهشت است. آخرتش هم بهشت 
ات 


۱. (حصل) نتیجه‌گیری شده 


بعد یک شرح کوتاهی نوشتیم اینجا که دیگر نمی‌خواهم 
رل ان 
خلیل‌الرحمان و منادی توحید در روزگاران قدیم 9 باستان با pre‏ خود 
و قوم خود مجادله و محاجّه" می‌کرد. آنها با او بحت می‌کردند و او با 
Lei‏ بحث می‌کرد و پاسخ به حرف‌های آنها می‌داد. قرآن این محاجه را 
نقل می‌کند و oly‏ می‌کند. می‌فرماید که «وحاجَهُفُومُهُ4" و قوم او — قوم 
ایا ۱ eI en eM‏ ار 
نمی‌گوید de‏ گفتند. چگونه با او بحث کردند. حرف آنها چه بوده. اما از 
جوابی که ابراهیم به آنها داده و قرآن نقل می‌کند. انسان حدس می‌زند 
که حرف آنها چه بوده است. ory‏ اول جواب را می‌خوانم. بعد شما 
خودتان حدس بزنید که آنها به ابراهیم چه می‌گفتند. 
(قال آنحاجون Calg‏ وقتی‌که آنها Ly‏ کردند با ابراهیم به محاجّه و مجادله 
کردن, CBP‏ گفت. LT Call SEED‏ با من bys‏ خدا مجادله می‌کنید؟ 
وا را ادا را ها ار ی مر 
ol)‏ خودم تردیدی ندارم که شما بخواهید از آن تردید من استفاده کنید 
و با بحث و جدل مرا از راهم برگردانید. «ود دا من هدایت شده‌ام. 
ol,‏ یافته‌ام. روشنم. می‌دانم چه می‌کنم. GIG)‏ ما دُشرکون به ALES IV‏ 
CAS 5)‏ و از آنچه شما شریک خدا دانسته‌اید. هیچ بیمی ندارم. مگر 


۱. (ج‌دل) جدال کردن. ستیزگی, (حج‌ج) حجت آوردن 
Ne‏ سوره مبارکه انعام/ آیات Ko‏ تا NS‏ 


آنکه خدا دربارة من چیزی اراده کند؛ یعنی درحقیقت از خدا 


ار ار را PEO‏ 
برای من در نظر Qu‏ من واهمه می‌کنم و بس. اما از آنهایی که شما 
را ی ی ی ار 
می‌شود. بعد بیشتر معلوم می‌شود؛ از این جواب به‌دست می‌آید که آنها 
به ابراهیم می‌گفته‌اند: ابراهیم بترس از این شرکایی که ما برای خدا قرار 
دادیم. بترس. اینها خشکت می‌کنند. اینها پدرت را درمی‌آورند. دنیایت 
را سیاه می‌کنند. روزگارت را AL‏ می‌کنند؛ لابد دیگرا ابراهیم در جواب 
می‌گوید: من از آنها نمی‌ترسم. هیچ واهمه‌ای از آنها ندارم. از دنبالة آیه 
و سخن ابراهیم این مطلب روشن‌تر و آشکارتر می‌شود. 

es)‏ وق کل (Lule sou‏ پروردگارم به همه‌چیز دانشش گسترده است. 
(hens)‏ گسترده است» (SP‏ پروردگار من. deh)‏ به همه‌چیز, ie)‏ از 
ones ey sae‏ ی ار 
نوشتیم. پروردگارم به همه‌چیز دانشش گسترده است. (ry SSS VG)‏ 
بااین‌حال LT‏ به خود نمی‌آیید؟ «َذکُروت» یعنی متوجه نمی‌شوید؟ 
ملتفت نمی‌شوید؟ cule‏ به خود آمدن. پیدا نمی‌کنید؟ به یاد نمی‌آیید؟ 
Qin!‏ همه به یک معناست؛ که بنابراین در ترجمة فارسی‌ای که بنده اینجا 
نوشتم. همین می‌شود که عرض کردم. Ey, BIS)‏ یعنی بااین‌حال 
آیا به خود نمی‌آیید؟ خب. هنوز ادامه دارد سخن ابراهیم با قومش 
این یک قسمتی‌اش بود. (امروز کار ما یک‌قدری به‌خاطر وضع GAS Gh‏ 


این کاغذ مشکل شده. درعین‌حال هم مسئولیت داریم این را 
بخوانیم و صحیح بخوانیم. این هم Lad‏ بخوانیم Lad‏ تصحیحش AWS‏ 
گاهی هم تطبيق کنیم با همدیگر به‌هرحال.) 
در دنبال این مطلب. ابراهیم می‌فرماید: «وکّیف آخاف ما آشرکثم». (اینجا 
LS‏ بد خورده در نسخة من. آقایان تصحیح کنید.) «(وکیف آخاف ما 
آشرکنم ولا تخافوت نکم آشرکنم باه ما JI‏ به علیکم Olek‏ اینجا خوب 
روشن می‌شود که با ابراهیم چه بحث و مجادله‌ای داشتند. ابراهیم 
می‌گوید چطور من بترسم؟! شما tub‏ بترسید. من از آن‌کسانی که شما 
بی‌دلیل. شریک خدا و رقیب خدا در ملک و حکومت و فرماندهی و خلق 
و pol‏ قرار دادید. بترسم. درحالی که خدا مرا هدایت کرده. برایم مطلب 
روشن است؛ و شما از اينکه کسانی را بی‌دلیل» بی‌منطق. بی‌جهت. بدون 
اينکه هیچ موجب عقلایی وجود داشته باشد. شریک و رقیب و همگام 
پروردگار عالم قرار داده‌اید. نترسید؟ شما ub‏ بترسید. نه من. از اینجا 
معلوم می‌شود که LAT‏ در Gey‏ با ابراهیم می‌گفتند: بترس! بترس! حالا 
از چه کسی بترس؟ از چه بترس؟ آیا از شرکای بی‌جان خدا یا از شرکای 
st(es‏ ایا ors‏ ای ی را 
sub‏ از آنها ترسید. اینها روشن نیست. 
اجمال برای خدای flare‏ انواع و اقسام شریک قرار دادند. گوساله‌پرست‌ها 
گوساله ly‏ نگ و چوب‌پرست‌ها ۹ و چوب «ly‏ فرعون و نمرودپرست‌ها 


فرعون و نمرود را. و دربارةُ توحید که صحبت کردیم. معلوم می‌شود که آن 


گوساله و آن سنگ و آن فرعون و yl‏ نمرود. همه آتش‌گیره‌های 
aes eee‏ ی راد ub coe‏ تا 


ایام کت اش رای ie‏ ای ترس ۱ حال rte hye)‏ اش رکای 
انس, شرکای جن, شرکای جانداره شرکای بی‌جان و ازاین‌قبیل؛ اين دیگر 
(hepsi Goi 3}‏ چگونه بترسم از آنچه شما شریک خدا قرار 
داده‌اید. ولا مخافوت انم آشزکثم Cally‏ و نترسید Lad‏ از اینکه برای خدا 
شریک قرار داده‌اید؟ «مالم یل به کم Ula‏ چیزی که بر آن هیچ 
cee‏ و دلیلی ندارید. ترجمه‌ای که اینجا نوشتیم gal‏ است: چگونه من 
از آنچه شما شریک خدا قرار داده‌اید بترسم و شما از اينکه بدو شرک 
آورده‌اید نترسید؟ با aul‏ شما را هیچ حجت و برهانی در این نیست. 

بعد دنباله اش Vb 55) hel GE)‏ ان کنثم تعلموت). ما يا شما؛ من 
سزاوارترم و شایسته‌ترم که روحاً yay!‏ باشم. امنیت روحی داشته باشم. 
تشویش و دغدغه نداشته باشم. يا شما؟ منی که دلم به خدا وابسته است 
- ابراهیم می‌گوید - منی که مورد هدایت خدایم» من بی‌تشویش‌ترم یا 
توء بیچاره؟ که در آن Gah‏ و کاری که در پیش گرفته‌ای» حجت و دلیلی 
نداری. من که برایم روشن است مطلب. GE)‏ القریمقین FSi‏ بالامن ان es‏ 
تعلموت)». کدام‌یک از ما دو گروه. من ابراهیم یا شمای بت‌پرست dy‏ 
pee‏ سزاوارتریم؟ ابراهیم می‌گفت. بعد در پرانتز بنده توضیح داده‌ام: 
من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی بدو oly‏ یافته‌ام, پا شما که بر 


پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید. اگر می‌دانستید! (ان کنئم 
تعلموت». یعنی معلوم است نتیجه چیست. معلوم است جواب چیست: 
معلوم است چه کسی محکوم به دغدغه و ترس و دلهره است و چه کسی 
محکوم نیست به این بدبختی‌ها و مطمئن است. 
و در آخر می‌فرماید که Spall)‏ منوا ولم یلبسوا mbes‏ بظلم ah ENG‏ امن 
وهم مُهتدوت)». آنها که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را به ظلم و ستم 
ceri mien arate rope‏ ان ها 


دربارة امن. 

بعد نوشته‌ایم: Fy‏ ثمربخش بودن» یعنی چه؟ یعنی نوید چهارم این 
است: ثمربخش بودن. یکی از چیزهایی که راهرو راو هدف و مقصود. 
اگر داشته dL‏ بهتر می‌تواند حرکت کند و بیشتر احتمال رسیدنش 
هست از تشن باس کندتر حرفت می‌کند و استمال پرسننس هم 
زا ار زا ۱ ۱ 
دانست این sly oly‏ حرکت خود و کار خود و گام خود ily‏ احساس کرد که 
این از بین نمی‌رود. عملش ضایع نمی‌شود بر vel‏ حرکت. بر اين گام. 
یک آثری مترتب می‌شود. هر حرکت او یک موجی را ایجاد می‌کند که او 
را بیشتر به منزل می‌رساند؛ اگر اين را معتقد بود. سریع‌تر پیش می‌رود. 
بهتر کار می‌کند. خستگی‌اش کمتر است. راحت‌تر حرکت می‌کند. اگر این 
را معتقد نبود. واویلا! ممن این‌جور است. Gogo‏ کار خودش را ثمربخش 


می‌داند 9 قرآن به او این ss! Aid gol I;‏ قرآن. البته موارد فراوانی دارد؛ 


aul 56>‏ لایْضیع آجرالمحینین). «آجرمن آحسری OS‏ از gl‏ تا 
آخر قرآن الی‌ماشاءاللّه. من یک موردش را آورده‌ام از اول قرآن که دم 
دستم بوده از سورهٌ بقره. ده مورد. پانزده مورد دیگرش را هم شما پیدا 


کنید. (برای سورة بقره است که البته آدرسش را اینجا ننوشتیم. اما 
آدرسش سورة بقره AL ۱۴۷ Sul‏ ببخشید VEY‏ یا ۴؛ چون این شماره‌های 
al‏ در این قرآن خیلی ریز و بد نوشته شده است.) 

آیه دربارة قبله است. قبلاًتاریخچة قبله را در چند کلمه عرض کنم. وقتی‌که 
FECT ene cries Meee ewer:‏ 
برای نماز, برای عبادت رو به خانة کعبه. وقتی آمدند به مدینه. اول ورود 
به مدینه رو به بیت‌المقدس نماز می‌خواندند؛ به دستور پروردگار البته. 
همان کاری که بهودی‌ها هم می‌کردند. همان‌وقت بهود dito‏ هم رو به 
بیت‌المقدس عبادت می‌کردند. مسلمین هم همین‌جور. چندی گذشت. یه 
نازل شد: Ae gg)‏ مطرّالمسجد ارام" برگرد طرف خانة خداء طرف کعبه. 
مسجدالحرام» و jb‏ مسلمان‌ها Ly‏ کردند به آن‌طرف نماز خواندن. ماجرای 
قبله در اوایل سوره بقره به تفصیل oto!‏ آیات متعددی. شاید هفت» هشت. 
۱ ار 
را شرح می‌دهد. خودش مفصل است و فعلاً لزومی ندارد که بیان کنیم. 


۱. سوره مبارکه هود/ آیه ۱۱۵ 
ar‏ سوره مبارکه کپف/ آیه Wo‏ 


یکی از اين آیات gal‏ است؛ که به مومنین می‌گوید. به پیغمبر 
می‌گوید؛ که علت اینکه «le‏ وقتی شما از مکه آمده بودید. در اول ورود به 


مدینه. قبلة شما را به‌طرف بیت‌المقدس قرار دادیم. این بود؛ خواستیم 
یک آزمایشی از شما به عمل بیاید. شما قبل از AS iT‏ مسلمان بشوید. 
در مکه که بودید. پیش از مسلمان‌شدن te‏ برای خانة کعبه احترام 
قائل بودید. قداستی قاتل بودید. بعد هم که مسلمان شدید. نماز شما 
به‌طرف ails‏ کعبه بود در مکه. حالا که آمده‌اید مدینه. ما خواستیم یکهو 
یک سنت آبا و اجدادی را موقتأً از شما بگیریم؛ ببینیم چقدر حاضرید 
برای خاطر خدا سنت‌ها را زیرپا بگذارید. خیلی مهم است. این خودش 
Cee ee rnin CIS (corer cee (enya ass‏ 
که موّمن هستید آیا برای خاطر خدا حاضر هستید یک سنت با و 
اجدادی eh‏ چیزی را که به آن Jd‏ بستید. علاقه‌مند شدید. احترام برایش 
قائلید. یکهو زیر پا بگذارید يا نه؟ نه‌اينکه خیال کنید نمازهایی که در 
مدتی که در مدینه بودید. اوایل رو به بیت‌المقدس خواندید. این نمازها 
را مابه هیچ می‌گيریم. قبولشان نداریم. قبلة بیت‌المقدس ALS‏ باطلی 
بود؛ نه. نه‌خیر. کارهایی که کردید. همه‌اش در همه مراتب مورد قبول 
است. تلاش‌های lad‏ و سعی‌های lad‏ مومنان. هم در مورد قبله و هم 
به‌طورکلی, مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست. اما این 
راخ ی ای را ها را 
ار ار تا ات (aes)‏ 


«وما gil Danas‏ کُنت علیها۱4 قرار ندادیم ما ای پیغمبر, آن 
قبله‌ای را که بر آن بودی» یعنی بیت‌المقدس. پس آیه eS‏ از Sole‏ 
آن‌وقتی که از بیت‌المقدس به کعبه برگشته بودند. به‌سوی کعبه نماز 


می‌خواندند. خدا می‌گوید آن قبله‌ای که SUS‏ به‌سوی آن رو می‌کردی» 
یعنی بیت‌المقدس را برای چه ما قرار دادیم؟ «وَما جَعَل لقبلهة ال کُنت 
علیها» قرار ندادیم ماء مقرر نکردیم قبله‌ای را که بر آن بودی سابقاً Np‏ 
Cad‏ مگر برای اینکه معلوم شود «مَن AS‏ لرسول من (ABE Yo NES‏ 
آنان که پیروی پیغمبر می‌کنند از آنان که به‌سوی گذشتگانشان گرایش 
و تمایل دارند و برمی‌گردند به گذشته. از هم مشخص و مجزا شوند. 
معلوم بشوند. پس این یک آزمایشی از شما به عمل آورده. ترجمه‌ای 
که از aul‏ کردیم در این ورقه این‌جوری است: قبلة پیشین تو در پرانتز 
بیت‌المقدس يا بیت‌المَفَدّس dy‏ معین نکرده بودیم مگر برای آنکه پیروان 
واقعي پیامبر از دنباله‌ژوان سنت‌های جاهلی معلوم و ممتاز گردند. «وّان 
opi Joi) cis‏ هی Cll‏ هرچند که بسی بزرگ و مهم می‌نمود 
ما ای ها ای اد UU‏ 
شده این کار برایشان عادی بود. معمولی بود. می‌توانستند هضمش 
کنند؛ هدایت نشدگان, نه. 

بعد. جملة بعدی: «وّما کان Bp AU‏ ایماتکم»؛ این جمله مورد استدلال 
ey ee ced) eran Ulery (Cares riley EE‏ ۱ 


۱. سوره مبارکه بقره/ VEY aul‏ 


که ایمان شما و عمل شما و کار شما ضایع و باطل و بی‌اثر 


بماند. برای یک مدتی از زمان درجا بزنید يا پیش نروید. نه! هر گام شماء 
هر حرکت شماء هر قدم Loud‏ شما را یک گام یک قدم به‌سوی مقصود 
نزدیک کرده. همان نسبت هم که ما در oly‏ تکامل دیدیم و به هدف 
نزدیک شدیم. پس ایمان شما ضایع نیست. aE)‏ لایس روف رحیغْ 
nies‏ اه 

is‏ توجه بکنید. هم اين Ul‏ هم چند آیه یا چندین 4 دیگر در قرآن 
به مومنین نوید این مطلب را می‌دهد که شما کارهایتان. ایمانتان 
عقیده‌تان. عملتان ضایع نمی‌گردد. بی‌اثر نیست. GES‏ نیست؛ یعنی 
چیست؟ ثمربخش است. و این حالت اگر چنانچه در موّمنین وجود پیدا 
بکند. خیلی روشن و قهری است که پیمودن راه کمال she‏ او سهل‌تر و 
آسان‌تر می‌شود. 


فردا بحت ما دربارة توحید است. 


6 eis Sacks i a ec 


۳ طینا ن وسکون وامن) : 
vires) la)‏ ووسوسد و صط اب ی زمهجترین رها ی موم ستا ۰ دقن ول 


ww er rceoetey! 


OFA abe 1 و‎ 
واطنانیافت(دری‎ olds allots We, لب رای اتانلامان! وردند‎ Ebi ازور منوا‎ 
سان‌یافت (د‎ LLCs ach hei! a IK 


- ۸ MRS ِ > oe DAR P Ret 
رد ازایی)‎ ( ofc دلما طانه بات‎ booby همازا وسیل‎ - Copel Gabel BI 
Ma bhyGueirrbos,. راما نآ روسل‌شایت؟تبند.‎ Uke 35 BES MED 
okey ps Seles حوده‎ sul Cale! if 


وشرون سل ch] Are Cian‏ درم مریعی Me‏ داشتهبشاد د pally‏ 
er nd OS‏ ازامانی اسح» مایه میگرفت بوخ SOT‏ 

تمه - (al Wale ds‏ وم دلمبریاختاد 
تال مرن ف تن هلت crbay lca‏ ندمادا ند رلک Woda de‏ 


نایامن bi Silo‏ - وا زاهشالشرکخه ادانتهیرهعینط رک وی 
Liss‏ ادهکند 


و ۱2۵ص 


Wes‏ و cre Saleen his!‏ ابا اباعود ناشن 

Cina 6s ia od Ves SEW SAU USS‏ عون میا اه ماش کجها 
وششاحای he: Sea Ses GO a‏ من! راک eh‏ 
رحاده دمم راز و Cato dey ce gable Like oe Forty LEE‏ 
Jaen SAS‏ ونم من Cui‏ اما دورو بای سا وارترع ABEL be So)‏ 
وبامیت اتیب وراه ها Bibs TEL‏ ود هیچ یی ندارید؟) ازمداشند 


ys‏ ال رو دای زوم رود 
رک ابا ey‏ رهم دون lob ode gla‏ هدایت باتگان Niele!)‏ 9" 


میت بودن 
Stamos‏ اش او ایک تدم دی نزوگ مسازد »لت Cae ge HENS‏ 
licks,‏ تین کوشش ارضایح oa‏ 
atin;‏ ینتبم Nt‏ ول شیب یلید مزعسی « 
owls)‏ معینتکرهبودم ره ی 
pe‏ 

تک رازن عکی ان حرجناک بی) نگ رومام Kass‏ یکانگ 
Cate Soe hs‏ 
flag race;‏ مد زاین نایک 


hs tru ae‏ مر 
SAO awd!‏ رجم olbmokyerbo ble é‏ ودارای 
2 ۰ : 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


Joh ولا‎ AL, هو ال الوم لائَاَخده‎ Wally al 


ما نی السَماوات gly‏ الارض من ذا ی یشم 
عنده الا باذنه Gl bg‏ ایدیهم وما خلفهم ولا 
یُحیطون بیع من علمه [لابما شاء AS Ang‏ 
السَماواتِ وّالارض ولا 85955 حفظهّما وه Call‏ 
العظیم © 


به‌طور خلاصه. سخن ما این است که آیات توحیدی را در قرآن جدا کنیم. 
اینجا برای شما ترجمه کنیم و شما خودتان استنباط کنید که توحید ازنظر 
قرآن. اولاً یعنی چه؟ clined LA‏ چه تعهدی و چه عملی در زندگی‌ست. 
و البته فراموش نکردید و نکنید بحث‌های قبلی dy‏ که گفتیم باید ایمان 
به هر فکری و به هر اصلی از افکار و اصول دینی, اولاً آگاهانه باشد. از 
روی فهم و شعور و آگاهی باشد. نه کورکورانه؛ LIU‏ ایمان همراه باشد با 
تعهد. آنچه که ما sub‏ به آن ایمان پیدا بکنیم. حتماً آن چیزی است که 
در زندگی ماء در عمل ماء چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی. چه مربوط 
dy‏ شخص خود. چه مربوط به جامعة خود. چه مربوط dy‏ بشریت و چه 


مربوط به آيندة late agli‏ یک تعهدی را بر دوش ما می‌گذارد. 


با این مقدمه. وقتی ما وارد بحث توحید می‌شویم. قهراً این بحث برای 
ما یک بحت تعهدآور است. و توحید را ما آن‌چنانی بررسی می‌کنیم که 
Vo!‏ آگاهانه به توحید برسیم. LAE‏ ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما 
می‌گذارده چیست. LI‏ توحید فقط یک فهمیدن بی‌مسئولیت و بی‌تعهد 
است؟ آیا دانستن یک حقیقتی است. بدون آنکه اين دانستن بر دوش ما 
یک تکلیفی را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی‌ست که به‌دنبال این 
دانستن, تکلیف‌هاء وظیفه‌ها. مسئولیت‌ها به انسان متوجه می‌شوند. dy‏ 
قرآن که مراجعه کنیم جواب این سوّال را خواهیم دید. 

بنابراین SLT‏ مورد نظر ما امروز دربارةٌ توحید است از یک دیدگاه ld‏ 
فردا LT‏ باز دربارة توحید خواهد بود از دیدگاهی Sys‏ روزهای آینده 
باز GLI‏ توحیدی خواهد بود. هرکدام از دیدگاهی مخصوص به خود. و 
بنده مدعی نیستم که با بحث چند )89 Hbyd‏ توحید. با استمداد از LT‏ 
قرآن. خواهم توانست dom‏ ابعاد توحید قرآنی و اسلامی را بیان کنم. 
مسلماً اگر چنانچه کسانی با دید دقیق‌تری» با روشن‌بيني بیشتری با 
dallas‏ پرفرصت‌تری به قرآن مراجعه AUS‏ اقیانوس بی‌کرانی در Aine}‏ 
توحید خواهند یافت. به‌قدر فرصت محفل خودمان - که dam (i>‏ آنچه 
را هم که خود ما دربارة توحید می‌دانیم. نمی‌توان به‌صورت خلاصه در 
این محفل بیان کرد - به اندازه‌ای که گنجایش وقت و ظرفیت مجلس ما 


هست. OMY‏ صحبت خواهم SS.‏ 


(مطلبی را که SUS‏ باید تذکر بدهم. yal‏ است که بحث توحید در 


SLI‏ قرآنی و با آن سبکی که ما مطرح خواهیم کرد. احتمالا یک‌قدری 
سنگین به نظر tals‏ احتمالاً یک بحث درسی به نظر daly‏ نه یک بحث 


باب سخنرانی. اما من هميشه پیش خودم این‌جور SS‏ می کردم و می‌کنم؛ 
ASE eran NG ern) ole: yl ere an ery uh SUN ti cenens‏ 
و سخنرانی» چیزی pe‏ از درس باشد؟ چه مانعی دارد که در یک محفل 
عمومی. با جمعیت bj‏ افکاری که در مجلس آماده هستند برای شنیدن» 
آماده باشند برای شنیدن چیزهای مشکل و محتاج به (fol‏ و تفکر؛ Lage‏ 
مخ ای درس ری SIS‏ که تما در رو ماه رصان رن ماه 
رمضان است و دهان‌ها روزه گوینده خودش را ملزم و ناچار ببیند که 
مطالب را سرگرم کننده‌تر و شیرین‌تر و eld‏ با مسائل تفريحي بیشتر بیان 
Suis‏ چرا؟ تا کی ما باید در محافل و مجالس عمومی. deal‏ بهتر و بالاتر و 
عمیق‌تر اندیشیدن را نداشته باشیم؟ جرا باید نداشته باشیم؟ 

بنابراین شما برادران و خواهرانی که در این مجلس هستید و در روزهای 
آینده خواهید بوده نمی‌دانم مطلب به نظر شما سنگین بیاید یا نه. ممکن 
ات Sea clas‏ ات ی اک اه 
نظرتان ثقیل و سنگین آمد. به‌عنوان یک مطلبی که بالاخره LL‏ فهمید. 
رویش فکر کنید. رویش مطالعه کنید. تمام نیروی مغزتان را بسیج 
ی ادا 
بدارید. ST‏ مشکل بود. بعد با دوستانتان, با رفقایتان. مطرح کنید. اگر 


بحث SQ‏ بحثی‌ست که در ذهنتان ناآشنا می‌آید. سعی نکنید 
فورا به‌عنوان اینکه این بحث سنگین است و ثقیل است. از ذهنتان دور 
aus‏ نه‌خیر؛ سعی کنید که gal‏ را با مغزتان آشنا ASS‏ 
و البته همان‌طوری که در خیلی از بحت‌ها و سخنرانی‌ها و درس‌ها 
گفتیم. هرگز انتظار نداریم. حتی از یک نفر که آنچه را ما می‌گوییم. 
به‌طور صددرصد و حتمی بپذیرد. نه؛ بلکه به‌عکس انتظار داریم از 
دوستان. برادران» خواهران» در هر حدی که هستید؛ آنچه را که به شما 


به‌عنوان خوراک و ماية فکری orld‏ می‌شود - اگر جاهای Sd‏ هم این جور 
نیستید. اینجا این جور باشید - آنچه را که به Loud‏ داده می‌شود. در زیر 
Vigil‏ درک و فهم و تشخیص و اجنهاد خودتان قرار بدهید وخودتان 
را مصداق AT gal‏ شريفة قرآن بسازید که she SS)‏ لدب Sprains‏ لول 
یعون احسَتَهُ4 ابه بندگان من مژده بده به آزها که سخن را می‌شنوند و 
نیکوترینش را انتخاب می‌کنند و پیروی می‌کنند.) 

به‌هرصورت. توحید را ما از دو دیدگاه مورد نظر قرار دادیم Med‏ ممکن 
است در ضمن تنظیم مطالب. شعبه‌های دیگری هم به نظر برسد که لازم 
باشد تذکر داده بشود. Vol‏ توحید را در جهان‌بینی اسلام مورد نظر قرار 
دادیم. مسلم. توحید در جهان‌بینی اسلام هست. توحید در جهان‌بینی 
اسلام چیست و به چه معناست. و آية قرآن و زبان رسا و گویای قرآن. 


a‏ آزمایشگاه علمی 9 فنی 
۲ سوره مبارکه زمر/ آیات ۱۷ و ۱۸ 


توحیدی را که در جهان‌بيني اسلام مطرح است. چگونه تشریح 
می‌کند؟ بحت دوم ۳ این جور گفتیم: توحید در ایدئولوژی اسلام. البته 
مختصر توضیحی خواهم داد دربارة اصطلاح جهان‌بینی برای آنهایی که 


نمی‌دانند و برای اصطلاح ایدئولوژی برای آنهایی که نمی‌دانند؛ چون 
توحید. هم جزو جهان‌بینی اسلام است. هم جزو ایدئولوژی سازندة 
علاوه‌بر ein!‏ توحید در هریک از مقررات فرعی اسلام. خودش را می‌نمایاند 
و نشان می‌دهد. و هرجایی lad‏ یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری 
را به نام دین مشاهده کردید که در آن توحید لنگ می‌زند. ضد توحید 
در آن وجود دارد و توحید در آن نیست. بدانید که اين از اسلام نیست؛ 
چون توحید مثل روحی در plod IS‏ مقررات اسلامی هست. مثل هوای 
رقیق و لطیفی در pled‏ اجزای این ساختمان و پیکره‌ای که نامش اسلام 
زا را ی 
کالبد و پیکری که نامش اسلام و دین است» هست؛ در dam‏ مویرگ‌ها 
(i>‏ هست. یک‌دانه حکم را در اسلام شما نمی‌توانید پیدا کنید که 
رنگی و نشانی از توحید در آن نباشد. بنابراین بحث امروز دربارة توحید 
جهان‌بینی اسلام یعنی چه؟ شما وقتی‌که به‌عنوان یک انسان, به فکر 
ای کت سر ار Mussels le goed‏ 
Mam ea ieneses‏ ی زر 


انسان می‌اندیشد. دربارة daily‏ جهان و انسان می‌اندیشد. دربارة چیزی 
ماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان می‌اندیشد. یک سلسله تصوراتی 


و افکاری پیدا می‌کند. اين را می‌گویند جهان‌بینی. هر مکتبی یک بینش 
خاصی. یک دیدگاه els‏ یک برداشت خاصی. یک دریافت خاصی از 
جهان دارد؛ al‏ برداشت خاص از glee‏ این دریافت مخصوص از lle‏ این 
چگونگی دیدن alle‏ اسمش جهان‌بینی است. از اصطلاحاتی‌ست که تازه 
چندین سالی‌ست در تعبیرات فارسی OLS‏ می‌شود و به چشم می‌خورد. 
جهان‌بینی به‌معنای وسعت نظر نیست که معمولاً در اصطلاحات عامیانه 
به‌کار می‌رود؛ فلان‌کس آدم جهان‌بینی‌ست. یعنی وسیع‌النظر است. نه؛ 
جهان‌بینی به‌این‌معنا نیست. 

به‌طورخلاصه جهان‌بینی را این‌جوری می‌شود تعریف کرد؛ جهان‌بینی 
یعنی برداشت یک انسان از جهان. تلقی یک انسان از جهان, دریافت یک 
انسان از جهان يا از انسان. گفتیم برداشت یک انسان؛ می‌توانید Loud‏ 
به جای یک انسان. بگذارید یک مکتب. یک مسلک یک آیین. یک )439 
اجتماعی برداشتی از gle>‏ دارد. Gul‏ برداشت اسمش جهان‌بینی است. 
اسلام یک جهان‌بینی‌ای دارد. اسلام یک برداشتی از Glee‏ دارد. برداشت 
اسلام از جهان yl ly‏ مقداری که ارتباط پیدا می‌کند dy‏ بحث توحید le‏ 
من مختصراً بیان می‌کنم. 

اسلام معتقد است که dom‏ این مجموعه‌ای که نامش جهان است. از 


بالا تا owl‏ از موجودات ناچیز و حقیر تا موجودات بزرگ و 


چشمگیر؛ از پست‌ترین جاندار يا بی‌جان» تا شریف‌ترین و پرقدرت‌ترین 
ince‏ ان Cn‏ 
این عالم. بنده. بُرده. آفریده و وابستة به یک قدرت بسیار عظیم است. 
ماورای این ظاهری که من و شما می‌بینیم. ماورای آنچه که عینک 
تیزبین دانش تجربی می‌تواند به او برسد. ماورای dam‏ پدیده‌های قابل 
حس و قابل لمس. یک حقیقتی هست از همة حقیقت‌ها برتر, والاتر 
شریف‌تر عزیزتر و dam‏ این پدیده‌های عالم. ساخته و پرداخته و درست 
شدءة دست قدرت اوست. به آن قدرت بالاتر نامی می‌دهیم؛ اسمش 
خداست. اسمش اللّه است. 

پس جهان یک حقیقتی‌ست که به‌خودی‌خود استقلال ندارد؛ خودش؛: 
خودش را به وجود نیاورده؛ از داخل و از درون نجوشیده؛ بلکه دست 
قدرتمندی این پدیده‌های گوناگون را - که هر روزی که دانش به پیش 
می‌رود. این پدیده‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهند - آفریده و به وجود 
آورده. دست قدرتمندی‌ست که در Yd‏ ذره. آن غوغا را ایجاد کرده و 
در بالاترین جهان‌های ناشناخته. کهکشان‌ها و آن‌سوی کهکشان‌ها که 
ممکن است میلیاردها برابر آنچه که تا امروز ALS‏ کردیم. چیزهای قابل 
یی اه ار ارو ان تاه سا کار 
این دستگاه. پدیدآورنده‌ای دارد. تصادفی نیست. به‌خودی‌خود نیست. 


اسلام جهان را یک‌چنین چیزی می‌داند. 


اینها مواد جهان‌بینی اسلام در dino}‏ توحید است که همین‌طور 
خردخرد. کوتاه‌کوتاه می‌گویم. (در ذهن‌ها بسپارید تا ان‌شاءاللّه اگر 
نوشتة فردا حاضر شد. در نوشته هم مختصراً یک چیزی نوشتیم.) آن 
Calne‏ تا ایا انا ات اس ceases‏ 


موجودات عالم را او می‌گرداند» او ساخته و او دم‌به‌دم آنها را پاینده 
داش al‏ دست tats‏ که امش الله است امش حداست di‏ 
تمام صفات نیک و نیک ی‌آفرین به‌طور uel‏ به‌طور ذاتی» Bais‏ 
است؛ یعنی دارای دانش است. دارای قدرت است. دارای حیات است. 
دارای اراده و تصمیم است و هر آنچه که از این صفات سرچشمه و مایه 
es‏ کر ی راز ی کر ی اس دی ار رای ae‏ 
ree ss‏ اس را 

او صاحب‌اختیار عالم است. عالمیان چه کسانی‌اند؟ ذرات alle‏ درمقابل 
او چه هستندا Lf‏ درات عالم وقتی که ساشته و پردانة او ش ند مثل 
فرزندی که از مادر جدا می‌شود. دیگر جدا شدند؟ نه؛ اصلاً قضیه این‌جوری 
نیست. اینها در هر لحظه‌ای, sly‏ ماندن و بودن» محتاج او هستند. محتاج 
قدرت او و Sats‏ او؛ و همه بندگان اویند. dam‏ موجودات بندگان و بردگان 
و مصنوعان و مخلوقان آویند. در همه می‌تواند تصرف کند. همه را با نظم 
ols‏ آفریده. همه را با سنت‌ها و قانون‌های منظم 9 دقیقی به‌وجود 
آورده. این قانون‌ها را امروز ale‏ دارد کشف می‌کند. که البته بحث من در 


۱. (وص‌ف) دارنده صفتی 


این ding}‏ نیست؛ یعنی استدلال بر وجود خدا و ILI‏ صانع در 


بحث من نیست. در این GES dine}‏ فراوان است. بروید بخوانید. 

و لیکن این جمله را بد نیست یادآوری بکنم از قول چند نفر از دانشمندان 
آزمایشگاه و لابراتوار و صنعت و ما نی و این چیزهاست. در این کتابی 
که دو dw‏ نفر مترجم فاضل ایرانی ترجمه NaS‏ و نوشتة چندین نفر 
رو ان شم pe‏ ارات ام ات وم سا فا 
خوبی است. بد نیست مراجعه کنید - چند نفر از دانشمندان علوم تجربی 
امروز می‌گویند با پیشرفت دانش, با رفتن در کنه مخلوقات و موجودات 
9 کشف قانون‌های منظم. ما می‌فهمیم که جهان ly‏ پدیدآورنده‌ای‌ست. 
UH)!‏ می‌بینیم نظم وجود دارد. ازبس انتظام و انضباط در کار عالم 
هست. می‌فهمیم که جهان I;‏ آفرید گاری هست و آفریننده‌ای. خب. پس 
dod‏ موجودات ple‏ بندگان او پدیدآوردگان او همه تحت اختیار او 9 
در جهان‌بینی اسلام. توحید یک‌چنین چیزی‌ست؛ توحید یعنی جهان 
دارای یک آفریننده و سازنده. و به تعبیری. دارای یک روح پاک و 
لطیف است. gle>‏ پدیدآورنده‌ای دارد 9 dad‏ اجزای این عالم. بندگان 


۱. «اتبات وجود خد» aut‏ جان کلوور کتابی است مشمل بر چهل مقاله از دانشمندان 
علوم روز دربارة اثبات وجود خدا. این GES‏ توسط آقایان احمد آرام. علی‌اکبر مجتهدی 


و بردگان و موجودات تحت اختیار آن خدا و آن پدیدآورنده 


محسوب می‌شوند. توحید در جهان‌بینی اسلام این است؛ یعنی وقتی‌که 
یک مسلمان از دیدگاه اسلام به این alle‏ نگاه می‌کند. اين عالم را یک 
موجود مستقلی نمی‌بیند. بلکه یک موجودی می‌بیند وابستة به یک 
قدرت بالاتر. چه اثری دارد؟ ae‏ فایده‌ای دارد؟ عجیب تأثیری دارد؛ در 
بحث‌های بعدی که دربارة توحید می‌کنیم. آن‌وقت معلوم می‌شود که 
این بینش. این جهان‌بینی مخصوص. این دریافت و برداشت از عالم. 
این تلقی از جهان و جهانیان. چه تأثیری دارد در سازندگی زندگی. 

به آیات ghd‏ مراجعه می‌کنیم. می‌بينیم عیناً همین مطلب را در آیات 
«ils‏ پروردگار عالم ذکر کرده. از 99 gle‏ قرآن SUT‏ را ما در نظر گرفتیم 
که امروز تلاوت پشود و ترجمه بشود. اول از سورة بقره است. آیه‌ای که 
که حالا تلاوت و ترجمه می‌کنیم و تدبر می‌کنیم در آن. آية YOO‏ است.! 
سم له مهن الرحیم. له ال lll GaN‏ این ali‏ که معادلی به‌صورت 
تس ار را ی با رد ۱( een nes‏ | 
طلست ؟ آن موجودی است AS‏ لاله لا هی هیچ معیودی به جر او 


. معظم‌له در جلساتی که سال ۱۳۵۲ و در مسجد کرامت مشهد. dy‏ ترجمة اذکار 
ششمین گفتار از مجموعه گفتارهای صهباء با عنوان «ترجمة تفصیلی آیةالکرسی» به 


نیست. اله را معبود معنا کنید. اله یعنی هر آن موجودی که 


انسان درمقابل او به‌صورت تقدیس. به‌صورت تعظیم و تکریم. خضوع 
می‌کند. اختیار خودش را دست او می‌دهد. سررشتة زندگی‌اش را به او 
می‌سپرد. او را دستباز و مطلق‌العنان" در زندگی خود قرار می‌دهد. این 
را در اصطلاح قرآنی می‌گویند اله. آن کسانی‌که هوای نفس را سررشته‌دار 
ae tr‏ را ی Ror‏ 
انسان سرکش متجاوز را در امور زندگی خود. دستش را باز می‌گذارند. 
الهشان همان شیطان است. آن کسانی که به سنت‌ها و عقیده‌های پوچ. 
به‌طور بی‌قید وشرط تسلیم می‌شوند. الهشان همان سنت و عقیدة پوچ 
است. هرچه در وجود انسان و در زندگی انسان. بی‌قیدوشرط دستش BL‏ 
باشد و حکومت و تحکم بکند. او اله است. 

اینجا می‌گوید که GEWAMY)‏ هیچ rl‏ هیچ معبودی به‌جز او 
نیست. یعنی چه نیست؟ یعنی در دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در 
Ls‏ سیصدوشصت‌تا در خود خانة کعبه آویزان و قرار داده شده بود. 
سیصدوشصت تا عروسک. همین‌قدر هم عروسک‌های جاندار در Ladd‏ 
Roepe (enn: Inet idne mann‏ 
Galan)‏ جز او الهی نیست؛ یعنی اله واقعی نیست. اله قانونی نیست. 
اله حقیقی نیست؛ یعنی هرکس دیگر را غیر از alll‏ به الوهیت - به آن 


A‏ (ق‌دس) پاک‌شمردن 


SS) SES ay 


معنایی که گفتم - dy‏ معبودیت پذیرفتید. گناه کردید. برخلاف 


حق, عملی انجام دادید؛ چون جز dll‏ هیچ‌کس شايستةٌ معبود بودن و 
الوهیت نیست. 

له لاله ال هو خصوصیت این الّه این I‏ یکتا و یگانه چیست؟ 
خصوصیاتش را مقداری می‌شمرد: (AIP‏ زنده است؛ همه مرده‌اند. 
دیگران موجودات مرده و مُردارند. او زنده است. بی‌جان‌ها که پیداست. 
باجان‌ها هم مرده‌اند. باجانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود. 
جانداری که جانش دائماً در تهدید است. موجود زنده‌ای که زندگی‌اش با 
حرکت یک igo‏ با جنبش یک مغز گاهی تهدیدٍ به LS‏ و نابودی می‌شود. 
این چه‌جور زندگی‌ای‌ست؟ زندة جاودان, زندة اصیل. زندة حقیقی. آن 
کسی‌ست که حیات برای اوست و هدیه و عطیه و موهبت اوست dy‏ 
dor‏ جانداران. و او خداست. CHP‏ آن زنده. Copii)‏ آن پایدار و پاينده. 
آن کسیکه زندگی او دائمی و جاودانه و همیشگی است. آن کس ی که 
زندگان به زندگی او زنده‌اند و اگر او نباشد. اگر او نخواهد. اگر او اراده 
نکند. یک زنده و یک جلوة زندگی در Glee‏ باقی نخواهد بود. agp‏ 
دنولا نوم چرت و خواب او را نمی‌رباید؛ خواب Sue‏ چه برسد 
به خواب سنگین. او را از خود نمی‌گیرد» یعنی چه؟ یعنی لحظه‌ای غفلت» 
لحظه‌ای بی‌توجهی. در وجود او و در حیات او oly‏ ندارد. موجودات Sad‏ 
خداوندگاران دروغین غفلت می‌کنند از خودشان, از مردم تحت اختیارشان» 
از جهانی که در قبضة آنها هست. سراپا غفلتند. دائماً در sailed‏ آنجاپی که 


ادعای آگاهی 9 اطلاع می‌کنند. asl‏ 9 اطلاعشان دردعس 
است. آنچه بر آنان غلبه دارده غفلت Cul‏ و نادانی‌ست. 


الم DF‏ الذیت لوا ِعمت Lake al‏ واحَلوا تومهم دازالبوار Weighs GSO‏ و 
GLB oy‏ که tee demons aug‏ این ut‏ قرآن را برای هارون‌الرشید 
خواند. LI‏ ندیدی آن کسانی که نعمت‌های خدا را کفران کردند. ناسپاسی 
کردند. قوم خود و دنباله‌روان خود را به وادی نابودی و نیستی و هلاکت و 
بدبختی کشاندند؟ کجاست آن وادی بدبختی و نیستی؟ جهنم! خودشان 
هم وارد جهنم شدند. دنباله‌روان بیچاره‌شان را هم دنبال خودشان به 
جهنم کشاندند و چه بد جایگاهی‌ست جهنم. موسی‌بن جعف dy “allele‏ 
هارون می‌گفت تو از آنهایی." خب اگر هارون غافل نباشد. چرا خودش و 
مردمش را به دوزخ بکشاند؟ پس سراسر غفلتند خدایان دیگر. 

آن که او را غفلت نمی‌گیرد. حاکم واقعی این glee‏ است؛ یعنی Yall‏ 
تخد Cas AL‏ به نظرتان نیاید که dy‏ یعنی چرت. خواب سبک و 
نوم یعنی خواب معمولی یا سنگین را از خدا برداشتن و نفی OS‏ 
de‏ لزومی داشت اینجا؟ چرا؛ در بحث‌های بعدی خواهیم دید. چون 
هر اشاره‌ای در توحید. هر نکته‌ای در توحید. اشاره به نفی الوهیت dab‏ 
ec rd eneer‏ ها Pee eres bel) ess ny‏ 


آن چیزهایی‌ست که دربارة مدعیان الوهیت نفی می‌شود. آنچه در توحید 


گفته می‌شود. آن چیزهایی‌ست که در )55 عملی موحدان 9 
خداپرستان باید منعکس بشود. تمام خصوصیات و دقایق توحید باید 
ee as‏ مردم موحد نمونه‌هایش وجود داشته باشد. که اين در بحث‌ها 
و تلاوت‌های بعدی می‌آید. بنابراین Lea‏ لا نوم اشاره است به 


all-se er‏ را ها ات ها ایا را در 
EY)‏ مس D585‏ مانی السَماوات وّما نی CEN‏ از آن اوست هر آنچه در 
آسمان‌هاست و هر آنچه در زمین است؛ ملک اوست. بندة اوست. «مّن 
اي یشم عنده لا باذنه» کست که دروقاا او تفای ans‏ وساطت 
کند. جز به اذن او. هیچ قدرت دیگری سراغ نداریم ما که حتی به اندازة 
قدرت یک شفیع, بتواند درمقابل خدا عرض اندام بکند. اگر کسی شفاعت 
را ار ای ان که ای 
Lol‏ و dail‏ و صلحا و مومنین و شهدا که شفاعت می‌کنند پیش NS‏ 
جز به اذن خدا نمی‌کنند؛ بنابراین آنها هم یک قدرت‌هایی درمقابل قدرت 
steemea I Mean rey ammai alee) ae‏ نا 
دم و دستگاه جداگانه‌ای درمقابل دم و دستگاه خدا باشند. نه؛ بندگان 
She eres lel Svs eiscea men tesenes Ke‏ 

p>‏ داي یشم Wie‏ باذنه» کیست a5 yf‏ شفاعت کند نزد او جز به 
اذن و رخصت او؟ Alas)‏ ما بت آیدیم وما (gE‏ پیش روی آنها هرچه 
هست و پشت سر aT‏ می‌داند؛ یعنی Lyre‏ به pled‏ زندگی انسان‌ها 
و موجودات است. Yj)‏ محیطوت بتّیءٍ من علیه لا بما GLa‏ احاطه ندارند. 


Sees‏ نیست دانششان به چیزی از دانش پروردگار مگر آنچه 
>39 او بخواهد. 


ببینید چطور تمام alle‏ را به دو صف تقسیم می‌کند. یک صف. صف 
خدا؛ یک صف. صف موجودات دیگر در این LO‏ دیگر ahs dom‏ عالم 
بندگان خدایند در do‏ واحد. می‌خواهم بگویم از لحاظ بندگی dad‏ بین 
دو موجود عالم هیچ امتیازی com‏ ازاین‌جهت که بندة خدا هستند. 
را Fen eed Cee UME PURER eine‏ 
حتی بزرگ‌ترین موجود ple‏ عزیزترین و ارزشمندترین انسان تاریخ؛ 
یعنی وجود مقدس نبی‌اکرم مدای از لحاظ بندة خدا بودن, تحت 
اختیار خدا بودن» عبد خدا بودن» مثل dam‏ ذرات دیگر وجود است. 
ای را ۱ ۱ ار هر 
تحت اختیار خداست. این‌جور نیست که یک نبی‌ای. یک مقامی. یک 
انسان بزرگی» چون بزرگ است. چون زبده است. چون محبوب خداست. 
POO Maske Ras Cee aren cme one eee‏ 
بندگان دست‌بسته و تسلیم پروردگارند و بزرگی‌شان هم به همین است. 
در تشهد نماز می‌خوانید «أَشهَد Gl‏ مدا dls 5 LE‏ بندة خدا بودن 
را جلوتر می‌آورید. شهادت می‌دهم که محمد عبد او بندة او و پیامبر 
اوست. اول بنده بودن را ذکر می‌کنید. 

Ans)‏ کُرِیّهُالسَماواتِ وّالارض4 گسترده است تخت قدرت او آسمان‌ها را 
و زمین را S55)‏ جفظهّما» نگاهداری آسمان‌ها و زمین بر او گران و 


دشوار نیست. ELSI) 5 p>‏ العظیع» اوست Hy‏ و بلندقدر اوست 
بزرگ و پرشکوه. ene Gull!‏ شما از مجموع de‏ می‌فهمید؟ غیر از 


و ده‌ها یا صدها دقیقه و نکتة دیگر هست که جز بندگان برگزيدة خدا 
کس دیگر نمی‌فهمد. از کلمه AY AU‏ ال هو6» امام سجاد یک لطایفی؛ 
یک دقایقی می‌فهمد که من و شما نمی‌فهمیم. غیر از این دقایق» dat‏ 
از این تکات» غیر از مسائل اجتماعی یا اعتقادی که در اینجا هست. از 
مجموعش چه می‌فهمید؟ 

از مجموع. بینش اسلام را در مورد IIS‏ خوب به‌دست می‌آورید و آن 
و در طرف مقابل. تمام پدیده‌ها؛ رو به آن قدرت عظیم 9 جلیل. با حال 
پدیده‌های عالم. از جهت عبودیت درمقابل آن مرکز قدرت نیست. یک 
ذرة کوچک تا یک کهکشان عظیم. یک انسان موّمن یا یک انسان کافر 
یک موجود بی‌ارزش یا یک انسان باارزش. همگان درمقابل آن موجود. 
دست‌بسته. تسلیم. tic‏ بنده. برده‌اند؛ هر تعبیری که می‌خواهید بکنید. 
البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری‌ست در شناخت ایدئولوژی اسلام. 


(Cy Sw) .۱‏ فقره تنگدستی 


در شناخت طرح‌های عملی اسلام برای جامعه. به‌طور digas‏ 
مق lenges‏ ای را ال اشان کم که EMSC‏ بت رف رن با 


تا ای 
فی‌الجمله درمقابل این قدرت و این مرکز نیرو علی‌السوائند. دیگر معنی 
ندارد که امپراتور روم. والریّن" Mee‏ در حال غرور و تکبر مجسمه‌اش را 
آنجا بسازند که یک برده‌ای» یک غلامی روی پایش افتاده. می‌گوییم The‏ 
به چه مناسبت؟ مگر این امپراتور عظیم‌الشآن. غیر از صف بندگان خداء 
صف دیگری پیدا کرده؟ و مگر این انسانی که حالا روی SLY‏ امپراتور 
افتاده. دارد او را سجده می‌کند. دارد درمقابل او خضوع و خشوع می‌کند. 
غیر از صف بندگان. یک صف پایین‌تری» پست‌تری پیدا کرده؟ مگر هر 
دوی eis!‏ وابسته به یک صف نیستند. پس این وضع She‏ 

ببینید آگر این جهان‌بینی, این بینش, این برداشت از glee‏ نباشد. 
امپراتورهای عالم. قلدرهای تاریخ. مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشراف 
عظیمی که در gb‏ تاریخ بودند. که هزاران و میلیون‌ها بنده و ody‏ و اسیر 
قدرت و مطیع pol‏ و فرمان داشتند؛ اینها می‌توانستند بگویند ST‏ من 


تافتة جدابافته‌ای هستم. من yee‏ از آن هستم. او sob‏ بیفتد )$9( پای 


only |‏ یکسان 

۲. از امپراتوران بزرگ روم بوده است که مسیحیان را مورد آزار و اذیت بسیار قرار می‌داد. 
این پادشاه در اواخر عمرش در Sie‏ با ساسانیان اسیر شد. مسیحیان این اسارت را 
عقوبت الهی در حق والرین خواندند که مسیحیان را آزار می‌داد. 


من. من باید پایم را بگذارم روی سر او؛ من برای فرمان دادن 


آفریده شدم. او برای فرمان بردن آفریده شده؛ من برای آقا زیستن آفریده 
شدم. او برای بدبخت بودن ساخته شده؛ من بنده خدایی هستم که آن 
cere ere | nermy Goarmrens unc ccs‏ و 
کمتر است؛ مثل چیزی که بنی اسرائیل می‌گفتند. بنی اسرائیل می‌گفتند 
elles as)‏ ما ای noes valle‏ اس ول هیارا بسن 
oOo‏ ان ی LENE POPPA‏ 
تقسیم می‌شود. هر طبقه‌ای یک خدای مخصوصی دارند و از یک جای 
مخصوصی آفریده شده‌اند. اما بینش توحیدی خالص اسلامی می‌گوید 
تمام ممکنات و موجودات از Lec‏ از یک apo‏ از یک دست قدرت. 
آفریده و ساخته و پرداخته شدند؛ همه درمقابل او بندگان و بردگانند. 
همه درمقابل او اسیر قدرتند. همه Ub‏ فرمان او را ببرند. هیچ‌کس حق 
ندارد سرش را به پای دیگری بگذارد. همچنانی که هیچ‌کس حق ندارد 
پایش را روی سر دیگری بگذارد. همان‌طوری که حق نداری پایت را روی 
سر کسی بگذاری. حق نداری سرت را روی CL‏ کسی بگذاری. برای چه؟ 
برای خاطر اینکه برخلاف حق و حقیقت عمل کردی در هر دو صورت. 
آن‌کس یکه روی اسب نشسته است و بندگان و بردگان. زیر سم اسب او 
دست و پا می‌زنند. با آن بندگان و بردگان تفاوتی ندارد. 


۱. نام خدای تعالی نزد بهود. اسمی است که در تورات بر خدا اطلاق شده است که دلالت 
بر سرمدیت خدای بهود می‌کند. 


yp‏ اي یشم Vee‏ باذنه». چه کسی به او نزدیک‌تر است؟ 
چه کسی درمقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسی می‌تواند درمقابل من او 
منیتی داشته باشد؟ بله Cai Wd‏ کسانی می‌توانند شفاعت کنند. اما به 


wes) ber tes leaiceon|‏ ی 
می‌دهد. او Sym‏ به مفسدان آذن نزدیکی و رخصت شفاعت نمی‌دهد. به 
Lg! ay Lal‏ به صلحاء به شهداء به خاکساران عالی‌مقام. آن بندگانی که 
زندگی دنیا بر آنها تلخ و زهرآگین گذشت. اما روحشان نیرومند شد؛ در 
ol;‏ وظیفه حرکت کردند. بر خودشان دشوار و سخت گرفتند تا به‌سوی 
وظیفه یک قدم نزدیک‌تر شده باشند؛ آنها می‌توانند. آنها می‌توانند نزد خدا 
ها ار ار 
His Res re ene Ialeny Soe ayes cee anni‏ 
دادند. هیچ کس مثل پیغمبر خدا در زمان پیغمبر عبودیت خدا نکرده. 
Fe ese eere ee ely Sure pe le paras‏ 
هیچ کس مثل امام سجاد در زمان امام سجاد عبودیت خدا نکرده. اینی AS‏ 
پیغمبر بالاترین مردم است. علی بالاترین مردم است. امام سجاد بالاترین 
cine‏ رای و مر ای را 20 Ws‏ رن 
ys gia ees‏ ان را ان 
از وضع کلی این آیه - که آیةالکرسی‌ست - این معنا برمی‌آید که پروردگار 
«alle‏ آن قدرت مطلق است؛ و درمقابلش تمام موجودات. تمام تکوینات. 


1- مثالی است در (cline‏ تفاخرها و تعصب‌های قومی بر یکدیگر. 


dom‏ عالم. عبد و مطیع و دست‌بسته و تسلیم هستند؛ هرکه 
می‌خواهد به او نزدیک‌تر بشود tub‏ بیشتر عبد او باشد. این یک آیه. 


dul‏ دیگر در سورة مریم است. از سورةٌ مریم انتخاب کردیم. آية ۸۸ به بعد: 
«وقالوا اد نحل ولد» گفتند که خدای رحمان فرزندی گزیده است. کفار 
به‌صورت‌های گوناگون این حرف را زده‌اند؛ مسیحی‌ها یک‌جور. یهودی‌ها 
یک‌جور مشرکین قریش و مشرکین عربستان یک‌جور مشرکان جاهای 
دیگر یک‌جور. بعضی می‌گفتند خدا دختر دارد. بعضی می‌گفتند پسر دارد. 
بعضی می گفتند دختر و پسر DIS‏ بعضی می گفتند یکی دارده بعضی 
می‌گفتند بی‌نهایت دارده عائله‌مند است! به‌هرصورت گفتند: Je NZI‏ 
و خدا فرزند دارد. فرزند دارد راء از چه باب می‌گفتند؟ این نکته را دقت 
کنید که فرزند داشتن خداء که مورد ادعای یک te‏ مشرک Ly‏ مسیحی یا 
بهودی بود. به‌این‌معنا بود که در میان مخلوقات ple‏ در میان موجودات. 
کنید ‏ نسبت فرزند بودن است. آقازاده است. نه غلام؛ اگرچه آقاً نیست. 

می‌خواستند بگویند که اگر 4am‏ موجودات عالم بنده و بردة خدا هستند. 
عزیر از این مقوله خارج است. او دیگر بندة خدا نیست. او آقازادةٌ خداست. 
نور چشمی خداست. مسیحی‌ها هم که دربارة مسیح این حرف ۳ می‌زدند. 
کفار هم که دربارة WY‏ و lia‏ و غی! می‌گفتند اینها دختران خدا هستند. 


۱. در آیات ۱۹٩‏ و ۲۰ سوره مبارکه نجم نام این dw‏ بت مشرکان SS‏ شده است. 


مشرکان یونان و روم il AS‏ هم برای ARC‏ خدازاده و آقازاده‌های 


فراوانی قائل بودند. همه نظرشان این بود. یعنی درحقیقت این دو صفی که 
ما در نظر گرفتیم. یکی صف خدا و یکی صف dam‏ بندگان و موجودات که 
همه درمقابل خدا خاضعند. Cpl‏ 93 صف ly‏ سه صفش هی MIS‏ می‌گفتند 
خدا. بندگان» زبدگان؛ فرزندی» آقازاده‌ای. خدازاده‌ای» چیزی. آیات سوره 
«وقالوا اد لح aly‏ گفتند که خدای رحمان فرزندی انتخاب کرده و 
گرفته است؛ ail)‏ جلثم (ind‏ هر آینه آورده‌اید سخنی سهمگین 9 
ای بیینید تعبیر خدا چیست؛ حرف Tes‏ حرف میتی عقيدة 
بسیار خطرناکی را ارائه دادید. «لقّد Lie CaS te‏ سخنی گران و 
سهمگین اراثه دادید. SILI SES}‏ یقرت منه 5 GES‏ الارض و خر یبال 
دا کم مانده بود که آسمان‌ها از یکدیگر بپاشد. بشکافد. و زمین از هم 
ay‏ و کوه‌ها در هم فرو ریزد. ul)‏ دعوا رن Cals‏ که برای خدای رحمان 
فرزندی خواندند و معتقد شدند. 

حرف بدی. به او بر بخورد؛ احساساتی که نیست پروردگار عالم. آنچه که 
به‌عنوان عقیده به مردم می‌دهد. آن چیزی‌ست که در تأمین هدف‌های 
dl‏ دخالت دارد. آنچه هم که به‌عنوان brave‏ فاسد نفی می‌کند. آن 
چیزی‌ست که اعتقاد به آن» در تأمین فساد جامعه دخالت دارد. نفی 
عقيدة فاسد به‌معنای نفی یک ,45 فساد است در جامعة بشری. و اعتقاد 


به اينکه خدا ولد دارد. خدازاده و آقازاده دارد» فرزند دارد اعتقاد 


به حد واسط بین خدا و بشر حد فاصل. این اعتقاد مفاسدی دارد در 
جامعه. که البته این تدریجاً در ضمن بحث‌های توحیدی مفاسدش 
معلوم می‌شود. این درحقیقت بهانه‌ای است برای اينکه بندگان, غیر 
buy ASU!‏ خدا می‌شوند. بندة یکی دیگر هم بشوند. 

«وماینبّغی للرهن Cay 125 ol‏ شایسته نیست رحمان را که فرزندی بگیرد. 
ان کل من فی السّماوات والکرض CaS AN TM‏ همة آنچه که در آسمان 
و زمینند. نیستند Xo‏ فراهمآمدگان درمقابل خداء به‌عنوان عبودیت و 
بندگی» همه عبدٍ خدا هستند. همه بندگان خدایند. si)‏ احصاهم ble‏ 
(al dae‏ را احصا کرده اس ت. فبضه رده است ول مره است شمردتی. 
این‌هم این آية دیگر که در سورة مریم بود. 

خب. پس به‌طور خلاصه. بحثی که امروز داشتیم. حاصل به این صورت 
بود که توحید در جهان‌بینی اسلام یعنی چه و چیست؟ بررسی توحید 
به‌عنوان یکی از مواد اصول جهان‌بینی. فردا می‌رسیم ان‌شاءاله به بررسی 
توحید. به‌عنوان یکی از مواد اصول ایدئولوژی اسلام. ببینید با همدیگر 
tues rel emelie ocr ere e Fae)‏ ی 
است؛ دنیا dh‏ جهان راء عالم وجود ch‏ این‌جور می‌بیند. خب. حالا این 
بینش چه الهام می‌دهد به Sle‏ چه BS‏ سیری» چه طرحی, چه نقشه‌ای 
برای زندگی ارائه می‌دهد؟ yf‏ چیست؟ توحید آنجا چه‌کاره است؟ «توحید 


در ایدئولوژی اسلام». 


af Cj Len ey 
tc. ae 
PE Any وررنانی) اسلام ¢ همه‌ی یلاها ی جهان»‎ EHH) درجهان مش‎ 


یک قد رت برترند. ان قد رت برتز» LE‏ است ( اد) Aas‏ ی‌حضلت های 


. قد رت » اراد حات» ۰ اراسته است‎ cht: ogee Goll 


ازاعمان ذرهی‌ناجز ما وج WUELS Syl‏ وحهان‌های‌ناسناخته ساخته وبردانه 
LE cz,‏ راواست ۰ موجودات جهان- QUI‏ ودطرها - سدگان مقهوراوند ue‏ 
عبردیت آوهمگان Wi blenny Le‏ . وهعکس رهم حیز زرعنوان 
فرریدی . هسری , همتا ی ... ازدابای :عبودیت خدا برون شت . 
OKs‏ همه چتخود را - تکرو هوش وقدرت عم وامکانات ماد ی و ووا زا ودارید د 
سي‌رشته دار یداش وا دامه‌حات آنهاست : 
eal‏ زیراو leap pills bls‏ ررنامه‌ها وا نک SLE gee‏ 

( ۱ مرولوزی) ) دراسلام است ۰ 

مس درصله امد ی قری:کومشنوا Cb Gas‏ رای ریات یرتک 
با - ease ee abl‏ عزاونیت 
سوم - آینن‌ی بانط OWS IW‏ 
AS BLY‏ که - | وراحرت وشواب »نی aby BELL) aL‏ بدء نیب 
ol Pave‏ واه رس ازاواست »هید 2 loll,‏ هرحه دررمن ۰ 


۲,۵ 973.7 


موی نع SOS.‏ درنزداو .جرب ازن وب حصت او ‘ سفاعی‌کد 5 


لیم تن | 


SDI one so4 Le‏ زرا رید 
ولا حون بو من ade‏ سار otal‏ بیزیازماشن ار ره ودره 


مر رهه 9و 


ie‏ ان نت تورت عم | و نها رزمی‌کتده استا 
11 وی - lel aS‏ رزین اور آن ند 
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الهی می‌گوید ماورای آنچه ما می‌بینیم. حقیقتی هست برتر و عظیم‌تر از آنچه 
مشاهده می‌کنیم 9 اگر آن حقیقت نمی‌بود. این پدیده‌ها صورت نمی گرفت. 
مادی می‌گوید نه؛ ما jad‏ از آنچه که می‌بینیم. نمی‌توانیم به چیزی معتقد 
و پاییند شویم. در لابراتوارها و آزمایشگاه‌ها هم هرچه که گشتیم. از این 
موجودی که شما می‌گویید اثری و خبری ندیدیم. دعوای مادی و الهی بماند 
برای کتاب‌ها و بحث‌هایی که مخصوص این جهت هستند. 

نداریم. ذیمقراطیس یا فلان دانشمند مادی ملحد دیگر که ده قرن پیش 
۱. دیموکرات یا ذیمقراطیس, (۴۶۰۳۳۷۰ ق.م) فیلسوف شهیر یونانی cowl‏ او معتقد 
بود که اشیاء از اجزای کوچک pre‏ تجزیه‌پذیری به نام el‏ تشکیل شده است. اعتقادی 


به وجود روح نداشت و آن را وابسته dy‏ مغز بشر می‌دانست؛ فکر می‌کرد تنها چیزی که 
وجود دارد. اتم و ماده است. لذا او را مادی‌گرا می‌نامند. 


بیست قرن پیش. سی قرن پیش زندگی می‌کرده. با او بحثی 
نداریم. او do‏ 9 استخوانش هم res‏ ند - معتقدیم که مادی زمان clo‏ 
Meme en‏ ار ار ار 


دیگری وجود ندارد. در حقیقت چون از مکتب الهی سرخوردگی فکری 
و سرخوردگی روحی Yb‏ این حرف را می‌زند. او چون معتقد است که 
GLY‏ امروزی جهان و ادارة انسان‌ها و استقرار عدل و برداشتن تبعیض 
جز در سایة یک طرز فکر مادی و ماتریالیستی امکان ندارد. ازاین‌نظر از 
مکتب الهیون رو برمی‌گرداند. اگر چنانچه در وضع فکری آن‌کسانی که dy‏ 
بعضی از ایسم‌های زمان ماء از پنجاهه شصت سال پیش به این‌طرف. 
گرویده‌اند. درست دقت بکنیم. یک مطالعه‌ای بکنیم. می‌یابیم که مطلب 
همینی‌ست که ما عرض کردیم. نه از باب این است که با خدا یک لجی 
دارند. یا چون استدلال قانع کنندهٌ فکری بر وجود خدا ندارند. خدا را رد 
کرده‌اند Ly‏ قبول نکرده‌اند. غالباً استدلال فکری بر آن طرف قضیه هم 
نیست. بر نفی خدا اصلاً استدلالی وجود ندارد. نه حالا و نه در گذشته. 
یک نفر را شما پیدا نمی‌کنید که بگوید من می‌گویم خدا نیست dy‏ این 
دلیل. یک نفرا در yhe‏ تمام مادیون عالم. از روز اول تا ME‏ یک نفر 
نیست که بگوید من ثابت می‌کنم خدا نیست dy‏ اين دلیل. کسی‌که 


در این زمینه سخنی دارد. می‌گوید من Cold poly‏ نشده که هست. 


۱. ماتریالیسم یا مادی‌گری. نوعی جهان‌بینی است که در آن هر چیزی ماورای ماده و 
محسوسات انکار شده و هستی برابر با ماده فرض می‌شود. 


نفهمیدم. قبول نکردم استدلال بودنش را. و قرآن هم به همین 
حقیقت اشاره می‌کند: (ان هم الا 455385 اینها فقط دنبال پندار و گمانند. 


ولا نمی‌توانند خدا را با دلیل GH‏ بکنند. 

پس بر اثر نداشتن یک فلسفة خردپسند نیست. بر اثر داشتن یک فلسفة 
خردیسند در طرف مادی‌گری هم نیست. آنچه که هست. این است در 
مورد مادی روزگار ماء و این نکته‌ای‌ست. علت گرایشش به چیزی که به 
آن مکتب مادی می‌گوید. این است که JUS‏ می‌کند. امروز این مکتب 
مادی. بهتر می‌تواند دنیا را اداره کند. می‌گوید بهتر می‌تواند ظلم را از 
بین ببرد. بهتر می‌تواند تبعیض و نابرابری را نابود HES‏ بهتر می‌تواند 
ظلم 9 خودکامگی را ریشه‌کن و زایل و فانی کند. می‌گوید دین wal‏ کارها 
را نمی‌تواند بکند. چرا می‌گوید دین نمی‌تواند این کارها را بکند؟ برای 
خاطر اینکه از دین. از مفهوم شایع و رایج دین. چیزی نمی‌داند. جز آنچه 
که در دست مردم کوچه و بازار به‌صورت سنتی و تقلیدی مشاهده کرده؛ 
خلاصه از دین خبری ندارد. اطلاعی ندارد. اگر از او بپرسند دین چیست؛ 
یک سلسله مظاهری را اسم می‌آورد. می‌گوید اینها دین است؛ و چون 
اینها مخدر است. چون اینها برادر و برابر با طلم و ظالم است. چون اینها 
نمی‌تواند گره‌ای از کار فروبستة مردم بگشاید؛ پس رها کن. 

پیداست که وقتی با یک‌چنین منطقی انسان روبه‌رو می‌شود. بهترین 


وا اد مها کشایت اکن از کار دوس Cn Gul‏ را 


(anys‏ لا ار ار تا 


کنار نیامد. یک گره از کار فروبستة مردم نگشود برای امروز و فردای 
pon elley, 0 (enemies cy)‏ ار ار 
چنین دینی را پیدا کردی. هرجا پیدا کردی. رذش کن. یکلحظه این دین 
را نپذیر. برای خاطر اينکه دین اگر از سوی خداست. این‌جوری نیست. 
دا که ی ی ان دای حصص ات دار 
مهر استاندارد دارد» ST‏ این مهر استاندارد با یک دینی تطبیق کرد آن را 
ما قبول می‌کنیم. اگر تطبیق نکرد. قبول نمی‌کنیم. (که من دربارة نبوت 
و نبی. وقتی که صحبت بکنم آن‌شاءالّه در سلسلة بحث‌های قرآنی. این 
معنا را آنجا شاید با تفصیل بیشتری به عرض برسانم.) 

قرآن می‌گوید Coll Wala»‏ فرستادیم پیامبران خود را با 
برهان‌های روشن, Leal Agee BIG)‏ والمیزات)» با آنها Ae game‏ فکری 
و وسایل عملی «ly‏ وسایلی که بتواند میان مردم. در اختلافاتشان حکم 
کند و فص ارت ans‏ به‌طرف مردم درس اديم جرا این Costs‏ را کردیم؟ 
سنا نه‌فقط یک پیغمبر نه‌فقط موسی. نه‌فقط پیغمبر خاتم. نه‌فقط 
عیسی. (ارسلنا dom (LLY;‏ پیغمبرها با اين منظور و با اين ایده و با این 
هدف فرستاده شدند. چیست آن هدف؟ agi)‏ تاش بالقسط) تا انسان‌ها 


. خیلی ناچیز 


بر اساس oes‏ و عد و داد دی کت دی این است OS)‏ 


دینی دیدی که در جهت عکس فلسفهة ادیان حرکت می‌کند. بدان یا 
Gal‏ نیست يا خرابش کردند. اگر دیدید برخلاف فلسفه و جهت مشی 
پیغمبران Gell‏ و رسولان Gell‏ دارد مشی می‌کند. بدان که مسلم زاييدة 
وحي پروردگاری و پیغمبران نیست. این Ghd‏ روشن است. 

پس ای مادی! - روی سخن با آنهاست - ای مادی! ای کسی که می‌گویی 
را را 
elas‏ دین Gus Th‏ اسلام را؟ اسلام راستین را؟ وحی محمدی SI)‏ شیوة 
situs‏ ای ی ی 
دارد؟ col Ly‏ کن. کجایش مغایرت دارد؟ اسلامی که می‌آید تبعیض 
را برمی‌دارد. اختلاف طبقاتی را در بحبوحة اختلاف طبقاتی جهان نفی 
می‌کند. ثروت‌های تقسیم شدة به ناحق را روی‌هم می‌ریزد و سرانه تقسیم 
errr ne RE kode Coreen Care‏ اک 
طواغیت بشری می‌گیرد و به‌دست قانون عادلانة خدا می‌سپارد. انسان 
پست را انسان توسری‌خور dy‏ انسان برده‌گیر و برده‌شو را انسانی را که 
برای خاطر یک کلمه حرف. برای خاطر یک آفرین برای خاطر یک فلس" 
پول. دست به پست‌ترین جنایت‌ها می‌زد. این انسان پست و ذلیل و خوار 
را تکریم می‌کند. بالا می‌آورد. عزیز می‌کند. او را با فضائل اخلاقی و انسانی 
می‌آراید. و این‌همه dy‏ در ساية یک نظام عادلانه و متقن تأمین می‌کند. 


۱ پول claw‏ و بی‌ارزش 


تربیت فردی هم نیست تربیت پیغمبر؛ دست یکی‌یکی را بگیر 
و ببر گوشة صندوق‌خانه بنشان, به گوششان ورد بخوان تا درست بشوند. 


تا eal‏ بشوند. این‌جوری هم نیست؛ موعظه‌گری هم نیست که پیغمبر 
بنشیند dy‏ مردم موعظه کند؛ مردم این‌جوری بد است. آن‌جوری کنید؛ 
نظام اجتماعی‌ست. پیغمبر در فضای جاهلی آن روز شالودة اجتماع 
اسلامی را he‏ پولادی مستحکم. با شکل و قالبی معیّن. ریخت. بعد 
انسان‌ها را آورد در این قالب. انسان‌ها را آورد در این مسیر و در این مجرا. 
و در این مسیر آوردن همان بود و pal‏ شدن 9 انسان شدن همان. پس 
اگر می‌گویی دین اسلامی که دین واقعي اسلام است. با اين خصوصیات 
است. این‌جور می‌گویی که با ترقی انسان و با عدالت و با استقرار امنیت 
و با تأمین نیازهای بشری, با همدیگر هم‌تراز نیستند. نه؛ این را قبول 
ene‏ ار ی fee Uae‏ 

te lre ee retarume teen‏ ی 
دینی. جز شفاعت‌های دروغین مسیح و بخشش گناه و فروختن قباله‌های 
بهشت با پول. چیزی ندیده است. او اگر به خود حق می‌داد راجع به odd‏ این 
حرف را بگوید. تو که صدسال. هشتادسال, پنجاه‌سال بعد از او داری زندگی 
می‌کنی و در دورانی زندگی می‌کنی که اسلام کم‌وبیش دارد خودش را 
نشان می‌دهد. و شیرین‌ترین و عزیزترین جلوه‌های انسانی را در افق جهان 
از خود بروز orld‏ است و می‌دهد. تو حق نداری این حرف را بزنی. اگر این 
Feline ee neces | Conon Mirren‏ 


دین‌های دروغی؛ cleus‏ خوش‌ظاهر و بدباطن. دین‌هایی 


که مردم را همه‌جابه رخوت‌ها و انظلام‌ها" و بدبینی‌ها و تفرقه‌ها و 
برادرکشی‌ها می‌کشاند. دینی که به فقیر می‌گوید اگر GE‏ نداری» اگر پول 
نداری, نمی‌خواهد در راه پول تلاش (AS‏ و به غنی می‌گوید درمقابل آنچه 
داری» یک مقداری به کلیسا یا فلان موّسسةٌ مذهبي دیگر بده, کفارة dam‏ 
ظلم‌هایی که در ol)‏ تحصیل این پول مرتکب شدی خواهد بود؛ اگر اين 
wed‏ را می‌گویی. اين را ما هم با تو هم‌صداییم و هر دو پیرو hs‏ یا 
Gi‏ دیق آمنوالد کثیرا من لتحباروالرّهبان یلو آموال الناس بالباطل Gaga‏ 
عن "Cal Jat‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بسیاری از عالمان و زاهدان 
بهودی 9 مسیحی اموال مردم را بدون استحقاق می‌خورند. SEU)‏ 
به این‌هم LEST‏ نمی‌کنند. «وَیَضَدَونَ عن مَبیل Call‏ راه مردم را هم به‌سوی 
تکامل و تعالی می‌بُرند. کاش پولشان را می‌گرفتند می‌خوردند. راهشان را 
jb‏ می‌گذاشتند. پولش را هم می‌خورد. راهش را هم می‌بُرد. اين را قرآن 
دارد می‌گوید. ما هم با تو هم‌صداییم. آن دینی که آن‌جوری LOL‏ دین 
نیست. آن دینی که آن‌جوری باشد. هر بی‌دینی‌ای از آن بهتر است؛ برای 
خاطر اینکه بی‌دینی‌ها Lhe!‏ دیگر کمک‌کار ظلم‌ها و ستم‌ها نمی‌شوند. 
اما این‌چنین دینی وسیله‌ای» عصایی. سلاحی در دست آنها هم ممکن 
است بشود. 


۱. (رخو) سستی. (ظلم) ستم کشیدن. پذیرفتن ظلم 
۲ سوره مبارکه توبه/ آیه ۳۲۴ 


خب. این به‌طور خلاصه یک کلیاتی بود در dina}‏ اعتقاد dy‏ توحید. 


به‌صورت یک بینش به‌معنای پاسخ به یک سوال, Ll‏ خدا هست پا خدا 
ee om mr aoe‏ 
نیست؟ در مقام پاسخ به oul‏ سوّال گفتم که الهی این‌جور می‌گوید. مادی 
آن‌جور می‌گوید و جنگ الهی و مادی را عذر بنه" و بگذار برای SUS‏ آن 
مقداری که به ما ارتباط پیدا می‌کرد. در دو کلمه گفتیم. 

خب. A‏ بسیار مهم (که بنده اگر چنانچه امروز نتوانم Lam‏ این بحثی 
را که در اینجا نوشتیم بگویم مانعی ندارد. برای خاطر اينکه این بحث 
ره دا ۰ 
این مطالبی که به‌صورت olds‏ و به‌صورت کلیات مطلب باید همگان 
sly‏ آنها را بایستی بگویم. چون روز جمعه است. بعضی از آقایان 
ممکن است که امروز توانسته باشید uly‏ فردا نتوانید) یک مسائلی 
است که برای dow‏ در زمينة تفکرات اسلامی لازم است. اینها را باید 
همه بدانند. باید بفهمند. یکی‌اش این است؛ من می‌گویم آقایان. توحید 
را که مطرح SS yo‏ به‌صورت یک پاسخ خشك ساده به یک سوال 
(ale‏ و مغزی مطرح نکنید؛ بلکه به‌صورت یک مسئله‌ای که دانستنش 
و ندانستنش حیاتی‌ست. تعیین‌کننده است. آن‌جور مطرح کنید. حالا 
دی بر 


۱ به‌معنای رها کردن؛ برگرفته از این بیت حافظ: 


«جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه / چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند» 


یک وقت led‏ در یک Gah‏ دارید می‌روید؛ با یک رفیقیء با یک 


همسفر و همگامی, در یک راهی دارید حرکت می‌کنید و می‌روید. با 
همدیگر بحثتان می‌افتد. شما می‌گویید که MT‏ زمین‌های دو طرف این 
جاده به نظر من شوره‌زار cul‏ اصلاً در اینجا محصولی به‌دست نمی‌آید. 
او می‌گوید نه آقاء زمین‌های دو طرف این جاده اتفاقاً آمادگی کاملی دارد 
برای کشت فلان چیز. شما می‌گویید. او می‌گوید؛ شما دلیل می‌آورید. 
او دلیل می‌آورد؛ خب. این بحث چقدر اهمیت دارد؟ دارید می‌روید دیگر. 
اتومبیل آقایان با سرعت صدوبیست دارد از این جاده رد می‌شود. نه 
لآن بناست بنشینید آنجا خاکش را آزمایش کنید. نه بناست یک‌نکه از 
این زمین‌ها را بخرید تا بعد toby‏ اینجا چغندرکاری کنید. نه بناست 
استشهاد و استعلامی را که دربارة این زمین‌ها می‌شود جواب بدهید. 
هیچ اثری برای led‏ ندارد این سوال و جواب. همین اندازه؛ پاسخی‌ست 
به یک سوّال. جوابی‌ست درمقابل یک مطلبی که مطرح شده است و 
ou‏ هیج‌چیز دیگری نیست. چنانچه شما گفتی و ثابت کردی که این 
ها را ات اقا رد (le eee‏ 
چغندر بسیار عالی و جالبی درمی‌آید و سبز می‌شود؛ هرکدام از شماها 
که حرفتان را ثابت بکنید. راهتان. کارتان. حرکت کنونی‌تان تغییری پیدا 
نمی‌کند. این‌جوری نیست که اگر ثابت شد لم‌یزرع است. بگویید خب. 
حالا که لم‌یزرع است پس برگردیم. نه‌خیر؛ به اینجا کاری نداشتید. یا 


۱. غیر قابل کشت 


اگر ثابت شد که اینجا حاصلخیز است. بگویید LS‏ خب. حالا 
که حاصلخیز است. Ly‏ دو رکعت نماز پای این زمین حاصلخیز بخوانیم. 
نه‌خیر؛ هیچ تأثیری ندارد. اگر Lad‏ غالب بشوید و ثابت کنید حرفتان dy‏ 


او غالب بشود و ثابت US‏ حرفش را هیچ‌گونه تأثیری در حرکت شماء 
در این سفری که دارید می‌روید. در آيندة شماء در رفاقت lad‏ در هیچی 
ندارد. این یک‌جور بحث. یک‌جور سوال. یک‌جور پاسخ به یک سوال. 

یک‌وقت هست که شما دو نف در ماشین نشستید. همین ماشین با 
همین سرعت در همین جاده دارد حرکت می‌کند. یکهو رفیقتان می‌گوید 
که به نظر من این جاده‌ای که ما داریم می‌رویم. می‌رسد به شمال. 
درحالی که هدف شما جنوب است. شما می‌گویید نه‌خیر آقا. این جاده‌ای 
که ما داریم می‌رویم. می‌رسد به جنوب. او می‌گوید نه. شما می‌گویید 
نه؛ این بحث Lad Quy‏ دو نفر در می‌گیرد. اگر او ثابت کند حرفش thy‏ سر 
ماشین را باید برگرداند. از اين‌طرف WL‏ رفت. این‌طرف کاری نداشتی. 
اگر شما ثابت کنید حرفتان رء با همین dag,‏ با همین روش بلکه 
یک‌خرده هم jit‏ بایستی راهتان را بگیرید و پیش بروید. الان همین 
دودلی میان شما و دو زبانی که به‌وجود sol‏ اولین اثرش این است که 
راننده پایش می‌رود روی ترمز. یک‌خرده شیّش می‌کند؛ ببینیم حالا کجا 
می‌رویم. بالاخره به مقصد می‌رسیم L‏ نمی‌رسیم. این را می‌گویند سوّال 
و جوابی و بحثی که yl awh‏ بحث و Aa‏ آن بحث. تعیین‌کننده است. 


بحث توحید این‌جوری است. 


آن‌جوری که مردم wale‏ و معمولی. یا بی‌کاران اجتماعی و 
افراد غیر مسئول و pt‏ متعهد. توحید را مطرح می‌کنند. فرق دارد با 
آن‌جوری که یک آدم متعهد ub‏ مسئلة توحید برایش مطرح بشود. 
یک آدم غیرمتعهد و غیرمسئول توحید را این‌جوری مطرح می‌کند؛ آیا 


کنیم؟ در وضع زندگی de‏ تأثیری, در نظام اجتماعی de‏ تغییر و تبدیلی 
یا فلان ابرقدرت چه‌جوری می‌شود؟ رئیس‌جمهوری که سر کار آمد در 
فلان کشور اگر معتقد پبود خدا هست. چه‌جوری (ee‏ مت S|‏ 
معتقد dq)‏ خدا نیست. چه‌جوری عمل می‌کند؟ LI‏ هیچ فرقی می‌کند؟ 
خداشناسی و خداپرستی‌ای که قبول کردن یک‌طرف در اوه در سرنوشت 
کارتل‌ها و تراست‌ها" و سرمایه‌داری‌ها و Leases‏ تفاوتی و اثری 
نگذارد؛ آن خداپرستی. آن اعتقاد به توحید. مثل اعتقاد به حاصلخیز 
بودن این زمینی‌ست که از کنارش داریم می‌گذریم. برای ما فایده‌ای 
ندارد» اثری ندارد. چه فایده دارد که فلان رهبر سیاسی فلان کشور 
معتقد به خداست. درحالی که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی به یک 


۱. به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در یک dire;‏ فعال هستند و با توافق در مورد تقسیم 
بازار میان خود. حجم تولید و قیمت کالاء بازار آن VIS‏ را برای خود انحصاری‌می‌کنند. 
۲ از اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه هم تولید می‌کنند. به‌وجود می‌آید. در تراست 
سهام شرکت‌های عضو جدا و مشخص است. اما امکانات Lam‏ در Lad!‏ تراست قرار 
داده می‌شود. 


بودن» موحد بودن, برای یک رهبر سیاسی, برای یک آدم معمولی. برای 
یک جامعه. برای یک ملت. برای یک جمعیت و یک گروه مهم است. 
موّثر است. tude‏ است. لازم است. حیاتی‌ست. که توحید را برای خاطر 
آثارش. برای خاطر آنچه بر توحید مترتب می‌شود. برای نظامی که توحید 
پیشنهاد می‌کند. برای شکلی اززندگی که توحید اراکه می‌دهدء برای 
این چیزهایش مطرح کنند و بفهمند و درک کنند. این (LS‏ مسئلة 
مابه خیالمان می‌آید که توحید یک چیزی‌ست که فقط در مغزمان 
بایستی روشن کنیم. مسلم کنیم؛ به زندگی که رسیدیم. این توحید 
در زندگی دیگر هیچ اثری ندارد؛ اگر هم اثر داش بات در رن کی 
سرمایه 9 همان اتومبیل و همان شرکت و همان کارخانه 9 همان وضع 
abs,‏ با کارگر و همان وضع رابطة با زمین را خواهم داشت که اگر موحد 
نمی‌بودم. Lad‏ ببینید در کشورهای سرمایه‌داری عالم. در Gul‏ قدرت‌های 
عظیمی که نامشان و آوازه‌شان شرق و غرب I;‏ پر کرده. دو نفر آدم 
سرمایه‌دار راء pols Liga‏ بزرگ ly‏ دوتا کارخانه‌دار بزرگ liga ly‏ از این 
سلطان‌های صنایع را به‌قول خودشان, در نظر بگیرید. یکی را فرض کنید 
اگر چنانچه آن کسی که معتقد به خداست. روز یکشنبه رفت به کلیسا 


و چند شاهی! پول هم به آن راهب آنجا cals‏ که یک مقدار از 


گناهانش را برایش ببخشد. bale‏ بهشت را چند کیلومتری برایش هموار 
و صاف GS‏ اما تآثیرش در زندگی او جیست؟ در وضع کارخانة او؟ در 
روابط او با کارگر؟ در روابط او با مردم؟ در کیفیت ثروت‌اندوزی, در خرج 
ثروت. در جمع ثروت چه تأثیری می‌گذارد؟ این توحید با شرک تفاوت 
حتانی ند ارد. 

yl‏ توحیدی که اسلام yl dy‏ دعوت می‌کند. توحیدی‌ست بالاتر از حد 
یک پاسخ به یک سوال, به یک استفهام. پس چیست؟ توحید اسلامی 
الهامی‌ست در dina}‏ حکومت. در زمينة روابط اجتماعی. در زمینة سیر 
جامعه. در Cine;‏ هدف‌های جامعه در dina}‏ تکالیف مردم. در زمينة 
مرا ای تا ها ار ای ال رال 
جامعه و درمقابل پدیده‌های دیگر عالم دارا هستند. توحید این است. 
توحید اسلامی همان الفی‌ست که بعدش ب می‌آید و پ می‌آید و چ 
می‌آید. تا ی می‌آید. این‌جور نیست که بگویی خدا یک است و دو نیست 
و تمام بشود قضیه. خدا یک است و دو نیست» معنایش این cual‏ که 
در تمام منطقة وجود خودت شخصاً و جامعه‌ات legac‏ جز خدا کسی 
حق فرمانروایی ندارد. 

las‏ یک است و دو نیست. معنایش این است که تمام آنچه در اختیار 
داری از ثروت. تو و هم انسان‌های دیگر, برای خداست. Lad‏ عاریت‌داران 


۱. واحد پول خرد. برابر با یک بیستم ریال که در age‏ قاجار و اوایل پهلوی رایج بود. 


و ودیعه‌دارانی بیش نیستید. de‏ کسی حاضر است موحد بشود 
حالا؟ Lad‏ وديعة پول را دارید و بس» شما عاریه‌دارید. جناب‌عالی اگر پولی 
ازطرف رفیقتان امانت دستتان باشد. چه کار می‌کنید؟ منتظرید ایشان 


حواله بدهد. آقاء ده تومان از این پول را بده به آن بچه. به آن پیرمرد به 
آن بیگانه. به of‏ خویش, ده تومان از اين پول را بینداز فلان صندوق, ده 
تومانش را Sol‏ بسوزان؛ منتظر دست‌خط صاحب پول هستید دیگر, pat‏ 
از این است؟ LI‏ برای خودتان حقی. مالکیتی در این پول امانت و ودیعه 
قائل هستید؟ «الال ail Sle‏ جَعلها قدایع عنة le pli‏ مال را خدا به ودیعه و 
امانت دست انسان‌ها سپرده است. این لازمة توحید است. 

اگر چنانچه قائل به توحید db‏ در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض 
معنی ندارد دیگر Wel‏ معنی ندارد. آن جامعه‌ای که شری و تهی دارد. 
بالایی و پایینی دارد. آن جامعه. جامعة توحیدی نیست. توحید می‌گوید 
POPS sew gio er ee ln eer cu‏ 
نزدیکی شما به خدا و رجحان شما به تقواست و بس؛ هرکسی بیشتر 
مراقب فرمان خدا باشد. او بالاتر است. والا در یک جامعه‌ای که هزاران 
موجب برای تبعیض وجود دارد - می‌گویی LT‏ فلانی این‌جوری است؛ 
می‌گوید خب فلانی جزو اشراف است. او حساب دیگری دارد ‏ در 
oo arer =‏ را تا 


PY شمارم‎ Gus ۱ 


مردم به‌شدت با یکدیگر متفاوت است و آن برخوردار حق خود 


می‌داند. در جامعه‌ای که بندگان خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی 
jb‏ بندة بعضی دیگر هستند؛ در این جامعه توحید نیست. وقتی توحید 
به یک جامعه آمد. dow‏ بندگان در یک تراز قرار می‌گیرند؛ یعنی چه؟ 
یعنی همه می‌شوند بندة خداء که دیروز گفتم. (در این ورقه‌ای که 
مربوط به دیروز است. این جمله را نوشتیم.) موجودات glee‏ انسان و 
دیگرهاء بندگان مقهور! tig!‏ و در عبودیتِ او همگان شریک و هم‌ترازند. 
این را دیروز مشروحاً بیان کردیم که هیچ‌کس 9 هیچ‌چیز زیر عنوان 
فرزندی. همسری و همشأنی از دایرة عبودیت خدا بیرون نیست. در حوزة 
عبودیت دیگر معنی ندارد یک ode‏ بنده. باز یک زنجیر به گردن یک bse‏ 
دیگر ببندند. اصلاً معنی ندارد. بندگی خدا به‌معنای آزادی از بندگی غیر 
خداست. Sol‏ با همدیگر نمی‌سازد این دوتا. معنی ندارد که کسی Baty‏ 
خدا هم باشد. بندة غیر خدا هم باشد. بندگی خدا یعنی آزادی از عبودیت 
و بندگي هرچه غیر خدا و هرکس jab‏ خداست. 

Bye را را‎ ۱ brig bana Ea: 
ژنده‌پوش. یک عربی که سرتاپایش را شما حساب کنید. شاید یک تومان‎ 
مانمی‌ارزد. وارد کاخ آن کسی شد که روزی که داشت فرار می‌کرد‎ 
و سپاهیان سلحشور مسلمان دنبالش بودند. هزارتا کنیز آوازه‌خوان‎ 


av‏ (ق‌هر) مغلوب. vi‏ شکست‌خورده 
۲. ربعی‌بن‌عامر 


فقط همراهش داشت. غیر از چیزهای دیگر. مطرب‌ها و 
آوازه‌خوان‌هایش هزار نفر این در حضرا چه‌جوری‌ست. وقتی در سفر 


آن‌جور باشد. آن‌هم سفر فرار, سفری که دارد از ترس جان می‌گریزد. 
بدبخت! آوازه‌خوان LS‏ می‌بری؟ شمشیر با خودت ببر. 

pal‏ می‌ترسد آنها هم تحت استعمار بهودی‌ها بودند! )6145 حضار) 
- این از خصوصیات سیاست‌های شوم پلید صهیونیستی‌ست که مردم را 
سرگرم کنند به همین دلی‌دلی کردن‌ها و آوازخواندن‌ها و آوازشنیدن‌ها 
و به نام‌های گوناگون - اين مرد ژنده‌پوش وارد بارگاه آن‌چنان قدرت 
عظیم سیاسی‌ای شد. شما فکر می‌کنید که ترسید؟ فکر می‌کنید مرعوب 
Ss‏ 58 می کید در isles acs]‏ امد [all‏ آخر درمقایل یک فبرنمند 
عظیم‌الشأنی. وقتی یک آدم ناچیز کوچکی حاضر بشود. dam‏ همتش 
اک 
عظیم. یک‌خرده خودش را به او نزدیک کند؛ اگرچه با چرب‌زبانی, با 
gles‏ با اظهار ترس با اظهار عبودیت و بندگی. فکر می‌کنید این‌جوری 
شد؟ Ja!‏ وقتی‌که رفت جلو تا درمقابل تخت رسید. گویا پایش را روی 
تخت بزدگرد هم گذاشت. برای اینکه دید کاغذ را یزدگرد نمی‌آید بگیرد از 
او. کاغذ آورده بود. پیغام آورده بود. دیگران آمدند بگیرند. گفت به شماها 
نمی‌دهم. به خودش باید بدهم. آن‌هم که از جایش بلند نمی‌شد بیاید 
از این Gye‏ کاغذ بگیرد. مجبور شد این برود جلو. رفت تا روی تختش 


)- (حضر) محل حضور شهر منزل 


رفت. LEIS‏ را به او داد مثلاٌ. گفت شما برای چه آمدید؟ سه 
جمله dw iat‏ جمله که این جملات بایستی با خطوط درخشنده‌ای در 


لوحی نوشته بشود و بر سردر کاخ عظیم انسانیت کوبیده بشود تا همه 
بدانند شعار اسلام و ايدة اسلام چیست. گفت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیم 
ُخرج التاش» البته در طی بیاناتی؛ این سه جمله‌اش مورد نظر ماست. 
«نخرج all‏ من Ske‏ العباد ال عبادة ال ما آمدیم تا انسان‌ها را از بردگی 
بندگان خلاص کنیم و به cure‏ خدای متعال بکشانیم. 

بردگی بندگان چیست؟ بردگی بندگان این است که وقتی در یکی 
از لشکرکشی‌های ایران و روم یکی از سلاطین گذشتة ایران. قبل از 
ساسانی‌ها. از هخامنشی‌هاء وقتی دستور می‌دهد همه ALY‏ آن پیرمرد 
می‌آید می‌گوید که آقاء من سه‌تا پسرم دارند می‌آیند. در میدان با شما 
همراهند. این یک پسرم را بگذارید پهلوی من بمانده چون من پیرم. 
ازکارافتاده‌ام. اجازه بدهید این یکی بماند و با شما tubs‏ در مجلس به 
او چیزی نمی‌گویند. او را از مجلس بیرون می‌رانند. بعد فردا وقتی‌که 
سپاهیان دارند حرکت می‌کنند با ستون چهار اسب‌ها و سربازها پشت سر 
هم. دم دروازه که می‌رسند. آن سه‌تا برادر یکهو می‌بینند برادر چهارمشان 
دو شقه شده. یک شقه این‌طرف دروازه. یک شقه آن‌طرف دروازه نصب 
شده. تا دیگر پیرمردها نگویند جوان‌های ما ALLS‏ و برای قدرت داریوش 
نجنگند. خود را به آب و آتش نزنند؛ این بردگی انسان است. وقتی 
ای ایا es oul‏ ار 


coe‏ نمی‌گویم بگویند؛ انسان‌ها در یک اجتماع حق نداشته 
باشند که طرف‌دار و طالب عدالت باشند. دشمن تبعیض باشند؛ انسان‌ها 


و اختناق را مثل وضع طبیعی بیذیرند و رویش صخه بگذارند؛ وقتی در 
یک‌چنین جامعه‌ای انسان‌ها زندگی کردند اين بالاترین و زشت‌ترین 
و تلخ‌ترین انواع بردگی‌ست. این بدترین انواع بردگی‌ست. چرا؟ چون 
مزورانه" است. آنهایی که می‌رفتند یک مشت انسان بی‌گناه را در فلان 
نقطه می‌گرفتند. سرها را می‌تراشیدند. در بلاد دیگر می‌فروختند؛ آنها یک 
ار علنی 9 واضحی انجام می‌دادند. اما این جور با انسان‌ها بازی کردن. 
این‌جور فکر و خواست 9 اراده و تصمیم I,‏ در انسان ندیده گرفتن. او را 
پامال کردن. این بود دیگر. 

گفت آمده‌ایم دا شسما را از عبادت بندگان خلاص کنیم؛ یعنی مردم I;‏ 
ار alle‏ و ای 345 ردا Sos‏ ران را از عبادت اس تاندارانت دصانانکت, 
سردارانت. در گوشه و کنار خلاص کنیم. «من عبادة العباد»؛ بعد کجا 
ببریمشان؟ بندة تو که نبودند. چه‌جوری باشند؟ بی‌بندوبار باشند؟ نه؛ 
بندة خدا باشند. بنده خدا بودن یعنی آزاد بودن. یعنی آقا بودن» یعنی 
به‌سوی J‏ رفتن» یعنی از وسایل کمال. هر اندازه بخواهی استفاده 
کردن و بهره‌مند شدن؛ همین‌جور که در جامعة اسلامی این‌جوری بود. 
در جامعة اسلامی مردم بندگان خدا نودند. به بندگان قدرت‌ها. حتی 


۱. (زور) ریاکارانه. فریب کارانه 


در آن‌وقتی‌ که مسر جامعة اسلامی انحراف پیدا کرده بود و 
صددرصد اسلام نبود هم. این‌جور بود. حتی در همان سال‌هایی که فتح 


ایران انجام می‌گرفت. اثر تربیت‌های نبوی و قرآنی در مردم بود. یک نفر 
حاکم سیاسی سر منبر می‌گوید. اگر من کج شدم مرا راست کنید. یک 
عرب بیابانی از پای منبر بلند می‌شود می‌گوید اگر راست نشدی و کج 
gal b cid‏ شمشیر تو را راست خواهیم کرد. آیا سربازها و شرطه‌ها به 
سرش ریختند؟ او را به‌عنوان اخلال در وضع. به زندان ABSIT‏ از بین 
دای ابید SSS‏ ابدا حرف درستی رده بود. حرف منطفی‌ای رده بود. 
آزادی به‌معنای مطلق‌العنانی نه. آزادی به‌معنای تبعیت از یک قانون 
صحیح انسانی. که در روح انسان» در آن نظم و در آن اجتماع. انسان بار 
هیچ‌کس را بر دوش HS‏ حتی بار حاکم را. اگر حاکم ازطرف خدا حرف 
زد به الهام خدا حرف زد. حاکم اسلامی‌ست. حرفش مورد قبول قرار 
می‌گیرد. اگر به الهام Gel‏ سخن نگفت. حرف او هم مردود می‌شود. 

ll Est)‏ من Le‏ العباد all Le Tl‏ وّمن ضيق انیا ال سَعة LSA)‏ و 
الا و ها تا ان ان ار از ار 
محدود و تنگ دنیا ببریم در فراخنای Lbs‏ و آخرت؛ حصار محدود و 
EGE‏ دنیا! در یک جامعه‌ای که مردم ای در 1 
از هرطرف نگاه می‌کنند. نزد نگاهشان چیزی جز دنیا و بهره‌های دنیوی 
نیست» از هرطرفی نگاه می‌کنند مردم. جز لذایذ دنیوی و منیت‌های باب 
دنیا چیزی برایشان مطرح نیست. هرچه نگاه می‌کند. تلاش‌های کوچک 


و ناچیز حيواني خودش را Line‏ و منافع کوچک و پست 
و حقیر و دفعی و آنی‌اش Ay‏ در جامعه‌ای که یزد کرد بر مردم حکومت 
می‌کرد. مردم چنین نبود که همه از یزدگرد راضی باشند. ناراضی هم زیاد 
بود؛ اما این ناراضی‌ها چون چشمشان نزدیک‌بین do‏ چون افق دیدشان 
تنگ و کوچک بود. می‌دیدند که اگر اندک نارضایی و ناراحتی از یزدگرد 


نشان بدهند. همین زندگی مختصر پست هم از آنان گرفته خواهد شد. 
همین دو dad!‏ بیشتر خوردن» دو روز بیشتر غنودن؛ دوتا جفتک بیشتر 
توی کوچه و خیابان زدن. همین از او گرفته می‌شود؛ و چون برای این 
خیلی ارزش قائل بود. چون خیلی همین مختصر را دوست می‌داشت. 
حاضر نبود که برای آزادی. برای شرافت و اصالت و فضیلت انسانی 
ald‏ به عمل بیاورد. علتش de‏ بود؟ افق دیدش کوچک و تنگ و 
محدود بود. (Gud‏ دنیا. 

ما سا سای A Ome ricer rere ne‏ 
است. برای چه؟ وسيلة چه؟ وسیلةّ رسیدن به جهانی پهناور - نمی‌گویم 
جهان بعد از مرگ - جهان فکر و بینش و دید خود انسان که به وسعت 
خدا وسیع و گسترده cowl‏ همه‌چیز chy‏ انسان وسیله هستند. برای 
زا را 
آسایش Lis‏ محبت‌های دنیا. برایش ارزش و اصالت ندارد. آن‌وقتی 
برایش ارزش پیدا می‌کند که در راه خدا باشد. Go‏ شبیل cath‏ اما اگر 


خوابیدن. آسودن 


چنانچه این eure‏ این le‏ اين مقام. اين زندگی, این فرزند. 
این آبرو این حیثیت. در oly‏ خدا و در oly‏ وظیفه نبود و قرار نگرفت. 
برایش هیچ قیمتی و ارزشی ندارد. Lis‏ و آخرت به هم دوخته است 
در طرز فکر اسلامی؛ و برای یک مسلمان. دنیا آخری ندارد. در نظر آن 


شخصی که بندة بندگان و برد موجودات ناقص است. Lis‏ محدود است؛ 


اما برای egal‏ دنیا وسیع است. مرگ یک دریچه‌ای‌ست که از این دریچه 
وقتی نگاه می‌کنی, آن‌طرف باغ‌ها و بوستان‌ها و دنیاها و گیتی‌ها و 
lies‏ ادا ی با و اه Dele steele‏ 
این دریچه بگذرد. مهم نیست. مرگ برایش مسئله‌ای نیست. 

Lai!‏ جلوه‌هایی و گوشه‌هایی از توحید است. البته دربارة توحید خیلی 
منظم‌تر و تحت عنوان تیتر معین‌تری بایستی صحبت کرد و صحبت 
خواهیم کرد ان‌شاءالّه در روزهای آینده. ام روز بنده فقط خواستم یک 
کلیاتی را در این باب گفته باشم. (آنچه که در صفحة Jol‏ نوشته شده و البته 
بنده دیگر تکرار نمی‌کنم. با خط خوشی‌ست و می‌توانند آقایان بخوانند) 
این درحقیقت یک بینش نویی را در زمينة توحید Bb)‏ می‌دهد. یک بینش 
درستی را در ding‏ توحید بیان می‌کند. البته جوانب و زوایای بیشتری هم 
هست که در اين نیامده و در نوشته‌های روزهای بعد ان‌شاءللّه امیدوارم 
که بتوانیم dy‏ ترتیب بدهیم. ولی به‌هرصورت آنچه که اینجا نوشته شده 
یک بعدی از توحید است که درست آنچه را که در زمينة توحید مورد نظر 


اس مود ظر اسان و فران ogee‏ منعیس مین ر بیان می MGS‏ 


و اما آیاتی که در نظر گرفتیم. (البته امروز: خب روز جمعه 
SON Gel ors eli leery Un RUn als glceo Ns ilaciaieard‏ 
خواندم. قاری عزیزمان. ظاهراً جناب آقای رضایی یا جناب آقای فاطمی. 


خود آقایان به‌هرحال بهتر می‌دانند؛ تلاوت امروز را متعهد هستند. 
می‌آیند آیات را می‌خوانند؛ هم این آیات dy‏ هم آیات دیروز dy‏ یعنی 
مخصوصاً آیةالکرسی را.) تکرار آیةالکرسی به‌عنوان یک شعار توحید 
خیلی Whe‏ است. که احتمال می‌دهم Su! ele‏ این‌همه LSU‏ شده 
cuhy‏ ار ی ترا خی ود مارد را ان اس ده ان 
شعار توحید دائماً در ذهن انسان زنده و پایدار باشد حن و قتّوم باشد 
ای ار که اسان ای ابا ارو ات ete‏ 
سورة بقره است. شرح یک منظره‌ای‌ست در قیامت. که البته به مسئلة 
توحید ارتباط تام و تمامی پیدا می‌کند؛ در ضمن تلاوت yf‏ کاملاً روشن 
می‌شود. سورة بقره ]4 ۱۶۵ 9 Nae‏ 

Ge 9)‏ التّاس من یذ من دون Clalit al‏ از Alar‏ مردم کسانی هستند که dy‏ 
jue‏ خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب می‌کنند؛ یعنی برای خدا شریک 
از جنس بشر یا از غیر جنس بشر انتخاب می‌کنند. «(محبَومّم CS‏ 
Cau‏ آنها را مانند مهر و محبتی که باید به خدا داشت. دوست می‌دارند. 
همین‌جا یک پرانتزی باز می SS‏ آیه. چون دربارة محبت صحبت نمی کرد. 
اما چون صحبت محبت اینها نسبت به خدا شد. یک پرانتزی AHS‏ باز 


۱. همانند اینکه 


مت مل ماه مس ها متا دا وا سا 
ctl‏ اد ان سا که یمان اون موتان Pree cbse ceca‏ ایا عبر 
9 محبتشان به خدا بسی POLS‏ است از dot‏ این جلوه‌های ظاهری. از 
همه قطب‌هایی که دل انسان را ho‏ کهربا Gods‏ خود جذب می‌کنند. 


از dam‏ خدایان دروغین. از خدای نفس و شهوت؛ که خودت بگیر برو تا 
gl‏ ای ار را ار ۱ 
و cle‏ داده می‌شوند. از daw‏ اینها خدا برای موّمن محبوب‌تر است. 

Aland MEE EA و تویری الذین نللموااذ یرون العذاب‎ HES آمنوا مد‎ Guill) 
ناگهان منتقل می‌کند بیان را به صحنه‌ای از قیامت. آن لحظه‌ای را بیان‎ 
Di Bier ES) ROG SaG nlmngeer seu ilueorae ce NEBr er nays 
پدیده‌های موجود قیامت. آنچه‎ dam و بندگان غیر خدا و بندگان خدا و‎ 
۱۱ تا‎ ly baal as 
وسایل رحمت و لطف خدا هم هست. البته در کیفیت این وسایل. بنده‎ 
درست‎ LS هنوز نمی‌توانیم درست درک و تصور کنیم. در اين‎ Lid و‎ 
نمی‌شود فهمید که آنجا چه خبر است. به‌طورکلی همین‌قدر می‌دانیم.‎ 
برای بدبختی. در آنجا قرار است‎ olde امکاناتی که برای شکنجه. برای‎ 
پیش‌بینی بشود. همه حاضر و آماده شده. بندگان خوب خدا و بندگان‎ 
بد خدا هستند. بعد ستمگران و ظالمان ناگهان می‌بینند که تمام قدرت‎ 
نگاه‎ Las عجیبی است. الآن در اين‎ jue در قیامت از آن خداست. خیلی‎ 
کنید. هرکسی یک قدرتی دارد. هرکسی یک کاری می‌کند. بالانشین‌ها‎ 


geonpecllBy| (oun vanse jin ce‏ ار 
دارند. هرکسی به قدرت خودش می‌نازد. هرکسی یک اندازه و مایه‌ای از 
توان و نیرو در او هست. کاری از او بر می‌آید ST‏ مخصوصاً آن aw‏ 
آن ظالم. که کارش بالاتر است. قدرتش هم بیشتر است. آن ظالمی هم 
که عیادت طالم را کرد - که آین‌هم فالم است این‌هم ستمکر است - 
این‌هم از یک قدرتی به خیال خود بهره‌مند است؛ چون ارتباط پیدا کرده 
با یک قدرت بالاتر مثل روباهی که 3 خودش را به دم شتر بسته." در 
Lid‏ این‌جوری است. اما در قیامت وقتی‌که اجتماع می‌کنند. هرچه که 
نگاه می‌کنند. هرکسی به خود که مراجعه می‌کند. می‌بیند هیچ قدرتی. 
هیچ توانی. هیچ عغرضه‌ای در او نیست. قدرت یکسره دست خداست. 
من ZU‏ الوم له الواجد القهَارٍ". این منظره را در نظر می‌گیرد. ستمگر 
ظالم می‌گوید. de‏ ستمگری که ستم می‌کرد به دیگران. چه ستمگری 
که به خودش ستم می‌کرد و خودش را بندة آن ستمگر اولی قرار داده 
MGS Ee ro re alilloeys were oni epee‏ 
و پُروت‌ها" و کاخ‌ها و زندگی‌هاء همه هیچ و پوچ است. هیچ کاری از 

دست کسی برنمی‌آید. 
آن‌وقت آنجا منظره. dio‏ عجیبی‌ست. دو گروه را در نظر بگیرید. یک 


۱. کنایه از وابستگی به بزرگان بی‌خاصیت. 
۲ سوره مبارکه مومن/ dul‏ ۱۶ 


۳ عجب و تکبر و غرور 


10995 گروه Sus‏ را عبادت کردند؛ یعنی اطاعت. اطاعت بی‌قید و 
شرط. این 99 گروه. روز قبامت روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. باهم جنگ و 
منازعه و مخاصمه دارند. «ولویری الذبن لموااذ پوت CONN‏ اگر می‌دیدند 


آنان که ستم دواد در پرانتز ما توضیح دادیم. این ستم را معین 


کردیم با سرسپردگی به غیر خدا. پیروی کردیم در این توضیح از بعضی 
از مفسرین قدیمی شیعه ‏ اگر می‌دیدند آنان که با سرسپردگی به غیر 
خدا ستم کرده‌اند. آن‌گاه که مشاهده می‌کنند عذاب dy‏ چه می‌دیدند؟ 
Gall Sl)‏ یه and‏ اینکه نیرو و قدرت یکسره از آن خداست. aul S15)‏ دید 
(lial‏ و اینکه عقاب خدا سخت و سهمگین است. اگر می‌دیدند. چه 
abe eo census omlikes gale wae‏ ی 
بی‌گمان از رفتار خود پشیمان می‌شدند. پشیمان می‌شدند که در دنیا 
چه خرگیری‌ای" می‌کردند. می‌رفتند بنده و بردة ستمگرانی می‌شدند که 
Teo ۱ ermine er Pen cree ee Tee‏ 
اگر با چشم عبرت می‌نگریستند. می‌دیدند در دنیا هم به همان اندازه 
بیعرضه‌انند. SD‏ تب لذیت ابعوا بت yal coal‏ ور CONAN‏ آن زمان که 
پیشوایان و سران. بیزاری جویند از پیروان و تابعان, )5 CAINS‏ و 
عذاب خدا را بنگرند؛ آن‌وقت دیگر یزدگرد مثلاً می‌گوید. بار الها! پروردگارا! 
اینهایی که می‌دیدی در زمان من. من را عبودیت می‌کردند. من بیزار از 
اینها هستم. نه JS‏ کنی که من علاقه‌ای ay‏ آنها دارم که اینها من را 


۱. گریبان گیری 


شریک تو قرار می‌دادند. غلط US yo‏ شریک تو قرار می‌دادند. 


من از اینها بیزارم. حالا ببینید چقدر رعیت آن روز یزدگرد دلشان می‌سوزد. 
eeen lies os)‏ ال را را ار ان 
بیزاری می‌جوید. AT yal VE‏ قرآن چه می‌گوید؟ 

«اذ تب Spall‏ اتبعوا بت ای اَبعوا روا العذاب» آن‌گاه که پیشوایان و سران 
بیزاری جویند از پیروان و تابعان و عذاب خدا را بنگرند. «وتََطْعّت 
مغ (SS‏ و رابطه‌ها و پیوندها میان آنان قطع شود )5 JB‏ نیت 
digas‏ و تابعان و دنباله‌روان گویند RS FEL Lig)‏ یم pips Lake‏ 
متا» ای‌کاش ما را بازگشتی بود به Laid‏ تا از OUT‏ بیزاری می‌جستیم. 
چنانچه آنان از ما بیزاری جستند. یعنی Joye!‏ روز قیامت. «کذلت رم 
له اعمالهُم حَسَراتِ عَلم» بدین‌گونه خداوند کارهای آنان را به‌صورت 
Alo‏ حسرتی به آنان می‌نمایاند. «وماهم مخارجین من GUN‏ و QUT‏ هرگز از 
آتش برون‌آیندگان نیستند. 

ار را 
دارند چوب می‌خورند. چوب عبودیت ue‏ خدا را می‌خورند. چوب این را 
می‌خورند که بنده و بردة غیر خدا شدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضد 
توحید. درحالی که قرآن تعبیرش اتبعوا» است. دنباله‌روان» پیروان. 


ماه دس ما رشان ۱۳۶ 
توح درا,رولوری Yl‏ ۳ 

acta cies‏ ونر لول نیت sls‏ نیال 
سازنواست. طرزفکرعا ست)ط-درنای dul‏ ادف آن .رتسم خط (glial) oly‏ 
Soe‏ تم منطو دامهیآندارای ای SS‏ ‌ 
اصطلما : توجر BAS‏ (ادن‌تولذری) اسلام Cape‏ 

har Sa‏ وا ole do‏ وانان,دتررت رد Gol?‏ خدا )مدز و 
(bbe soe 51 1‏ با pe‏ ارم تا Cush ke ble see sO. Atco!‏ 


۱ دشناسد 
در رمک بدسمت هرف ودارای حوت درست اس تکام aby‏ دالزردان‌ دی یت ! 


(Seen, ode! 9 ~ 
ری رت نز‎ RIG baat ah رای‎ 


LL LAL II‏ وهمکان Chris dee)‏ دا رای حور Vly‏ وآانقازن یک 
Oses‏ مارم یت | زجانون EME‏ (الوهستاعضاری) 

دانش یمان خدا. مدرم )اس صیّت تنم cl, j‏ ینام مازجار مسا 
اضایهامنت) دراخصارا وان 

pds هعری ازیکان‎ Sedge: زاره موحودات دربارط‎ Cost 

ion ales s (gel ss) HLA: Son وذرمانزوا‎ 2 
معصوه میالم وکا‎ DULL Cull G ا نان نیرخا خرد کیت‎ 


& (Geel ۲معصرم) (ریوبیت‎ Wed درزمان‎ gL 


> سار‎ nS 5 بیان‎ af Lemnos) زطرزتگراسلام راد رمورد‎ [vas SU & Aes 


کمرلاتاسن ینمرا شاد ( gaa J‏ ]زمره نزخم رسان وجاررد i, pes hal‏ آن) 
روی ما ورند . 


اهر ان مهرسیورزن هون مهر یا اد ورزول 

3 لیاسو مت - دمومنان (al‏ دردومسی خراسنددازنن Lee‏ 

35 وا ردان زاس سروک نینط کون[ tie‏ 
Sal ACA‏ تدرت گردازان خدااست. 

MDrroking, BLO ou Mae cow ake By - و ون‎ 

ovals‏ رون ابان ME ٩2)‏ شوابان وسوازی» بعراری‌جوند 
Ee‏ - ازمروان Obl‏ 
SIGS‏ :وسذاب ند راسگرند 


لبم Lily - Te‏ ها رسوین‌هامیانآنان. نعطح شود 


a : ودمالررران گومد‎ lets isolates 
Dandy 


Siok nee pew 1۳5 pees A 1 aaa 


۳ Tigo از‎ ۱ ۳0 


(سو رهق < | م۱۵ (qv‏ 


aly‏ سم رال 
& 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


هالک تبلو کل تفس BLL‏ وَردوا لاله 
Ae ys‏ الق 5 nee‏ ما کانوا یفترون © 
8 من S55‏ من السّماء 5 الارض ALG ofl‏ 
Sl & BN ES of led, BA‏ 
hull Gs Call E585‏ ون یدب الامرفسیِقولون 
هل قلاتَمونَ © 


همان‌طوری که عرض کردیم. بحت توحید در قرآن یک بحت بسیار طولانی 
و مفصلی‌ست. می‌توان گفت که طولانی‌ترین و مفصل‌ترین بحثی که در 
سراسر قرآن انجام گرفته. بحث توحید است؛ یعنی حتی بحث نبوت با 
مر و ها را را را 
به‌عنوان عبرتآموزی نقل coud‏ باز تکیه‌ای که روی توحید و مسئلةّ وجود 
خدا و مخصوصاً مسئلة نفی شرک. به‌صورت‌های گوناگون انجام گرفته. در 
تعداد آیات. البته به فراخور گسترش بحث. مسائل هم در زمينة توحید 


با استشهاد به GLI‏ مطرح کنیم. نه dam‏ مسائلی را که دربارة 
توحید یا در پیرامون توحید می‌توان مطرح و بحث کرد. 
مابه نظرمان این‌جور می‌رسد که اگر می‌پذيریم و قبول می‌کنیم که 
توحید. علاوه‌براینکه یک بینش است. و یک برداشتِ از واقعیت است؛ 


علاوةبراین. یک شناخت fac‏ و زندگی‌ساز است. - این تعبیراتی‌ست 
که در روزهای گذشته تا حدودی روشن و اثبات شد ‏ اگر قبول می‌کنیم 
که توحید. عقیده‌ای‌ست که متضمن تعهدی و مسئولیتی‌ست؛ باید 
جستجو کنیم. این تعهد dy‏ این مسئولیت‌هایی که در دل توحید مُنطوی" 
و مندرج است. اینها را پیدا کنیم و به‌صورت ماده‌ماده و جمله‌جمله و 
فصل‌فصل, هرکدامی را تیتری قرار بدهیم و در قرآن يا در degare‏ منابع 
edu‏ یعنی قرآن و حدیث. آن را تتبْع" و پیگیری کنیم. خواهش 
می‌کنم برادران و خواهرانی که سابقة ذهنی نسبت به بحث دارند. که 
فکر می‌کنم شاید dow‏ برادران و خواهران یا اکثریت این‌جور باشند. 
mals by 2s Centers‏ از ۱ 
حساب‌شده باشد تعبیرات - سعی کنید درست در ذهن بسپارید و آنچه را 
که منظور هست. روی آن تکیه و old‏ و تدبر انجام بگیرد. 

سخن در این است؛ اگر قرار شد توحید یک عقیده‌ای باشد که به‌دنبال 


خود تعهدی را و مسئولیتی را و تکلیفی ly‏ برای معتقد dy‏ اين عقیده dy‏ 


1« (طوی) پیچیده شده 


(Eve) ۲‏ به‌دنبال چیزی رفتن 


ارمغان می‌آورد. پس sob‏ فهمید. و دانست. که این مسئولیت 
و این تعهد و این تکلیف‌ها چیست بالاخره. Lif‏ این تعهد در همین 
خلاصه می‌شود که ما به زبان یا به دل و به فکر Gul‏ عقیده را بپذیریم؟ 


یعنی خود اعتقاده یک مسئولیتی‌ست؟ یا حد و قلمروی این مسئولیت از 
منطقة فکر و دل بیرون‌تر می‌آید. اما در اعمال شخصی. tego Whe‏ یک 
سلسله تکالیفی را به‌مقتضای regi‏ بر دوش خود دارد. از جمله اینکه 
elies | meyees (be‏ ها الا اه را 
را ار ۰ 
و ازاین‌قبیل. در همین A>‏ خلاصه می‌شود؟ يا edi‏ تعهدی که توحید 
به فرد موحد یا به drole‏ موحد می‌دهد. از حد فرمان‌های شخصی 
و تکالیف فردی بالاتر است. تعهدی که توحید به یک جامعة موحد 
می‌دهد. شامل مهم‌ترین. کلی‌ترین. بزرگ‌ترین» اوّلی‌ترین و اساسی‌ترین 
NERVES eon  ا crm alee‏ 
و 
اساسی‌ست برای اداره و oes‏ یک جامعه. ما معتقدیم که تعهد توحید 
و مسئولیتی که بار دوش موحد می‌شود. مسئولیتی‌ست در حذ تکالیف 
اساسی و حقوق اساسي یک جامعه. 

بایک کلمه مطلب را عرض بکنم تا بعد بپردازیم به مسائل ریزتر و 
فرعی‌ترش b‏ مشخص‌تر و جزئی‌ترش. در یک کلمه قیافه و اندام جامعة 
توحیدی. با قيافه و اندام جامعة غیرتوحیدی متفاوت است. این‌جور 


نیست که اگر در یک جامعة توحیدی, یک قانونی اجرا می‌شود. 


آن قانون یا Los‏ مثل yf‏ قانون در یک جامعة غیرتوحیدی اجرا شد. 
آن‌هم توحیدی‌ست. نه. قوارة drole‏ توحیدی» شکل قرارگرفتن اجزای 
این جامعه. اندام عمومی اجتماعی که بر اساس توحید و یکتاپرستی و 
یکتا tS‏ ست: با pat‏ این‌چنین جامعه‌ای به کلی متفاوت است. در یک 
کلمه. آنچه که امروز به yl‏ می‌گویند نظام اجتماعی. 

نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعي جامعة توحیدی» 
یک چیزی‌ست به‌کلی piles‏ و ule‏ و احیاناً متعارض و متضاد با 
drole‏ غیرتوحیدی؛ در یک جمله. مطلب این است. شما این کلمه را 
بشکافید. در دل نظم اجتماعی 9 قوارة اجتماعی و اندام‌های اجتماعی, 
را فهمید و درک کرد. این IS‏ مطلب. 

اما به‌طور جزئی‌تر و خصوصی‌تر و مشخص‌تر عرض کنم. ما توحید را 
به‌صورت نی قطعنامه‌ای که دارای موادی هست. عرض می‌کنیم 9 مواد 
این قطعنامه را یکی‌یکی بیان می‌کنیم. قطعنامة توحیدی چه موادی دارد؟ 
همان‌طوری که بعد از مذاکرات گوناگون بین دو گروه. دو جبهه دو آدم. 
قراردادهای لازم‌الاجرا به‌صورت قطعنامه‌ای صادر می‌شود؛ موحدین عالم 
هم ازطرف پروردگارشان, ازطرف خدای توحید ملزمند که این قطعنامه را 


۱ (ب‌ین) مخالف» جدا 


مورد عمل و lel‏ قرار بدهند. اولین مادة این قطعنامه. در این 
تلاوت امروز بایستی روشن بشود؛ بنابر اصل توحید. انسان‌ها حق ندارند 
هیچ‌کس و هیچ‌چیز جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند. این اصل اول از 
قطعنامة توحیدی. البته هیچ‌کس و هیچ‌چیز که گفتیم. دامنه‌اش خیلی 
وسیع است. بیینید عبودیت و اطاعت کجاها صدق می‌کند. 
gil SCA gel lp‏ )45 آن gis‏ السیطات»! LP‏ من پیمان نگرفتم از شما 
و قرار نبستیم با شماء ای فرزندان آدم که شیطان را عبودیت نکنید؟ 


دربارة شبطان گاهی درضمن بحث‌های گوناگون توضیح دادیم. شیطان 
عبارت از جناب ابلیس نیست يا یک چیز پنهان و مخفی که به چشم 
نمی‌آید. dy‏ دست لمس نمی‌شود در همه‌جای زندگی آدم هم ممکن 
است پیدا باشد. فقط این نیست. شیطان یک jee‏ وسیعی‌ست. یک 
مفهوم عامی‌ست. شیطان یعنی نیروهای شرانگیز و شرآفرین خارج از 
وجود انسان. نیروهای شرآفرین. اما خارج از محدوده وجود خود آدم. 
این می‌شود شیطان. همچنانی که نفس را - که قرین شیطان است. نوکر 
شیطان است. آلت دست و آلت فعل شیطان است - اگر بخواهیم تعریف 
ews‏ می‌توانیم این‌جوری تعریف کنیم: نیروهای شرانگیز و شرآفرین 
دروني انسان. نفس و شیطان. نفس امّاره. شیطان؛ اين از داخل, آن از 
خارج. این دوتا نیروهای فسادآفریننده نیروهای شرآفرینند. نیروهای 
انحراف و انحطاط آفرینند. شیطان یعنی هر آن چیزی که خارج از 


| سوره مبارکه پس/ آیه ۶۰ 


وجود توست و در ol)‏ تو اخلال می‌کند. شر می‌افریند. شعله 


برمی‌انگیزد. خار oly‏ می‌شود. گرگ و دزد راه می‌شود یا گرگ و دزد oly‏ را 
به وجود می‌آورد؛ gal‏ شیطان است. در بحث مربوط به پیامبری و نبوت؛ 
در همین سلسلة تلاوت و تدبر در آیات قرآن کریم. می‌رسیم و این آیه 
را ان شاءالّه آنجا ترجمه خواهم کرد برایتان؛ dow‏ پیغمبرانی که مبعوث 
Ietconl Meee Gy mujeres‏ ها ۱ 
البته این دشمن‌ها را بعد مشخص می‌کنیم که چه کسانی بودند. چه‌جور 
آدم‌هایی بودند. از چه گروه‌ها و طبقاتی بودند و چرا دشمنی می‌کردند. 
را 

(آن لاعبَدُوالسْیطان» یعنی چه؟ عبودیت نکنید. سرسپرده و مطیع نگردید 
آن نیروهای شرآفرین را. و توحید یعنی این. اينکه می‌گویم توحید یعنی 
این. نه‌اینکه yogi daw‏ این است. نه؛ HIS‏ و دقایق" توحید به‌جای 
خود. رویه‌ها و بدنه‌های دیگر توحید که شاید بعضی را خود ما هم در 
آینده بحث کنیم. آن‌هم به‌جای خود. این‌هم یک بدنه و یک رویه و 
با ۱ و ار 


۱. سوره مبارکه انعام/ آیه ۱۱۲: «وکذلک جَعَلنا کل نی عَدوا شیاین الائس وا مجن». 
رجوع شود به جلسة «گروه‌های معارض». 
۲ری ردمیا رت ارت ما میل دق اس وی eas‏ ای AU‏ مدرد 


یک حدیثی است Ls‏ مکرر در مواردی خوانده باشم. الأن 
هم cle‏ خواندن همین حدیث است که از قول امام علیه‌السلام نقل 
شده در کتب معتبرة clo‏ از جمله در کافی شریف. اصول کافی. که امام 


علیه‌السلام نقل می‌کند به‌عنوان حدیث قدسی, در چند جمله. در چند 
عبارت. و dail‏ که به نظر من مانده و نزدیک‌ترین و مفصل‌ترین bbe‏ 
است این است که «لاعَتَعَ کل gates‏ الاسلام داتت بولابة کل امام le‏ لیس 

cls نی لاسلام‎ es تون عن کل‎ dias نی آعماها بر‎ Hed وان کائت‎ alll Ge 
ترجمة‎ Hud LANG اللعیَة نی آنشیها‎ ca. ولایة کل امام عادل من له وان‎ 
ec lb حدیث یا بهتر این است که مضمون اجمالی حدیث را بگویم:‎ 
آن قدرتی که از سوی خدا و نمايندة خدا نباشد. اطاعتِ از آن مرکزی‎ 
شرک‎ de در‎ gal از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشد.‎ Tye که آن‎ 
است یا خود شرک است؛ برای خاطر اینکه ولو مردمی که این کار را‎ 
به اين نابساماني بزرگ‎ SL انجام می‌دهند و مبتلای به اين درد. به اين‎ 
اجتماعی هستند. در کارهای شخصی خودشان آدم‌های مرتب و منظمی‎ 
باپرو. پرهیزگار مراقب. اما این بلای بزرگ موجب‎ ia Hy باشند.‎ 
می‌شود که خدای متعال نظر لطف و رحمت را از این امت برگیرد» آنان‎ 


را معذب. معاقب," مبتلای به نقمت" خود قرار دهد. این حدیث است. 


امام باقره حدیث شماره ۲۲ 
۲. (عق‌ب) شکنجه‌شده. عذاب‌شده 


(ody) ۳‏ عقوبت عذاب 


را رای اراس ات را و Vie‏ 


vey le‏ را 
منافی‌ست با تکامل و تعالی انسان منافی‌ست با آزادی و وارستگی 
esy ella ere‏ را( ار 
رال اراد هیارا رای با و دام ک اسان 
باشد. انسان نمی‌تواند به آن پرواز مورد نظر نائل بیاید. نمی‌تواند آن 
زر Ning‏ 
نمی‌تواند به تکامل برسد. مثل گیاهی که رویش سرپوشی گذاشته باشند. 
ro‏ گیاهی که به gail‏ ساقه‌اش یک سیم محکمی بسته باشند. متل 
als‏ که ده‌ها وسایل منع از رویش را در اطرافش به‌وجود آورده باشند. 
این گیاه نمی‌تواند رشد کند. وقتی رشد نکرد. میوه نمی‌دهد. وقتی‌که 
میوه نداد بودنش چه فایده aslo‏ آمدنش de‏ اثری دارده پس چرا آمد؟ 
چرا ظاهر شد؟ جز برای این بود که Ly‏ بود میوه بدهد؟ اطاعت غیرخدا 
و عبودیت غیر خداء یک‌چنین آفتی‌ست برای انسان. به‌هرحال در این 

زمینه. در سرتاسر قرآن. OL!‏ فراوانی وجود دارد. 
حالا ory‏ بدون اینکه خیلی تفحص کرده ath‏ یعنی با یک مختصر 
فحصی, این آیات به نظرم رسید که اینجا ذکر بشود. حالا اجازه بدهید 


که rol‏ برنامه‌مان را شروع کنیم. آیات را ترجمه کنیم. منظور اساسی 
این است. یک‌قدری با آهنگ توحید در قرآن sub‏ آشنا شد. بدجوری 


- (فحص) جستجو کردن» تحقیق کردن 


ما در زمینة شناحت معارف اسلامی از فرآی دور افتادی م با 


سرگرم شدیم به یک سلسله پندارهای عامیانه و سست که در پوچی 
و بی‌اساسی و بی‌بنیادی, از هر پوچی. پوچ‌تر است و تواآم با خرافات؛ 
توآم با پندارهای باطل, و همین بود که اين ظاهر فریبنده و باطن B92‏ 
درمقابل موج‌های مادی‌گری تاب و توان نیاورد و دیدیم که چگونه از 
Ow‏ رفت. يا سرگرم شدیم به این پندارها یا در نقطة «ple‏ سرگرم شدیم 
به استدلالات MHS‏ بی‌روح Shee‏ بی‌مسئولیت در زمينة توحید. 

چه بحت‌های فلسفی بی‌اثر و خشکی! ببینید چقدر دربارةٌ توحید بحث 
کردند متکلمین و چقدر این بحث‌ها در تشکیل و ایجاد یک جامعة 
توحیدی بی‌اثر بود. اگر چنانچه دربارة یک مسئله‌ای که مربوط dy‏ 
زندگی‌ست» صد سال بحث بشود. مگر ممکن است بعد از صد سال در 
زندگی یک اثری نبخشد؟ صدها سال به‌صورت ASUS‏ به‌صورت فريبندة از 
bled‏ ظاهر و بی‌مغز ازنظر باطن. به‌صورت مجرد. فارغ. فارغ از ارتباطات 
با دنیای واقعیت و خارج. بحث کردند. اما الان که ما برای GLY‏ یک 
زندگي نو می‌خواهیم از توحید مدد بگیریم. وقتی نگاه می‌کنیم به آن 
Laces‏ می‌بینیم هیچ ارتباطی ندارد؛ به‌قول خودمان BSUS‏ فی HS‏ 
ایا اه ان در تا peel ctseare (ope‏ 
این توحید می‌خواهیم ما برای دنیای خارج استفاده aus‏ چه داریم؟ 
درحالی‌که اگر به قرآن برمی‌گشتیم. اگر توحید را از قران می‌خواستیم. 


قرآن ابعاد و رویه‌ها و اندام‌های مختلف این پیکر و این هیکل 
hy‏ این بنای توحید dy‏ درضمن صدها yl‏ با بهترین بیان. با رساترین 
شیوه‌ها بیان کرده. آن‌وقت معلوم می‌شود که a,‏ توحیدی و انسان 
موحد کیست. 


le‏ مارا ایا اس با را 
آیات توحید را بیشترنگاه کرد. بنده حالا این چند آیه را برایتان معنا 
TES‏ 

)5555 رهم Lah‏ سخن از قیامت است؛ آن روزی که گرد آوریم خلایق 
را همگان, Lid Bp‏ آشزکوا» پس بگوییم به آنان که شرک آوردند. 
برای خدا شریک قائل شدند. (مکانگ نتم 25 (p55‏ در «doe gle‏ شما 
و شریکانتان. با حالتی تحکم‌آمیز با لحنی عتاب‌آمیز بمانید در جای 
خودتان. Laid‏ و شریکان پنداری‌تان» آنهایی که رقیب و هماورد و همباز 
خدا دانستید. (مکانگ آنثم ورگ (SI‏ میان آنان و شریکان 
پنداری که برای خدا فرض کرده بودند. جدایی می‌اندازيم. اینجا شما با 
یک نظر خیلی عادی و سطحی می‌فهمید که در قیامت این شریک‌ها, 
آن‌کسانی که به شراکت خدا انتخاب شده بودند. غیر از آن هبل عقيقي 
بی‌جان است. او که دیگر حشر ندارد. او که داخل آدم نیست به‌قول 
معروف و gare‏ که بیاورند و بگویند به‌جای خود. بایست! پا منات Ly‏ 
لات؛ - که lis‏ بت مخصوصی‌ست. مجسمة مثلاً یک دختری‌ست Ly‏ 


۱. سوره مبارکه یونس/ oll‏ ۲۸ تا ۲۲ 


یک فرشته‌ای‌ست مثلا لات فرشتة دیگری‌ست؛ هبل همین‌جور 
ی همین‌جور - صحبت اینها نیست. صحبت فلان مجسمه در فلان 


بتخانة روم و یونان نیست. صحبت Thugs‏ در سرزمین هندوتیزم! نیست؛ 
صحبت آن انسانی‌ست که به شرکت و رقابت با خدا انتخاب شده. به آنها 
گفته می‌شود که در جای خود متوقف بشوید. ایست! 

اولین سخن عتاب‌آمیزی که در قیامت )8 قدرت معبودان غیرخدا را 
واضح می JUS‏ همین است. در (cle‏ خود! ببینید. این در قیامت چه 
اثری خواهد داشت؟ dy‏ من و شما دارد این‌جوری می‌گوید؛ می‌گوید ol‏ 
رقیبی که برای خدا تصور کرده بود آن عرب مشرک یا آن عجم مشرک. چه 
ایرانی اش. چه رومی‌اش. چه حبشی‌اشء de‏ هندی‌اش. چه مصری‌اش؛: 
آن رقیبی که برای خدا تصور کرده بود و او را به رقابت و شرکت با خدا 
انتخاب کرده بود. در قیامت وضعش این است؛ او و پیروانش, با ایست 
«al‏ با خطاب عتاب‌آمیز و قهرآمیز الهی. یک کناری می‌ایستند. 
(as Wi)‏ میان آنان جدایی می‌افکنیم IBS)‏ شرکهم ما کنئم انا 
تعبُدونَ» و شریکان, رقیبان پنداری با ناسپاسي هرچه تمام‌تر رو می‌کنند 
به پیروانشان. می‌گویند که شما ما را عبادت نمی‌کردید در دنیا. مثل 
Aes‏ ار اد( EOE OOS‏ 


اعتقاد به تناسخ. رعاییت مقررات طبقات اجتماعی در معاشرت و ازدواج» همچنیر 
احترام به موجودات زنده. مخصوصاً گاو. برخی از اصول gal‏ آیین است. 


به هر وسیله‌ای» به هر سخنی متشیّث!" می‌شود. همان‌طوری که 


در بحث دیروز در آن مکالمه‌ای که به نظرم آیاتش را دیروز خواندیم و 
همان‌طوری که در مکالمات دیگری که در قرآن هست؛ SANE)‏ استضعفوا 
Gil‏ استکبروابل "G5 JAW Se‏ تا آخر. آن گروه‌هایی که گمراهی‌هایشان 
متقابل بوده در قیامت به gle‏ هم می‌افتند. درمقابل هم صف آرایی 
می‌کنند. آن کس ی که شرک ورزیده برای خدا و شریک گرفته. می‌خواهد 
گریبان آن شریک را بگیرد و او را به زمین بکوبد؛ بگوید من تو را به‌جای 
خدا قبول کرده بودم و حالا به این بلا دچار شدم. آن کسی هم که در 
Ls‏ مورد عبودیت و پرستش بوده. او هم برای By5‏ خودش حاضر است 
با ناسپاسی هرچه تمام‌تر علاقه‌مندان و تابعان و متابعان دنیای خودش 
را رد کند. از آنها بیزاری و تبزی بجوید. ماکنئم UY)‏ تعبّدوت» شما ما را 
عبودیت نمی‌کردید. SGP‏ باه هید SEG GLE‏ از gh‏ شریکان است: 
میان ما و شماء خدا به گواهی بس. ان FES‏ عبادتکم لغافلیت» که ما 
از پرستش Lad‏ غافل بودیم. Sol‏ ملتفت نبودیم که Lad‏ نظر عبودیت و 
بندگی درمقابل ما برای خودتان دارید. 

(هنالات تبلوا Joo‏ تفس ما اسلفت» اینجاست که می‌آزماید هر نفسی. هر 
اد اد ۱ ار ار 


۱. (ش‌بث) چنگ‌زننده 
۲ سوره مبارکه سبا/ YY aut‏ و کسانی که زیردست بودند به کسانی که برتری داشتند. 
می‌گویند: ASL»‏ تیرنگ شب و روز شما بود.» 


انجام گرفته. آنجا مورد آزمایش و آزمون 295 انسان قرار می‌گیرد. 
(هنالات تبلوا Jo‏ تفس ما اسلت» آنجا می‌آزماید هر نفسی, آنچه را که از 
پیش انجام داده. )5 M955‏ له aye‏ اقٍ» بازگردانیده می‌شوند همگان 
به‌سوی خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی آنهاست. 
(وصل عنم ماکانواینتروت) آنچه را که به افترا و بهنان می‌گفتند و 
می‌بستند. از آنان گم و ناپدید خواهد شد. dom‏ آن چیزهایی که به‌عنوان 


یک انگیزه‌ای برای اطاعت غیر خدا در دل انسان بود. فراموش می‌شود. 
dew‏ آن چیزهایی که به‌صورت بهانه و عذری برای عبودیت pat‏ خدا در 
دل انسان بود و pal‏ فکر می‌کرد که در قیامت Ayo‏ دست او خواهد شد. 
eee oe to) ay‏ ی ای ی ار را 
شرک خود بهانه‌ای بتراشد و عذری بیندیشد. فکرها و پندارها و خیال‌ها 
می‌کند و پیش خودش بهانه‌ها پیدا می‌کند. عذرهایی موجه و شرعی 
درست می کال رور cols‏ که رو SIS‏ اه است دا انسان می‌اند این 
عذرها را اول. دوم. سوم. چهارم. پنجم ردیف کرده. بشمرد. می‌بیند که 
همه‌اش نیست. همه‌اش پوچ. همه‌اش ld‏ همه‌اش باطل. )25( 
عنم ما {iy At Miles‏ و احتمال دیگری در معنای آیه؛ انسان در دنیا 
پشتیبان‌ها. متکاهاا برای خود فرض می‌کند. همان‌هایی که عبادتشان 
می‌کند. همان‌هایی که اطاعت و عبودیتشان می‌کند. دلش به آنها گرم 
است؛ اما روز قیامت این‌همه دلگرمی و پشت‌گرمی. این‌همه حامی و 


۱. (وکع) تکیه‌گاه 


پشتیبان. نمی‌توانند باری از دوش او بردارند. بیچاره! }9 2 


عم ما کانویَفتوت». 

توجه کنید. استدلالات قرآن این‌جوری‌ست. از یک کنار, از یک گوشة 
قضیه. مطلب را اثبات می‌کند. گاهی خیلی رویاروی استدلال نمی‌کند. 
dine}‏ استدلال مغزی خود آدم ر؛ قرآن گاهی برای انسان فراهم می‌کند. 
زا دا Glu‏ را تا تا RETR SG Ss‏ 
باید اطاعت و عبودیت کرد؛ از این oly‏ وارد می‌شود. (فل من ررکم من LAN‏ 
Cail)‏ بگو چه کسی روزی می‌دهد شما را از آسمان و زمین؟ از آسمان, 
باران حیات‌بخش و زندگی‌بخش؛ از زمین. مواد حیاتی» امن avd Mes‏ 
Guaill‏ یا کیست آن‌کسی که مالک است شنوایی و بینایی‌ها را؟ سمع 
را با گوش اشتباه نکنید. اسم این doyle‏ مخصوص که ما در فارسی به 
of‏ می‌گوييم گوش, در عربی gal‏ است. سمع. حالت شنوایی‌ست. قدرت 
شنوایی‌ست؛ اگر هم بر اين اطلاق شود. به آن اعتبار است. آن کس ی که 
گوشش را Whe‏ بریده‌اند. نمی‌گویند سمعش را بریده‌انده می‌گویند انش را 
بریده‌اند. اسم این doyle‏ مخصوص سمع نیست؛ همچنانی که بضر. YO}‏ 
clined‏ این عضو معیّن و مخصوص که ما yl dy‏ می‌گوییم چشم نیست؛ 
به‌معنای دید است. بینایی‌ست» آن روح Cowl‏ و این عضو جسم. اگر 
چنانچه به این عضو هم بگویند Ai‏ به اعتبار همان دارا بودن چشم است. 
مثلاً به چشم کور نمی‌گویند Wes Alp pai‏ السَمع‌وّالابصار» پا کیست که 
مالک و در قبضة ملکیتِ اقتدار اوست. قوة شنوایی و بینایی‌ها؟ آن کیست 


که به شما این درک و فهم و نیرو را Forts‏ کیست که می‌تواند آن 


را از Lad‏ بگیرد؟ درحقیقت این آیه دارد اشاره می‌کند به داشتن بصیرت, به 
داشتن نیروی فهم و خرد. که ای انسان که بناست حالا فکر کنی و جواب 
این سوال را به ما psy‏ تو دارای سمعی و دارای بصری. 

«وَمَن HEH‏ بن KOSS‏ و کیست Syl‏ برون می‌آورد زنده را از مرده. 
6.53 ظاهری را از مردغ ظاهری؛ زنی می‌میرد درحالی که حامله است Sie‏ 
بعد day‏ او زنده است. او را از یک مادر مرده بیرون می‌آورند. احتمال 
دیگر؛ از نطفةّ مرده. از جسم مرده. از چیزی که در او جان نیست. زنده 
به در می‌آوریم. از این زمین مرده. از زمینی که اگرچه گنجينة هزاران 
bale‏ حیات‌بخش 9 زندگی‌افزاست. اما خودش مرده است. از دل او بیرون 
ار را ار ی و ار 
ale‏ اصلی و dy‏ اولی‌شان چیست؟ جز همین مواد حیاتی و غذایی 
که از ارض و از زمین است؟! پس GES)‏ من Med‏ با چند احتمال 
که dow‏ احتمالات قابل قبول است. «و مرج EEN‏ بن Cpl‏ و کیست که 
را رس ار Scop srr ce‏ 
مادر زنده. یعنی انسان بد و روح مرده را از انسان خوب و دارای روح زنده 
و ازاین‌قبیل تعبیراتی و احتمالاتی که به yas‏ انسان می‌رسد. به‌هرحال 
نشانة کمال قدرت پروردگار است؛ یک jue‏ زنده را از یک چیز مرده‌ای 
بیرون «oda!‏ یک jae‏ مرده را از یک jae‏ زنده‌ای خارج کردن, اين نشانة 


«وَمَن GAIZR‏ کیست که امر تکوینی عالم را تدبیر می‌کند؟ 
کیست که این Cord‏ جاذبه را در زمین قرار می‌دهد تا انسان بتواند در 
آن زندگی کند؟ کیست که در زمین و در Lys‏ و در کوه» استعدادهای 


زندگی به ودیعه می‌گذارد؟ کیست که به انسان نیروی استخراج می‌دهد؟ 
کیست که این خورشید و ماه و ستارگان و جهان‌های دور و دور و 
دوردست‌تر را با نظم و ترتیب شگفت‌آوری به‌وجود می‌آورد؟ کیست که 
آن ماه را در یک حد معینی از زمین قرار می‌دهد. که اگر بیش از آن 
قرار می‌داد. زندگی انسان در زمین ممکن نبود؛ به‌خاطر اينکه آب Lys‏ 
سراسر سطح زمین را می‌گرفت. و اگر دورتر بود. jb‏ زندگی ممکن نبود؛ 
برای خاطر اینکه آب در سطح زمین باقی نمی‌ماند و در اعماق زمین 
فرومی‌رفت. کیست آن‌کس ی که خورشید را می‌سازد. در حد معینی از 
زمین قرار می‌دهد که اگر از آن حد بیشتر به زمین نزدیک بود. زمین از 
گرما و اگر کمتر به زمین نزدیک بود. زمین از سرما قابل سکونت نمی‌بود. 
و ازاین‌قبیل. 

حالا دربارةٌ هنر و قدرت پروردگار چه بگوییم! این‌قدر این کتاب‌های 
صادرشده و نوشته‌شدة از دست دانشمندان علوم تجربي عالم در اين قرن 
ماء در قرن بیستم. این‌قدر مطلب زیاد است که مثل من یک گوینده‌ای 
بخواهد uly‏ اینجا بایستد. ob‏ چندین روز فقط نقل بکند. که بنده هم 
با این کارها خیلی موافق نیستم. من یدب 
از مشرکان زمان نزول وحی بود. از من و lad‏ هم در قرن بیستم هست. 


و این یال درس اه 


«مَن GAL‏ کیست که دارد dam‏ عالم را تدبیر می‌کند؟ از Jd‏ 


ذرات تا اعماق دنیاهای دوردست را او دارد می‌گرداند با دست قدرت. 
من یدَبرالامر». کیست؟ بی‌تعصب. بی‌غرض, آگاهانه فکر کن تا جواب 
واقعی را پیدا کنی. «َمَیَقولوَ (All‏ خواهند گفت Call)‏ بعضی فکر 
نکرده می‌گویند (all)‏ که عقیده‌شان در همان زمان هم این بوده؛ بنده 
SG‏ فکر می‌کنم. دقت می‌کنم. KA sgl pid)‏ می‌گویم خداست. 
این انتظام عجیب عالم تکوین از سوی خداست و بس. این دست قدرت 
اوست که دارد این گردونه را می‌گرداند. آنچه که می‌بینیم و مشاهده 
می‌کنیم با چشم طبیعی و چشم غیرطبیعی و آنچه امروز نمی‌بينیم. 
لکن ده‌ها سال دیگر بر آثر پیشرفت دانش خواهیم دید. جز زاییده‌ها و 
پدیدآمده‌های قدرت ddd‏ چیز دیگری نیستند AD Bhd)‏ 

خب. حالا که خداست. (i)‏ همین‌جا گریبانشان را بگیر پیغمبر ماه 
ای مبشر دعوت ماء ای مسئول کمال انسان. «(فقل» بگو: (آفلاتتّقوت»؟ 
LI‏ تقوا و پروا نمی‌کنید؟ یعنی چه؟ یعنی پروا نمی‌کنید از این خدای 
عظیم. از این خدای عظمت‌آفرین, که pad‏ او را در اطاعت. در عبودیت 
شریک او قرار می‌دهید؟ ببینید. اگر تدبیر تکوینی" عالم به دست اوست. 


> تدبیر تشریعی! عالم به دست او نباشد؟ من یک‌وقتی در آن مسجد؟ 


a)‏ (ک‌ون) ساختن. ایجاد کردن 
¥- (ش‌رع) قانون‌گذاری 
۳ مسجد کرامت. مشهد مقدس 


سورهٌ تبارک را معنا می‌کردم. یادتان هست؟ «تبازنک Soll‏ بیّده 
aye 5h 5 CLL‏ کل GE call O50 2 cS‏ الموت 5 LAN‏ یلم بصُم pce‏ 
Oise‏ )12 وارد بیان کیفیت تکوین عالم و سماوات و ارضین و این 
حرف‌ها شدم. اما اولش چیست؟ «تبازک ای بیّه LS‏ مُلک یعنی 


را در رم را EOD OSE‏ 
چرا در تشریع ple‏ میدان به دیگری بدهد؟ آن هم دیگری که خود. 
mere eae ery eRe uae ae‏ در 
جهان و انسان. او به‌وجود آورده و آفریده. چرا Jos‏ و تشریع قوانین 
مدنی و جزایی و ome‏ و غیره را به دست افراد ضعیف و عقل‌های ناقص 
و دانش‌های محدود و اراده‌های ضعیفی. امتال بشر و بشر معمولی 
بدهد. چرا؟ bo‏ خودش جامعه را اداره نکند؟ Lo‏ خودش قانون نگذارد؟ 
he‏ خودش قدرت نگاهبان و پاسدار قانون را معین نکند و از او حمایت 
ace‏ 01 را ۱ را ار ار 
lal‏ قرار ندهد؟ بگذارد به Sige‏ عقول ناقص مردم. چرا؟ )£5053 ال 5SG5‏ 
الق فماذابعة OLN GI‏ فان تصرفوت». که گفتم دو, سه آیه را اینجا 
نیاوردیم که مورد نظر ما نبود. 

بعد می‌رسد به آية چهارم بعد از این. البته این آیاتی که ما ترجمه 
نکردیم. در تلاوت. تلاوت گر عزیزمان امروز تلاوت خواهند ore‏ که 


. ول از جانب خدا 


شما گوش بکنید و با توجه به این ترجمه‌هایی هم که در 
این قرآن‌ها هست. استفاده خواهید کرد. (قل هل من IES‏ من بهدي ی 
ات۰4 پیغمبر ما! jl‏ با leit‏ به‌عنوان ارشاد. به‌عنوان تعلیم و آموزش: 
سخن بگو, بگو «هل من شرانکم مَن بهدي ای LT GB‏ در میان اين شریکان 
پنداری که برای خدا معین WIS‏ و تصور کردید. کسی را سراغ دارید 
که به‌سوی حق, انسان‌ها را هدایت بکند؟ دارید کسی را؟ مسلم است 
که - مسلم که عرض می‌کنم یعنی به اطمینان, به‌احتمال قوی - منظور 
در اینجا jl‏ بت‌ها و آن سنگ و چوب و این حرف‌ها نیستند. کسی در 
مورد آنها احتمال هدایت نمی‌داد که اینها مردم را هدایت می‌کنند. خب 
چه‌جوری هدایت می‌کنند؟ پیداست که منظور در اینجا بت‌های جاندار 
ebga |i noen)‏ ها 
آنها بوده. يا مذهبی یا دنیایی که در آن ورق بعدی نوشتیم." یعنی مثل 
دیگری در آن زمینه. در اين مایه. 
«قل هل من OEE‏ من بهدي ای (EI‏ در میان این کسانی که شما رقیب 
و شریک و هماورد خدا قرار دادید. LI‏ کسی هست که مردم را به‌سوی 
ve ic sal uecc en liars‏ ار دا را 
در حوات بگویند بله؛ اصلا اینهایی که ما انتخاب کردیم. حق. اصلا حق 


۱. سوره مبارکه یونس/ ul‏ ۲۵ 
۲ به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 


مجسمند خودشان؛ هدایت که هیچ. بالاتر از هدایت هم می‌کنند. 
لذاست که جواب il‏ نقل نمی‌شود. غلط می‌کنند. آنها غلط می‌کنند که 
برای شریکان خدا هدایتگری قائلند. تو خودت در جوابشان بگو: «قل ال 


بهدي (God)‏ بگو خداست که هدایت و راهبری می‌کند انسان‌ها و خرّدها 


را به‌سوی حق. She‏ برای خاطر aK‏ حق را خدا آفریده. دقایق حق را خدا 
می‌داند و خدا مردم را به حق دعوت می‌کند. کسی که درمقابل خدا بود. 
قهراً درمقابل حقء به چیزی دعوت می‌کند؛ پس خداست فقط آن کس ی که 
به حق فرامی‌خواند. 

خب. حالا که معلوم شد خدا به‌سوی حق دعوت می‌کند و رقیبان پنداری 
چنین نمی‌کنند. yal (BI gad yl)‏ استنتاجی‌ست که با عقل و خرد 
و هوش خداداد انسانی باید کرد و استفاده کرد. cad gail‏ ال الق AFI‏ 
Sol LI AS‏ به‌سوی حق راهبری می‌کند. شایسته‌تر است که متابعت 
شود yal)‏ لایهدّي ال آن‌بهدی» يا آن کسی که خود oly‏ نمی‌یابد. مگر AST‏ کسی 
دست او را بگیرد ببرد. آخر از چه کسی WL‏ پیروی کرد؟ دنبال چه کسی 
wb‏ رفت؟ دنبال خدا که خود آفرينندة حق و راهبر به‌سوی حق و راهنمای 
حق است؟ یا دنبال آن‌کس ی که اگر بخواهد به حق برسد. دست خودش را 
هم Ub‏ بگیرند و ببرند؟ کوری دگر عصاکش کور دگر شود. او می‌خواهد ما 
را هدایت بکند؟ خودش مجبور است هدایت بشود. کسی ub‏ او را هدایت 


۱. جاهل برو ز مرشد بی‌معرفت de‏ فیض / کوری LS‏ عصاکش کوری دگر شود (کلیم 
کاشانی) 


BS Se | eee et as een lew on 


می‌تواند مردم را هدایت بکند یا نمی‌تواند. اگر بخواهد هدایت بشود. باید 
دستش را بگیرند ببرند. این شریک چه‌جور آدمی می‌تواند باشد؟ چه‌جور 
موجودی می‌تواند باشد؟ LT‏ مراد آن گاو هندوها و گاوپرست‌هاست؟ یا 
مراد آن مجسمه‌ای‌ست که مشرک قزشی! و غیر قرشی می‌پرستید؟ یا مراد 
ام ما DOr‏ ان ۱ دا 
کنائس" بهود یا در بتکده‌های روم و ونان است؟ مسلماً اینها هیچکدام 
نیست. ATT‏ می‌توان گفت رهبری می‌کند یا نمی‌کند. اگر بخواهد aly‏ 
ub ths‏ دستش را بگیرند و thw‏ او انسانی‌ست که مدعي رهبری‌ست؛ 
مدعی آن است که جامعه را به سعادت می‌رساند. قرآن می‌خواهد بگوید 
inline (emt moment wre fan begin‏ ۱ 
می‌کند. انسان را به حق می‌رساند. آن‌کسانی که خودشان از خودشان چیزی 
ندارند. نمی‌توانند. SY IG yal‏ بهدی فما کم چیست شما را؟ یعنی 
ای مردمی که نمی‌اندیشید و درک نمی‌کنید LS)‏ کموت» چگونه حکم 
می‌کنید؟ چگونه حکم می‌کنید؟ چطور برای jut‏ خدا میدان و مجال قائل 
می‌شوید؟ این یک کلمه دربارة توحید. 


|« منسوب به قبیلة قریش 

۲ آبینی است که در ایران باستان و میان اقوام هند و آریایی رایج بوده cul‏ بعدها این 
آیین در ایران به‌وسيلة زرتشت تغبیراتی یافته است. آتش در این آیین نماد پاکی است. 
go> ۳‏ کنیسه. عبادتگاه یهودیان 


(البته بحثی که فردا ان‌شاءاللّه داریم. باز در همین زمینه است با 


یک مقدار تلاوت. یک چیز دیگر هم آن O92 OAL‏ این عبارت را بگذارید 
بخوانم. که دیگر حالا وقت ندارم خیلی صحبت بکنم در اطرافش.) نفی 
esbs mu esouneey:‏ ان را اما EN Sey Nee Gey a‏ 
خودشان می‌دهند. موجوداتی که بت‌های جاندار بشر بودند در طول تاریخ. 
نفی عبودیت خدانماها, چه در لباس قدرت‌های مذهبیء در پرانتز: احبار و 
ژهبان. و چه در لباس قدرت‌های olds‏ در پرانتز طاغوت. Me‏ مُترف. 
در پیشنهاد اسلام به اهل GUS‏ - که اسلام یک‌وقتی یک پیشنهادی dy‏ 
اهل کتاب کرده ‏ که در قرآن آن پیشنهاد هست. نفی اطاعت قدرت‌های 
غیر الهی در آن آیه به این صورت آمده که fo)‏ یا اهل الکتاب تعالواال کلمَة 
سواء 2855065 )259 Sy a‏ به bbs BES‏ بعضاًآریاباین 
دون Call‏ که خودتان نگاه می‌کنید. 


(cde) .۱‏ بزرگان و برجستگان قوم (ys)‏ ثروت‌اندوزان و اشراف قوم 

۲. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه FF‏ «بگو ای اهل کتاب! به‌سوی سخنی که میان ما 
و شما برابر باشد روی قبول آورید. و yl‏ اینکه: هیچ کس جز خدا را عبادت نکنیم و 
چیزی را شریک او نداریم و هیچ‌یک از ما دیگری را clear‏ خداء رب و سرپرست و 
ors‏ 6 کر S hale Saki) ks)‏ ی 
elo es SIFS5‏ 


۳ اس Sy lee‏ ار 

255% "5 داضت مه TE Bre KD:‏ هس موس Cree‏ 
عملزا وززرگی از نزهت » سی SGN as‏ بنای زنری اجه‌ای وفربی 
ان اناد ییآ نماده شود 0 


آتون‌به بار 3 آزمواد کلی )| cribs sated‏ توحدی)) pols‏ یلم 


Paco Meee‏ راعسودیت واطاعت 


کنند. وهی G05 GED UE‏ ها ی‌تاخبرشنرویته رنه الط 


و رخا ن حق وده‌استا ان‌سان‌کلی. bre olds dacs‏ وندکاران Fb‏ 


NGS ]بات زیردازسوروی‌بوض)‎ col ply pe 
OMG 
ب4 ی‌اص نوحد را‎ seb w Ss - ole خرا-ازحش‎ 
a oie میت تخب ی ۵ زو‎ Ree ی‎ 
. تابل‌شو وم‎ Labs, ELC. Bese KBE ou ل‎ ast 
abs as بشریک خدا دأست4 اند رج‎ ۹۹ ke 


Car 


ALG 3 bo Lalol. 9 ۳ 


bo —‏ 
و ماما یدود - وشرکاندا Ww Sobls,‏ :سماماراعبادت من 


تشم وه I‏ اش Este‏ داش - سان‌ماو Nb al ILE‏ 
‘ و ما زعبادت شّا نا ذل‌ررنودم 
AS‏ “ تست (Kale‏ هرک ی wT fer tl>plel plat}‏ 

روا هی من وبا ترایز شود موی جرا . مولای حشتی OE‏ 
یش رون وهرخه بدروغ وبتان هبداز Seok Slt‏ > 


EF 40,99‏ 
GALLE Spor‏ - گوکی‌آتان را| راتس زر رین هو 


a SK ae ۱‏ سم 


۱ — Riss a 
رون‌ساوارندا را زمرده ومرده از رن‎ 5-6 EM sore cheese eee ‘5 


Wiss‏ و - وکیامرلجهان) رسک ۲( درترین) 

tle bras خواهنرلنت‎ - ane Ses 
kleAoolelosblebsbe)y یس جر وا ند‎ < = Spel 
Sasa eae Gic Wachee زمر امد مض راد ردا رای‎ 
.کی دسوی‌حق راهرشور»‎ TONS) رتیت ری لین -گودازمیارران‎ “ot 
: بوی خی را هی سکن‎ bs Sesto ِا‎ 

Sab بیآبا کیک عن‎ 15d SNMIDNA GIN QUI 
t راهبي‌شود‎ SUG س‌ری‌شود با که خودرا یبا بد‎ Seu pale ox. 
۱ و‎ ae a re ee a Cm eee 
pub CBU چزی د رح رموهود‎ DE Che, ی ررشناستکحداتکردن‎ 
Cub اسف زان انا ناس تک دای ردنت وندمردرداده ود رحلب عبودیت‎ 
داشته اند. می‌عودت« خدغا »ها حه در‎ ooh خود راشرک‎ oh shaun 
تدرها یمن (احبارررهبان) وجه درا س تن ونان (طافوت سل مترف) درا‎ 
ee tobe oboe اسلدم,امرزتاب‎ 
وش برابراشد‎ Lake Geese کاب لول کلم سوریو ود بر کواهتآب‎ 
(dole! دی - رهز ا‎ SY ۳۳ .هک رچزضا‎ ELT لاش‎ 


امرس ۱و 
اب امن دن هي -وهسک ebb)‏ راعای خرا؛ رب Arcus‏ 
‘aps AT ENT ok‏ بایان oo‏ شنک ماشم Gg‏ 


Ee Sto) 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


ra 
2 


ass) Jgl wall وه‎ abl sil 
یعمون‎ ASN کياهش‎ pty Ske الکتاب‎ 
لا کون ین اشوین‎ Sle BS ین‎ IRE 
MOR rude Cae, ack 

© sole gna 5 SL 


Ze ape 


هرچه فکر می‌کنیم. از توحید به اين آسانی نمی‌شود رد شد. Mg!‏ پایة 
اعتقادی‌ست. hol Ll‏ مهم Glee‏ فردی و اجتماعی‌ست. WE‏ ملت 
مسلمان موحد. از آن خیلی کم چیزی می‌دانند Ah‏ می‌شود گفت 
چیزی نمی‌دانند. اگرچه که در مکتب‌خانه‌ها هم به بچه‌ها می‌آموزند که 
خدا یکی‌ست و دو نیست. ولیکن غالباً موحدین از شناخت وجهه‌های 
گوناگون توحید تا سنین نزدیک به رحلتِ از این جهان هم. چیزی درست 
نمی‌دانند. بنابراین مسئله‌ای با اين اهمیت و با این اطلاع کمی که مردم 
ls‏ ی را رای 

اتفاقاً آیات قرآن هم به فراخور همین اهمیت. در موارد زیادی. با لحن‌های 
گوناگونی دربارة توحید سخن گفته. و من اگر چنانچه تا چند روز دیگر 


هم صحبت کنم دربارة این اصل مهم اعتقادی 9 عملی» می‌توان 
از آیات كريمة قرآن. شواهدی آیاتی. نمونه‌هایی آورد برای روشن شدن 
مطلب مورد نظرمان. حالا اینی که امروز می‌خوانیم. باز توجه به یک نقطة 


تازه‌ای از توحید دارد که دیروز هم به آن اشاره‌ای رفت. امروز مشروح‌تر 
مورد سخن قرار می‌گیرد. 

(بسی pal al‏ الرحیم Gl aS‏ کم aN ST gill gh‏ التاب Saks‏ 
والزین ALT‏ الکتاب یعلمون OF Sl‏ ین بات DY‏ فلا تون من الممترین )و 
jay de oS‏ لا بل GLB‏ وهوَلسَمیعٌ العلیم 3 وان طع آکتر 
من فی ال رض Ogle‏ عن all food‏ ان SENN Gp‏ وان Spe ob‏ و پس 
از چند آیه. که البته OL yg!‏ را اینجا ترجمه کردیم" و در ST‏ شرح 
خواهیم داد مختصراً. «ولاتأکلوا تالم یذ گراسم ae abl‏ واه لفسق وا 
لسَیاطین یوحون ال آوليآنهم لیْجادلوکم وان اطعموهم انکم َمُشرکوت» ۳. خلاصة 
مطلب در زمينة نقطه‌نظر امروز ماء این است که یک‌وقت کسی را عبادت 
می‌کنند. به این صورت که او را مقدس 9 دارای نیروهای مافوق عالم 
طبیعت می‌دانند؛ مثل اينکه بت‌هایی را یا قتیسینی" را در طول تاریخ, 
مردمی عبادت می‌کرده‌اند. از عبادت آنچه که ابتدائاً به نظر می‌رسد. 


. سوره مبارکه انعام/ آیات ۱۱۴ تا WF‏ 


۲ به پلی‌کیی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 
۲ سوره مبارکه انعام/ aul‏ ۱۲۱ 


۴ (قدس) «erode‏ پارسا 


نظر ما همین تقدیس و همین حالت بزرگداشت روحی و قلبی می‌آید. 


متل اینکه مسیحی‌ها برای Pee‏ پا برای مادر پاک و پاکیزه‌اش 
مریم‌سات۷ یک نوع قداستی قائل هستند. درمقابل مجسمة پنداری 
مسیح یا مریم زانو می‌زنند. گریه می‌کنند. او را عبادت می‌کنند. اين یک 
مفهوم aul)‏ همگانی از عبادت. 

غیر از این مفهوم. یک معنای دیگر, یا بگویید یک گوشة دیگر از همین 
مفهوم وجود دارد که آن را هم عبادت می‌شود گفت. و در قرآن عبادت 
A a poe cal ict se ۱ [ceveriees yale‏ 
eee eee‏ 
موجودی dy‏ انسانی راء به همین صورت که حالا خواهیم aS‏ عبادت 
بکنند, این‌هم نوعی عبادت غیر خداست. حاصل کلام Sil‏ عبادت his‏ 
این نیست که آنسان درمقابل یک موجودی, به‌صورت تقدیس. به‌صورت 
احترام قلبی. به‌صورت بالاتر دانستن» خم و راست بشود. سجده بکند. 
به رکوع برود. او را نیايش بکند. ستایش بکند. دست‌ها را به‌طرف او با 
خضوع دراز بکند؛ فقط این نیست عبادت. کارهای دیگری هم وجود دارد 
که yl‏ را هم می‌توان aS‏ عبادت. و ASU!‏ می‌گوییم می‌توان گفت. از 
Batre bully bere:‏ ات CAGE eps‏ 
stan a lGs US mtrrecet‏ ها 
بدتر شد! درستش کنید. توجه بفرمایید. این یک Aloe‏ معترضه‌ای بود. 


FOS) SSCs Nee eos poco nies cc ces pel 

هم هست ‏ دنبالة همان حرف را دارم می‌گویم. کار سومی نیست ۳ 
که آن را هم می‌گوییم عبادت؛ di‏ ما می‌گوییم. قرآن می‌گوید عبادت. 
بنابراین برای عبادت یک مفهوم وسیع‌تری در فرهنگ قرآن وجود دارد 


که ما باید آن مفهوم وسبع‌تر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا 
بکنیم و عبادت غیر خدا نکنیم؛ یعنی اگر خواستیم موحد و پیرو اصل 
توحید باشیم. مراقب باشیم که ندانسته عبادت نوع دوم را درمقابل dat‏ 
پروردگار عالم انجام ندهیم. یعنی همان چیزی که بیشتر موحدین عالم 
بااینکه به گمان خود و در ظاهر امر درمقابل غیر خدا تقدیسی انجام 
نمی‌دادند. سجده نمی کردند درمقابل کسانی یا اشیایی pe‏ خدا؛ با وجود 
OH!‏ در os‏ در فکر در «Jd‏ در روح. عبادتِ غیر خدا را می‌کرده‌اند 
به‌معنای دوم. 

معنای دوم wake‏ چیست؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است. در 
فارسی esd‏ دارد. این لغت رایج است بر سر زبان‌ها و او عبارت است از 
اطاعت. اطاعتِ هرکسی به‌صورت مستقل و بی‌قیدوشرط عبادتِ اوست. 
اگر کسی راء یک انسانی, یا یک جامعة انسانی بی‌قیدوشرط اطاعت 
بکند. فرمان او را در زندگی خود. در جسم و جان خود. در عمل خود. 
مُنَبُع" بشمارد. او را عبادت کرده. از LAS‏ این حرف را می‌زنیم؟ با استناد 
به ob!‏ قرآن vel‏ سخن را می‌گوييم. اين قرآن است که برای ما عبادت را 


۱. (ت‌بع) پیشوا آنچه که به‌دنبال آن حرکت کنند. 


به اطاعت معنا SiGe‏ عدٍی‌بن‌حاتم‌طایی! - پسر حاتم معروف 


که البته مقام خود این esse‏ از پدرش حاتم به‌مراتب SVL‏ و ارجمندتر 
است - وقتی که وارد مدینه شد. رسول اکرم این آیه را بنا کرد خواندن به 
مناسبت اینکه ژناری" را بر گردن او آويخته دید (نذواآحبازشم وزهبامم 
oe Lb‏ دووت il‏ والمَسیح ابن 2 Waza leg‏ لیعبُدوالهاواجداٌ۳4. معنای آیه 
این است که مسیحیان و بهودیان. shel‏ و رهبان خود hy‏ عالمان و 
زاهدان خود by‏ و مسبحبن‌مريم را پروردگاران و خدایان خود گرفتند. 
درحالی aS‏ خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز خدای واحد کسی 
را عبادت نکنند. این آیه وقتی به گوش عدی‌بن‌حاتم رسید. رو کرد گفت: 
ای پیامبر خداء این حرف درست نیست. ما کی احبار و رهبانمان برایمان 
خدا و Gy‏ محسوب شدند؟ کی آنها را عبادت کردیم؟ اعنراض کرد به 
پیغمبر و به آية قرآن؛ چرا؟ چون در ذهنش از عبادت همان معنایی بود 
که در ذهن شماالان هست. آقا دارند عبادت می‌ کنند؛ یعنی نیایش. 
یعنی حالتی توآم با تقدیس؛ یا قلبی‌ست یا قلبی و زبانی‌ست. یا قلبی و 
Sb}‏ و بدنی‌ست. مثل نماز خواندن. چون عبادت را به‌این‌معنا می‌فهمید 


ی ام را اه ای casey ye eet‏ اه Ps‏ 
در سال نهم هجری با تأثیر از اخلاق و رفتار پیامبر مسلمان شد. وی از یاران و محبین 
امیرالموّمنین بود که در جنگ‌های جمل. صفین و نهروان حضور داشت و سه فرزندش 
را در نبرد صفین تقدیم اسلام YS‏ وی در سال شصت‌وهفت هجری از LSD‏ رفت. 

۲ رشته‌ای که مسیحیان به‌وسیلة آن Gable‏ به گردن می‌آويختند. 

۲ سوره مبارکه توبه/ aul‏ ۲۱ 


عدی‌بن‌حاتم» وقتی دید Al‏ قرآن می‌گوید که Leigh‏ عالمان و 
زاهدانشان را عبادت می‌کردند» رب و پروردگار خود انتخاب می‌کردند و 


برمی‌گزیدند؛ به نظرش اعتراض آمد. گفت نه؛ این حرف درست نیست. 
کی ما مسیحی‌ها احبار و رهبانمان را عبادت کردیم؟ 

پیغمبر اکرم در جواب این تصور عدی‌بن‌حاتم. پاسخ داد که بله. درمقابل 
آنها سجده نکردید - مُفاد فرمایش پیغمبر را عرض می‌کنم ‏ لکن آنچه آنها 
گفتند. بی‌قیدوشرط پذیرفتید؛ «و لک احَلوا راما و IE lyse‏ حرام‌های 
APE ene INE henge sr uimiyu kway ihleslen niees‏ 
وانمود 9S‏ و شما بی‌آنکه در صدد باشید واقع مطلب را بفهمید. آنچه 
آنها گفتند. بی‌قیدوشرط اطاعتشان کردید؛ wale‏ این است. پروردگار 
و رب گرفتن یک موجود این است. که البته به همین مضمون از امام 
صادق سلوتاسلاط* هم روایت هست. کسانی که می‌خواهند. مراجعه 
sus‏ به نورالثقلین" در ذیل همین آیه. 

بنابر فرهنگ قرآنی. عبادت از یک موجود غیر خدایی. می‌خواهد این 
موجود یک قدرت سیاسی باشد؛ می‌خواهد یک قدرت مذهبی باشد؛ 
می‌خواهد یک عامل درونی باشد. متل نفس انسان. تمایلات نفسانی 
و شهوانی او؛ می‌خواهد یک موجودی باشد ELS‏ از وجود انسان؛ 
۱. حدیث شماره ۳۲۹ 


۲ تفسیر روایی نورالثقلین. نوشتة شیخ عبد علی‌بن‌جمعة العروسی حویزی, از علمای 
قرن PHIL‏ هجری قمری. 


امانه یک قدرت متمرکز سیاسی يا دینی, درمقابل یک زن. 
درمقابل یک نفر آدمی که برای او انسان یک احترام بی‌جایی قائل 
است. laos‏ یک دوست:؛ عبادت کردن درمقابل Le!‏ یعنی اطاعت 
کردن اینها. هرکسی که اطاعت کند از کسی يا از چیزی. عبادتِ او را 
کرده است. 


یک روایت در Lew!‏ بخوانم تا معلوم بشود که اين فرهنگ قرآنی در 
همه‌جای منابع اسلامی و مخصوصاً منابع شیعی گسترده است. اعم 
از قرآن و حدیت. روایت از امام جوادصلواتوسلا‌به است. که می‌فرماید: 
«مّن آصغی الن ناطق مد عَبَده»!. خیلی وسیع‌تر است ld‏ عبادت نه‌فقط 
اطعا رد که سح رداک حواس را هم به یکی دادن عبادت 
اوست. id‏ شما خواهید گفت: پس ما حرف‌های درست را هم و 
نکنیم؟ IW‏ دنبال حدیث می‌فرماید: «قٍّن GIS‏ التاطق عن ge ABB Je 595 abl‏ 
له اگر آن‌کس ی که سخن می‌گوید و شش‌دانگ حواس و مشاعر" تو را 
به‌طرف خود جذب کرده است. از زبان خدا سخن می‌گوید. تو درحالی که 
دل به او دادی. ذهن به او دادی» فکر و روحت را به او سپردی» داری 
عبادت خدا می‌کنی. «رّان Shy DUM als‏ عن glad‏ ابلیش فقد Ee‏ ابلیش» 
اما اگر چنانچه yf‏ گوینده دارد از زبان شیطان سخن می‌گوید. از زبان 
Quod‏ دارد حرف می‌زند. برخلاف منطق و فلسفة فکر الهی دارد Cou‏ 


۱. حدیث شماره FO‏ 
۲. (شعر) جمع مشعر, حواس پنچ‌گانة ظاهری و حواس باطنی 


می‌کند و حرف می‌زند. و تو مذعنانه و معترفانه داری گوش 
می‌کنی» در همان fle‏ مشغول عبادت و اطاعت ابلیسی؛ یعنی خود 
او شیطان است Sol‏ خود همانی‌که آن‌جور دارد حرف می‌زند شیطان 
است. نمی‌خواهد بگوییم نمايند؟ شیطان یا بلندگوی شیطان, نه؛ خود 
شیطان, به آن‌معنایی که شیطان را گفتیم. که cline‏ قرآنی شیطان هم 
همان است. 


اطاعت کردن از یک موجودی که این‌جور باشد. حتی یک قدرت سیاسی 
نیست حتی یک قدرت مذهبی نیست. اطاعت بی‌قید وشرط از او عبارت 
Spe (eens: sie eres She si reat tian‏ و 
بر 
که اطاعت مطلق خود را هم مخصوص کند به پروردگار جهانیان. به 
خدای بزرگ. از جمله چیزهایی که اگر پیروی‌اش کردی. عبادت آن را 
کردی» قانون است. از جمله چیزهایی که اگر پیروی‌اش کردی» عبادت 
Wf layey‏ ا لا 
ee Mel tr seovennencaysy caer‏ ات 
)4 قانون عمل نکنیم؟ به سنت‌ها و آداب عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی 
پیروی نکنیم؟ چرا؛ لکن سعی oS‏ این‌همه خدایی باشد تا تو درحال 
Forel erence | cra res cecrones esc ois‏ 

ببینید چقدر افق دید آنسان وسیع می‌شود. ببینید چطور قضایای تاریخ 


۱. (ذعن) معترف گردن‌نهاده 


MUO ان را با‎ aon 


توحید آمدند. در بحث مربوط dy‏ انبیا و مخصوص به نبوت. این را از روی 
قرآن بیان خواهیم کرد. dam‏ انبیای عظام الهی آمدند تا مردم را موحد 
ند مود کنند بعتی چا as, (es‏ اطاعت عبر حدا را ار دست و 
گردن آنها باز کنند. و خود قرآن. به‌این‌معنا تصریح می‌کند B23 5) He SQ‏ 
عنم اصرغم SINE)‏ کانت علمهم»" تا بار سنگین را از دوش آنان برگیرد 
ای ان تا 

و توحید وقتی‌که با این دیدگاه نگاه می‌شود. وقتی با اين نظر شما 
توحید را نگاه می‌کنید. می‌بینید یک فکری‌ست. یک اصلی‌ست اصلاً 
ly‏ زندگی؛ مربوط به نظام اجتماعی. مربوط به جهت‌گیری انسان‌ها در 
همه le‏ مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه‌های بشری‌ست. ببین 
چقدر این توحید تفاوت دارد با توحید خدا یک است و دو نیستِ SS‏ 
بی‌مغز بی‌روح و ندانسته؛ توحید یعنی Onl‏ 

حالا بنده در آیات قرآن موارد فراوانی را پیدا کردم. اگر می‌خواستم Lam‏ 
آنجاهایی که به‌طور وضوح این معنا از آن استفاده می‌شود در قرآن. ذکر 
بکنم و اینجا بیاورم. لازم بود که پنج. شش ورق حداقل برای Ld‏ کاغذ 
فراهم کنیم. بنده دو جایش را آوردم. دو نمونه از آنجاهایی‌ که خوب 
به‌دست می‌آید که اطاعت das re‏ عبادتِ اوست و توحید UALS‏ روح 
اه را ۱ ۱ ۱ Fea‏ 


و از برنامة خدایی و از نظام خدایی و از تشکیلات الهی. دو 
cases‏ ای را را ols ea‏ ۱ 


می‌توانید برای پیدا کردن این موضوع. با این ایده به قرآن مراجعه کنید. 
به قرآن مراجعه کنید. سعی کنید با قرآن آشنا بشوید. سعی کنید محتاج 
این نباشید که آیه‌هایی را من بیایم برایتان Live‏ کنم. خودتان را به 
این گنج بی‌پایان و دریای بی‌کران نزدیک کنید. بنده مکرر این توصیه 
را کردم و هروقتیکه این توصیه را نمی‌کنم. احساس می‌کنم باری بر 
دوش من است. Vo]‏ احساس وظیفه می‌کنم به شما بگویم لازم است به 
قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم. این اقیانوس بی‌ساحل. جوری‌ست 
که 58 البحر من (ol‏ الُواحی ALI‏ شعری بود eel‏ یک مصرعی از یک 
شعری بود. از هرطرف که بروید یک استفاده‌ای می‌کنید. هرکسی با 
قرآن بنشیند و برخیزد. ee‏ استفاده‌ای مب iS‏ هرجوری. در هر سبکی. 
یک مایه‌ای داشته باشید که بتوانید Gly cyl faites‏ را بفهمید. یک 
بهره‌ای می‌برید و هرچه بیشتر مراجعه کنید. روشن‌تر و آگاه‌تر می‌شوید. 
امیرالمومنین صوت"وسامع؛ با عبارتی شبیه این عبارت. در نهج‌البلاغه نقل 
شده که فرمودند: «ما IL‏ احذ هدّا gL all‏ الا قاع بزيادة آوئقصان زيادة في 5b‏ 
آو gail‏ من عَمّی»" این کلام امیرالمومنین است. می‌فرماید هیچ کسی 
so 4‏ اس از را هت رت را ۱۳ 


او دریاست از هر طرف که به سویش آیی / و امواجش نیکی و کران‌هایش احسان است. 


تا eye‏ 
کنار قرآن» افزونی در او پیدا شد و کاستی؛ یک زیادی در او پیدا شد. 


افزایش پیدا شد. یک کاستی و کمی پیدا شد؛ «زیادة فی «sid‏ آن افزونی 
در هدایت بود. یک مقدار راهیابی‌اش و هدایتش بیشتر شد. حتما. «آو 
gla‏ من st‏ آن کوردلی. آن نابینایی روح و درک و باطن او اندکی 
کم شد و کاستی گرفت. جملة امیرالمّمنین ببینید با اين بیان شروع 
می‌شود: «ما «SL Bib S61 Ske‏ هیچ‌کس, عام است دیگر نیست؟ 
مطلق است. این را گفتم SIL ASI‏ داخل پرانتز بود و حاشیه‌ای بود. 
برای dal‏ توجه بدهم )4 clad‏ به dam‏ برادران و خواهران. 
این مطلب را he‏ تذکر دادم راجع‌به قران؟ برای خاطر اينکه بدانید شما 
برادران و خواهران. که دام‌های فراوانی. وسایل بی‌پایانی برای دور نگه 
داشتن مردم از قرآن» تاکنون در طول زمان تدارک دیده شده و یکی از این 
بهانه‌ها و دام‌ها و وسیله‌ها که تا امروز هم هنوز هست. هنوز یک عده 
جاهل یا مغرض این مطلب را تکرار می‌کنند. این است که آقا! قرآن را 
هیچ کس نمی‌فهمد جز ائمة معصومین علوتلعل*, dai‏ معصومین هستند 
که قرآن را می‌فهمند. بنده دربارة این جمله فقط یک کلمه می‌توانم بگویم. 
ee‏ امیرالموّمنین صلاتعلبه Sy Lys‏ کلمة خوارج نهروان گفت. فرمود: 
gs‏ یراد با باطل» این یک حرف درستی است. اما منظور گوینده. 
منظور رذیلانه و موذيانه است. بله! ائمة هدی بر قرآن مسلطند. 


آن‌چنان که بالاتر از آن تصورشدنی نیست. آنها آن روح‌ها و مغزها 
و فکرهای بلند و بزرگی هستند که قرآن در مشتشان است. خودشان 


یک قرآنند. هرکدامشان یک قرآنند؛ در این هیچ حرفی نیست. اما اینکه 
امام علیه‌السلام قرآن را خیلی خوب می‌داند. به‌این‌معنا نیست که بنده 
و جناب‌عالی یک کلمه‌اش را هم نمی‌فهمیم. یک قشر از قرآن را هم 
نمی‌توانیم بفهمیم. این جمله درست است که ام هدی طیملسلتوسلام 
ار ار ار Sip‏ 
ببرد؛ منظور آن‌کس ی که این حرف را می‌زند این است که تو از OS‏ دور 
ee‏ تا فک 
آن بود که مولایم علی کرد. من چرا دیگر نماز بخوانم. گفت: 
گر نماز آن بود کان مظلوم کرد دیگران را زین عمل محروم کرد 

اين منطق هم همان منطق است. اگر آنها قرآن را می‌فهمند. ما و شما 
دیگر چرا لاي قرآن را باز کنیم؟ ای بیچاره! ای محروم! ای محروم از 
معارف قرآن. وای به Lee‏ وای به Lele‏ وای به حالت که قرآن را 
نمی‌فهمیء اما بیشتر وای به حالت اگر آنکه خودت نفهمی, نگذاری 
مردم هم بفهمند. اجازه ندهی مردم تشنه‌کام هم از این UALS dade‏ و 
جوشان بهره ببرند. وای به حالت! وای به fle‏ آنهایی که مردم را از قرآن 
دور می‌کنند. از قرآن می‌زمانند. به بهانه‌ها و معاذیر" گوناگون, نمی‌گذارند 
| پوسته 


۲ (عذر)» جمع shine‏ بهانه‌ها 


مردم قرآن را باز کنند به‌قصد فهمیدن. lg‏ به حالشان! و 


شما بدانید برادران و خواهران. که امروز سر و کار ما با قرآن است. 
همان‌طوری که پیغمبر خدا فرموده است: cAI SEs‏ لیم ak all‏ 
ال التظلم Shes‏ بالرآن»" آن روزی که فتنه‌ها مثل پاره‌های vices‏ 
زندگی Lad‏ سایه بیفکند. بر Lad‏ باد به قرآن. کی است آن روز؟ فتنه‌های 
تاریک مثل شب را نمی‌بینیم؟ راه‌های عوضی را درمقابل چشم‌های 
نابینا و نزدیک‌بینمان مشاهده نمی‌کنیم؟ دزدان و غول‌ها و راهزن‌ها را 
از هرسویی و به هرشکلی» چشم Lig‏ نمی‌بیند؟ پس کی ub‏ به قرآن 
رجوع کرد؟ برای کی است؟ برای وقتی‌که امام زمان seal‏ بیاید؟ او که 
خودش قرآن ناطق است؛ امروز روزی‌ست که به قرآن مراجعه باید PHL‏ 
ter) eal ale 6‏ دا ۰ 

بنده دو قسمت از آیات مربوط به بحث امروز را پیدا کردم شما بگردید ده 
قسمت دیگر پیدا کنید. توصیه می‌کنم به برادران به آنهایی که می‌توانند 
قرآن را بفهمند؛ یعنی ظاهر جملات قرآن dy‏ ترجمه‌های عربی به فارسی را 
توجه پیدا بکنند که late‏ مراجعه AUS‏ آنهایی که نمی‌توانند. در خودشان 
این امکان dy‏ این توانستن را به‌وجود بیاورند. عربی بخوانید. قرآن یاد 
بگیرد. درس قرآن یاد بگیرد. خودتان را با قرآن Gaile‏ کنید. رفیق کنید با 
قرآن. هر روزی و هر ساعتی که بی‌انس با قرآن بگذرد. Ashe‏ حسرت است. 
قسمت اول از سورة انعام cowl‏ البته لحن قرآن را باید توجه داشته 


باشید. قرآن مثل کتاب‌های معمولی, این‌جور نیست که بگوید 
فصل چندم دربارة معنای اطاعت و عبادت. این‌جوری نیست. سطح 
بیان و مطلب قرآن و گويندة قرآن. از این سطح‌های معمولی بسیار 
بالاتر است. برای پروردگار عالم. dom‏ کائنات و موجودات در یک سطح 


هستند. لذاست که آن‌چنانی که موقعیت وحی ایجاب م ی کرده. آیه‌ای در 


موردی آمده از اشارات اه ار تعتیرات و حملاتی که در ابه حست. از 
کیفیت سیاق آیه. مطلب مورد نظرتان را پیدا کنید. 
ails Sil)‏ نی LI (LES‏ جز خدا کسی را به‌عنوان pSS‏ بپذیرم و طلب 
نم؟ خکم را در تفاسیر گفته‌اند هم به‌معنای داور است. هم به‌معنای 
حاکم col‏ آن کسی که انسان خکم را از او می‌خواهد. یعنی فرمان 
را از او می‌خواهد. Ly‏ داوری را از او می‌خواهد؛ به هر دو می‌گویند 
خکم. (Gi‏ کار هم بهترین داور است. هم بهترین حاکم است. 
فرمان را هم خدا sub‏ بدهد. GAY‏ وّالامر4" بدانید که از of‏ خداست 
آفرینش و فرمان. خودش آفریده. خودش هم فرمان می‌دهد. «فغیرَالله 
LT LES gil‏ جز خداء حاکمی, فرماندهی Ly‏ داوری طلب کنم؟ «وَهَ 
Clad eS ASI dsl eal‏ درحالی که خداست که این مجموعه dy‏ قرآن 


. اسلوب و روش طرز جمله‌بندی 


Clas)‏ یعنی بدون اينکه خلطی در مباحذش باشد. بدون 


Giles aK!‏ قروقاطی dh‏ بدون اینکه سخن jae‏ خدا در او مخلوط 
شده باشد. Lids Gis, ALEK)‏ با تبیین تمام و کامل. 

(SUSU AALS Guill 5p‏ آنها که کتاب را ay‏ آنها داده‌ایم. «یْعلموت انه مت 
من رت (Hb‏ می‌دانند که اين قرآن نازل شده است از پروردگار تو به 
حق. حقاً از خدا نازل شده. از سوی خدا آمده. (فلاتکوت من i payee‏ 
پس تو از مرذدان و دودلان مباش - خطاب dy‏ پیغمبر است - مبادا مردد 
باشی! مبادا متزلزل و دودل باشی! تو که می‌دانی این GES‏ از سوی 
پروردگار تو آمده. خدا کتاب را به تو داده و تو آگاهی, واقفی؛ مردد نشو 
قاطع باش. 

«وتَمّت Qu jie UGE‏ تمام شد. بسته شد. تخلف‌ناپذیر شد 
فرمان پروردگار توء از روی راستی و از روی استواری. فرمان پروردگار 
این بود که سلسلة نبوت‌ها بيایند. مردم را تدریجاً و تدریجاً به حد نهایی 
برسانند. بعد نبوت آخرین ly‏ انسان‌ها را درمقابل یک افق وسیعی. 
درمقابل یک میدان بی‌نهایتی قرار بدهد. وسيلة سیر dy‏ وسيلة دویدن 
ly‏ وسيلة تکامل هرچه بیشتر را ay‏ آنها اعطا بکند. تا انسان‌ها بتوانند 
در این میدان تا بی‌نهایت بروند؛ aI)‏ راجعوت) تا خدا. این فرمان 
پروردگار این در پروردگار, این کلمة پروردگار بود و تمام شد. بسته ub‏ 
تخلف‌ناپذیر شد. (LK Jie Y)‏ هیچ کس نیست که تبدیل و دگرگون 


کند کلمات و فرمان‌های او راء «وَهوَالسَیع Chall‏ و اوست 
شنوا و دانه شنوای آهنگ نیازهای باطنی Laud‏ و دانای به oly‏ و رسم و 


شیوة لازم Lad ly‏ او می‌تواند برنامه برای شما طرح BT‏ و بریزد. 

«وان طع ape‏ ف الارض»» ببینید چطور ذهن شنونده را آماده می‌کند. در 
«gl Alor‏ در آية gl‏ مسئلة حکومت و داوری خداست که از همه آولی‌تر 
است به حکومت و داوری. در آية دوم. مسئله. مسئلةّ تخلف‌ناپذیری دین 
و فرمان خداست که دشمن و کافر و معاند و معارض. هر HIE‏ می‌خواهد 
sn‏ کر و daly onus‏ 
TEES ee Coc tues Wane eee ies sewed ner ict‏ 
اطاعت کرد. «وٍّن تطع أَترمن ف الارض یلك عن سبیل (All‏ و اگر پیروی و 
اطاعت کنی از بیشتر مردم روی زمین» از اکثریت «بْضلولک عن سبیل Call‏ 
از oly‏ خدا تو را گمراه می‌کنند. (LID Spe)‏ پیروی نمی‌کنند مگر 
گمان als) chy‏ هم الا خزصوت» و نیستند مگر AST‏ تخمین می‌زنند. با پندا, 
با تخمین, با گمان. مردم عمل می‌کنند. آن‌کسانیکه راه‌ها و شیوه‌ها و 
روش‌ها را برای زندگی مردم جعل می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند. Lf‏ یقین 
دارند به صحت این راه‌ها؟ اگر از ساده‌دلی یقین کنند. باید آرزو کرد که یک 
lie‏ را را ار از 
آب درآمد. ببینند پیش‌بینی‌ها چگونه ble‏ از آب درآمد. Quis‏ هم ندارند؛ 
ات ed‏ خزصورت4» با تخمین, با گمان, با فرضیه و تئوری» مردم دنیا dy‏ 


جامعه‌های بشری را می‌خواهند اداره کنند. با تئوری. اما خدا با 


تئوری کسی را اداره نمی‌کند؛ با متن واقعیت. با ete‏ و دانش به‌معنای 
واقعیء انسان‌ها را به راه راست هدایت می‌کند. SI)‏ ریت Cea gy el jo‏ عن 
مبیله»" یقیناً پروردگار توست داناتر به حال آن کسانی که گمراه می‌شوند از راه 
اوء (وهوَعَرُبلهکبین» و او داناتر است به راه‌یافتگان و هدایت‌شدگان. 

Lee gS)‏ ذُکراسم al‏ یه ان hide‏ بایاتهمُوینیت)». اینجا اسان با کمال 
تعجب. Lily!‏ می‌بیند بعد از اين مطالب کلی؛ اکثریت مردم را اطاعت 
نباید کرد. دنبال HB‏ و گمان و تئوری و فرضیه نباید رفت. فرمان پروردگار 
در مورد نبوت آخرین و در مورد دین. تمام و غیر قابل تغییر شده است؛ 
بعد از این حرف‌های lS‏ یک‌دفعه می‌گوید AS‏ از آنچه که نام خدا بر 
آن برده شده است بخوریدء گوسفندی را که با نام خذا کشنند, ذیح کردند. 
از این حق دارید بخورید. Aline‏ فرعی! در نظر انسان خیلی تعجب‌آمیز 
می‌آید که چه ارتباطی اینها باهم دارند. البته آنچه که به‌عنوان ارتباط 
بنده هم بگویم. چیزهایی‌ست که از روی تصور خودم می‌گویم. شاهد 
قطعی بر این نیست. میدان برای فهم‌ها و فکرها و درک‌ها باز است؛ 
سا ی ی ار 

Vol‏ در نظر پروردگار که بالاتر از این عالم و در سطح و افق مافوق تصور 
تا را eae‏ 
خدا مسائل کلی مربوط به بشر با مسائل جزتی تفاوتی ندارند. همه‌اش 


۱. سوره مبارکه انعام/ آیات NY‏ و WA‏ 


یکی‌ست. برای خدا همه‌چیز یکی‌ست. برای پروردگار عالم. آنچه 
lyn cry eee ann evn) ts Lia Ernie Elbe‏ دا CF‏ 


این فرمان جزئی باشد. فرعی باشد. مربوط به یک نفر باشد پا کلی باشد. 
عمومی باشد. مربوط به dam‏ بشر باشد؛ Nol‏ 

انیا Abie‏ ذبح و تذکیه" را درست بشکافیم. یعنی چه که نام خدا در 
هنگام ذبح کردن حیوانی که می‌خواهد انسان او را بخورد. باید آورده 
بشود. می‌دانید که مشرکان و قبایل و ملت‌ها و امت‌هایی که از توحید 
بی‌نصیب بودند. در هر مناسبتی. در هر موقعیتی. برای هر کاری. نام آن 
معبودان را می‌آوردند. «بسم اكسیح»" مثلأء همچنانی که در روایات دارد در 
مورد مسیحی‌ها. و می‌دانیم که بت‌های دنیایی. قدرت‌های دنیایی هم. 
هميشه سعی می‌کنند نام خودشان را در افتتاح و سرآغاز و ديباچة هر 
کاری جا بزنند. هر کاری که به نام pe‏ خدا شروع شد. دارای جهت غیر 
خدایی‌ست 148 وقتی شما کاری را برای خاطر dog‏ برای خاطر هوای 
نفس, برای خاطر مسائلی ازاین‌قبیل شروع کردید. با آن eb‏ با آن یاد؛ 
این قهراً جهتش هم. cage‏ همان چیزی است که نام و یادٍ او را در war‏ 
شروع این کار بر زبان یا در مغز خطور دادید. کاری که با یاد پول انجام 
می‌گیرد و برای پول. جهتش جهت پول درآوردن است. تا آخر آن‌چنان 


حرارت غریزی حیوان از بدنش است. 


سیر می‌کند که از آن Jog‏ در بیاید. اصلاً کار در جهت‌گیری» 
آن‌چنان حرکت می‌کند که جز پول هیچ‌چیز دیگری برایش مطرح نیست. 
اما کاری که با نام خداء با sb‏ خدا شروع می‌شود. جهت‌گیری‌اش هم 
جهت‌گیری خدایی‌ست. جهت‌گیری اش هم جهت‌گیری طبق فرمان خدا 
و مناسب با pol‏ پروردگار است. به ما می‌گویند که حتی ذبیحه را وقتی 
که می‌کشید. با نام خدا بکشید. یعنی ضروری‌ترین. اوّلی‌ترین نیاز شما 


را ۱ ان | 
هم که پر می‌کنی» برای خدا Ub‏ پر کنی. نتیجه اين می‌شود که شکم 
پر کردن اصل نیست. خدا اصل است. اگر یک‌وقتی احساس کردی که 
بخواهی شکمت را پر کنی. از خدا دور خواهی افتاد. اين را رها OS‏ پرش 
نکن بگذار گرسنه بماند. بگذار از گرسنگی بمیری و برخلاف جهت‌گیری 
خدایی حرکتی از تو سر نزند. برای چه؟ برای خاطر Ay!‏ شکم. اگرچه 
نیاز اصیلی‌ست. اما در زندگی «gi‏ اصل نیست. در زندگی تو اصل خداست 
و جهت‌گیری خدا. این را بسم call‏ هنگام کشتن گوسفند dy‏ ما یاد 
می‌دهد. «بسم «abl‏ هنگام لقمه زدن و غذا خوردن به ما Shy‏ می‌دهد. 

با سم cali‏ شروع ST‏ حتی LE‏ خوردن را. با «سم call‏ شروع COS‏ 
حتی عمل جفت‌گیری را. با بسم call‏ شروع OS‏ حتی وارد شدن. رفتن» 
بیرون gel‏ توی خانه. ذُر دکان» همه کار را. یعنی چه؟ یعنی تمام 
جهت‌گیری‌های زندگیات Gly‏ تأمین هر نیازی» ولو نیازهای اوّلی. باید 
برطبق فرمان خدا و در جهت سبیلاللّه باشد. jG SS DSL)‏ 


oj a Glas‏ العالمیت»" نماز من» عبادت من زندگی من مرگ 
من بله. حتی مرگ من, ابراهیم می‌گوید: a)‏ 5 العالمین» برای خداست. 
آن مدبّر و پروردگار ام ور عالمیان. «لاشریلت له که هیچ شریکی ندارد. 
هیچ Syd‏ ندارد پروردگار le‏ در هیچ‌یک از مناطق زندگی من. حتی 
در غذا خوردنم. نه‌فقط در نماز خواندنم؛ در حرکاتم. در تلاش‌هایم. در 
کوشش‌هایم. برای خدا شریکی قائل نیستم. این کشور وجود من. یکسره 
در اختیار خدا و قلمرو قدرت و فرمان اوست. ذبیحه را هم که می‌کشید. 


این جوری بکشید. اما کافر قزشی به‌صورتی. کافر غیر قرشی به‌صورت 
دیگری, وقتی ذبیحه را می‌کشد. وقتی گوسفند را می‌کشد. وقتی غذا 
می‌خورد. وقتی زندگی می‌کند. وقتی دکان را باز می‌کند. نه‌فقط به نام 
خدا نیست. به aby‏ خدا نیست بلکه به نام غیر خدا و dy‏ یاد غیر خداست. 

این ذبیحه را raw‏ بگیرید. نام خدا در هنگام کشتن گوسفند را یک سمبل 
بدان. اگرچه خودش یک حکمی‌ست حکم فقهی‌ست؛ البته باید نام خدا 
آورده بشود Leb’‏ اما شما این را فرض کنید یک سمبلی. سمبل نیازهای 
دا ی Ce ce‏ 
چه؟ یعنی حتی اساسی‌ترین. ond SLY‏ اولی‌ترین. اصیل‌ترین نیازهایتان 
را برای خاطر خدا بدانید. برای خاطر خدا بخواهید. dod)‏ نانی هم که 
می‌خوری تا گرسنگیات برطرف بشود. برای خاطر خدا بخور, برای خاطر خدا 
گرسنگیات را برطرف oF‏ و نیرو در بدنت phy‏ خب. پیداست نیرویی که 


. سوره مبارکه انعام/ آیات ۱۶۲ و ۱۶۳ 


برای خاطر خدا آمده به بدن انسان, برای خاطر خدا هم باید مصرف 


بشود. این dan‏ منطقی و دو دوتا چهارتاست. ببین چقدر دقیق است. 
(فکلوا متا ذکراسم tl‏ علیه» بخورید از آنچه نام خدا بر آن یاد شده است؛ 
ed ol)‏ بایاّهمُوّینِیتَ» اگر a‏ آیات خدا مومنید. Leg)‏ لکم لا تأکُلوا ما 
ذحراسم له علیه۱4 چه شده است شما ly‏ یعنی به چه دلیل, برای چه. 
SY)‏ نمی‌خورید. Algood esd‏ له Cale‏ از آنچه نام خدا بر آن برده 
شده است. )285 peed‏ لکم ما 555 علیکم الا ما اضظررثم Cell‏ درحالی که خدا 
bus Saas‏ بیان کرده است برای شماء آنچه که بر شما حرام است؛ 
مگر در حال اضطرار؛ غیر از ol‏ همه‌چیز برایتان حلال است. E15)‏ گنیر 
لیْضَلونَ algal‏ بغیرعل» بسیاری گمراه می‌کنند با هوس‌های خود. مردم 
hy‏ بدون دانشی, بدون بینشی. با صرف اهوا و هوس‌های خود. مردم را 
به بیراهه و گمراهی می‌کشند. lel ge 25) Sl)‏ بالمُعتدیت» پروردگار تو 
Liles‏ به متجاوزان و تجاوزگران. داناتر است. اینهایی که مردم را بدون 
داشتن ale‏ و دانش, dy‏ بیراهه و گمراهی می‌کشند. طبق اشارة این آیه. 
معتدینند. تجاوزگران. اعتداء و دشمنی‌کنندگان. 

«وذروا ظاهرالائم وباطَُ» به کناری نهید آنچه را که گناهش ظاهر است 
وا ان وا ema las Garson‏ تا 
عواقب سوئش ظاهر است؛ قتل نفس معلوم است که کار بدی است: 
بی‌جان کردن یک yltle‏ بدون استحقاق. معلوم است که کار خلافی 


۱ سوره مبارکه انعام/ آیات WA‏ و We‏ 


است؛ این گناه بودنش ظاهر است. یک کارهایی هم گناه بودنش 


درست. بارز و ظاهر و نمایان نیست. خیلی از چیزها را انسان نمی‌فهمد 
که این چقدر بزرگ است؛ سخن بدون علم گفتن. دنباله‌روی از غیر ele‏ 
کردن. نام خدا و یاد خدا را سبک و کوچک شمردن. اطاعت از غیر خدا 
کردن. فرمان از غیر خدا شنودن و نیوشیدن, اینها یک چیزهایی‌ست 
که pal‏ خیال نمی‌کند این‌قدر مضرات و عواقب سوء داشته باشد. نهان 
است. پوشیده است گناه بودنش» لکن درعین‌حال» هر دو را بایستی کنار 
گذاشت؛ هر آنچه را که گناه است. de‏ آشکارا و چه پنهان. «وذروا ظاهرالاثر 
وباطتّه4 cep Rie‏ 9 واگذارید آن چیزهایی که ظاهرالائمند. IAS‏ بودنشان 
ظاهر است و ASV bb‏ گناه بودنشان باطن و پوشیده است. ات 
Seal‏ یکیبون الانم Safa‏ بما کانوایِقترفوت» آن کسانی که گناه را برای خود 
دستاورد قرار می‌دهند و کسب ES po‏ سزا داده خواهند شد به اعمالی 
که انجام می‌داده‌اند. «وّلاتأکُلوا متا لم 2543 Cagle Ul eal‏ مخورید از آنچه 
نام خدا بر آن ah‏ نشده است. «وَالَه C Gad‏ این فسق است. از دین برون 
رفتن است. اهمیت shy‏ خدا و نام خدا aly‏ اینجا رویش تکیه می‌کند. 

S15)‏ السْیاطیت)». بیشتر ASS‏ ما روی این تکه است. البته از gl‏ اين 
آیاتی که خواندیم تا Leds!‏ همین‌طور قدم‌به‌قدم اشاراتی بود که برای ما 
مفید بود. برای این مطلبی که اینجا بیان کردیم. البته هرچه بیشتر تدبر 
us:‏ روشن‌تر می‌شود. اما قسمت عمدهة استدلال 9 استناد ها همین AS‏ 
آخر این آیه است؛ LA S19)‏ لیوحون ال اولبيم لیْجادلوکُم4 شیطان‌ها 


و قطب‌های شرارت به دوستان و هم‌جبهگان و هم‌بستگان 
خود الهام می‌دهند تا با شما مجادله کنند. شیطان‌ها و قطب‌های فساد 


و تباهیء ایادی خود. اولیای خود. هم‌جبهگان و پیوستگان خود را پر 
می‌کنند تا بیایند با شما بحث JUS‏ سربه‌سر بگذارند و مجادله sus‏ شما 
تکلیفتان چیست درمقابل این اولیای شیطان؟ GLEN G9)‏ لیوحوت الن 
Spal olds‏ اما شماء )5 oh‏ اطعنموهم نکم لَمُشرکو» اگر شما از آنها 
اطاعت MYST‏ پیروی کردید. مشرکید. ببینید؛ مشرک. خیلی صاف. پس 
اطاعت glad‏ یعنی قطب شرارت درمقابل رحمان. شیطان درمقابل 
ایا ۱ ار را ۰ 
یعنی قطب شرارت. یا اطاعت اولیای شیطان. یعنی مزدورانش. CAT‏ 
فعل‌هایش, دوستانش. هم‌جبهگانش, نوکرانش؛ اطاعت اینها موجب 
می‌شود که شما مشرک بشوید. «وّات آطعشوهم» و اگر اطاعت کنیدشان. 
(XS‏ همانا شماء (GSI)‏ حتماً مشرکانید. 

این یک فصل؛ قسمت دوم از سوره شعراست که آن را دیگر LS‏ وقت 
نداریم ترجمة مفصل بکنم. یک ترجمة خیلی کوتاهی می‌کنم که تمام 
pus‏ جالب‌ترین و نافذترین بیانات در ding‏ خیلی از معارف» چه در قرآن. 
چه در حدیت. به‌صورت تصویرها و صحنه‌سازی‌هایی از قیامت برای مردم 
بیان شده. یک مطلبی را وقتی می‌خواهند درست برای مستمع مجسم 
کنند ‏ در احادیث هم همین‌جور است - روشن کنند تا در اعماق جانش 
نفوذ بکند. صحنه‌ای از قیامت را برایش تصویر می‌کنند که این ماجرا در 


آنجا منعکس شده و اینجا ازآن‌قبیل است. C15)‏ امین 
نزدیک و فرا دست آمد بهشت برای باتقوایان. روز قیامت را دارد می‌گوید. 
منتها با لحن گذشته می‌گوید. مضارع محقق‌الوقوع را در زبان عربی با تعبیر 


۳ 


ماضی می‌شود بیان کرد. "Gaal FLIES‏ یعنی خواهد شد. 
«واِمَِ (SEWED‏ و نزدیک و فرا دست آمد بهشت. در دسترس. 
از برای متقیان, «وَبررِّ tot!‏ للغاوی» و نمودار و پدیدار شد دوزخ از 
برای گمراهان و فریب‌خوردگان. alg?‏ یعنی گمراهیء (آغّیناهم»" یعنی 
فریبشان دادیم. غاوین یعنی گمراهان. فریب خوردگان. گول‌خوردگان, 
این را می‌گویند غاوین. )35 هم این Spans dole‏ من وت All‏ گفته 
شود به آنان» به این فریب‌خوردگان گمراه. ای ما Oped sido‏ من دون 
له کجایند آن چیزها و کسانی که به‌جای خدا GUT‏ را عبادت می‌کردید؟ 
کو؟ آن قطب‌هایی که در زندگی به آنها دل‌بسته بودید و عبادت آنها را 
می‌کردید. Laid‏ کجایند؟ اینجا توجه کنید به Gal‏ عبادت. «تعبُدوت» 
ey een evs ih (ei‏ را با ۱ او 
می‌کردند تا معنای عبادت معلوم شود. 

payaso)‏ اوینتصروت)» LI‏ آن معبودان شماء Lad‏ را یاری می‌کنند؟ یا 


خود از سویی یاری می‌شوند؟ (Ly at)‏ یعنی یاری می‌شوند خودشان. 


۱. سوره مبارکه شعراء/ ٩۰ bl‏ تا ۱۰۲ 
۲ سوره مبارکه قمر/ آیه ۱: قیامت نزدیک شد و ماه شکافت. 


معلوم می‌شود این معبودها کسانی هستند که محتاج پاری 
شدنند. پیداست انسانند. از نوع انسان بودند این معبودهاء نه از نوع سنگ 
و چوب 9 Glace‏ بی‌جان. (فکبکبوا فیها هم والغاوون 3 َجُنود ابلیش آَحَعوق» 
پس به رو افکنده شوند در دوزخ آنهاء yl‏ معبودان و غاوون و گمراهان 
و فریب‌خوردگان» دنباله‌روان فساد. «وَجُنود ابلیش آجعوت» و سپاهیان 
ابلیس همگی. هرکسی که به نوعی برای ابلیس CIT‏ کرده. از she‏ ابلیس 
خدمتی انجام داده, در ol,‏ گمراهی AGS‏ قدمی برداشته. به‌هرصورت. 
در قیامت جایگاه همه‌شان جهنم است. میعاد آنجاست. قالواوّهم فیها 
َتصموتّ» آن‌گاه در هنگامة خصومت با یکدیگر به جان هم می‌افتند؛ اینها 
به آنهاء آنها به اینها؛ اینها گناه را به گردن آن پیشوایان می‌اندازند؛ پیشوایان 
ار در 
ریسمان به گردن ما انداختید و ما را دنبال خودتان بردید. به زور, به جبر؛ 
آنها می‌گویند شما بودید که دنبال ما aly‏ افتادید؛ هرکدامی ضربه‌ای» یک 
حربه‌ای علیه yf‏ گروه دیگر ارائه می‌دهند و بیرون می‌آورند. (قالوا» گویند 
یا گفتند. Gye yd ody)‏ درحالی‌که در دوزخ مشغول خصومت و جنگ 
و ستیز بودند؛ له سوگند به خدا؛ (ات کتالفي (one Phe‏ بودیم ما در 
گمراهی‌ای آشکار. در گمراهی عظیمی بودیم. در گمراهی آشکاری بودیم. 
با آشکاری‌اش, نمی‌فهمیدیم گمراه بودیم. با ASI‏ اگر یک‌ذره به خود 
می‌آمدیم. می‌فهمیدیم که چه ol)‏ غلطی. oly de‏ بدی. de‏ مسیر خطرناک و 
Urariatimny onler™‏ ای رم را 


معلوم می‌شد. درعین‌حال در yal‏ گمراهی ماندیم. 
«تَاله ان Coes DS MUS‏ سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکار بودیم. 
چه کار ما گمراهی بود؟ ul‏ کارمان؛ (اذ َو رب العالمیت» که شما 
را برابر می‌کردیم با پروردگار جهانیان. باید از خدا می‌ترسیدیم. از شما 
ترسیدیم؛ Ub‏ گوش به فرمان خدا می‌بودیم. گوش به فرمان Lad‏ بودیم؛ 
باید به‌سوی خدا و برای تقرب به خدا تلاش می‌کردیم. برای تقرب به 


شما تلاش کردیم؛ sub‏ روزی را از خدا می‌خواستیم. از شما خواستیم؛ 
slp‏ سوم oy‏ العالمیت» که شما را برابر قرار دادیم و مساوی با پروردگار 
جهانیان. «وماضْنن 5 المُْجرموت» گمراهمان نکرد So‏ مجرمان و گنه‌کاران. 
«فمالناین شافعیت)» Sos‏ امروز شفیعی نداریم. pros)‏ عٌیم» و دوست 
دلسوزی نداریم. GSS GSW Hig)‏ من المُینین» کاش برگشتی بود ما را 
به دنیا تا مومن می‌شدیم. GN AS 3S)‏ در این hele‏ و صحنه. نشانه‌ای 
است. پند بگیرید. 3S)‏ ذلاک GY‏ در gal‏ سخن نشانه و آیتی است. Leg)‏ 
UF‏ اکترهم مُوُینین» بیشترینشان موّمن و دارای ایمان نیستند. 

ببینید اینجاء در این coll‏ سخن از کسانی بود که مردم آنها را عبادت 
کرده بودند. بعد که درست در کوک حرف می‌رویم» می‌بینیم که عبادتشان 
دانسا ده کدنا ماد پوتی انا را رای با خی دس 
بودند. آنچه را از خدا sub‏ طلب داشت. از آنها می‌خواستند. آنچه را که برای 


را دا ۱ اد 
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برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 
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اگر نظر برادران عزیز LAL‏ عرض کردیم که توحید را درصورتی که ما 
به‌عنوان یک عقيدة عمل‌خیز و تعهدانگیز بدانیم. ناگزیر یک سلسله 
الزام‌ها و تعهدها را این عقیده بر دوش ما می‌نهد. و گفتیم که باید 
این الزام‌ها و تعهدها را بفهمیم. و البته این تعهدها مخصوص زندگي 
فردی انسان‌ها هم نیست. بلکه 455 بیشتر این تعهدات روی زندگی 
اجتماعی‌ست. روی نظام اجتماعی و شکل جامعه است؛ یعنی توحید 
وقتی در جامعه‌ای وارد شد. اول‌کاری که می‌کند. بنای آن جامعه را با 
Heal Seni uns gab cedsey6: elkon‏ ار 
کار انجام گرفت. آن‌وقت نوبت می‌رسد به اینکه یک انسان موحد چه 
تکالیفی دارد به‌عنوان یک فرد. 


به‌هرصورت. این تعهدات را Job‏ شناخت و دانست. ما تعبیر 
کردیم از مجموعة این تعهدات به قطعنامة توحید. گفتیم توحید یک 
قطعنامه‌ای به ما می‌دهد. یک مجموعة قرارداد و الزام را روی دست ما 
می‌گذارد. ما برای aK!‏ بتوانیم ان‌شاءالّه موحد زندگی کنیم. لازم است 
که این تعهدات را فعلاً بدانیم. اوّلي از gal‏ تعهدات. عبارت بود از اينکه 


عبودیت و اطاعت. منحصرا از آن خداست؛ این اول‌تعهد توحید است. 
و ضمن یکی دو تلاوت با دو, سه تلاوت این مطلب را بیان کردیم. 
امروز دومین تعهدی که توحید بر دوش موحد می‌گذارده جامعة موحد. 
فرد موحد. دنیای موحد. با این عنوان می‌توان مشخص کرد. که اینجا: 
نوشتیم: توحید و نفی طبقات اجتماعی. (البته در این نوشته‌هایی که 
در دست شماست. خوب است که اول صفحه. یک عدد gd‏ بگذارید. چون 
در آن نوشتة مربوط ay‏ عبودیت و اطاعت انحصاری. یک عدد یک نوشته 
شده بود. اینجا هم لازم است SQ‏ دو بگذارید که معلوم باشد تسلسل 
مطالب. سه‌اش را هم بعداً ان شاءالّه عرض خواهیم کرد و چهار و اگر 
نفی طبقات اجتماعی؛ و با یک عبارت کوتاه که تفصیلاتش را بعدا 
عرض می‌کنیم. جامعة توحیدی طبق این اصطلاحی که dy‏ گوش شما 
آشناست. یک جامعة بی‌طبقه است. یک جامعه‌ای است که گروه‌های 


1 titers) es Epa ees یا تا‎ 


۱. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 


انسان‌ها زیر یک سقف حقوقی زند گی می‌کنند. همه در یک 


مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می‌کنند و حرکت 
می‌ کنند. این جامعه‌ای‌ست که توحید از bled‏ طبقه‌بندی اجتماعی. 
درمقابل دید ذهن ما و تصور ما می‌گذارد. 

به تاریخ که برمی‌گردیم. می‌بینیم اختلاف طبقاتی از جملة دردهای 
مزمن تاریخ است در doe‏ اجتماعات. نه‌فقط اجتماعات عقب‌ماندة 
قبایلی. نه‌فقط اجتماعات سرزمین‌های دور از تمدن» بلکه در آن کشورها 
و سرزمین‌هایی که مادر تمدن بشری و گاهوارةٌ تمدن بشری هستند. 
در همان‌جاها اتفاقاً اختلاف طبقاتی با زفت‌ترین چهره‌ای و کریه‌ترین 
صورتی خودش را به ما از لابه‌لای اوراق تاریخ نشان می‌دهد. واقعاً ستم 
طبقاتی. یعنی چه اختلاف طبقاتی؟ یعنی اينکه انسان‌هایی که در این 
جامعه زندگی می‌کنند. اینها همه io‏ هم نیستند. یک عده محکومند 
به AS!‏ محرومیت ALES‏ رنج ببرند. خدمت گروه‌های دیکر را Se)‏ 
و باید از این محرومیت و رنج» گله‌ای هم نداشته باشند. یک عده هم 
بایستی برخوردار باشند. بهره‌مند باشند. لذت و عیش زندگی برای آنها 
باشد. از همه مزایا آنها بتوانند استفاده بکنند و اشکالی هم نداشته باشد. 
مثلاً در هندوستان, که برای یک مثال. بهترین جایی که می‌شود مثال زد 
هندوستان است. 9 می‌دانید که هندوستان مهد تمدن آریایی‌ست 9 نژاد 
آریایی از آغاز شهرنشینی از آغازی که یک ملتی و جمعیت متشکلی را 


تشکیل داد. در همین هندوستان بود. که می‌گویند نژاد آریایی 
از سرزمین‌های شمالی و سیبریا آمد. وقتی که وارد شدند. دو شقه شدند. 
تک ع1ه۵ رفتند طرف هندوستان عده طرف coh!‏ و مردمی که در 


هندوستان بودند. زودتر به تمدن رسیدند تا آنهایی که در ایران آمدند 
Dees Mii en‏ 

1s‏ تمدن بشری یا یکی از مهدهای تمدن بشری هندوستان است و 
اختلاف طبقاتی غوغاست. چهار طبقةّ اصلی اینها قائل بودند. یک طبقه 
زیر طبقات دیگر و صدها طبقه در لابه‌لای این چهار طبقة اصلی؛ که البته 
تفصیلاتش را بگردید در کتاب‌های مربوط به ay‏ ادیان آنهایی که 
در توحید و قرآن و مقایسه کنند. چهار طبقه مردم را تقسیم می‌کردند. 
dab‏ اول بزهمنان» رجال دینی و روحانی که اینها بالاترین طبقات 
اجتماعی بودند. طبقة دوم سپاهیان 9 شاهزادگان, اینها در طبقة دوم 
قرار داشتند. aid!‏ بین Gul‏ دو طبقه اختلافات و تعارض‌ها فراوان بوده. 
قبلاً شاهزادگان طبقة بالا بودند و روحانیون طبقة دوم. بعد در اثر عواملی 
dab‏ علمی و بالایی را به خودشان اختصاص بدهند و سلحشوران و 
سپاهیان و شاهزادگان و خوانین را در طبقة دوم قرار دهند. 

از طبقة دوم که می‌گذشتیم. طبقة زارعان 9 کارگران بود. صنعتگران. این 
دو طبقة بالا که برای اجتماع کاری نمی MIS‏ برهمن چه‌کار می‌کرد؟ 


جز اينکه چندتا ورد و SS‏ بخواند و دست‌هایش را تکان بدهد. 


gl yl‏ و شاهزاده چه‌کار می‌کرد؟ جز AS!‏ یک‌قدری بیشتر املاک و 
یک‌قدری بیشتر ثروت و یک‌قدری بیشتر و وسیع‌تر قلمرو آقایی برای 
خودش درست بکند. اما صنعتگران و کشاورزان همه کار این سرزمین 
eye, aie al (Weal eee gem celled‏ 
بودند. dole‏ مردم. یعنی مردم معمولی. oY‏ کاسب» کسانی که در جامعه 
به کارهای دستی و کوچک مشغول هستند. زیر این چهار طبقه. یک 
Sus daub‏ وجود داشت که آنها می‌گفتند از نژاد آریایی اصلاً نیستند. این 
چهار dt‏ هر چهار طبقه از نزاد آریایی بودند» آنها را می‌گفتند خارج 
از نژاد آرین هستند. پس نجسند؛ dab‏ نجس‌ها. البته اینهایی که دارم 
با ار را 
کرده. کرده. تا قرن بیستم. در هندوستان آنچه که من eV!‏ برایتان عرض 
apa‏ تا چند سال پیش با کمال اعتبار به قوت خودش باقی بود. شاید 
aay Let‏ دح مسا ای اک a‏ ها 
9 پلیدها I;‏ اند : رهبر فقید هندوستان» نسخ کرد 9 از Cw‏ برد گفت 
جواهر لعل نهرو (۱۹۶۴۰۱۸۸۹م) از رهبران مبارز نهضت استقلال هندوستان بود. او 
که دان ش Aid gol‏ رشتة حقوق داتس اه کمبریج بود. با دیدن رنج مردم هندوستان 9 
ak‏ انگلیسی‌ها در جویان جنگ lke‏ اول, به نهضت اس تقلال soe‏ و سزب gS‏ 


پیوست. وی پس از استقلال هند dy‏ نخست‌وزیری انتخاب شد. دخترش ایندیرا گاندی. 
با فاصله‌ای پس از پدر به نخست‌وزیری هند انتخاب شد. 


هم صبیة" ایشان رئیس دولتند. igh‏ خودشان جزء برهمن‌ها 
هستند. خود نهرو جزو برهمن‌ها بود. در طبقة بالا. پدرش پاندیت نهرو 
جزو برهمن‌ها بود. البته این چون ضد مذهبی و غیر مذهبی بود. بدش 
می‌آمد به او بگویند برهمن و util‏ لقب مخصوص برهمن‌ها dy‏ به او 
بگویند. به‌هرصورت. می‌خواهم بگویم اینها یک چیزهای مربوط به تاریخ 
ae ca‏ تا را sar gy Os‏ 
از ظهور خورشید توحید قرآنی می‌گذشت. باز در هندوستان, در آنجایی که 


زایشگاه تمدن بشری‌ست. این اختلاف طبقاتی وجود داشته. 

خب. حالا منظورم تشریح اختلاف طبقاتی‌ست. اینها چهار طبقه بودند و 
همان‌طور که عرض کردیم در لابه‌لای طبقات به گفتة جان ناس" که تاریخ 
ادیان را نوشته, ده‌ها Sh‏ 4 صدها طبقة فرعی. آن‌وقت. دو نفر آدم از دو 
طبقه go‏ ندارند باهم ازدواج کنند, باهم حرف abl ath‏ دست بدهتد, 
پهلوی هم بنشینند. باهم ol‏ بروند. باهم رفاقت کنند و قس عَلیه فعلل و 
تفعلل." aul ol‏ از همدیگر با یک دیوار پولادین جدا می‌شدند. چرا جدا 
بشوند؟ برهمن So‏ چه دارد که من کشاورز ندارم؟ یا من کاسب معمولی 
ندارم؟ يا فلان سپاهي بزرگ مگر از de‏ مزیت طبیعی برخوردار است که من 


۱ د خر 

۲ کتاب تاریخ جامع ادیان. نوشتة gle‏ ناس که در آن به بررسی آیین‌ها و ادیان 
قدیمی جهان تا pac‏ حاضر در چهار بخش پرداخته است. ادیان ابتدایی و گذشته. ادیان 
هند. ادیان خاور دور ادیان خاور نزدیک. 

۳ و کارهایی ازاین‌قبیل. قس علی هذا 


عامي معمولی برخوردار نیستم؟ اگر این سوّال می‌شد. می‌دانید 
در جواب چه می‌گفتند؟ می‌گفتند فضولی موقوف! برای خاطر اینکه در 
اصل خلقت. در اصل تکوین» شما دو گروه. دو جور آفریده شدید. ارتباط 
به قانون و قرارداد و Jes‏ زید و عمرو YI‏ شما دو جور آفریده شدید. 
برای خاطر اینکه Lamy‏ خدای بزرگ. وقتی‌که می‌خواست موجودات را 
پدید بیاورد. وقتی می‌خواست انسان بسازد. برهمن‌ها را از سر خود آفرید. 
Lays‏ و سپاهیان و شاهزادگان را از دست‌های خود. کشاورزان را از 


بازوهای خود و مردم طبقة عامله را از پاهای خود. و طبقات نجس اصلاً 
از برهما نیستند. از آن ريشة پاک نیستند. از اين نژاد نيستند. وقتی‌که 
طبقة چهارم از پای Lamy‏ آفریده شده. چه حقی دارد خودش را هم‌پا و 
هم‌سر بداند با برهمن که از سر Lamy‏ آفریده شده. اصلاً شما همه‌تان 
در خلقت یکسان نیستید. یک عده‌ای از اصل شریف‌تری آفریده شدند. 
شايستة احترام بیشتری هستند. موهبت آنها طبیعی‌ست. برخورداری آنها 
ذاتی‌ست. محرومیت طبقات پایین هم SIS‏ است. این منطق بود. 

شما فکر می‌کنید که در یک‌جنین اجتماعی. LT‏ امکان دارد که اختلاف 
طبقاتی روزی برافتد؟! چنین چیزی yoo‏ است؟ be‏ ممکن باشد؟ فکر 
می‌کنید اختلاف طبقاتی را چه کسی ممکن است بر بیندازد در یک 


م۱ پا رو مس 


می‌گوید برای خاطر خدا من از حقوقم گذشتم؟ اينکه خیال خامی‌ست. 
لابد اگر اختلاف طبقاتی بخواهد برافتد در اجتماعی» dab‏ محروم Jul‏ 


حق خودش را بخواهد. برخورداری‌ای که برای او هست طلب 
کند و اعتراض کند به برخورداری‌های زیادی طبقات dnb IL‏ پایین 


sob‏ اعتراض کند. طبقة پایین در یک‌چنین اجتماعی که من ترسیم 
کردم. محال است اعتراض کند. چرا؟ برای خاطر اینکه او معتقد است 
وضع طبیعی این‌جوری‌ست. اصلاً GIS‏ این‌جور آفریده شده‌اند. قابل تغییر 
9 دگرگونی نیست. نمی‌شود کاری کرد این‌جور ساخته شده؛ این‌جور 
آفریده شده. وقتی‌ که انسان معتقد بود که طبیعت و فطرت و سرشت 
9 خلقت ۵ در او او Saye ly‏ صورت خاصی آفریده. محال است 
که انتظار داشته باشد که غیر آن صورت برای او امید برود. و از مزایا و 
حقوقی leas‏ وضع ساختمان او 9 طبیعت او متناسب نیست. برخوردار 
باشد. می‌گوید من حقم است. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه. 
تا a dM‏ 
بد رشتند. کاری دیگر نمی‌شود کرد. شما یک چیز سیاهی را ببرید لب 
جوی آبی. لب یک اقیانوسی. بنا کنید هی شستن و شستن, وقتی LIS‏ 
سیاه است. وقتی که از «gl‏ این رنگ طبیعی‌اش سیاه بوده. ممکن 
است این رنگش از بین برود؟ بلکه گرد و خاک‌هایش پاک خواهد شد. 


سیاهی اش شفاف‌تر خواهد شد. بیشتر سیاهی می‌زند. بنابراین. در طول 


۱. به گوش جان رهی منهپی ندا درداد / ز حضرت احدی لا اله الا all‏ 
که ای عزیز کسی را که خواری‌ست نصیب / حقیقت آنکه ls‏ به زور منصب 9 جاه 


به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد / گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه (حافظ) 


تاریخ. همان‌طورکه ملاحظه کردید. در این اجتماعات» این ستم 


بزرگ وجود داشت و وسيلةّ علاجی هم برای او نبود. 

البته مصلحینی پیدا می‌شدند. افکار را عوض می‌کردند. دقت کنید به این 
نکته‌ای که عرض می‌کنم. تصریح نمی‌کنم این معنا راء اما این نشانة یک 
فلسفة اختصاصي مخصوص ادیان است. مصلحینی می‌آمدند. اول فکر را 
عوض می‌کردند. اول فرهنگ را دگرگون می‌کردند. اول می‌گفتند که این 
ose eae ye Ble gels e ee aa‏ ار 
pal acl‏ را 
است. این درست نیست که ما بگوییم اول وضع عوض می‌شد. اول شکل 
اجتماعی دگرگون می‌شد. بعد فلسفه‌ها و افکار دگرگون می‌گشت. نه؛ 
مصلحینی می‌آمدند. این تاریخ ماست. تاریخ مشرق زمین است؛ یعنی. 
آنهایی که آن‌جور SS‏ می‌کردند و آن‌جور فرض کردند. به نظر clo‏ تاریخ 
مشرق زمین را نخوانده بودند. تاریخ اروپا را دیده بودند؛ این هندوستان 
است. این ONS‏ است. این ایران است. این مصر است؛ مصلحینی که 
به‌وجود site!‏ مصلحین مذهبی, اول افکار را عوض YS‏ فلسفه‌ها 
را دگرگون کردند. بعد که افکار عوض شد. فلسفه‌ها عوض ub‏ آن‌وقت 
ine}‏ آماده شد برای aX!‏ وضع اجتماعی و نظم غلط اجتماعی هم 
دگرگون بشود. باری, در طول تاریخ این‌جوری بوده. 

ملاحظه کردید. اینجا هندوستان بود. ایران هم همین‌جور بود. مصر هم 
همین‌جور بود. چین هم همین‌جور )9 هرجایی که شما از تمدنی سراغ 


دارید وضع بر همین منوال بود. یعنی چه؟ یعنی گفته می‌شد 
چون انسان‌ها دو گونه آفریده شده‌اند. چون از دو سرشت و دو فطرت 
و دو طینت یا بیشتر آفریده شده‌اند. پس حقوق اجتماعی Lil‏ هم باید 
باهم برابر نباشد. لازم است که باهم یکسان نباشد. اگر کسی گفت باید 
یکسان باشد ble‏ گفته است. این را این‌جوری می‌گفتند. 


زا ای Suc‏ که ای ان دا 
آنهایی که تصور می‌کردند که دو خداء دو گروه انسان را آفریده‌انده با دو 
گونه تمایزات و مشخصات. اشتباه کرده‌اند. یک خداست» همة alle‏ را هم 
او آفریده. تدبیر جهان و جهانیان یکسره در LAS‏ قدرت اوست و او همه 
را برابر آفریده. او همه را از یک rol‏ از یک طینت. از یک فطرت. از یک 
ريشه و منشاً مادی درست کرده. LT‏ قرآن در اين زمینه فراوان است؛ 
SITY)‏ اعبُدوا ASG‏ اي خَلقَم وب ين قبلکم»!. حالا آیاتی که اینجا 
امروز ذکر کردیم در این نوشته و در این تلاوت امروز هست. می‌خوانیم. 

Tee Wat و‎ POS | Dre rv are ry 
He er ce ls Orie ore ence cal eres ray cole 
انسان‌ها می‌توانند بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر‎ dam به‌سوی تکامل بی‌نهایتند.‎ 
بشوند. این استعداد در همگان هست. البته توجه کنید. موجودات و‎ 
از سطح بشر معمولی هستند.‎ SVL انسان‌هایی که به‌صورت محسوسی‎ 
حرف من داخل نیستند.‎ GS یعنی پیامبران و امامان, آنها در این‎ 


اینی‌ که گفتیم هر انسانی می‌تواند پرواز کند و به بی‌نهایت 
برسد. معنایش این نیست که انسان می‌تواند پیغمبر Ly‏ امام هم بشود 
با کوشش و مجاهدتش؛ آن یک بحث دیگری‌ست؛ پیغمبر و امام چگونه 
می‌شود که پیغمبر می‌شوند یا امام می‌شوند. آن یک مطلب بعدی‌ست. 
دریک صحبت دیگری.: در یک بحث دیگری.: اگر بتوانیم» ممکن است 
که مختصر اشاره‌ای بکنیم. اجمالاً پیغمبران و امامان صوتعه اینها از 
یک امکانات بیشتری برخوردارند. یک ویژگی‌هایی دارند که اینها در بشر 
معمولی نیست. البته اینها می‌دانید عده‌شان کم است. استثنایی‌اند 
و سخن. روی افراد جامعه‌های بشری‌ست به‌طور عموم. البته همان 
پیغمبران و امامان هم از ريشه و در منشاً مادی, با انسان‌های معمولی 
ELD‏ تفاوتی ندارند. «ابوهُم دم و الا حوّاء.۱ 
ان بت آموزش اسلامی‌ست؛ در ساية توحید به انسان‌ها تعلیم شد. 
Ll‏ شد. مسچل شد که در متن جامعه اختلاف طبقاتی وجود ندارد. 
آن جامعه‌ای که اسلام به وجود می‌آورد. آن جامعه گروه‌گروه نیست. 
دیگران از آن حقوق برخوردار نباشند. در آن جامعه گفته نمی‌شود که مردم 
از دو «bol‏ دو منشاء دو ريشه یا بیشتر آفریده شده‌اند. در آن جامعه گفته 
نمی‌شود که یک نفر از خاک آفریده cond‏ آن دیگری فرض بفرمایید که از 
نور آفریده شده. از لحاظ gale‏ منشاً مادی همه یک چیز است. بنابراین 


۱. مصرعی از دیوان اشعار منسوب به امیرالمومنین 


توحید به‌معنای یک خدا yds GELS‏ تدبیر و GLE‏ و آفرینش و 
trcre le ew ee yume ean‏ ای ی Fore ce ver‏ 
dead Cesar cual ay ema et eal ea‏ 


به‌صورتی که در هندوستان ذکر کردم. بیان کردم نبوده. این‌جور نیست که 
همه‌جا یک فلسفه‌ای به آن صورت داشته باشد؛ ای‌بسا در اجتماعاتی» در 
yy‏ جمعیت‌ها و ملت‌هایی, از bled‏ فلسفه و ادعا و بینش‌هایی که مطرح 
می‌کنند میان مردم. همه در سطح واحدی قرار داشته باشند. اما در عمل 
اختلاف طبقاتی وجود داشته باشد. همچنانی که در دنیای امروز ما هست. 

امروز در lS Lad Lis‏ کنید. مخصوصاً در دنیای سرمایه‌داری. مخصوصاً 
در کشورهایی که از لحاظ سرمایه‌داری اوج بیشتری گرفته‌انده اختلاف 
ipemel een een‏ ۱ 
و تساه ار مش رس see‏ ار ار هل ۱ 9 
آنها نمی‌گویند که آقای صاحب فلان کمپانی عظیم. مثلا فلان کارتل. 
SIs Is‏ فلان معدن. ail‏ از ده ریشتداند از دو اصانت sat‏ آما عملی که 
باهم انجام می‌دهند. مقرراتی که برای این دو گروه pal‏ می‌گذارند. وضع 
(alls,‏ هدر جامهه میان انن دو نوع انسان برذرار می‌کنند سندان 
تفاوتی ندارد با آن مردمی که معتقد بودند اینها از دو اصل و دو Lito‏ 
و دو ريشه آفریده شده‌اند. برای عده‌ای امکانات بی‌نهایت. برای گروه 
زیادی امکانات صفر. عده‌ای ثروت تمام alle‏ را به نفع خودشان استثمار 


می‌کنند. عده‌ای دست‌رنج خودشان را هم اجازه ندارند تنها بخورند. 


هست. Ahh‏ حتی می‌خواهم بگویم اين اختلاف طبقاتی, رذالت‌آمیزتر و 
oat.‏ را ات 
L Le‏ همدیگر تفاوت داریم؛ اینها می‌گویند که ما برادریم aml‏ همه در 
RMN MMC‏ 
این‌جور نیست. در عمل همان تمایزها وجود دارد. گاهی در مقام اجرای 
مقررات حقوقی هم یک تساوی‌ها و برابری‌هایی به چشم می‌خورد که 
فلان‌کس هم فلان گناه را انجام world‏ مبتلا به فلان مجازات شده ولو 
از طبقة بالاست. اما باز که نگاه می‌کنیم. می‌بینیم نه» ريشة مطلب چیز 
دیگری است. می‌بینیم باز همان اختلاف طبقاتی‌هاء باز همان تمایزات 
اجتماعی, به قوت خود باقی‌ست. درحقیقت برخورداری‌ها منحصر است 
به یک re‏ خاص. و یک اکثریتی محرومند. و اول‌چیزی که از آن 
محرومند. یک فهم و درک و رشد کامل و درست است. 

ای هر و ۱ 
قرآن. در مجموعة این کتاب عزیز استفاده می‌شود در dine}‏ نفی طبقات 
اجتماعی؛ اینها را وقتی فکر کردم. دیدم خیلی زیاد است. چندتا را اینجا 
نوشته‌ام. گوشه‌ای از این آموزش‌ها که در GLI‏ زیر نشان yf‏ نمایان 
cul‏ بدین قرار است: 

e‏ و( 
خالق همه یک نفر است خداست. می‌گویید چه فرق می‌کند؟ خیلی 


فرق می‌کند. اگر چنانچه ما قائل شدیم که خالق دو تاست نه 
اینکه اگر ما bls‏ شدیم. بحث طلبگی نمی‌خواهم بکنم» فرضی - آن 
اجتماعی و آن فلسفة دو خدایی, دو خدایی بودنش, اولین تأثیری که 
می‌بخشد این است که دو گروه در اجتماع به‌وجود می‌آیند. وقتی ما 


conven ete n spe he ou‏ ان ار ار 
یک گروهند. یک طبقه‌اند. برادر و در کنار همند. کار به لازمة این جمله 
دارم. کار به لوازم آن فلسفة منسوخ باستانی ندارم. می‌خواهم توجه 
دا را و و 
دو نیست. یعنی بندگان خدا در یک ترازند در دو تراز نیستند. از Alar‏ 
Roce ata‏ ۱ 
است. یعنی بندگان خدا در دو طبقه نیستند. در یک طبقه‌انده She‏ چون 

کر 
(ees‏ ۱ ار Fife)‏ 
را آفرید؟ «وقالّت الیو وّانّصاری نح آبناة له وَاحباوٌ» بهود گفتند ما 
فرزندان خدا 9 دوستان او هستیم. خدای متعال در جای دیگر یکی 
از جنایت‌های Wu!‏ را به رخ می‌کشد. هم جواب می‌دهد. هم شماتت 
می‌کند. )8 فلع تعثلوت Las‏ اگر شما این‌قدر با خدا رفیق و نزدیک و 
قوم و خویشید. چرا پیغمبرهایش را کشتید؟ be‏ بندگان برگزیده‌اش را 


کشتید؟ چرا؟ یهودی‌ها می‌گفتند که ما بچه‌های خدا و نزدیکان 


See را‎ eileen cine Iee 
آنکم اولیء‎ hath ی انیت هادواان‎ fs) است. یک جای دیگر می‌فرماید:‎ 
ان کُنثم صادقیت)»" اگر شماها می‌گویید با‎ Sy من دون التّاس‎ a 
و نزدیکید. اگر راست می‌گویید. تمنای مرگ کنید.‎ Gad) خدا خیلی‎ 
خب. از این زندگی پوشالی برهید. به خدای محبوب عزیز هم‌جبهة‎ 
قوم و خویشتان نایل بشوید دیگر شما که از خودتان است آنجاء بعد‎ 
ES سای مرک‎ ay ماه روا من ات محال است‎ 

یهودی و تمنای مرگ؟! 
پس خالق و معبود و مدبر امور همگان خداست. اين مسئلة (LS‏ مهمی 
cp Eola eee eo elie yn‏ 
و یک ترازند. همه از اصل و ريشة مادی واحدی آفریده شدند. روی این 
کلمة مادی دقت داریم. U5‏ مخصوص داریم؛ از جنبة مادی. از جنبة 
ای ی ها ات Oren ke ee‏ ار 
هیچکس در آفرینش از مزیتی که منشاً برخورداری‌های حقوقی باشد. 
بهره‌مند نیست. این را هم دقت کنید؛ نه‌اينکه از مزیتی برخوردار نیست؛ 
eres Meee ee Scie ane ese‏ 
کنند؛ خب. یک مزیتی شد. یک نفر ممکن است از لحاظ شرایط خلقتی 
جوری به‌وجود آمده باشد که نابغه باشد. ممکن است کسی از پدر و 


۱. سوره مبارکه جمعه/ bl‏ ۶ و ۷ 


مادری تولید شده که بااستعداد است. یکی کم استعدادتر است. 


یکی نیرومندتر است. یکی ضعیف‌تر و لاغرتر است. یکی زیباتر است. 
یکی زشت‌تر است. پس این اختلافات هست. اما این اختلافات منشاً 
اختلاف حقوقی نیست. Que‏ نیست که آن‌کسی که از قوای جسمي 
بیشتری برخوردار است. از حقوق اجتماعي بیشتری برخوردار باشد. Hal‏ 
چنین نیست آن‌که در یک خانة اشرافی و متنفذی به دنیا آمده. از 
امکانات بیشتری برخوردار باشد. هرگز! اسلام اگر مدرسه باز می‌کند. برای 
همة بچه‌ها باز می‌کند؛ اگر تعلیم و تربیت می‌دهد. برای dam‏ بچه‌ها 
می‌دهد؛ اگر به انسان‌ها امکان کسب و کار و تلاش و سعی در زندگی 
می‌دهد. به همه می‌دهد؛ کار اگر می‌دهد. به همه می‌دهد. 

در eal‏ اسلامی با حکومت اسلامی, ذیل ظل مقرراتِ اسلامی. 
این‌جور نیست که کسی برای درس‌خواندن. برای کار OS‏ برای چیز 
فهمیدن, why‏ پول در «wal‏ برای کار گرفتن. برای شاغل‌شدن. حتی تا 
با تا سا ار انیس ای ان ور 
میدانی‌ست وسیع و دارای میلیون‌ها ol)‏ درمقابل میلیون‌ها انسان؛ بروند. 
همه استفاده کنند. همه در این میدان به‌سوی هدف‌ها و مقصودهای 
مادی و معنوی بدوند. هیچ اشکالی ندارد. oly‏ جلوی همه باز است؛ 
برخلاف نظام‌های غیرتوحیدی برخلاف نظام‌های جاهلی که جاده را 
برای بعضی آسفالته می‌کنند و برای بعضی. راه‌ها را پر از خار و سنگ و 


۱. (ظلل) سایه 


مانع. به‌قول سعدی اک را می‌بندند و MES cea I; ug‏ در 


drole‏ اسلامی این‌جور نیست. 

همه می‌توانند در drole‏ اسلامی به عالی‌ترین مقامات برسند. خب» شما 
ببینید. بلال حبشی رسید به مقام موّذنی (امروزش را نگاه نکن که de‏ 
نمی‌آید غالبا مثل اینکه اینجا نیست بشنود. بعضی روزها می‌آید. بعضی 
روزها نمی‌آید) مقام موّذنی خیلی مقام عظیم و باشکوهی‌ست در اسلام. 
مقام ارجمندی‌ست. همه کس موذن نمی‌شدند. بلال سیاه حبشی از Live‏ 
cud‏ اجتماعی, از bl‏ معیارهای جاهلی آن زمان. این می‌رسد به مقام 
موّذنی» این بالاترین است. یکی از بالاترین مقام‌ها. سلمان فارسی ازنظر 
معیارهای آن روز از یک منشاً پایین‌تر dq‏ چون عرب‌ها خودشان را بالاتر 
هم که فارسی بود دیگر, اهل اصفهان بود. درعین‌حالی که فارسی‌ست؛ 
غریب است. از oly‏ دور آمده زبان aye‏ را شاید بد shy‏ گرفته. یعنی مسلّم. 
شاید هم خیلی خوب حرف نمی‌زده. ایشان می‌رسد به ولایت و حکومتِ 
یک منطقة عظیم. و ازاین‌قبیل و ازاین‌قبیل و آزاین‌قبیل فراوان. 
بنابراین هیچکس در آفرینش از مزیتی که منشاً برخورداری‌های حقوقی 
باشد. بهره‌مند نیست. ولو اینکه از بعضی مزیت‌ها بهره‌مند است. dom‏ 
مزیت‌ها در اختیار همگان و وابسته به تلاش‌های مداوم و کوشش‌ها 


a‏ گلستان سعدی 


9 مجاهدت‌های خود آدمی‌ست؛ همه چبز Aad‏ مقام‌ها - عرض 


کردم جز آن مقام‌های خاصی که برای هدایت و رهبری بشر به‌صورت 
الهی معین شده و مهیا شده. آنها را نمی‌گویم فعلا ‏ همه جهان از ol‏ 
اوست؛ یعنی از آن dod‏ و آدمپان همه فقیران درگاه اویند. همه از او 
ub‏ بخواهند. همه از او باید بگیرند. همه Jub‏ دست نیاز به‌سوی او باز 
pls len ere es‏ 

امام سجادصلاتاعل* هم که فرزند پیغمبر و فرزند امیرالممنین و فرزند 
فاطمة زهرا 9 فرزند حسین‌بن‌علی» علیهم السلام است. او هم باید بنالد. زار 
بزند. اشک بریزد؛ و می‌کند این کار را. یک آدم غیر وابستة به این خاندان 
پاک هم درمقابل خدا همین‌جور باید زار بزند. برای کسب و کار Lid‏ 
امام باق web‏ و امام Golo‏ هم می‌رود بیل می‌زند. یک آدم معمولی 
هم بیل می‌زند. امام صادق را مثال نزنم. امیرالموّمنین صوت اهوسلاسعله هم 
کار می‌کند. کار در دوران قدرت. در دوران HET‏ در زمان پیغمبر یکی 
از بزرگ‌ترین فرمانده‌های سپاه پیغمبر در غالب جنگ‌ها و dam‏ جنگ‌ها 
امیرالمومنین است. می‌رود بیل می‌زند. می‌رود باغداری می‌کند. می‌رود 
آبیاری می‌کند و ازاین‌قبیل. ببینید. پول اگر بخواهید به‌دست uly‏ 
باید کار کنید. دانش اگر بخواهی. ub‏ درس بخوانی. مقام سیاسی اگر 
بخواهی. Ub‏ تلاش لازم را بکنی. و ol)‏ تلاش در مقابل همگان باز است؛ 
daw‏ هرکسی تلاش YS‏ می‌رسد. 

منطق اسلام cowl gal‏ و البته gal‏ منطق را در سراسر قرآن, در آیه‌های 


گوناگون. فراوان. می‌توان به‌وضوح پیدا کرد. باز اینجا هم من 
شما را ارجاع می‌دهم به قرآن و به متن قرآن. بروید قرآن را باز کنید. با 
تدبر در قرآن نگاه کنید که مشمول این آیه نباشیم. «ْلایِتدبروت القرات 
آم Ye‏ قلوب UT‏ قفل بر دل نباشیم. تدبر کنیم قرآن را. We‏ به این 
oll‏ قسمت اول. مربوط به سوره مومنون آیه ۸۴ تا ٩۱‏ توجه کنید. 
yal JB)‏ الارض oj‏ فیها ان LS‏ تعلموت» ای پیامبره بگو زمین و هر آنچه 
در اوست از آن کیست؟ اگر می‌دانید. به مشرکین بگو, به مشرکینی 
ay‏ ان ار ی 
می‌کردند. بگو زمین و هرچه در yf‏ است متعلق به کیست؟ «مَیْقولونَ (AY‏ 
خواهند گفت از آن خداست. خب. مشرکین مکه معتقد به all‏ بودند و 
بت‌ها را شفیعانی که پیش alll‏ آنها را شفاعت خواهند کرد. می‌دانستند. 
Lb)‏ قلائَدَکَون» بگو پس چرا به خود نمی‌آیید؟ 
(قل من gle)‏ السَبع ورب الرش العظیم» بگو کیست مدبر هفت آسمان 
و مدبر عرش بزرگ. معنای عرش چیست؟ هفت آسمان کدام است؟ 
بعضی‌هایش را مختصر توضیحی در یک بحث‌هایی در گذشته دادیم 
بعضی‌هایش را هم توضیح ندادیم - الآن جایش نیست؛ حرف‌هایی 
هست. به‌هرحال یک‌وقت یک مجالی باشد. فرصتی باشد. عرض می‌کنم. 
خیلی هم مهم نیست اجمالاً (مَیُونَ (al‏ خواهند گفت آنها هم از آن 
خداست فرت و ملک بروردکار بر آسمان و زمین کسترده اس ۱3۶ 


{Sg #56‏ بگو پس be‏ پروا نمی‌کنید از این خدا؟ عملتان را و 
فکرتان را برطبق گفتة او و فرمان او قرار نمی‌دهید؟ 
(فلش بیدهملکرث GAA AD dea‏ بگو کیست Sf‏ ملکوت 
9 حکومت 9 سلطنت مطلقة همه‌چیز در دست اوست. آن کسان ی که 


eC yee sie ۱ ۱ meg tc 
Ree ie را‎ Vo red tal hen ما ار‎ 
ی نا‎ orn eciees ormeree eo a: 
برمی‌داری به آنجا می‌گذاری, 99 قطعه را با همدیگر جوش می‌دهی یا‎ 
را‎ Weare 
را‎ ۱ bec e el 
در گیاهان رشد و نموء در حیوانات و‎ wg! در اختیار او و به فرمان‎ 
زا ار‎ 
قدرت اوست. او خداست. «قل من بیّده مَلَکونْ کل ی بگو به دست‎ 
کیست ملکوت و سلطنت و قدرت همه‌چیز, «(رَهوَعیرّ و او پناه می‌دهد.‎ 
پناه داده نمی‌شود؛ یعنی از خدا بگریزی‎ Gu «ولامجارعلیه 4 علی‌رغم او‎ 
یعنی این. فرض‎ CASES) dad و به کس دیگری پناه ببری درمقابل‎ 
به آغوش عیسی بگریزند و عیسی‎ WU کنید مسیحی‌ها معصیت خدا‎ 
چنین چیزی ممکن‎ US Coles پناه بدهد به آنهاء و درمقابل خدا از آنها‎ 
JED هر انسانی را‎ dy او پناه می‌دهد هر موجودی‎ Gat 525) نیست.‎ 
تعلمون»‎ EE کسی پناه داده نمی‌شود. (ان‎ og! بر ضد‎ og! علی‌رغم‎ Cade 


اگر می‌دانید. کیست که این‌جور است؟ سَیَقَولونَ Cal)‏ خواهند 


گفت ملکوت همه‌چیز در دست خداست و آن خداست که پناه می‌دهد 
و علیرغم او پناه داده نمی‌شود هیچ‌کس, BEB)‏ سحروت) بگو پس 
چگونه فریب می‌خورید؟ 

و لطیف است که قرآن روی فریب‌خوردگی تکیه می‌کند؛ فریب‌خوردن» 
غافل ماندن. دائماً می‌خواهد مردم غافل نمانند. فریب نخورند. چشمشان 
را باز کنند. قرآن مطمئن است که اگر مردم چشم را باز کنند. نظر او 
تأمین می‌شود و درست هم هست. ما هم امروز حرفمان این است. ما 
هم می‌گوییم اگر دنیا امروز چشمش را jb‏ بکند. اين قرآن ما حکومت 
جهانی پیدا خواهد کرد. اگر چشم باز بکند؛ منتها Laer‏ و غرورها 
نمی گذارد و ازطرفی دست‌های خائنانه نمی گذارد که چشم‌ها باز بشود. 
یل آتیناهم (BL‏ بلکه حقیقت را در اختیار آنان نهاده‌ایم. eelg>‏ 
تکاذبوت» و lim‏ آنان دروغگویند. مطلب را برایشان روشن کردیم» حق را 
در اختیارشان گذاشتیم. آنها با اين وضعی که از لحاظ فکری 9 عملی 
پیش گرفتند. بهانه می‌تراشند. بهانة دروغ می‌تراشند. (bye AIG)‏ 
نگرفته است خدا هیچ فرزندی. «وّما کات مَعَه بن Call‏ هیچ معبودی در 
کنار او و با او وجود نداشته است. 

Last‏ دقت کنید که محل اتکاء و استناد. بیشتر در این قسمت است؛ 
البته آیات قبلی هم دلالتی داشت بر آنچه که مورد نظر بود. CAMS‏ 
که {HEL‏ اگر بنا بود که خدایانی می‌بودند. هر خدایی مخلوق و 


آفريدة خود را به‌سویی می‌برد. یعنی اختلاف» یعنی اختلاف 


طبقاتی gle‏ انسان‌هاء یعنی برداشته شدن انسجام 9 وحدت در آفرینش: 
آفرینش جهان و انسان. آنی که خدای نوری و خدای ظلمتی و خدای 
انسانی و خدای طبقة بالایی و طبقة پایینی قائل است. این آفرینش را 
یک Age‏ جداجدا می‌داند. اما برطبق نظر توحید. آفرینش. یک قطعةً 
متصل و منسجم واحد است. انسان و حیوان و کوه و SHB‏ و زمین 
و موجودات. همه و همه با همدیگر اتصال و ارتباط sls‏ همه eal‏ 
وحدت دارند. cos)‏ کل له «GE Le‏ اگر چندین خدا و معبود می‌بودند. 
هر «gl‏ هر معبودی, مخلوق و آفریدة خود را به‌سویی می‌برد. «ولعلا 
(Gas Ye apa‏ و بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می‌گرفت. Glens)‏ 
(Spies is ail‏ پاک و منزه و مبزاست خدا از آنچه که توصیف می‌کنند. 

cpl)‏ یک قسمت بود از تلاوت امروز. قسمت ره اجازه بدهید از روی 
همین کاغذ qilgdy‏ که اگر بخواهم از روی متن قرآن بخوانم. باید 
بعدی از سور بقره است. آبة ۲۱ و ۲۲. (IIL‏ هان ای مردمان, 
ای انسان‌هاء خطاب به کیست؟ خطاب به طبقة Vb‏ و پایین نیست. 
خطاب به انسان‌های سیاه يا سفید نیست. خطاب به یک گروهی از 
ات else‏ هی انا ات سا وان امد 
است؛ «یاآیاالاش» gle‏ ای انسان‌هاء «أعبدوا GES‏ عبادت و عبودیت 
کی پر ان را که ی اس ی Aa A ol Sale‏ سم رد رو 


(SS ye Gul‏ و همة گذشتگانتان ره . عم نو ت» So‏ که 
تقوا پیشه کنید؛ یعنی این عبادت. این عبودیت. موجب تقواست. یکی 
از چیزهایی که تقوا ره آن Si cle‏ جالب را - تشریح کردم برایتان 


Oy‏ ها ار ار را 


به وجود می‌آورد. عبودیت خداست. لذا در جامعه‌ای که dam‏ مردم بندة 
خدا هستند و جامعه شکل بندگی خدا دارد. در آن drole‏ تقوا هرچه 
بخواهی فراوان است. هرچه تقوا بخواهی فراوان» قحط تقوا نیست مثل 
روزگار ما! 

ای aa as‏ الارض S13‏ ببینید همه‌چیز برای همه است. آن‌که قرار 
oer en eects cin is‏ ای ها ار هن | 
گسترده. ty ALA‏ و آسمان را بنایی استوار, «وَأنل من السّماء Cle‏ 
از آسمان آب باران فرستاد. GSE)‏ به می I‏ رزقا لکُم» برون آورد 
به وسيلة این باران از میوه‌ها برای روزی شماء نه روزی طبقة خاصی و 
شما صدقه‌سری آنها بخورید. نه؛ برای همه. حالا که این‌جور است. «قلا 
تجعَلوا di‏ اندادٌ» پس دو alt‏ نشوید. با دوتا خدا قرار دادن با رقیب و 
هماورد برای خدا فرض کردن. انسان‌ها را به دو گروه و سه گروه و ده 
گروه تقسیم نکنید. همه یک گروهند. فلا ght‏ له آندادا انم تم تعلموت» 
Lats‏ که می‌دانید. برای خدا شریکان و رقیبان فرض AK‏ 

بعد Sow‏ حجرات. این AF‏ معروفی که در زبان‌ها خیلی رایج و دایر است؛ 
SITE) .۱۳ Af‏ نا oot‏ من ذگروّأنق ای انسان‌هاء بازخطاب به 


ها ارم تما را از مر ورن lteter‏ رک 


مرد و یک «yj‏ همانی که در دیوان منسوب به امیرالموم نین سلوات اه وسلامهلیه 
این‌جور بیان شده. مضمون همین af‏ است: 
لاش من جهة AES Ss sl US| lead‏ 

همه یکسان و برابرند از bled‏ منشاً و ريشة آفرینش. «و جَعَلناگم Lagat‏ 
بای لتعازفوا» شعبه‌شعبه شدن‌ها و قبیله‌قبیله شدن‌ها برای تعارف 
و شناخت است. (که حالا این‌هم البته مختصر توضیحی احتیاج دارد 
که چون وقت ALBIS‏ می‌گذارم برای وقت دیگری ST‏ لازم بود.) EN}‏ 
Ea‏ عند (Stal ai‏ این حکم قاطع اسلامی‌ست در زمينة نفی 
طبقات اجتماعی؛ گرامی‌ترین شما در نزد Jad‏ باتقواترین است. یعنی 
از یک طبقه‌ای «yd:‏ وابسته به خانواده‌ای بودن» وابسته به یک سلسله 
و تیره‌ای بودن. موجب گرامی‌تر بودن نیست. و تازه نکتة جالب‌تر و 
باریک‌تر اینجاست؛ آنهایی که باتقوا هستند. که بالاتر از دیگرانند. باز از 
امتیازات حقوقي بیشتری برخوردار نيستند. این‌جور نیست که آدم‌های 
باتقوا یک پول بیشتری بگیرند. یک حقوق بیشتری داشته باشند یا از 
حقوق اجتماعی بیشتری و بهتری برخوردار ALL‏ نه. نه‌خیر؛ این‌جور 
نیست. بلکه «ات رگم Call Le‏ پیش خدا عزیزترند. البته تقوا Lire‏ 
یک آثار اجتماعی هست تا یک حدودی, اما نه‌چندان؛ بعضی از مشاغل 
و ست‌ها هست که شرطش باتقوا بودن است. فقط همین اندازه. AUN)‏ 
Gad Se‏ همانا خدا دانا و مطلع است. باز قسمت دیگ یک آیه است 


مربوط به سور اسراء آية aH) 5} Vo‏ کرمنابق C3)‏ به یقین که 
بنی‌آدم را گرامی داشتیم. )5 BUS‏ نی لالح آنان را در خشکی و 
Lys‏ برداشتیم. حمل کردیم. وسيلة سیرشان را فراهم کردیم. «وَرزقناهم 
من Colaba‏ - که این «و ALLA‏ نی البَوالبحره ضمناً شاید اشاره باشد dy‏ 
وجود روابط میان انسان‌ها؛ که اگر انسان‌ها نمی‌توانستند از نقطه‌ای 


به dij‏ دیگر بروند. این امکان. این خصوصیت در آنها نبود. میان دی 
جامعة انسانی. ای بسا ply‏ فرضی تفرق به‌وجود می‌آمد - «وَرقناهم من 
Cola‏ و آنان را از نیکویی‌ها برخوردار کردیم. )5 فضلناهم Yo‏ گثیرمتن 
as‏ تفضیل» و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خود برتری دادیم. چه 
pins)‏ ار دا دا 
کسانی از Shab‏ روزی دادیم؟ و چه کسانی را بر بسیاری از آفریدگان 
ansiglleess‏ ۱ 

زا تا 
امروز به وسيلة یکی از تلاوتگران عزیز ما انجام می‌گیرد. خواهش می‌کنم 
تشریف بیاورند.) 

پروردگارا! به محمد و آل محمد قرآن را دستگیر ما در Lid‏ و آخرت قرار بده. 
به محمد و آل محمد. پروردگارا! خیرت را از طریق آموزش قرآن از ما 


Peer _1 Was حومشنبه سنوم‌ماورمضان‎ 
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خدای سکره cai dU‏ وطبیت هرن را زرژهای‌وتی بخ 
_ساختهاست » pathy‏ نها صددگرچرعتید» و لحتاعات نش وجوده شتا است .وا رانا 
برخورداری‌ها ی احصاصی‌طنفات.ال موهبی ی وحرومت‌ها ی‌طتات باش زین ورت‌ضله 
Colina Sis‏ عشد 4 بتوحد عده وه راحبمطخلوی ون Kg‏ خداسداند» 
۲آموزنها tos - sho Gl,‏ زامده‌ازتوین مر ریت های اخله 3 pois‏ 
lob‏ وا زوا یت وم احاع» میدن سکند .کوشوا Uso Vie gy‏ 


است Coble.‏ > 
aya PE‏ ومد bel‏ همکان خدااست . همدا زاصل رنه ی مازی وا VIBES ode‏ 


هعکی درآ خرف آزمزی زمننا دبرخوردا Coda chs ele,‏ 
مبه یت ماکان ورابته وهای موم bees‏ ریا مدای خودآدیتبت 
همه‌عمان ا زان | واست رآدمبان‌هبه فضرات درگ رکاه اومل . رو و. 


۲ if ‘Ne 3 = ats (tases 4% vy ie 
eer ویر یط ات یت‎ sa 
Weta eh, کج‎ . SY ee eneen 
WS خواهنوانت آزان‎ - SVE 
DEMING شم‎ 


فزنلنزلرون یس چا مود 5 


1 مر م‎ ols 


٩ Sys رهفت آسیان‎ nee منم‎ Shalt rage 


میفولون زد - خواهن گت انآ خدا - eve &. SESE‏ نیرید ) 


اوکی‌با 
(می مت کی BL, we Ny Sods‏ حلرمت رسلطت Salen‏ ستکست ریت( Gs:‏ 


cans ۳‏ ۰ مرح شم 6 ۰ ۹ ما 4 


Pek وم‎ 


 وتیماداد رب‎ NS ویس‎ - sks 


Fs oli UT نمادهاع‎ WEL RUA - Gib cols 1 ایام‎ 
- ری نیت‎ ight وا وهی‎ AK erie be مین لو‎ MUGS ava 


وم و Pere ae GEL?‏ دهرمدارندکاری] ف یره های‌خورا بو ی برد. 
plies - gue‏ بردگری ees‏ 

) ٩۱۱۸۴ (موسونآم:‎ WS no Az] TDS با دومیرااست‎ - Seasons Ase 
اکن کات‎ WAS و 2۰۱ 7 سس‎ ۱ ۱۵ 4ery 

Ly STEW, Gs huge انا مرعبد و‎ 


Rs PAST SE SoS oc‏ وهبد ی‌تدشتگانتان را 
رت Gy‏ 


وی مار ار 
ss ۳ Gh Esa‏ - رای شا Jeti‏ راستردی web‏ ابا را فراشته 


— A a rd is fi ۳ وگ‎ 

ages ۳ Ons zy‏ ¥ مارا زرم ونر دز Ose} abet‏ ددرسدء وان تخصورت 
bs 2a»‏ 

۲۲-۵ خورسد اند (نق:‎ Be ررقیبان فتیمتیدد‎ OF basly ot ee iS oa ss 


(BTSs, راازمردی‎ Wells Up 36 easly Aa 
رش کردم رت اتدمع نگ رانا سید‎ PIF GSES 
Ae زد حد خدا با هوا تن‎ Sef مین رای‎ TOK 


لد 


)۱ سب ر رات‎ ae 
- مر ونان را ری ور رداشتع‎ ۳ sat ودک کم -تتکوآرم رای رعززداشتم > وب‎ 
ناخ ین الطبات سارت راا زتکوشهایه منلتردع‎ 


ردام اکن َو وان ر Ska,‏ زان خودبرتری i) fal‏ 9 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


rl 7‏ مرازیم 


Poeiieees من‎ deal il استجیو‎ Spl 
© oie Fal وَائوا‎ see pend Spal القرخ‎ 
PAE انا از الا‎ AG ال‎ 
5955 قاخشوهم قرادهم ایمائا وقالوا حسبتا ال‎ 


OS 


در زمينة تأثیراتی که توحید در متن جامعه می‌گذارد و شکلی که به 
اجتماع بشری و به اجتماع توحیدی می‌بخشد. بحث‌هایی انجام گرفت 
و البته بحث‌های دیگری هم در این dine}‏ هست که به‌جهات گوناگونی 
از ادامة آن بحث‌ها صرف‌نظر شد. و مهم‌ترین این جهات Gul‏ است؛ مثلا 
pi‏ توحید و بینش توحیدی در امور مالی جامعة توحیدی, که یکی از 
مواد مهم قطعنامة توحیدی است. در این dine}‏ البته خیلی فراوان باید 
بحث بشود. اما استنتاج" این مطلب از Gb!‏ قرآن. کاری‌ست یک‌قدری 
دقیق و ظریف. و باب بحث‌ها و جلسات عمومی نیست. اگرچه که در 
قرآن با تعبیر «وآتوهم من مال call ail‏ آناگم»" - از مال خداء مالی که خدا 


(gy) .۱‏ نتیجه‌گیری 
۲ سوره مبارکه نور/ آیه ۲۳ 


به شما داده و مال خداست بدهید؛ یعنی به مستمندان و به 


موارد نیاز و حاجت - که بینش توحید را در زمينة fle‏ دنیا نشان می‌دهد. 
اینها هست. اما اينکه از مجموع SLI‏ که در زمينة flo‏ هست با توجه 
به بینش توحیدی, بخواهیم استنتاج و استفاده بکنیم. کاری‌ست باب 
UCN SOI ey ogg Meco een ecec resem rary bweqenllen ea sd cas‏ 
Whelly une pel ys ner eutie a cs‏ را ان 
بدهیم و اینجا در ظرف یک ساعت Wie‏ درباره‌اش بحث کنیم. آنها را 
صرف‌نظر کردیم. 

جهت دیگرش این بود 45 بحث‌های لازم‌تری داریم در زمينة اصول 
اعتقادی و ایدئولوژیکی اسلام. هنوز بحث داریم ما و لازم است که تا آخر 
ماه رمضان, اگر عمری و فرصتی بود. این بحث‌ها را به پایان برسانیم. 
لااقل به جایی برسانیم. و پیداست که اگر بخواهیم با اين ترتیب پیش 
برویم و Lar‏ فصول و مسائل را بحث aud‏ نمی‌رسیم به آنجاییکه 
مورد نظر است. این‌هم دو جهت. Legare‏ اينها بود جهات اینکه از Lola!‏ 
آن تأثیرات اجتماعی توحید. ادامة بحث در yf‏ زمینه صرف‌نظر شد. 
امروز اگرچه بحث ما دربارة توحید است. اما بحثی‌ست که تناسبی دارد 
با مباحث اول ما که در زمينة ایمان و تأثیرات ایمان و نویدهایی که 
به مومنین داده شده است. آنجا coy‏ کردیم. ایمان که در آنجا گفتیم. 
یعنی همان حالت باور عمل‌زء باور عمل‌زا و تعهدآور. و البته گفتیم 
که باید از روی آگاهی باشد. کورکورانه نباشد. مجرد و لخت و دور از 


عمل elo‏ نباشد. اینها بحث‌هایی بوده که قبلاً کردیم. عقيدة 
به توحید. یک ایمان cowl‏ ایمانی‌ست آگاهانه ly‏ یک موحد آگاه 


ایمانی‌ست Iroc‏ و تعهدآفرین. تعهدی که توحید بر روی دوش موحد 
می‌گذارد. بزرگ‌ترین تعهدها. سنگین‌ترین تعهدهاء. موّثرترین تعهدها در 
میان عقاید اسلامی و دینی محسوب می‌شود. تعهد توحید ازطرف یک 
موحد. درحقیقت خلاصه می‌شود در تعهد سازندگي یک دنیای توحیدی؛ 
تعهد توحید از نظر موحد و برای tego‏ عبارت است از تعهد زدودن تمام 
آثار شرک؛ اینها تعهدات توحید است. 

من یک نکته‌ای را اینجا تذکر بدهم به دوستان و برادرانی که مختصری 
با زبان ye‏ آشنا هستند. کلمة yogi‏ از باب تفعیل است. توحید 
را از هر طلبه‌ای شما بپرسید که یعنی de‏ معنای لغوی‌اش چیست؛ 
خواهد گفت یکی کردن. توحید از وحدت است. از Salo‏ وحدت. از ريشة 
وحدت؛ یعنی یکی بودن. توحید صيغة باب تفعیلش, به‌قول ما mal‏ 
می‌شود یکی کردن. توحید Gig‏ یکی کردن. واحد کردن. واحد ساختن. 
یعنی چه؟ یعنی خدایان متعدد را به‌صورت خدای واحد درآوردن. dale‏ 
غیرتوحیدی را توحیدی کردن. مغز مشرک و Jd‏ مشرک را مغز موحد و 
Jd‏ موحد قراردادن. توحید. یکی کردن. همه‌اش تعهد است. انجام دادن 
al ore‏ ال Wel ees‏ ار را 
را ار 


در باب توحید. یک روشن‌بینی مخصوصی در انسان به‌وجود بیاید. 


خب. پس اعتقاد به توحید. ایمانی است با این بزرگی و عظمت 
و تعهدی با این سنگینی و قاطعیت و quasi‏ کنندگی؛ به‌طوری که هر 
یک از عقاید دیگر اسلامی را یا مذهبی را یا هریک از عقاید غیر اسلامي 
اجتماعی را شما در نظر بگیربد. تعهدش به این سنگینی و به اين 
عظمت نیست. برداشتن فقر از جامعه. Sy Who‏ تعهدی‌ست یا تعدیل 
کرو در در سای یی که مک ار کت 
این تعهد را کرده باشد. برداشتن جنگ یک تعهدی‌ست که ممکن است 
یک مکتبی این تعهد را بر دوش خود گذاشته باشد و یک مردمی با 
گروش به ihe yf‏ گرویدن به آن مکتب. این تعهد را به خودشان 
منتقل کرده باشند. اینها درست. اما توحید با معنای صحیحش, با معنای 
اسلامی‌اش. نه به‌معنای خرافی و تنبل‌مأبانه‌اش. با معنای درست و 
صحیحش. اگر توحید را ما در نظر بگیریم خدا را یکی کردن. حکومت 
الهی. جامعة الهی. قانون call‏ نظام الهی به وجودآوردن. مشتمل بر تمام 
این تعهداتی‌ست که من ذکر کردم. که ممکن است فلان مکتب و فلان 
مکتب داشته باشند و علاوةبر آنها تعهدات دیگر. ببینید که خیلی تعهد 
توحید سنگین است. 
lel Con meee‏ ۱ 
تعهدش از تعهد dam‏ مبانی اعتقادی مذهبی و غیرمذهبی, سنگین‌تر 
است و قاطع‌تر و جامع‌تر و شامل‌تر؛ این توحید است. اگر ایمان 
AG‏ 


ما بررسی کنیم. ببینیم تأثیر gal‏ ایمان. تأثیر این عقيدة 
joc‏ در روان معتقد چه خواهد بود و چه باید باشد. این یک مسئلة 
مستقلی‌ست. ببینیم کسی که معتقد به توحید شد. آن کسی که معتقد 
ERROR Ions SU illy ees ce lal cone Commie Pete‏ 
گوناگون زندگی ty‏ همچنانی که خدا یک است در dam‏ زوایای عالم 
تکوین؛ کسی که این اعتقاد را پیدا کرد. چگونه تأثیراتی در روح او 


به وجود می‌آید. 


فايدة این بحث دو jaz‏ است؛ یکی این است که ما با توحید یک‌قدری 
بیشتر آشنا می‌شویم. می‌فهمیم که توحید به‌معنای چه آموزش روحی و 
sees merase ives Oi e(/cil Comm ey‏ ار 
می‌گوییم LET‏ این غلط است. تأثیر توحید AST‏ تو می‌گویی نیست. 
آنی که من می‌گویم. آن است. پس توحید I;‏ می‌شناسیم. این فایدة اول. 
فايدة دوم این است 45 خودمان را می‌شناسیم که موحدیم پا موحد 
Las‏ بفهمم که موحدم؟ از کجا بدانم من که اين Leal‏ در روح من در 
اعماق وجود ye‏ تأثیر و نفوذ کرده است؟ وقتی دانستم که تأثیر روانی 
توحید چگونه چیزی است. وقتی فهمیدم این دارو چه تأثیرات قطعی در 
وجود می‌گذارد؛ آن وقت می‌فهمم که وقتی نگاه کردم. ببینم این تأثیرات 
هست يا نیست. می‌فهمم که این دارو را درست خوردم یا عوضی خوردم. 


BN‏ سست کننده‌ای 


درستش را به من دادند يا تقلبی‌اش را به من دادند. اگر دیدم 
آن GI SE‏ مورد نظر در من وجود ندارد. می‌فهمم آن شيشة دوایی که 
به ما داده بودنت dod‏ دوای تقلیی بود درست نود اثر درس نس نود 
تأثیرات دیگری Uh‏ می‌گذاشت. بنده اگر در Aino}‏ تأثیرات روانی توحید 
هم بخواهم صحبت بکنم. بحث به درازا می‌کشد. طولانی می‌شود. لذا 
این را هم می‌خواهم همین امروز تمام کنم تا فردا ان‌شاءللّه به بحث 
نبوت بپردازیم. 


Ala> روانی توحید در چند جمله خلاصه می‌شود؛ انسان موحد از‎ il 
تأثیراتی که روح او از ناحیه و بل توحید می‌برد. یکی این است؛‎ 
Le ging’ دارای وسعت افق دید می‌شود. موحد از تنگ‌نظری‌ها از‎ 
از نزدیک‌بینی‌ها آسوده و راحت است. آدم موحد نمی‌گوید من در اين‎ 
میدان شکست خوردم یا جبهة ما دراین‌زمینه عقب نشست و کار به زیان‎ 
درازای عمر بشر دارای قلمرو است. عمر بشریت؛ با مقیاس عمر بشریت.‎ 
یک لحظه و یکدقیقه‎ flow ده سال و بیست سال و پنجاه سال و صد‎ 
آدم موحد افق دیدش‎ GE با ی ۱ ۱ ان دور را اه‎ 
در مسائل مادی و نیازهای پست و حقیر خلاصه نمی‌شود. متوقف‎ 
نمی‌گردد. آدم موحد درمقابل خود وقتی نگاه می‌کند. در کنار نیازهای‎ 
مادی. ده‌ها نیا صدها نیاز از عظیم‌ترین و عزیزترین نیازهای انسان‎ 


را می‌بیند. تمام ذهنش و فکرش 9 حواسش. منحصر و متوقف نیست 


نیازهای پست و حقیر و کوچک. آن گونه که انسان‌های of‏ 


باطن gale‏ اگرچه در ظاهر الهی. در ظاهر معنوی» خودشان را در آن 
محیوس و زندانی Solo‏ آدم موحد وقتی که نگاه ESE.‏ آینده I;‏ 
درمقابل خود بی‌نهایت وسیع می‌بیند. همان‌طوری که در یکی از روزهای 
گذشته عرض کردم. موحد برای Lis‏ آخری قائل نیست. برای خاطر اینکه 
آخر Luo‏ را متصل به آخرت می‌بیند. آخرت را با دنیا سر و ته یک طومار 
می‌داند. مرگ را دیوار زندگی نمی‌داند. بایان این oly‏ فرض نمی کند. 
بلکه دریچه‌ای و مَمَرّی" و معبری می‌داند. به‌سوی دنیایی وسیع‌تر. اینها 
خواص توحید است. 

SS‏ غیر موحد. هرچه فداکار هرچه مجذوب ایده‌های شریف و 
مرگ برای او آغاز یک زندگی وسبع‌تر و یک محیط جالب‌تر و دلپذیرتر 
است. یک مادی اگر چنانچه خیلی فداکار بوده حاضر است خودش را 
بیندازد در آنجایی. در آن منطقه‌ای. که به نظر او عدم و نیستی‌ست. اما 
یک آدم موحد اگر خیلی فداکار بوده اصلاً مثل پروانه‌ای» مثل شمعی, 
جز حودسوزی جر نبندیشندن به مصالح شخص خود از او انتظاری 
فداکاری بکند. باز برایش افتادن در آن منطقه‌ای که مادی او را نیستی 
می‌دید. آسان‌تر است. برای خاطر اينکه آنجا را نیستی نمی‌بیند؛ آنجا را 


۱. (مرر) محل gue‏ گذرگاه 


هم محیط دیگری. جایگاه دیگری منطقةّ دیگری از اين منطقة 


وسیع زندگی انسانی می‌شناسد و می‌داند. 

از جملة تأثیرات توحید در روان یک Logo‏ این است که Lita‏ ترس 
را در او می‌خشکاند. و این خیلی مهم است. در قرآن در چندین مورد. 
که در این تلاوت‌های امروز یکی دو موردش به سمع آقایان خواهد 
رسید و مورد تدبر قرار خواهد گرفت. dy‏ مومنین خطاب می‌شود که 
«فلامخافوهم وخافو »۰ ريشة ترس از دیگران را در دل خود بخشکانید. 
کسی که موحد بود. کسی که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت. ترس 
در او از ow‏ می‌رود. و بنده وقتی نگاه می‌کنم. poli‏ می‌کنم. محاسبه 
می‌کنم. می‌بینم ترس است. بیم و هراس است که ly Luts‏ و آخرت را 
US‏ ترس از مبتلاشدن و دچارشدن به ناراحتی‌هاء موجب می‌شود که 
a Sy!‏ نتواند انسان دو روز دیگر بیشتر در Gul‏ عالم زندگی کند و چه 
زندگی‌ای! چگونه زندگی‌ای! ترس از دست دادن همین زندگی پست که 
lw‏ تا فلان تاریخ» Lad‏ زنده خواهید بود؛ ترس از دست دادن یک‌چنین 
رد کی بی‌اعتباری» موجب می‌شود که انسان به زندگی‌ها خاتمه بدهد. 


زندگي اجتماعی را تلخ کند یا از بین ببرد. طمع‌ها برمی‌گردد به 
ترس و ترس‌ها ريشة بدبختی‌ها در زندگی انسان‌هاست. شما در طول 
تاریخ نگاه کنید تا ببینید که چه چیزهایی موجب شد که طرفداران حق 
در اقلیت قرار بگیرند. آنجاکه در اقلیت قرار گرفتند. de‏ چیزهایی موجب 


شد که مردمی که حق را شناخته بودند. دنبال حق نروند» آنجاکه مردم 
به جنایات بزرگی بیالایند. آنجایی که می‌بینید مردمی دست 4 جنایاتی 
و انحطاط دچار شد. چه چیزی موجب شد که مسلمان‌ها نتوانند به 
اسلام واقعی. به سوغات و ارمغانی که خدا برای آنها به رایگان داده 
بود و رسانده بود ‏ نسل دوم رایگان گرفته بودند. فداکاری‌ها برای نسل 
اول بود - این سوغاتی که رایگان در اختیار آنها قرار گرفته بود. چه چیز 
موجب شد که yl‏ نتوانند آن را برای خودشان نگه بدارند؟ جز ترس؟ چه 
sal cele e ulcer eens‏ اه 
در تیررس تعلیمات و آموزش‌ها و سخنان آن بزرگوار, چه کسی؟ در حجاز 
wi eae tr ee‏ ی 


نکرده باشند. yaw‏ قرآن را و سخن پیامبر را و واقعیت تاریخی 
محکوم کنندة نسبت dy‏ آنها را نفهمیده باشند. لمس نکرده باشند؟ همه 
می‌دانستند. جز ترس؟ علت AK!‏ می‌رفتند تسلیم می‌شدند. علت اینکه 
همکاری می‌کردند. علت اینکه مزدور می‌شدند. علت اینکه در مقام 


مزدوری» خودشیرینی هم می‌گردند. خوش‌رقصی هم می‌کردند. این نبود 
جز ترس. و این ترس, از طبقات پایین مردم بگیر تا طبقات عالیه, تا 
چهره‌های معروف. تا آنهایی که مردم نسبت به آنها امیدها داشتند. همه 
را فرا گرفته بود. 

عبدالّه عمرا row‏ بی‌عرضگی و ضعف نفس و حق‌ناپذیری بود. 
حق‌ناپذیری ples‏ با بی‌عرضگی. همان‌طورکه عرض کردم. Yip‏ عبدالله 
زبیر هم حق‌ناپذیر بود. آدم وقتی نگاه می‌کند. در مجموع چهرة عبدالله 
زبیر دژخیم 14 علی را باز قابل قبول‌تر می‌یابد تا چهرةُ آدمی مثل 
عبدالله عمر عبدالله عمر ادمی‌ست که بعد از 45,41 glare‏ کشته شد: 
با امیرالمومنین بیعت نکرد. be‏ بیعت نکرد؟ گفت که من مطلب ely‏ 
روشن نیست. احتیاط کرد. با علی ۲۳۳ بیعت YS‏ از روی کمال 
احتیاط برای دین. با امیرالمومنین بیعت YS‏ چون دید که به‌قول 


۱. عبداللّه‌بن‌عمر فرزند Ads‏ دوم است که به دلیل سن aS‏ در غزوات پیامبر حضور 
تداشت ید راهدتمایی می‌کرد نا رهدورری ملعم از Soleo‏ کسانی بود که با 


امیرالموّمنین بیعت نکرد. هنگامی که حجاج از طرف عبدالملک مروان برای سرنگونی 
آل‌زبیر به مکه Ed)‏ و مکه را dy‏ تصرف درآورد. به شکل ذلت‌باری با او بیعت کرد. مدتی 


بعد هم در سال VY‏ ق به دستور حجاج به قتل رسید. 


nore‏ ار را 


اجماع نکردند. خب. تو اگر غرض شخصی نداشتی, اگر دچار غرض‌ها و 
مرض‌های قلبی نبودی» این جملة «لا کستوجشوا فی طريق اهّدی Aas‏ آهله" 
را که از امیرالممنین نشنیده بودی» اما مضمون این جمله هم از پیامبر 
از قرآن کریم به گوشت نخورده بود؟ ندانسته بودی که در lsd oly‏ در oly‏ 
درست. در oly‏ هدایت. با کم بودن یا زیاد بودن رهروان نبایستی انسان 
راهش را عوض US‏ و تصمیمش را دگرگون کند. باید ببیند که oly‏ هدایت 
Aer ee ree wero iee‏ 
نکردن به اینکه دیگران چه می‌گویند. اعتنا نکردن به اينکه اکثریت‌های 
pawl‏ جهل یا غرض چگونه عمل می‌کنند. چون این اصل در اختبارش 
نبوده در دستش نبود. ole‏ نبود. از امیرالمومنین کناره گرفت. بیعت 
نکرد از روی احتیاط. 

سال‌ها بعد از این جریان که امیرالموّمنین لته به شهادت رسیده 
بود. معاویه سالیانی حکومت کرده بود. همین عبدالّه pac‏ معاویه را 
هم SLIT‏ شناخته بود از نزدیک. اگر هم آن روز برایش معلوم نبود. بعد 
معلوم شده بود؛ بعد هم دوران یزید. dw yl‏ سال شرم‌آور در تاریخ اسلام 
سپری شده بود. مروان‌بن‌حکم جانشین یزید بود و پدر عبدالملک مروان؛ 
او هم مدت کوتاه حکومتش را گذرانده بود؛ بعد عبدالملک مروان به 
حکومت رسید. و در تمام این مدت عبداللّه عمر در مدینه. در قلب مسائل 


و LAS‏ در متن حوادث و وقایع تاریخی بوده. بی‌اطلاع نبوده» 
ناآگاه از آنچه گذشته است و آمده بر سر drole‏ اسلامی نبوده افراد 


ی 
حجاج‌بن‌یوسف ثقفی, جلاد دزخیم معروف بنی‌امیه. ازطرف عبدالملک 
مروان آمد برای فتح YS‏ مکه که در LAS!‏ عبداللّه زبیر بود. عبدالله 
زبیر آنجا مقاومت می‌کرد و با نیروهای عبدالملک مروان که از شام آمده 
بودند. به‌شدت می‌جنگید. دیدند ub‏ اين able‏ را به پایان برسانند و ختم 
کنند. حجاجبن‌یوسف از همه جلادتر بود. او را فرستادند. او هم sol‏ بالای 
ها ارات مر ات را را سا ی 
زیادی از مردم را کشت بعد هم عبدالله زبیر را کشتند و جسد کشتة او 
را سر دار کردند. 

نشسته بود در خیمه. حجاج‌بن‌یوسف مشغول نامه نوشتن و گزارش 
فتح به شام. مرکز خلافت. عبداللّه عمر هم جزو مردم مکه بود. مردم Ls‏ 
کردند گروه‌گروه آمدن و با حجاج‌بن‌یوسف بیعت کردن. نه این بود که 
این مردم حجاج را نمی‌شناختند. می‌شناختند. نه این بود که به خوبی 
و دیانت و تقوا و SLI‏ اسلامی او واقف شده بودند. همه می‌دانستند 
حجاج de‏ موجود cums‏ رذلی‌ست و ازطرف de‏ موجود پست‌تر و رذل‌تری 
ار را 
بود. چون قدرت در اختیار او بود. چون اگر مردم با او بیعت نمی‌کردند. 
شمشیر را بر آنها مسلط می‌کرد؛ از روی ترس, گروه‌گروه می‌آمدند با 


حجاج‌بن‌یوسف بیعت می‌کردند. عبدالّه عمر در خلال هزاران نفر 
pal‏ دیگر آمد نزدیک خیمه‌های حجاج که در بیرون شهر اردو زده بودند؛ 
گفت بگویید عبدالله عمر ote!‏ به خیالش که احترامش می کنند او را 


با آغوش باز می‌پذیرند. گرم برمی‌دارند" نمی‌دانست که قدرت. طبعش 
بی‌اعتنایی و بی‌چشم‌ورویی‌ست. خیال می‌کرد که چون یک روزگاری 
به معاویه کمک کرده و به خاندان proses‏ کمکی نرسانده. حالا قدرش 
را می‌دانند. نمی‌دانست که اینها نمک می‌خورند و نمکدان می‌شکنند. 
sol‏ گفت عبداللّه غمَرّم. به حجاج ی عمر است. گفت بگویید 
بیاید داخل. آمد داخل. حجاج برایش تکان نخورد. احترام نکرد. از روی 
کاغذ سرش هم بلند نکرد که نگاه کند و با او خوش‌آمدی بکند. گفت 
امیر دستت را بده با تو بیعت کنم. چه کسی می‌گوید؟ Wie‏ عمر. dy‏ 
چه کسی؟ به حجاج. عبداللّه عمری که به علی‌بن‌ابی‌طالب نگفت دستت 
را بده بیعت کنم. احتیاط کرد Leal‏ احتیاط در دین؛ 4 ele‏ می‌گوید 
امیر دستت را بده با تو بیعت کنم. glee‏ در جوابش چه گفت؟ حجاج 
آدم پست و زبونی که Gly‏ خاطر دو روز دیگر زندگی‌کردن. آن‌هم زندگی 
کردن ند این دی رد ی کردنی که تویش نه کام دنیاست نه کام آخرت؛ 
زندگی کردنی که bss‏ چند کیلو غذا حرام کردن در آن هست و بس 


. استقیال کردن 


زندگی کردنی که انسان را به خدا نزدیک نمی‌کند؛ و به شیطان 


نزدیک می‌کند. برای خاطر دو روز زندگی کردن این‌جوری, آدم بیاید با 
حجاج و با پای حجاج بیعت بکند؟ منشًش چیست؟ منشّش چیزی جز 


ترس که نیست. 

لذا در روایات اهل بیتعبهم‌لسلاتولس و در این دعاهایی که مخصوصاً در ماه 
رمضان وارد شده و آمده - که بنده توصية بسیار اکیدم به dam‏ خواندن 
Les‏ و توجه به دعاهای مأثور از ائمه است - در اين دعاها این clas‏ 
مطالب روانی» آنچه که مربوط به روح انسان است. خیلی مورد توجه و 
دقت و 44% خاص قرار گرفته. در یکی از دعاهای امام ww‏ جادصلوات یه 
- ببینید امام سجاد تعلیماتش این‌جوری‌ست - می‌فرماید: للم SAE‏ 
این یک جمله دعاست برایتان دارم Lise‏ می‌کنم. اولاً دعاخوان‌ها و 
دعادوست‌ها بفهمند که les‏ چرا این‌قدر مورد تا کید قرار گرفته» این‌قدر 
ty les‏ سس را در دحا cope GW‏ وتان وان یک روم 
با توجه بخوانند. ثانیاً ضد دعاها بدانند که با چه چیزهایی دارند ضدیت 
می‌کنند. البته gles 1d‏ به‌معنای ضد Les‏ که نداریم. آنهایی که به‌طور 
مطلق Les‏ را رد می‌ کنند بدانند و بفهمند که در تعلیماتی که در دعاها 
Ge bh‏ ما کاق عُمُري DE‏ فی طاعَتَك» خدایا به من عمر ody‏ زندگی 
os)‏ اما به‌طورمطلق نمی‌خواهم. عمر دراز و صد سال و صدوبیست سال 


بیهوده نمی‌خواهم. «ما کاق عُمُري UL‏ نی طاعتلك» تا وقتی عمر 


من» بی‌دریغ در aly‏ طاعت توست و در aly‏ بندگی توء به من عمر بده. آن 
عمر درازی که بندگي تو را طولانی‌تر بکند. of‏ را می‌خواهم. عمر درازی 
که مصروف کار بشود. مصروف عمل بشود. of‏ را می‌خواهم. عمر دراز 
al‏ عمري gE Las‏ قاقبضنی الیک» خدایا هروقتی‌که دیدی عمر من 
را را را 
ذهنتان خوب بیاورید. yl‏ معنایی که برای شیطان ما گفتیم و قرآن ناطق 
rls near‏ ی تا ایا ۱ ۰ ۱ 
و oly‏ گناه و ol‏ فساد می‌کشاند. شیطان یعنی او - هرگاه دیدی عمر من 
چراگاه شیطان‌هاست. دیدی وسیله‌ای‌ست برای اینکه شیطان‌ها از من 
استفاده کنند. دیدی عمر من مایه 9 زمینه‌ای‌ست برای اينکه جبهه‌های 
erales.‏ ار ار از ی ۱ 
من به‌عنوان حربه و آلت فعل استفاده AUT‏ از جهل من استفاده کنند. 
از غرور من استفاده کنند. از تکبر من استفاده کنند. هروقت دیدی من 
یک وسیله‌ای شدم برای کامیابی بدها و برای ناکامی نیکان و خوب‌ها 
هروقت دیدی من عملاً بدون اينکه خود بدانم هم حتیء بند شیطان 
شدم. مرتع شیطان ord‏ «قاقبضي «Hed‏ مرا به‌سوی خودت GH‏ من این 
عمر را نمی‌خواهم؛ این دعاست. 

شما را به خداء یک انسانی که این سخن را با روح می‌گوید. این سخن 


را راست می‌گوید. این سخن را از روی توجه به معنا می‌کوید. 
pee Sas Clea‏ می‌کند؟ این یک دعاست. به ما این‌جور 


می‌آموزند ائمة هدی عیهم‌لقلةداسل» آن زندگی‌هایی که وسیله است برای 
au‏ دشمنان خدا کام بگیرند. مرگ از آن زندگی‌ها خبلی بهتر است. 
خب. چرا از مرگ بترسی بدبخت! عبداللّه عمر! چرا؟ خب. بگذار زنده 
نمانی. حجاج با تو چه می‌کرد؟ حجاج به زندگی تو که نمی‌دانستی 
ده دقیقه بعد از آن بیعت ننگین زنده هستی, یا ده سال زنده‌ای و pl‏ 
زنده‌ای چگونه زنده‌ای» به yf‏ زندگی بگذار glee‏ پایان بدهد بگذار 
پایان بدهد. عبدالّه عباس را ندیدی با چه فلاکتی از دنیا رفت؟ عبدالله 
عباسی که علی را یک‌جا تنها گذاشت. حسن را یک‌جا تنها گذاشت. 
حسین را یک‌جا تنها گذاشت؛ تو از سرنوشت igh‏ ای alliage‏ عبداللّه 
عمر پند می‌گرفتی. 

عبداللّه عباس LS‏ زندگی YG‏ دلش پر از خون بود. پسرش را که 
علی‌بن‌عبدالّهعباس باشد. پهلوی خودش نشانده بود با او درد و دل 
می‌کرد. یک گاوی را dole‏ گوساله‌ای را کشتند. جگرش مریض بود. 
چه‌جوری بود. تکه‌پاره بود. به پسرش نشان داد. گفت ببین. جگر پدر 
تو از جگر این گوسفند یا گاو یا گوساله‌ای که کشتیم. تکه‌پاره‌تر است. 
پدر من درآمده در این زندگی. چه شده بود مگر؟ همان شهر مکه‌ای 
که پناهگاه عبداللّه عباس از خشم امیرالموْمنین و جایگاه آسایش او 


درمقابل مسئولیتی که امیرالمومنین به او محوّل می‌کرد. محسوب 


می‌شد؛ همان شهر مکه شده بود جهنم عبداللّه‌بن عباس. من 


می‌گویم عبداللّه عباس توحید درستی ندارد. عبداللّه عمر توحید درستی 
ندارده اگر موحد بودند. 

موحد چه در پای» ریزی زرش de‏ شمشیر هندی نهی بر سرش 
امید و هراسش نباشد ز کس همین است معنای توحید و بس" 
راست می‌گوید. راست می‌گوید. مهم‌ترین تأثیر روانی توحید در روح 
oe‏ ی 
هدف وجود خود تشخیص می‌دهد از دشمنان اين راه نهراسد. نمی‌گویم 
gts wm [lees ane oceans:‏ را 
ارس ال ی تا تا es‏ رس و Eos‏ 
او را از پیم ودن oly‏ خدا باز بدارد در وجود او نباشد. این ترس‌هاء این 
بیم‌ها. این هراس‌هایی که جلوگیر فضیلت‌هاست. زمينة بسیار خوب 
را را ار نا نا 
را به یک کناری بیندازد. 

حالا به‌هرصورت. این فصلی که ما امروز از قرآن کریم انتخاب کردیم. برای 
ار ار 
همان‌طور که عرض کردیم که اول آن را تلاوت می‌کنيم. بعد هم چند آیه‌ای 
زر ان تن 
که گفتم. پیدا کنند. آقایانی هم که قرآن ندارنه توجه کنند دقت کنند. 


۱ سعدی 


ol)‏ مطلب را می‌ترسم فراموش کنم. آقایان امشب dy‏ مناسبت 
ASI‏ شب Anas‏ ماه رمضان است 9 ولادت امام US ue:‏ است. 


ما در این مسجد. در همین مسجد نیمه‌ساز. یک مراسمی داریم؛ یعنی 
یک جشنی درحقیقت تشکیل دادیم یک جشن معمولی, توجه MIS‏ و 
ار 
iets‏ سا هت cere‏ ات ست سر لس ات اما عم ات 
له بشود نه‌ونیم Sho‏ ازطرف آخرش یک pe‏ قطعی‌ای نداریم. به‌هرحال 
یک برنامة جوانی» یک برنامة HU‏ رقیقی در نظر گرفتیم که اینجا اجرا 
بشود پیاده بشود. یک قرآنی خوانده بشود. یک شعری خوانده بشود 
eee ce‏ ی 
باشد. آقایان هرکدام وقت داشتند می‌توانند تشریف بیاورند. من فراموش 
کردم دیروز بگویم و امروز هم ترسیدم پادم برود. حالا گفتم.) 

sll WY سورة آل‌عمران, آیة‎ VY GT بله!‎ AVY چند گفتیم؟‎ ai 
aa Fa استجابوا له سول مين بعد ما َصايهم ار ی احسنوا منم وائمو‎ 
البته مقدمات آیه طولانی‌ست» این قسمتی هم که بنده انتخاب کردم.‎ 
دو سه آیه اش مورد نظرم هست. برای اينکه رشتة مطلب دستتان باشد.‎ 
اسّجابواُهوَالّسولٍ» آن کسانی که‎ alld از قبلاش می‌خوانم.‎ auf سه‎ ogo 
پاسخ گفتند به خدا و پیامبر. پاسخ گفتند یعنی چه؟ یعنی آن دعوتِ‎ 
را و دعوت الهی را پذیرفتند. پذیرفتنی فعال. نه‌فقط در دل بگویند‎ poses 
۱ و ار را ار‎ 


خدا. و کی؟ در سخت‌ترین و دشوارترین موقعیت‌ها؛ دعوت خدا 


و پیغمبر را پذیرفتند. و آن کی بود؟ آن‌وقتی‌که در میدان جنگ زخمی 
شده بودند. )2 بِعد Ep lel le‏ پس از AST‏ قرح - یعنی زخم - به 
آنان رسیده بود. ceil)‏ احسَنوا منم ونم (EEF‏ آن کسانی‌که نیکی و 
نیکوکاری کردند و تقوا پیشه نمودند از این گروه پاسخ‌گویان به waged‏ 
as‏ اجر بزرگی. پاداش عظیمی برای آنان در نظر است. 

زا ۱ ار TE ee Gee‏ 
گريخته بودند و پیغمبر خدا اینها را صدا می‌زد» عده‌ای می‌ترسیدند. 
نمی‌آمدند و عده‌ای با AS!‏ زخمی بودند. آمدند. امیرالمومنین در آن روز 
هفتادویک زخم برداشت. هفتادویک شاید کمتر بیشتر الآن درست نظرم 
نیست. زخم‌های زیادی برداشت و bse‏ دیگری هم از اصحاب پیغمبر dy‏ 
همین صورت یک ord‏ کمتر. close‏ استجابت کردند و دعوت خدا و 
رسول را پذیرفتند و عده‌ای نپذیرفتند و گریختند. اين al‏ پاداش و مزد 
آن (close‏ را که نگریختند و پذیرفتند و اجابت کردند. بیان می‌کند. (َذينَ 
قال له التاش»» دقت کنید به جنبه‌های کلی این آیات. در میدان جنگ 
احد خودمان را زندانی نکنیم. در ماجراهای صدر اسلام و آنچه که موجب 
نزول این آیات بود. ایده‌های قرآنی را محصور و متوقف و منحصر PHS‏ 
آنچه که برای ما اهمیت دارد auf bsg!‏ است. آیه چه می‌خواهد بگوید. 

و این یک نکته‌ای‌ست در قرآن که گاهی بنده به مناسبت‌هایی شاید تذکر 
داده باشم. گاهی در ضمن یک داستان با بیان یک جمله‌ای که مربوط 


به آن داستان هست. یک اصل isl‏ اسلامی بیان می‌شود. به 


این توجه کنید. مثلاً در داستان حضرت نوح. آنجایی که نوح پیغمبر سوار 
کشتی شده. اهل و عیال خودش را هم سوار کرده. گرویدگان و ممنین 
و هم‌جبهگان را هم سوار 04S‏ مابقي GLE‏ در تهدید قهر توفان الهی 
قرار گرفتند و توفانی دارد می‌آید. آب دارد می‌جوشد. امواج مرگ‌خیز از 
اطراف دارد مردم را غرق می‌کند. یک پسر نوح که جزو مومنین به او 
نیست. نیامده سوار بشود. این یک داستان است. یک داستان معمولی 
دار ان میم مار اسان آشان‌ها: 

نوح پیغمبر پیرمرد. محاسن سفید با عمر خیلی زیاد. این‌هم جوانش: 
پسرش, محبوبش, به او می‌گوید که Ly eg td slow Ly‏ سوار gd‏ غرق 
خواهی شد. او می‌گوید که نه‌خیر بنده سوار نمی‌شوم. غرق هم نمی‌شوم. 
می‌روم بالای کوه. به شما هم احتیاجی ندارم. در بین همین صحبت‌ها 
و گفتگوها موجی بین LL!‏ حائل می‌شود و پدر دیگر پسر را نمی‌بیند و 
پسر غرق می‌شود. قضایا خاتمه پیدا می‌کند. دل نوح از جنبة بشری یک 
مقداری ناراحت است. خب پسرش در gel‏ ماجرا از بین رفت. با پروردگار 
عالم در میان می‌گذارد ناراحتی «ly‏ می‌گوید پروردگارا؛ تو وعده کرده بودی 
که اهل من را Kay ols‏ خاندان من را نجات بدهی. خب پسرم هم 
که از خاندان من بود. ای‌کاش نجات پیدا می‌کرد. بعد. از پروردگار عالم 
خطاب می‌رسد: Sl‏ لیس من آهلاتک)» او از خاندان تو نیست. FECES‏ 


Ge‏ او یک کردار ناشایسته است. به fos)‏ غیزصالج» آن کار 
نداریم. به یک کلمة از این داستان - البته من حالا روی یک کلمه‌اش 


دارم تکیه می‌کنم Vip‏ تکیه‌های فراوان هست در این داستان‌ها و در 
داستان نوح SS)‏ ین آهلات)». به ما یک اصل کلی اسلامی را ارائه 
می‌دهد و تعلیم می‌دهد. می‌گوید دو برادر ناهمفکر با یکدیگر بیگانه‌اند 
و دو بیگانة همفکر با یکدیگر برادرند. پدر و پسر اگر ناهمفکر بودند؛ این 
ممن به خدا بود. آن کافر به خدا؛ این در جبهة خدا بود. cyl‏ در جبهة 
شیطان؛ پدر و پسر باهم قوم و خویشی ندارند. از یک خانواده نیستند. 
خویشاوندی Hid‏ و سببی, خویشاوندی مربوط به خون, ازنظر اسلام 
درجة دوم است. خویشاوندی فکری درجة اول است. ببینید. این یک 
ol‏ اسلامی‌ست. 

باز در روایات هم که انسان نگاه می‌کند. قرائن فراوانی. شواهدی بر 
این اصل پیدا می‌کند. من روایتی دیدم از امام علیه‌السلام که می‌گوید: 
الوم آَخُوالْومن لابیه و aad‏ مومن برادر پدر مادری مومن است؛ یعنی 
شما ممکن است با برادر پدر و مادری‌ات به‌قدر مشرق و مغرب فاصله 
داشته باشید. اما با یک مومنی. در آن‌سوی دنیا. برادر پدر و مادری 
باشی؛ با یک همفکر با یک هم‌جبهه با Syl‏ ایمانی همسان ایمان تو 
را ها را EI eM‏ 
توجه کنید. ببینید چه می‌خواهد بگوید. چه اصلی sly‏ چه ایده‌ای ely‏ چه 


ae Ble ase ces‏ سای دیور ممی است تورار 
بشود. دارد بیان می‌کند. حالا اين ul‏ را توجه AGS‏ 


(الذیت قال (AU‏ این برخورداران از اجر و مزد cle‏ آنها هستند که 
گفتند مردم؛ عده‌ای به اینها گفتند. چه گفتند؟ گفتند: SUI GIp‏ قد جوا 
کم فاخشوهم» به Lyin‏ گفتند که خلایق علیه Laud‏ گرد آمده‌اند. توطته 
silos‏ همدست شد‌اند. می‌خواهند شما را از میان بردارند از آنها 
بترسید. این را خیرخواه‌ها و مصلحت‌اندیش‌ها به این گروه مومن گفتند. 
مومنی که پاداش و مزدش را ما در Ay!‏ قبل گفتیم. این‌جور مومنی‌ست 
جواب چه گفتند؟ «فرادهم ایمانا» اولاً ایمانشان از این مطلب زیاد شد. از 
bg’‏ دشمن ایمان موّمن زیادتر بشود. خیلی جالب است. اول ایمانشان 
زباد شد. بعد چه گفتند؟ «وقالوا AULA‏ ونْعمالوحیل» گفتند: خدا ما را 
بس. و خوب وکیلی‌ست خدا. خوب کسی‌ست که می‌تواند انسان کارش 
را به او بدهد. 

AILS‏ ونعم الوکیل» خدا ما را بس است. یعنی چه خدا ما را بس 
است؟ خدا ما را بس است. به چندین معناست و همه درست. خدا ما را 
بس است و ما را به امداد خود مدد می‌کند. خدا ما را بس است. نیروهای 
طبیعت را در جهت سیر ما که جهت حق است. به oly‏ افکنده و می‌افکند. 
خدا ما را بس است. یعنی ولو به کام دنیا نرسیم» خدا از ما راضی باشدء 


۱. سوره مبارکه آل‌عمران/ oll‏ ۱۷۳ تا ۱۷۶ 


ما را بس؛ و هریک از این معانی و معانی دیگر که «حَسبْ ال و 
عم الوکیل» را بگیرید. درست است. «فرادهم «Eley‏ وقتی به آنها گفته شد 
که (فاخشوهم» از مردم بترسید. از دشمنان بترسید. ایمانشان زیاد شد. 
«وقالوا» و گفتند: aaj WILE)‏ لوکیل» خدا ما را بس و او نیکوترین 
وکیل و تکیه‌گاه است. (فانقّلبوا بن Rea‏ من all‏ 5 فضل لم یسم Eee‏ پس 
بازگشتند با نعمتی ازطرف خدا و فضل و افزونی. «لمریمسسمُم Ege‏ بدی 
هم به آنان نرسید. «وَاَبموا رضوات اه خشنودی خدا را پیگیری کردند. 
Alp)‏ ذوفضل عظیم» و خدا دارای فضل بزرگی‌ست. همین آدم‌ها Vol‏ 45 
جایگاهشان نعمت خدا شد. بدی و ناراحتی و گزند هم به اینها نرسید 
و خوشحال و مسرور شدند. چه‌جوری خوشحال و مسرور شدند؟ قرآن 
نمی‌گوید چه‌کار شدند اینها؛ فرقی نمی‌کند. هرطور شده باشند. یا در آن 
میدان جنگ شهید شده باشند یا سالم و آزاد به خانه‌هایشان برگشته 
باشند. به شهر مدینه مراجعت کرده باشند. duly itll le‏ اگر چنانچه 
برگشتند به سر خانه و زندگی, فاتحانه و مظفرانه آمدند. ناراحتی هم به 
آنها نرسیده؛ چون زخم میدان جنگ در محیط گرم خانواده و با خوشنودی 
از ظطفر و پیروزی» زود خوب می‌شود. «فانقلبوا بز hea‏ ین Joab 5 ll‏ 4 اگر 
هم در میدان جنگ به خاک افتاده باشند و شهید شده باشند. اینجا Sus‏ 
بیشتر «فانّلبواب: all even‏ و فْضلٍ» آنجا برگشتند Sy bay‏ نعمت خدا, 
نعمت بی‌زوال» فضل بی‌پایان. فضلی که هیچ‌گونه بدی در آن نیست 


. برابر با هم 


راحتی که هیچ شاثبة ناراحتی و گزند در yf‏ نیست. «فانقلبوا 
Read‏ من al iad 5 alll‏ یّمسپُم ges‏ هیچ بدی به اینها نرسید. 
تما ذیکم Sle EI)‏ موف Adsl‏ این آیه را یادتان باشد. در خاطر بسپارید. 
زیاد بخوانید و یاد بگیرید. GH SN ASS Lip‏ اولیاء» جز این نیست 
تا تا ای ی ای ار تا رن 


Ss 


خود ر. می‌گوید آقاء برایتان توطثه چیدند. برایتان دسیسه چیدند. 
دی من ها کرو ار ماه نا تا را ها هد 
منافق شمشیری زیر عبایش Cold tiny‏ تو را بزنده بناست تو را MS‏ 
بُناست چنین و چنان بکند. آنی‌که تو را می‌ترساند. آن شیطان است. 
Llp‏ ذلکُم 216{ ترسانندة تو از دشمن dad‏ شیطان است و gland‏ 
می‌ترساند. اما نو را؟ LIT‏ تو از گفتة شیطان به ترس می‌روی؟ ترسیده 
می‌شوی؟ بسته به این است که تو چه کسی باشی. او دوستان خود را 
موفق می‌شود که بترساند. تو اگر دوست او بودی, می‌ترسی؛ اگر دوست 
او نبودی» نمی‌ترسی. ببینید چقدر آیه کوتاه و ضمناً پرمغز و پرمعناست. 
اما 253 (GUE LI‏ همانا این شیطان است: CAS SFR)‏ که می‌ترساند 
دوستانش را - وقت گذشته می‌خواهم تندتند ترجمه کنم - «قلامخافوشر» 
پس مترسید از آنان. «وّخافون» بترسید از من. فرمان مرا مراعات کنید. از 
عذاب و Cra‏ من بترسید. ان (yrepe oS‏ اگر شما مومن هستید. 

il SY‏ پُسارعوت Al Eng‏ آن یرو له Cad‏ محزون و غمگین 
مکند تو را ای پیامبر آن‌کسانی‌که در وادی کفر سرعت می‌گیرند و پیش 


می‌روند. AAI)‏ آن یرو له LE‏ آنها به خدا زیانی نمی‌زنند. Sap)‏ 
Coat Elis 2) 55755 gs 2g) jad Saul‏ برای آنان است Gide‏ بزرگی, 
خدا می‌خواهد آنها در قیامت حظ و بهره‌ای نداشته باشند. البته دیگر فکر 


می‌کنم آیات بعدی مورد نظر ما LOLs‏ همین دو سه dul‏ بود که مسئلة 
خوف از خدا و شیطان در آن بود. 


والسلام علیکم و رحمةالّه و برکاته 


سه شنه چهاریم ماروسان + NFAY AL‏ 


ees 4 2 + 5 - a 
Wha طبقه»عت‎ Oo مای‌حامید ی «وحرک» است؛ سی‌حامعه ی‎ nye buy afi 
5 


Li Sharh x aa 2‏ رات این ae hy Bore‏ 
Joby!‏ بانی‌دراست : boop ae Soler Ss,‏ رایدونوع‌سازندی| ست سازنکی‌حامحد و 
اسان ترویداتوحین متا غوان متدا ‘ ارت ی‌مهبی Sabb py‏ ام ‌ابان» سورلاش 
les‏ طاسب Zany ‘ ae Ow Gyo‏ دد وه / حمسلمری درست yas‏ و 
Adve 2 SUL cs‏ .تراد رمواردعا زحبله‌شمن ble‏ تلد رزمنه pra les‏ د رخلا ل لزارش زان 


prec tob Glo رسا ود است» اتکی‌ساد مود‎ EMG موخدان ۳-3 ری زا‎ cle, 


dfn 1 ere Shes, aoe eye 
Gari bas Lo ول میم امسر زرداشانزخم(د سانیجهاح‎ «(1 


27. a\ 
راک وم ۳ رم درا یآریها زاشانک یلو کرو وت نب دا می‌بزرف‌ست.‎ 
ترسید!‎ Dy JE دم برضد‎ (fo ماه دای نان گنت‎ Blast Au 


oreo 2 7‏ و مد agp‏ 
ترا دح ان ای‌کنته ریا نشان خن Weyer‏ باس و DN‏ -ولشتان: kD hod, ALL‏ 


ta‏ درو 


دار ی و راب 4.4 woah. Was Ns‏ 

دالوا ندیم bos ales‏ راترای ریحا طلمرری از pads‏ خر درا 

ارس توا وج بری(رگرانی) )بان نرسید وروی - وسبروی‌ازختنردی خدادل rena‏ 

مر 2 ۰ ۹ 3 

posh bhos- Na SNS‏ بررگی‌است 

ch ‘ WEN eee ’ a eis he en! 

Asap وهمدتان‎ has همان سطا من ار عمط‎ gli Sole Blo oe OLAS 

“ a 3 eg ae 11 re و هم اه‎ 2۱2 2 

Oma) رفی شیر وحا نزو - وا زورید‎ older) Oy ازانان‎ = pa pled 
; —_— 2 ی‎ BAe Se Ox 


EDL blll Povey «lewd» دزیرعنوان‎ 


چخش سوم: 
۰ 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


te‏ ی ak? ee‏ رل 
cll ge‏ بَعتْ ق age Vou) Gal‏ یتلوعلیهم 
آیاته apts mg toss‏ الکتاب والحکمة وان 
کانوا WS MIS ye‏ مبین 2 ورین منم لا 


یلحقوا بهم وهوالعزیژالحکیم 9 


بحثی که امروز ما بناست از قرآن تعقیب کنیم ان‌شاءالّه بحثی‌ست دربارة 
ene‏ را را ار دا ار اه 
می‌کنید و متن را خواهید دید یا دیدید ما چندین موضوع را در dina)‏ نبوت 
در نظر گرفتيم. که با اتکا و استمداد از آیات مباركة قرآن, این چند بحث را 
able Lig‏ بفهمیم. البته می‌دانند برادران که نبوت یکی از اصول همة ادیان 
است. اگر بشود به آن گفت اصلی از اصول دین, بلکه بالات باید گفت. اینکه 
عرض کردیم اگر بشود گفت اصلی از اصول دین, نه به‌این‌معناست که اصل 
بودنش را کسی انکار بکند نه؛ بلکه بالاتر از اصل, اصلاً دین بدون اعتقاد به 
ere ee ere gr lina meen ce ao eles reer‏ 
که به وسيلة پیام آوری ازطرف خدای متعال رسیده؛ پس پیام‌آور و از سوی 


خدا آمدن. این جزو عناصر ذاتی دین است. اصلاً قوام دین به این 
است. بنابراین در زمينة نبوت. Le‏ دارد که ما به‌عنوان یکی از مسائل مهم 
و اصولی Cyd‏ بحث کنیم و صحبت PAS‏ 
are SCI)‏ را 


را ار ۰ 
نگاه کنید. این Lees‏ )| در آن خواهید دید و ما از آن بحث‌هایی که 
در Lacks‏ دربارة نبوت معمولاً مطرح می‌شود. یک‌دانه‌اش ly‏ فقط 
اش رهم ایس موی دراس VCE lone‏ 
دربارة نبوت مطرح کردیم و آن همین بحث امروز ماست که موضوع 
ار ات را را ۱ و ار 
پیرامون نبوت. در نوع کتب کلامی انجام می‌گیرد. به نظر ما مسائلی‌ست 
که اگرچه در جای خود حرف‌های درستی. بلکه حرف‌های لازمی‌ست. اما 
حرف درست بودن, لزوماً به‌این‌معنا نیست که بنده هم ناچار باشم در این 
زمان, در این شرایط. با این نیازهاء آن حرف درست را اینجا مطرح کنم. 
خبلی از حرف‌های alle‏ درست است - از اینجا تا چند کلمه‌اش به‌عنوان 
یک آموزش عمومی‌ست نسبت به dam‏ کارهای فکری و تحقیقی‌مان که 
عرض می‌کنم ‏ ما tub‏ ببینیم در میان درست‌ها, کدام لازم است؟ در 
میان لازم‌ها, کدام لازم تر است؟ در مین لازم‌ترها, کدام فوری‌ست؟ در 
میان فوری‌هاء کدام فوتی و حیاتی‌ست؟ اول آن را بگيريم. از آنکه فراغت 
پیدا کردیم. بحت‌های بعد. و به همین ترتیب. این‌قدر پیش برویم تا 


اما لزومش. ضرورتش. آن اندازه‌ها احساس نمی‌شود. 

دربارة بحث نبوت» درست است که سخن از اينکه نبی دارای چه اندازه 
از علوم الهی یا از علوم انسانی‌ست. خودش یک بحثی‌ست؛ يا دانستن 
این مطلب که LI‏ پیامبر ما که نمی‌نوشت و نمی‌خواند - که قرآن ناطق 
است: )5 ABBY‏ بیمینات اذا لارتاب الفبطلوت» پیغمبر نه می‌نوشت و نه 
می‌خواند - LAT‏ اینکه نمی‌نوشت و نمی‌خواند. برای خاطر این بود که 
نمی‌توانست؟ یعنی ay‏ تعبیر معمولی امروز به کلی بی‌سواد بود؟ یا نه. 
بالاخره؛ يا سخن دربارة AX!‏ پیغمبر اسلام. قبل از نبوت و بعتتش. به 
چه دینی, به چه آیینی. از میان ادیان و آیین‌های عالم معتقد بود و 
عمل می کرد. البته یک بحثی‌ست. اما این بحت چقدر برای lo‏ لازم است؟ 
بحث قبلی‌ اش چقدر chy‏ ما لازم است؟ بحث قبل قبلی‌اش چقدر برای 
البته آدم وقتی‌که همه‌چیز مربوط به نبوت و مربوط به دین را بلد شد 
مانعی ندارد که در آخر کار بفهمد که پیغمبر قبل از بعثت به چه دینی 
متدین بود اما هنوز ما اندر خم ee‏ کوچه‌ایم.! جامعة ما هنوز مفهوم 


1« سوره مبارکه عنکبوت/ آیه ۴۸: و با دست راست خود کتابی نمی‌نوشتی وگرنه باطل 
اندیشان قطعاً به شک می‌افتادند. 


۲ هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ايم (مولوی) 


نبوت و معنای بعثت و هدف از eda,‏ و انجام و ple)‏ بعنت 


و rigs ol)‏ و شعار نبوت. را نمی‌داند؛ نمی‌داند که به این وضع دچار 
است. مسلمان هدف بعثت محمدی را نمی‌داند که این گونه است کارش. 
آگر Sim‏ بعثت پیغمبرش را می‌دانست. دنبال آن هدف می‌رفت. ما 
هنوز در مسائل اولی. مسائل مقدماتی. مسائل اصولي در dine}‏ نبوت 
گیریم. بپردازیم به مسائل فرعی و درجة چهار و پنج؟ لذاست که ما 
در بحث نبوتمانء از بحث‌هایی که معمولاً متکلمین در کتاب‌ها انجام 
ها ها ها Aerial reesei‏ 
این کتاب‌هایی که متکلمین نوشتند. بروید و بخوانید. و در لزوم آن 
بحث‌ها هم تردیدی نداریم و در خوبی‌اش. اما باز تردیدی نداریم که 
لزومش به مراتب کمتر است از لزوم بسیاری از بحث‌های دیگری که 
امروز بایستی مطرح بشود لذا آنها را ما بحث PHS pai‏ 

اولین مطلبی که ما دربارة نبوت بحث می‌کنیم. فلسفة نبوت است. چرا 
wb‏ پیامبری باشد؟ be‏ باید کسی از سوی پروردگار کمر به هدایت انسان 
بت مر pes‏ ال ان ام ترا مر اش سر eis) Cre‏ 
کافی نیست؟ پیغمبر She‏ پیام آوری میان cue‏ و شهود vel She‏ یک 
مسئله‌ای‌ست که بایستی ما بدانیم. اگر ندانستیم فلسفة نبوت ly‏ بقیة 
بحث‌هایی که دربارة نبوت هست. یک سلسله بحث‌های تقریباً پادرهوا 
خواهد بود. پس باید Jol‏ بدانیم که نبوت برای چه؟ این بحث Jol‏ ماست 


dat پایان,‎ .۱ 


es eae ores (aloes‏ ار 


می‌خوانیم ناظر به yl‏ مطلب است. 

دربارة ddd‏ نبوت. خیلی صحبت نمی‌کنیم. یک کلمه است و آن یک 
dal‏ این است که حواس انسان. غرائز انسان و YS‏ انسان. برای راهبری 
ae‏ ان ees‏ ی ی ally‏ را 
seas‏ ار از را ای 
ار ار ای ی و 
نوع حیوانات و بیشترشان از غرائز مدد می‌گیرند برای هدایت شدن. یعنی 
زنبورعسل غریزه‌اش به او می‌گوید برو روی گل بنشین, روی JS‏ خوشبو 
و از عطر آن و از جوهر آن LA)‏ بعد برو در خانه و کندو خانه‌ها را به آن 
صورت شش‌گوشه و مستّس بساز, و آنجا با ترتیباتی وارد خانه بشوید 
و خارج yg ty‏ و ملکه‌ای و اعوانی" و پاسبانانی و خلاصه یک تمدن 
زنبوری داشته باش. اگر شما فکر کنید که یک‌وقتی زنبورها نشستند دور 
هم یک کنفرانس بزرگی از سران زنبورهای کندوها یا منطقه‌ها تشکیل 
شد. گفتند خانه را چه‌جوری بسازیم بهتر است؟ یکی گفت هشت‌گوش» 
یکی گفت چهارگوش. یکی گفت شش‌گوش, بعد مطالعه MIS‏ دیدند 


نک سس کوفسش مناس‌تر است. ایر فیر کنید این جوری نده. باید عرص 


۱ (س‌دس) شش پهلو, شش ضلعی 
۲ (عون) obb‏ 


کنم اشتباه کردید. یک‌چنین وضعی پیش نیامده. وی رلک 
لح SBI‏ ین SAA AL EI‏ 2 کی ین کل 
الما قاسلک KE‏ این وحی الهی‌ست به زنبور. وحی الهی به 
زنبور, نه به‌این‌معناست که زنبور می‌نشیند. جبرئیل بر او نازل می‌شود؛ 


ساختمان زنبور این‌جوری است. Swe‏ زنبور این‌جوری است. یک کشش 
غریزی هست که زنبور را می‌کشاند. مجبور می‌کند. او نمی‌تواند غیر از 
این کاری بکند. به‌طور طبیعی و به‌طور غریزی زنبور مجبور است. مفطور" 
است بر اينکه خانه بسازد. به‌این‌صورت بسازد. از فلان‌جا گل و گیاه پیدا 
کند. آنها را بمکد. اگر زنبوری تخلف کرد. به‌جای گل و lS‏ گیاهان بدبو 
و عفن را بو کشید و مکید. او را همان دم در کندو گردن بزنند؛ اینها 
ما رای ات را 

غریزه برای زنبور کافی است. که این آقای موریس مترلینگ " نشسته 
سال‌ها فکر کرده در زندگی زنبورها و مورچه‌ها و موریانه‌هاء نشسته مطالعه 
کرده. همین موریانه‌ای که شما این‌قدر از آن می‌نالی. این یک اوضاعی 


۱. سوره مبارکه نحل/ LT‏ ۶۸ و :۶٩‏ و پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که از پاره‌ای 
تا را 
سپس از همه میوه‌ها بخور و راه‌های پروردگارت را فرمانبردارانه. بپوی. 

۲ (ف‌طر) خلق odd‏ آفریده شده 

۳ موریس مترلینگ (۱۹۴۹۱۸۶۲م) شاعر نویسنده و فیلسوف بلژیکی است که با 
نمایشنامة پرندة آبی برندة Sle‏ نوبل شد. او مقاله‌هایی با عنوان زندگی زنبور عسل. 
زندگی موریانه و زندگی مورچه نوشته است. 


دارد در داخل آن سقف‌های شماء در خانة غصبی تشکیلاتی 


ساخته. تو که راضی نیستی در تیر خانه‌ات بنشیند و خانه بسازه غصبی 


۱ ان‎ el ی‎ eee 
شکل خاصی, به یک ترتیب خاصی؛ و عجیب این است که اگر شما‎ 
بتوانید و می‌توانستید یک خانه‌ای از خانه‌های موریانه يا یک کندویی‎ 
یا ده قرن قبل از‎ Mee از زمان توفان نوح‎ dy از کندوهای زنبور عسل‎ 
یکی از کندوهای یکی از‎ Coleg توفان نوح پیدا می‌کردید. می‌گذاشتید‎ 
بیلاقات خو شآب‌وهوای مشهد این زمان. می‌دیدید که یک سر سوزن‎ 
این کندو با آن کندو, ترتیباتش تفاوتی ندارد. تکامل ترقی. پیشرفت.‎ 
در کار زنبورعسل و در کار هیچ حیوان دیگری موجود نیست. آنچه که‎ 
هست وحی فطرت 9 وحی غرائز و راهنمايي کیفیت آفرینش و خلقت‎ 
ار‎ meer 
نشان می‌دهد تا اينکه این می‌تواند کار خودش را انجام بدهد. جز غریزه‎ 
را ار‎ ley sl mney زا ار‎ 
بلانسبت حکم یکی از همین حیوانات بود. با غریزه. با کشش‎ Lad حکم‎ 
فطرت و طبیعت بود که توانستید مخزن غذای خود را در سينة مادرتان‎ 
Sty شما‎ dy پیدا کنید و وقتی او را در دهانتان گذاشتند. بمکید. کسی‎ 
یک‌جایی دستور عملی و سمعی و بصری‌اش را‎ hy نداده بود مکیدن‎ 
که شما از مرحلة کودکی‎ de ym یاد نگرفته بودید اين غریزة شما بود.‎ 


رت ال را 


غریزه cul‏ ضعیف شد. بی‌اثر شد. کم‌فایده شد؛ چیزی پر اثرتره قوی‌تر 
نیرومندتر, به نام عقل و خرد انسان» جای آن را گرفت و شما شدید 
خردمند. شما دیگر حللا با غریزه کار نمی کنید. این غریزه نیست که 
به شما می‌گوید LET‏ برو در ذکانت را باز کن یا در فلان ساعت ببند یا 
مشتری را این‌جور جواب بده یا درس را این‌جور بخوان. یا تدریس را 
آن‌جور بکن. اینها غریزه نیست. اینها آموزش‌هایی‌ست که شما از فکر 
و از دانش استفاده کردید و فرا گرفتید و راه زندگی‌تان را پیدا کردید. 

اما Gal LT‏ خرد. Gal‏ انديشة انسانی» کفایت می‌کند که شما را هدایت کند 
و به سرمنزل سعادت برساند؟ عقل بشر برای هدایت او بسنده هست؟ 
994 خرد اگر jb‏ باشد. اگر فکر کند. اگر تعصب نورزد. اگر بدون غرض 
بخواهد قضاوت کند. خواهد گفت tai‏ مثل دادگاهی که خودش ly‏ 
به عدم صلاحیت خودش بدهد. دادگاهی که خودش رآی می‌دهد من 
See es‏ ندارم در این مورد قضاوت بکنم. خرد سالم بی‌غرض انسانی. 
قضاوت می‌کند که من صلاحیت ندارم انسانیت را مستقلاً هدایت کنم. 
دلیل می‌خواهید؟ 99 جور دلیل داریم. یک دلیل gf‏ است که عقل بشر 
محدود است. بی‌نهایت نیست. درحالی که نیازهای انسان‌ها بی‌نهایت 
است. از کجا می‌تواند همه نیازها را یک خرد بفهمد. تا اينکه درمقابل cyl‏ 
نیازهاء آنچه که le‏ این نیازها را پر کند. فراهم بیاورد یا قانون بگذارد؟ 


با را ار 


بر ان ار را مر را ان 


مناسب را برای dam‏ آنها فراهم بیاورد. 

دلیل دیگر این است که نگاه کنید به واقعیت‌های تاریخی و ale‏ 
ببینید loys bf‏ توانستند؟ LI‏ عقل‌هایی مثل عقل ارسطوا و افلاطون" 
و سقراط" توانستند بشر را اداره بکنند؟ افلاطون Sato‏ بعد از آنی‌که 
می‌نشیند فکر می‌کند. مشورت می‌کند. مطالعه می‌کند. تحقیق می‌کند. 
مدینة فاضله‌ای ترسیم می‌کند که این مدينة فاضله فقط به درد ذهن و 
داخل صندوق‌خانة 395 جناب افلاطون می‌خورد؛ به دلیل اینکه یک لحظه 
ها ار ۱ 
را که نگاه کنید. با ترتیبات دنیای زمان, به نظرتان چیز غیر قابل قبول 
و مسخره‌ای می‌آید. 

شما ببینید مکتب‌های عقلی را و فلسفی را که چطور درمقابل هم 
صف‌آرایی می‌کنند. ببینید که انسانیت تا به یک مبداً و نقطه‌ای فراتر و 
VL‏ و عمیق‌تر از خرد انسان متصل نباشد. نمی‌تواند oly‏ به هدایت و 
سعادت برساند. نبوت معنایش این است؛ یک نیرویی بالات یک هدایتی 


. ارسطو ملقب ay‏ معلم اول و از فلاسفة بزرگ یونان باستان است. او را واضع ple‏ 
منطق دانسته‌اند. 

۲. افلاطون, از فلاسفة بزرگ یونان و شاگرد سقراط بود. او در کتابی به‌نام جمهور 
ویژگی‌های جامعه‌ای آرمانی را تبیین کرده است. 

۳ سقراط از فلاسفة بزرگ یونان بود که دادگاه آتن او را به‌دلیل pre‏ اعتقاد به خدایان 
معبد و ترویج نظراتش محکوم به مرگ YS‏ 


قوی‌تر و عمیق‌تر از هدایت que‏ از هدایت غریزه. از هدایت 
عقل لازم دارد انسان. این هدایت می‌آید چه‌کار می‌کند؟ می‌آید با حس 
شما رقابت می‌کند؟ می‌آید با غريزة شما مخالفت می‌کند؟ می‌آید سر 
عقل را به سنگ می‌زند؟ Lal‏ او می‌آید تا عقل را راهنمایی iS‏ تا عقل 
را پرورش بدهد. تا عقل دفن‌شده را از زیر خروارها خاک بیرون بیاورد. 
امیرالموْمنین ما صلوات‌اللّه وسلامه‌علیه. اشتباهی گفتم. امیرالممنین 
بشریت - منحصرش نکنیم به خودمان امیرالمومنین را - او معلم بشریت 
است. امیرالممنین بزرگ بشریت می‌گوید پیغمبران را خدا فرستاد. بنابر 
aol‏ که در تب ال ae‏ اس تا که وادار ies‏ انسان ها را els ob‏ 
و پیمان فطرت خود پایبند بمانند و نعمت‌های فراموش‌شده را به‌یادشان 
بیاورند. بعد «ویثیروا هم 5555 المْقول»» خردهاء عقل‌ها. درک‌ها. شعورهای 
جامعه‌های بشری که به وسيلة فرعون‌ها و نمرودها و بزرگ‌ها و قدرتمندها 
دفن شده بود. پیغمبران می‌آیند تا اینکه اين دفینه‌ها را بیرون بیاورند. 
این عقل‌های دفن شده را برشورند. فرعون دوست نمی‌دارد که مردم 
دارای عقل باشند. دوست نمی‌دارد که انسان‌ها بفهمند؛ چون اگر بفهمند. 
او وجودش باطل و افسانه خواهد شد. که این را در بحث‌های بعدی 
نبوت به تشریح خواهیم دید ان‌شاءاللّه. فرعون دوست نمی‌دارد که مردم 
نیروی خرد را به کار بزنند؛ use‏ این‌جور است. نیروی خرد را دفن می‌کند. 
چه‌جوری دفن می‌کند. بحث‌های بعدی‌ست آن‌شاءللّه. پیغمبران می‌آیند 


۱. حدیث شماره ۱۱ 


این دفینه‌ها dy‏ این خزینه‌ها gal dy‏ گنج‌های پنهان و مخفی را 
استخراج می‌کنند. تصفیه می‌کنند. می‌دهند دست مردم. 


پس پیغمبرها با نیروی وحیی که دارند. به جنگ عقل نمی‌روند. 
آنی که خیال می‌کند دین با عقل منافات دارد. يا دین را نمی‌شناسد 
پا عقل ندارد. والا کسی که دارای عقل است» کسی که عقل را آزموده 
و تجربه کرده است و دین را هم می‌شناسد. خوب می‌داند که دین 
هیچ منافاتی با دانش بشر و با عقل بشر نمی‌تواند داشته باشد اصلا؛ 
و ندارد. آنچه که دین بگوید. عقل‌های صحیح می‌فهمند و می‌پسندند. 
آن مردم نادانی که به نام دفاع از دین. گاهی می‌گویند آقاء نباید وجه 
one‏ را بخواهی. نباید در دین استدلال طلب بکنی, نباید فلسفه در باب 
yo‏ بخواهی. خیال می‌کنند که این حرف - فلسفه خواستن. فلسفه 
گفتن - از قدر دین می‌کاهد؛ باید بدانند که این‌جور نیست؛ این‌جور 
نیست. دین صحیح وقتی درمقابل عقل کامل عرضه بشود. هیچ با 
LEED meus‏ را ترا ۱ 
توحید دین hy‏ نبوت hy Gad‏ نماز eb a‏ روزة دین راء زکات op‏ را؛ 
احکام فرعی دین را می‌فهمند. 

وقتی عقل انسان و تجربة دانش بشر الکل را می‌شناسد. مضرات الکل را 
می‌داند. ضربه و لطمةٌ آن را بر روی جسم. بر روی اعصاب. بر روی روحیه 
و بر )59( وضع عمومی اجتماع می‌فهمد. چرا من نتوانم و جرأت نکنم 
که AT‏ قرآن را باقدرت بخوانم؛ GLa jell DS)‏ والازلامٌ رجش من 


عمَل gla‏ فاجتنبوة4» چرا A‏ قرآن را مطرح نکنم؟ چرا استناد 
نکنم به آنچه که دانش بشر در این dino}‏ فهمیده؟ چرا نگویم که از 
bs‏ ی ار ی سا تا 


شیطان‌ها هستند که از عرق‌خوری آن عرق‌خور بدبخت استفاده می‌برند. 
Le‏ اين را نگوییم؟ 

آنی‌که شنیدید امام سچادصوتیساسطه فرموده «دین SLAY all‏ بالفقول,"» 
معنایش jue‏ دیگر است؛ یعنی آیبن الهی را با عقل نمی‌شود BES‏ کرد. 
یعنی چه نمی‌شود کشف کرد؟ یعنی اگر شما روایتی نداشته باشی که 
نماز ظهر چهار رکعت است. با عقل نمی‌توانی بفهمی که نماز ظهر چهار 
رکعت است حرف بسیار درستی هم هست. اگر خود قرآن نگوید که وقت 
نماز tll AVION gil)‏ ال 5 الیل وفرآت القجر"» قرآن اگر این را 
نگوید. تو از oly‏ عقل و انديشه و yd‏ معمولی نمی‌توانی بفهمی که کی 
است وقت Glad‏ اين را باید قرآن بگوید. اين را باید حدیث بگوید. این 
را باید وحی به ما بگوید. منظور امام slew‏ این است. ظاهر فرمایش 
هم همین است که «دین atl‏ لا «Jilly Slo}‏ معنایش این نیست که 
مااحکام yy‏ و معارف gus‏ را با بینش عقل و با Sine‏ عقل و خرد 


۱. سوره مبارکه مائده/ ٩۰ dul‏ 

۲ حدیث شماره ۳۰ 

۳ سوره مبارکه اسرا/ آیه ۷۸: «از اول زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب (تا (yf dos‏ 
نماز را برپا دار و نیز قرآن صبح را (نماز صبح و نافلة صبح را)» 


انسانی نمی‌توانیم ببینیم. که یک ore‏ نادان به نام دفاع از 
چرا نکنیم؟ he‏ بیان نکنیم؟ البته هميشه می‌گوییم. تکرار می‌کنيم. 
اعتراف می‌کنیم که آنچه ما می‌فهمیم. یک‌هزارم از معارف Grae‏ دین 
نیست. آنی‌که ما می‌توانیم تطبیق PAT‏ و توضیح بدهیم. خیلی کمتر 
است از آنچه که در واقعیت ممکن است انجام بگیرد و وجود داشته 


باشد. در اين تردیدی نیست. اما یک کلمه من می‌گویم. یک کلمه نفر 
بعدی می‌گوید. یک کلمه نفر بعد از او می‌گوید. در خط طولی تاریخ بشر 
وقتی که حساب می‌کنید. بعد از دویست سال, پانصد «flow‏ می‌بینید 
انسانیت. بشریت. به عمق دین بسیار مومن‌تر معترف‌تر. مذعن‌تر است 
از روزگاری که این فکرها و yal‏ اندیشه‌ها و این تطبیق‌ها برایش پیش 
نیامده بود. 

بنابراین دین که می‌آید. برای کوبیدن عقل نمی‌آید. برای نسخ کردن! 
عقل و بیرون راندن عقل از زندگی نمی‌آید پس دین می‌آید برای چه؟ 
برای هدایت عقل, برای دست‌گیری عقل. عقل هست. اما وقتی هوس در 
کنارش باشد. نمی‌تواند درست قضاوت US‏ عقل هست. ولی وقتی طمع 
پهلو به پهلویش باشد. نمی‌تواند درست ببیند. وقتی غرض در کنارش 
است. نمی‌تواند درست بفهمد. دین می‌آید هوس‌ها ر؛ هواها را. طمع‌ها 
ره ترس‌ها را. غرض‌ها ely‏ از عقل می‌گیرد. عقل سالم کامل را تقویت 


. (ن‌سخ) باطل کردن 


می‌کند. تأیید می‌کند تا او خوب بفهمد. و Lad‏ وقتی‌که مراجعه 
می‌کنید به اسلام. می‌بینید اول تا آخر اسلام. پر است از جلوه‌های عقل. 
در قرآن چقدر داریم «افلاتعقلوت». چقدر داریم )61 {Erg ERS‏ چقدر 
داریم؛ برای ial‏ بفهمید. برای اينکه بدانید. چقدر داریم SD‏ نی ذلك AI‏ 
(WW LY‏ برای عقل‌دارها. در روایات چقدر داریم ll Dé ab Bb‏ 
خْجْتَین»" دو حجت خدا بر مردم دارد؛ یکی پیغمبر و یکی عقل. بازهم 
عقل, دربارةٌ عقل بیش از این دیگر حرف نمی‌زنيم. 
با دا ان ار اه ار ار ان 
هدایت وحی, بدون اينکه وحی به سراغ او بیاید و به دادش برسد. 
نمی‌تواند خودش را به سرمنزل سعادت برساند؛ و وقتی وحی آمد. عقل 
را سرکوب نمی‌کند. همچنانی‌که غریزه را سرکوب نمی‌کند. همچنانی که 
حواس ظاهره را از بین نمی‌برده نه؛ می‌آید حواس ظاهره را. غرائز انسانی 
و بشری ly‏ نیروی خرد و انديشة آدمی را تقویت می‌کند. تهذیب می‌کند. 
تزکیه می‌کند. دستگیری می‌کند به او می‌آموزد. اين وظیفة وحی است؛ 
use‏ این‌جور است. چون ما ناقصیم. Use‏ دانش و بینش بشری برای 
هدایتمان کافی نیست. ub‏ دستی از غیب برون آید و ما را هدایت کند. 
جای بیرون آمدن دستی از غیب اینجاست. نه آنجایی‌که بنده وقتی‌که 
یک‌ذره گرسنه ماندم. دنبال یک‌لقمه نان نروم. منتظر باشم تا دستی از 


غیب بر آید؛ نه مال آنجایی‌که وقتی درمقابل یک گناهی قرار 


گرفتم. به تأسف و حسرت و اندوه بس کنم و منتظر بمانم تا دستی 
از غیب برایم برون آید؛ نه آنجایی که تکلیف الهی‌ام را انجام ندهم. 
امربه‌معروف نکنم. نهی‌ازمنکر نکنم. oly‏ خدا را نپيمايم. منتظر باشم 
تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند؛ برخلاف آية قرآن SUES‏ 
OS‏ یقلت نی Yo BAGO AIG‏ طعام المسکیت» "۰ (قالو 
مك من hed‏ ولم Aad OE‏ المسکین۳4, Ze 9p‏ نکب AT pil gly‏ 
قرآن مکذبین دین را آن کسانی می‌داند از جمله که بر خوراک بینواء مردم 
را تحریص نمی‌کند. مردم را برنمی‌شورانند و برنمی‌انگیزند بر سیر کردن 
بینوایان و با دیدی وسیع‌تر و عمیق‌تر و تعبیری با متن اسلام نزدیک‌تر 
در برانداختن ريشة فقر و گرسنگی. آن آدمی که خودش را با yal‏ آیه 
تطبیق نمی‌دهد. یک قدم در راو از بین بردن گرسنگی‌ها بر نمی‌دارد. یک 
گام در راه نابود کردن ريشة فقر gle‏ نمی‌رود و می‌نشیند تا دستی از 
غیب برون آید و کاری بکند. این‌جور آدم‌ها باید بدانند که اگر دستی از 
غیب برون dol‏ اول توی مغز خود اینها می‌کوبد که اين وجودهای ضایع 
و باطل را بیندازد دور US glial‏ دستی از غیب برون آمدن و کاری 


۱. شهر خالی‌ست ز عشاق, )99 5S‏ طرفی / دستی از Gud‏ برون آید و کاری بکند (حافظ) 
۲ سوره مبارکه ماعون/ آیات ۱ تا ۲ 

۲ سوره مبارکه مدثر/ آیات FY‏ و ۴۴ 

۴ سوره مبارکه مدتر/ FF aul‏ 


کردن هست. اما اینجاست که من گفتم. لازم است برای هدایت 


انسان که دستی از غیب sols‏ و آن دست نبی‌ست. دست نبوت است. 
tir‏ ی ee) tui tesco‏ هر ان 
صورتی که عرض کردیم. نیروی عقل را در آنها برانگیزد. 

اینجا هست. که بنده اینجا مختصراً فهرست بعضی از اینها را نوشتم. 
onto‏ ار را 
است. در مباحت مربوط به نبوت به این بحث برخورد نمی‌کنیم. 

use:‏ تا os elles] eres‏ ی 
oer csc glow G eso db lcunelet‏ ار reg‏ 
همین؛ لای درخت کاس ار 9 اره‌اش کردند. تمام شد 9 9( سر یحبی 
نه؛ فرجام دیگری, پایان دیگری برای اين آغاز متصوّر و در نظر «cual‏ و در 
آینده. تدریجاً یکی‌یکی مطرح خواهیم کرده عرض خواهیم کرد. دربارة 
4a wild‏ نبوت. همین اندازه‌ای که من گفتم به نظر خودم کافی است. 
البته اين کوتاه‌ترین بیانی بود که در این زمینه می‌شد عرض کنیم. Url)‏ 


۱. به پلی‌کپی انتهای dude‏ مراجعه بفرمایید. 


را شما برادران عزیز خوب گوش کردید ان‌شاءللّه. چون می‌بینم 
که خوب گوش می‌کنید. ان‌شاءاللّه که خوب هم مطلب دستگیر شد. اگر 
کسی گوشه‌کنار در این‌زمینه چیزی برایش روشن نشده. می‌تواند از بنده 
سوّال کند با از رفیق بغل‌دستی‌اش, تا اینکه این مطلب روشن بشود که 
اساسا فلسفة نبوت چیست؟) 


آیاتی که در این dino}‏ هست. آیات بسیار پرمغز و پرمعنایی‌ست. بنده 
do!‏ نظرم این بود که همین آیه‌ای که GSI‏ تلاوت می‌کنم. اين را مفصلاً 
امروز شرح gam‏ بعد دیدم اگر بخواهم شرح بدهم. علاوه‌براینکه مطلبی 
به فردا یا پس‌فردا بیفتد. خود مفهوم اين آیه را هم در این یک ساعت 
نمی‌توانم به‌طورکامل شرح بدهم. خیلی جالب است. البته حواله می‌دهم 
ذهن و فکر دوستان خوب را به اینکه اين aul‏ را در پرتوی از قرآن" Late‏ 
مراجعه ینت تاه Mas‏ آنجا بالنسبه ioe Seu‏ در این زمینه هست. 
بنده فقط به ترجمة کوتاهی اکتفا می‌کنم. 

ای را ere‏ مان اه کات وک در و درا ار 
مفسرین مفصلاً باهم بحت دارند. یک امت بودند. امت خوب؟ يا یک 
امت بودند. امت بد؟ Ly‏ بر هر صورتی» اصحاب دعوا یک اشکالی وارد 
هم تن تحص می کرت و اس آمه وهای اشاره است به Sas lech‏ 
۱. تفسیری نوشته شده توسط آیت‌اللّه طالقانی 


اولیه و آغازین دوران‌های ماقبل تاریخ. بنده عرض می‌کنم که 


شاهدی ya‏ این Lise‏ وجود ندارد. = اینکه اسم دوران اشتراکیت 9 


کر ال را رز ار 
به دورانی که انسان‌ها با اشتراکیتِ آغازین و نخستین. به‌قول آقایان 
eee ER iy‏ عرض کنم که حیوانات لخت‌وعور و گله‌وار و بر 
بیابان‌ها و می‌رفتند و قهرمانی می‌کردند و با پنجه سنگ را می‌تراشیدند 
9 حیوانات ly‏ می‌گرفتند. می‌خوردند و گاهی هم همدیگر ly‏ او ly‏ ما 
مشاژالیه بدانیم در اين آیه که GED‏ التاش دواد نه, نه! ما هرگز سعی 
از قرآنمان می‌فهمیم. آن مارا بس است. ما آن را بفهمیم. خیلی هنر 
کردیم. احتیاجی ندارد قرآن ما که از حرف‌های دیگران 9 فرهنگ‌های 
دیگران یک حاشیه‌ای» hd‏ به آن بدهیم و سرافرازش کنیم. نه؛ قرآن 
این سرافرازی را نمی‌خواهد. 

«کات ee. ۳ del, dal UN‏ چور می‌شود معنا کرد. دوجور معنایش در 
معنا به نظر من می‌رسد که غیر از آن gd‏ معناست که در این ترجمه اشاره 
کردم. SEIU‏ ام ود یعنی انسان‌ها و مردمان همه به یک حالت 
بای همان رت led‏ تاره اد (mala‏ همه اسان ار 


)- ضرب‌المتلی است به معنی بهره و سهم داشتن از چیزی. 


ال ار سا را 


واقعیت اجتماعی هميشه همین‌جور است. همه انسان‌ها عقل دارند. فکر 
دارند. هوش دارند. حس ششم دارند. حواس ظاهره دارند. حواس باطنه 
داد هه ال ان ها رب نی ات تن دا هوس Pa Sea‏ 
خانه می‌خواهند. لباس می‌خواهند و ازاین‌قبیل. نیازها همه برابر؛ تقریباً از 
یک سنخ. و مایه‌ها مشابه. یک انسانی در یک تربیت بهتری تربیت شده 
eels‏ ی ی ما ی اس ار 
ae‏ شرا به دنا امد باشد معلم سر خانه در شش صفت سای fo‏ 
بلبل به او Obj‏ هندی و چینی یاد بدهد که حرف بزند. و day‏ فلان کارگر 
در کوره‌هاء فارسی هم درست در هفت. هشت‌سالگی بلد نباشد؛ این حرف 
oe nas‏ لا ی 
را را یا 
معادن نفتی که در مناطق فرض کنید که شمالی, جنوبی, در مثلاً فلان 
کشور وجود دارد. معلوم نیست که غنی‌تر و سرشارتر از معادن نفت فلان 
elit‏ ار را 
بنزین of‏ در اتومبیل‌ها Salve‏ همه هم می‌دانند. اسمش هم معروف 
plea cul‏ هنوز بیماره استضراح دش شاید pales‏ هم اند 

پس انسان‌ها به‌طور طبیعی و معمولی. امت واحده بودند. با نیازهای 
همسان. با مایه‌های برابر و مشابه که در ترجمه این را قید کردیم. 
(a5) dul Cad)‏ در glee‏ اين انسان‌هاي oily‏ خدای متعال پیامبران 


را برانگیخت. در این هم‌سطح‌ها یک انسان را پروردگار عالم. 
بالاتر. قوی‌ت عمیق‌تر پُرشورتر و پُرمایه‌تر سراغ کرد و او را برانگیخت. 


که چه [UG‏ «مْبَسُینَ مزده‌رسانان» «وَمُنذرین» و بیم‌دهندگان. مژدة چه 
می‌دهند پیغمبران؟ مزدة بهشت می‌دهند. مزدة سعادت دنیا می‌دهند. 
مزدة مدينة فاضله می‌دهند. مزدة استقرار امنیت و صلح و رفاه می‌دهند. 
مزدة از UH‏ رفتن فقر و نومیدی و ترس و ناامنی و جهالت می‌دهند. 
مژده رسانانند. و بالاخره مژدة تشکیل حکومت فاضل و disso‏ صالح به 
انسان‌ها می‌دهند و بعد از آن مزدهٌ رفتن به بهشت و اتصال به رضوان 
پروردگار می‌دهند. مژده می‌دهند. و بیم‌دهندگان؛ می‌ترسانند. از آتش 
جهنم هم می‌ترسانند. از باریکی پل صراط هم می‌ترسانند. از بدبختی 
Lis‏ هم می‌ترسانند. از تسلط عفریتِ جهل و فقر هم می‌ترسانند. از 
سقوط در دره و سراشیب فساد هم می‌ترسانند. از نابود شدن مایه‌های 
انسانی هم می‌ترسانند. بیم‌رسانانند. بیم‌دهندگانند. 

Gl aul Bac)‏ میرن ومنذرین وآنزل عم التاب باق 4. همه‌اش هم 
ان نیس ت 4٩‏ بکویند مردم بترسید. مردم مژده sb‏ شما را. چه داری 
همراهت؟ کتابی از Cow‏ پروردگار. نازل فرمود با آنان کتابی به > 
برطبق حق. حق را معنا کردم چند بار (الان دیگر نمی‌توانم fos lise‏ 
ای SS‏ می کنم اگر بخواهم باز حق را معنا کنم. یک ده. دوازده دقیقه 
Lab‏ مخصوص آن حرف بزنم.) dail Vlas!‏ که مطابق با wy hd‏ عالم 


۱. موجود زشت و ترسناک. در اصطلاح عموم مردم به شیاطین و جنیان گفته می‌شود. 


را دا را ۳ 
آنچه که با فطرت انسان و سرشت جهان تطبیق می‌کند. آن را می‌گویند 
حق. GES‏ پیغمبرها هم حق است. انسان را در oly‏ طبیعی‌اش» در 
مسیر فطری اش. در بستر معمولی و روند تکاملی اش پیش می‌راند. جلو 


می‌برد» کمک می‌کند. GUT‏ پیغمبرها حق را با خود دارد. 

«انل معََم الحتابٍ بات لیحکم بت Ld wll‏ اختلفوا فیه»» ری 
Gigs (Soa)‏ تا کتاب حکم US‏ میان مردم. در of‏ چیزهایی که Bylo‏ 
آن اختلاف می‌ورزند با یکدیگر. بالاخره مردم دور از اختلاف نمی‌شوند. 
اختلافات در میان انسان‌ها یک سنت Cow!‏ و بودنش لازم Cowl‏ و 
نبودنش مضر است. این را بدانید» بودن اختلاف خوب است؛ برای خاطر 
اینکه ONS‏ موجت تدامل است. در رمبنه اختلافات السه ایب که 
گفتم نبودنش مضر است. در gal‏ کلمه sob‏ تجدیدنظر کنم. نمی‌دانم 
مضر است يا نه. به‌هرحال, باید تشریح و تفسیر کنم. بودنش به‌هرحال 
مفید است. نبودنش مضر است را نمی‌دانم. آن حرف را پس می‌گیرم. 
کتاب می‌آید تا میان مردم حکم کند. قضاوت کند. حکومت کند دربارة 
چیزهایی که در آن اختلاف ورزیده‌اند. اینجا چه می‌فهمیم Slo‏ می‌فهمیم 
که حکومتی که انبیا به وجود می‌آورند. حکومت فرد نبی. حکومت شخص. 
حکومت استبداد نیست؛ بلکه حکومت قانون است. حکومت GES‏ است. 
نبی وقتی می‌آید. جامعه‌ای درست می‌کند که حاکم در آن جامعه. در 
lize‏ و در واقع. همان ات است؛ یعنی قانون. 


peer)‏ بت النّاس LS‏ اختلفوا فیه»» «ومّا اختلف Cad‏ دربارة 
ابن کتاب اختلافی به‌وجود wold‏ اختلافی نکردند» Gh Za‏ مگر 
آن کسان ی که کتاب به Lil‏ داده شده بود. آن کسانی که همین کتاب آسمانی 
برای آنها آمد. خود آنها دربارة کتاب آسمانی اختلاف کردند. این به ما 


چه را نشان می‌دهد؟ نشان می‌دهد وجود تحریف را در ادیان آسمانی. در 
میان گفته‌های پیامبران. پیامبران وقتی آمدند. ly GES‏ قانون ely‏ مکتب 
lees, alae cena if‏ ای ای ی ery‏ ۱ 
شده بود. درباره‌اش BES!‏ کردند. اختلاف کردند. یعنی چه؟ یعنی یک 
تیپ راست گفتند. یک تیپ BIS‏ واقع گفتند؛ پس بنابراین هستند 
واقع می‌گویند. اشاره به وجود نسخ و تحریف در ادیان. 

من بعد ما CLIN Apel‏ بغيابَيَمٍ» از روی دشمنی و طفیان با یکدیگر 
wall tl 6548)‏ < آمنوا ما اختلفوا فیه من الق پاذنه» آن کسانی‌که موّمنند. 
گرويدة به دین حقند. خدا آنها را هدایت کرد به پاسخ آنچه که در آن 
اختلاف کرده بودند به اذن و رخصتش, og Aug‏ من WALES‏ صراط 
مُستقیم» و خدا هدایت می‌کند هرکه را بخواهد به راه راست. (اين یک 
قسمت از تلاوت امروز است که البته لازم بود مثل اینکه بیشتر درباره‌اش 
صحبت بکنم در این GLAS‏ آخرش. الا Gl‏ بنده الآن احساس می‌کنم 
حیلی حسته شدم. به‌طوری که oll‏ سورةً جمعه را هم به همان ترجمه‌ای 
gerne‏ ار دا 


by qu‏ جمعه را کسانی که قرآن 1S‏ تشان ه ت» چزء بر ت وهشتت 


را بیاورند. (بسم alll‏ امن الرحیم: یسب له ما نی السَماواتِ وما نی الارض NEN‏ 
pay il‏ العزیزاکیم» سورة جمعه است تا lj)‏ ذُوالقضل العَظیم». (که 
البته این سوره را بنده تا حالا Be‏ نوبت معنا کردم؛ هم اینجاء هم آن 
مسجدا؛ به مناسبت‌های گوناگون؛ چون شب‌های جمعه این سوره را در 
نماز مغرب معمولاً می‌خوانیم. برای اينکه ممنین و دوستانی که در آن 
نماز شرکت می‌کنند. معنا را Milas‏ به این مناسبت. سورةٌ جمعه را بنده 
چند بار تا حالا معنا کردم و مختصر شرحی هم orld‏ و ممکن است 
خیلی از شما آقایانی که اینجا هستید. از من شنیده باشید شرح سورة 
جمعه )| به‌علاوه اينکه من دیگر yl‏ خسته‌ام. ترجمه هم که کردم. در 
همین کاغذهایی که دستتان هست. ترجمه نوشته شده. این مقدار مورد 
نظر ما فعلاً پس است.) 

پس ما تا حالا چه فهمیدیم؟ فهمیدیم فلسفة نبوت را و al‏ این یک 
اصلی‌ست در dam‏ ادیان. بلکه اصل ole‏ که اگر اين نباشد. دين معنی و 
مفهوم درستی نمی‌تواند داشته باشد؛ چون ol odd‏ چیزی‌ست که ازطرف 
پروردگار می‌آید. به وسيلة پیام‌آوری. پیامآورندة وحبی. 


۱. مسجد کرامت. مشهد مقدس 


جهارسنه بارن رسای Wan‏ 
Ss ۰ ۲ eel og :‏ 
sels‏ اددان eal‏ رلسننه‌ی شویمایی vial.‏ ان gle‏ امما مند حست ؟ « سوبا Sal‏ 
دار راست SS)‏ « اطه 2 کم است؟ رهددهای میت Aa,‏ ازجم عرار اس ۹ اعطای اعار 


۳9 راسابچست؛ ربجام SCAR Colt‏ ۰۰ اما ونان وش هرب ان Teer‏ 


olay ران + متضمن امانی استران رتم نزن‎ eet os مس تدای‎ wll 


تک ران‌هبه Gee lle, vy ne‏ رکامل واوه اس 


Peg 1 = ۱‏ دس eee A‏ ۵ اه 
ملسیلای نموت -حاس طاهوي Olay, desde‏ »داس Pr‏ سشرولی‌هرات bodes Sy‏ 
wii 35 8 :‏ | یی fey = Chan fe Lah 4 ۱ ۰ ey‏ 
سلل؟ ست راد را بههدی‌هرر or ares yeh pec!‏ اسد ,بات 9 
«هدات رچی» است. - rp IE SR‏ شدای دی رای سصد‌ها lelyler lex, lee,‏ اس 
a oa. pe 7‏ کل 
pk ols! he he)‏ ریلسیهی‌سوب اسب ۱ ,توا مملرچد رریامهای 11 cowl‏ 
آرشانزاست اح pike‏ 
a = eG = 7‏ 
ان تاد سدع را Le‏ ازتران Olea‏ 6-22 بات . 


۳ 5 3 ۳ ور زا‎ L a 
(Daal glen زمایفی رای رسان‎ sap Cult راجت - آدسان هرد‎ oat 


هت ساسی سب Qh;‏ -بی‌سناند یاهب ارات Biase lle yp.‏ 


aa‏ تن بل - (yay dhe tet tll,‏ رامر pby‏ = مان دید 


é oe 4‏ ی ae pay‏ 
رن ماس داح ند lal‏ موم دیاز لها گر رن AIG, Soils Dhol‏ 


wee‏ کار و ابر سم es‏ ! = رل 
Ww‏ احلی ما os! wu} YJ‏ — ترا ار ۳ bln‏ یام دادهس) aL)‏ درد ملرانان ay esc‏ 
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موضوع صحبت امروز ما در این است که پیغمبر و نبی. در حینی که بار 
رسالت و نبوت بر دوشش قرار می‌گیرد. بعد از آنی‌که olay‏ خدا را دریافت 
می‌کند. چه ule‏ چه کیفیتی. در خود او و در جهان پیرامونش به‌وجود 
می‌آید. البته پیداست که با کیفیات و چگونگی درونی خود پیغمبر 
چندان کاری نداریم؛ اگر چنانچه آن را در اینجا مطرح می‌کنیم. برای 
ane apeglae®‏ را 
در قرآن و در عرف متشوعه در نظر هست. که ضمنتاً یک بعدی از ابعاد 
مسئلة نبوت را برای ما روشن می‌کند. 

می‌دانید که در قرآن» غالباً وقتی صحبت از آمدن پیغمبری است. صحبت 


۱. آگاه و معتقد به امور دینی و شرعی 


3 


از criss‏ اوست؛ Lt a)‏ نی کل ges al‏ ما مبعوت کردیم 


موسی dy‏ ابراهیم by‏ پیغمبران دیگر را. بعفت؛ این بعثت یعنی چه؟ و 
رابطة بعثت و نبوت چیست؟ تیتر بحث امروز ما را در آن کاغذهایی که 
در اختیار شما برادران و خواهران هست. ملاحظه AUS‏ نوشته شده: 
بعئت در نبوت. در نبوت یک tay‏ وجود دارد. بعثت یعنی چه؟ چیست 
این بعنت؟ اگر در پیغمبری Hiss‏ هست این بعثت مربوط به کیست 
eae.‏ ار ال را 

بعنت به‌معنای برانگیختگی‌ست. برانگیختگی یعنی چه؟ یعنی تحرک» حرکت 
بعد از رخوت و سستی و رکود. مرده‌ای که سالیانی در گورستانی خوابیده 
و اجزای بدن او خاک شده وقتی با قدرت پروردگا, در قبامت برمی‌خیزد. 
می‌گویند برانگيخته شد. (Cad alia)‏ روز برانگیختگی‌ست. انسانی که در 
ails‏ خوابیده بود. يا در جریان عادي زندگی اجتماع حرکت می‌کرد؛ شوری: 
تلاشی. فعالیتی. برخلاف حالت معمولی جامعه در او نبود؛ درحقیقت مثل 
تختة چوبی» مثل گیاه بی‌جانی, مثل پر کاهی» روی سیل معمولی جامعه 
افتاده بود و جامعه او را به هرسو می‌برد؛ یک‌چنین آدمی وقتی‌که به خود 
آمد. وقتیکه از این حال بی‌تفاوتی بیرون آمد. وقتی احساس کرد که این 
مسیر این جریان طبیعی. این جریان معمولی؛ لازم نیست صددرصد برای 
او اطمینان‌بخش و قانع‌کننده باشد. ای‌بسا جریان دیگری بتوان سراغ کرد 


۱. سوره مبارکه نحل/ WF dul‏ 
۲ سوره مبارکه روم/ آیه OF‏ 


که آن انسان را به سرمنزل سعادت برساند. وقتی بر اثر این فکرها 
انسان بیدار شد. هوشیار شد. تلاش پیدا کرد. حرکت پیدا کرد. این انسان را 
می‌گویند برانگيخته شد. در مثال‌های کوچک‌تر و جزتی‌تر, از خواب که بیدار 
شدید و بلند شدید. می‌گویید برانگيخته شد. از سستی و تنبلی و بی‌حالی 
و رخوت وقتی‌که خارج شدید و مشغول حرکت شدید می‌گویند برانگيخته 
شد؛ این معنای برانگیختگی است؛ بعث بعنی این. 
روز قیامت را همان‌طورکه می‌دانید. می‌گویند «یوم البعث». روز برانگیختگی» 
یا به تعبیر دیگر روز رستاخیز. رستاخیز؛ آن روز برخاستن, آن روز از 
سستی و بی‌حالی برون corel‏ آن روز حرکت. gh‏ روزی که انسان‌ها از 
لحظه‌ای که از گور بیرون می‌آیند تا لحظه‌ای که سرنوشت نهایی آنها معین 
می‌شود. دائماً در تلاش, در سراسیمگی, در حرکت هستند؛ این را می‌گویند 
یوم البعث. رستاخیز؛ در نبوت یک‌چنین GU‏ وجود دارد. 
می‌خواهم بینش شما نسبت به نبوت اساسا یک بینش نویی بشود. 
نبوت را بعضی این‌جور خیال می‌کنند؛ مثل اينکه واعظی مثلا وارد 
شهری می‌شود تا برای مردم آن شهر یک‌قدری مطالبی از دین یا غیر 
دین بیان بکند؛ يا فرض کنیم مسئله‌گویی در میان مردمی بلند می‌شود. 
می‌ایستد تا چندتا مسئلة فرعی به آنها بگوید؛ يا یک سخنرانی» یک 
ناطقی. فرض کنید یک میتینگبدهی در یک اجتماعی وارد می‌شود 
که یک‌خرده های‌وهوی oly‏ بیندازد و میتینگ! بدهد؛ پیغمبر را معمولا 


۱. اجتماع گروه‌هایی برای گفتگو پا اظهارنظر در مسائل اجتماعی, سیاسی 


این‌جور آدمی فرض می‌کنند؛ مثل یک آدم عالم روحاني نجیب 
سر به زیر سر به پایینی» در میان یک ote‏ مردم. منتها این مردم هم 
گاهی قدر او را می‌دانند. مردمان خوبی‌اند. dy‏ اینها می‌گویند مومن؛ 
گاهی قدر او را نمی‌دانند. Leigh‏ می‌شوند کافر, و مشرک dy‏ آنها می‌گویند. 
خیال کردیم پیغمبر یک‌چنین چیزی است. 
در پیغمبری» یک تحول و دگرگونی هست باید بگویم دو تحول و 
دگرگونی؛ اول در وجود خود پیغمبر. بعئت. رستاخیز, انقلاب» تحول, اول 


در درون و ذات خود پیغمبر در باطن خود نبی به‌وجود می‌آید. dg!‏ او 
عوض می‌شود. اول او از حال رکود و رخوت خارج می‌شود. بعد از آنی‌که 
در روح !9« در باطن او قیامتی بر پا شد بعد از آنی‌که رستاخیزی در 
درون ذات GH‏ و روان او به وجود آمد. بعد از آنی‌که dam‏ مایه‌های بسیار 
سرشار ودیعه‌نهادة ازطرف خدا. در نبی بیدار شد. مثل سرچشمه‌ای که در 
هر لحظه‌ای میلیاردها جریان آب از او استخراج می‌شود و می‌ریزد - که تا 
قبل از این لحظه. dam‏ این آب‌ها در باطن او مخفی يا پنهان بود - بعد از 
آنی که خلاصه خودٍ نبی مسلمان شد. وقتی‌که خود او تحت تأثیر تحول 
وحی الهی قرار گرفت؛ بعد همین سرچشمه. همین تحول, همین شور 
همین انقلاب. همین رستاخیز, از این چشمة فیاض جوشان. که روح 
نبی و باطن نبی‌ست. می‌ریزد به اجتماع. منتقل می‌شود به متن dale‏ 
بشری. بعد از آنی که در او تحول به‌وجود Lol‏ در جامعه تحول به‌وجود 
می‌آید. بعد از آتی‌که در باطن او رستاخیز عظیمی به پا شد. رستاخیز 


عظیم‌تری در متن جامعه برپا می‌شود. بعد از آنی که در دل 
او SLIT‏ به‌وجود آمد. به دست او در جامعه انقلاب به‌وجود می‌آید و 


بعئت به‌معنای واقعی تحقق پیدا می‌کند. پس می‌بینید که در نبوت 
هرچه که هست. شور و تحول و دگرگونی و بعث و انبعاث" است. 
پیغمبر قبل از نبوت به چه وضعی‌ست؟ دو نکته در Aine}‏ زندگی هر نبی, 
قبل از نبوت. به‌طور متضاد وجود دارد. البته اینی که می‌گویم متضاد. 
نه به‌معنای اینکه یک تضاد واقعی هست؛ به نظر ممکن است متضاد 
ly‏ یکی اينکه نبی, اگر چه مبعوث نشده اما از مایه‌های بسیار قوی 
elie ec‏ ار Bee Gea‏ 
استعداد حرکت در او استعداد انفجار در او قابل مقايسة با مردم ses‏ 
و اسان ها ی اس اس تیا بای حیا در ان ماد برای و8 
nee‏ ار ی Whe aes aS ele‏ 
مایه‌هایی که یک انسان را از حضیض" خاک بودن خارج می‌کند و به 
اوج acl) AED‏ راجعون»" یعنی بندة واقعی خدا و تخلق ay‏ اخلاق خدا 
Pee aero cemee cee CONE reve re irre‏ 

Bes senate 8 Cale HEIL Gch را‎ Se 
Lois انجام نداده؟ آن یک حرف دیگری‌ست که در پاسخ آن» یک جواب‎ 


(SEV) .۱‏ برانگيخته شدن 
۲ (حض‌ض) پستی 


بالاخره برای yb ord‏ مسئولیت نبوت. استخوانی ی درشت‌تر 
و مایه‌ای نیرومندتر لازم بوده. sl‏ رسالت کار یک‌شاهی‌صنارا نیست. 
بار نبوت و پیام خدا را به مردم رساندن و جامعه‌ای را از جاهلی به 
توحیدی بدل کردن. این کار بسیار باعظمت و بسیار yh‏ سنگینی‌ست 
و بالاخره لازم است بت عدهای این بار را متحمل بسوند (Gad te‏ 
متحمل خواهد شد؟ انسان‌های معمولی؟ b‏ انسانی که برحسب شرایط 
و خصوصیات محیطی, خانوادگی, آب‌وهوایی. فامیلی. دارای استعدادها 
موجود کمکش می US‏ فیض به او می‌دهد. لطف به او می‌کند. آنچه 
وسيلة پرورش هست. در ات ار او ی کار تا aS)‏ این دو صد من 
ob‏ بر روی صد من استخوان" نبی بایستد. او را یک آدمی می‌کند آمادة 
ای فا تا روا وال ان با ی را ات ان بار 


سنگین بر زمین می‌ماند. کار من 9 Sou los‏ برداشتنش. DS‏ کال ۲ 9 


1 کنایه از کم‌ارزش بودن 

رت ای alles‏ ارس بو دم توا با 25 ی ار 
۳ ماهاتما گاندی (۱۹۴۸۱۸۶۹م) رهبر معنوی و سیاسی ملت هند. در راه آزادی از 
سلطة امپراتوری بریتانیا بود. او با تأثیر از oul‏ برهمایی. بسیار ساده‌زیست بود و بر 
مبارزة بدون خشونت تأکید می‌کرد. گاندی در اقدامی مصرف کالاهای انگیسی را تحریم 
as‏ ار ا ال وتان ترس بت هی ثرا ay‏ حالف را سر 
با کشور مسلمان پاکستان بود. ترور شد. 


لومومبا! نبود برداشتنش؛ کار سقراط و افلاطون و ارسطو نبود؛ 
استخوانی نیرومندتر از این‌همه استخوان لازم است تا بتواند این بار 
سنگین را - که به نام رسالت و نبوت و بعثت نامیده می‌شود - بردارد. و 
مردم است. این یک نکته. که خلاصة SG‏ اول این شد؛ که مایه‌هایی 


که در نبی وجود دارد. در پیغمبر از مایه‌های مردم معمولی سرشارتر 
غنی‌تره عمیق‌تر (bls‏ استفاده‌تر است. 

نکتة دوم این است که نبی. قبل از بعئت و قبل از پیامبری. در جریان 
معمولی زندگی, با مردم رفیق و شریک است. در یک جریان دارند حرکت 
می‌کنند. از اول مشغول فکر کردن نیست که من چه‌کار کنم این جامعه 
را منقلب aid‏ ممکن است ناراضی باشد و البته نارضی‌ست. یک انسان 
dg ob‏ البته نارافی‌ست از وضع اختلاف طبقاتی زمان خود. از وضع 
جهل زمان خود. از فقر زمان خود. از ستم زمان خود. از نادانی زمان خود 
و با تعبیر اسلامی trols‏ از جاهلیت زمان خود. البته ناراضی‌ست؛ اما 
این نارضایی در حد یک نارضایی‌ست فقط؛ در حد ایجاد یک تحول. یک 
انقلاب. ایجاد یک راهی ضد ol)‏ معمولی اجتماعی نیست. 


۱. پاتریس لومومبا (۱۹۶۱-۱۹۲۵م) رهبر حرکت ضد استعماری کشور کنگو علیه بلژیک 
بود که پس از رسیدن به نخست‌وزیری. با dist‏ سازمان جاسوسی آمریکا و بلژیک 
توسط رئیس‌جمهور عزل شد و پس از مدتی lard!‏ توسط سرهنگ موبوتو سه‌سه‌سه کو 
به قتل رسید. 


مها موسی‌بن‌عمران ۳ مر ان علیه الصلاة‌والسلام. در خانة 


فرعون دارد زندگی می‌کند؛ به قول یکی از ریش‌سفیدهای چند سال قبل. 
ob‏ چلوهای فرعون را می‌خورد. آقازادگی هم می‌کند. در HL‏ روی عرق از 
نژاد بنی‌اسرائیل بودن و کسانی که به ايدة او ایمان آوردند. یک نفر را هم 
می‌کشد. بعدها که مبعوث به نبوت و رسالت می‌شود. در حین برگشتن از 
پیش شعیب و از مدین - بعد از آنی‌که از پیش شعیب و مدین برمی‌گردد. 
آنجا مبعوث به رسالت می‌شود - راجع به آن آدم‌کشی آن روزش می‌گوید و 
آنام الضالین»" گمراه بودم من. گمراه بودم یعنی چه؟ یعنی نیافته بودم این 
راهی را که درست بر ضد oly‏ معمولی جامعة فرعوني آن روزگار بوده. نه‌اينکه 
یکی از آحاد فرعونی را کشتن گناه است نه‌خیر؛ بلکه می‌خواهد بگوید آن 
روزی که من او را کشتم. یک آدمی نبودم که با یک ایدة مشخصی. یک 
جهت‌گیری صحیح انقلابی را تعقیب بکنم. آدمی بودم میان آدم‌های دیگر؛ 
راه‌رویی بودم میان را‌روهای دیگر؛ تلاش می‌کردم» قاطی تلاش‌های دیگر؛ 
حرکت می‌کردم. در کنار حرکت‌های دیگر. امروز عوض‌شده oly‏ من» امروز 
تخطئه می‌کنم yl‏ حرکت عمومی و مسیر جمعی جامعه را؛ یعنی امروز 
شدم یک آدمی که رستاخیزی در جامعه برپا می‌کند. کی؟ بعد از بعنت. 

یا پیغمبر اکرم خود Le‏ صلی‌لله علیه‌واله‌وسلم. آیة سورة «والص» 
مطلب را خوب روشن می‌کند. - در این نوشته‌ها هست. بنده هم حالا 


اه سوره مبارکه شعرا/ آیه Yo‏ 
۲ به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 


معنا می‌کنم - مفسرین در اینجا مطالبی گفته‌اند» روایاتی هم 
که در ذیل سوره هست. بنده نگاه کردم روایات تأویل است نه تفسیر. 


آنچه روایت در ذیل سورة شريفة <وّالضی» هست. مثل صدی نود روایات 


ذیل آیات ghd‏ تفسبر ظاهر لفظ نیست. ظاهر لفظ معنای خودش را 
می‌دهد. که حالا line‏ می‌کنیم و نوشتیم آنجا؛ آن Goold‏ است. اضافه 
کردن یک نکته بر نکات این aut‏ است. والا خود آیه روشن است. امام 
علیه‌الصلاة‌والسلام نمی‌خواهند لفظ ظاهر آیه را برخلاف ظاهر حمل 
wus‏ بلکه ظاهر آیه به‌جای خود محفوظ می‌خواهند یک چیزی اضافه 
کنند. آنچه را که من و شما در نگاه معمولی dul ay‏ نمی‌فهمیم. امام 
علیه‌السلام آن چیز را هم به ما dh‏ می‌دهد؛ این اسمش ugh‏ است. 
Lins‏ یک قسمتی از همین بحث امروز ماست که تلاوت امروز ما 
(والضی)» است. 

(yall)‏ سوگند به روشنایی چاشت‌گاه. شحی یعنی پیش از ظهر 
ببینید خود این قسم خوردن معنی‌دار است. خود این قسم خوردن به 
آن وقت. این معنی‌دار است. شاید اشاره‌ای در آن باشد و پیداست که 
چون سخن دربارة بعثت و رسالت پیغمبر است؛ لذا این ضحی اشارة به 
آن نوری‌ست که بر اثر بعنت پیامبر اسلام و نبوت اسلام. همه آفاق عالم 
را فرا گرفت. «وَالصی D‏ الیل اذاتجی» و قسم به شب آن‌گاه که بپوشاند 
تاریکی‌اش همة آفاق ر؛ «ماودعت راک وّماقلن». گویا بعد از آنی که وحی 


۱. سوره مبارکه ضحی/ آیات ۱ تا ۸ 


آغاز شده بود. مدتی که گذشت. وحی قطع شد. پیغمبر بعد از 


AST‏ آن برانگیختگی در او به‌وجود آمده» آن شور و هیجان در او پدید 
corel‏ با پیامآور وحی dad‏ جبرائیل. انس بسته؛ ناگهان می‌بیند که وحی 
قطع شد؛ به‌شدت غمگین بوده. چقدر طول کشیده دوران فتزت؟" اسمش 
را می‌گویند دوران فترت. چهل روز گفته‌اند. بیشتر هم گفته‌اند تا دی 
سه سال هم گفته‌اند. بعد سور «(والصی» اولین سور بشارت‌آمیزی‌ست 
که به پیغمبر اکرم خطاب می‌کند. می‌گوید: «ما وداک )25 وما قلی» 
پروردگارت تو را رها نکرد» طرد نکرد و بر تو خشم نگرفت. «وماقلن». 
خشم نگرفت بر تو. > WSS FEW‏ مر الاولی4 آخرت. آینده. برای تو بهتر 
است از آغاز از گذشته؛ فرجام کازت بهتر از آغاز کازت است. 

baad 5555)‏ 265 فترضی» و خواهد داد پروردگارت به توء آن‌قدر که 
خشنود بشوی. Cl‏ روایت در ذیلش هست که مراد شفاعت است؛ 
Cele a eert ar ew nate.‏ تا 
شده و آن‌قدر داده می‌شود که خشنود می‌شود؛ اما در همین Lid‏ هم به 
پیامبر اسلام آن‌قدر داده شد. تا خشنود شد؛ هدایت انسان‌ها. تشکیل 
مدينة فاضله. قهر و غلبه بر دشمن‌های خونین و سرسخت. فتح بلاد. 
روی غلتک انداختن سیر تکاملی جامعةٌ اسلامی, [gal‏ همه نعمت‌های 
خدا بود به پیغمبر اسلام. 

باری, «الم O04‏ یتیما فاوی» LT‏ خدا تو را یتیمی نیافت که پناه داد؟ 


مه مه 


۱. زمان بین دو نوبت 


خدای متعال تو را یک یتیمی یافته. بی‌کس بی‌پناه. پناهت 
داده. پدر که نداشتی. قبل از ولادتت پدرت از Ld‏ رفته بود. مادرت هم 
که به فاصلة کمی از دنیا رفت, پدربزرگت هم که بعد از چند سال کوتاهی 


از دنیا رفت» تو ماندی و igi‏ تنهاء زیر کفالت عمویت ابوطالب؛ و توی 
بتیم را که از آغاز یتیم بودی» همه‌لحظه پناهت دادیم در آغوش مهر 
و محبت خود. تو را نگاه داشتیم ای پیغمبر ما. اين دارد امید می‌دهد. 
می‌خواهد بگوید پناه خدا هميشه با توست. از کودکی هم بوده. حالا 
هم که بار رسالتی به این سنگینی )69 دوش تو و روی دست توست؛ 
ترس واهمه مکن, مبادا بپنداری که خدا gt‏ را وا گذاشته است. ابدا؛ 
ای رای ای alts‏ رت ال و را هه 

<page 115555)‏ و تو را گمگشته یافت و هدایت کرد. اینجا چندتا 
روایت هست که البته بعضی از این روایت‌ها ضعیف هم هست. و چندتا 
هم اقوال مفسرین است که قاطي روایت‌ها شده. می‌گوید )235655 ضلا 
فهّدی» خدا تو را گمگشته یافت و هدایت کرد؛ نه مراد گمگشتگی فکری و 
روحی‌ست. بلکه مراد این است که یک وقتی پیغمبر در بچگی. در کوه‌های 
مکه گم‌شده بود. بعد خدا هدایت کرد پدربزرگش by‏ و توانست او را پیدا 
کند؛ یا در یک ماجرای دیگری گم شده بود. فلان زن آمد. او را پیدا کرد؛ یا 
تو گمشده بودی در اهل مکه. در میان مردم Ke‏ کسی تو را نمی‌شناخت» 
خدا مردم مکه را به gi‏ هدایت کرد؛ به این معانی حمل کردند. این معانی 
را ما منکر نمی‌شویم. درست دقت کنید. منظور حرف را دریابید. این معانی 


ممکن است باشد. اگر واقعاً روایت صحیحی Baby‏ هریک از 
این معانی tila‏ روی چشم. ممکن است از «hol‏ روایت‌هایی که هست؛ 
ضعیف باشد. ممکن است صحیح باشد و اگر روایات صحیحی در این 
زمینه. برای هریک از اين معنی‌ها uly‏ البته قابل قبول است و می‌شود 
قبول کرد. اما با وجود اینکه ما هریک از این معانی را طبق روایت صحیح 
قبول می‌کنیم؛ معنای ظاهر آیه غیر از این است. و قبول روایتی که این 
Cle ey nisames lara) Eee‏ ان 


ظاهر aul‏ یک چیز دیگر است؛ ظاهر آیه. صاف و صریح. فارسی, دارد 
می‌گوید gi‏ گمراه بودی. گمگشته بودی, تو را هدایت کردیم؛ یعنی چه 
گمراه بودی؟ یعنی بت‌پرست بودی؟ ابدا؛ یعنی آدم منحرفی بودی؟ dsl‏ 
یعنی گنه کار بودی؟ Haul‏ پس چه؟ یعنی این صراط مستقیمی که با 
بعثت و نبوت به تو ارائه داده شد در اختیار تو نبود. غیر از این است 
را تا 
پیغمبر برای قلب مقدس او روشن و آشکار شد. So‏ قبل از نبوت و قبل 
ecen|‏ را ار را (eee‏ 
ene,‏ سا تا ره ال ۱ ۱ 
- که ظاهرش این است - از bled‏ معنای «high‏ حمل کنیم بر گمگشته 
بودن در میان مردم مکه. گم شدن در کوه‌های اطراف مکه. گم شدن در 
راه چراندن فلان گوسفندها Mic‏ همان‌طوریکه در بعضی از blo,‏ و 
نقل‌ها هست. توجه کردید؟! 


ve‏ مس مر 


خب. )55555 Wo‏ فهدی ( ووجَدَ لت عایلاً فاغنی» gi‏ را مستمند 


عیال‌مندی dL‏ و تو را بی‌نیاز کرد. منظور از اين آیه و طرح این سوره در 
ار اه ار 
ay!‏ است. گمگشته بود. در میان مردم معمولی حرکت می‌کرد. در میان 
جامعه Oly‏ می‌رفت و سیر می‌کرد. اگرچه از وضع ناراحت بود. اگرچه از 
اینکه آقازاده‌های قریش, کنیز فلان آدم تهیدست را بگیرند. به زور تصرف 
AUS‏ رنج می‌برد و جلف‌الفضول را درست می‌کرد؛ پیمان جوانمردان. 
اگرچه لحظه‌ای حتی به خدا شرک نیاورد و درمقابل Lace yal‏ تعظیم 
و تواضع نکرد» اگرچه لحظه‌ای با قلدرها و زورمندها نساخت و مثل 
ree‏ را 
آنچه پیغمبر کرد. در مسير معمولی زندگی آن جامعه بود؛ در مسیر 
معمولی زندگی آن جامعه. (از آن دم در آقایان خواهش می‌کنم یک‌خرده 
Re oes rec CES Scar era ey are eet‏ 
کنند. جلو اگر Le‏ هست آن دم در را خواهش می‌کنم به‌قدر عبور یک نفر 
باز بگذارید. اگر gle‏ جا ِا بيایند. والا که بیرون بنشینند. آن دم 
در به‌قدر یک نفر حتماً جا باز tiles‏ هم Si‏ هم همیشه) 
پیغمبر در مسیر معمولی lye‏ زندگي جمعی آن جامعه زندگی می‌کند. 
۱. حلف‌الفضول b‏ پیمان جوانمردان. پیمانی است که پیامبر در سن بیست‌سالگی با 


مورد ستم زورمندان واقع می‌شوند. حمایت کم 


ناکهان وحی GUI‏ می‌رسد. یک Jord‏ عمیق در وجود او و در 


باطن او پدید می‌آید؛ آن‌قدر این تحول ame‏ است. آن‌قدر شدید است 
که حتی در جسم پیغمبر هم آثر می‌گذارد. در اعصاب پیغمبر هم اثر 
می‌گذارد. پیغمبر اکرم وقتی در کوه نور, اولین شعلة وحی به جانش 
خورد. آتش گرفت؛ دید که پیام‌آور خدا می‌گوید I‏ بخوان» پیغمبر که 
چیزی نمی‌خواند. ld al bs gr‏ چه بخوانم؟ يا نمی‌خوانم. نمی‌توانم بخوانم 
- یعنی (cle clo‏ نافیه باشد یا مای استفهامیه" Bl Ls gy‏ چه بخوانم؟ - 
ub ip‏ 55 دی FEO GE‏ الانسات من SHO HN AH SHO GE‏ 
se © sal ale‏ الانسان CLG Jb‏ آتش 4 gle‏ پیغمبر می‌زند. تحولی 
به و جود می‌آورد؛ ناگهان در این انسان متفکر انسان درست‌برو» انسان 
آماده. یک انقلابی به‌وجود می‌آورد؛ یک رستاخیزی. اصلاً آدم. آدم LS‏ 
نیست. محمد. محمد یک‌لحظه قبل نبود؛ انسان یک ساعت قبل نبود؛ 
یک jae‏ دیگری بود اصلاء یک عنصر دیگری. یک جوهر دیگری. اول 
بعئت در وجود او انقلاب و تحول در باطن او به‌وجود آمد و بعد همین 
اکتا مت ای را ها وا و ey‏ ار ی عرص 
نمی‌شد. نمی‌توانست دنیا را عوض کند و این درسی‌ست برای پیروان 
. البرهان فی تفسیر القرآن(سید هاشم‌بن‌سلیمان بحرانی, متوفی 8.0۱۰۷)/ ذیل 
تفسیر سوره علق 

Al dice بر‎ 


۳ سوره مبارکه علق/ آیات ۱ تا ۵ 


پیغمبر تا بدانند که تا خودشان عوض نشوند. نمی‌توانند دنیا 
را عوض کنند. بدانند که 


ذات نایافته از هستی‌بخش کی تواند که شود هستی‌بخش! 
تو که بخشی و سهمی از هستی خودت نبردی, از این شور الهی و از 
این فروغ لطف و نعمتِ نور پروردگار, خودت چیزی استفاده نکردی» 
مایه‌ای نبردی. به مردم چه می‌خواهی بدهی؟ اول آتش بشو گداخته 
«gts‏ مشتعل بشو تا بتوانی زغال‌ها راء سردها راء سیاه‌ها را مشتعل کنی 
و روشن کنی. 
پیغمبر اول آتش به جان خودش زده شد. اول دل خودش متحول و 
منقلب شد. Jol‏ شور قیامت در باطن خودش به‌وجود آمد که توانست دنیا 
و ی رن ان اسان 
حانش راار دس دهد ففرش را از دست دهد مکر شوحی است مکر 
شوخی است که بلال حبشی سیاه‌چرده را toby‏ بیندازند بزنند. نه آین‌جور 
زدن‌های یکذره» دو ذره؛ از آن زدن‌هاء بزنند چه‌جور! بعد. این در همان 
زير شلاق. همان زیر شکنجه. نه یک دقیقه بعد. نه یک ساعت بعد. فریاد 
بزند isl Ssh dsl isl‏ اگر بخواهیم اين را به تعبیر فارسی برگردانیم. 
بخواهیم یک جمله‌ای معادلش پیدا ees‏ یعنی مرگ بر شماء مرگ بر 


۹ 


شماء مرگ بر شماء معنای Jol tel‏ بلال این است.۲ پیغمبر بیخودی 


۱. عبدالرحمان جامی 
۲ شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید/ نامه نهم/ قصه غزوهٌ بدر 


مس توا ای ورب رآ ی ال در Deets‏ 


مقداد" درست US‏ یا عبداللّه مسعود درست کند در اوایل اسلام و بعشت؛ 
Jol‏ خودش متحول شد. حالا ببینیم این نغمة نخستین وحی با پیغمبر 
چه کرده و چه مطالبی دارد. 

که یکی دیگر از قسمت‌های تلاوت امروزمان سورة CI}‏ است. «بسم dil‏ 
هن eH‏ اقرا باس (GE cM AS‏ بخوان به نام پروردگارت. آن که آفرید. 
ببینید. یک سلسلة منظمی را شروع می‌کند؛ اولین چیزی که برای یک 
انسان خداپرست fio‏ پیغمبر clo‏ که قبل از بعثت هم خداپرست بوده. 


مشرک نبوده؛ اولین چیزی که برای یک انسان خداپرست. موجب توجه 


۱. جندب‌بن‌جناده. با dus‏ ابوذر از قبیله غفار و چهارمین یا پنجمین فردی است که 
مسلمان شد. وقتی خبر ظهور پیامبر جدید را شنید به مکه شتافت و اسلام آورد. سپس 
به میان قوم خود بازگشت و پس از جنگ خندق به مدینه هجرت کرد. ابوذر پس از 
رحلت رسول خدا. از طرفداران امیرالمومنین بود و از بیعت با ابوبکر خودداری کرد. در 
دوره خلافت عثمان و بذل و بخشش‌های حکومت dy‏ بنی‌امیه. ابوذر به انتقاد dale‏ 
حکومت روی آورد؛ به همین دلیل به شام و سپس به ربذه تبعید شد. ابوذرغفاری در 
YY L ۲۱ lw‏ هجری در همان‌جا از Ls‏ رفت. 

۲ ایشان جزو نخستین کسانی بود که اسلام آورد و مورخان اسلامی او را هفتمین 
eclen aaa flrs‏ ار ان تا Bees as ater cay teas‏ 
هجرت کرد. سپس به مکه بازگشت و راهی مدینه شد و در تمامی جنگ‌های پیامبر 
اسلام شرکت کرد. او از تیراندازان مشهور بود. پس از رحلت رسول خداء مقداد از معدود 
یاران امیرالمومنین بود. مقداد به هنگام بیعت مردم با glade‏ به مخالفت برخاست. 
سرانجام در سال ۳۳ هجری در منطقه‌ای در یک فرسنگی مدینه درگذشت و به مدینه 
منتقل و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 


دا را ال ار را رن 


موضوع cowl‏ موضوع آفرینش است. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. 
آفرینش برای اوست. تمام این مظاهر عظیم خلقت از آن اوست. 
وقتی‌که این مطلب در ذهن Le‏ می‌گیرد. یک پله می‌رود بالات یک چیزی 
بالاتر از آفرینش را ثابت می‌کند. SLIM JEP‏ من GE‏ انسان را آفرید. آن‌هم 
این را آدم اول ملتفت نیست. در خیابان که دارید می‌روید. یک ماشین رد 
می‌شود. یک انسان رد می‌شود؛ سوار ماشین که هستید. ده‌تا آدم از بغلتان 
رقیتی که انسان دارد. آدم توجه ندارد. وقتی‌که خیلی به فرق بین انسان و 
اا سا مر ات ره 
عزیزتری‌ست بهتری‌ست. بالاتری‌ست؛ آنها هم یک موجوداتی‌اند. مردمان 
دلیل اينکه هزاران آنسان برایشان به‌قدر هزاران مورچه قیمت ندارد. هزاران 
مورچه را انسان با دوزار نفت از بین می‌برد. هزاران انسان را اینها با یک 
حکم. یک فرمان. با یک بمب از بین می‌برند. کاری نداریم. 

ای در اه هه ان 
موجودات دیگر هست را نمی‌فهمد. اما وقتی دقت کند چطور؟ می‌بیند 
اوه. عجیب است. دره‌ای که میان انسان و میان موجودات دیگر هست. درةٌ 


بس عمیقی‌ست. 6d‏ چه؟ چه ممتازه‌ای» چه ممیزه‌ای انسان دارد که او را 


این قدر جدا می‌کند از موجودات دیگر؟ نیروی خرد» عقل» شناخت 
کلیات. استنتاج از حرئیات. اری ده له درخت eS (oe‏ نه سنگ می‌کند. 


نه حیوان می‌کند؛ ابتکا, نوآوری. که اگر چنانچه نوآوری انسان نمی‌بود. 
انسان هميشه در یک حد می‌ماند مثل موجودات دیگر که دیروز به زنبور 
عسل مثال زدم. نیروی اراده و تصمیم. GLAS!‏ آنچه بخواهد انجام می‌دهد. 
برخلاف موجودات Sys‏ که مجبور به پیروی از غریزة خودشان هستند. 
آنیکه غریزه‌اش می‌گوید. آن را عمل UT yo‏ مسئلة خواستن نیست. انسان 
sy 1s ee fe seme‏ ی را 
Seen lke‏ ان ار هه Niky Uw een ence eon cur‏ 
ai er cei plea Sy ea eral rl GSC eee | ayrene|‏ 
جنسی‌اش را حتی یکبار اشباع نمی‌کند؛ برخلاف غریزه است. رباضت است. 
یک انسانی در روزهای متمادی با یک بادام زندگی می‌کند؛ اين را فقط 
NCR CLG a enna‏ ار 

خلاصه. نیروی فکر و نیروی اختیار و نیروی اراده و نیروی ابتکار 
Os‏ را AU Cet‏ 
unesee lena Geer:‏ ی 
مادی هم کم‌وبیش در اين اواخر رسیدند به اینجاه که می‌گویند انسان 
یک نوع شگفت‌آوری‌ست. اگرچه آنها تفاوتی قائل نیستند. اما یک نوع 
شگفت‌آوری‌ست. و تمام اين امتیازاتی که در انسان هست بر اثر فیضان" 


(YS) -)‏ جوشش 


روح خداست در او؛ تک روح Iss‏ در انسان؛ که و نفخث فیه 


من ‘Cea‏ 
باری, ناگهان پیغمبر را متوجه می‌کند به یک چیزی AVL‏ از آفرینش 
خشک و خالی؛ آفرینش glad!‏ آفرینش عقل, آفرینش نیروی فهم و 
درک. آن هم از چه؟ (ile)‏ از خون بسته و منعقد» از کجا تا به 
کجاست؟ ما للتراب § Sj‏ الارباب؛" چگونه می‌شود یک چیزی که جان 
ندارد. نیروی حرکت ندارد. نیروی فهم ندارد. تبدیل بشود به انیشتین! 
تبدیل بشود به یک انسان بزرگ. تبدیل بشود به سقراط به یک متفکر 
به یک فیلسوف. به یک poly‏ چطور می‌شود این؟ جز این است که 
ضنع قوی پروردگار است در عالم؟ GE}‏ الانسان ين GLE‏ پیغمبر ما را در 
آغاز وحی, متوجه به اين 4G‏ بسیار مهمش HS‏ ببینید. می‌خواهد 
تحول در او به وجود uly‏ می‌خواهد یک کفشی از فولاد به پایش کنند. 
عصایی از فولاد dy‏ دستش بدهند تا برود. آن‌قدر که Sys‏ خستگی برایش 

ما ار ار ren‏ ی ی 

GE)‏ الانسات من (gle‏ آفرید انسان را از علق. یعنی خون بستة منعقد. 
CD‏ بخوان, از این‌هم بالاتر است خداء «(وَرْكَ ارم از این‌هم بزرگوارتر 
و کریم‌تر و بخشنده‌تر است. SNL sia‏ بخوان و پروردگار تو 
بزرگوارترین ale gall) cul‏ بالقلم» آن که آموخت به‌وسيلة قلم. مسئلة 


1« سوره مبارکه حجر/ آیه ۰۲۹ سوره مبارکه ص/ آیه ۷۲ 
۲ خاک کجا 9 پروردگار پروردگاران کجا! کنایه است از 335 فاصلة میان انسان 9 پروردگار. 


آموزش را در انسان. باز مطرح می‌کند برای پیغمبر و این را 
شما می‌دانید که اگر قلم نمی‌بود اگر نوشتن نمی‌بود. باز بشر ترقی 
نمی‌کرد. آنچه که پیشرفت یک نسل را برای نسل دیگر می‌گذارد. تا آن 
نسل دیگر مانند پلکانی از او استفاده کند. پایش را بگذارد روی تجربة 
نسل قبل و خود یک dyed‏ دیگری درست بکند. آن نیست چیزی جز 
قلم. اگر چنانچه کشفیات (pole‏ تحقیقات علمي مربوط ds‏ نسل قبل, 
در اختیار نسل بعد قرار نمی‌گرفت. نسل بعد نمی‌توانست چیزی بر او 
بیفزاید. این را بدانید شما. اگر چنانچه OLS‏ ارسطو در اختیار بوعلی 
Law‏ نمی‌بود. leg)‏ سیناء بوعلی سینا نمی‌شد. که از ارسطو بالاتر است 
Mic‏ اگر GUS‏ فقهی شیخ طوسی" مثلأ یا علامة حلی." در اختیار شیخ 


۱. ابوعلی Law‏ (۴۲۸-۳۷۰ق) در روستایی نزدیک بخارا به Lis‏ آمد. با استعداد فوق‌العاده 
در علوم مختلف ازجمله علوم عقلی و طب تبخر gly! dh‏ در علوم مختلف صاحب 
Guts‏ است. از جمله: قانون در طب اسلامی و شفا در فلسفه. الهیات» طبیعیات و منطق. 
۲ شیخ ابوجعفر محمدبن‌حسن‌بن‌علی طوسی (۴۶۰-۳۲۸۵ق) معروف به شیخ‌الطائفه. در 
طوس به دنیا آمد. برای تکمیل تحصیلات به عراق رفت و شاگردی اساتیدی چون شیخ 
مفید و سید مرتضی علم‌الهدی را کرد. از شیخ طوسی تألیفات بسیاری به Le‏ مانده است از 
جمله دو GUS‏ تهذیب الاحکام و استبصار که جزو چهار GUS‏ اصلی روایی شیعه هستند. 
۳. حسن‌بن‌یوسف حلی (۷۲۶-۶۴۸ق) در خانواده‌ای اهل ale‏ به Ls‏ آمد. نزد اساتیدی 
چون محقق حلی و خواجه نصیرالدین طوسی به علم آموزی پرداخت و با کسب تبخر 
در علوم مختلف مانند فقه و حدیت. کلام و فلسفه. ریاضیات و هندسه. ملقب به لقب 
dale‏ بش لاس le‏ بعد ار درگاش le eae‏ در یس رهش ت سای به Caley‏ 
و مرجعیت شیعه رسید. به‌واسطة مناظرات علامه با عالمان اهل iw‏ اولجایتو حاکم 
مغول el!‏ مذهب شیعه LIS!‏ کرد و نام محمد خدابنده را Gly‏ خود برگزید. 


انصاری و میرزای شیرازی" - که محقق‌ترند از آن گذشتگان و 
ملاترند از علمای هزار سال قبل از خودشان - اگر کتاب‌های آنها در اختیار 
Leu‏ نبود. محصول تحقیقات آنها در اختیار اینها نبود. مسلم اینها به 
آن حد نمی‌رسیدند؛ LS‏ روشن است دیگر. نفر اول پنج تومان دارد. 


می‌دهد به نفر دوم. او با پنج تومان خودش می‌کند این را ده تومان؛ 


می‌دهد dy‏ نفر سوم. آن‌هم پنج تومان دارد. می‌شود پانزده تومان. نفر 
را ی ار را 
تومان از کجاست؟ اگر نفر اول هم نبود. این پانزده تومان داشت؟ اگر نفر 
دوم هم نبود. باز پانزده تومان داشت؟ dal‏ همان پنج تومان هم به‌زور 
ees eal nee en‏ ی ات سا ها 
بعد می‌رسد؛ و به چه وسیله؟ به وسيلة قلم. به‌وسيلة نوشتن و کتابت. 


۱. شیخ مرتضی (۱۲۸۱-۱۲۱۴ق) از نوادگان جابرین‌عبداللّه انصاری است که در شهر دزفول 
متولد شد. مادرش قبل از تولد eg!‏ در خواب امام صادق را دیده بود که قرآنی طلاکاری 
شده به او می‌دهد. ایشان پس از آغاز تحصیل در دزفول راهی کربلا شد و از محضر 
عالمانی چون شیخ موسی کاشف‌الغطا. سید محمدمجاهد و حاج ملا احمد نراقی بهره 
برد. ایشان پس از وفات مرحوم صاحب جواهر, مرجعیت و زعامت شیعه را عهده‌دار شد. 
آثار فقهی ایشان مانند کتاب مکاسب. هنوز مرجع یادگیری طلاب و علماست. 

۲ مرحوم آیت‌اللّه محمدحسن حسینی شیرازی (۱۳۱۲-۱۲۳۰ق) از شاگردان مبز مرحوم 
شیخ انصاری است. ایشان بعد از رحلت Aud‏ انصاری در سال ۱۲۸۱اق مرجعیت ele‏ 
یافت. با هجرت میرزای شیرازی از نجف به سامراء حوزة علمیةٌ سامرا پایه‌گذاری شد. 
ازجمله اقدامات تأثیرگذار میرزای شیرازی اعلان فتوای تحریم تنباکو است. این فتوا و 
تبعیت مردم از آن. موجب فسخ قرارداد رژی. بین دولت ایران و انگلستان شد. 


آموخت انسان را به قلم پس بزرگوارتر از اصل خلقت و آفرینش, 
در خدا چیزی هست. «رورَیَْلَکَرمٌ» بخوان و پروردگار تو بزرگوارترین 
است. ale sill‏ بالَمٍ» که آموزش داد به‌وسيلة قلم» ley‏ لانسات مالم 
edhe‏ آموخت به آدمی. چیزهایی را که نمی‌دانست. اینها نعمت‌های 
ای eee ere) gin‏ ار تا ۱ 


وقتی lsd‏ به انسان آموخته. وقتی I; oly lsd‏ به انسان نشان cold‏ قلم ly‏ 
به انسان داده. انسان را خردمند oS‏ و آموزش داده. پس انسان بایستی 
برود به‌طرف قلة eg!‏ پس باید انسان یک لحظه انحطاط نداشته باشد. 
ای با ار ی رن نا اب ای 2۱۱ 
بعدی جواب می‌دهد. کانه درمقابل یک‌چنین توهمی قرار می‌گیرد که 
اگر خدا بشریت را این‌جور می‌آفریند و تربیت می‌کند و قلم می‌دهد و 
لطف میدن 9 دربارة او کرامت به خرج می‌دهد؛ اگر این‌جور است: Ow‏ 
بشر بایستی بدبختی و گمراهی و فساد و ضلالت و این چیزها نداشته 
باشی. انا این جور شده؟ 

)8 نه چنین است که می‌پنداری تو و حرف می‌زنی. بشریت وضعش 
چگونه است؟ نه؛ A)‏ الانسان vale‏ 3 آن رءا؛ استغوی4. طغیان بشر» سرکشی‌ها 
ee EG ee ls ise ela leery (ser oe gore‏ 
کردنشان. اینها بشریت را بدبخت کرد. اين طفیان‌ها نگذاشت که بشر به 
ای ee Stas‏ ها کر ار سر اک 
زر رای اه را ان ۰ 


تربیت sols‏ پرورش پیدا کند. بشود آن‌چنان که خدا برای او 


اراده کرده بود. طغیانگرها نگذاشتند. وقتی خودشان را بی‌نیاز دیدند. 
طغیان US‏ سرکشی کردند. از oly‏ خدایی خارج شدند. ببینید. GL‏ دارد 
پیغمبر ساخته می‌شود. توجه به لطف خداء توجه به بزرگواری dad‏ توجه 
به آموختن dad‏ توجه به ay!‏ خدا آفریدگار است. توجه به ASG!‏ خدا 
آموزنده است. توجه به اينکه خدا اکرم است و توجه dy‏ اينکه انسانیت dy‏ 
آنجا که Jul‏ برسد. نرسیده است؛ به مفهوم EP‏ نرسیده و توجه dy‏ اينکه 
و طغیان بر اثر احساس بی‌نیازی‌ست. استغناء غناء جمع ثروت. 
انباشتن گنج‌ها و ثروت‌ها. Lay aS‏ را برمی‌افرازده و وقتی گردن‌ها 
برافراشته شد. وقتی قدرت‌های غیر خدایی به‌وجود آمد و شکل گرفت. 
آن‌وقت است که بشریت دیگر به yf‏ سرمنزل نمی‌رسد. ببینید. اینها 
الهام‌های خداست در آغاز بعث. isl‏ همان شعله‌ای‌ست که پیغمبر خدا 
را آتش زد مشتعل YS‏ 

)8 نه چنان است که فرض می‌کنید. تصور می‌کنید و انتظار دارید که 
بشریت به حال سامان‌یافتگی رسیده باشد؟ نه! Gp‏ الانسات Copa‏ آدمی 
بی‌گمان طفیان و گردن کشی می‌کند. (ات زءا؛ استغنی» که خود را بی‌نیاز 
ببیند. LT (raed! G55 WS‏ این طغیانگران عاقبت موفق خواهند شد؟ 
نه! باز بازرگشت به پروردگار توست؛ عاقبت برای خداست. پایان کار به 


سود خدا و dye‏ خدایی‌ست. همان راهی که پروردگار عالم معین کرده. 


بالاخره بشریت در همان oly‏ به سرمنزل خواهد رسید. تردیدی 
نیست. SN)‏ الل OU)‏ الزجی». و بعد مطالب دیگری در این سورة شریفه 


هست. باری» ببینید این مطالب با چه حقایقی, در پیغمبر ماء انقلاب 
و تحول را به وجود می‌آورد و همین تحول Cowl‏ که در متن جامعه 
منعکس می‌شود. 

باز در سورة Ce)‏ که یک قسمت از آیاتش را اینجا ذکر کردیم ماء 
اشاره‌ای به همین تحول درونی پیغمبر است. و البته LT‏ بسیار دیگری 
coum‏ که آن آیات را لزومی ندیدم من همه‌اش را اینجا نقل کنم. منتها 
چون بحث. بحث بسیار دقیق و ظریف و شیرینی هست. و خود من 
برخورد نکرده بودم در بحث‌هایی که مطالعه کرده بودم به اینکه به این 
تکنه. بهدفت رسید کی شده باشد دلم خواست که این نکته راایک قاری 
بیشتر توضیح بدهم. که دانستن او برای ac‏ کردن هم مفید است. 
بسم al‏ امن الرحیم. والنّجم 131 {eg‏ سوگند به اختر آن‌وقت که فرود 
آید. Stole SU)‏ وماغوی» گمراه نگشته دوست و رفیقتان و به باطل 
نگراییده است. مربوط به مسئلة معراج است. آن‌چنانی‌که در بسیاری 
از تفاسیر هست. اگرچه که اشاره می‌کند به تحول درونی پیغمبر و 
cle‏ گيرندگي وحی. اما مناسبت سورة «ّالنجم» این است که پیغمبر 
آنچه که از ماجراهای سفر شبانه. سفر معراجی بیان می‌کرد. اینها گوش 
نمی‌کردند؛ آیه در این ple‏ دارد حرف می‌زند. GR beg)‏ عن الهوی» از روی 


!. سوره مبارکه نجم/ آیات ۱ تا ۱۲ 


هوس سخن نمی‌گوید. (ان CB IMP‏ نیست مگر وحیی از 


جانب پروردگار رسیده. 

ae‏ وی ارس ات هار آن درو رو آن دا رت را 
(نمی‌دانم در این ترجمه‌ای که اینجا کردم من چه انتخاب کردم برای 
(شدید القوی4. «شدیذ القوی» یعنی آنی که بسیار نیرومند است. یکی از 
ای ها eae‏ ی بل ان و ات 
مدید الُوی» یعنی بسی نیرومند. }93 Ge‏ آن فرزانة خردمند. بله. مر 
بای تراک و رت مسر کتاند شا اب 
به جبرتیل؛ که آنچه او نقل می‌کند. از قول جبرئیل نقل می‌کند و خدا 
به وسیلة جبرئیل به او این چیزها را آموخته. (فاستوی»» این وحی الهی 
به او شده است و او بر سر GL‏ خود راست ایستاده است. «فاستوی». 
«وَهوَبالاْقالعلن» و او در افق برتر و بالاتر است. (آعلن» یعنی برترین, افق 
هم که معلوم است. در یک افق برتری قرار دارد پیغمبر «ْم 45503 
شاید بشود این‌جوری معنا کرد؛ )9 (YEN GAL GD‏ یعنی در سطح بالاتری 
قرار داشت پیغمبر که توانست پیغمبر بشود. همانی که عرض کردیم. 
پیغمبر قبل از نبوت با مایه‌های سرشارتری از معمول,. در میان مردم 
معمولی زندگی می‌کرد. Gay GIB)‏ نزدیک شد. (IIS‏ پس نزدیک‌تر 
شد. بنابراینکه منظور پیغمبر باشد؛ یعنی پیغمبر نزدیک شد به خدا و 
نزدیک‌تر بر آثر عبادت‌هاء بر اثر رياضت‌هاء بر اثر تفکرها و تدبرها و بر اثر 
لطف‌هایی که خدا به‌طور اختصاصی به او کرده بود. روحش به خدا نزدیک 


و نزدیک‌تر و آمادة گرفتن وحی می‌شد. بعضی گفته‌اند منظور 
از (دنا» یعنی جبرئیل dy‏ پیغمبر نزدیک شد و (JO)‏ و بر او آویخت؛ 


یعنی خودش را رساند dy‏ پیغمبر تا اینکه وحی را به او برساند. به‌هرحال 
فرقی نمی‌کند؛ اما معنای اول به نظر ما نزدیک‌تر و ظاهرتر است. آن معنا 
را هم by ory‏ نزدیک گشت 9 درآویخت». در پرانتز نوشته‌ام که اشاره 
به‌معنای دوم باشد. معنای اول را خود بنده بیشتر می‌پسندم. 

Ol GS)‏ قوسین Coll‏ پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد. پس به فاصلة دو 
کمان رسید یا از آن کمتر. نگویید که دو کمان یعنی چه. چه خصوصیتی 
دارد؟ به قدر دوتا کمان. هر کمانی را یک متر فرض کن, به فاصلة دو 
متری خدا. خدا کجا بود که به دو متری‌اش رسید پیغمبر اکرم؟ نه. اینها 
رات ای اس سار اه ار ی با 
دو کمان یعنی خیلی نزدیک شد. خیلی نزدیک شد. به آن اندازه‌ای به 
خدا نزدیک شد روح مقدس پیغمبر آن‌قدر نزدیک شد که دیگر از او 
نزدیک‌تر برای هیچ انسانی متصور نیست؛ نزدیک نزدیک. 

Bp‏ دنا فد فکات قاب قوسمین آوادن (3) فاوی ال عبده ما آوی» پس وحی 
فرستاد خدا به بندهاش آنچه وحی فرستاد. (ماکَدّبّ لاد مارای» دروغ 
نگفته است fo‏ آنچه را که دیده است. آنچه که مشاهدات Jd‏ پیغمبر 
است. dy‏ پیغمبر دروغ نگفته. درست دیده. اشتباهی ندیده. «آفتماروته علن 
مایری» LT‏ با او جدل SiS yo‏ در آنچه دیده است؟ 


این هم به‌هرحال آیاتی از سورة مبارکة نجم. این پایین هم یک جمله‌ای 


درونی و باطنی‌ست که راه نبی عوض می‌شود و تلاشش رنگ دیگری 
می‌گیرد و با Le‏ و جهادی مداوم. می‌کوشد. می‌کوشد de‏ بشود؟ تا 
در جامعه و در متن زندگی انسان‌ها رستاخیزی و تحولی از بنیاد پدید 
آورد. بعد که در خودش تحولی به‌وجود آمد. سعی می‌کند در جامعه 
تحول ایجاد کند. و اين همان مسئولیت رسالت است و پیغمبر برای 
Ford eel‏ 


ea aa‏ تزدم ماه‌ریشان) ۱۳۹ ve -T‏ مت درسوت 

ek eh 3‏ = هر بح Sn pies 2 SEN‏ 
شوت , با طعتلی رست) است » سی رتاحن وال زسی د‌آزسکون وارلتی 
ان‌ریتاشزوننت دراطن وروان خورنی‌است bees bb‏ مرامرنی ودرجهان . 


بی‌لمام‌های ستاررا لبرازعاری »اما pts‏ با رسنودی «آن‌عطیت Uli ose | eas‏ 


نت ایا هو وتا مر راو فاد سول ددع توش 


وا لت‌شعول‌است ‘ b> ales‏ وعول واگزش Bel‏ «وحو د Ye 5 >be‏ 
اویاسیلند.. اومپیرت سود .۲ .احاس رهش bye Alo LG‏ |غازهین Caches‏ 
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حهادی- loa oe‏ رجامعه و ارمتن زیرگی BAG, ASL‏ ازیساد »یدمآرد 


هش هبات نار دا 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


3 ee 3 cca را‎ a5 ola 


تجعلهم ی ونجعلهم الوارئین AD SE 5D‏ 


نی الارض و ری 5525 هامان ee‏ منهم 
eo Pen‏ 


تلاوت jana!‏ از 99 جاست؛ یکی از سورة مبارکة قصص و دیگری 
dw‏ مبارکة صف. برای اینکه بعضی از برادرانی که هنوز وارد نشدند در 
شیبستان. بتوانند جایی پیدا کنند. این آیات را از روی این نوشته‌ها نگاه 
ALS‏ بنده یک‌بار متن عربی‌اش را بخوانم. 

سم له رن لرَحیم طسم لك EU‏ الکتاب etl‏ تتلوا ele‏ من 
نبا موسی 9635 Fb‏ لقوم ینوت )ان فرعوت علانی الارض و جع اهلها شیعا 
was eae‏ مر exe‏ انا مرو و bales goes‏ انه کان من المفسدین 5S‏ 
رید آن من علی Gull‏ استضعفوانی الارض و Ghee‏ یه وجعلهم الوارئین SEES‏ 
هم نی الارض SLL 5 5983 G5‏ و جُنودَهما منم ما کانوا حذرو4! 


ما که در دا ای ایا وبا ای ار را 
سورءً صف. در نظر ما هست که بحث بکنیم. مطلبی‌ست که بهترین 


عنوان و تیتر برای آن. همینی‌ست که در Gul‏ نوشته‌ها نوشتیم؛ رستاخیز 


اجتماعی لنوت ۱ 

البته کار ما این است که شرح بدهیم رستاخیز اجتماعی نبوت چه چیزی 
cent‏ ما از nan‏ ان اک 
در باطن نبی, با آغاز وحی آغار می‌شود در Jd‏ پیغمبر این بنده‌ای که 
برگزیدة خداست و خدا او را با توجه به مایه‌های عمیق و سرشاری که 
دارد. برای رسالتی. مسئولیتی. تعیهد 6 بدین عظمت 9 سنگینی. معین 
ده است عد از ان که وحی الهی به یک‌چنین بنده‌ای انجام گرفت» 
در روح او و در باطن او جوششی و انگیزشی به‌وجود می‌آید. انقلابی در 
روح خود نبی ایجاد می‌شود. در زندگی معمولی !9« در آمد و شد او در 
جهت‌گیری اجتماعی او خلاصه در سراسر وجود او یک رستاخیزی به پا 
می‌شود. یک انقلابی به‌ وجود می‌آید. آدم بعد از وحی» آن آدم دیروزی Ly‏ 
دو ساعت قبلی نیست. اینی‌که بعضی از نویسندگان بی‌اعتقاد به پیامبر 
بعضی‌شان مسلم مغرض هستند - در زمينة زندگی پیغمبر می‌نویسند که 
پیغمبر در طول pac‏ قبل از بعتش مطالعه می‌کرد. تفکر می‌کرد. تدبر 


۱. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 


می‌کرد» و اين تفکرات بود که او را رسانید به انقلابی که ایجاد 
کرد؛ این حرف با این وضع ظاهرش. غلط و دروغ است. So‏ منظورشان 
حرف دیگری باشد. 

پیغمبر بر اثر تفکرات و تدبرات» به انقلاب و دعوت اسلامی نرسید. اصلاً 


او بعد از آتی‌که این دعوت. این وحی, این برانگیختگی در او به‌وجود 
آمد. موجود دیگری شد. انسان دیگری شد. وضع دیگری پیدا کرد. و نه 
آن پیغمبر diam‏ پیغمبرها. موسی درحالی که زن و بچه‌اش را برداشته 
و دارد می‌آید طرف یک مسافرت معمولی. در وسط بیابان» در آن لحظة 
حساس. وقتی وحی الهی بر او نازل می‌شود. موسی دیخر همه‌چیز از 
یادش می‌رود. موسی آن‌وقتی که رسالت ly‏ احساس می کند. انسانی‌ست 
غیر از انسان یکلحظة قبل, در او یک شور دیگر یک جوش دیگر یک 
انگیزش دیگر به‌وجود می‌آید. آن کسی این حرف را می‌زند که اعتقاد 
dy‏ نبوت و بعنت و وحی و ارتباط به عالم غیب. در مورد پیغمبران 
ندارد. حرفی‌ست که مستشرق بی‌اعتقاد يا مغرض می‌نویسد و می‌زند. 
نويسندة کم‌اطلاع و بی‌تحقیق pat‏ مغرض هم در کتابش. در نوشته‌اش» 
به‌هرصورت. بعتت پس به‌معنای یک noel‏ یک انقلاب. یک تحول. 
یک دگرگونی. یک رستاخیز, هر تعبیری که مایلید ردیف کنید. در وجود 
کی و پیامبر برگزیده است. بعد از آنی که این انقلاب در او به‌وجود آمد. 


همان تحولی که در روح GH‏ ایجاد شد. باید به یک شکلی با 
یک وضع خاصی, در متن واقعیتِ اجتماع انجام بگیرد و این همان 
مطلبی‌ست که ما aul‏ آن را گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت. البته بعد 
از آنی که این تحول را امروز آن‌شاءللّه شرح بدهیم. بعد نوبت می‌رسد به 
بحث‌های دیگری در زمينة نبوت. باز یکی از آن بحث‌ها که Blas!‏ مربوط 


به فردا می‌شود و پس‌فردا شاید. بحث بسیار مهمی‌ست؛ و آن دربارة 
هدف رسالت و نبوت است؛ که این رستاخیز اجتماعی برای چه هدفی. 
به چه منظوری. به چه کاری انجام می‌گیرد. آن در طی یک بحث يا دو 
toy‏ انجام خواهد گرفت. و این البته مسائل دیگری را باز به‌دنبال دارد 
که اگر چنانچه عمری و فرصتی به‌دست بیاید. در روزهای آینده به برادران 
و خواهران عرض خواهم YS‏ 

و اما در زمينة این رستاخیزی که ما برای پیغمبر SS‏ می‌کنیم و تصور 
در فرهنگ‌های نو و جدید دارا هست. یک Lol‏ مفهومی‌ست. یک کلمة 
یعنی یک تحول و یک دگرگوني Grae‏ بنیادی از ريشه در یک اجتماع. 
به‌طور حتم و لزوم. خونریزی و کشتار نیست. به‌طور حتم و لزوم. دعوا 
و درگیری نیست؛ ممکن است دعوا پیش tubs‏ ممکن است درگیری 
به وجود بیاید. اما کلمة انقلاب حامل معنای دعوا و درگیری لیست, 


انقلاب معنایش این است. اگر بخواهیم در یک مثال خیلی 
کوچک و ساده و محسوس برای Lad‏ برادران تشریح کنیم؛ فرض بفرمایید 
Seu SC) puny EN ney has rgrllsr Um meres mle nwe ye wiles)‏ 
خاصی‌ست. پایه‌های اینجا را و شالوده‌ها و پی‌هایی درست کردند. برطبق 
یک بنای مستطیل فرض بفرمایید که شرقاً به فلان حد. Lye‏ به فلان 
حد؛ باب شبستان مسجد. بدون تقسیم‌بندی‌های داخلی؛ آن شالوده‌ریزی 
و پی‌ریزی زیر اين دیوارها و پایه‌ها را باب این چیزها درست کردند. اگر 
بنا بود اینجا به‌جای سالن مسجد و شبستان مسجد. فرض بفرمایید یک 
ععارت مس وی موی ما ciel‏ ان بتا حور ieee so‏ مت 
پی‌های بنا جور دیگری برداشته می‌شد. اگر قرار بود اینجاء در داخل 
دربياید. به‌عنوان مسافرخانه مثلأ لابد بنا بود که شالوده و پی‌ریزی اینجا 
جور دیگری بشود. الآن چون برای این کار آماده شده. چون به منظور یک 
اجتماع یکسره ساخته شده. پی‌ریزی و شالوده و شفته‌ریزی! و دیوار و 
اگر بنا شد که یک ساختمانی را که ساخته و پرداخته و تمام شده است؛ 
مثلاً فرض کنید یک هتل ly‏ بخواهند ویران کنند يا بخواهند تبدیل 
emg Otay ness‏ در ار اد اه 
تبدیل کنند به یک سالن سخنرانی؛ یک lS‏ مسکونی را بخواهند تبدیل 


۱. ریختن دوغابی از Sal‏ و خاک و شن یا سنگریزه در پی‌های ساختمان 


ری کر 
باید بکنند؟ بایستی تمام شالوده‌ها و زیربناها و پایه‌ها و بنیان‌ها ر 


عوض کنند. نمی‌شود بگویند که ما یک رنگش می‌زنیم» از صورتِ خانه 
بودن خارجش می‌کنیم. می‌کنیمش مسجد؛ نه! چنین چیزی نمی‌شود. 
نمی‌شود بگویند که اين دیوارهای وسط را جمع می‌کنیم. فرض بفرمایید 
که Sb‏ ملی بشود مسجد فلان. برای اجتماع مسلمان‌ها و نماز و 
عبادت؛ نمی‌شود چنین چیزی. She‏ برای خاطر AS!‏ سبک پایه‌گذاری 
بنا برای مسجد ساخته نشده. درست‌شدن این بنا برای مسجد احتیاج 
دارد به اينکه شفته‌ریزی مخصوص, پایه‌گذاری مخصوص, دیوارکشی 
مخصوص, تقسیم‌بندی مخصوصء سقف‌گذاری مخصوص انجام بگیرد. 
اگر چنانچه بخواهند بنایی را که به منظور کاری ساخته شده تبدیل کنند 
به بنایی که به منظور دیگری و به‌کلی مغایر با آن منظور اوّلی ساخته 
می‌شود. تبدیل بکنند این بنای اول را به بنای دوم. ناگزیر باید یک 
انقلاب انجام بدهند. انقلاب یعنی چه؟ یعنی پایه‌هاء زیربناها. شالوده‌ها. 
قسمت‌های اصلی. پیکره‌ها, و بنیان‌های اساسی این عمارت را تبدیل 
کنند به پیکره‌هایی دیگر, به بنیان‌هایی دیگر به دیوارهایی دیگر به 
بدنه‌هایی دیگر به اندام‌هایی دیگر؛ اين اسمش انقلاب است. 

یک جامعه. یعنی مثلاً فرض کنید که پنجاه‌هزار orl‏ پانصدهزار آدم. 
پنجاه‌میلیون جمعیت. فرق نمی‌کند. یک جامعه یعنی آن عده مردمی 
که دور هم زندگی می‌کنند با یک خطمشی, با یک برنامة عمومی. اگرچه 


صدر و ذیل دارد. اما Oly‏ به‌طورکلی oe‏ راه و WS‏ مسبر 
است. این I;‏ می‌گویند یک جامعه. ea‏ واحد اجتماعی به هم بست. 


این جامعه‌ای که عبارت است از پنجاه‌ه زار پانصدهزار پنج‌میلیون؛ 
پنجاه‌میلیون or!‏ این. دوجور ممکن است ساخته بشود - درست دقت 
کنید - دوجور که می‌گویم. به‌طورکلی دوجور ممکن است ساخته بشود. 
انواع و اقسامی باز در همین دوجور هست. 

به‌طورکلی دوجور ممکن است یک جمعیت ساخته بشود. شکل اجتماعی 
به وجود uly‏ یک‌جورش yal‏ است که در میان پنجاه‌هزار یا پنجاه‌میلیون 
جمعیتی که در فلان نقطه زندگی می‌کنند. یک طبقة از مردم. یک 
اقلیتی از مردم. حاکم و فرمان‌فرما و مسلط و سررشته‌دار و زمامدار تمام 
gol‏ بقية مردم باشند. ol)‏ مردم را آنها معین AUIS‏ قوانین مردم را آنها 
بگذارند. اگر مردم برخلاف میل آنها رفتار کردند. به‌شدت از آنها انتقام 
بگیرند؛ اگر مردم به آنها گفتند Lad‏ بالای چشمتان ابروست. به‌شدت آنها 
rae)‏ ار ار NOS eon‏ 
آن حادثه را dy‏ نفع خودشان کنند. اگرچه به زیان بقیةٌ مردم باشد؛ اگر 
چنانچه قرار شد yal‏ اجتماع» این جمعیت. مورد یک بلایی قرار بگیرد. 
مردم را سپر بلای خود قرار بدهند و خودشان یک کناری بنشینند؛ این 
یک‌جور جامعه. اساس در بنیان و ساختمان یک جامعه همین است که 
ای ی دای ی با 

اگر ما یک جامعه‌ای را فرض کردیم که اختلاف طبقاتی داشت. اختلاف 


طبقاتی اگرچه کلمة قلمبه‌ای به گوش بعضی‌ها می‌آید. اما 


همینی‌ست که گفتم. خیلی ساده بود. دیدید که چقدر آسان است 
اختلاف طبقاتی معنایش؛ اگر در جامعه‌ای اختلاف طبقاتی بود. یعنی 


مردم جامعه, همه از لحاظ حقوق. باهم برابر نبودند. از Bled‏ امکانات و 
مزایای زندگی. همه در یک تراز نبودند. یک ote‏ توانستند بیشتر ببرند. 
بهتر ببرند. بهتر بگویند و زور بگویند و آنچه را که می‌خواهند. همان 
را انجام بدهند؛ و یک bre‏ بیشتری مجبور بودند چشم به دست آنها 
باشند. گوش‌به‌فرمان LT‏ باشند. دست‌به‌بغل و کمر درمقابل YT‏ باشند. 
سجده‌به خاک درمقابل آنها باشند؛ اگر یک اجتماعی به‌این‌صورت وجود 
پیدا کرد. که به این می‌گویند اجتماع طبقاتی؛ در yal‏ اجتماع. اقتصاد 
هم اقتصاد طبقاتی‌ست؛ در این اجتماع. حکومت هم به سود طبقات 
بالاست. طبقاتی‌ست؛ در این اجتماع. حقوق اساسی هم به سود طبقات 
بالاست؛ یعنی طبقاتی‌ست. این یک‌جور اجتماع. 

اجتماع یک ore‏ مردم از پنج‌هزار تا پنجاه‌میلیون گاهی به‌این‌صورت است. 
گاهی هم نه به‌این‌صورت نیست. پس چه‌جوری است؟ در میان این 
پنجاه‌میلیون مردمی که در اين جامعه دارند زندگی می‌کنند. احدی بر 
احدی حق زورگویی ندارد. نه‌فقط یک طبقه‌ای بالاتر از دیگر مردم نیستند. 
نه هیچ‌کس! حتی یک نفر در dam‏ این اجتماع نمی‌شود پیدا کرد که 
اگر گفتی آقاء تو he‏ فلان کار را کردی؟ بگوید als‏ خواسته. دلم خواسته. 
در این اجتماع نیست. هیچ‌کس بر هیچ‌کس دیگر تسلط و زمامداری و 


زورگویی و قلدری و حقبُری و دزدی و توشری زنی؛ و درمقابل 
هیچ‌کس درمقابل هیچ‌کس دیگر خفت. کوچکی, ضعف زورشنوی, مظلوم 
واقع uid‏ برایش مفهومی ندارد. dam‏ مردم در آن جامعه از پنج‌هزار تا 
پنجاه و پانصدمیلیون. مطیع فرمان یک قدرتند و آن قدرت. بالاتر از قدرت 
زا را 
دوجور ساختمان اجتماع داریم. یک ساختمان اجتماع است که مردمان. 
همه‌شان یا اکثریتشان ody)‏ و اسیرند درمقابل انسان‌های دیگر؛ یک نوع 
رای ار را ات ار ار 
قدرت‌های دیگر. همان‌طوری که در قسم «gl‏ وقتی حساب می‌کنید. 
اقتصاد به سود همان dab‏ بالاست. حکومت در اختیار همان db‏ 
بالاست. حقوق و مزایای اساسی sale‏ مخصوص به آن طبقةٌ بالاست. 
یا هرکسی به آنها نزدیک باشد؛ همچنین در این اجتماع دومی, اجتماع 
بدون طبقه. اجتماعی که کسی بر کسی زور نمی‌گوید و تحمیل نمی‌کند 
ا  Hoe ence onto) duel‏ 
زمامداری» همگانی‌ست. در اختیار همه است. حقوق اساسیء همگانی‌ست. 
برای همه است. oS‏ هرچه خوب است. برای همه است. هرچه بد 
و 
اگر خیری پیش می‌آید. همه در آن شریکند. و بهشت است دنیا. 
دوجور جامعه تصور می‌شود. این دوجور جامعه‌ای که بیان PAWS‏ و 
تشریح کردیم برای شماء در طول تاریخ. هر دوجورش را داشتیم. (باید 


مطالب را کوتاه و خلاصه کنم؛ چون بحث از آن بحثت‌های پر 


های‌وهوي پُرمطلب اجتماعی و مذهبی‌ست. و اگر بخواهد یک نفر آدم 
گوینده‌ای این مطلب را بیان کند. و تفصیلاً و تشریحا؛ آن‌هم مخصوصاً 
در مثل یک‌چنین محفل و مجلسی که سطح افکار به‌شدت باهم متفاوت 
است. بخواهد همه بفهمند یا اکثریت بفهمند. لازم است که چند ساعتی 
درباره اش cou‏ کند. من مدام سعی می‌کنم دست به پایین بیاورم. سطح 
مطلب را نازل کنم. برای SG!‏ اکثریت از مطلب سر در بیاورند حداقل.) 
این دوجور جامعه؛ یک‌جور جامعةّ طبقاتی که در آن ظلم هست. جُور 
هست. اختلاف طبقاتی هست. استثمارا هست. تحکم هست. قلدری 
هست. تبعیض هست؛ و یک‌جور جامعة بدون طبقه که در آن عدل هست. 
انسانیت هست. آزادی هست - مخصوصاً روی آزادی تکیه دارم به جهتی. 
بعضی از اجتماعات بی‌طبقه‌ای که در دنیا از آن نام برده می‌شود. منهای 
آزادی» همه‌چیز دارد به ادعای خودشان - اجتماع بی‌طبقه‌ای که رفاه در 
آن هست و مخصوصاً آزادی هست. در آن کسی بندة کسی نیست. در آن 
کسی بردة کسی نیست. در آن کسی زور شنوي حرف کس دیگری نیست؛ 
این دوجور اجتماع. هر دو در تاریخ وجود داشته. هر دو. 
زا CU‏ 
قیاصره و اکاسرة" alle‏ و جباران تاریخ. آن اجتماعات را به وجود می‌آوردند. 


Lee).‏ بهره برداری کردن از دسترنج دیگران 
۲ رن اهب باش ای زوم و هم ری سب بدا هان سای 


٩ و آزاد 5 لی‌لتعیص‎ sal اجتماعات نوع دوم اجتماعات‎ 9 
SE sass ee Use aos @anmieuesnees alla 


به وجود می‌آوردند. می‌گویید مگر انبیا جامعه تشکیل دادند؟ در جواب 
ee Ay duwer an yeu [lvei) oo urs es‏ را ein lls‏ 
ioe ilrale ss‏ اد رن را تا Pore‏ 
ماجرای موسی 9 آمدنش به سرزمین wide‏ ماجرای موسی و تقاضای 
بیرون بردن بنی‌اسرائیل. ES‏ می‌خواست ببردشان؟ می‌خواست ببرد تا 
جامعه و مدينة فاضله‌ای تشکیل بدهد. اینها موضوع بحث‌هایی‌ست که 
ار ان را 
ی RePEc‏ 

دوجور جامعه ald‏ هر دوجورش هم در تاریخ بوده. نوع بدش را آنی که 
Jie‏ آن را بد می‌داند و انسانیت of‏ را تقبیح می‌کند. هميشه قدرت‌های 
سیاسی ضد alle Gis‏ و تاریخ داشتند؛ نوع خوبش ily‏ هميشه قدرت‌های 
الهی و معنوی تاریخ؛ یعنی انبیا. انبیا که می‌آیند در یک اجتماعی, برای 
de‏ می‌آیند؟ می‌آیند تا آن نوع اول را تبدیل کنند به نوع دوم. این روح 
حرف بحث امروز ماست. 

Le‏ تصور از Las‏ تصور دیگری‌ست. مردم خیال می‌کنند که انبیا در 
یک جامعه‌ای که ظهور می‌کنند. مثل یک rl‏ حکیم فرزانة دانشمند 
بزرگواری» که یک کوهی از معلومات است. می‌آید در oes‏ یک خانه‌ای 
می‌گیرد یک گوشه‌ای می‌نشیند تا مردم ALY‏ گروه‌گروه از خرمن فیض 


او و دانش او استفاده کنند. JUS‏ می‌کنند که نبی یک‌چنین 


آدمی‌ست» یک چنین موجودی‌ست. نبی Meo‏ فرض بفرمایید وارد یک 
جامعه‌ای شده مثلاً ابراهیم خلیل‌اللّه Ly‏ موسی کلیه‌اللّه» وارد یک 
جامعه‌ای شده و یک خانه‌ای گرفته و حالایا آبرومند یا کوچک یا بزرگ؛ 
نشسته آنجا و یک ساعتی هم برای ملاقات مومنین و غیر مومنین مهیا 
کرده. و هرکس هم می‌آید پیش او امربه‌معروفش می‌کند. نهی‌ازمنکرش 
myer‏ ار و 
بحث می‌کند؛ یک عده‌ای را آدم می‌کند. بعد هم از دنیا تشریف می‌برد. 
خیال می‌کنند نبی یک‌چنین چیزی است. 

نبی این‌جوری‌ها نیست؛ GH‏ وقتی‌که در یک اجتماعی مبعوث می‌شود. 
یعنی برانگيخته می‌شود و همان‌طوری که تشریح کردم. در باطن او و در 
روح او رستاخیزی به‌وجود می‌آید. این دیگر وقتی آمد در جامعه, یک 
آدمی‌ست که سر از پا نمی‌شناسد. یک آدمی‌ست که آرام و قرار ندارد. 
یک انسانی‌ست که تبدیل‌شده به یک شعلة Ug‏ سوزانی» در اجتماع 
که می‌آید. یک نگاهی به وضع اجتماع می‌کند. می‌بیند. هان! این 
eo Le Lean ice‏ ار 
شده دیوارهای ul‏ و پی‌های آن و شفته‌های آن نادرست و برخلاف 
اسلوب معماری فطرت انسان انجام گرفته؛ می‌فهمد که اين باید عوض 


گرداگرد سر و پهلوی خود بگردانند. 


بشود. می‌فهمد که اين عمارت باید تبدیل شود به یک عمارت 


نیکو. یعنی چه؟ یعنی می‌فهمد که اين جامعه. این جامعة طبقاتی. این 
ای که درآ تحص هس al‏ هت رسای هس تام ری 
هست. بایستی عوض بشود و تبدیل بشود به یک جامعة توحیدی. 
جامعة توحیدی کدام است آقا؟ در بحث توحید گفتیم. اشاره کردیم. 
توحید. نفی طبقات است. توحید الهی به‌معنای قدرت و حکومت خداست؛ 
توحید الهی به‌معنای این است که همه‌چیز قانون. سنت. مقررات؛ 
lal‏ فرهنگ. باید از سوی خدا الهام داده بشود. توحید الهی یعنی اينکه 
dam‏ مردم بندگان خدا باشند و بس, بندة کس دیگری نباشند؛ بندگان؛ 
obj!‏ از بندگي دیگر بندگان باشند. وقتی‌که نبی وارد اجتماع می‌شود با 
این ایده. با این هدف. با gal‏ فکر وارد اجتماع می‌شود که آن جامعة 
طبقاتی را دگرگون کند. وبران کند. درهم بریزد و یک جامعة توحیدی 
بی‌طبقة بی‌تبعیض بی‌ظلم تحت حکومت پروردگار alle‏ به‌وجود بیاورد؛ 
نبی برای این کار می‌آید. 

اگر می‌خواستم مثال بزنم به چهره‌ها و شخصیت‌های معروف غیر 
پیغمبر Wh LY‏ مثال می‌زدم به همین چهره‌های معروفی که کم‌وبیش 
دا ی ار 
مذهبی را در بحث‌های مذهبی بگنجانم؛ تا بخواهیم حدودش را معین 
کنیم. ممکن است وقت یک مقداری بگذرد. می‌آید در اجتماع برای 


دگرگون oT‏ نمی‌گویم می‌آید برای خونریزی, ابدا؛ نمی‌گویم می‌آید 


برای کشت‌وکشتار هرگز؛ نمی‌گویم می‌آید برای اينکه مردم را 
به جان هم بیندازد. هیچ‌وقت؛ این‌جور نیست. همان‌طورکه عرض PIS‏ 
aay‏ ار را را 


gles‏ یک نفر هم com‏ ممکن است احیاناً در dam‏ کارهای معمولی 
زندگی» یک خون‌ریزی به‌وجود بیایده ممکن هم هست نیاید. So‏ جنگ 
بین‌الملل اول برای چه به‌وجود آمد؟ یک سوءقصد کوچک نسبت dy‏ 
PISS AN ete a rcry Bens Conn rely eco re ele‏ 
جنگ و آتش کشید؛ مگر این‌جور نبود؟ ولیعهد اتریش و نمی‌دانم آن 
یعنی به فرعون گفت که تو نباید آنجا بنشینی و نباید بنی‌اسرائیل را 
این‌قدر در فشار قرار بدهی و subi‏ طبقات مختلف اجتماعی بسازی؛ 
وقتی که این را به فرعون گفت. اگر فرعون گفت dy‏ چشم. من حاضرم. 
فرمایش Laud‏ را می‌شنوم. از آنجا می‌آیم پایین؛ بعد پیغمبر بنا می‌کند 
با دست صناع! قدرتمند خود اجتماع را ساختن. هیچ آبی هم از آب 
LG‏ نمی‌خورد. علت اینکه زدوخورد و درگیری در انقلاب‌های انبیا پیش 


)- (ص‌نع) ماهر ظریف‌کار 


می‌آید؛ که خدا در قرآن می‌گوید: )9 hE‏ من نی قاتل مَعَه روت 
کنیا ۱ ای‌بسا پیامبرانی که خداپرستان بسیاری در رکاب آنها جنگیدند؛ 


یا جهاد در اسلام تشریع می‌شود؛ علت این است که آن طبقة مرفه. آن 
طبقه‌ای که AN‏ تیز انقلاب به‌طرف اوست و امتیازات از او گرفته می‌شود. 
او حاضر نیست به این انقلاب. Vlg‏ اگر او آدم بشود. اگر واقعاً حقیقت 
را بفهمد. اگر he‏ بسیاری از بزرگان سیاسی و اقتصادی و مالي HG‏ 
که یکهو تحت یک تحول زیبا و نیکو در روحشان. تبدیل شدند به یک 
انسان معمولی. dam‏ کسانی که درمقابل پیامبران و دعوت پیامبران قرار 
می‌گرفتند. اگر تسلیم می‌شدند. از آن اوج پایین می‌آمدنده پیغمبر هیچ 
مجبور نمی‌شد که دست به کشتار و زدوخورد و این چیزها بزند. 

پس پیغمبر که می‌آید داخل یک اجتماعی, برای این تحول می‌آید. 
پیغمبر می‌آید تا دگرگونی ایجاد US‏ یعنی چه‌کار بکند؟ یعنی مثلاً در 
جامعة عربستان زمان پیغمبر بگوید که چرا باید موارد ثروت در این 
جامعه. سرچشمه‌های جوشان le‏ باید در اختیار یک اقلیّت اشراف 
باشد؟ چرا؟ be‏ باید بردگان و غلامان. جفاکش هوس‌های ارباب‌ها 
باشند؟ چرا Uh‏ ضعیفان. جورکش و بارکش تمایلات ولیدین‌مغیره‌ها و 
ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها باشند. She‏ چرا isl‏ همه در یک سطح نباشند؟ 
SUI)‏ شواسیون کاسنان Meat‏ یک شانه را دست بگیرید. از Jol‏ شانه تا 


۲ نزدیک به حدیث شماره ۴۱ 


ار سا ان ها هه ار 


امتیاز بیشتری برخوردار باشد؟ همه در یک حد. همه در یک سطح. همه با 
یک حجم. همه به یک شکل, برابر و چه زیبا! انسانت همین است. «الناس 
شواسیون» برابرند انسان‌هاء «گاسنان اٌشط» مثل دندانه‌های شانه. این ندای 
پیغمبر است: دم من آدم £515 ین ثراب»" انسان‌ها همه فرزندان آدمند. 

آن آقایی که در فلان گوشة مکه کاخی برافراشته است. باید خوب بخورد. 
خوب بنوشد. تجارت هم برای او Lb‏ دیگران هم بردگان و شترداران او 
باشند, استفاده را هم او بکند مقرات مکه را هم او ترسیم بکند. فلان آقا 
با این خصوصیات. هیچ فرقی ندارد با آن نوکر پست در خانه‌اش؛ هیچ فرقی 
aml‏ ندارند. از bled‏ عنصر و گوهر انسانی باهم برابرند. هیچ تفاوت ندارند. 
ub he‏ میدان برای استفاده‌های او این‌قدر وسیع باشد و این بیچاره حتی 
یک Jo‏ نتواند در این قفس بزند؟ She‏ میدان درمقابل همه باید باز باشد. 
ببینید igh‏ داعیه‌های پیغمبر است. در plod‏ جامعه‌هایی که پیغمبری 
eal Woy oak‏ دا ی ی ی اس را WE‏ 
از شکلی ناموزون, از شکلی توآم با ظلم و جُور و ستم. تبدیل کند به‌شکلی 
موزون. به‌شکلی زیباء به‌شکلی عادلانه؛ این یک مطلب. رستاخیز نبوت این 
است. هر نبی‌ای که در هر اجتماعی مبعوث شده و ظهور کرده. سر این 
ظهور کرده. اين را بدانید. به‌طورکلی. هیچ پیغمبری نبوده که آمده باشد تا 
برای مردم. یک مقدار مسائل فرعی و جزئي زندگی را بیان بکند. 


ci‏ پیغمبران بزرگ که پیغمبران اولوالعزم می‌نامیم و 
با وال اهاط ها تفا ای رو 


۰ 


پیغمبران دیگر بعضی می‌آمدند دنبالة انقلاب آنها را می‌گرفتند. بعضی 
می‌آمدند کار آنها را تکمیل می‌کردند. بعضی می‌آمدند کار آنها را به ثمر 
می‌رساندند. بعضی می‌آمدند رجعت‌هایی که بعد از انقلاب‌های به ثمر 
رسيدة آنها به وجود می‌آمده برگردانند. باز یک انقلاب نوینی به‌وجود 
tingly‏ همان کاری که اوصیای پیغمبر Le‏ بعد از رحلت پیغمبر ما 
gleee nih qoeeacaline tienes ees‏ اب 
علمای امت اسلام و کار بالاخره صاحب‌الزمان. ولیعصرعلواهوسلامه. 
(صلوات gaz‏ ما معمولاً عادت نداریم که در وسط صحبتمان» بدون 
را فا را ها LS‏ 
همهمه‌ای به‌وجود آمده. بالاخره بدون اجازة ما آقایان صلوات فرستادند. 
یک صلوات هم به خواهش بنده بفرستند. صلوات جمع) 

مطلب دیگری که در dina‏ اين رستاخیز لازم است توجه داشته باشند؛ ( که 
در این LES‏ نوشتیم ماء در این نوشته‌ها و پلی کپی‌ها.) سوال می‌کنیم 
Le‏ آقا چه اشکالی دارد که نظام جاهلی برقرار باشد؟ این نظام عادلانه 
برقرار نشود؟ این پیغمبری که می‌آید. این‌قدر زجر LS Go‏ خودش را 
به آب‌وآتش می‌زند تا این وضع غلط را تبدیل کند به وضع زیبا و نیکو 
de‏ مانعی دارد که این کار را نکند؟ de‏ مانعی دارد که بگذارد به همان 


در اینجا وجود دارد که شما آن را مقیاس می‌گیرید. GSI)‏ من 
Idd‏ هرکه غالب شد. هرکه قدرت به‌دست آورد. نوش جانش, گوارایش؛ 


آنی که توسری‌خور است. به درک می‌خواست نشود. می‌خواست MALS‏ 
حالا که هست. بگذار هرجوری ترک‌تازی" می‌کنند SUL‏ پیغمبر چرا 
خودش را به آب‌وآتش می‌زند؟ She‏ 

یک سوالی‌ست دیگر ممکن است شما بگویید ST‏ کسی این سوال 
را نمی‌کند؛ th‏ به زبان کسی این سوال را نمی‌کند. اما در باطن روح 
غالب مردمی که درمقابل نابسامانی‌هاء وضع نبوی ندارند. این سوال 
هست و پاسخ به این سوال داده نشده. علتش این است؛ پیغمبر بی‌جا 
حرکت نمی‌کند. پیغمبر بی‌جهت خود را به آب‌وآتش نمی‌زند؛ آنچه که او 
می‌بیند از وضع موجود زمان خود. وضع باطل و برخلاف فطرت انسانی 
و جهانی‌ست؛ آنچه که او می‌خواهد انجام بدهد. وضع حق, یعنی برطبق 
فطرت جهانی و انسانی‌ست. 

حق و باطل؛ این دو کلمه‌ای که شما در سراسر قرآن بسیار برخورد 
می‌کنید به مواردی که از آنها نام برده شده؛ صف آرایی gle‏ حق و باطل, 
در ده‌ها آية قرآن مجشم و مشخص شده. یعنی چه حق و باطل؟ یک 
omni area) ears iy ecull peers‏ تا FOIE)‏ 
این موجودی که با GRE Wal‏ با Gal‏ قواره. در alle‏ دارد راه می‌رود. این با 


۱. حق برای آن کسی است که برتر و مسلط است. 


spoons cee ben eye‏ را اد 


دارد. یک امکاناتی دارد. یک نیازهایی دارده یک موجودی‌ست خلاصه 
که با یک مقدار خصوصیات و امکانات خاص خودش به‌وجود آمده. این 
را اینجا داشته باشید. این جهانی هم که انسان در آن زندگی می‌کند. 
باز با یک شرایطی, با یک خصوصیاتی. دارای حرکتی و به‌سوی جهتی 
ساختمان شده. این Galle‏ که شما نگاه می‌کنید و می‌بینید به چشمتان, 
هر چیزش یک گوشه‌ای افتاده؛ خورشیدش میلیون‌ها فرسنگ ol,‏ تا 
خکاا سا دی دار ات اس با اه وال هه ۸ 
ظاهر ارتباطی ندارند؛ این در نظر یک خداپرست خداشناس. یک وحدت 
لایتجزا است. تمام این عالم He OE‏ است. اجزای این عالم اجزای یک 
پیکرند. همچنانی که یک پیکر حرکت مشابهی در میان تمام اجزایش 
در یک انسان. معده یک کار می‌کند. چشم یک کار می‌کند. کبد یک کار 
می‌کند. مغز و اعصاب یک کار می‌کنند. اما حاصل جمع همه این کارها 
یک چیز واحد 9 مشترکی‌ست و آن چیست؟ آن زنده ماندن این انسان. 
Gas Ese‏ این اسان نلاس دردن این انسان ادامة Sy‏ کی دادن این 
انسان است. حاصل go>‏ تمام حرکاتی هم که شما در yal‏ عالم مشاهده 
می‌کنید. از VL‏ و پایین و این oS‏ و کرات دیگر, حاصل جمعش یک چیز 
واحدی درمی‌آید. یک حرکت واحدی درمی‌آید. (یک‌خرده‌ای لازم است 


. (ج‌زی) پیوستگی jae‏ قابل گسستن 


دقت sus‏ آن روز هم گفتم. منتظر نباشید هميشه در بحث‌ها 
یک چیزی مثل GI‏ روان بنوشید و استفاده کنید. یک‌قدری محتاج 


هضم بدانید. محتاج فعالیت sly‏ حرف‌ها dy‏ یک‌قدر رویش تأمل و 
فکر کنید.) dam‏ موجودات دیگر غیر انسانی» چون شعور IG‏ چون 
Del ae ee ees clot eee ee aa‏ 
Dorie noe ors Ure bee onlin Orc eee mm cre eee‏ 
که می‌تواند لج کند و از Gal‏ قافلة اشیای alle‏ خودش را کنار بکشد و 
re PEE Mec gegen‏ را ار Me‏ 
کاروان yl er‏ که گفتیم یک جهت واحدی دارد. راه نیفتد و پیش نرود؛ 
فقط انسان است. Andy‏ موجودات. اگر هم یک‌وقتی از مسیر طبیعی خود 
خارج بشوند. انسان خارجشان می‌کند. اگر چنانچه اورانیوم را بشکافند و 
به‌جای yl‏ از gle> «ly of‏ هزاران درد استفاده AUS‏ بمب اتم درست 
بکنند و بیندازند میلیون‌ها انسان را بکشند. این‌هم انسان می‌کند؛ خود 
اورانیوم از این مسیر طبیعی ale‏ هرگز Gist‏ و تجاوز نمی‌کند. آن در 
این oly‏ معمولی دارد حرکت می‌کند. اگر ale gal‏ ال‌اس‌دی که ub‏ از آن 
(lad (oly‏ دردها استفاده کرد. به‌صورت یک blo‏ مخدری دربیاید و داده 
بشود به کام یک جوانی و او را ساعت‌ها گیج و بی‌خبر از آنچه پیرامونش 
۱ وروی اس که طی claws‏ دانهمت سوبس Cause patel pba‏ ات از 


عوارض مصرف «gl‏ ایجاد توهم و هبجانات کاذب cowl‏ مصرف این ماده بعد از ASG!‏ 
رو به افول بوده مجدداً توسط گروه هیپی در آمریکا رواج یافت. 


می‌گذرد بسازد» این rast‏ خود آن گیاه. تقصیر خود آن dle‏ 


در این کاروانی که ترسیم کردیم برای شماء این کاروانی که خورشید. 
یکی از اجزای vel‏ کاروان است. زمین یکی از اجزای این کاروان است؛ 
کهکشان‌ها و موجودات ریز و درشت این alle‏ وسیع. هرکدام عناصر و 
اجزایی از این کاروان وسیع هستند. همه دارند سربه‌زیر به oly‏ خودشان 
می‌روند. همه دارند می‌روند؛ فقط این موجود شیطان ان این موجود 
متحرک و فعال است. این موجود صاحب اختیار است که گاهی خودش 
راهش را کچ می‌کند. به عکس برمی‌گردد. چپ و راست می‌رود. گاهی 
هم دست موجودات بی‌زبان دیگر را می‌کشد. دنبال خودش می‌برد. 
اورانیوم را دنبال خودش می‌برد. ال‌اس‌دی را دنبال خودش می‌برد. مُرفین 
را دنبال خودش می‌برد. مُرفین که باید به سود بشر تمام بشود به زیان 
بشر تمام می‌شود. آن گیاه گذایی که بایستی بشر را جان بدهد. dy‏ بشر 
nce Nacye ur‏ تا ای را 
از ار ار ان را ار( 

چون انسان دارای این خصوصیت هست؛ اخنیار دارد. اراده دارد. می‌تواند 
راه خودش را عوض بکند؛ samuel use‏ است. IU‏ لازم است قانونی برای 
او معین بشود. LS‏ سیری برای او مشخص بشود. به او بگویند آقا شما 
از این خط سیر sob‏ حرکت کنی تا دنبال Gal‏ کاروان راه افتاده باشی. 
eS sols one eal 5‏ را ی را 


چه؟ یعنی قانون برای این انسان لازم است. این قانونی که مطابق 
ne sae lun sfies yeas veer) es‏ و اه ان 
اسمش چیست؟ اگر گفتید؟ حق. حق یعنی اين. حق یعنی آن قانونی 
که منطبق است با سرشت عالم. و چون با سرشت عالم و جهان منطبق 
است. با سرشت انسان نیز منطبق است؛ چون انسان هم یکی از اجزای 
این le‏ است دیگر چون انسان هم جزتی‌ست از اجزای این پيكرة 
عظیم؛ چون این‌جور است. چون که yal‏ قانون منطبق است با فطرت 
انسان و جهان. پس به p>‏ و صلاح او هم تمام می‌شود. 

باطل چیست؟ باطل yl‏ خطمشیی, آن قانونی. آن oly‏ و رسمی‌ست که 
برخلاف فطرت جهان و سرشت انسان وضع و جعل و انجام شده باشد. 
باطل آنی‌ست که قلدرها و شیطان‌ها و آنهایی که می‌خواهند از این مسیر 
منحرف بشوند. آنها درست می‌کنند. پیغمبران هميشه حق را می‌آورند 
تا باطل از glee‏ برود. آن جامعه‌ای که فرعون درست می‌کند. مردم را 
به چند طبقه تقسیم می‌کند. بر یک Abb‏ از آنها فشار می‌آورد. پا یک 
طبقه را مرفه نگه می‌دارد و بر دیگران ستم می‌کند. آن وضع و آن نظام 
و آن مقررات و آن شکل اجتماعی. شکل cowl Jbl‏ پیغمبرها می‌آیند 
تا آن شکل باطل را وارونه کنند. می‌آیند تا آن را متلاشی کنند. از بین 
ببرند. جای آن را به حق بدهند. پس AS!‏ پیغمبر خود را به آب‌وآتش 
می‌زند. برای خاطر حق است؛ چون حق ol‏ چیزی‌ست که او می‌گوید و 


CeCe ات‎ eee Crem ee 
و در معرض رنج قرار می‌دهد. برای خاطر جایگزین کردن حق به‌جای‎ 


باطل است که پیغمبران لحظه‌ای تلاش را بر زمین نمی‌گذارند. فراموش 
نمی‌کنند. یک لحظه بیکار نمی‌شوند و آرام نمی‌گیرند. مسئلة جایگزین 
کردن حق به‌جای باطل است. این تفسیر و تحلیل کار پیامبران است. 
خلاصه گیری می‌کنیم حرف را؛ پیغمبرها نظام جاهلی را - برای اینکه 
طبقاتی بودن ly‏ ظالمانه بودن ly‏ استثمارگرانه بودن aly‏ غیر انسانی 
بودن dy‏ و ازاین‌قبیل نقاط منفی را مشخص کنیم. بهترین کلمه» کلمة 
جاهلی‌ست؛ جاهلیّت. یعنی نظام غیر عادلانة غیر فطری غیر انسانی 
را - می‌خواهند تبدیل کنند به نظام call‏ به قوارة اجتماعی توحیدی؛ 
Entuag ened ee‏ ار ار ار 
قلمرو حکومت هوس‌ها و هواهاء این حاصل کار پیغمبرهاست. پیغمبرها 
می‌آیند تا نظام اجتماعی غلط را تبدیل کنند به نظام اجتماعی صحیح, 
شعار توحیدشان هم به همین‌خاطر است. مبارزاتشان با طواغیت هم به 
همین جهت cowl‏ مبارزات طواغیت با آنها هم به همین جهت است. 
است ان‌شاءاللّه عرض کنیم طبقات معارض با Lu‏ چه کسانی بودند و 
انگیزه‌های معارضه‌شان 9 مخالفتشان چه بود. 

آیاتی که از سورة قصص در نظر گرفتم که تلاوت بشود. همین وضع 
را تشریح می‌کند؛ وضع جاهلی حکومت فرعونی و جامعة فرعونی «ly‏ و 


وضعی را که موسی می‌خواست به‌جای آن وضع فرعونی برقرار 


کند. ضمن ARQ!‏ این دو وضع در مقابل هم مشخص می‌شوند. نویدی 
هم داده می‌شود dy‏ آن کسانی که دنبال وضع موسوی حرکت می‌کنند. 
نوید داده می‌شود که بالاخره ارادة پروردگار بر اين قرار گرفته که موسویان 
عالم. یعنی توحیدیان alle‏ و الهیان عالم. موفق و پیروز بشوند. علتش 
هم روشن است؛ این‌هم باز موضوع بحث دیگری‌ست از آن تیترهایی 
که در نظر گرفتیم به تدریج عرض بکنیم. فرجام نبوت. آخر کار نبوت 
چیست؟ فتح و پیروزی. و She‏ چون مطابق با فطرت و سرشت جهان و 
Sane‏ 

A ene ۱ را‎ (ree 
مورد نظر است که حالا ترجمه‌اش را عرض می‌کنیم به آقایان. (خواهش‎ 
می‌کنم به این نوشته‌ها نگاه کنید. هرکس هم قرآن دارد دستش به‎ 
کند.)‎ AS قرآن‎ 

(بسو moll pail dl‏ طسم)". این joy‏ اول سوره. البته از جملة بحث‌های 
خیلی کم‌اهمیتی‌ست که در Lips;‏ بعضی از آیات قرآن ممکن است 
مطرح بشود؛ که چیست این رمزهاء آن‌جوری که مفسرین گفتند. کاری 
به کارش نداریم. SU ALY‏ الکتاب المّبین» yal‏ است آیه‌های GUS‏ روشن 
و روشنگر, DEI)‏ من cope lS‏ وفرعوت بات» بر تو می‌خوانیم بخشی 
از داستان مهم موسی و فرعون را. بخشی از آن ماجرای مهم بناست بیان 


بشود. روش قرآن بر اين است که در هر قسمتی که ماجرای 
پیغمبری را نقل می‌کند. از هر بُعدی که dy‏ داستان نگاه می‌کند. یک 
منظور خاصی دارد و به تناسب همان منظور است که یک قسمت 
مخصوصی از این داستان را انتخاب می‌کند برای نقل کردن. اینجا یک 
قسمت خیلی کوتاهی را ذکر می‌کند. برای این است که یک منظور 
خاصی دارد و آن. مسئلة غلبة حق بر باطل cowl‏ البته آن قسمت‌های 


داستانش را ما در اين بحث امروز نخواهیم آورد و نياوردیم. 

بخشی از داستان مهم موسی و فرعون را بر تو فرومی‌خوانیم KELP‏ 
برطبق حق, برطبق حقیقت» دور از افسانه و اسطوره. «عوم ینوت dy‏ 
سود مردمی که ایمان می‌آورند. اینی‌که بر تو بیان می‌کنیم و می‌خوانیم. 
بی‌فایده و کم‌اثر نیست. بلکه برای موّمنینی که به تو گرویده‌اند. به‌شدت 
موّثر و مفید و سودمند است. آنها وقتی‌که این داستان را با اين بینش. 
شنیدند و سنت الهی را در این dines‏ فهمیدند. راهشان را مشخص و 
معین می‌کنند. do's‏ مطلب این است که SI)‏ فرعون علانی الارض» فرعون 
در زمین برتری جُست» بزرگی طلب کرد برای خود. §lé‏ گرفت. یعنی چه 
gle‏ گرفت؟ در این سطح برابر انسان‌هاء یکهو بلند شد. نشست روی ol‏ 
طاقچه. خودش را بالاتر از دیگران گرفت. همه برابر بودند. همه هم‌سطح 
بودند. او برتری گرفت بر دیگر بندگان. 


can ay Tet‏ نت 


خود برگزید. )5 Case lehal jas‏ خودش را در درجة بالا گذاشت. مردم 


زمین را هم تقسیم‌بندی کرد. طبقه‌بندی کرد. گروه‌گروه کرد. 
یک عده را نزدیک‌تر به خودش؛ طبقة هامان و طبقاتی مشابه او, یک 


طبقه پایین‌تر یک طبقه پایین‌تر طبقاتی درست کرد در جامعة فرعونی 
خود و در روی زمین خدا. «(یستَضیف (apie ABIL‏ علاوه‌براینکه طبقاتی و 
دارای گروه‌های مختلف کرد جامعه dy‏ به‌خصوص روی یک طبقه فشار را 
بیشتر کرد «ستضعف» مستضعف می‌ساخت گروهی از آنها را. بنده اینجا 
برای «یستَضعِف یک معادل فارسی به نظرم رسید که نوشتم. یک طبقه 
را مورد ستم و در dais‏ ضعف و ناتوانی گرفت؛ استضعاف. استضعاف را 
نمی‌شود گفت مظلوم idl‏ که البته مورد ستم را بنده نوشتم؛ برای 
خاطر اینکه معمولاً مستضعفین را به‌معنای مظلوم شمرده‌شدگان Lice‏ 
uc uns e‏ ۱ ار ار ار 
uly seme oesc Exel‏ اه رد 
نگه داشت. Cais Ailb tending)‏ عده‌ای از مردم جامعه را و یک طبقة 
از اینها را به شدت در پنجة ضعف و ناتوانی نگه داشت انداختشان به کام 
ضعف. به کام ناتوانی. (Grads)‏ ضعیف شمرد اینها ly‏ خوار گرفت 
اینها dy‏ به تعبیرات گوناگون؛ حاصلش این است که اینها را در جامعه 
از همة امکانات رشد و ترقی محروم کرد از همة امکانات. و شما اگر 
چنانچه با مسائل اجتماعی و با کتاب‌های اجتماعی آشنا باشید؛ در dads‏ 
در این کشورهای جهان سوم Legare‏ این مطلب را کاملاً می‌بینید و 
SMe On GIS‏ را را اک ET‏ 


قرار می‌کیرد. دیگران نمی‌توانند رشد کنند. نمی‌توانند نفس 


برگزیده است. (دستضعف tail‏ مبر» در ضعف و ناتوانی و به‌شدت تحت 
فشار گرفت گروهی از آنها را. 

و فشارش هم این بود که «یذبَْابناءهم» جوان‌های آنها را می‌کشت. 
نمی‌گذاشت نسل جوان اینها رو بياینده احساس می‌کرد که در میان اینها 
هیجان را به آخر برسانده نسل جوان است. و چون در آن دوران و در شرایط 
اجتماعی آن روزگار زن‌ها در اين مسائل و مسائل اجتماعی شاید دخالتی 
نداشتند و بار روی دوش پسرها بوده. به این دلیل فشار بیشتر روی 
پسرها بود. البته این را از خارج می‌دانید. در نقل‌ها و روایاتی که دراین‌باره 
رسیده. شنیدیم و خبر داریم که می‌دانست که در میان همین جوان‌ها. 
موسایی بناست پدید بیاید و آن موسی است که عاقبت. جهان را بر او 
دگرگون 9 منقلب خواهد کرد. یا به خصوصیت می‌دانست. آن‌چنان که 
ظاهر روایات است. که کاهنی گفته بود: فرزندی به این خصوصیات به 
Lis‏ خواهد sol‏ که نامش موسی است. یا به خصوصیات نمی‌دانست. آدم 
روشن‌بینی بود. می‌فهمید. می‌فهمید که بالاخره در lee‏ اين نسل جوانی 
که در جامعة فرعونی» میان بنی‌اسرائیل هستند. با شور و ایده و خروش 
فراوان؛ عاقبت اینها یک موسایی یک انسان بزرگی. یک مرد فداکاری 
OES peal ita aimee cee encore stealing‏ 


«یَستَحی ذساء‌هم» و زنانشان را زنده نگه می‌داشت؛ Ly‏ برای ASG!‏ 
فا ی 


اینکه آن oslo‏ نسّبشان را از بین ببرد؛ یعنی دخترهای بنی‌اسرائیل 
bale‏ پسرهای آنها ازدولی نمی کردند می‌خواست که جوانی Aes‏ 
دخترها باشند تا نسل قاطی بشود و بنی‌اسرائیل هضم بشوند در جامعاة 
فرعونی, در جامعة مصر هضم بشوند. حل بشوند. از بین بروند. چون 
همین‌طوری که یک‌وقتی در LT‏ اول سورة بقره dy‏ یک مناسبت گفتم. 
lias e‏ را را را 
استقامت کرده بودند و ایده‌های شریف خودشان را نگه داشته بودند. 

GE‏ این جبهه‌بندی میان این دو گروه؛ ازطرفی فرعون یک‌چنین وضعی 
دارد که در آخر آیه می‌گوید: ail‏ کات من المُفیدیت» همانا و به یقین او 
از مفسدان و فسادانگیزان بود. فساد در فط رت ایجاد می کرد» فساد در 
جامعه ایجاد می‌کرد. فساد در جهان ایجاد می‌کرد. که در آن AT‏ دیگر در 
سور بقره: «وَذا ول ی نی الارض ینید فیها هلاک ارت وال 5 AW‏ لاب 
oe eset‏ ال خی ان SS res‏ ی ی 
تباهی بار siglo‏ از بار آمدن و به pad‏ رسیدن ذخیره‌های معنوی این 
عالم. ay‏ انواع و اقسام جلوگیری می‌کنند پا اگر چنانچه dy‏ ثمر می‌رسانند. 
به‌صورت غلط و نادرستی به pod‏ می‌رسانند. و فرعون هم ازاین‌قبیل بود. 


۱. سوره مبارکه بقره/ آیه Ved‏ و چون برگردد (یا ریاستی یابد) کوشش می‌کند که در 
OL)‏ فساد اکن 9 کشت 9 نسل ly‏ نابود سازد. 9 خداوند تباهکاری ly‏ دوست ندارد. 


حالا درمقابل. حق چه؟ ,831 خدا بر چه و سنت الهی بر کدام 


جهت قرار گرفته است؟ Cup j)‏ و می‌خواهیم cle‏ یعنی سنت و ارادة 
تکوینی ماست» )9 AS‏ من pil Jo‏ استضیفوا نی الارض4؛ نمی‌گوید و 
آزدنا, آن‌وقت دربارةٌ بنی‌اسرائیل این اراده را کرديم. نه. برای هميشه 
anh eva ered‏ را تا ار ار 
همان مستضعفان. بر همان طبقه‌ای که در پنجة قهر و اسیر چنگال 
ضعف و ناتوانی بوده‌اند بر سر آنها می‌خواهیم منت بگذاریم و آنها ر 
از آن پستی نجات بدهیم. از استضعاف خارجشان کنیم. i)‏ تس 
ei Je‏ استضیفوا نی (oil‏ بر مستضعفین زمین منت گذاریم. «وجعَلَر 
GSI‏ آنها را از دنباله‌روی اجتماع. از تابع بودن. به پیشروی و زمامداری 
و متبوع بودن برسانیم. مستضعفین زمین dy‏ مسلط کنیم بر اکاسره و 
قیاصرةا عالّم. بر قدرتمندان زورگو. )9 عم الوارئیت» و آنان را وارثان و 
میراث‌بران خیرات زمین قرار بدهیم؛ این‌هم اراد ماست. 

2S)‏ هم G‏ الارض» GUT‏ را در زمین متمکن و مستقر سازیم. «وَنیی 
فرعون وهامان و جْنودهما» و نشان بدهیم به فرعون به هامان. اینها نمایشگر 
دو طبقه‌انده فرعون اگرچه مربوط به طبقة عالیه است. اما چون شخص 
(eae cnielle cls wares:‏ را ی 
FORO ern ACen eC an Recumeerh weiner:‏ 
یک طبقة دیگری است. طبقه‌ای که dam‏ امکانات و نیروهایشان را در 


). جمع کسری. لقب پادشاهان ساسانی؛ جمع قبصر لقب پادشاهان روم 


خدمت فرعون به کار می‌برند. همانی که در تعبیرات قرآنی گویا 
از آنها به ملأً تعبیر می‌شود. که راجع به Wo‏ در آینده صحبت خواهیم 
کرد ان‌شاءالله. )5 جنودهما» و سپاهیانشان» آن کسانی که در oly‏ آنها تلاش 


مي‌کنند. بدون اینکه از آنها خیری ببینند» ولی به‌هرحال در خذمت آنها 
(iy dt‏ آنچه از آن پرهیز داشتند. همانی که فرعون از آن می‌ترسید. 
آن را بر سرش بیاوریم؛ همانی‌که هامان از آن گریز و jam‏ داشت. آن 
را بر سرش بیاوریم؛ یعنی این قدرت‌ها را از آنها بگیریم. بدهیم دست 
مستضعفین» بدهیم دست خاک‌نشینان. بدهیم دست مستمندان. که 
بعد البته وارد می‌شود به مسائل دیگری «وَاوحینا ال موس آن آرضعیه»» 
صف انتخاب کردیم برای شما آقایان؛ در آنجا مسئله این است که اشاره 
می‌شود jb‏ به AME‏ نظام Gell‏ نظام جاهلی, که البته به جنبة غلبه‌اش 
مادر این Grou‏ امروز کاری نداریم. dy‏ اين جنبه کار داریم که درمقابل 
نظام جاهلي موجود. وقتی نبی می‌آید. یک نظام GU‏ و توحیدی حق 
ارائه می‌دهد و کوشش در در تمکین آن نظام و در استقرار آن نظام 
حق. aS)‏ البته این آیات )\ هم ترجمه‌اش را اینجا نوشتیم. بنده دیگر 


وقتم تمام شد. تقریباً انرژی‌ام هم تمام شد. خواهش می‌کنم 
که جناب آقای رضایی QM‏ تشریف بیاورند. آماده بشوند برای تلاوت 


قرآن و آقایان هم بعد از تذکر ما اگر مایل بودند یک ربعی بنشینند. ده 
دقیقه‌ای. یک ربعی بنشینند و تلاوت قرآن را هم گوش کنند.) 
پروردگارا! به محمد و آل محمد ما I;‏ مسلمان زنده بدار و مسلمان بمیران. 
میان ما و قرآن جدایی میفکن. توفیق عمل به قرآن به ما عنایت بفرما. 
دست‌ها 9 عنصرهای مخالف قرآن قطع 9 cp diy‏ بگردان. دشمنان اسلام 
yas‏ را لب سر ان ان اسر 
دینت. یاران قرآنت در هر نقطه‌ای که هستند پیروز و مظفر و سربلندشان 
بفرما. پایان و فرجام کار به سود ما قرار بده. 


Wat olen Prince‏ ( رستا ننحهای+وت) 

ی» دروین | مامیناب امن obl oS, nb Say‏ نوا راستن SLY,‏ 
"یج رمطا BY‏ وکا مرعس»اجمام OK‏ سی داعن» را ٩‏ ددحق» برگردا ند ن 
رک slag‏ هنت جهان درد »ی وی فط ری خورّدرا تا واست دزد 
yb aby high go‏ باه | زطرت‌جهان واضا Foleo eb abo‏ 


YW TFIID وتکام‎ BGG gb lus yet» دوش ری اداردشود.‎ 


oa eee a We ۹ 
Bret) نظا م ها یعراسای|‎ pel BLS Losi) رطرل نیع‎ ust «ست حعالت‎ 


بروت (yh) Coltay‏ دابا ST,‏ راباین‌سر uly‏ ۰ ازاین بمانمتتواز‌داشت 

شِ و و رهماجاند so‏ رظام bial‏ 
SG yoke BSH: J regal‏ رازست‌نی؛ درتتن‌حا مه بل ماد .بان 
retinal i Re‏ 
ial,‏ یمد حمان‌دین Culpa‏ ان شاد esrb olla‏ بات PEK EK‏ 
-باروی‌نظام GER‏ شون رنظام یامیس زو رسنت خطدران‌مود؛ راوصوح cirvale‏ 


Ur pe sleet ly - 
Sesser 


ee, 


IS‏ من ما موس ) Ask,‏ وم luis. yp‏ جولی یم مومی رون | sh‏ نت روا 
2S !‏ ن عُرد میا Ube - ee oN‏ خرن I. ery‏ هن 

لامعا - Sablolors‏ رها نشیم کر 

یت ES: re‏ یی انم - ase, ogy babe‏ ی‌ضعن Mpls‏ سفرفت 


Bax ot را‎ 9 peel loTe lol 


eye 


ان rh‏ انا دا تیان رتاء دا ن خطرت ور 2x‏ محعان ) رد s‏ 
CPOE yy 09 ,‏ 
وان وا ارهسارا شتا درمستصعنان رانک درفهی‌ضف نا ترای 


c= A‏ آمان رارهمن وسشوابان (heb)‏ لدعم 


= ye. 


CY (حلرمت وتدست)‎ oy وآنان را میراث‎ - orl peas 
وت‎ SE on} ونان راد‎ AVC 

7 ورد 
rE AW 8 Cee re‏ وو م‌ وا » ty‏ مرو ۶ و A‏ 
las OPS‏ ان وخنوو ها مهم ما وی ررون- وشن وهامان سا اجاشانجی دار ران هون 
و و eo gee ey fees‏ 

و 

Miles یط درو عبر د‎ SUA Key درفب حد‎ Bee Ge 


PENIS!‏ - بوی۱ سوام دعوت مسود 
و 


ee 1 1 eo hy v2 =7iN 2 
A لحدات‎ bers pan bay رات تیاو انطللی‎ 


SEE ریخا با دهاا‎ “peu! 
yi ناو‎ 4 ive لت‎ Aa ریاس ای‎ La Ash, ALG رس درل‎ ۳ 
+ 2 ور ی و‎ 
Mach fis مرول وهی ردنا ۱ وامت یمرن ما اوردیا ۳ حالص وا‎ 
۰ ve me ee ce) و‎ i — = ee =! ad 2 
(Leds کم تا ورازانر)برهمدیآش هاسرور رد مدرطا تومیر نام حا‎ okies 
1 مادقا هن‎ 4 ee Wa aa Le ۳۷ 2 
ور شون - حرچنرمشرهان زیرازاستت رنظام ترمیری زبان‌ی‌سّد)ناخرش دارنط‎ 


[نأت:/۷ - 4( 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


لد GOL tase WI SLI Ws]‏ 
المیزاق a5‏ التاش بالقسط وانوّلتا الحَدید فیه 


KK Bie‏ ۱ ما wa‏ و 

58 peas من‎ all leg) باس شدید وَمَنافع للتاس و‎ 
ken 26@ 2h es 2 1 
ORE CHAI ALA) 


Af‏ سورة حدید yal‏ است: LLG al)‏ سنا بالبَینات SUS aaa I‏ والمیزان 
gic)‏ تاش بالقسط وانرلت دید فیه بلس شُدید وفع لاس 5 pha‏ له من St‏ 
ورس Ky‏ ال وی Gye‏ و اما Ail‏ دوم که در سورة مبارکة اعراف هست. 
A]‏ ۱۵۶ و ۸۵۷ «وّاکثب نا نی هزه انیا حَسََةَ وق الا خرة انا هدناالیاک قال عذای 
اصیبٍ به من آشأء وت ي وت کل یم فساکنبها لین نون ویْْتوت الاو 
زین هم بیان ُژینون © Geil‏ یعون سول Syd SAAN oS‏ مکتوبا BIC‏ نی 
الوا والانجیل یمهم بالمعروف Feild‏ المنکَروحل هبات وم fle‏ 
ابیت 5 5 عم اصرهم والاغلال SU‏ کانت pyle‏ فاّذیت آمنوا به وعَررو و لصو و 
gills SII G5‏ آنزل DD, das‏ هم المُغیحو». این دو آیه و چندین آية دیگر در 

قرآن کریم بیان‌کنندة هدف انبیای عظام الهی است. 


ditty‏ صحبت در dina}‏ نبوت به اینجا رسید که نبیء آن برانگيختة 


خدایی. وقتی‌که وارد اجتماع می‌شود. مانند باطن خود رستاخیزی هم 
در اجتماع به‌وجود می‌آورد. در متن جامعه هم تغییر و تحوّلی ایجاد 
می‌کند. ما می‌خواهیم این مطلب را امروز بفهمیم که مقصود و منظور 
از این ایجاد تحول و به‌طورکلی از Law‏ فعالیت‌های پیغمبران CU!‏ 
۱ ۱ ای لا تا لا 
بلکه لازم است. پیغمبر چه هدفی را تعقیب می‌کند؟ دنبال چه مقصودی 
و چه مطلوبی می‌دود؟ 

هدف اوّلی پیغمبر هدف اصلی پیغمبر یک jae‏ است. در نیمه‌راه آن 
Sse‏ هدف‌های دیگری هم برای پیغمبر مطرح می‌شود که در میان این 
هدف‌های o>‏ یکی از همه مهم‌تر و برای پیغمبر جاذبه‌دارتر است. اما 
هدف Lol‏ و اولی پیغمبران الهی. عموماً در چند کلمه قابل خلاصه‌کردن 
است؛ پیغمبران به این جهان می‌آیند تا انسان را به سرمنزل تعالی و 
تکامل مقدّرش برسانند. انسان به‌عنوان یک موجود که دارای استعدادها. 
دارای قوه‌ها و انرژی‌های فراوان هست. می‌تواند چیزی oy VL‏ عزیزتر 
و شریف‌تر از آنچه هست بشود. 

اساسا انسان از اول ولادت. از آغاز تکوین دنيایی خود. دائماً در حال 
atom baby‏ اب ار ار را 
وضع جسم و پیکر ظاهری انسان, این مطلب را به خوبی مشاهده می‌کنید. 
یک Jab‏ نوزاد. فاقد بسیاری از خصوصیات یک انسان کامل است. فاقد 


دندان است. فاقد دست نیرومند است. فاقد فک قوی‌ست. فاقد 


پاهایی‌ست که بتواند بنود. فاقد جهازهای داخلی, از Ladle‏ و غیره 
هست که بتواند مثل یک انسان معمولی و بزرگ. زندگی خودش را به 
پیش ببرد. فاقد دستگاه و تشکیلات مغزی و اعصاب نیرومند است. بعد 
از چندی, این‌همه برای او به‌وجود می‌آید. مسلم. از خارج به او چیزی 
نمی‌دهند؛ همان فک کوچک اوست که قوی و نیرومند می‌شود. همان 
دست ضعیف اوست که نیرومند و بزرگ و قوی می‌شود. همان پاهای 
کوچک و Bab‏ است که به‌صورت گام‌های استواری درمی‌آید. همان 
ee cen teat‏ را 
که بعد به‌صورت کشف کنندة مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل زندگی 
درمی‌آید. از خارج به او چیزی نمی‌دهند. خود اوست. استعدادهای 
اوست توان‌های نهفته و Brags‏ اوست که تدریجا به مرور زمان. با 
قرار گرفتن در شرایط خاص, در او گل می‌کند. شکوفا می‌شود. به منصقا 
ظهور و بروز می‌رسد. در خود او distil‏ سخن گفتن بود که بعد سخن گو 
می‌شود. در خود او استعداد چیز فهمیدن. متفکرشدن. دانشمندشدن 
بود که بعد این‌همه می‌شود؛ پس دائماً انسان در fle‏ کامل‌شدن است. 
چیزهایی که نبوده و بعدها می‌شود؛ نیرومند نبود. بعد نیرومند می‌شود؛ 
(hls‏ عقل نبود. بعد دارای عقل می‌شود؛ دارای تجربه نبود. بعد آن را دار 
می‌شود 9 آزاین‌قبیل. 


۱. جلوه‌گاه. le‏ ظاهرشدن چیزی 


در مسائل مربوط به پیکر ظاهری انسان. همان‌طوری که dad‏ 
شما Vie‏ توجه پیدا کردید و تصدیق می‌کنید» می‌بینید که انسان دائماً 


در حال کامل‌شدن است؛ یعنی در حال فراهم‌آوردن و دارا شدن چیزهایی 
که قبلاً آتها برایش فراهم نبود و دارای آن چیزها نبود. در معنویات و 
روحیات و فضایل انسانی هم مطلب Lge‏ به همین قرار است. یک دنیا 
استعداد در انسان نهفته است. انسان را می‌شود به یک معدن بسیار 595( 
و عمیق و سرشار تشبیه کرد که این معدن را وقتی استخراج کنید. در آن 
بسیاری از چیزها می‌بینید. تا استخراج نکردید. یک موجودی‌ست. یک 
زمینی‌ست خشک و بی‌حاصل و بدون هیچ جلوة زیبای زندگی. 

بنده یک مثالی می‌زنم معمولاً در اين گونه موارده انسان را تشبیه می‌کنم 
به این موزاییک‌هایی که می‌ریزند HLS‏ حوض. درگاه Cady‏ در ملاحظه 
کردید؟ موزاییک می‌ریزند. اوّلی که این موزاییک را می‌ریزند. قالب 
می‌بندند و اين ماده را آنجا پهن می‌کنند و خشک می‌شود؛ وقتی Loud‏ 
نگاه می‌کنید. در آن هیچ نشان زیبایی و لطافت نمی‌بینید. یک جسم 
تیره‌ای. کثیفی. بی‌جلوه‌ای» بی‌خسنی آنجا هست. بعد نوبت می‌رسد 
ay‏ اينکه اين را مالش بدهند. بسابانند. زیر دستگاه‌های مخصوص یا با 
دست. Ly‏ می‌کنند اینها را سابیدن و مالش دادن. یک مقداری که از این 
سابیدن گذشت. شما ناگهان می‌بینید که نه‌فقط این جسم تیره. بر اثر 
سابیده شدن شفاف شد ‏ که این jue‏ طبیعی‌ای است. خیلی از چیزها را 


که تبره ات می‌سابی شفاف می‌شود - نه. علاوقبراین. oe)‏ این چیزهایی 


بوده که شما خبر نداشتید. حالا که سابیدیدش. می‌فهمید که 
سنگ‌های زیباء الوان» نقش‌های گوناگون, رنگ‌های جالب و دلپذیر در 
شکم و بطن این جسم تیره وجود داشته. که اینها | lait‏ ممکن نبود 
ببینید. ممکن نبود از زیبایی آن بهره ببرید. ممکن نبود که با آن وسیلة 
pals lass‏ کنید؛ حالا که ساییده شد. dam‏ این سنگ‌ها درآمد. یک 
قطعه موزاییک ساييدة قشنگ را وقتی جلویتان می‌گذارید. می‌بینید یک 
نقش‌ونگار زیباست. قشنگ است Lely‏ درحالی‌که قبل از ساییدن هیچی 


نبود. استعدادهای درونی انسان را تشبیه کنید به همان ذرات درخشندة 
We‏ زیبایی که در متن بطن این موزاییک تیره وجود دارد. 

این انسانی که شما می‌بینی» این موجود نتراشیده نخراشیده‌ای که 
در بازار در خیابان می‌بینی. این en‏ کوچکی که حرف نمی‌تواند بزند. 
یک‌ذره لطافت. جز برای پدر و مادرش, برای کسی دیگر ندارد. همینی که 
wiley ocr cums KCl.‏ و( 
تا را Peele literal‏ 
sees eae elo pens le‏ 

طیران مرغ دیدی» توزپای‌بند شهوت 
به در آی تا ببینی. طیران آدمیت" 

همانی که باز به زبان‌های کوناکون شعری و pat‏ شعری و عارفانه و 


۱. پرواز 


۲ سعدی 


دیگرهاء؛ برای clo‏ از قدیم گفتند و درست است و صحیح است. 
گفتند که جلوه‌های انسانی. انسان را از فرشته و ملک بالاتر می‌برد. انسان 


را سرچشمة فیاضی از خوبی‌هاء Lo by}‏ استعدادهای به‌ظهور رسیده و 
نیروهای dle‏ و جاذب می‌کند؛ یعنی می‌کند انسان کامل, انسان درست؛ 
eben‏ تا ی اد را ۱۱ 
این‌جوری بکند. همانی که در تعبیرات قرآنی که اینجا نوشتیم. به نام 
pees yunye‏ ار ار ۱ Si‏ 
کنند. از هوسرانی‌ها دور کنند. از نمودارهای زندگی ددمنشانة حیوانی 
آنها را نجات بدهند. گفت: 
ای دریده پوستین lites,‏ گرگ برخیزی wel iI‏ خواب گران" 

ab CUAL SINUS mr‏ را 
epee cara)‏ ار ater WGC Ea‏ 
مي‌ کت eal‏ را نمی‌ش ود کفت انس ان آن انس انی که پراش (eee‏ 
ee nama (nel neea ent‏ تا را را 
اه SU meni‏ ها Cee ra‏ 
دیگران محنت‌آور نیست. آن انسانی که غم دیگران I;‏ می‌بیند و غمش 
دس ان اسان سا دس طارص ی را اب سای 


۱. مولوی 
ay‏ جانور درنده 


ظاهر تروتمیز و اتوکشیده است؟ dom‏ اینها باشد. هیچ‌کدام 


انیا انس انتت یسب اه eS Wet‏ دانت مند بودن است, فد رتمند 


بودن است. انسان بودن jue‏ دیگری است. 

Wc eee eves pole reyes oul lleseiinsal teu feealben 
اثری نمی‌بینید. از جلوه‌ها و نمودارهای زندگی حیوانی و وحشیانه در‎ 
محیط زندگی نبوت» شما خبری و اثری مشاهده نمی کنید؛ در آنجا هرچه‎ 
هست. نور صفا و انسانیّت است و این هنر و مُعجزا بزرگ نبوت است.‎ 
ی کارهای خارق‌العاده. کارهایی که‎ eg See مردم برای معجز نبوت.‎ 
دیوار یا‎ GSS به طورمعمول, انجام نمی‌گیرد در مسائل طبیعی؛ شکافتن‎ 
"BEE بزرگ نبوت‌ها عبارت است از ساختن انسان‌های خوب و‎ Syne 
به فضایل؛ این بزرک‌ترین معجزهٌ نبوت‌هاست شوخی نیست.‎ 

وقتی انسان نگاه مب دناد می‌بیند مردمی که همه گونه اقتضای جنایت 
9 فساد در آنها هست.. وقتی زیر ساب دعوت اسلام قرار ee‏ کر آن 
دستاه ساینده که پیغمبر به کار می‌اندازد. وقتی که روی اینها می‌افتد. 
انسان یکهو می‌بیند که همان وحشی دیروزه همان جانی دیروزه همان 
آدم نتراشیده. نخراشيدة دیروز, که شما هیچ رویش حساب نمی‌کردید. 
Scat‏ ی 


۲ (حلی) زینت يافته. آراسته شونده 


ابوذر چه کسی بود؟ ابوذر جز یک مرد خشن بیابان گرد بی‌اعتنا 
به انسانیتِ بی‌خبر از انسانیّت. چیز دیگری بود مگر؟ ابوذر یک آدمی بود 
که Lab‏ ده‌هزارتایشان را اگر جلوی خودتان ببینید. برایتان اهمیت ندارد 


که هر ده‌هزار نفرشان با یک زلزله تلف بشوند و فنا بشوند. آدمی که نه 
می‌فهمد. نه می‌خواهد بفهمد. نه یک‌ذره نشانة لطف انسانی در او هست. 
نه یک‌ذره آثار علاقه‌مندی به خوب شدن در او هست. پابرهنه. Oni‏ 
خشن, توی صحرا بزرگ‌شده؛ یک‌چنین آدمی درمقابل شما قرار بگیرد. 
نه شماء هر مصلح بزرگی» هر انسان باعظمتی» چقدر Jd‏ برای این‌گونه 
مصلح 9 مصلح بزرگ می‌دانند. از آدم‌های حسابی‌تر از آنها هم می‌نالند 
ancien Waterss‏ را وا و ان 
که پروانه‌وار انسان‌ها دور اینها WS‏ دور شرشان. قربان اینها بروند. 
ae‏ را ان را 
یا ندادند. در این هم حرف است. درمقابل یک‌چنین افرادی» وقتی AS‏ 
آن‌گونه افراد قرار بگیرند. اصلاً ارزشی برای اینها قاثل نمی‌شوند. 

پیغمبر همین موجود dy‏ همین سنگ سیاه ly‏ همین صخرة نتراشیده. 
نخراشیده‌ای ly‏ که اسمش ابی‌ذر است. این را می‌آورد زیر ساب وحی 
ieee yt SUNT mn orn Mereur‏ ی 
نیست که در او نشانی از آن نباشد؛ معجزة بزرگ پیغمبر Gul‏ است. از او 


= معمولی. محور تمام فعالیت‌هاست. همه چیز این من 


هضم‌شده. حل‌شده. فداشده. قربان‌شدة در oly‏ هدف است؛ می‌توانید پیدا 
کنید این‌جور آدمی؟ ما همه‌چیز را برای خودمان می‌خواهیم. یا برای 
آنچه که به خود ما وابسته است؛ برای دکانمان؛ برای عنوانمان؛ برای 
فرزندانمان؛ برای نام نیکمان. بالاخره به خودمان برمی گردد. اسر تمام 
آنچه که به خودش epee.‏ فدا می KS‏ برای dad‏ برای هدف. برای 
آن جهتی که در oly‏ آن Coe‏ دارد حرنت می نند. السانی آن‌چور یل 
می‌شود به انسانی این‌جور. چه چیزی می‌کند اين را؟ وحي نبوت. دعوتِ 
نبوت؛ از سنگ‌های سیاه و تیره. آیینه‌های صاف و روشن می‌سازد و این 
هدف نبوت است. انسان درست کردن. 

درست است که تشکیل نظام صحیح ‏ که می‌رسم به این حرف؛ در 
تصمیم گرفتن و قبول‌کردن حرف یا رد کردن, عجله نکنید تا حرف را 
تمام کنیم - درست است که تشکیل یک نظام مرفه. یک نظام آزاد و 
jag abil‏ بسیار جالبی‌ست اما می‌خواهم ببینم. حالا یک نظام آباد 
آزادٍ مرفه همراه با برابری و عدالت اجتماعی و نبودن طبقه تشکیل شد. 
انسان‌ها در آن جامعةّ نوی عالی wile‏ مشغول زندگی شدند. که چه؟ 
بعدش؟ مکتب‌های مادی. برای انسان. انسانیت. بعد از دوران رسیدن 
به جامعة de floss!‏ هدفی در نظر گرفته‌اند؟ هدف انسانیّت چیست؟ 
انسان‌ها فداکاری بکنند. ازخودگذشتگی بکنند». تلاش بکنند. مجاهدت 
بکنند که خانة آبادی از این جهان درست کنند. حالا خانة آباد درست 


کردیم. بعدش چه؟ در این LS‏ آباد می‌خواهیم چه‌کار کنیم؟ 


تمام شد. هدفی ub‏ داشته باشیم. هدف این است که مردم بیایند 


Lain!‏ مثلاً نماز بخوانند يا سخنرانی بشنوند يا غیروذلک. معنی ندارد که 
ما بگوییم که می‌خواهیم مسجد بسازیم. های» هوی, سر صداء مسجد را 
ساختیم. Vb‏ بردیم. تمام که شد. حالا می‌خواهیم چه‌کار کنیم؟ هیچی. 
بعدش هیچ هدفی نداریم. این مسخره است. این پاشکستن در نیمه‌راه 
ان اد را 

مکتب‌های مادی می‌گویند Lads‏ را آباد کنیم. فقر را براندازیم. جهل 
زا 
جامعه‌ای که در yl‏ ظلم نباشد. طبقات نباشد. استثمار نباشد. تبعیض 
نباشد. خیلی خب. درست کردیم. حالا انسان می‌خواهد در این جامعه 
اک را دا هد ره Tess‏ 
برسد؟ پاسخی ندارند. می‌خواهد بخورد و بخوابد؟ می‌خواهد راحت زندگی 
بکند. همین؟ انسان برای فقط زندگي راحت. یعنی راحت به‌دست آوردن 
و راحت خوردن و راحت پس دادن. برای همین بایستی مجاهدت کند و 
ects‏ ی ۱ ار (Dy‏ م ما ات ۳ 

مکاتب الهی می‌گویند نه. هدف بعد از اين است. Bam‏ عالی» پیراسته 


انسان enn‏ بنی‌آدم همین موجودی‌ست lig ($9) AS‏ پا oly‏ 


می‌رود با این‌همه داعیه. این بنی‌آدم است. اما انسان شدن یعنی 
dow‏ این فضایل و سرچشمه‌های استعداد در وجود او به جریان بیفتد. 
می‌گویی بعدش چه؟ می‌گوییم 123 ندارده انسان نامحدود است. به‌قدر 
قدرت خدا نامحدود است. بَعد ندارد. aU‏ وان الیه راجعوت)" وقتی‌ که 
انسان در روند تکامل افتاد. دیگر آخر ندارد؛ این است ايدةٌ خداپرستان 
و فکر موحدین عالم و ادیان عالم. همین‌طور پیشرفت است دائماً 
پیشرفت است. داتماً eg!‏ است. دائماً تکامل و تعالی‌ست. آخر و نهایت 
ندارد و انبیا برای اين می‌آیند. 

Lull‏ می‌آیند تا انسان‌ها را از بدی‌هاء از پستی‌هاء از جهالت‌هاء از رذیلت‌های 
اخلاقی, از پوشیده ماندن استعدادهای درونی خلاص کنند. نجات بدهند, 
را اک وا با ار حتف ای ار 
قرآن چند Le‏ آمده که البته بنده آیاتش را اینجا ذکر نکردم امروز چون 
Mus‏ یکی از آباتش گذشته بود. Je Al 32 sl‏ الموینیی»۲ خدا منت نهاد 
بر موّمنان» «ذبَعَتَ فهم زسولاّین آنشیمم4 که برانگیخت در میان UT‏ 
پیامبری از خودشان. «یتلوا SLT yale‏ ویرک آیات خدا را بر آنان 
فرو بخواند و تزکیه کند آنان ره پاک پیراسته. «وَْعََُْمٍ» و بیاموزد به 
آنان. پیراستن. آراستن, از رذیلت‌ها پاک کردن به فضیلت‌ها انسان را 


WAP سوره مبارکه آل‌عمران / آیه‎ ar 


Gaul!‏ دادن این هدف انبیاست. لذا می‌بینید که پیغمبر ما 


می‌فرماید: «ُعثث لام مکارع «BET‏ مبعوث شدم تا مکارم اخلاق dy‏ 
اخلاق زیبا hy‏ اخلاق خوب را تمام کنم. این حرف اول. 

اما حرف مهم‌تر حرف دوم است. حرف اول. حرفی‌ست که زیاد زده 
می‌شود. بعضی‌ها هم خیلی دوست می‌دارند این حرف تکرار بشود؛ برای 
خاطر اينکه اگر مسئله. مسئلة پیراستن بود. فقط تهذیب" و تزکیه بود. 
یک نفر هم می‌گوید آقاء ما راهش را پیدا کردیم. ما فهمیدیم کجا برویم. 
غوغای اجتماع را بگذار به کنار و جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه؛" 
می‌رویم گوشة صومعه. مشغول رهبانیت. آنجا مشغول تهذیب و تزکية 
نفس می‌شویم و > lor‏ خودمان را نجات می‌دهیم. اگر توانستیم. 
کسی آمد. قابلیتش را داشت در گوش او هم سخنی می‌گوییم و از خود 
بی‌خودش می‌کنیم. او را هم می‌کنیم آدم. 

این حرف. به همین جهت که می‌تواند بهانه‌ای باشد از cle Lis (chy‏ 
نارسایی‌هاء جان‌عزیزی‌ها. عافیت‌طلبی‌ها. سهل‌گرایی‌ها. چون می‌تواند 
بهانه‌ای برای این صفت‌ها باشد. خیلی تکرار می‌شود؛ هم مردم از این 
خوششان می‌آید. هم رهبران از این حرف خوششان می‌آید. آن کسانی‌که 
مسئولیت‌های ارشاد و تعلیم بر دوش آنهاست. از اين سخن خوششان 


(Wo) ۲‏ پاکیزه‌کردن» پاک داشتن 
۹ هفتادودو ملت همه را عذر بنه / چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند (حافظ) 


می‌آید. تهذیب‌کردن مردم کاری‌ست بی‌دردسر کاری‌ست 
بی‌اشکال. کاری‌ست که به گاو 9 گوسفند انسان لطمه‌ای و صدمه‌ای 


ندارده یک close‏ را انسان جمع US‏ در گوششان زمزمة عاشقانه بنوازد. 
اینها را از خود بی‌خود کند. تهذیب کند. تزکیه کند. برای مردم هم آسان 
است؛ یعنی به نظر آسان می‌آید. البته آسان که نیست. 

لذا تا این ole‏ حرف معروف است؛ از اینجای حرف به آن‌طرف. pat‏ 
معروف است. از اینجای حرف به آن‌طرف گفته نمی‌شود» چیست از 
ینجای حرف به آن‌طرف؟ این است سوال: انبیا برای پیراستن و آراستن 
مردم از چه راهی استفاده کردند؟ چه‌کار کردند؟ LI‏ آمدند پیش مردم. 
دانه‌دانه گوش افراد را گرفتند. دست افراد را گرفتند. تنها بردند در خلوت 
خانه و صندوق‌خانه و مدرسه و مکتب. by‏ کردند آزها ly‏ تعلیم و ترببت 
دادن؟ Lil‏ انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم نشستند در خانقاه خودشان 
تا مردم بیایند. حال معنوی آنها را ببینند و با آنها هم‌عقیده و همراه و 
همگام بشوند؟ LT‏ انبیا متل alle As wi‏ مدرسه باز MS‏ تابلو زدند. 
دعوت هم کردند؛ هرکه می‌خواهد از ما حرف pS sla‏ بیاید اینجا 
پیش ما حرف ys SL‏ این‌جوری بودند؟ یا نه. انبیا معتقد dy‏ تربیت 
فردی نیستند. Lud!‏ معتقد به دانه‌دانه انسان‌سازی نیستند Lud!‏ معتقد 
به کارهای اتوکشیده و نظیف نیستند؛ که خیال کنی مثل سقراط و 
افلاطون. می‌نشست ابراهیم خلیل‌الرحمان یا موسی یا عیسی یا پیغمبر 
ماء در مدرسه. مردم می‌رفتند از او استفاده می‌کردند. این‌جوری نیستند. 


و البته اولیا مثل انبیا؛ که در باب امامت خواهم گفت که 
امام صادق ما «ar‏ آن‌جوری است. خطاست اگر کسی خیال کند که امام 


صادق می‌نشست روی منبر, چهارهزار شاگرد پای منبرش می‌نشستند؛ 
همچنانی که بعضی از افراد بی‌توجه. این‌جوری تعبیر می‌کنند. چون 
چهارهزار نفر آدم ely‏ ابن غقده» عرض کنم که ey‏ معروف قدیم. جزو 
شاگردان و روّات" حدیث امام جعفر صادق*-۳۳ شمرده. عده‌ای خیال 
کردند که این چهارهزار نفر می‌آمدند می‌نشستند. مثلاً فرض کنید در یک 
محوطه‌ای دو تابر این محوطه. چهارهزار نفر آدم می‌نشستند. آقا امام 
اوه و۳ 655( Cai ys‏ می کف مسئله Mecrny ee)‏ موعظه 
می‌کردند. خیال می‌کنند این‌جوری بود. 

روششان این روش‌ها نبوده؛ مدرسه‌بازی و موعظه‌کاری و تربیت فردی؛ 
کار انبیا نیست. انبیا فقط یک پاسخ دارند yal dy‏ سوال. که چگونه 
می‌توان انسان‌ها را ساخت؟ چگونه می‌توان انسان‌ها را برطبق الگوهای 
صحیح ال ات برد بت وان ارت آن جواب این است. انبیا 
می‌گویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب. محیط سالم. محیطی 
که بتواند او را در خود بپرورانده تربیت کرد و بس. انبیا می‌گویند دانه‌دانه 
نمی‌شود قالب گرفت. کارخانه Ub‏ درست کرد. انبیا می‌گویند اگر بخواهیم 
میتی آدم‌ها را درست کنیم. شب می‌شود و عمر می گذرد؛ جامعه 


۱. (روی) جمع راوی 


به‌شکل دلخواه ساخته بشوند و بس. فقط همین است و بس. 

Lull‏ می‌گویند که انسان مثل یک درخت است. مثل یک نهال است. 
یک نهال. یک درخت خرما را در نظر بگیرید. یک نهال پرتقال را در نظر 
بگیرید. این یک شرایطی دارده یک خصوصیاتی دارد. این خصوصیات 
ایجاب می‌کند که در هوای گرم dL‏ در هوای متناسب باشد. درخت 
Les‏ را در جنوب ایران بکاری» در مناطق جنوبی ایران یا در طبس یا در 
بعضی از کشورهای ove‏ ببین چه خرمای لذت‌بخش عالی‌ای می‌دهد. 
jae‏ جالبی‌ست دیگر She‏ برای خاطر yl‏ اين نهال احتیاج دارد به 
هوایی در فلان‌قدر درجه» به رطوبتی فلان‌قدر درصد از هواء به خاکی به 
فلان شکل, به شرایط دیگری, ده‌ها شرایط دیگر؛ و این شرایط در طبس 
جمع است. این شرایط در خوزستان جمع است. این شرایط در مشهد 
جمع نیست. چه‌کارش می‌شود کرد. شما برو هزاران اصله نهال خرما را 
بردار YS‏ بیاور اینجاء بکار توی زمین. آبش هم بده. هوایش هم بده. 
مگر می‌شود؟ 

شما فقط یک کار می‌توانی بکنی. یک کار فقط می‌شود کرد و ul‏ این 
nairty co‏ اه را eee‏ ات 
پرتقال را در اتاق ببرید. زحمت بکشید. مراقبت بکنید. کود بهش بدهید. 
آب بهش بدهید. این‌قدر رویش کار بکنید تا بعد از مدتی یا علی مدد! 
یکی, دوتا خرما بده؛ بگویی بله. ما در مشهد هم نهال Lod‏ آوردیم. دوتا 


ails‏ سه‌تا ails‏ خرما گرفتیم. خب چرا این کار را بکنیم؟ چرا 
این کار را بکنیم؟ ما اگر می‌توانستیم. محیطی خرماپزه خرما تربیت‌کن 
تشکیل می‌دادیم. درست می‌کردیم. لازم به این‌همه مراقبت نبود. لازم به 


این‌قدر خون جگر نبود. لازم به این‌قدر وسواس نبود. تازه دوتا ails‏ خرما 
نمی‌داد. خروارهاء تن‌ها Loyd‏ می‌داد. LT‏ عاقلانه نیست که انسان به‌جای 
اينکه به یک دانه یک دانه درخت lod‏ در محیط نامناسب بیردازد. اگر 
بتواند. محیط مناسب درست کند؟ اگر tilts‏ یک محیطی درست MS‏ 
که این محیط خودش خرما را بپروراند. 

انسان بایستی متحمل بشود. dy‏ مراتب بیشتر است از زحمتی که برای 
یک ls‏ نخل oy‏ یک Loy Abol ails‏ انسان متحمل می‌شود. آن 
زحمت خیلی بیشتر از این است. اما فایده‌اش را Glue‏ کن. بازده‌اش را 
حساب کن. اینجا Lad‏ زحمت می کشی روی یک فرد. یک دانه آدم درست 
می‌کنی آنجا یک جامعه درست می‌کنی. یک نظام درست می‌کنی, 
میلیون‌ها انسان. نسل‌ها بشر می‌سازی. انبیا کارشان این بود. 

ان مطلیی a‏ گفتم. از حرف‌هایی‌ست که رویش ایستادیم. از 
حرف‌هایی‌ست که رویش اصرار داریم و معتقدیم که باید پیروان نبوت‌ها 
این حرف I;‏ بفهمند. این مسئله‌ای‌ست 4 تباید روی آن کی ess‏ 
بهآسانی از رویش رد نشوید. به Gb!‏ قرآن مراجعه کنید. به تاریخ انبیا 
مراجعه کنید. به روایتی که در باب نبوت‌ها هست. مراجعه AGS‏ دقت 


کنید. تدبر کنید. نه زود قبول کنید. نه زود رد کنید؛ مطلب خیلی 


مهم است. dam‏ اشکال‌ها همین‌جا درمی‌آید. یک close‏ نمی‌توانند این 
(hres ive vdjoeype lly 20) cee Vacey hy‏ 0 
خیال می‌کنند انبیا می‌خواستند دانه‌دانه آدم درست کنند. درحالی که 
دانه‌دانه آدم درست‌کردن از Glad‏ انبیا به دور است. 

آنی که ما از قرآن می‌فهمیم این است که انبیا پاسخشان به اين سوّال که 
وه م‌شود السان‌ها را سای بعتی یراس ر اراست اسان 
به این سوال این است که باید جامعة الهی. جامعة (surgi‏ محیط 
emilee,‏ را دا را ار ان 
ده‌تایش, نه هزارتایش بلکه گروه‌گروهش ساخته بشوند به خودي خود. 
با حرارت طبیعی نور نیر معارف اسلامی. 

ABI atl cd cle)‏ © ورایت التاش ید خُلوت نی دین abl‏ آفواج4؛ در محیط 
جاهلی A Lo‏ پیغمبر وقتی می‌خواهد آدم درست بکند. مجبور است 
یکی‌یکی درست کند؛ برای خاطر اینکه از برای ایجاد آن‌چنان نظامی. یک 
ote‏ خواص لازمند. یک Saw ote‏ زاویه و زیربنا لازمند. اینها SUS‏ دانه‌دانه 
درست می‌شولد؛ این متاخات ندارد با نقهه کلی (esl‏ بیعمیر برای اینکه 
سنگ‌های زاوية جامعةً مدنی را درست بکند و بتراشد. مجبور است در 
مکه آدم‌سازی فردی بکند؛ یک‌دانه ابوذر؛ یک عبداللّه‌مسعود. یکی دیگر 
یکی دیگر و ازاین‌قبیل» Lo‏ نفر, دویست نفر فوقش آدم درست می‌کند. 


۱. سوره مبارکه نصر/ آیات ۱ و ۲ 


اینها می‌شوند سنگ‌های بنا از برای تشکیل جامعة مدنی آینده. 
یعنی جامعة توحیدی و اسلامی. پیغمبر آنجا آن‌جوری یک‌دانه یک‌دانه 


آدم درست می‌کند. با چه زحمتی, با چه رنجی, با چه خون‌دلی! پدرها مانع 
می‌شوند پسرها چیز بفهمند. پسرها دل به Lis‏ می‌بندند. نمی‌آیند دنبال 
پیغمبر حرف یاد بگیرند. هرکسی که یک مقداری گرایش پیدا می‌کند. 
رنج‌ها و زحمت‌ها و خون‌دل‌هاست. این کارها همه انجام می‌گیرد. اما 
وقتی نوبت dy‏ مدینه می‌رسد؛ آن جامعة الهی و اسلامی در مدینه تشکیل 
می‌شود. پیغمبر در رس آن جامعه است و حاکم به احکام و فرمان‌های 
خداست. آنجا. آن‌وقت خدای late‏ این‌جوری حرف می‌زند: lal)‏ جاء نصرٌ 
له والفتخ» چون به یاری و پیروزی خدا برسد و فتح بیاید. «وَریتَ AN‏ 
یدخلوت نی دین ال آفواجاٌ4 و ببینی مردم را که فوج‌فوج به دین خدا داخل 
می‌شوند. این حاصل مطلب در زمينة هدف‌های انبیاست. 

خلاصه می‌کنم مطلب ly‏ که خلاصه را هم البته اینجا نوشتیم» خلاصة 
مطلب این است: Lal‏ دو Gio‏ دارند. دو هدف مهم؛ یکی هدف 
زا ی اد را 
به نیکی‌ها و فضیلت‌ها و خوبی‌ها؛ خلاصه انسان را انسان کردن؛ این 
هدف YL‏ اما هدف دیگری که انبیا دارند. که در نیمه‌راه این هدف قرار 
|e‏ ار و 
cee‏ ۱ تا 
crvie sits ey‏ ار ی 


هدف را نداشتند. بایستی بیشتر در «yh‏ در حدیت. در تاریخ 
مطالعه کند. 
حالا ما دوتا auf‏ اینجا آوردیم. البته آیات بسیاری هست در کتاب عظیم 
Me ap ote aslo hail ae essay‏ 


ذکر کردیم. منتها لازم است تدبر کنید در اين دو آیه. لازم است یک‌قدری 
دقت کنید و تأمل کنید. 

ay!‏ اول همان‌طورکه عرض کردیم. از سورة حدید است. بنده آیه را فقط 
ترجمه می‌کنم و مختصر توضیحی می‌دهم. )2 UL WA)‏ به یقین 
فرستادیم پیامبران خود dy‏ (بالبَیَناتِ» همراه با دلایل روشن و روشنگر. 
حرف انبیاء حجت‌های Lisl‏ حجت‌های روشن است. چیزی نیست که 
eal‏ عاقل و متفکر نفهمد؛ می‌فهمند. حرف انبیا را همه می‌فهمند. )5 
nyse LPI‏ الکتاب» و فروفرستادیم با Lull‏ کتاب را. کتاب چیست؟ مکرر 
گفتیم. کتاب یعنی مجموعة معارف و مقرراتی که اصل دین از آنها 
تشکیل می‌شود. آموزش‌های دینی و معارف دینی, اين GES‏ است؛ 
خلاصه. جامع ایدئولوژی دین. GES‏ را می‌توانیم با یک تعبیری با 
مختصر مسامحه‌ای » تطبیق کنیم با آنچه که امروز در عرف مکاتب جدید 
به آن می‌گویند ایدئولوژی» یعنی اصول و معارف سازنده. اصول فکری که 
در زمینه‌های «loc‏ اثر محسوس دارد و سازنده است. 


۲ (سمح) آسان گرفتن, به نرمی رفتارکردن 


با آنها فرستادیم کتاب gal dy‏ یک. (وّالمیزات» با آنها میزان هم 
فرستادیم. میزان یعنی ترازو یعنی چه؟ یعنی هر پیغمبری که tel‏ یک 
ترازو زیر بغلش بود. بزرگ یا کوچک؟ نه. میزان یعنی دستگاه ایجاد تعادل 
و توازن اجتماعی میزان معنایش این است. میزان یعنی وسیله‌ای که 
با او می‌توان تعادل و توازن اجتماعی به‌وجود آورد. اینجا ضمناً معلوم 
می‌شود که نظر ay‏ اجتماع است؛ اگر پیغمبر قرار بود که در Gul‏ یک 
جامعه‌ای قرار نگیرد و جامعه‌ای را تشکیل ندهد. میزان می‌خواست 
چه‌کار؟ آنچه که بتواند تعادل و توازن اجتماعی برقرار BS‏ می‌خواست 
چه‌کار؟ یک وسیله‌ای با پیغمبر فرستاده‌اند که آن می‌تواند تعادل و توازن 
ان 
یکی است. مقررات قضایی, این یکی است. اجراکنندة قانون. ضامن yal‏ 
میزان می‌تواند با این هم تطبیق کند. مقرراتی وجود دارد و ضامن اجرا 
و شاهد اجرای مقرراتی. همانی که امروز در عرف کشورهای دموکراسی؛ 
به آن می‌گویند قوة مجریه که عبارت است از دولت به اصطلاح. در 
کشورهایی که دولتی هست و مجلسی هست و قانون‌گذاری هست و 
اجراکننده‌ای» 89-5 مجریه آن چیزی‌ست که اشراف دارد و نظارت دارد بر 
اجرای مقررات در جامعه؛ 698 مجریه ممکن است میزان این باشد. 
و بنده مراجعه کردم در ذیل این aul‏ به احادیثی که وارد شده. دیدم 
یکی از چیزهایی که میزان را معنا YS‏ می‌فرماید که «الیزان الامام»" 


en eases از نا‎ cere. gel 


حق را از باطل جدا کند. اوست که باید صف‌ها را مشخص کند. اوست 
که باید تعادل و توازن اجتماعی را برقرار کند. She‏ چون حاکم جامعه 
اس ار ها ماه و ار ار 
یا را ار ها ار ار 
همین‌جور که خودمان می‌گوییم. همین‌جور معتقدیم. امام میزان است؛ 
معیار است. بدی‌ها و خوبی‌ها با او سنجیده می‌شود. راه‌ها با او تطبیق 
می‌شود. به‌علاوه. اوست که ناظر است در اجتماع به ASI‏ از توازن و 
تعادل. مردم خارج نشوند؛ و بر مقررات نظارت می‌کند. روایت هم این 
را تأیید می‌کند. پس میزان یعنی آن وسیله‌ای که با او تعادل و توازن 
اجتماعی برقرار بشود. این‌هم با پیغمبر فرستادیم. 

gay hes‏ ار وا 
پیغمبر لازم بود برای چه؟ میزان می‌خواست چه‌کار؟ GUS‏ می‌خواست 
چه‌کار؟ علتش این است؛ «لیقوم JI‏ بالقسط». وم لتاش بالقسط 
را به‌حسب عبارت‌پردازی فارسی و ترجمه. دوجور می‌شود معنا کرد که 
هر دوجور البته یک معنا دارد. ltl agi)‏ بالتسط»؛ که ما یک‌جورش 
را انتخاب کردیم Lay!‏ معنا کردیم. yl‏ معنای دیگرش را هم عرض 
CNN a meesarygleealG Cans yillegray aheny en‏ 0 
پرانتز نوشتیم: و محیط عدالت و برابری. انسان‌ها زندگی عادلانه را بر 


[sp Dee er cull oud weer ler, Congel AWeO LE 


قائم بشوند بر اساس قسط زندگی کنند بر اساس برابری. عرض کردم 
دوجور معناست. که اگر دقت بشود. این دوجور معنا باهم تفاوت دارد 
زلحاظ تجزیه. ترکیب عربی. |لا اينکه مفاد هر دو معنا یکی است. این 
با 
اشکالی به نظرش cle‏ 

Guar lne tellers‏ تا 
محیط عادلانه زندگی بکنند. در یک جامعه و نظام عادلانه زندگی کنند. 
پیغمبر برای این آمده Shel‏ پس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشکیل 
نظام و Lime‏ عادلانه. آمده تا Lis‏ را عادلانه درست کند. آمده تا جامعه 
و نظام عادلانه به‌وجود بیاورد. اصلاً برای این آمده پیغمبر و البته در 
ois‏ ار tes eaten ees a eas‏ و و 
برسند؛ JAN agi)‏ بالقسط). 

بعد Githis‏ می‌فرماید که «وانرَلتاا دید» آهن را هم فرستادیم. بله! 
gol‏ هم آوردیم؛ به‌صمرف حرف زدن. به‌صرف موعظه‌کردن؛ مردم بیایید 
نظام عادلانه درست بکنید. به همین کافی‌ست؟ به‌فرض نظام عادلانه 
درست کردند. شیطان‌ها و WSS‏ و دزدها و دزنده‌ها مگر می‌گذارند اين 
نظام عادلانه باقی بماند؟ آهن را هم لذا فرستاديم. برای چه فرستادیم؟ 
برای Saul‏ از ارزش‌های اصیل به‌وسیلة آهن دفاع بشود. که باز مراجعه 


1 اصطلاحی که منظور از آن دقت در ظرایف ترجمة لغات عربی است. 


کردیم به کتب حدیث. می‌بینیم که آیه را وقتی معنا می‌کند 


تمس سای ار اهنت دا معا دادعت 
نبوت از سلاح sly‏ می‌کند. در LS‏ موعظه‌گری که برای پیغمبرها فرض 
می‌شود. در کنار bu)‏ تشکیل نظام توحیدی و الهی. از اسلحه و 698 
قهریه یاد می‌کند پروردگار عالم. «وانولتا احدید4 و فرستادیم آهن dy‏ و 
به‌قول امام علیه‌السلام اسلحه و سلاح را. «فیه بش yah‏ که در آن است 
آسیب و صلابتی سخت. (ell ables)‏ و سودهایی برای مردم. خیلی 
فایده دارد برای مردم. )9 La‏ له من یَنصره وله بالغیب» و تا معلوم 
شود. خدا بداند. تعبیر خدا بداند - خدا که می‌داند - معنایش این است 
که مشخص بشود. معلوم بشود. در خارج معین بشوده من Al) Sars‏ 
CML‏ آن کسانی که یاری می‌کنند خدا را و پیامبرانش را به غیب. با 
ااای اه اه اما ان لا را کر 
بعضی‌ها پیغمبر را هم ندیدند؛ ایمان به او بیاورند و او را یاری کنند. SIP‏ 
له Cpe Gea‏ همانا خدا نیرومند و شکست‌ناپذیر است. 

متا نب ان ادها ات eer ues‏ ات ان ۱ 
می‌بینید آخر هر آیه‌ای ات ال میم Chale‏ ات اللة قوی EN» «Gare‏ 
غفوررَحيمٌ4؛ اینها همین‌طور تصادفی نیست که آخر یک بیت شعری» 
یک قافیه‌ای بالاخره انسان پیدا us‏ آنجا بچسباند. این‌جوری نیست. 


امیرالمو‌منین. ae‏ شماره ۳ 


هر جمله‌ای از این جملات که در آخر آیه‌ای آمده. با تناس 
sce ien hey g etry Dileanies:‏ ی ار 


بنابراین در AT yal‏ شریفه هم. مطلب هم همین است. اس G8‏ 
خیال نکنید که پیغمبرها آمدند و نمی‌توانند این جامعه‌ای را که ترسیم 
کردیم. به‌وجود بیاورند و اقامة مردم به قسط بکنند. نه, خدا که فرستندة 
آنهاست. قوی‌ست. نترسی از اينکه با پیغمبران خدا مبارزه و معارضه 
می‌کنند. بکنند. Gxt)‏ خدا شکست‌ناپذیر است. عزیز را بنده اخیراً به 
شکست‌ناپذیر Lise‏ می‌کنم. آنچه که در معنای عزیز در لغت corel‏ الغالِبٍ 
cil‏ لایُغلب. است. عزیز یعنی آن کسی که غلبه پیدا می‌کند. اما کسی 
بر او غلبه پیدا نمی‌کند. تعبیر فارسی که برای این پیدا کردیم ماء dal‏ 
شکست‌ناپذیر است که هم زیباست. هم خلاصه است. خدا نیرومند است 
و شکست‌ناپذیر این یک آیه. 

و اما Ao!‏ سورة اعراف؛ در LT‏ قبل صحبت PN ge‏ است. ما به 
مقدمات این ماجرایی که اين آیه دنبال آن آمده. کاری نداریم. چون این 
aul‏ را می‌خواستیم line‏ بکنیم. یک آیه هم از جلوترش آوردیم که مطلب 
روشن باشد. 

سخن از مقمن Ly‏ مومنینی‌ست که با خدا دارند حرف می‌زنند. چه 
می‌گویند؟ Vie‏ دقت بکنید. آیه را گوش بکنید تا برسیم به جاهای مورد 


نظر. می‌گویند؛ Ld Beals)‏ بنویس برای ما پرورد کاراء a)‏ هذه الدنیا Ace‏ 


۱. سوره مبارکه اعراف/ LT‏ ۱۵۶ و ۱۵۷ 


وق GW‏ در این دنیا و در آن جهان نیکی {DS Ga tly)‏ 
ما oly‏ یافتیم به‌سوی تو. (قال» خدا در پاسخشان فرمود. (عذای اصیبٍ 
به من اشاء» عذابم را می‌رسانم به هرکه بخواهم و اراده کنم. البته ارادة 
خدا کتره‌ای" و الکی هم نیست. یکی را دلش بخواهد عذاب کند. یکی را 
نخواهد عذاب US‏ نه. ارادة پروردگار هم تابع معیارها و ملاک‌هایی‌ست 


که خودش قرار داده. آدم بد و بدکاره راء خدای متعال عذاب می‌خواهد 
Sui ace‏ می‌رسانم؛ نه‌اينکه آسیب همان أصیتٍ 
است. نه. (Cyel)‏ یعنی مورد اصابت قرار می‌دهم. منتها در تعبیر فارسی 
کلم آسیب را آوردیم؛ آسیب می‌رسانم به‌وسیلة این عذابم هرکه را اراده 
QT‏ «ورَحٍَ ویعت کل Ceo‏ و Crary‏ من. همه‌چیز را فرا گرفته و بر 
همه‌چیز گسترده است. «فَأکنْبهاللَذِینَ ییوت خواهم برنوشت رحمتم 
را بر آن AS GLUT‏ تقوا پیشه می‌کنند. «ویوتو GSH‏ زکات می‌دهند. «و 
Geil‏ هم بایان یُوْینونَ» و آنانی که به آیه‌های ما ایمان می‌آورند. 

چه کسانی؟ Geld‏ یوت CAN cody HI‏ آنان که پیروی می‌کنند از 
پیامبر باخبر al al‏ را همان صورت [al‏ ترجمه کردیم؛ چون در معنای 
Va‏ اختلاف است. بعضی می‌گویند Gal‏ یعنی بی‌سواد؛ بعضی می‌گویند 
Gal‏ یعنی عوام. توده‌ای» آنی که مربوط به 6993 مردم است. نسبت به مادر 
فقط دارد. تحت تأثیر فرهنگ‌ها قرار نگرفته؛ بعضی می‌گویند Gal‏ یعنی 
اهل آَمّالقری» مربوط به ews Hal‏ یعنی مکه؛ چون این اختلافات 


| بیخودی, بی پایه و دلیل 


«QJ‏ بنده نخواستم تحقیقی دراین‌زمینه ارائه داده باشم. این بود 
که همان کلمة (a!‏ را معنا کردیم. (AIP‏ آن پیامبر gall pl‏ دون 


که می‌یابند او dy‏ (مَکتوباعندهم» در نزد خود نوشته شده. نی الاو 
الانحجیلٍ» در کتاب تورات و GUS‏ انجیل, که اینهاء gal‏ دو SUS‏ بشارتِ 
آمدن پیغمبر را دادند. 

خصوصیت این پیغمبر چیست؟ از اینجایش دقت کنید. dG)‏ بالمعروف» 
آنان را yal‏ می‌کند به نیکی‌هاء به فضیلت‌های شناخته شدة درمقابل عقل 
و برای فطرت انسان. «وَیِنهاهمعن CSU‏ نهی می‌کند آنها را از منکرات» 
چیزهای ناشناختة از نظر عقل و فطرت انسانی. )5 COLI AS JE‏ حلال 
می‌کند. ممکن می‌سازد. روا می‌سازد برای آنان طیبات و چیزهای خوب 
ob‏ هرچیز خوبی در دین هست. «و رم عم (END‏ و چیزهای پلید را بر 
آنان حرام می‌کند. یعنی آنها را محروم می‌کند. دستشان را کوتاه می‌کند 
از چیزهای بد. و جامعة اسلامی این‌جوری است. 

در جامعة اسلامی dow‏ چیزهایی که برای انسان. برای فکرش, برای 
قلبش, برای روحش, برای جسمش خوب است در دسترس و اختیار 
همه است. علم. سواد. تقواء پول. هرچه که برای انسان خوب و مفید 
se (Sree ea cali ines meee) eel ey‏ 
هیچ کس نیست. )5 رم (ELD syle‏ یا دم دستشان نیست. یا به‌صورت 
قانون‌های الزامی از دسترسشان خارج شده. 

ai 5)‏ عمّم اصرهم» برمی‌دارد از دوش آنان بار گرانشان را. از جملة 


خصوصیات پیغمبر این است که بار گران را yb or‏ بار 
گران جهالت‌هاء بار گران سنت‌های غلط بار گران نظام‌های پلید غیر 
انسانی yb‏ گران دیکتاتوری‌ها و استبدادها و زورگویی‌ها و استثمارها؛ 
هر بار گرانی را از دوششان برمی‌دارد. (والکغلال لت کانّت علیهم» غل و 
زنجیرهایی که به پای اینهاست باز می‌کند. چه غل 9 زنجیری مگر بوده؟ 
LI‏ وقتی پیغمبر مبعوث شد. به پای daw‏ مردم مکه. هرکدام یک زنجیر 


بسته شده بود؟ به گردنشان تک کل کات بودند؟ همه زندانی بودند؟ 


خب معلوم است که غل و زنجیر آهنی نبود. غل و زنجیر بود. چه غل و 
زنجیری؟ خودت فکر OS‏ و پیدا کن. چه غل و زنجیری بود بر دست و پا 
و گردن این مردم؟ غل‌ها و زنجیرهای اسارت‌ها. غل و زنجیر زورشنوی‌هاء 
غل و زنجیر سنت‌ها و مقررات و تحکمات بشری؛ پیغمبر می‌آید اینها 
را باز می‌کند. اینها چیست jo‏ تشکیل یک نظام انسانی و توحیدی. 
«والاغلال ال کانت علمم 2A‏ آمنوابه» پس آن‌کسانی که ایمان آورند و 
بگروند به اين پیامبر )9 Coa‏ او را بزرگ بدارند و ارجمند. «وَنصرود» او 
را یاری کنند. «واَبْمو التورالدي آنزل Cada‏ نور و فروغ روشنگری که با او 
نازل شده. یعنی این قرآن. آن را پیروی کنند. دنباله‌روی ABS‏ ولیک 
هم المنیحوت) آنانند پیروزمندان, آنانند برخورداران از فلاح و به هدف و 


aie‏ رسیدگان. 


رستنبه هییرم مااریضان)۱۳۱) هرب‌های‌نورت 
داشتمکنیدریاهشتاجمای» رتاخری‌پررساورد وصدیان slot‏ ما حلی؟دروا میت 


بمندازد. اماهرف این هل جست ۱ 

exis‏ ودالیرن‌هرف ابنیا انتکراضاننها را ب وگل ستی‌ها bord‏ رها سا ختهباجاری‌نودن 
سوه حای مداد لان» اشان هسلج ke GUILE‏ 

اسان بامادهایعنی Ee US BIOs code yc SoG»‏ 
£ وا این ما شزا ندوا لسکا ملی‌سو4 tno aie pl‏ زفوسادن پا ان ay‏ 
fle)‏ چسن تست ISIC WSL‏ با تمهوات ASF.‏ »ریم سا دا شمان lot‏ 
ela ie‏ ۱ 

ول را Lh,‏ دشرتوا درا زموااهب طم ی کرد روحودش نما دا شرا دمن سود ual ty‏ تس eh‏ رب بد 
Sy‏ . <رمیان مها کون oS‏ ,یا de eae‏ رمسا مد VELL‏ 
sleaze‏ بل delay gle bt‏ یرای لمی‌توحیری»است . dacs ial‏ 
les ews,‏ ومتصد خطرعاش »تسیل SHELF 9S‏ 
درلاست dy Koby‏ 1 

س‌باءرانخدا ر soba‏ دنهی را آن‌متسدنما » حرف رمتصدنزدکتری درد لها 
«رتنک(جامعه وطا مترحی واسلای» Coil‏ +جامعه ای براماس Abe‏ توحیل Lek‏ ۵ 

وماسته ازظ رک » خرافه وحهل رهربری اسان راخواررست مسازد - 

: Sagal arb pico دید راباف‎ 

pestle. chistes‏ ام آرران خرررابا دلا بل روشن رآ مرزشهای روشتگر. 

نز میم الاب - ربا آنان جموعریی ۱ زمتیدات وقوانن is aay‏ 5 زفرست 2 ۰ 

t‏ لزان ن - وان برایاعا دعادل ,ترا زن‌اجمامی 

نا ( WL Lal‏ ززدگعارلاد زرط Ly (axl Sho‏ نهد 


Or‏ مشوخ ای ور ار یی درز 
ae S50 Xe‏ رش du‏ برای‌مردج متا ۴ faites‏ - 


یز 2 اسب - و4 be‏ ومامبرانش LIL‏ میب باری oe‏ رف 
۸ ور ۶ 


achive) ‘ Hilo, yy ba cubs Sree 
IS , واین‎ poy .را رالها) ورس برای‌ما رایعم‎ oe Buches tw, 
ریت - ی ما ریاشع بو‎ 

دزی امن AG‏ - دمرمود : ib Late cle‏ راد هم وا تسیب مسا » 


وید سین مت م تن ات ce‏ 
gure oO‏ 


تم بان Sse‏ آن را رای مردهیک, تترایس کرو olay SIT‏ نوشت ۰ 


AS eas “ 
های من اما ن‌ساورند‎ onic Holy - ای‎ oa 


۰ خر ای رامبروی‌مکند‎ ole ie Listy MAGA GAI 


eye Le 


Deda SOL cle هبایداورا نزدخورر‎ “salts BEY کته‎ 
رده‎ a dae ال‎ 


م2 ۱٩و‏ 


ylang, day lacsnj!y - Sa ESS 
رراسدا رد‎ IE مات . ومنوهایطبوع رومطابی‌سیتاضاق) را‎ 
ورتم بات - وا بای ها وی ها رااز اسان ا زملرد‎ 


۳ 
رم وم ٩و‏ 


شرف ناه ی انا زروشتتان yey‏ 

EMT IVY‏ - رزخس‌هاشی ON (Or bE) pf‏ بتنه ده بازسکنه 
اه ۰ من[ بدوگروید a‏ 

کر وا ما نگ زا هدش رون . 

obs bal رو‎ 


yey 


Eres La ean i 5 ۰ زر‎ RS ars 
WE ی عم وفروع روشتگری راد با اوهرودا‎ Ane 


ye fe 


الم للم - انا مد یروزمندان‌رهدف Shey) , OS‏ :۰-۱۵ ۱۵۷) 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


ی 22 0 mina‏ ی ۷ 7 24 
pice‏ | الطاغوت فمنْهم ye‏ هدی اه و mais‏ مَنْ 
مر 2 nA ۹ ۶ fae‏ 
ale Cas‏ الصضلالة فسیروا نف الازض فانظروا 
ng tA‏ زا 

@ کان عَاقبة المکذبیی‎ aS 


بسم alll‏ الرحمن الرحیم 

اول توجه بفرمایید تا آیاتِ تلاوتِ امروز را تلاوت کنیم. Auf‏ اول از سورة 
نحل cowl‏ که dow‏ شانزدهم Cowl‏ در جزء چهاردهم؛ dil‏ سی‌وششم 
هست. می‌فرماید که La AEG)‏ نی کل al‏ سول آن اعبدُو له و اجنوا 
الظاغوت فینبّم من هی All‏ ونم من حَّت علبه layed ADEN‏ نی الارض فانظروا 
pied le af‏ قسمت دوم از سورة مبارکة اعراف هست که 
فصل خیلی مبسوطی است از این سوره. آنچه که مربوط dy‏ بحث امروز 
ماست. منتها به آن glade‏ نمی‌توانستیم ما LT‏ را نقل کنیم. آیات 
خیلی مفصل بود. آن آیات مورد نظر Le‏ بنده یک قسمتی‌اش را فقط 
ذکر کردم که همان را برایتان ترجمه می‌کنم. شرح گفتگوی پیغمبر 


گرامی پروردگار حضرت هود هست با قومش. قبلش هم یک 
آیه‌ای راجع‌به حضرت نوح هست که منظور ما در نقل این دو آیه تأمین 
خواهد شد؛ اکر توجه بفرمایید. قسمت اول این است. «لقد ارستتا aie‏ 
وه فقال یا و اعبَدُو ال ما کم من اه غیه نی آخاف علیکم NSE‏ بو عظیم». 
از اینجا ory‏ باز این آیات بعدی را ذکر نکردم؛ برای ALi!‏ برسیم به 
داستان حضرت هود و قوم عاد. دو سه آیه‌ای را در اینجا من در اين 
کاغذ نیاوردم؛ چون محل استشهاد ما نبود. GLI‏ بعدش باز مورد احتیاج 
مابود. لذا آیه‌ای که ذکر کردیم. این است: «وال ale‏ آخاهم هودا قال ی قوم 
alt Stel‏ ما کم من WBE all‏ تقو ۵ قال الملاً لین کَفَروا من قویه انا راك 
في Ug galas‏ نت من الکاذبین BO‏ یا توم لیس بی سَغاههوّلكني سول ین رب 
العالمین لمکم رسالاِ G5‏ وان تکم ob‏ آمینْ» تا آخر آیات. 
منظور ما از بحث امروز بیان این مطلب است که اولین نقمة دعوت انبیا 
چه )039 است؟ در duly‏ بحت‌های چند روز ار برای آن کسان ی که 
توجه کرده باشند و دقت این مطلب برای ما روشن شد که انبیا در اين 
عالم چه کاره هستند. برای چه منظوری آمده‌اند. )58 خود I;‏ چگونه ادامه 
می‌دهند. مقصود خود را ازچه راهی تأمین می‌کنند. این مطالب درضمن 
بحث‌های 0 Jub‏ روشن شده باشد و اگر می‌بینید که خدای نکرده 
روشن نشده باید یک‌بار dy Sys‏ آن نوشته‌ها مراجعه کنید و اگر بازهم 
ابهامی بود و روشن نشده بود. گناه من است که نوشته‌ها را b‏ ناقص 
نوشتم یا گنگ» ub Vip‏ در اين نوشته‌ها دربیاید: Vol‏ اینکه انبیا برای 


چه WIS‏ می‌آیند و آن کاری که برای آن sales‏ فایده‌اش 


چیست. و آن کاری که برای آن می‌آیند. چگونه تأمینش می‌کنند. اینها 
بحث‌هایی بوده که گذشته. 

oes‏ ای رای ری ای 
بدهند؛ یعنی ایجاد حکومت و جامعه و نظام توحیدی و برانداختن 
gue‏ ار ۱ وا eben‏ ار 
ای اراک ای ات ار رم 
ار هه 
برای یک انسان. پا برای یک 10995 یک جامعه. مطرح می‌شود که فلان 
عمل را انجام بدهیم. فلان طرح را پیاده کنیم. فلان برنامه را bel‏ بکنیم؛ 
برای یک گروهی گاهی این مطلب پیش می‌آید. برای یک مشت انسان 
وابسته به فلان فکر یا فلان مسلک پیش می‌آید. برای یک ملت پیش 
می‌آید. برای یک فرد گاهی پیش می‌آید؛ این ایده‌ها و کارهای مهمی که 
bodes ceive as eon galiueilen gon‏ ۱ 
این کار را شروع کنیم؟ نقطة شروع بسیار مهم است. 

er ee eel Oe en ener Cees 
Usain yet ان ار‎ eee 
شروع بد انتخاب شد نه‌اينکه آن بار 4 منزل نمی‌رسد و آن کار سامان‎ 
کی ات‎ 


به دشواری خواهد رسید. Asi‏ شروع ازاین‌جهت بسیار مهم است که تا 


حدود زیادی, با درصد زیادی» متکفل" و متضمن موفقیت آن 
کاری‌ست که از این نقطه قرار است شروع بشود. 
در مورد کار Vol Lull‏ ارزشیابی کار اینها ایجاب می‌کند که ما نقطة شروع 
آنها را بدانیم. برای اينکه یک معرفت کاملی در زمينة کار انبیا برای ما به 
دست بیاید. چقدر خوب است که این مسئله را هم بدانیم؛ که اینها از کجا 


۱ را ار‎ Meena exneen 
کرده‌اند. این برای ما می‌تواند یک‎ lac سبک خاصی و شيوةً معینی همگی‎ 
آنها هستیم. از‎ oly درسی باشد. به حکم آنکه پیرو انبیا و دنباله‌رو مکاتب و‎ 
Abii Lad کاغذ" هم نوشتیم برای‎ gal انبیای عظام الهی آن‌طوری‌که در‎ 
و مغز و اساس 9 روح مکتبشان.‎ I شروع کارشان عبارت بود از بیان‎ 
aS نکردند هرگز. چنین نبوده است که یک مدت زمانی مردم راسرگردان‎ 
حرف‌های دیگری, با یک شعارهای دیگری, و بعد از آنی که یک‎ SL 
واقعی و نهایی خود را‎ Gam yl از اول با صداقت و با درستی و راستی,‎ 

بیان MS‏ و آن چه بود؟ آن هدف. عبارت بود از توحید. 


1 (esi 
به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.‎ ۲ 
ODS تملق و چرب زبانی‎ (Jee) ۳ 


همان‌طوری که در روزهای گذشته تشریح کردیم. توحید همه‌چیز 
مکتب Metre Li!‏ است. توحید و معرفت خدا هم dale‏ تکامل و تعالی 


روح انسان است. که این هدف عالی و نهایی انبیا است. و هم طرح 
توحید به‌معنای ایجاد یک محیط الهی. یک جامعه و نظام el‏ یک نظام 
عادلانه. یک نظام بی‌طبقه. یک نظام بدون استتمار یک نظام بدون ظلم. 
به‌معنای تشکیل یک‌چنین نظامی‌ست و این همان bare‏ متناسبی‌ست 
که دیروز می‌گفتیم برای پرورش موجود انسانی, لازم و ضروری‌ست. 
توحید همه‌چیز مکتب cowl Lys!‏ اعتقاد dy‏ توحید و وجود خدا و 
وحدانیت خدا هم تأمین کنندة هدف نهایی و غایی انبیاست. و هم 
اينکه آن محیطی را که برای انسان‌سازی لازم می‌دانند» برای پیاده‌کردن 
کارخانة آدم‌سازی؛ توحید بهترین و گویاترین شعار است؛ برای خاطر 
اینکه جامعة توحیدی یعنی جامعه‌ای که در آن. خدا فقط آقایی و 
خدایی می‌کند. هیچ‌کس غیر خدا در آن خدایی نمی‌کند. هیچ موجودی 
در جامعة توحیدی» تحمیل و BUSS‏ و قانون‌گذاری برای دیگران ندارد. 
هیچ موجود دیگری در جامعة توحیدی» مردم را به اطاعت خود فرا 
نمی‌خواند. حتی پیغمبر؛ (i>‏ پیغمبر که نمايندة خداست. 

DID‏ یاعیمی اب مر نت فلت لاس اتخذوني Gg‏ لین ین دوب 
4 خدای متعال به عیسی خطاب می‌فرستد؛ gi LT‏ به مردم چنین 
آموخته‌ای. shy‏ داده‌ای که تو را و مادرت را خدا و معبود بدانند؟ JB)‏ 


۱. سوره مبارکه مائده/ آیه WF‏ 


سبحائت» منزهی تو پروردگارا؛ من هرگز چنین آموزش غلطی. 


آموزش (Sau‏ نمی‌دهم. هرگز. من پناه می‌برم به تو از اینکه آنچه که حق 
نیست و درست نیست. آن را به مردم sb‏ بدهم؛ ؛ (ان کُنث 9425 128 علمته 
Shai‏ ما نی نفسی)» تا آخر ul‏ 

آية دیگری در این زمینه هست که البته مناسب‌تر از این است. اينکه هیچ 
پیغمبری حق ندارد که مردم را بگوید که «کونواعبادآی». مضمون آیه این 
است. اگر بخواهید در کشف‌الایات پیدا کنید. کونوا عبادای در dul‏ هست؛ 
می‌توانید از این جمله در کشف‌الایات پیدا کت هیچ (SOLAS‏ حق ندارد 
به مردم بگوید: مردم شما بنده‌ها 9 برده‌های من باشید. البته پیداست که 
پیغمبر صریحاً نمی‌گوید به مردم. مردم 831 من و غلام من باشید؛ منظور 
این است که حق ندارد هیچ پیغمبری. حتی مردم را به فرمان خود. بدون 
قیدوشرط. دعوت کند؛ یعنی آنی که bss‏ حق خداست. وقتی که پیغمبر 
این‌جوری بود. وقتی بندة برگزیدة خدا حق ندارد در قلمرو حکومت و ملک 
دا تصرفی بکند. وقتی که پیامآور وحی پروردگاری, نمی‌تواند مردم I;‏ 
به اطاعت خود. با قطع‌نظر از خدا فرابخواند. BASS‏ دیگران معلوم است. 
قدرت‌های سیاسی. زورگویان تاریخ, قلدرانی که در طول زمانة عمر بشری. 
در این مدت ممتد Ghd‏ بر مردم تحمیل داشتند. BASS‏ داشتند. بار بر 
دوش مردم داشتند. اینها همه برخلاف توحید. عملی انجام دادند. توحید 


۱. اگر گفته بودم gi Late‏ آن را می‌دانستی» تو آنچه را در نفس من است می‌دانی. 
Ne‏ سوره مبارکه آل‌عمران / au]‏ ۷۹ 


این‌همه را نفی می‌کند؛ این معنای توحید cow!‏ معنای توحید 


این است و آگر کسی از توحبد gal‏ را نفهمد. مسلم است که در این 
مسئله یا مطالعه نکرده یا فهم لازم را نداشته. جزو واضحات توحید قرآنی 


این است؛ توحید در عبادت. توحید در اطاعت؛ که البته در بحث توحید 
بنده مختصرً اشاره کردم. انبیا وقتی‌که وارد یک جامعه‌ای می‌شوند تا 
می‌گویند AUIS‏ شستِ دوست و دشمن خبردار می‌شود! که قضیه چه 
خبر است. توجه می‌کنید! مسئلة خیلی مهمی‌ست این. 

اهمیت مسئله اینجاست که حساسیت و درک مردم زمان پیغمبران و 
عدم وجود این درک در مردم زمان‌های بعد. fo‏ من و Lad‏ این معلول 
bo llgev ee Vearaee‏ ار ال ار 
دشمنانشان مشخص شدند. پیغمبر ما از روز اوّلی که از کوه نور و غار 
be‏ فرود آمد و در سرزمین بی‌حاصل آن گورستان فضیلت‌هاء by‏ کردند 
رفنن و نغمة توحید سر دادن. از همان اول بنا کردند با او مخالفت 
کردن؛ منتها مخالفت‌ها شکل‌هایش گوناگون بود. از اول دشمن‌هایش 
مشخص شدند. از اول آن‌کسانی که باید پیغمبر را بکوبند. فهمیدند که 
ob‏ بکوبند. بر کسی پوشیده نماند. همچنانی که هرکسی از آن طبقه‌ای 
که wb‏ بپذیرند. درکش» شعورش. فهمش, توفیقش بیشتر بود. او هم از 
اول و هرچه زودتر فهمید که پیغمبر چه می‌گوید و dy‏ چه فرامی‌خواند. 
بنابراین از اولی که پیغمبر ما مبعوث شد. هم tilings‏ طرف‌دارانش» 


sy‏ ضرب‌المتلی به معنای اطلاع یافتن و آگاه شدن. 


آن کسانی که او از آنها حمایت می‌کرد و برای آنها بوده هم 
اینها؛ و هم دشمن‌هاء آن کسانی که پیغمبر بنا بود توی سر آنها بزند. هر 
دو گروه فهمیدند که پیغمبر حرفش چیست در این de Lis‏ می‌خواهد 
بگوید. حرفی که بنده و جناب‌عالی هنوز درست نفهميدیم. ما باید 
بنشینیم. بنده اینجا gle‏ بکنم. داد بکشم. از واضحات اسلامی برای 
شما بیان کنم. مطالبی AS‏ نمی‌گویم برای slows!‏ اما به‌هرحال تازه. 
بی‌سابقه‌تر یک‌قدری کم‌سابقه‌تر از خیلی از مطالب دیگر است. این 
ym nibs7egaley‏ ۱ ار رد Press OUI pea‏ 
استدلال کنیم. روشن کنیم؛ مطلبی‌ست که عرب بیابانی یا شهری آن 
روزگار بعثت پیغمبر در اولین جمله قضیه را می‌فهمید. 
امروز ما sub‏ با شما صحبت کنیم. بگوییم که روح توحید عبارت cowl‏ 
از نفی هرگونه قدرتی جز قدرت پروردگار. ابولهب همین مطلب را همان 
ds!‏ اول فهمید. ولیدبن‌مغيرة مخزومی. CUT‏ قریش. ابوجهل. آقای دیگر 
قریش و همچنین امیقبن‌فلان و دیگران و دیگران. آقایان قریش. da!‏ این 
مطلب را فهمیدند. فهمیدند اینی که می‌گوید AUIVIAIIY‏ اینی‌که می‌گوید 
خدایی. معبودی جز اللّه نیست. فقط به یک مسئلة اعتقادی دعوت 


۱. ابوالحکم عمروبن‌هشام که پیامبر او را ابوجهل نامید. وی اقدامات بسیاری برای 
جلوگیری از انتشار اسلام کرد. ازجمله طراحی نقشة ناموفق قتل پیامبراکرم با مشارکت 
sacar hl:‏ ۱ ال را 


نبودن آمیّبن‌خلف" است. نبودن ولیدبن‌مغیره است. نبودن عاص‌بن‌وائل" 
است. نبودن فلانی است. فلانی است. فلانی است. نبودن آقایان قریش 
نا فآ AOS‏ 

شما خیال می‌کنید که علت مخالفت کفار قریش. سردمداران کفر و ضلالت 
باپیغمبر جز همین مطلب که مقام خود و موقعیت اجتماعی خود را 
در خطر می‌دیدند. چیز دیگری بوده؟ LT‏ برای بت‌ها دلشان می‌سوخت؟ 
این‌قدر اینها مومن بودند؟ ما ندیدیم در طبقات بالای اجتماعی در هیچ 
lj‏ اینکه مردمی باشند مومن واقعی دلسوز فداکار برای دین. برای 
مقدسات. هر دینی و هر مقدساتی» هرکسی هم در طول زمان گفته. 
بی‌خود گفته. تجربه نشان orld‏ که دروغ می‌گوید. در طبقه‌ای مثل dab‏ 
عاص‌بن‌فلان و امیةبن‌فلان و ولیدبن‌فلان. در آن طبقه Sol‏ معنی ندارد 
کسانی باشند که این‌قدر وابسته و دلبسته باشند به دینشان. که حالا 


). امیقبن خلف رئیس تيرة بنی‌جمح از قبيلة قریش بود که با آغاز دعوت پیامبر dy‏ 
ای ار وا ای سا ال و را 
آوردن. سخت مورد شکنجه قرار می‌گرفت. او همراه یکی از فرزندانش در جنگ بدر به 
۲. عاص‌بن‌وائل‌بن‌هاشم شهمی بزرگ bo‏ بنی‌سهم قریش و از دشمنان سرسخت 
پیامبر اسلام بود. وقتی قاسم. نخستین پسر پیغمبر. در سن کودکی از دنیا رفت». وی 
پیامبر را ابتر نامید. خداوند در جواب او سور کوثر را نازل فرمود.او را پدر عمرو ule‏ 
وزیر معاویه ذکر کرده‌اند. 


چون پیغمبر به بت‌هایشان جسارت کرده. اینها پیغمبر را Nees‏ 
لت‌وپار بکنند. مخالفت بکنند. معارضه با آن بکنند. آن‌قدر ایمان قوی‌ای 


در آنها وجود ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. البته اعتقادکی بود. تعصب 
بود. ولی مسائل اجتماعی بالاتر از همه بود. 

می‌دیدند توحید کاخ آقایی و رباست آنها را ویران خواهد YS‏ می‌دیدند 
نفی الاهان. نفی خدایان؛ یعنی ایجاد جامعةّ توحیدی و ایجاد جامعةٌ 
توحیدی. به‌معنای حکومت انحصاری خدا و اطاعت انحصاری از خدا. 
می‌دیدند که توحید یعنی برابری انسان‌ها درمقابل پروردگار عالم. 
می‌فهمیدند که اگر کسی و جامعه‌ای و نظامی بر اساس توحید باشد. 
در آن نظام تبعیض نیست. اختلاف طبقاتی نیست. ظلم نیست؛ اینها را 
می‌فهمیدند و چون می‌فهمیدند و حاضر نبودند با آن‌چنان نظامی بسازند. با 
ebay aie ne uns‏ ار یا را اد را 
مانند آنها تمام پیغمبرانی هستند که قرآن به‌صورت سندی متقن و محک 
از آنها یاد کرده. پیغمبر وارد اجتماع که می‌شود. می‌گوید که هیچ خدایی 
eens te‏ را ان ان ان ی 
wa‏ ی ایآ ۱ ری ای را 
نابود کردن حتی؛ در مواردی به نابودی gl‏ هم کار منجر می‌شد. 

۱ ار ان‎ =a eva eseemrinen gee] 
آنهایی که با خدا‎ Ls آخر را اول می‌زنند. مکاتب و احزاب سیاسی در‎ 


و دین ارتباطی ندارند؛ حرفی ندارند که مدت‌ها مردم را دنبال 
نخودسیاه بگرداننده مدت‌ها سرشان را با شعارهای پوچ و توخالی گرم 
sus‏ سالیان درازی مردم را با آرزوهای بی‌خودی دلخوش کنند؛ بعد 
آخرش ببینیم که مطلوب و منظور از اول اینها نبوده. دعوا سر لحاف 
ملانصرالدین بوده؛ حرفی ندارند. Lud‏ نه. راست و حسینی و صاف» مطلب 
را از اول بیان می‌کنند. از اول به مردم می‌گویند منظور ما چیست؛ هم 
به آن طبقات عالیه می‌گویند. هم به آن طبقات پایین. از اول می‌گویند: 


می‌خواهیم آن بالایی‌ها را بياوریم oak‏ پایینی‌ها را بياوریم eal Sb‏ 
برابرشان کنیم؛ از اول این را می‌گویند. 

فایدة این‌جور گفتن چیست آقا؟ چه Gye‏ دارد که انبیا اول مردم را دول" 
بدهند؟ مدتی مردم را سر بدوانند. مدتی حرف‌های پوچ بزنند. مدتی آنچه 
را که نمی‌خواهند. به مردم وانمود AUS‏ که می‌خواهیم. در GST‏ هدفشان 
را تآمین کنند؛ چه مانعی دارد؟ مانعش این است که دین با آگاهی و 
بصیرت همراه است. ایمان دینی اگر کورکورانه و ناآگاه باشد فایده ندارد. 
دین می‌خواهد هرکسی که به او می‌گرود. هرکسی که وارد منطقه و محیط 
او می‌شود. از اول بداند که به کجا می‌رود و دنبال چه GIS‏ می‌رود. آن 


عرب بیابانی بی‌اطلاع ازهمه‌جا هم. وقتی می‌آید پیش پیغمبر مسلمان 


| این ضرب‌المتل مواقعی به‌کار می‌رود که فردی در دعوایی که به او مربوط نیست؛ 
ضرر ببیند؛ يا در یک دعوای ساختگی مالی را از دست بدهد. 


می‌شود. از آن ساعت اول می‌داند چه می‌خواهد. دنبال مجهول 
مطلق نیست. می‌فهمد چه می‌خواهد؛ برای همین است که آن‌جور تحمل 


و سختی را می‌آورده چون می‌داند چه کار می‌کند. و همیشه در مبارزات 
و مصادمات! و ستیزه‌هاء در تمام طول تاریخ و همه جای alle‏ اگر ol‏ 
شخصی که اقدام می‌کند. آگاه نباشد ST‏ نداند که چه می‌خواهد. اگر نداند 
دارد دنبال de‏ مقصودی و چه معشوقی می‌دود. در آن لحظات dims Jol‏ 
خواهد شد و این yal LS‏ طبیعی‌ست. 

یک عده‌ای دارند می‌دوند با شور و شوق زیادی. جناب‌عالی هم بیکار 
داری راه می‌روی در خیابان. می‌بینی دارند می‌دوند. می‌دوی. AF‏ 
یک چند قدمی که رفتی, با خودت GS‏ داری بگویی و خواهی گفت 
Late‏ که خب. من چرا می‌دوم؟ کجا می‌روم GST‏ حالا دویدیم. یک 
ساعت هم نفس زدیم. آخرش چه؟ خب این فکر در تو سستی به‌وجود 
fey SLRS ps, Ugh eee (ss ces ad eal es‏ ی 
که ماشینشان دارد حرکت می‌کند. دارند می‌دوند به ماشین برسند. آنها 
می‌دوند تا به فلان جنس توی فلان دکان برسند. هدف برایشان روشن 
است. آنها تا آنجا نرسیدند. خسته نمی‌شوند. خسته هم بشوند. خودشان 
را با زحمت می‌کشانند تا آنجاء بسته به اينکه چقدر آن هدف برایشان 


قیمت داشته باشد. اما شما که نمی‌دانی برای چه داشتند می‌دویدند. 


۱. (ص‌دم) برخورد با یکدیگر 


نمی‌دانی که هدفشان چه بود. همین‌طور الکی افتادی دنبال 
اینها و راه رفتی» یک مدتی هم دویدی atl‏ اما فورا با خودت فکر 
می‌کنی, اگر هم فکر نکنی dy‏ فکرت Sims. yo‏ به ذهنت می‌دهند این 
فکر sl,‏ که آقا She‏ برای چه؟ برای خاطر Jo‏ چه کسی؟ آدم آنجا سرد 
می‌شود. مگر اينکه آگاه باشد. So‏ آنکه از )69( بصیرت رفته باشد. 


علت AY!‏ می‌بینیم جوان پشت پا می‌زد به dar‏ چیزهایی که برای یک 


جوان قیمت و اهمیت دارد؛ می‌بینیم نت انسان راحت و آسوده. 
بود و متاسف نمی‌شد؛ پاسر و cdo‏ آن زن و مرت آن پدر و مادر آن 
دو مسلمان نمونه. پشت پا می‌زدند به dam‏ زیبایی‌های زندگی و جان 
این بود که از روی بصیرت بود. 

بنده یک نوشتة فارسی‌ای خواندم چندی پیش به نظرم یکی, دو. سه 
سال قبل از eal‏ دربارةٌ عمار و پاسر بود. از یک نويسندة مصری‌ست. 
eros‏ ار را Ese aly‏ 
بادم نمی‌آید اسمش hy‏ (هر کس الآن یادش می‌آید بلند بگوید تا همه 
بشنوند.) یک کتابی‌ست در شرح حال عمار اسر و پدر و مادرش یاسر 
و سمیبه. گمانم از طه حسین! است. با از یکی از همین نویسنده‌های 


۱. نویسنده. Cu!‏ و روشنفکر مصری که با وجود نابینایی در کودکی» موفق به دریافت دکترا 
از دو دانشگاه ملی قاهره و سوربن فرانسه شد. او کتاب‌های بسیاری نوشته که از میان 


مصری است. آقای احمد ‘oly!‏ به فارسی ترجمه کرده. ترجمة 
بسیار جالبی هم هست. البته عرض کردم یکی, دو تا اشتباه در آن 
GLY‏ من دیدم اما کتاب مجموعاً بسیار جالب است. LET‏ این LS‏ 


را بخوانید. ببینید چگونه از روی بصیرت. از روی درک از روی شعور 
- (یکی از حضار: وعدة راست؛) درست است. کتاب Steg‏ راست - چقدر از 
روی درک و از روی شعور و از روی بصیرت. این ایمان در دل آنها نفوذ 
کرده بود. چقدر le‏ تشریح می‌کند وضع ایمان pol‏ را که این پاسر 
re‏ ان ان 
بعد شوهرش را مومن می‌کند؛ غوغایی‌ست. ماجرایی‌ست. خب. از روی 
بصیرت اگر نباشد. تحمل نمی‌کنند. 

ete‏ آنکه ادیان از اول سخن آخر را بیان می‌کنند و می‌گویند. دلیل 
اینکه از اول می‌گویند ما برای چه آمدیم. پرده‌پوشی نمی‌کنند. همین 
است؛ برای این است که افراد گرویده و وابستة به دین» از روی آگاهی. 


آنهاء کتابی که در رابطه با زندگی‌نامة خود نوشته به نام الایام شهرتی بسیار یافته است. 
۱. استاد احمد آرام (۱۳۷۷-۱۲۸۲) یکی از پیشروان و چیره‌دستان فن ترجمه است 
45 حق عظیمی در اراتة ترجمة متقن و امین دارد. ایشان بعد از فارغ التحصیلی از 
دارالفنون, وارد رشتة حقوق شد ولی پس از مدتی آن را رها کرد و مشغول فراگیری 
پزشکی شد. سال آخر پزشکی را هم رها کرد و وارد فعالیت‌های فرهنگی شد. استاد 
یکی از نخستین مولفان کتاب‌های درسی و آموزشی بود.ایشان بیش از ۱۴۰ عنوان 
OLS‏ از زبان‌های انگلیسی. فرانسه و عربی به فارسی ترجمه کرده‌اند ازجمله: مجموعة 
روایی Ay dled!‏ علم. تفسیر فی ظلال القرآن و... 


از روی بصیرت» بدون AK!‏ سر خودشان را گرم بکنند. وارد دین 


شوند. درست نقطة مقابل آنی‌که امروز در دنیای دین معمول است. در 
دنیای دین. بصیرت و آگاهی جرم است. جرم. آدم متدین و آدم ضد 
«ys‏ عجیب این است که این دو 1095-5 هم متدین» هم ضد دین. در 
بعضی از مسائل دینی به نتیجة واحدی می‌رسند. آدم متدین و آدم 
ضد دینی. هر دو کانه باورشان آمده که دین یعنی نفهمیدن» دین یعنی 
چشم و گوش را ying‏ اصلاً فکر نکردن. به ظاهر می‌گوییم و می‌گویند 
متدینین. که اصول دین استدلالی‌ست. در اصول دین بایستی کسی 
تقلید از کسی نکند. اما جرأت داری تقلید نکن جرأت داری در یک 
گوشة از اصول دین, یک‌ذره از تقلید Lay‏ این‌طرف‌تر ببین چگونه فورً 
ضربه‌فنی خواهی شد. باورمان آمده همه که دین یعنی بدون بصیرت و 
بدون آگاهی و بدون درک و چشم‌بسته و متعبدانه در یک راهی رفتن. 
چون شنیدیم و می‌دانیم که در فروع دین باید به متخصص رجوع کرد 
و متخصص را شناخت و دنبالش رفت. خیال کردیم که دین همه‌جایش 
همین‌جور است. درحال ی که درست به عکس است. درست به عکس 
است» صدوهشتاد درجه با همدیگر اینها فرق دارد. 

دین اساسا با آگاهی و بصیرت است. به هیچ‌کس نمی‌گویند حالا شما 
Lule‏ قبول بکن, بعد خواهی رفت. تحقیق خواهی کرد. Hal‏ در عالم 
دین این حرف‌ها نیست. اگر هم به فرض قبول بکنی, تا وقتی دلت قبول 
نکرده است و از روی آگاهی نبوده. واقعاً قبول نکردی. اگر هم تو دین 


Sy eae bee teenies (eel 
دین برای آگاهی, قیمت قائل است. برای‎ AS! و آگاهی نباشد. برای‎ 


بصیرت ارزش قائل است. برای انسان بابصیرت. مقام برتر و VL‏ قائل 
است. gly‏ اينکه می‌خواهد همگان. از آغاز توجه به خداء آگاهانه توجه 
داشته باشند. برای این منظورهاست که انبیا از اول منظور خودشان را و 
Sim‏ آخرشان را بیان می‌کنند. 

مطلب دیگری که در این dine}‏ می‌توانیم از آن استنباط و استنتاج 
بکنیم و نتیجه بگیریم. این است. آنچه را که نتیجه‌گیری می‌کنیم در 
این بحت. 193 dw‏ مورد است؛ یکی‌اش همین بود که YS!‏ عرض PWS‏ 
که دین آگاهی و بصیرت را اصل می‌داند و مسلمان ناآگاه را قبول 
cnn oe:‏ ار و 
einer‏ و ای ی را ۱ 
alle‏ به یک معنا وارثان Lil‏ محسوب می‌شوند. هرکسی که در oly‏ توحید 
مشی بکند و توحید را به‌عنوان یک قطعنامه‌ای قبول بکند. اين آدم پیرو 
ابراهیم و پیرو موسی و پیرو عیسی و پیرو Lam‏ پیغمبران عزیز و بزرگوار 
دیگر خداست؛ پیروان انبیا از چه راهی می‌خواهند وارد بشوند؟ از La‏ 
می‌خواهند شروع AUS‏ بهتر و قاطع‌تر و نتیجه‌بخش‌تر از آن نقطه‌ای که 
انبیا از آنجا شروع کردند؟ 

ما چرا امروز وقتی‌که صحبت دین می‌شود. اول توحید را مطرح 
نمی‌کنیم؟ چرا؟ این یک سوالی‌ست که Ub‏ بشود. مگر غیر از این است؟ 


Lol‏ که سخن از دین می‌رود. صدی چندش سخن از توحید 


می‌رود؟ ما he‏ برای متدین‌کردن مردم خود. جامعة خود. دنیای خود. 
ازآنجاییکه Lal‏ شروع کردند. شروع نمی‌کنیم؟ ما می‌خواهیم مردم 
Lys‏ را به دین اسلام معتقد کنیم؛ از رهی غیر از راهی که انبیا وارد 
شدند. وارد می‌شویم؛ باید توحید را مطرح کنیم. همان توحیدی که 
انبیا مطرح کردند. اگر نتوانیم در افق جهانی. در سطح بین‌المللی. آن 
رستاخیز را به‌وجود بیاوریم. که البته به yal‏ آسانی‌ها هم نمی‌توانیم؛ 
لااقل می‌توانیم در سطح بین‌المللی و در افق جهانی, به مردم بگوییم که 
لا Fae‏ 
بگوییم. wel be‏ را مطرح نمی‌کنیم؟ 

چرا گویندگان دینی به‌جای آنکه از توحید شروع کنند. فکراً و Shoe‏ 
می‌پردازند به مسائل فرعی و درجة دو و سه؟ این خیلی مسئلة قابل 
توجه و قابل اهمیتی‌ست. ay We‏ ما گفته می‌شود آقا! اگر اعتراضی به 
ass‏ از تبلیغات مذهبی دارید. چرا با خود مبلغین در میان نمی‌گذارید؟ 
جواب yal‏ است که ما مبلغین را کجا پیدایشان کنیم؟ آن‌کسانی‌که ما 
زار ار ار 
Sa tility eagle aware ee ener‏ 

البته این را بگویم من به شماء آقایانی که اینجا هستید. Lyle‏ مرا 
می‌شناسید؛ با فکرهای من, با بحث‌های من. غالبا آشنایید. ممکن 
است عدة کمی باشید که برایتان تازگی داشته باشد این محفل clo‏ وال 


ieee lias, qlee oulle‏ ها ما 


بودید؛ در آن مسجد. در این مسجد. بنده به‌شدت معتقدم به اصالت 
تبلیغات مذهبی و به اصالت و لزوم سردمداران مذهب. یعنی روحانیت 
عظیم‌الشآن شیعه؛ بنده خیلی دوست می‌دارم روحائیت را و معتقدم 
را را اد 
عزیز ما امروز در این سلک و در این طبقه و در این قشر هستند - معتقدم 
gel |‏ اه را ری ار ار 
Ser yn) peng sere esyenl restyeliy| Gelelore Comune:‏ 
oS‏ عده‌ای کمربستة درک معارف اسلامی 9 بیانش باشند و آن همین 
ole ean‏ ار ات SCR MCS eee CO‏ 
ce‏ ار Aye nis aff‏ 
Gul‏ خدمات را برای اسلام می‌کنند. تأیید و حفظ بکند. اما او همیشگی 
دار yall‏ اس درا کار انم رای دم ات ره 
کسی حرفه‌اش این باشد. تخصصش این باشد. کارش این باشد و آن 
drole‏ علمی و مذهبی شیعه است. یعنی روحانیون. 

بنابراین وجود اینها اصالت اینهاء لزوم اینهء برای شما آقایانی که 


. غیر حرفه‌ای» مبتدی 


اینجا هستید. دوستان جوان من. کسانی که می‌دانید من از 


روی تعصب حرف نمی‌زنم و روی وأقع‌بینی حرف می‌زنم. جای تردید 
نباشد. وجود واحدی به نام روحانیت لازم است. از لازم‌ترین لازم‌هاست. 
زر را ان دا ار 
امروز در این صراطء در این کسوت قرار دارند این مطلب را بگوییم؛ 
ضمن اينکه قبول می‌کنیم. عده‌ای هم همان‌جور که ما می‌خواهیم 
as‏ می‌کنند. عده‌ای از روحانیون و مبلغین واقعاً همان‌جور که باید و 
ivan‏ ۰ ها ۱ 
توجه پیدا نمی‌کنند که امروز, Ahi‏ شروع کارشان. Abadi‏ شروع کار انبیا 
نیست. مسائلی در do)‏ دهم. در > >4 هشتم. در درجة پنجم. برایشان 
قیمتش, ارزشش. بیشتر است از مسئلة توحید؛ از بیان قرآن. از اصول 
Folie eS lead) gas‏ 

حاضر است ساعت‌ها بحث کند در ASI‏ نکیر و منکر وقتی در قبر 
می‌آیند. به de‏ صورت می‌آیند؟ طرف راست آدم می‌ایستند یا طرف 
چپ pal‏ می‌ایستند پا روبه‌رو می‌ایستند؟ یا de‏ هستند اینها؟ مسئله‌ای 
که دانستنش و ندانستنش یک ذره تأثیر ندارد در مسلمان بودن آدم. 
هیچ تأثیر ندارد در عمل و انجام تعهدات اسلامی ماء هیچ تأثیر ندارد. 
RA ۱ ۱ ley eccnanlc‏ 


wld (9425) «1‏ پوشش 
۲ (عدد) شمان شماره 


Polo) nmi: 
این مسئله بیندیشند که توحید. اصل‎ dy می‌کنند. اما هرگز حاضر نیستند‎ 


پیشنهادی دارد L‏ ندارد؟ حرف ما این است که این کارها Jub‏ در درجة 
اول قرار بگیرد. 

درسی که ما می‌گیریم از کار انبیا و از نقطة شروع دعوت Lisl‏ از 
جمله یکی این است که باید ما هم نقطة شروعمان را همان نقطة 
شروع انبیا قرار بدهیم. اگر رستاخیز انبیا را نتوانیم انجام بدهیم لاقل 
را 
راهشان این است. تشریح بکنیم. این کار را که می‌توانیم بکنیم. دربارة 
پیغمبر آخرالزمان اگر بحث بشود. ترجیح داده می‌شود به مسائل درجة 
چهار و پنج در زندگی آن بزرگوار مثلاً مسئلة سایه نداشتن آقا رسول خدا 
آپرداخته شود]. روایتی دارد در خصال صدوق. که رسول خر |صلیالهعلیهوآلوسلم 
وقتی می‌رفت. از پشت سر می‌دید؛ البته اين را مرحوم صدوق. خودشان 
در پاورقی می‌گویند که منظور این است که رسول خدا ازیس هوشیار 
بود. ازبس باهوش و مراقب بود. مثل آدمی که دوروبر خودش را دائماً 
می‌بیند. بعضی‌ها هستند گیج و گول راه می‌روند در خیابان» یکی هم 
پشت سرشان ادا و شکلک در می‌آورد؛ یک ساعت هم دنبالش راه 59« 
gal wells ene ear en:‏ را 
باهوشی‌ست. متوجه است. مراقب تمام دوروبر خودش هست. کمترین 


اشاره‌ای. کمترین حرکتی. اطرافشء دوروبرش. پشت سرش, او 
را به خود جلب می‌کند. می‌گوید پیغمبر آدم باهوشی بود. آدم کیّس. 
حرف صدوق است‌هاء حرف محمدبن علی‌بن‌بابویه 88 است. Glee‏ 
هزاروصد سال قبل و از بزرگ‌ترین علمای شیعه و کسی که کتاب‌های 
او از هزار سال پیش تا حالاء هميشه در Sl‏ شهرت بوده. همین عیون 
اخبار Lay!‏ اکمال‌الدین. من لایَحضر چه. چه. چه. lad‏ امالی Loos‏ 


ات را را ی ی ری ار 
lls‏ تا ی ایا ی ایا تا تا ار soy‏ 
این اظهارنظر درست است يا درست نیست؛ اما حاضرند این مطلب را با 
اظهارنظرش, با انتقادش با نظر فلان eal‏ درباره‌اش. با نظر فلان محذت 
دیگر درباره‌اش, اینها را مطرح WS‏ بحث کنند؛ اما اينکه نبی اکرم 
اصلاً برای چه آمده بود؟ پیشنهادش دربارة شکل اجتماع چه بود؟ دربارة 
حکومت. پیغمبر چه می‌گفت؟ نظر پیغمبر دربارة کیفیت تربیت‌های 
انسانی چه بود؟ LI‏ تربیت فردی را کافی می‌دانست يا تربیت اجتماعی را 
لازم می‌دانست؟ دربارة اینها؛ آنچه که اصلاً مطرح نیست. همین است. 

امروز روزی نیست که دنیای اسلام طاقت تأخیر در این مسائل را داشته 
باشد. امروز آن‌وقت زیاد را ما نداریم. امروز آن فرصت را نداریم. امروز 
بیمار ما محتضر است. محتضر. ساعتش yd‏ است. امروز باید هرچه را 
که لازم‌تر است. جلوتر بیندازیم؛ آنی که یک‌ذره از اين لزومش کمتر است؛ 


. (ک‌ی‌س) خردمند. هوشیار 


یک‌ذره عقب‌تر. دم و ساعت امروز. برای ما معتبر و زیاد و مهم 


است. 

دوم و سوم و چهارم اسلامی را بگذارید برای آن روزی که کار دیگری 
نداشته باشیم. لااقل این کارهای اولی را حل کرده باشیم. سخن آخر 
زا دا eile SE‏ 
کسی‌ست ده از نصیحت شنیدن بذش نباید. 

از قرآن برایتان ذکر کردیم. دیگر چون نمی‌خواهم تفصیل بدهم. یکی 
سورهٌ نحل است و آیه‌اش این است: gus aah GL TG)‏ و همانا 
برانگیختیم در هر امتی پیامبری. حرفش چه بود اين پیامبر و رسول؟ 
حرفش و پیامش این بود: ally el I‏ ابو الاغوت» که عبودیت 
کنید خدا را و دوری بگزینید از طاغوت؛ این حرف Jol‏ پیغمبرهاست. 
اوّلی که می‌آیند. هنوز از گرد oly‏ نیاسوده. حرفش این است: «آن Watch‏ 
al‏ و اجتَنبُوا الطاغوت». 

طاغوت رقیب خداست. طاغوت آنی‌ست که شاخ به شاخ. مقابل lad‏ 


و فرمان خدا می‌ایستد. هر که هست. گاهی این طاغوت خود تویی؛ 


۱. سوره مبارکه نحل/ WF dul‏ 


«اعد ی عد ولگ تقشكت الق Ons‏ حنبيك» Gs‏ طاغوت همان دل 


هرزه‌ذرای" توست. گاهی طاغوت همان هوس روز و شب توست. گاهی 
آقایی‌طلبی یک آدم طاغوت اوست. تکبر یک انسان طاغوت اوست. 
گاهی هم قدرت‌های خارج از وجود انسانند. قدرت‌هایی که همین‌طور 
دایره‌وار وسیع می‌شود. وسیع می‌شود و بالا می‌رود. به‌هرحال پیغمبرها 
وقتی که آمدند. گفتند das‏ نه طاغوت. اول جمله‌ای که گفتند این بوده 
که عبادت LS‏ و عبودیت کنید خدا را و اجتناب کنید. دوری کنید. 
بی‌اعتنایی کنید به طاغوت. 

apis‏ من دی (All‏ بعضی‌شان را خدا هدایت apie g) YS‏ من CBS‏ علیه 
ات تا سا و که ات و رای رای دار 
(فسیروا نی الارض» در زمین سیر کنید. (فانظروا Ble NS GS‏ المکذبین» 
ببینید عاقبت آن‌کسانیکه ضلالت بر QUT‏ قرار گرفته بود و پیغمبر را 
Oe Comer Gpe nije Rees ss, eG‏ ۱ ۱ 
برافتاده dy‏ ببینید کشورها و شهرهای ویران شده ر؛ ببینید بابل و آشور و 
کلدة" نابود شده lh‏ که از آن جز نامی در ستون تاریخ باقی نماند. ببینید 


قدرت فرعونیان pao‏ را که جامعة مصری مثل طوماری در هم نوردیده 


۲. بیهوده‌گو. پرگو 
۳. بابل و آشور از تمدن‌های قديمي قبل از میلاد S39‏ بین‌النهرین بوده‌اند. با افول 
تمدن بابل. تمدن کلدانی جایگزین آن شد. 


شد. اینها را قرآن می‌گوید؛ ببینید امت‌ها و کشورهایی را که 
صحبت» صحبت معجزه هم نیست. البته در روزگار اول معجزات می‌آمده؛ 


چون زود UL‏ از Qu‏ می‌رفتند. نمی‌شده بگذارند به مرور دُهورا و ایام که 
مثلاً قوم عاد به 555 واصل بشود. آنجا عذاب برایشان نازل می‌کردند؛ 
وزش بادی. زلزله‌ای. توفانی. چیزی. از بینشان می‌بردند. 

اما به‌طورکلی تا آخر bis‏ این است؛ هر جامعه‌ای» هر امتی که بر روال 
دین حرکت نکند و برطبق دین حرکت نکند. Sol‏ خواهد شد. نه‌اینکه 
آدم‌هایش همه خواهند مرد. نه؛ نابود شدن امت. به‌معنای نابودشدن 
تشکیلات ملی آنهاست. جذب می‌شوند. هضم می‌شوند. جزو ملت‌های 
دیگر می‌شوند. ملیتشان اصلاً از Cw‏ می‌رود. امروز I; oul Gale Loud‏ 
معین کنید کجاست. این تمدن‌های بزرگ تاریخ. اولین تمدن‌های بشری 
اینهایند. کجایند اینها؟ کجا هستند؟ هیچ خبرشان هست؟ «فانظروا کف 
CGS Agile GE‏ اين در سورع نحل بود. حالا سور اعراف. 

در سورةً نحل, به‌طورکلی می‌گوید: «وّلقد 35 کل امه زسولا» در am‏ 
امت‌ها پیغمبر فرستادیم. اما در سورهٌ Shel‏ دانه‌دانه پیغمبرها را ذکر 
می‌کند. اول از نوح شروع می‌کند. می‌فرماید: all)‏ آرسلنانوحل و4" 


نوح را به‌سوی قومش فرستادیم. IE)‏ یا قوم اعبْدو له ببینید 
اولین حرفش این است. گفت ای قوم من! (عبْدُو له عبودیت کنید 
خدا pale) el‏ من aE all‏ شما را معبودی جز او نیست؛ معبود حقیقی 
یعنی. i)‏ آخاف phage‏ عذاب یوم عظیم» من می‌ترسم بر شما از عذاب 
روزی بزرگ. بعد قومش به او جواب دادند. گفتند که قبول نمی‌کنیم 


و چه و چه و چه و ماجرای توفان؛ اینهایش محل بحث ما نبود. تا باز 
می‌رسد نوبت به عاد. 

می‌فرماید: ale l)5)‏ آخاهم {log‏ فرستادیم به‌سوی قوم cle‏ برادرشان هود 
که درست کشف نشده. روشن نشده که اینها کی و در چه زمانی بودند؛ 
بعد از توفان نوحند. برای خیلی قدیم قدیم‌هایند. «وَتنجتونَ من Jed‏ یوت 
"ad‏ دربارة این قوم عاد است Ams‏ که اینها در میان کوه‌ها خانه 
می‌ساختند» بعید نمی‌داند آدم که برای آن اواخر عهد حجری باشد که 
بعضی از دانشمندان مادی MIS SS‏ و ترسیم کردند. عرص برای خی 
قدیمند. پیغمبری داشتند Leu!‏ به نام هود. آن هم باز به ial‏ همین 
را می‌گفت» «قال یا قوم Calle duly tel‏ من hab all‏ گفت ای dye‏ خدا را 
ضمناً ببینید با oe!‏ بیان چقدر غلط و باطل می‌شود فرضیة آن کسانی که 


Boies le atl owes a= (ely ole el pets Lage 


می‌گویند توحید و به‌طور کلی od‏ بر اثر وضع طبیعی انسان‌ها 
و از روی جهالت و نادانی انسان‌ها به‌وجود آمد و دین تدریجاً dy‏ توحید 


رسید. می‌گویند اول اقوام مشرک بودند. بعضی از این جامعه‌شناس‌هایی 
که از بر حرف می‌زنند. LS‏ بد است آدم از بر حرف بزندها." مثل کسی 
که بخواهد مثلاً مسجد امام حسن مجتبی را توصیف بکند. توصیف 
این Lo‏ را بکند. یک‌بار هم حتی نزدیک این Ly‏ نیامده باشد. BS Ly‏ 
توصیف کردن: بله. بنده مسجد امام حسن b‏ این‌جور می‌بینم. این 
سنگ‌های مرمر تمام اين ازاره‌اش" را پوشانده, لوسترها چطور وصل‌شده» 
این دیوارها را با de‏ زیبایی نقش و نگار YS‏ ندیده. شنیده مسجد امام 
حسن جمعیت زیاد می‌رود Miho‏ فرض کنید. خیال کرده باید این‌جوری 
باشد. روی حدسیات؛ درحالی که وقتی وارد شد. می‌بینید نه‌خیر نه 
سقف دارد. نه دیوار دارد. (خندة حضار) 

در مسائل جامعه‌شناسی, اگر بدون مطالعه و از بر کسی حرف زد. 
همین‌جور در می‌آید. Aylo‏ خنده و مسخره cowl‏ راجع‌به تفسیر تاریخ 
حرف می‌زنند. بدون مطالعة یک قسمت مهمی از تاریخ» راجع‌به مسائل 
پدیده‌های دین و مذهب و این چیزها حرف می‌زنند. بدون توجه به 
ادیان تاریخ می‌گویند. خب. این دینی‌ست که در شاید ده‌ها هزار سال 


قبل بوده. یا اگر چنانچه yf‏ تاریخ معروف در میان روایات را درست و 


۲ قسمتی از دیوار GLI‏ یا olga!‏ که از طاقچه تا روی زمین باشد. 


معتبر و حجت بدانیم. که هفت‌هزاره هشت‌هزار سال از هبوط 
آدم گذشته است. شاید شش هفت‌هزار سال قبل قرض کنید که این 


بوده. و اینها می‌برند تاریخچه را با تشریفات؛ که اول شرک بود. بعد 
توحید پدید آمد؛ درحالی‌که نه. می‌بینیم از روزگار قدیم. از دوران باستان 
توحید بوده. 

به‌هرحال, «آفلاتتّقوت)» LT‏ ای‌قوم من. پروا نمی‌کنید؟ توحید را به اینها 
می‌خواست بقبولاند و بفهماند. حالا اینجاء من گفتگو و مذاکرة قومش 
را با حضرت هود ذکر کردم. از روی قرآن می‌خوانم و ترجمة مختصری 
می‌کنم. SINE)‏ کقروا ین تویه» آن ملاً و برجستگانی که از قوم او 
کافر بودند. ay‏ او اين‌جور می‌گفتند: ((ن تراك نی GREG‏ ما gi‏ را در سفاهت 
و نابخردی می‌بینیم. )5 CUBS‏ من الکاذبیت)» و ما تو را از دروغگویان 
می‌پنداريم. این جزو اتهاماتی‌ست و پندارهای دروغی‌ست که نسبت 
به داعیان >« هميشة زمان بوده. بنده یکی از بحث‌هایم دربارة نبوت. 
همین است. فصل آخر شاید باشد؛ تهمت‌هایی که به پیغمبرها زدند 
ازچه قبیل بوده و چه چیزهایی بوده؛ یک بحث جنبی و حاشیه‌ایاست 
البته. می‌گویند تو آدم نابخردی هستی, متهمش می‌کنند به نادانی. 
قال یاقوی» گفت ای قوم من, لیس 3 GBS‏ در من نابخردی نیست. 
GSI)‏ سول من 55 العالمیت)» بلکه من پیامبری از پروردگار جهانیانم. 
درمقابل اتهام lel‏ سخن ناشایست AGT‏ سخن GS‏ خود را تکرار کرد. 
بعکم رسالاتِ 55( که می‌رسانم به شما پیام‌های پروردگارم راء Clg‏ 


تکم (2nd Roti‏ من برای شما خیرخواهی امانت‌دارم. خیر شما 
را می‌خواهم. رشد Laid‏ را می‌خواهم. پیشرفت شما را می‌خواهم که شما 
را به خدا و توحید دعوت می‌کنم. Lp jl)‏ آن جاءکم کین کم Go‏ رَجل 
منگم LT (Sajid‏ در شگفت شدید از اينکه یادآوری ازطرف پروردگارتان 
به‌سوی شما آمد. به‌وسيلة مردی از خود شماء تا شما را بترساند؟ یعنی 
از اینکه یک انسانی از انسان‌های معمولی. در همین کسوت Lod‏ در 
همین لباس Lad‏ به مقام نبوت و پیامبری برسد. تعجب می‌کنید؟ (و 
اذگروا». آن‌وقت اینها را به یک مسئلة تاریخی توجه می‌دهد؛ (وّاذگروا 
Eales 3)‏ خلفاء ین بَعد قوم نوج» به ob‏ آورید که خدا شما را جانشینان 
ساخت پس از قوم نوح. آن قوم گنه‌کار «وّزاذگم نی GDI‏ بصطذ» شما را 
در آفرینش, در خلقت و در اندام. نیرو و قدرت بیشتری داد. «فاذگروا آلاء 
Cal‏ به یاد آورید نعمت‌های خدا il,‏ «لعَلکم (yok‏ شاید dy‏ موفقیت و 
پیروزی و رستگاری برسید. 
(قالوا آجنتنا». ببینید. دشمن هم فوراً می‌فهمد که عبادت انحصاری 


۱ 
gr 7 سر‎ 


خدا یعنی چه. AU Aa Le Il)‏ وَحدَه» LT‏ تو آمده‌ای نزد ماتا 
مافقط خدا را ببرستیم و عبودیت کنیم؟ «ونَذْرما کات UI EG‏ و 
آنچه را که پدران ما عبودیت آن می‌کرده‌اند. آنها را کناری بگذاریم؟ از 
بت‌های بی‌جان و بت‌های جاندار هر دو. (ULL LSE)‏ آنچه که بدان 
ما را وعده و وعید می‌دهی. آن را برای ما ol} Holy‏ کنت G2‏ الصَادقین» 


اگر راست می‌گویی. 


(قال قد وق pale‏ من رگم رجش 5 (LE‏ گفت بی‌گمان بر شما 
قرار گرفته است پلیدی 9 خشم. پلیدی و خشم. پلیدی‌ای در وجود 


خودتان و خشمی از LOU‏ پروردگارتان Lad‏ را فراگرفت؛ بدبخت هستید. 
(تجادلوتنی) آیا با من مجادله می‌کنید؟ « نی آسماء سَمیشموهاآنثم وآباژکم» 
دربارة نام‌های پوچ و بی‌مغزی که خود lad‏ و پدرانتان نام بر آنها گذاشتید. 
آن نام‌ها را جعل و وضع کردید. برای خاطر این موجودی که خودتان این 
موجود را درست کردید و به او قدرت بخشیدید. برای خاطر او با من مجادله 
می‌کنید؟ «ماترل AU‏ پهامن سلطا که خدا دربارة آن هیچ سلطانی. یعنی 
هیچ قدرتی. نازل نکرده است. یا هیچ حجتی؛ هر دو را نوشته‌ایم. حجت 
یعنی دلیل و برهان. و سلطان, هم به‌معنای قدرت می‌آید. هم به‌معنای 
حجت. یعنی دلیل و برهان؛ اینجا هر دو معنا می‌تواند باشد. یکی این 
line‏ که argh‏ خدای متعال هیچ حجتی و دلیلی بر درستی و راستی 
و استواری این خدایان تو و خداوندگاران cgi‏ برای gi‏ نفرستاده. حرف 
دیگر اینکه بگوییم Ad‏ خدا هیچ قدرتی به آنها نداده. و این موجودات 
زیون pole‏ ناتوان را که هیچ قدرتی خدا به آنها نداده است در کنار خدا 
می‌گذارید. GIy BSE)‏ مَعَکم من المنتظریق» منتظر باشید. من نیز با شما از 
منتظرانم. اینها را گفت. بعد عذاب پروردگار نازل شد. 


sloys As (folie laos pA AG‏ دعوت 
دردعوت انشا gaat ore ola‏ و اسامی‌ترین ae‏ - بل‌ررج Helped‏ 
مب ] نان سرب مماررد آردر ssh sub‏ مک Sole fasle‏ (ندیع)اسک رشعاره های 
تین جرک ose‏ شوه رف هاهیت» درم | نار مغ | خرد را Bebo Saray‏ 
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Ober iT‏ دعوت ao Solel‏ ند وی ند و SMT‏ سردا را زنب تارج 
Tagine ges oo‏ دلین مکت GO SLE Boye‏ وا لوف sb) Bib‏ 
fr ales‏ طرطمعیمطرج اسان ددردورلت SESE‏ وتکد رام مطبوب» مرایات 
obs aT‏ ریرادت/جماعی وراه عموی رامآ رن‌سم ود د Seal 2,72 pub Jar.‏ 
همین سس دورن صرف و حمت و را متا ضاواست گر oles‏ مار آن را- dye ye Lda‏ 
معون سیازد. هیرممدکامض lob resus‏ ادردوراهای یرل رایشان Sapp‏ 
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ولیقترفوا ما هم مُقترفون © 


آیات WY‏ و ۱۱۳: URS DIZ pp‏ نی lye‏ شیاطین الانس وان بو land‏ رال 
jad‏ خرف Syl‏ رو َو شاء لت ما لو phyB‏ ما یفتروت @ ولصنی له فد 
Gel‏ ینوت بیرض وتف ما همم GB) gh Sie‏ یک‌قدری امروز- به 
قدر ده دقیقه - وقت pdb‏ شده. ازطرف آخر هم by‏ داریم آن‌شاءللّه وقتمان 
را منضبط tous‏ یعنی یک‌ونيم تمام بکنیم این است که بقية آیات را فعلا 
تلاوت نمی‌کنیم.) گفتیم که نبوت یک رستاخیز اجتماعی‌ست. و گفتیم 
که از اصول این رستاخیز یکی عبارت است از نفی طبقات اجتماعی؛ 
به‌این‌معنی که طبقات ضعفا 9 بردگان و مستمندان و محرومان از سویی, 
و طبقة قدرتمندان و زورگویان و برخورداران از سوی دیگر در محیطی که 
ساخته و پرداختة نبوت پیغمبر خداست. وجود ندارد. 

همان‌طوری که از اسلام ما اطلاع داریم و البته همة ادیان آسمانی 


که یک نفری. به‌خاطر ضعیف بودن. به‌خاطر بی‌قدرت بودن. نتواند حق 


مشروع خود را Yad‏ یک‌چنین فرضی. جزو فرض‌های وجود حکومت 
را 
JE‏ فا MS Cage Ell‏ عَیرمْتعتع»ا؛ یعنی اگر در یک اجتماعی دیدید انسانی 
ضعیف است. یعنی در رآس یک قدرتی. یک had‏ از پست‌های سیاسی 
و اجتماعی نیست. یک‌چنین آدمی. یک انسان معمولی. این نمی‌تواند 
حق خود را بدون لکنت زبان بگیرد؛ بدانید که یک‌چنین اجتماعی. اجتماع 
رستگار و موفق و پیروزمند نیست. یعنی اگر چنانچه ضعیف حقش را 
یک مقداری صورتش قرمز شد؛ این‌هم به درد نمی‌خورد. LI‏ یک نفر آدمی 
کر اه و را ایس ها اد ان ار 
گرفتن غذای خود که حقی‌ست که برای خودش فرض کرده. می‌رود طرف 
حقارتی. احساس سربار 51253( ۹ مسلم نه. 

در یک جامعه. آن‌جوری که اسلام به ما می‌آموزد و یاد می‌دهد و 
می‌خواهد همان‌جور هم عمل بکند. وضع این‌جوری‌ست. همه فرزندان 
یک محیط و اعضای یک پیکرند. بدون هیچ گونه تفاوت و تمایزی؛ یعنی 
حاکم اسلامی مثل امیرالموْمنین ستطیه در جامعة اسلامی همان‌قدر 


حق دارد و همان حقوقی را دارد که یکی از آحاد رعیت آن > 


را دارد و آن اندازه حق دارد. 


در Azole‏ اسلامی, بزرگ‌ترین مقامات نمی‌تواند بر یک انسان معمولی, 
زور و قلدری و حتی درشت‌گویی بکند. به‌طوری‌که حتی در آن زمانی که 
مسیر جامعة اسلامی عوض شده بود و برطبق عقیده ما از محور خلافت 
الهی و اصلی. یعنی محور امامت امیرالموّمنین صدوتشوسلمعل؛ دور افتاده 
بود. حتی در همان زمان ae‏ یک استاندار یک نفر قدرتمند وقتیکه در 
یک منطقة دوری از پاینخت اسلامی. پسرش, نه خودش, به یک عرب؛ 
در بیابان یک شلاق می‌زند. این Gye‏ باهمت بلند می‌شود. این oly‏ دور را 
طی می‌کند. می‌آید مدینه gly‏ دادخواهی و تظلم. خلیفه می‌نویسد به 
استاندار که استاندار و پسرش هر دو بیایند؛ نمی‌گوید پسرت را بفرست 
تا او هم در جواب عذر بیاورده بگوید فعلاً مریضم. cdi‏ خود استاندار هم 
بياید. استاندار و پسرش هر دوتا می‌آیند. خلیفه وقتی‌که از آنها می‌پرسد 
که be‏ این عرب را آزار کردی و به او تازیانه زدی؟ پسر استاندار می‌گوید 
که یا امیرالممنین, ای خلیفه! بگو شاهد بیاورد. برگشت گفت شاهدش 
هن 
از کجا شاهد بیاورد؟ lee‏ نفر شاهد Yale‏ پیدا کند که تو او را در بیابان 
شلاق زدی؟! اگر در بیابان خلوت زدی چه‌کار کند؟ تو اگر نزده بودی این 
انگیزه در او به‌وجود نمی‌آمد که این‌همه ol)‏ را از مصر بلند شود پای 
را را و 


مسجد دراز کردند. بنا کرد شلاق زدن. پسر که بلند شد. گفت Lily‏ 


را بخوابانید. داد و بیداد عمروعاص بلند شد ‏ استاندار عمروعاص بود - 
من را چرا؟ پسرم می‌گویی زده. من را be‏ می‌زنید؟ گفت برای خاطر ASI‏ 
پسرت به میخ تو زد. به GIST‏ قدرت تو زد. اکر تو پدرش نبودی. اگر تو 
قدرت نداشتی اکر تو حامی و پشتیبان grou gl‏ او سرش را به Siw‏ 
می‌زدا که این عرب را در بیابان بزند؛ بخوابانیدش. این برای کی است؟ 
این برای آن‌وقتی‌ست که اسلام از مسیر خداخواسته جدا شده بود. برای 
آن‌وقتی‌ست که امیرالمو‌منین ما سر کار نبود؛ آن کسانی سر کار بودند که 
ما برای آنها حق خلافت قاثل نیستیم. درعین‌حال این‌جور بود. 

خب. این جامعة اسلامی‌ست. اینهایی که گفتم منظور داشتم از گفتنش: 
برای این بود که خواستم ارات ده امروز داریم. من استنتاج نکنم. 
خود Loud‏ استنتاج کنید. آنچه را که من در این بحث بناست بگویم و 
خواهم گفت. 29 شما پیش از گفتن من به همان نتیجه Liye‏ برسید. 
این جامعه‌ای‌ست که اسلام می‌خواهد و مانند اسلام است dom‏ ادیان 
توحيدی alle‏ جامعه‌ای که در آن زور نباشد. قلدری نباشد. جمع ثروت در 
همین مکتب و همین Gud‏ می‌فرماید: که «ما ایث 853 مُوفورَةً الا وف جانها 
ES‏ مُسَیّع»" من هیچ‌جا ثروتی را انباشته ندیدم. Lo‏ آنکه در JUS‏ آن حق 


کنایه است از بسیار بی‌تاب و بی‌قرار بودن 
۲ نزدیک ay‏ حدیث شماره ۱۸ 


ضایع‌شده‌ای را دیدم. اگر بنا باشد سرانه تقسیم AUS‏ به آقای 


راک فلر این‌قدر نمی‌رسد. اینی‌ که می‌بینید این‌قدر رسیده. برای خاطر این 
است که او سهم خودش را با سهم ده میلیون انسان دیگر, بیست میلیون 
اسان دک روحم اه زیخ بت ای بای ارات 
یک صدهزارم برای او است؛ lo‏ رایث 853 موفوً الا و فی جانیها peas BS‏ 

جامعة اسلامی. جامعة ایده‌آل ازنظر منطق ادیان توحیدی. یک‌چنین 
جامعه‌ای‌ست: در آن زور نیست. در آن زورگو نیست» کسی زور نمی‌گوید. اگر 
هم بخواهد بگوید. نمی‌گذارند بگوید. اگر کسی بخواهد اختلاف طبقاتی را 
در جامعه‌ای که با نظام اسلامی ساخته شده رواج بدهد. نمی‌گذارند بدهد؛ 
چرا؟ چون نظام. نظامی بود که پیغمبر درست کرده بود. این خیاط‌های ماهر 
را دیدید. وقتی لباسی را درست می‌کنند. می‌بینید این لباس پاره‌پوره شده. 
تمام قسمت‌های لباس سوراخ‌سوراخ شده؛ اما درزهایش باز نشده. قوارة 
Gold‏ ازدست‌نرفته. جامعة اسلامی را هی سوراخ‌سوراخش کرده بودند. اما 
ار ها ار ار را ۰ 
دست توانگر رسول‌اللّه است. نظام خداخواستة خداساختة پیغمبرساخته. 
این‌جور نظامی‌ست. در آن زور نیست. قلدری نیست. استثمار نیست 
eons blern‏ دا ی ای 


۱. جان راک فلر یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران آمریکا بود. مرکزی که به نام خودش 
ایجاد کرد. بعدها با نفوذ جریان‌های صهیونیستی در آن نقش موّثری در حوادث سیاسی 
جهان Lal‏ کرد. برای منال می‌توان به رابطة نزدیک محمدرضا شاه با اين مرکز اشاره کرد. 


دیگر نیست. در یک‌چنین جامعه‌ای که خدا می‌خواهد و می‌گوید 
که باید انسان‌ها بدین‌شکل مجتمع بشوند. جهل نیست. ناآگاهی نیست. 
خرافه‌پرستی نیست. در این اجتماع مردم مجبورند. ملزمند همه فکر کنند. 
لازم است همه ol)‏ خودشان را پیدا کنند؛ وقتی پیدا کردند. لازم است آن 
Hees ba)‏ 


در آن جامعه همه موظفند از حقوق ضعفا و محرومان و ستمدیدگان 
دفاع کنند. در آن جامعه کسی حق ندارد بگوید مرا مصالح خودم بس. 
مرا دردسرهای خودم بس. مرا کارهای خودم بس, نمی‌رسم به کارهای 
دیگران بپردازم؛ برای خاطر اینکه همه aml‏ همه اجزا و اعضای یک 
پیکر و اندام‌های یک بدنند. Lo‏ می‌توانند این‌جور بگویند؟ در آن جامعه 
کورکورانه حرکت کردن دنبال زید و عمرو و بکر نیست؛ یک‌چنین جامعه‌ای 
را پیغمبر می‌خواهد بسازد. درست توجه کنید. یادتان Lib‏ خصوصیات 
و با آموزش و الهام وحی خدا بسازد. این جامعه. خصوصیات بزرگش» 
خطوط اصلی‌اش. وجود ale‏ و «BIST‏ وجود Jac‏ و دادگری. طبقة واحد. 
حکومت مطلقه. نفی طرف‌داری از باطل و الزام و shel‏ طرف‌داری از حق 
و حقیقت است. اینها مشخصات این drole‏ است. 

aii‏ اصلی حرف من اینجاست که به بحث امروز من ارتباط پیدا می‌کند. 


اگر پیغمبری در یک جامعةّ جاهلی ly‏ حرف خودش را هم 
بزند. هدف خودش را هم بگوید و بگوید که می‌خواهد چگونه جامعه‌ای و 
دنیایی بسازد. بگوید می‌خواهد نظام اجتماعی را چه‌جوری ترتیب بدهد. 


اگر این حرف را پیغمبر iy‏ چه کسانی با او در این اجتماع جاهلی 
مبارزه خواهند کرد؟ 

گفتم پیغمبر چه‌جور جامعه‌ای می‌خواهد درست US‏ خیلی روشن است 
که چه کسانی با پیغمبر معارضه و مبارزه خواهند YS‏ اولین کسانی که 
با پیغمبر مبارزه بکنند. آن کسانی هستند که از اختلاف طبقاتی زنده‌اند. 
زنده هستند برای خاطر اينکه می‌توانند یک ode‏ مردم را بدوشند. می‌توانند 
iran‏ ی اک ار ۱ 
با آن انسان‌ها در یک ردیف. در یک طبقه قرار بگیرنده پس از چه کسی 
ای ی ۱ 
Meese cme Ci ECON‏ ی Bee‏ 
جامعه و نظامی. آن ثروت‌اندوزانند. آن مال‌جمع‌کنانند. آنهایی که مایلند 
پول را از du‏ این از کيسة آن. از لای دستمال بستة فلان پیرزن محروم. 
از ته دخل فلان JL‏ کم‌دخل سر گذر بکشند بیرون و در کیسه‌های 
بزرگ و colin‏ خودشان بریزند. آن کسانی که مایلند با تأسپس موّسسات 
رباخواری. با ایجاد سیستم رباخواری و گرفتن ey‏ پول» dem‏ کاسبی‌هایی 
که وجود دارد و dam‏ تجارت‌ها و dom‏ فعالیت‌های اقتصادی را در نتیجه 


. (ربح) سود. منفعت 


MUGS on ات تا‎ AE ners 
اگر گفتی صدی چندش برای 93 صدی چندش برای بانک فلان و بهمان‎ 
و بهمدان است؛ ببین چقدر از اعتبار استفاده کردی. ببین چقدر بهره‎ 
می‌دهی» پس ببین برای چه کسی داری می‌دوی.‎ 

وقتی‌ که سیستم. سیستم رباخوارانه بود. وقتی بنا شد در یک جامعه 
همه ربا بدهند و گروهی ربا بگیرند و بخورند. پس بنابراین La lS‏ 
همه به سود موسسات رباخواری است. اگر by‏ شد در یک‌چنین جامعه‌ای 
- که ثروت و ثروت‌اندوزی شغل شریف مشروع یک عده انسان است که 
می‌خورند و آقایی می‌فروشند - یک پیغمبری بیاید. یک مصلحی بیاید. 
بگوید که LT‏ ثروت‌اندوزی ممنوع؛ خب پیداست که این با آن پیغمبر 
مخالفت خواهد کرد؛ خیلی طبیعی است. پس این‌هم یک گروه. 

یک گروه ثروت‌اندوزانند که با این نبی مبارزه خواهند کرد. یک گروه 
حکام مستبدند که با این دعوت نبوی و رسالت الهی مبارزه خواهند کرد؛ 
sar‏ تا ار را 
معنایش این است که فرعون از آن جامعه برخاست. بیرون رفت؛ یا رفت؛ 
یا یکی از آحاد عادی مردم شد. معنی «لاله‌الاله» این است دیگر. اگر 
Ly‏ شد callYlallYy‏ به‌صورت واقعی خود منشاً سازندگی جامعه بشود آن 
جامعه‌ای که بر اساس «لاله‌الاه. تشکیل می‌شود. در Luly‏ مخروطش 


خداست نه فرعون. خدا قرار دارد نه فرعون و هامان نه نمرود. 
نه شاد" نه معاویه؛ پس خیلی روشن است که فرعون و نمرود و دیگر 
HCL eles ices gall crete dye Slain] cope Ilya taser gents‏ 
به‌شدت مبارزه کنند. این‌هم یک طبقه از مبارزین و معارضین نبوت‌ها. 
یک طبقة دیگر هم احبار و رهبانند. آن GLAS‏ که با مغزهای مردم سر و کار 


دارند. آن‌کسانی که sb‏ برای خاطر آموزشی که به مردم می‌دهند. موقعیت 
اجتماعی خودشان را حفظ کنند. و اگر اين آموزش. یک آموزش صحیح. 
یک آموزش زندگی‌ساز یک آموزش آگاه‌گرانه. یک آموزش روشنگر باشد. 
بقای آن آقایی. آن رباست معنوی, آن برخورداری‌های مادی و حیئیتی: 
aeycile calles‏ ای 
رهبان تاریخ. که مردم را در ناآگاهی نگه دارند. عیسی‌بن‌مریم مبارزه‌اش 
با احبار و رهبان بود قبل از آنی‌که به امپراتور روم برسد؛ که در زمان 
خودش نرسیده بود. آن‌کسانی که نمی‌خواستند دعوت عیسوی و مسیحی 
در Azole‏ بهودي منحط آن زمان پا بگیرده چه کسانی بودند؟ احبار بهود 


بودند. عالمان بهود؛ بااینکه عیسی را خوب می‌شناختند. 


۱. فرزند ale‏ بود که پس از مرگ پدر فرمانروای قوم عاد شد. او درمقابل توصیفاتی که 
حضرت هود از بهشت برایش می‌کرد. تصمیم CES‏ بهشتی بهتر از بهشت خداوند هود 
بسازد. قصری ساخت بزرگ. یک خشت از طلا و یک خشت از نقره. و باغی از درختان 
مختلف با گوهرهای فراوان, با جوی‌هایی از عسل و شیر و HH‏ و مرجان. آنگاه که کار 
ساختن pad‏ و باغش به پایان رسید. چون خواست به نظاره و تماشای آنها از اسب فرود 
آید. پا بر زمین نرسیده. حضرت عزرائیل جانش را گرفت. 


در زمان ظهور اسلام. آن‌کسانی‌که le‏ نبودند نهضت نبوی؛ 
نیضت محمدی و بعثت اسلامی پا بگیرد و ريشه بگیرد. چه کسانی بودند؟ 
آن کسانی که اگر پیغمبر می‌آمد. آن تعلیماتِ درست می‌آمد. آن زلال 
لذت‌بخش و تشنگی‌برطرف‌کن اسلام می‌آمد. ذهن‌ها را سرشار می‌کرد. 
چشم‌ها را jb‏ می‌کرد. ابهام‌ها و جهالت‌ها را برمی‌داشت. دیگر برای آنها 
ما اس رت ery‏ ار 
کعب‌الاحبار و alle‏ سلام." رنگی و رونقی ندارد. پیداست آن‌وقتی‌که 


تاریکی‌هایشان به‌خودی‌خود زایل می‌شوند و از بین می‌روند؛ لذا تأ GH‏ 
می‌آید؛ جامعة نبوی که بر اساس آگاهی‌ست. بر اساس اطلاع و دانش 


و روشن‌بینی و آزادفکری و روشن‌فکری‌ست. جامعة الهی و توحیدی, 
تا asi‏ 4 این > yess‏ جامعه‌ای ساز می‌شود. جزو اولین گروه‌هایی که 


۱. ابواسحاق کعب‌بن‌ماتع حمیریی از دانشمندان بهودی اهل یمن بود که پس از 
پیامبر در اوایل خلافت خليفة دوم به اسلام گروید و وارد مدینه شد. قرآن را از صحابه 
آموخت. به‌دلیل آشنایی با کتاب‌های علمای بهودی به کعب‌الاحبار شهرت یافت. او 
روایات دروغین بسیاری hy‏ با اين ادعا که نقل شده از تورات است. بیان کرده که به 
اسرائیلیات معروفند. 

۲. عبدالّهبن‌سلام‌بن‌الحارث‌الاسرائیلی, از احبار و بزرگان یهود بنی‌قینقاع بود که بنا ay‏ 
نقلی در سال اول هجری اسلام آورد. او و کعب الاحبار در زمان خليفة سوم از نزدیکان 
جامعة اسلامی شد. عبدالّه در زمان معاویه هم از نزدیکان دربار او بود و از بیعت با 
امیرالمومنین خودداری کرد. 


Se AOS ele US rules eG eerie) 
به زیانشان است. آگاهی مردم به زیان خودشان و به زیان قدرت‌های‎ 


موّتلفشان cowl‏ هم خودشان ضرر می‌بینند. هم قدرت‌هایی که با آنها 
موتلفند. اگرچه قدرت‌های مذهبی نیستند. قدرت سیاسی‌اند. آنها هم 
ضرر می‌بینند؛ اینها هم احساس خطر می‌کنند. 

همان‌طوری که در آن Lob‏ امام چهارم صلوات‌اللّهعلیه به محمدبن‌شهاب 
زهری خواندم. که امام علیه‌لسلام از محمدبن‌شهاب زهری یک تصویری 
می‌کشد که ما امروز در قرن بیستم. وقتی برمی‌گردیم به تاریخ و ائتلاف 
نیروهای مذهبی و سیاسی را برای کوبیدن ملت‌ها و از بین بردن رشدها 
و استعدادها و پامال کردن حقوق تودٌ مردم ملاحظه می‌کنيم. امروز تازه 
همان چیزی را می‌فهمیم که امام سجاد آن روز تشریح کرده در آن نامه. 
«واعلم bs Sol Bl‏ کتمت و BEN‏ ما احتملت آن آئست وَحشّة AUB‏ و هلت AS‏ 
ظریق الق دوک ین Gum‏ 5توت و اجاییک له حبق ذعیت»! اینهانامه‌ای ست 
که در تحف‌العقول هست. شرح و تفسیر این نامه gb‏ می‌کشد. (به‌علاوه. 
ory‏ چند ماه yal id‏ نامه را تفصیلاً خواندم و معنا کردم. آقایانی 
که مایلند. OLS‏ شریف تحف‌العقول, در کلمات امام سچاد علاط 
«کتابه علیه‌السلام الی محمدبن‌مسلم الزهری» - که محمدین‌مُسلم و 


. حدیث شماره ۲۹ و بدان که کمترین چیزی را که پنهان داشتی و سبک‌ترین باری که 
بر دوش داری این است که با وحشت ستمگر خو گرفتی (و با او همدمی کردی) و oly‏ 
گمراهی را آن دم که به او نزدیک شدی و آن لحظه که دعوتش را پذیرفتی. هموار کردی. 


محمدبن‌شهاب SQ‏ نفرند. به نام مُسلم پدرش و به نام شهاب. 
جد پدرش. نامیده می‌شود؛ محمدبن‌مُسلم 9 محمدبن شهاب = cpl‏ )\ 
پیدا wos‏ اتفاقاً این کتاب ترجمه هم شده. کتاب تحف‌العقول دو. سه 


ترجمه شده نا حالاء مراجعه کنید و این را ان‌شاءالله پیدا کنید و کسانی 
که مایلند بخوانند.") 

باری» پس یکی از گروه‌هایی که از آمدن نبی» وحشت و هراسشان 
برمی‌دارد. همین گروه سردمداران مذهب. اما مذهب غیر واقعی و 
مذهب خرافی خواهند بود. اینها هم کسانی بودند که درمقابل بعئت 
asl‏ درمقابل دعوت‌های آزادی‌بخش به‌شدت مقابله می‌کردند. مبارزه 
می‌کردند. نمونه‌اش را در قضية gcd‏ اسلام هم als‏ در ماجرای 
ابراهیم خلیل‌الحمان هم داریم. که daw‏ خدمة بتخانه‌ها وقتی‌که دیدند 
corre sc niles‏ کت ی ار Pelee 5s ag‏ 
و هوی و داد و بیداد oly‏ انداختن. و همان‌ها بودند که نمرود را وادار 
کردند که ابراهیم را در آتش بیفکند. مردم معمولی که از بتخانه خبر 
نداشتند؛ کاهن دارد بتخانه. خدمتگزار دارد. همان‌ها بودند که در ماجرای 
ظهور موسی‌بن‌عمران در جامعة فرعونی. به فرعون دلداری می‌دادند و 
دلگرمش می‌کردند که ما به سحر خودمان, به "CALS‏ خودمان» سحر او 


۱. شرح این نامه توسط مقام معظم رهبری در زیر فصل ,۵٩‏ حلقة سوم «انسان 
۰ ساله» آورده شده است. 


(yo) ۲‏ ادعای با خبری از اسرار غیبی, فال‌گویی 


را باطل خواهیم کرد. همان‌ها بودند که در دعوت عیسیبهلسلام 
بزرگ‌ترین معارضان و جبهه‌گیران با حضرت عیسی را تشکیل می‌دادند 
را ار سا ۱ Peel ergy‏ 
را ها هه ها ۱ 


چیزها هست. این قسمت‌های تاریخی‌اش می‌تواند برای ما بازگوکنندة 
واقعیت‌های تاریخی yl‏ زمان باشد. و باز همین‌ها بودند که در دعوت 
اسلام. این داستان‌های فراوانی که شنیدید. هی بیایند سوال مطرح 
کنند. امتحان بکنند. افراد را به جان پیغمبر بیندازند؛ dad‏ مباهلة 
نصارای نجران را راه بیندازند و ازاین‌قبیل و ازاین‌قبیل؛ مردم را نسبت به 
آنچه که دارند از مایه‌های پوسیده و قدیمی دلگرم و پایبند SES‏ 

وقتی که یک فکر تازه‌ای مطرح می‌شود در یک جامعه و بناست که مسیر 
افکار انسان‌ها به‌سوی درک و شعور و آگاهی بیشتر حرکت بکند. طبیعت 
ie Ce ee Oe me error One re er‏ 
دنبال این جریان فکری جدید باید oly‏ بیفتند و oly‏ می‌افتند. حرف تازه را 
ee ees tine‏ را ی 
آن را بیشتر قبول می‌کنند؛ به‌علاوه که چراغ کذب را 955 فروغی. خرافات 
GIS‏ است. تحریف‌ها و تبدیل‌های مذهبی. GIS‏ است. اگر چنانچه یک 


۱. خواجه نصیرالدین طوسی در جواب اتهام کفر به وی این دو بیت را سرود: 
نظام بی‌نظام ار کافرم خواند / چراغ GIS‏ را نبود فروغی 
مسلمان خوانمش زیرا که نبود / سزاوار دروغی جز دروغی 


بیان روشنی و یک ذهن استدلالی‌ای این خرافات hy‏ پوچی‌اش 
ره موهوم بودنش را ثابت کند. مردم به آسانی قبول می‌کنند. 
اما همین طبقة احبار و رهبان بوده‌اند در طول تاریخ که باوجود روشن 
بودن بیان Lal‏ نگذاشتند مردم به انبیا بگروند. باوجود اينکه انبیا با 


همه‌جا انسان‌ها را روشن کردند. هیچ‌وقت مفلق‌گویی" نکردند. هیچ‌وقت 
اصطلاحات فیلسوف‌مابانه به مردم تحویل ندادند. فلسفه‌بافی نکردند برای 
مردم. Slo‏ و راست و صریح حرف زدند با مردم؛ باوجود «el‏ مردم باید 
خیلی زود قبول می‌کردند» مردم sub‏ خیلی زود صحت و اتقان" سخن 
ولاحت به حرج داده می‌شد. و دعوت انبیا به‌زودی و آسانی پذیرفته 
نمی‌شد؟ She‏ همین کهّنه و احبار و رهبان و همان طبقه‌ای که قرآن از آنها 
به نام احبار و رهبان یاد می‌کند. lyin!‏ مانع می‌شدند. مردم را می‌خواندند 
به پایبندی هرچه بیشتر به سنت‌های فکری ble‏ و پندارهای خرافی 
موروتشی. اینها هم از آمدن پیغمبر وحشت می کردند. چون می‌دانستند 
پیغمبر اگر آمد. ار مبعوت شد. اگر آن جامعه به وجود آمد. که در آن 


هست. در آن جامعه Lam‏ مردم یا عالمند يا متعلم. آنجا دیگر میدانی 


(Se) -‏ مشکل, دشوار, بسته 
(cg) ۲‏ محکم. استوار 


برای بی‌سوادها و ازخودراضی‌ها و عزیزان بی‌جهت و مردمانی که 
sible‏ انسان‌ها در ناآگاهی و خرافت بمانند Yi! chy‏ دیگر جایی نیست 


را تا 
دعوت‌های الهی, با بعفت‌های تاریخی, مبارزه کردند. 

شد چهارطبقه. بنده تا اینجایی که صحبت کردم. از قرآن استنادی 
نکردم. فقط همین اندازه تشریح کردم که انبیا می‌آیند چگونه دنیایی 
درست کنند. آن دنیا را oly‏ شما تشریح کردم که چگونه دنیایی‌ست. 
aes eye eek ise‏ ار eS‏ 
می‌ترسند. پیداست از جامعه‌ای که در yl‏ جمع کردن ثروت ممنوع باشد. 
ثروت‌اندوزان می‌ترسند. از اجتماعی و نظامی که اختلاف طبقاتی در آن 
گناه باشد. ممنوع stl)‏ منسوخ tly‏ طبقات Vy‏ می‌ترسند. آن کسی که 
عادت کرده به a Kyl‏ در طبقات عالیه زندگی بکند. این اگر دید نظامی 
بر سر کار خواهد آمد که او را atl‏ می‌آورند. او را با افراد خاک‌نشین 
هم‌سطح می‌کنند. يا افراد خاک‌نشین را با او هم‌سطح می‌کنند - فرق 
نمی‌کند. برای او یکسان است. او در صورتی آقا می‌تواند بماند که 
بردگانی باشند. والا اگر همه هم آقا باشند. باز او آقا نیست. آقایی آقاها 
بان ار فیط و ای ها را ان رال ار ها 
شدند WILT‏ می‌شود زیاد. آقا می‌شود ارزان. AS‏ آقاها برای خاطر 
کمی‌اش col‏ این جامعه‌ای که به‌وجود می‌آید یا او را پایین می‌آورد. 
در سطح برده‌ها می‌زند؛ یا برده‌ها را بالا می‌آورد. در سطح او قرار می‌دهد؛ 


آقا bj‏ می‌شود - پس او از عزیز بی‌جهت بودن می‌افتد. او هم 


آن قدرت استبدادی مطلق. آنی که دلش می‌خواهد به تعبیر مرحوم 
میرزای نائینی‌سون‌شتعای‌طه در مقدمة تنبیه ABI‏ فقال ما SLi‏ § حاکم 
ما یُرید" باشد؛ آنی که می‌خواهد به تعبیر قرآن (ais is JLB)‏ "باشد 
هرکاری می‌کند. هرچه می‌گوید. هرجا می‌رود. کسی نپرسد the‏ آن‌هم با 
دعوت انیا وبا حکومت نی ی مان خوسی واه داست: برای 
esc) aol‏ را 
این‌هم یک‌طبقه. طبقة احبار و رهبان را هم که شرح دادیم. 

این چهارطبقه‌ای که ما با تحلیل ذهنی برای شما معین و مشخص 
کردیم. اتفاقاً در قرآن اسمشان هست منتها اسم افرادی که در طبقة 
سران 9 روسا 9 خوانین 9 سردمداران قدرت‌ها 9 نظام‌ها کسانی که 53 
این پست‌ها هستند. در قرآن به‌عنوان ملاً از آنها sh‏ شده و به Lil‏ اشاره 


۱. میرزا محمدحسین نائینی (۱۳۵۵-۱۲۷۷ق) در شهر نائین به دنیا آمد. بعد از استفاده 
از محضر علمای اصفهان. راهی نجف اشرف و درس میرزای شیرازی شد. ایشان با 
ی 
الامة و تنزیه الملة» را به رشتة تحریر درآورد. ایشان در اين کتاب دلایلی بر اثبات cag‏ 
مطلقة فقیه در عصر غیبت می‌آورند. مرحوم نائینی علاوه‌بر ایفای نقش موّثر در نهضت 
سر انا مص ی ها ی اراک ی ای و 
۲ هر آنچه بخواهد انجام می‌دهد و هرگونه که اراده US‏ حکم می‌کند. 


شده. «قال Gill‏ کقروامن قویه4» So‏ آن مردمی که چشم‌ها 
را پر می‌کننده یملتوق geal‏ آن انسان‌های با جاه و جلال, آنهایی که 
وقتی oly‏ می‌روند. زرق‌وبرقشان. کورشو, دورشوی‌شان." هر انسانی را 
درمقابلشان خاضع و کوچک می‌کند. Me‏ آن چشم‌پرکن‌ها. یک‌طبقه از 
معارضین انبیا اینهایند. مثل چه کسی؟ در نظام جاهلی فرعونی مثل 
هامان. )263085 هامانٌ ابن لي flee‏ کارچاق‌کن و قلیان‌چاق‌کن 
آقای فرعون است و به قیمت این کارچاق‌کنی. به قیمت این کارسازی و 


نوکری برای فرعون. آقای تمام غیر فرعونی‌هاست. غیر فرعون‌ها. گفت: 
مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است." هامان همان مگسی‌ست که 
فرعون پروازش داده و کار شاهین را می‌کند. ضعیف است. بدبخت است. 
یک آدم تنهاست. علاجش" از یک آدم برمی‌آید. اما با اتکا به فرعون. 
ار ار ار ات رای اد 
می‌بینید که کانه تور اطراف لو Glial‏ تتق" می کشه که انسان اصلا 


۱. سوره مبارکه اعراف/ dal‏ ۶۶: سران قومش که SIS‏ بودند. گفتند. 

close.‏ پیشاپیش حرم پادشاه پیاده می‌رفتند و عبارت کورشو دورشو می‌گفتند؛ 
یعنی چشم‌ها را ببندید و ازجاده کنار بروید. 

۳ سوره مبارکه ممن/ آیه ۳۶: gn‏ فرعون CAT‏ ای هامان, برای من کاخی بلند Glug‏ 
۴ بنده خویشتنم خوان که به شاهی برسم / مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است 
(سعدی) 

۵ زدن کسی با شمشیر 

۶ چادر و پرده بزرگ 


کیست؟ هامان دارد می‌آید. 


یا در eli‏ جاهلي glee‏ مثلاً مغیرةبن‌شعبه! است. زیادبن‌ابیه " است» 
اینها همان sae‏ اطراف تخت معاویه را آن‌چنان قرص و استوار نگه 
می‌دارند که معاویه هرچه نگاه می‌کند. دوست ببیند. مشاور همراه ببیند. 
خیرخواه ببیند. در قرآن از اين طبقه به Wo‏ تعبیر شده؛ از Adib‏ اشراف 
به مترفینء آن کسانی که مبتلا به تَزف هستند. اشرافی‌گری» ثروت‌های 
زیادی که Lite‏ بدبختی‌ها و جنایت‌ها و حق کشی‌هاست؛ 355 آیه‌ای 
که حللا اینجا برایتان نوشتیم و تلاوت خواهیم کرد. همین مطلب را 
می‌گوید؛ می‌گوید در هر امتی وقتی ما پیغمبری را فرستادیم. مترفینش: 
ای ی ral yay‏ ی ری سا تن که 
تیا را رن ار اد ار 


۱. مغیرقبن‌شعبه اهل طائف بود که در lw‏ پنجم هجری به مدینه Aol‏ و اسلام آورد. پس 
از رحلت poly‏ اکرم از مشاوران و گردانندگان کید ی اصحاب Adri‏ بنی‌ساعده بود. پس از 
شهادت امیرالممنین, به دربار معاویه oly‏ یافت. انتخاب یزید به ولیعهدی پیشنهاد او بود. 
معروف بود. در زمان خلیفة دوم. ابوسفیان او را به خود منتسب کرد اما با سرزنش 
فوری امام علی روبه‌رو شد. زیاد پس از جنگ جمل, مدتی ازطرف امیرالمومنین» 
فرماندار بصره شد. در ماجرای صلح امام حسن ابتدا در برابر معاویه ایستاد. اما بالاخره 
توسط معاویه فریب خورد. معاویه برخلاف Yai‏ صریح حکم اسلام. او را برادر خود 
خواند.بعدها حاکم بصره و کوفه شد و شیعیان امیرالموّمنین را به‌شدت مورد آزار و 
اذیت قرار داد. alae‏ زیاد از ALS‏ کربلاء فرزند اوست. 


آن طبقة سردمداران فکری را به نام احبار و رهبان. به همین 
نام قرآن ob‏ می‌کند. SI)‏ کنیرا من الاحباروالرهبان» که آیه‌اش را OWI‏ 
معنا می‌کنیم برایتان. و آن db‏ قدرت‌های استبدادی را به گمان من 


- اینجایش را احتمالی دارم می‌گویم - به گمان من با تعبیر طاغوت از 
آنها یاد می‌کند. اگرچه که طاغوت یک کلمة ple‏ است؛ همان‌طوری که 
دیروز پریروز گفتم. طاغوت یعنی آن قدرت طفیانگر درمقابل خدا؛ ممکن 
است نفس خود gi‏ طاغوت باشد که این حدیث را هم خواندم sel»‏ 
ens gil Kaas He‏ جَنبیکَ»؛ همان جان تو, همان نفس igi‏ همان 
هوا و هوس توء. همان فرزند igi‏ همان زن توء همان دوست محبوب تو 
ممکن است طاغوت تو باشد. ممکن هم هست قدرت‌های بزرگ باشند. 
طاغوت بنابراین معنای عامی دارد؛ اما ازآنجاکه می‌بینیم در قرآن طاغوت 
را را ات ها ها ۱ 
می‌کند. می‌فهمیم که طاغوت بالاترین مقام‌های یک نظام جاهلی‌ست. 
یک‌جا می‌گوید: Gullld‏ منوا GSTS‏ ني سبیل all‏ لین کَقروا بّقانلوت نی مبیل 
Oden‏ دومن در lace,‏ کار در راهطا طاع وت تال 
خداست - پیکار و مبارزه می‌کند. یک جای دیگر می‌گوید: Ail)‏ 25215 
oh Hla‏ مرت JL‏ الوروالنی کفروا BTS‏ الظاغوث بخرجوتیم ین 
۱. سوره مبارکه توبه/ VE aul‏ 


التورال dol‏ از اول تا آخر قرآن. در حدود هشت مورد 
ار را ی ای بر رت ای ان ار 


به کاررفته. سبک تعبیرات این‌جوری است که وقتی انسان نگاه می‌کند. 
به نظر می‌رسد که مراد از طاغوت. همان قدرت‌های استبدادی فوقانی 
در رآس باشد. 

oy‏ این چهارطبقه معارضین انبیایند؛ نه‌فقط در زمان موسی. نه‌فقط 
سخن حقی پدید tof‏ هرجا داعیه و desi‏ دعوتی به پیروی از انبیای 
همزمان. یا یکی پس از دیگری. این قاعدة کلی‌ست. و اینجا 4555 
آموزندة yal‏ آیات کریمه است. اجازه بدهید که آیات را بخوانم. وقتمان 


Ly آسمانی به و جود اه این چهارطبقه صف بستند؛‎ (GBS و‎ lice 


دارد تمام می‌شود. 

(ANS) RS WIE 5) در قسمت اول می‌فرماید که‎ «Jol 7 در‎ Vo! 
یعنی این‌چنین. یعنی چه این‌چنین؟ یعنی مثل تو. همچنانی که در‎ 
نی برای هر‎ Les) مورد خودت. ای پیغمبر می‌بینی. همچنین‎ 
که‎ C5315 الانس‎ Subbed) «عَذْ» دشمنی, مخاصمی,‎ aslo پیامبری قرار‎ 
این دشمن‌ها. شیطان‌های انس و جن هستند. معنای شیطان را گفتم.‎ 
یعنی قدرت‌های شرآفرینی که خارج از‎ gland cowl این‌هم مویدش‎ 


وجوه اتسانش بت نوعش همین الیسیست که به آدم تم 
ال هر را 
بدنامی شیطان‌های دیگر هم پای اوست بیچاره. هر فسادی» هر غلطی 
که هر شیطانی. pel‏ از انسی و جنی در alle‏ می‌کند. مردم بدنامی‌اش dy‏ 
لعنتش hy‏ پای of‏ ابلیس می‌نویسند و از او می‌دانند. درحالی که بعضی 
زنطن ها استاد آن Bb‏ 
Cbs |e)‏ الانس وان يوي red‏ ال بعض» این شیطان‌هایی که 
دشمنان پیغمبر هستند. بعضی‌شان به بعض دیگر الهام می‌دهند. یاد 
می‌دهند. گاهی dab‏ احبار و رهبان به طبقة Wo‏ درس می‌دهد. گاهی 
طبقة ملاً به احبار و رهبان درس می‌دهد. گاهی مترفین به هر دو طبقه 
آموزش می‌دهند و Whe‏ هر سه طبقه از طاغوت الهام می‌گیرند. (بوي 
eres‏ ال بعض» بعضی از این دشمن‌ها به بعضی دیگر الهام و آموزش 
می‌دهند. «رخرف (Jl‏ با سخنان زیبا و آراسته و خوش‌ظاهر با سخنان 
خوش‌ظاهر. بنده این سخنان خوش‌ظاهر را در یک فصلی از فصل‌های 
مربوط به نبوت در آینده عرض خواهم کرد. این‌قدر خوش‌ظاهر فرعون 
می‌گوید که «ذرون اقثل موسی»؛ بگذارید بکشم من این موسی را خب 
he‏ چرا بکشی؟ «ني آخاف آن 053 دیتکم»» می‌گوید می‌ترسم موسی دین 
شما را خراب کند. این حرف فرعون است. فرعون می‌ترسد که موسی 
ged Luly‏ مردم را خراب کند. یک‌چنین سخنان خوش‌ظاهری. B55)‏ 


۱. سوره مبارکه مومن/ Aa]‏ ۲۶ 


(sil‏ سخنان خوش‌ظاهر, hae)‏ از روی ایجاد غرور و جهالت. 
مردمان را و یکدیگر را مغرور می‌کنند. 
«ولوشاء را مافعَلو» اگر خدا می‌خواست و اراده می‌کرد. اینها اين کار 
Wesy sl many ehen enlibe i mantel‏ ار 
طبقات معارض را در یک لحظه خاکستر کند و بر باد بدهد. می‌توانست؛ 


اما خب. سنت الهی بر این نیست. قانون خدا بر این نیست. قانون 
الهی این است که آنها دشمنی‌هایشان را بکنند تا rage‏ از غیر موّمن 
بازشناخته بشود. جاده یک‌خرده‌ای ناهموار باشد تا آدم‌هایی که رانشان, 
ساقشان. قوی‌ست. می‌توانند بدوند. می‌توانند بروند. اینها شناخته 
بشوند. روشن بشوند. در جادة اسفالته. که همه می‌توانند اين LS‏ قدم 
ol,‏ را بروند. «ووشاء ریات gab le‏ اگر خدای تو می‌خواست. پروردگار 
توا مارا وا ان بل من ها را کت اما دا 
متعال هرگز برخلاف سنتی که خود قرار داده در عالم. اراده‌ای نمی‌فرماید. 
oy ld)‏ ومایفتروت» رهایشان کن با هر آنچه که افترا می‌بندند و دروغ 
می‌گویند. یعنی چه رهایشان کن؟ یعنی ay‏ گفته‌های آنها غمگین و 
دی مس سس مس را را ارس و 

«ولتصی الیه فد نیت لایوْینوت SVG‏ نتيجة این سخن‌ها آن است. 
این سخن‌های خوش‌ظاهر 9 فریب و rola sé‏ نتیجه‌اش این است که 
دل‌هایی که به آخرت ایمان ندارند. تحت i‏ این تبلیفات دروغین 


. سوره مبارکه انعام/ آیه WY‏ 


خوش‌ظاهر قرار بگیرند. آن تبلیغاتی که علیه دعوت انبیا می‌شود. 
تبلیغاتی که dale‏ سخن حق و نغمة راستین توحید می‌شود. این تبلیغات 


دروغین. این تبلیغات فریبنده و خوش‌ظاهر دل‌هایی را فریب می‌دهد. 
4 خود جذب می‌کند» اما دل‌های چه کسی را؟ YMRS I) ype)‏ 
ینوت بالاخرة» دل‌های آن کسانی که به آخرت gla!‏ و باوری ندارند؛ لذا 
آنی‌که به آخرت ایمان دارد. به اين زودی اسیر و فریب‌خوردة تبلیغات 
دروغین نمی‌شود.«ولصغی الیه فد لین لابوینوت FEV‏ گوش فرا 
دهد بدان. دل‌های آن AS GLAS‏ ایمان به آخرت نمی‌آورند. «َلیرضوهُ» و 
تا این دل‌ها از اين سخن‌ها خشنود بشود. «ولیْترفوا ماهم مُفترفوت» و تا 
انجام بدهند. مرتکب شوند. آنچه را که مرتکب می‌شوند. ببینید. در این 
aul‏ اجمالاً اشاره کرده که dam‏ پیغمبرها دشمنانی دارند. دشمنان جن و 
انس, آشکار و پنهان» و اين دشمن‌ها به یکدیگر الهام می‌دهند. درس 
می‌دهند. همدیگر را sb‏ می‌دهند. در این آیات فقط همین است؛ بعد از 
این آیات. آیاتی از سورة موّمن را که بنده حالا از روی قرآن, دیگر پیدا 
نمی‌کنم. بخواهم پیدا کنم Job‏ می‌کشد. وقت pled‏ می‌شود از روی 
همین کاغذ نوشته می‌خوانم. 

afl)‏ ارسَدا موی بآیاقنا" همانا فرستاديم موسی را همراه با آیت‌هایمان. 
نشانه‌هایمان. «وسلطان Coes‏ با حجتی يا با قدرتی آشکار. آن قدرت 


۱. به Sch‏ انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 
۲ سوره مبارکه موّمن/ آیات ۲۳ تا ۲۵ 


آشکار یا حجت آشکار دلیل آشکار چه بود؟ منطق قوی آو. 


سخن حق او Glas‏ دست او ید بیضای او. با این مسائلی که هر 
انسان معمولی و غیر معمولی بایستی دیگر حرف او را قبول کند. 
موسی را فرستادیم. به‌طرف چه کسانی فرستادیم؟ به جنگ چه کسانی 
فرستادیم؟ طرف موسی چه کسی بود در اين جامعه؟ یک قدری آیات 
را با تدبر اگر بخوانیم. ببینید به چه واضحی در می‌آید مطلب؛ مسائل 
اجتماعي با این اهمیت. در محکمات LI‏ در ظواهر آیات. به اين 
روشنی. به جنگ de‏ کسی؟ به‌سوی چه کسی؟ oll‏ فرعوت). به‌سوی 
فرعون. دیگر چه کسی؟ «وهاما»» به‌سوی هامان. وزیر فرعون از روّسای 
مملکت فرعون, از اشراف چشم پرکن. همان Mo‏ دیگر چه کسی؟ و 
قاروت»» قارون کیست؟ قارون یک ثروتمند است. قارون یک پول‌دار 
است. قارون رئیس که نیست. قارون سلطان جامعه که نبود. فرعون 
که نبود. اصلاً قارون برای بعد هم بود. اما درعین‌حال می‌گوید به‌سوی 
او نیز فرستادیم. به جنگ او فرستادیم. یعنی برای موسی, فرعون و 
قارون یکی‌اند. همچنانی که با فرعون می‌جنگد. همچنانی که با هامان 
می‌جنگد. با قارون هم می‌جنگد. 

اگرچه که قارون جرمش این است که گنج کرده ثروت‌ها «ly‏ اموال مردم را 
برای خود جمع کرده. سر یک سفره‌ای که به‌قدر پنجاه نفر غذا گذاشته‌ان. 
پنجاه نفر از این می‌خورند. سیر می‌شوند. زیاد هم می‌ماند. این آقا 
چهارزانو زده. یا پاهایش را باز کرده. غذای چهل‌ونه نفر را گذاشته جلوی 


خودش؛ خب معلوم است که غذای چهل‌ونه نفر را یک نفری 
نمی‌خورد. اما نمی‌گذارد دیگران هم بخورند. چهل‌ونه نفر دیگر غذای 
یک نفر را می‌خورند. این یک نفر. غذای چهل‌ونه نفر دیگر را حبس IS‏ 
کاش زهرمار می‌خورد. حبس کرده؛ قارون این کاره است. قارون ثروت‌های 


عمومی را حبس کرده؛ لذاست که موسی به جنگ او هم می‌آید. 

عجیب این است که Ib‏ فرعون در رس حکومت است. یک طبقه 
ای ار Dia‏ 
ندارد. ثروتمند است. گنجور است. طبقة دیگری‌ست؛ Aull‏ سه طبقه 
هستند. جوابشان یک جواب است. هر سه درمقابل موسی PI‏ یک 
موضع می‌گیرند. یک حرف می‌زنند. چه می‌گویند؟ «فقالوا (NSE Jol‏ 
گفتند جادوگری دروغگو و دروغ‌پرداز است. Lb)‏ جاءهم بالق من عنینا 
وقتی حقیقت را از سوی ما به اين معارضان. موسی بیان کرد و آورد. چه 
گفتند؟ آیا ساکت نشستند؟ آیا نشستند تا موسی بیاید و بیخ و بن نهال 
وجودشان و درخت پوسيدة حیاتشان را قطع بکند؟ هرگز؛ همچنانی که 
موسی نظام پیشنهادی‌اش پنجه به زندگی آنها می‌زد. آنها هم پنجول به 
سر مک کی رف مرا 
بکشید پسران جوان آن کسانی را که ایمان آوردند و گرویدند به موسی. 
آن کسانی که به فکر اين نبی تازه‌وارد. این فکر نو و روشن و زندگی‌ساز 
ایمان آوردند. پسرانشان را بکشید. بکشید که اینها نباشند تا فردا ما را 


تک ی ها ری نا رد 
جوان‌هایشان را بکشید. 


«واستحیوا ذساء‌هم» و زنده بدارید زن‌هایشان را. حالا چرا زنده بدارید 
زن‌ها را؟ شرحی دارد. برای اینکه نسلشان مخلوط بشود. برای اینکه به 
فحشا کشیده بشوند. برای اينکه آنها را اشباع از غرایز MUS‏ برای ASH!‏ 
توسری‌خور بشوند؛ وجوهی دارد در این. 

اما بعد می‌فرماید که «وما گید الکافرین لا نی AS‏ این نقشه‌ها و 
دسیسه‌ها را کشیدند. اما دسیسه‌های کافران در ضلالت است؛ یعنی 
گمراه است. dy‏ نتیجه نمی‌رسد. مثل تیری‌ست که شما بیندازید طرف 
یک دشمنی, یک نفری» یک هدفی, aby ob‏ تیر را گم کند از این مسیر. 
با 
هدف دور می‌کند. بگذار برای موسی نقشه و توطثه بچینند. اینجا هم 
ملاحظه کردید در این asl‏ از سه طبقه sly‏ شده: طبقة فرعون, طبقةً 
oe ees‏ او از Boole Oa Se eas‏ 
در Ail‏ دیگری که هست. باز از مترفین یاد شده. به‌خصوص طبقة قارون. 
می‌فرماید: «وّما آرسلنا نی ob Gb‏ نفرستادیم در هیچ آبادی‌ای؛ 
بیم‌دهنده‌ای و نذیری؛ یعنی پیغمبری را JBI‏ مُترْفوهاٍ4 مگر ASH]‏ 
مترفین yl‏ اشراف و ثروتمندان و گنجوران آن قریه گفتند: (انّا بماآریلشر 
به کافرون» ما به آنچه که شما آوردید کافریم. قبول نداریم. دلیلشان چه 


۱. سوره مبارکه سباً/ آیات ۳۴ و ۳۵ 


بود که قبول نمی‌کردند؟ «وقالوا 4 2 آصترآمولاولاد» ما پول 
بیشتر از Loud‏ داریم. فرزند بیشتر از شما داریم. به پیغمبر می‌گفتند. به 
ae‏ دلیلی؟ ببینید چقدر سطح فکرش پایین است. «وما A‏ بِمعَدْبینَ» ما 
de‏ اب‌شدگان نخواهیم بود. 
و اما Ay!‏ آخر که از سورة توبه است. مربوط به طبقة احبار و رهبان است. 
«یایا نی peal‏ ای کسانی که ایمان آوردید. ND‏ گنیر مت الاحبارو 
(olay!‏ همانا بسیاری از عالمان و زاهدان» GWE)‏ آموال التاس بالباطل» 
بی‌گمان می‌خورند اموال مردم را بدون استحقاق. «وَیَصَدَوت عن Ser‏ 
الذت» مجدداً طبقة مترفین» پول جمع‌کنندگان» گنجور را می‌گوید: Dy‏ 
کر ها ان ان که کی سل ره را 
یُنفقوتها نی سبیل Call‏ در oly‏ خدا انفاق نمی‌کنند. aby Sib)‏ بعذاب Coal‏ مژده 
بده آنها را به عذابی الم‌انگیز و دردآور. 
ما بنابراین در این چند آیه و در ده‌ها آية دیگر قرآن. نشان این چهار طبقه 
را prince‏ و دشمنی‌هایشان را می‌شناسیم. 


۱. سوره مبارکه توبه/ VE ul‏ 


(دوشنه drole‏ گرومهای‌معارض 
دنم درینت» ‏ رستا وهای Aube shay SA GSE GY‏ است سودطنات‌سمررار 
(ae‏ وبزما نی طنقاات سردا ررعرنزان رجهت pol gol‏ سنور[زی| زسا حث شوت > 
)راطفا th hol Stolen bre‏ عض سور[ شزیا زساحت موت 4 
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برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


Ssh‏ من السّماء ماء قسالت آودية مرها قاحتعل 
لسَیل 55 ربا Leng‏ یوقدون علیه نی التارابتغاء 
WIE Ales 555 JA ale‏ یضرب Ss abl‏ 
والباطل sd Cais SG) UG‏ و tal‏ ما abs‏ 
ESS Gul‏ نی الارض abl bai HES‏ 
الکمتال @ 


را ee aes‏ ها eg eect ees‏ 
ورقه‌های پلی‌کپی شده هست. روی gal‏ ورقه‌ها نگاه کنند. آیات را بنده 
تلاوت می‌کنم. بعضی از اعراب‌های آیه‌ها درست نیست. این‌ها را با قلم 

درست کنید. 
Lins‏ توصیه‌ای هم که به دوستان می‌کنم این است که اگر چنانچه 
احساس می‌کنید که داخل شبستان le‏ نیست. از بیرون تشریف نیاورید 
داخل شبستان؛ برای خاطر اينکه جا تنگ og do‏ ادامة صحبت یک 
قدری مشکل می‌شود. اگر دوستان و برادرانی که در شبستان هستند. 
بیرون هستند. آماده هستند که ما حرفمان را شروع کنیم. اجماعاً یک 


صلواتی بفرستن ) 


(eas‏ آقایان خواهش می‌کنم به آن ورقه‌هایتان تاه نید 


2s apis‏ اه ی ار ها ات ما اه 
من تلاوت می‌کنم و Lad‏ اگر چنانچه غلطی می‌بینید. درست BGS‏ 
«قل HE aul‏ کل ach‏ و هو SUM Sele‏ 3 آنّل من Ale LEI‏ فسالت 239g)‏ 
cto bay‏ السّیل رَد ربب ما یوقدوت sale‏ نی التارابیغاء جلیة آومتاع ری 
es‏ کدلاک یضرب ال ال والباطل AGG‏ یدعب ag FS‏ ما FUN QS‏ 
یکت نی IES SI‏ یَضرب LAN a‏ )25 استجابوا رم خسن 5 
ol‏ پُستجیبوا له لوا له ما نی الارض Ae thee je‏ لافتدوا به الاک og)‏ سوء 
امجساب sata AGS lglg‏ الیهاذ۱4 

آیات بعدی مربوط به سورة مبارکة صافات است. کسانی که قرآن دارند. 
سور صافات را پیدا کنند. 

Gols) Wee cds all 5)‏ المُرسلیت © للم لمنصوروت 3و جندنا 
ag)‏ الغالبوت © IS‏ عم One SE‏ ابصرهم فسوف پُبصروت 3 اقبعذابنا 
یستعجلون GO‏ فاذا رل بساعتهم فساء صاخ المُنذرین 7و عنم Oe FE‏ و 
pa‏ قوف پیصرون @ مُبحان HG‏ رب aN‏ عم gba‏ 

پیغمبران با آن Gre‏ بسیار عالی و مترقی که در روزهای LS‏ تشریح 
کردیم و در مقیاس‌های فرهنگ دوران نور و دوران آگاهی بشر یعنی 
قرن بیستم. آن هدف مترقی‌ترین هدف‌هاست؛ یعنی Sim‏ یک طبقه 


. سوره مبارکه رعد/ آیات ۱۶ تا ۱۸ 
۲ سوره مبارکه صافات/ آیات ۱۷۱ تا ۱۸۰ 


استتمار و اختلاف طبقاتی. با oul‏ هدف بسیار ارزنده و مترقی و عالی. 


پیغمبران مبعوث شدند و در جامعه‌ها قدم نهادند. 

یک سلسله فعالیت و تلاش 9 جهاد حاصل زندگی پیغمبران خداست. 
از Jol‏ بعنت. دیگر راحت نخوابیدن. دیگر در بستر آسودگی نغنودن. 
دیگر روی خوشی و آسایش را ندیدن و یکسره جهاد کردن. اين LoS‏ 
سرگذشت پیغمبران الهی‌ست. در آخر زندگی هم آن‌طوریکه از آثار 
مذهبی دانسته‌ایم. بعضی درمقابل جباران و طاغیان زمان. سرشان از 
پیکر جداشده و به ارمغان آمده؛ بعضی در GY‏ درخت. قد تا قد پیکرش 
اره شده و به دونیم شده؛ بعضی در غربت و در ناراحتی از دنیا رفته. 
هیچ کدام ثروتی. ولو اندک نیندوخته؛ هیچ‌کدام در آخر زندگی, Milo‏ 
رهبران دنیایی و دنیادار, کاخ و تشکیلات و ثروت‌های انبوه از خود به 
be‏ نگذارده؛ این خلاصة زندگی پیامبران و سفیران و مأموران و رسولان 
لهی‌ست؛ اینها را دانستیم. 

سوالی پیش می‌آید. آن‌جوری که در ذهن ما هست و در تاریخ نبوت‌ها 
می‌خوانیم. پیغمبران» همه با تلاش‌ها و جهادها زندگی را گذراندند و 
بسیاری هم شربت شهادت نوشیدند. پس کار اینهاء LT‏ کار بی‌تمر و 
بی‌فایده‌ای بود؟ LI‏ پیغمبران در تاریخ شکست خوردند؟ Lf‏ آن‌طوری که 
در ذهن ساده‌دلان عالم هنوز هم هست 9 قدرت‌های ضد انبیا هم بدشان 


. چشم از خواب گرم نکردن. 


نمی‌آید که اين مطلب در ذهن dole‏ مردم باشد. انبیا از تلاش 


خود نتيجة ثمربخشی نگرفتند؟ و بر سرتاسر تاریخ. ظلم و ستم و نامردمی 
و طغیان و کفر تسلط داشته است؟ UI‏ این‌جور است؟ ما معتقدیم که 
این‌جور نیست. ما معتقدیم که اين مأموران عزیز خداء که سلسله‌شان 
از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شد. و زبدگان آفرینش در این سلسله. یکی 
پس از دیگری آمدند. اینها نه‌فقط شکست نخوردند. نه‌فقط ناکام نشدند. 
نه‌فقط آنچه گفتند و خواستند در عالم. در تاریخ» در جامعه مواجه با 
شکست نشد. بلکه در dom‏ بشریت و در میان daw‏ کسانی که دنبال یک 
هدف و مقصودی دویده‌اند و تلاش کرده‌اند. هیچ‌کس شانس موفقیتی 
را که Lal‏ داشتند. نداشته است؛ این Siac‏ ماست. ما معتقدیم که 
فرجام نبوت و پایان کار پیغمبران. هميشة تاریخ. در گذشتة gle;‏ 
برطبق دلخواه plod‏ شده, در oti!‏ هم همچنین خواهد بود؛ و این را 
دو مطلب و دو مبحث در اینجا موجود است. (خواهش می‌کنم برادرانی 
en tlre Osa Tenia ews‏ را را RCE‏ 
این فصل مهم از بحث هم پیوسته شود به بحث‌های قبلی, و برادرانی 
که گویا روزهای Sos‏ نبودند و امروز آمدنده همین مبحث را خوب توجه 
کنند Gh‏ که خودش مستقلاً یک مبحثی‌ست که Jub‏ فهمید و دانست. 
ولی باید توجه کنید.) 

دو مطلب ما در اینجا داریم. یکی اينکه این سلسله‌ای که به نام نبوت و 


رسالت معروف است. یعنی قافلة پیغمبران از آدم تا wild‏ اینها 
چه کار کردند؟ مجموعشان چه عملی را انجام دادند؟ LI‏ پیش بردند یا 
ورشکسته شدند؟ این یک مطلب است. مطلب دیگر این است که انبیای 
عظام الهی هرکدامی در زمان خود. LT‏ موفق شدند یا شکست خوردند؟ 
ان‌شاءالله. به‌قول خودتان اکر مراجعه کنید می‌بیتید که دوست می‌دارید 


این مطلب را بفهمید. این یک چیزی‌ست که دانستنش برای ما مفید 
است. با همان معیاری که هميشه به دست Lad‏ دادم. 

مفید است به‌این‌معنا که نه‌فقط معلوماتمان زیاد می‌شود. خیلی از 
Reve We ( en‏ 
وا Re‏ 
ریز سنگ‌هایی که در کوه‌های آتشفشانی 85 ماه هست. اینها چه‌جوری 
oni‏ ار ار تا ان 
که ما دنبالش می‌دویم. يا ما را دنبالش می‌دوانند. ازاین‌قبیل است. 
بعد از آنی که نشستیم. گوش کردیم. حرف زدیم. مطالعه کردیم. تحقیق 
کردیم قلم ays}‏ عمرمان را به آخر رساندیم. بعد که نگاه می‌کنیم. 
می‌بینیم آنبوهی از معلومات پوچ. معلومات بی‌فایده. نه یک‌قدم ما را 
به بهشت نزدیک کرد و به رضوان‌للّه. نه یک‌قدم ما را به جامعةً صحیح و 
اصیل اسلامی در این دنیا نزدیک کرد؛ هیچ کار نکرد. > فقط این فایده 
را داشت که بتوانیم به خودمان ببالیم. معتقد باشیم که خیلی داناییم. 


خیلی عالمیم و day?‏ فراگیری را روی خودمان ببندیم و دیگر 
ee‏ از SU Gas‏ نگیریم؛ این فایده را فقط ALIS‏ 
این مطلب که دارم عرض می‌ کنم. مفید به‌معنای واقعی‌ست؛ نه‌فقط 


آگاهی می‌آورد. بلکه آگاهی و تعهد می‌آورد. ازآن‌قبیل ایمان‌هایی‌ست 
که روز سوم و چهارم و پنجم ماه اینجا برایتان تشریح می‌کردم و 
ey gales eluell gulinlpelbemra ane‏ ال 
انبیاست. از اول تا آخر چه گُلی به سر بشریت زدند؟ جواب این است؛ 
انبیا آمدند یک موجودی را که در حد یک حیوان هم نمی‌توانست oly‏ و 
چاه را بشناسد. موجودی که غریزه هم در او آن‌قدر توانا و راهگشا نبود. 
این موجود را آوردند در سطح یک موجودی که فرشتگان آسمان هم باید 
از او بیایند jae‏ بیاموزند. بشر را از حضیض! توخش و نادانی آوردند در 
حد یک انسان متمدن که اگر بخواهد برطبق تعلیمات آنها عمل بکند. 
عالی‌ترین» زیباترین. شیواترین جلوه‌های خلقت در زندگی او بروز خواهد 
کرد. انبیا انسان‌ها را مثل یک شاگرد مدرسه‌ای - سعی می‌کنم مطلب را 
4 سطح خیلی پایین تنزل بدهم - که هیچ jae‏ حتی الفبا را نمی‌داند. 
یک سال رویش زحمت کشیدند. آمد به کلاس دوم اما معلم کلاس 
«Jol‏ در همین “LU‏ وقتی‌که او رسیده بود به کلاس دوم. جان خودش 
را سر این کار گذاشته بود. یک دوران دیگر زحمت کشیدند. آمد dy‏ 


۱ (حض‌ض) فرود. پستی 
(sy) ۳‏ در cole‏ در خلال 


کلاس سوم اما معلمی که او را از کلاس دوم به سوم رسانده 
بود. جان خودش را در این راه از دست داد. یک دوران دیگر زحمت 
MILES‏ آمد به کلاس چهارم 9 باز آن معلم دلسوز آن پدر مهربان. آن 
مرشد آگاه. در طول al‏ مدتی که این شاگرد را به کلاس SVL‏ به رتبة 


Vb‏ می‌رسانید» جان خودش را از دست داد و از Lio‏ رفت و زندگی را 
بد گذراند. کلاس کلاس. قدم‌قدم. مرحله‌مرحله. این بچة کوچک را هی 
آوردند بالاء sing!‏ بالاء آوردند YI VL‏ که شما نگاه می‌کنید. می‌بینید 
سطح فرهنگش و دانشش و بینشش و حساسیتش SIL LS‏ است از 
آن زمانی که دو دوره قبل از حالا بوده و در اوج ترقی و تعالی و درک و 
فهم و فکر است. 

ese (all 
oles ان ار ی راما‎ Coren a 
درحالی که داشتند از او چیز می‌آموختند.‎ los TLS آن دیگری را همین‎ 
در آخر سال. سر یک اختلافی. سر یک چیزی, جمع شدند. بر سرش‎ 
چهارم‎ WW سوم را جور دیگر, معلم‎ WWW شوریدند. او را کشتند. معلم‎ 
را جور دیگر. معلم‌ها نیستند. هر معلمی رسالت خود را انجام داده و به‎ 
ای را ها تا و‎ 2 
ناکام شده آن معلم؟ مگر معلم هدفش چه بود؟ مگر این معلم‎ Lf ببینید‎ 
دلسوز همین را نمی‌خواست؟ او می‌خواست که این شاگرد از خاک سیاه‎ 
فرهنگ و دانش و معرفت برسد. و حالا مگر نشده این‌جور؟‎ AS به اوج‎ 


پس معلم‌ها ناکام نمردند. درست است که مردند. درست است 


که به زندگی مرفه Lid‏ نرسیدند. درست است که dy‏ چشم خود به ثمر 
رسیدن این نهال را ندیدند. اما LI‏ ناکام شدند؟ نه. ناکام نشدند. هدف 
آنها همین بود که این بشر این کلاس اول و دوم را بپیماید. این 
دان ش ‌آموز نادان ناآگاه. این oly‏ را به صعوبت. به سختی. به زحمت Vb‏ 
پرود تا پرسد به آن eo‏ قله 9 حالا رسیده. 

حضرت موسی. حضرت عیسی و هزاران پیغمبر دیگر در طول تاریخ 
کارشان این بوده تا این بشر را بالا بیاورند. به او دانش و معرفت 
بیاموزند. او را آمادة سامان زندگی آخر بکنند. به او مایه‌های لازم را 
بدهند و این کار انجام گرفت؛ اگرچه که در اثنای oly‏ یک عده‌ای از این 
پیغمبرها با وضعی فجیع. با شکلی رقت‌بار کشته شدند. از دنیا رفتند و 
این عاقبت را ندیدند. و بازهم دارد بشریت به پیش می‌رود. 

امروز دنیا بیشتر از هزار سال قبل dsb!‏ شنیدن سخن > اسلام است. 
امروز بشریت برای قبول حکومت الهی. از هزار سال قبل, از هزارو دویست. 
سیصد سال قبل مهیاتر است. و هزار سال دیگر از امروز مهیاتر است. 
آن روزی که امام زمان alo‏ عجل‌الّه‌تعالی‌فرجه‌الشریف غایب می‌شود از 
نظرهاء و به‌عنوان یک امامی که بساط را باید در مردم پهن کند. پهن 
نمی‌کند. آن روز بشر آمادةٌ پذیرش یک امام مصلح انقلابی شمشیر به 


دست dg‏ و اگر آن بزرگوار می‌خواست els‏ ان 9 انقلاب کند 


و جامعه را dy‏ هم بریزد. مسلم نمی‌توانست با شرایط نامساعد آن زمان. 
mee‏ ان 

تجربة امامان بزرگوار خاندان پیغمبر dy‏ اینجا رسیده بود که اين جامعه 
به‌قدری خراب شده به‌قدری دست‌های IIB‏ و ستمگر قدرت‌های 
طاغوتی, از بنی‌امیه و بنی‌عباس روی این مزرعه بد کار کرده‌اند و 
سمپاشی کرده‌اند و فاسد کرده‌اند» که دیگر گیاه سالم در آن نمی‌توان 
رویانید؛ IU‏ امام علیه‌السلام از نظرها مخفی می‌شود. آن روزی که می‌آید 
چطور؟ آن روزی که ظهور خواهد کرد. که ما نمی‌دانیم ده سال دیگر است 
یا ده‌هزار سال Sys‏ هیچ معلوم نیست. آن روزی که امام ظهور می‌کند. 
بشریت به آمادگی رسیده. آماده است که سخن حق اسلام را بشنود و 
بپذیرد. آماده است که drole‏ مرتفع و رفیع اسلامی را بر روی دوش‌های 
خود حمل کند. آن روز بشریت آمادة پیاده شدن قرآن است. اما در زمان 
را ری دا را 
ee a egies cuas‏ 

pies ae rake Wee onan on eewey cee 
که امام علیه السلام فلسفة وجودی‌اش چه هست؛ روشن می‌کنم این‎ 
در تاریخ ناموفق نبودند و ما می‌بینیم که هر روزی‎ sl را. بنابراین‎ 
که بشریت پیش رفته و بر عمر خود افزوده. یک‌قدم به اوج ترقی و‎ 
تکامل و تعالی نزدیک‌تر شده. چه می‌خواهیم دیگر غیر از این؟ انبیا چه‎ 


می‌خواهند؟ پروردگار alle‏ می‌خواهد این Arle‏ نپخته و خام را 
با حرکتی طبیعی, به‌سوی سرمنزل طبیعی 9 فطری‌اش. یعنی تکامل و 
تعالی برساند. این را پروردگار alle‏ اراده کرده و مسلم بشریت به آن نقطة 
Js‏ نهایی خواهد رسید. و این جبر تاریخ است؛ جبر تاریخ یعنی این و 


به ol‏ صورت» درست گفته. 

Lil‏ بحت‌های دقیقی‌ست. خواهش می‌کنم دقت کنید. روی الفاظ و 
کلمات. مسیر بشر به‌سوی تعالی و تکامل و به‌سوی بهشت موعود این 
جهانی‌ست؛ یعنی روزگاری را انسانیت به خود خواهد دید که در آن روزگار 
ظلم نباشد. بدی نباشد. زشتی نباشد؛ همه‌چیز برطبق دلخواه انسانیت 
باشد. خلقت انسان اینجوری‌ست و خلقت جهان؛ که این موجود در مسیر 
خود. بالاخره به یک‌چنین سرمنزلی خواهد رسید؛ Jub‏ برسد. در آن دورانی 
که بشریت همه jae‏ را که برای تکاملش لازم است. آماده خواهد داشت؛ 
آن‌وقت وارد بستر ترقی و تکامل و تعالی می‌شود و با سرعت و سیری 
هرچه تمام‌تر به‌سوی All‏ یعنی کمال مطلق. حرکت می‌کند. و هرچه 
از اول تاریخ بشری تا این زمان ما پیش آمدیم. به‌سوی آن سرمنزل 
نزدیک‌تر شدیم؛ این جبر تاریخ است. خلقت انسان این‌جوری است و 
خلقت جهان. خدا این‌جور آفریده که انسان‌ها به‌سوی ترقی و تعالی 
پیش می‌روند. خواه‌وناخواه. خواه‌وناخواه را البته بایستی درضمن مطالب 
به‌دست بیاورید که یعنی چه خواه‌وناخواه. که بعد وقتی با بحث بعدی 


ملزم کنیم. روشن می‌ شود پعنی > البته اراد انسان‌ها به‌ شدت دحا 


ات تواست اس ها ای ها اه ری ما 


9 این خواست خواهد بود. 

این یک اصلی‌ست از اصول اسلامی, در جهان‌بینی اسلام اين از مسلمات 
است که cule‏ بشر برطبق نیکی‌ست. She‏ چون خدای متعال زمین و 
آسمان را برطبق حق آفریده؛ انسان را هم با فطرت حق‌جو آفریده. انسان 
چون دارای اراده است. sub‏ در راهی که مطابق با فطرتش cowl‏ حرکت 
کی اب ار را رسد Ae‏ ی راید ای را راید ار اراند ند 
و بگوید چه‌کار اگر بکنی» برطبق فطرتت عمل کردی؟ انبیا؛ انبیا برای 
این می‌آیند. می‌آیند که راه فطرت را به انسان بنمایانند؛ یعنی سیر او را 
بر ای ار ای بل ات تاران انا هار 
پیش می‌روند. بشریت دارد روزبه‌روز به سعادت و به سرمنزل نیکی 
نزدیک‌تر می‌شود و این به‌خاطر حرکتی‌ست که انبیا به او دادند. انبیا او 
را حرکت دادند؛ اگر یک مقداری تخیر انجام گرفته در اواسط تاریخ و 
در هر قطعه‌ای و مرحله‌ای از مراحل Ay‏ به‌خاطر دور ماندن نسبی از 
تعلیمات انبیاست. اما بالاخره این سیر را داشتند. این یک مطلبی‌ست 
به‌طور کلی. 

در مسئلة اول این‌جور نتیجه می‌گیریم. می‌گوییم که انبیای عظام الهی» 
اگرچه که تک‌تک‌شان با محرومیت‌ها و ناکامی‌ها مواجه شده‌اند. اما 
درمجموع» سیر بشریت به‌سوی ترقی و تعالی بوده و عاملش انبیا بودند. 
انبیا بوده‌اند که انسان I;‏ به‌سوی آن سرمنزل Spano‏ و به‌سوی سرشتة 


عاقبت انسانی هل دادند. حرکت دادند. به او کمک کردند در 


رفتن این راه؛ این مسئلة اول. 

وقتی پیغمبری در جهان نهضتی به‌وجود می‌آورد. انقلابی و رستاخیزی 
ily.‏ ار ای دا 
می‌توان امیدوار بود به اینکه پایان این کار نیکی‌ست؟ یا نمی‌شود امیدوار 
بود؟ قاعدة (AT‏ چیست اینچا؟ 

بعضی می‌گویند ما هرچه نگاه می‌کنیم» می‌بینیم هرجا سخن حقی 
از زبانی در آمد. هرجا Andi‏ حقیقت از سویی به گوش رسید. بالاخره 
به نتیجه و pad‏ نرسید و خفه شد. از این یک تجربه‌ای درست کردند. 
می‌گویند تجربة تاریخ بشر به ما هميشه نشان داده که انبیا ناکام شدند. 
eee yea ves als 0 erases eae yabaye ly lie‏ ار 
SS) ele te Somaya ats cease Osc as ed‏ 
حق را به حکومت برسانند و باطل را نابود کنند. خب بنابراین چه‌کار کنیم 
ما ما هم بت ]9 ارت بت نم ارات د تاورم aly‏ ادا را 
تعقیب نکنیم؛ وقتی انبیای عظام «el‏ خودشان در زمان بودن خودشان, 
نتوانستند کاری انجام بدهند. و بالاخره هميشه باطل بر حق - ولو به‌طور 
موسمی و مرحله‌ای - غلبه پیدا کرده. پس حق‌جویان و حق‌گویان عالم 
تیغ‌ها را غلاف کنند. بروند بگیرند بخوابند. بدانند فایده‌ای ندارد. Xo‏ یک 


دستی از آستینی بیرون LY‏ دست قدرتی» دست غیبی‌ای برون 
آید و او کاری بکند. این منطق بسیاری از مردم است و این همان منطق 
است که عرض py‏ جباران تاریخ از این منطق خیلی لذت می‌برند. 
این همان منطقی‌ست که همیشه قلدرهای روزگار دوست می‌داشتند 


که مردم عقیده‌شان این عقیده باشد؛ یعنی مردم معتقد باشند که آقا 
هیچگونه تلاشی, هیچ‌گونه فعالیتی. هیچگونه مجاهدتی در aly‏ حق dy‏ 
Vbenceess‏ رل ۱ 

بلوف‌های سیاسی سران دولت‌های Ls‏ که شما در روزنامه‌های حاوی 
اخبار جهانی زیاد می‌خوانید. برای همین منظور است. فلان آدمی که 
چند ساعت Ly‏ چند روز دیگر باقی نمانده که تخت حکومتش ویران 
بشود و از eal‏ ریاست‌جمهوری uly‏ پایین و یک آدم معمولی بشود. 
همان چند روز قبلش هم بلوف می‌زند؛ ما دشمنان خودمان را می‌کوبیم. 
ی را 
همین اواخر در Ld‏ و در یک سطح خیلی عظیم جهانی. خودتان به 
چشم خودتان دیدید. خواندید. خبر شدید. یک قدرتِ با آن عظمت. یکهو 
می‌آید پایین. به‌صورت یک pal‏ معمولی در می‌آید. اما اندکی قبل از 
این فعل و انفعال و تحویل و تحول. می‌گوید نمی‌توانند. نمی‌توانند ما 
را نمی‌توانند دست بزنند. مقام ما از بین نمی‌رود. بعد می‌بینیم از بین 
ea all‏ ها ak eas‏ ار 


مایک قدرتی‌ست که شما تصورش را نمی‌توانید بکنید. dom‏ 
ات و ار 


خیال می‌کنید اینها امروز در دنیا به‌وجود آمده؟ cdi‏ در همه‌وقتِ تاریخ 
بوده. این خیلی جریان جالب و خوشمزه‌ای است در تاریخ که من هر 
وقت یادم می‌آید. تعجب می‌کنم از زبردستی منصور عباسی. منصور 
whe‏ می‌دانید بزرگ‌ترین و مقتدرترین Add‏ بنی‌عباس بود و دومین 
خليفة بنی‌عباس. اتفاقاً در زمان منصور, از اطراف جامعة ديني آن روز 
on erally:‏ ری با ار در 
فشار قرار داده بودند. محمدبن عبداللّه 9 ابراهیم‌بن AU uc‏ دو فرزند عبداللّه 
محض بودند. این دو نفر به‌شدت با منصور مبارزه می‌کردند. منصور عاجز 
شده بود. با اينکه همه‌چیز در اختیار منصور بود و این دو برادر فداکار. جز 
ایمان و یک مشت موّمن چیزی در اختیار نداشتند. درعین‌حال درمقابل 
تلاش و فعالیت و مبارزة بی‌امان agg!‏ منصور دست و پایش را گم 
کرده بود. شایعات فراوان دایر بر قدرت و صلابت دستگاه منصوری در 


| عبدالّه‌بن‌حسن مثنی معروف به عبداللّه محض؛ از این‌رو که پدرش حسن مثنی 
فرزند امام حسن و مادرش فاطمه دختر امام حسین بود. او را علوی محض (خالص) 
می‌خواندند. دو پسر از فرزندان او به نام‌های محمد - معروف به نفس زکیه - و ابراهیم 
علیه منصور دوانیقی به مخالفت برخاسته و در محلی مخفی بودند. منصور (chy‏ اطلاع 
از جای آنها بر عبداللّه محض بسیار سخت‌گیری می‌کرد و چندین مرتبه او را در مدینه 
و 4895 زندانی کرد. بعد از قیام فرزندانش, منصور سر هر دو را از بدن جدا کرد و برای 
اد فستاد عدالله در سن ۷۵سالي. به دستور متصور در سال ۳۵ مق کشت شد. 


میان مردم منتشر می‌شد. فقط dy‏ منظور اینکه مومنین واقعی 
و شیعیان درست را از ASL!‏ به اين دو برادر بگروند مانع بشوند. ازجمله 


این: منصور شایعه کرده بود که من یک آیینه‌ای دارم که dy‏ اين آیینه 
وقتی نگاه pi‏ می‌فهمم که ابراهیم‌بن‌عبداللّه کجاست و وای به حال 
ار را 
او دارد فرار می‌کند. داستان آیینه؛ همانی‌که قبل از منصور به هزار سال, 
99 هزار le‏ این پادشاهان جباری که در تاریخ بودند. جمشید و کی و 
کی این جام جهان‌نماء به این صورت چیزی را درست کردند. LY‏ این‌هم 
به همان منظور بوده که دشمنان بدانند و تصور کنند که هیچ‌وقت 
نمی‌توانند خارج از دید این قدرت‌ها یک کاری را انجام بدهند. حتی dy‏ 
اه 

بنابرایین جباران عالم از خدای دو جهان می‌خواهند - خدایی که به او 
ernie‏ ار 
الهی و سفیران حق و حقیقت. هميشه محکوم به شکست بوده‌اند. 
از خدا می‌خواهند مردم تصور کنند و خیال کنند که هیچ‌گونه dedi‏ 
PALO ey ope le ue wun: lig oeKbon ues‏ 
داد. از خدا می‌خواهند مردم مأیوس باشند از اينکه هیچ‌گونه نهضتی 
درمقابل باطل رشد کند و dy‏ ثمر برسد و شکست نخورد؛ اما LI‏ واقع 
مطلب همین‌جور است؟ چون یک عده مغزهای تحت WHE‏ و بی‌خبر 
این‌جور تصور کرده‌اند» چون مردم گمان کردند که انبیا و دنباله‌روان 


ES ای را‎ lbee) 


شکست خواهد خورد. Lf‏ ما هم مجبوریم قبول کنیم؟ از قرآن صرف نظر 
کنیم؟ سخن قرآن را که درست عکس این منطق را به ما بازگو می‌کند 
نشنویم» سخن پندارهای باطل را بشنویم؟ نه؛ ما این کار را نمی‌کنیم. 
مابه قرآن مراجعه می‌کنیم. از قرآن درس می‌گیریم که فرجام نبوت‌ها 
چیست و نهضت انقلابی پیغمبران و دنباله‌روانشان چه اثری می‌تواند 
داشته باشد. این را از قرآن یاد بگیریم. بعد برمی‌گردیم به Gai‏ | تاریخ» 
می‌بینیم تاریخ هم گواهی می‌کند این مطلب را. 

قرآن مثل می‌زند در همین آیاتی که تلاوت کردم و حالا باز مجددا 
تلاوت می‌کنم و ترجمه می‌کنم؛ به ما می‌گوید که نه! در دنیا حقی‌ست 
و باطلی‌ست. حق می‌ماند. باطل نابود می‌شود. از کوه‌ها در رودخانه‌ها 
آب سیلان و جریان پیدا می‌کند. کف بر روی آب ظاهر می‌شود. کف‌ها 
(Ip teins ei eta‏ ات ان 
eels el ee‏ 

تا Lay‏ آنچنانی که قرآن به ما می‌آموزد و واقعیت تاریخی هم آن را 
تأیید می‌کند. هر یک از نبوت‌هایی که در این alle‏ ظهور کرده است. 
از اول تا آخر علاوه بر اینکه در سلسلة نبوت‌های تاریخ یک فعلی را 
انجام داده‌اند. یک قدم بشر را به پیش برده‌اند. خود آنها هم به خودی 
خود دارای امکان موفقیت بوده‌اند. این‌جور نیست که منصور عباسی 


. (نص‌ص) متن 


OTe Ise!‏ تو گوش مردم. که مب کف مردم ممکن نیست. 
ممکن نیست که درمقابل قدرت من بتوانید کاری از پیش ببرید؛ این‌جور 


فهماندند و تلقین کرده‌اند که درمقابل قدرت‌های دنیایی که بر باطلند. 
ما ی ys‏ وا 
این است. Lai‏ همه‌جا امکان موفقیت داشته‌اند» پیروان Lull‏ هم همه‌جا 
امکان موفقیت دارنده مسلم هم موفق خواهند شد؛ اما به دو شرط دو تا 
شرط دارد. ‏ اینجاست که گفتم ارادة انسان دخیل است در ساختن آینده 
ای را ات ۰ Clabes‏ 
دین, بر اساس فکر قرآنی و اسلامی. در طول تاریخ انجام گرفته و انجام 
خواهد گرفت. تا ابد موفق خواهند شد و پیروز خواهند شد؛ احتیاج dy‏ 
معجزه هم نیست. لازم نیست تا معجزه‌ای Lax‏ انجام بگیرد تا طرفداران 
دین موفق و پیروز بشوند نه؛ بدون اینکه دستی هم از Gad‏ بیاید. اگر 
این دو شرط وجود داشته LL‏ اسلام 9 قرآن و دین و افکار قرآنی. امکان 
Lol‏ موفقیت را خواهند داشت؛ آن دو شرط چه هستند؟ 

ese‏ ی ار ار ار 
است همراه با تعهدپذیری. قبولی همراه با تلاش و حرکت؛ این شرط اول. 
byt‏ دوم صبر صبر یعنی چه؟ یعنی مقأومت. از میدان در نرفتن. کار را 
eealas‏ را Obes‏ ار 

هر جا lad‏ در طول تاریخ نبوت‌ها می‌بینید یک پیغمبری شکست خورده 


از طاغوت زمان. برای خاطر این بوده که پیروانش. اطرافیانش. 
ایمان کافی یا صبر کافی نداشتند. هر مرتبه که می‌بینید به حق پیش برده 


است. برای خاطر این است که ایمان سرشار و صبر لازم را دارا بودند. LI‏ 
شاهدی از قرآن بر این مطلب هست؟ Ab‏ چندین شاهد در قرآن هست. 
آیاتی که امروز می‌خوانم. زیربنای فکری است و آیات فراوان دیگری 
یک aT‏ اين است: «وّلاتهنوا ولا تحزنوا ونم Syl‏ ان کنثم مُْنینَ». اینجا 
aul‏ قرآن است. این روایت نیست تا کسی خدشه کند که Subd‏ سندش 
ly‏ نمی‌فهمیم. ta‏ واضح. روشن. «لاتهنوا» یعنی ای مسلمانان سست 
نشوید. }5 مخزنوا4 9 اندوهگین SISA‏ «وانتم الاعلورت» شما بالاترید. 
دست شما بالاتر است. شما پیروزمند خواهید بود. شما بر دشمن غلبه 
خواهید کرد. فکر law‏ بالاخره بر اورنگ" حکمرانی جهان خواهد نشست؛ 
شرطش چیست؟ (incepta)‏ اگر ogo‏ باشید. اگر ایمان داشته 
باشید. اگر ایمان وجود داشته باشد, این هست. 

شما می‌گویید آقا من دیدم. امام le‏ اک با طاغیة زمان خود. آن‌همه 
۱. سورة مبارکة آل‌عمران/ aul‏ ۱۳۹ 

۲ به آیاتی اطلاق می‌شود که BWI‏ و عبارات cyl‏ دارای معانی متعدد است؛ به‌گونه‌ای 


محکم - آیاتی که معنایی واضح و روشن دارند - معنا می کنند. 


مبارزه کرد. حکومت را نتوانست بگی رد. tay‏ اما برای خاطر این 
بود که اطرافیانش, بسیاری از دوستانش. بسیاری از مدعیان LES‏ 
مثل بنده و شما بودند. مثل ما بودند» بی‌صبر بودند. کم ایمان بودند. 
شما می‌خواستید امام صادق برخلاف سنت تاریخ قرار دادة پروردگار بتواند 


به حکومت برسد؟ همین خودش دلیل بر اين است که معجزی و دست 
غیبی‌ای در dine}‏ فتح‌ها و پیروزی‌ها بنا نیست ظاهر بشود. اگر قرار بود 
معجزی بشود. معجزی می‌شد که امام صادق به حکومت برسد. امام 
صادق بالاخره به دست طاغية زمان خودش کشته شد؛ موسی‌بن‌جعفر هم 
همین‌جور. بر اثر این بود که دوستان و پیروان» به قدر کافی. آن‌قدر که لازم 
است صبر نداشتند. ایمان 9 باور همراه با تعهد. آن‌قدری که sob‏ 9 شاید 
زا را 
مثل زمان پیغمبر بشویم! مسلمان زمان پیغمبر ایمانش یک ایمان قطعی 
آن صبر کوچک بودند؛ صبری که در روز ماه رمضان. در گرمای حجاز با دهان 
روزه. با دشمن می‌جنگد و خندق حفر می کند. این صبر آن مسلمان است. 

(استعینوابالصّبروالصلاة۱4 به وسیلة Ay‏ صبر بر دشمنان پیروز شوید. به وسیلة 
صبر هدف‌های خودتان را از پیش ببرید. این معجزه برای صبر است. آن 


۱. سورهٌ مباركة بقره/ VOY asl‏ 


صبر. ما صبر را هم بد معنا می‌کنيم. ما خیال AIDS‏ صبر به این 
Oe aed‏ ی See‏ بنده می‌گویم به شما 
چگونه خواهد شد. نمی‌خواهد بنشینیم ببینیم ببینیم. اگر بدون فعالیت. بدون 
تلاش بدون تپش نشستی, عاقبت. بدبختی است. ذلت است. خواری 


است, بی‌دیتی است :و بی‌دنیایی است. SS)‏ الاح دلات هو See‏ 
این عاقبتی است که قرآن به ما می‌گوید. این آیات برای سوره اعراف 
است که اگر می‌خواستم بنویسم مفصل می‌شد. Jub‏ بروید نگاه کنید 
رویش Lali‏ کنید. آنچه که من می‌گویم. دلم می‌خواهد به‌عنوان یک 
طرز فکر مذهبی به آن عمل کنید. واقعاً دقت کنید. اگر می‌بینید با 
موازین اسلامی سازگار cowl‏ به‌عنوان یک طرز فکر بپذیرید. اين قرآن 
AM ein he aie econ‏ 
مورد نظر من. ee A)‏ 9 از مطلب ۳ ماجرای فرعون مطرح 
می‌شود 9 موسی. که موسی می‌آید و دعوت Gal‏ را بیان می‌کند. فرعون 
نمی‌پذیرد. قبول نمی‌کند و نه‌تنها قبول نمی‌کند. بلکه حتی موسی 
را تهدید می‌کند. بعد از Law‏ این حرف‌ها. ساحران فرعونی می‌آیند. 
سحرشان درمقابل Save‏ موسایی کاری از پیش نمی‌برد و بالاخره آنها 
خودشان gla!‏ می‌آورند. فرعون آنها را تهدید می‌کند. می‌گوید شما 
oe aun,‏ ره Aisi apenas‏ 


۱. سورةّ مبارکة حج/ aul‏ ۱۱ 


بعد از ماجرای جادوگران فرعونی و شکست QUT‏ از موسی. 
آن وقت این‌جوری است: «وقال لا من قوم bo Sige,‏ سران و سرداران 
و بزرگان قوم فرعون به فرعون چنین گفتند: (اْتَذُرمومی وقومَهُ لیْفیدوا 
نی الارض» LI‏ تو رها می‌کنی» ول می‌کنی موسی و قومش راء مومنین 


به او ره حزبش را. جمعیتش hy‏ که در زمین فساد بکنند؟ اخلال‌گری 
بکنند؟ ولشان می‌کنی؟ به فرعون می‌گفتند. «وَیْذرَ ولتت و تو را و 
خدایان تو را کناری بگذارند؟ این‌جوری است؟ 

(IE)‏ فرعون درمقابل این سخن و این تشکیک گفت نه؛ موسی را از بین 
خواهم برد. یک حمله سخت را برای موسی ندارت دید یکت طرح تازه‌ای 
برای کوبیدن حزب موسویان در مصر طرح کرد. آن چه بود؟ «قال Jato‏ 
آبناه‌هم grinds‏ نساء‌هم». فرعون گفت «قال Jere‏ آبناههم ونستحي نساءهم» 
کف من موسی را وا نخواهم کا اشت, اجار تمی‌دهم آنیه مي‌خواهد بکند 
ask‏ جواناتشان را خواهم کشت و نانشان وا رنده نگه خواهم داشت؛ این 
Asai‏ جدیدی است. فرعون بعد از آنی‌که با موسی همه‌گونه مبارزه کرده و 
فکر می‌کرده که موسی از بین خواهد رفت. حالا به این نتیجه رسیده که نه. 
> ساحران و جادوگرانش هم به او ایمان می‌آورند و سحر با معجزه پهلو 
نزند به فکر انجام یک شدت عملی می‌افتد. طرح, طرح شدت عمل می‌شود, 
می‌گوید Ub‏ شدت عمل به خرج بدهیم. چه‌کار کنیم؟ dam‏ جوان‌هایی که 
ect isihe Iylballienes sumonanun‏ و 


خواهیم گرفت. «نستحی» زنده گرفترن» زنده نگاه داشتن. لابد برای 
فحشا یا برای اینکه نسلشان را خراب بکنند یا برای چیزی ازاین‌قبیل. خب. 


کار سخت شد دیگر حزب موسی قرار گرفتند درمقابل نقشة طرح شدت 
عمل دستگاه فرعونی. اینجا جایی‌ست که استخوان پیلان می‌لرزد. اینجا 
جایی‌ست که دل‌های قرص و محکم متزلزل می‌شود. مگر شوخی است؟ 
کسی مثل فرعون بگوید من پدری از آنها خواهم سوزاند. نقشه‌ای برایشان 
دارم که یک جوان برایشان نگذارم. Cadel Eo)‏ جوان‌هایشان را خواهم 
cats‏ اینجا جایی است که بایستی موسویان شارژ بشوند. باید در همین 
ey tee‏ 0 

یک جمله‌ای یادم آمد از یکی از بزرگان تاریخ خودمان, برای همین صد سال 
قبل تقریباء vad olay‏ سال قبل. یک جمله‌ای را از او نقل می‌کردند در 
این مبارزات مشروطه و اینهه نام او بر سر زبان‌هاست خیلی, می‌گویند او 
به یارانش, به دوستانش می‌گفت بجنگید. مبارزه کنید. در همان وقتی‌که 
می‌بینید کار سخت است. بازهم مبارزه کنید. تا وقتی‌که ببینید که قطعاً 
شکست خواهید خورد. برسید به آنجایی که ببینید که الآن دیگر قطعاً فکست 
خواهید خورد. وقتی رسیدید به آنجایی که دیدید Laie‏ شکست می‌خورید. 
بازهم مبارزه کنید. آن‌وقت پیروز خواهید شد و این حرف درستی‌ست. یک 
ملتی. یک جمعی, یک فردی که می‌خواهد برای صلاح و رستگاری خود 
تلاش US‏ یک‌وقتی امیدوار است dy‏ اينکه اين تلاش dy‏ ثمر خواهد رسید. 


وقتی شدت عمل زیاد می‌شود. امید او هم کم می‌شود. اکر تلاش را ار دس 


ای و ی en‏ ار Ue lien‏ 


هم تلاشش را بکند. آن‌قدر ادامه بدهد. آن‌قدر پیش برود تا وقتی‌که ببیند 
Go‏ این تلاشش Lads‏ خنثی‌ست. اگر در همان وقتی‌که می‌بیند تلاش 
خنثی‌ست. بازهم تلاش بکند. آن تلاش موفق است. 

Pec erie eee ee etre ea) Cle wore Pamrry 
بنی اسرائیل در وقتی‌که می‌بینند حتماً شکست خواهند خورد. چون‎ 
جوان‌های آنها را بکشد؛ درمقابل نقشة جدید‎ daw فرعون عازم است که‎ 
فرعونی, موسی هم نقشة جدید خودش را ارائه می‌دهد. چه می‌گوید؟‎ 
وقتی درمقابل اين وضع قرار می‌گيرند. فرعون این‌جور می‌گوید؛ موسی‎ 
مومی لقویه»" موسی متقابلاً درمقابل اين اعلان فرعونی به‎ JE) می‌گوید.‎ 
قومش گفت: (استّعینوا باه واصبروا» از خدا یاری بخواهید و صبر کنید.‎ 
ادامه بدهید. مقاومت کنید. تلاشتان را نیمه کاره نگذارید - امید در اینها‎ 
ین‎ ES زمین از آن خداست. «یورثها من‎ CL SSID می‌دمد - چرا؟‎ 
عباده» آن را می‌دهد و می‌گذارد برای آن‌که از بندگانش که بخواهد. یعنی‎ 
بندة خدایید. بندگان‎ Lad بندة خدا ماییم. موسی به بنی‌اسرائیل می‌گوید‎ 
BP فرعون کارشان به نتیجه نخواهد رسید. زمین برای بندگان خداست.‎ 
پایان کار از آن مردم باتقواست.‎ ol فرجام‎ (Gat العابَة‎ 

این قرآن است. واقعیت تاریخی هم همین را به ما می‌رساند و نشان 
می‌دهد. همان ابراهیمی که روزی در آتش می‌اندازندش روزی می‌بینیم 


ey est ewe bonny os‏ تا 


بعد از خود او آن جامعه می‌ماند. موسی که یک روز این‌جور با فرعون 
درگیری دارد و تحت فشارند بنی‌اسرائیل, روز دیگری می‌بینیم که دستور 
حول ار ههار اه مر و ار الا 
بروید آنجا و آنجا جامعة الهی و توحیدی تشکیل بدهید. عیسی‌بن‌مریم 
که در مدت اقامت کوتاهش بر روی زمین و در gle‏ انسان‌هاء. تلاش 
و فعالیتش به ثمرة ظاهری نمی‌رسد. بعد از آنی‌ که از روی زمین عروج 
می‌کند و از میان مردم می‌رود. بعد از یکی دو قرن. بزرگ‌ترین قدرت‌های 
جهان ol‏ روز در اختیار SS‏ مسیح قرار می‌گیرد؛ یعنی امپراتوری روم. 
امپراتوری عظیم روم در اختیار فکر مسیحی قرار می‌گیرد و امپراتور 
خودش مسیحی می‌شود و مومن به دین مسیح می‌شود. 

پیغمبر ما که در مکه آن‌قدر مورد فشار بود. سبزده سال شدیدترین 
شکنجه‌ها و وضع‌ها را براٍیش فراهم کردند. بعد می‌آید مدینه. آنجا 
حکومتی تشکیل می‌دهد. جامعه‌ای به‌وجود می‌آورد. نظامی مستقر 
می‌کند و انسان‌ها را به‌سوی کمال سوق می‌دهد و دشمنان بنیادی 
خودش را خُرد می‌کند. بر زمین می‌زند. اما در ساية چه؟ در ساية ایمان 
و صبر. هروقتی‌که ایمان بود و صبر بود» بان تصبروا تقو » اگر 
. سوره مبارکه مائده/ آیه ۲۱ 


۲. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه ۱۲۵:آری اگر صبر کنید و پرهیزگاری کنید و به همین 
زودی بر Lad‏ بتازند. پروردگارتان Lad‏ را با پنج‌هزار فرشتة نشان‌دار یاری خواهد YS‏ 


تقوا در ایمان همراه با عمل و صبر وجود ار آن‌وقت Cowl‏ 


که پیروزی می‌آید. و اين یکی از سنت‌های alle‏ است. سنت پروردگار 
در تاریخ است. دیروز هم همین‌جور بوده. jg pol‏ هم همین‌جور است؛ 
فردا هم همین‌جور خواهد بود. همه قدرت‌های دینی, اگر توانسته‌اند 
به‌صورت قدرتی دربیایند یا باقی tiles‏ در سایة ایمان و صبر بوده. 
امروز هم آن‌کسانی که دوست می‌دارند قرآن. اسلام. توحید. نبوت. اصول 
مقدس اسلامی, آنهایی که مایلند اینها بتوانند در دنیا سررشته و زمام 
زندگی مردم را در دست بگیرند. آنهایی که مایلند خدا را در دنیا حاکم 
ببینند. در خودشان dale Liga‏ را نیرومند کنند؛ ماية ایمان و dle‏ صبر. 
اگر ما ایمان و Aube‏ صبر در ما نیرومند شد. DN GI)‏ له یورثها من یش 
من عباده والعاقَة Gea‏ اما بدون ایمان و بدون صبر نمی‌شود. 

این پاسخی‌ست که ما به این دو سوال می‌دهیم. سوال اول این بود که 
LI‏ انبیای Gall‏ مجموعاً موفق شدند یا ناکام شدند؟ می‌گوییم Legare‏ 
موفق شدند. همة انبیا. به دلیل اينکه می‌خواستند بشر را بالا بیاورند 
و بالا آوردند. البته بنده در مجالس و محافل گوناگونی که در درس در 
تفسیر در بحث‌های بعد از نمازه این مطلب را مطرح pas‏ هرباری یک 
Jc‏ می‌زدم. اگر بخواهم dam‏ آن مثال‌ها را بزنم طول می‌کشد. یک 
مثالش را برایتان گفتم؛ بچة دبستانی. 

Lull‏ در مجموع موفق شدند و کامیاب شدند. ناکام نشدند. و اما هر دانه‌دانه 


Ul از نهضت‌های انقلابي الهی و توحیدی.‎ SIG ym پیغمبران, یعنی‎ J 


آنها موفق شدند با نه؟ می‌گوییم اینجا یک قاعدة کلی وجود دارد. 
قاعدة کلی این است که هرکدامی دارای ایمان و صبر کافی بودند. موفق 
شدند. هرکدامی دارای ایمان و صبر کافی نبودند. موفق نگشتند. 
حالا توجه کنید تا من این OL‏ قرآن را بخوانم. آیات بحث امروز از 


دوجاست. یکی از سورة رعد است و دیگری از سورة صافات است. 

(اجازه بدهید yal SUS‏ مطلب را بگویم؛ چون می‌ترسم فراموش کنم و 
خسته هم می‌شوم. ممکن است نتوانم بگویم. آقایان. این سفارش به 
من ازطرف دوستان وابستة dy‏ این مسجد شد. خود من هم البته بی‌میل 
نبودم بگویم؛ در Aire}‏ کمک به yal‏ مسجد که در جلسات قبلی, اوایل ماه 
یک‌وقتی گفتیم. با وضعی که پیش آمده برای آن ble‏ پشت و جایی 
برای خانم‌ها و 508 رفت و آمد خانم‌ه. و همچنین برای تشکیلات برق 
اینجا که ملاحظه کردید چقدر وضع برقمان نامرتب است. یکهو وسط کار 
let as ee ies Seale‏ وا در ی ار رها که 
noes‏ را ۱ 
برای مسجد و نمی‌دانم اين کارها از مردم پول بگیرم. این از کارهایی‌ست 
که برای من بسیار مشکل است و درست هم بلد نیستم واقعش, می‌بینید 
که sb‏ نیستم. خود عمل حالای من نشان می‌دهد. اما اجمالاً خواستم این 
ENCE en Gh‏ تلا رل را Sus pee Ss deere‏ 
کار را هرچه زودتر تمام کنند. اینجاء yal‏ دوستانی که در کنار مسجد مغازه 
هل 


Uy lp eailay anaes ea enhe‏ و 


برای یک‌چنین hd CIS‏ کم است. اگرچه که خب فی‌نفسه پول زیادی 
هست. این کار انجام بگیرد. این چیزی بود که آخر بحث می‌خواستم 
بگویم و وسط بحث هم شاید یک‌قدری بی‌تناسب بود. اما چون دیدم که 
احتمال فراوانی دارد که فراموش کنم و حتماً فراموش می‌کردم. OSI‏ یکهو 
sol ek‏ گفتم الآن که ek‏ آمده بگویم. خب حالا یک صلوات بفرستید 
تا من آیات را بخوانم. صلوات حضار) 

He al Jip‏ کل Ce‏ بگو خدا آفرینندة همه‌چیز است. چون او آفریده. 
او می‌تواند بگوید عاقبتش چه خواهد شد. چون بعد می‌خواهد دربارة 
عاقبت حق و باطل حرف بزند. SUS‏ می‌گوید ما آفریدیم این جهان ر؛ 
push Le‏ سنت‌ها و قانون‌های تاریخ راء از ما بشنوید JS)‏ ال HE‏ کل 
deh‏ بگو All‏ آفرینندة همه‌چیز است. )505 Cell‏ اوست Sy‏ و یگانه. 
«القَهَارَ قدرتمند و نیرومند. 

«آنّل مت السّماء Ele‏ دارد برایتان مثل می‌زند. به‌قدری زیباست این آیه از 
لحاظ جمله‌بندی Kye‏ متأسفانه کسانی که با زبان عربی آشنایی ندارند. 
این زیبایی را هم نمی‌توانند درست لمس کنند. SUS‏ نمی‌گوید من دارم 
مثل می‌زنم. Lad‏ که گوش می‌کنید. نمی‌فهمید این یک تمثیلی است و 
به Le‏ می‌خورد. ملتفت نمی‌شوید. آخرش می‌فهمید چه خبر است. دارد 


۱. سوره مبارکه رعد/ آیات ۱۶ تا ۱۸ 


مثل می‌زند. «انل من Ge LAN‏ از آسمان آبی فرو فرستاد. بارانی. 
(فسالت ag‏ بقدرها» رودخانه‌ها و جویبارهایی به اندازه‌های گوناگون 
جریان پیدا کرد. رودخانه‌های کوچک. رودخانه‌های بزرگ از آب باران 
جاری شدند. ol alii b>‏ سیلی که در رودخانه‌ها جریان 
پیدا YS‏ بر دوش خود کفی برآمده و برجسته را حمل کرد. شما وقتی‌که 
کنار رودخانه‌ای که آب سیل را دارد می‌آورد می‌ایستید. آنچه که می‌بینید 


آب نیست. کف است آب در زیر کف است. این کف‌ها همین‌طور برجسته 
و خروشان بر روی این آبی که در رودخانه جاری‌ست. آب سیل. دارند 
Ce‏ تا ار 

برویم جای دیگری, مثال دیگر این است: )5 Lee‏ یوقدوت علیه نی GEN‏ آن 
چیزهایی که در آتش آنها را می‌گیرانند. مثل مواد معدنی و مثل آهنء 
که در آتش می‌گذارند؛ (ابتغاء (gles ladle‏ برای اينکه آرایشی درست 
eee salyy once‏ تا در 
geal‏ ار اه TMC enero ees)‏ 
he Ey‏ ار Ey ee culo mello nee seca emer‏ 9 
از آن حلیه و پیرایه" و زیور و متاع و کالا درست بکنند. در آنها هم )295 
مِثلهٌ» کفی هست همچون کف آب رودخانه. آنجا هم وقتی‌که این آهن 
را ذوب بکنند. می‌بینند که بر روی آن کف هست. آن‌هم یک کفی دارد. 


1 حلیه: جمع حلی. حلی زیوری است از سنگ‌های معدنی. پیرایه: آنچه زرگران برای 
زینت زنان می‌سازند. 


طلا را که ذوب بکنند» آن‌هم یک کف مخصوصی دارد. آنجا کف 


بر روی آب بود. اصل چه بود؟ dale‏ حیات‌بخش de‏ بود؟ آب یا کف؟ آب. 
اما چه در ظاهر به چشم می‌خورد؟ چه جلوه‌گری می‌کرد؟ چه خودش را 
بیشتر نشان می‌داد؟ کف. 

Lew!‏ وسيلة مطلوب yal LT‏ است يا کف در ذوب آهن؟ طلاست یا 
کف. در ذوب طلا؟ البته که طلاء البته که آهن. کف چه‌کاره است؟ یک 
چیز طفیلی. یک jae‏ زیادی. اما کدام بیشتر به چشم می‌آید؟ آن AS‏ 
نه آن طلا و نه gl‏ آهن. اینها درست شد. بلافاصله می‌گوید: Spa MIS}‏ 
)2140 والباطل» خدا حق و باطل را این‌جور نشان می‌دهد به شماء Lid‏ 
حق و باطل را خدا این‌جور می‌زند برای شما؛ «فامّ > یعنی آنی‌که 
تماییدی که عمایان اس همان نش آن باطل اس ان ند در بر کت 
پنهان cual‏ یعنی آب. یعنی Mb‏ یعنی egal‏ آن حق است. 

تا اینجای مثل را دانستی» دنبالة مثل را از خدا بشنو که عاقبتش چگونه 
خواهد بود. GS LEIS NL‏ اما آن کف‌ها به بیهوده و تلف و 
پوچی خواهد رفت. نابود خواهد شد. کف روی رودخانه همیشگی که 
نیست. یک لحظه هست. لحظة دیگر نیست. GT‏ را وقتی‌که در مزرعه‌ات 
باز کردی. از رودخانه آنچه که برای تو می‌ماند. آب است نه AT‏ کفش 
از بین می‌رود. «فامَا لب CALS‏ جفا» اما آن کف می‌رود به نابودی 
و پوچی, HU AAS‏ فیّمکث ف الارض» اما آنچه برای مردم سود 
می‌بخشه. یعنی آن آب. یعنی آن ral‏ یعنی آن طلاء آن مکث می‌کند 


و می‌ماند در زمین. آن نابود نمی‌شود. «گذلات Syn‏ اللة SLAM‏ 


خدا مثل را این‌جور برای شما می‌زند. می‌خواهد بگوید GS‏ می‌ماند. 
دعوت Lal‏ حق است. نهضت Lud!‏ حق است و آن می‌ماند. باطل‌هایی 
GER ores‏ اد ار را Fe So evs‏ 
SUS Lo‏ هرزه‌پویی می‌کنند. آزها aces‏ آنها حباب روی آبند. نابودشدنی 
هستند. این مثلی‌ست که خدا می‌زند. 

ay! kis‏ همین مثل را پیاده می‌کند در زمينة مبارزات اجتماعی 
مسلمانان. می‌فرماید C2)‏ استجابوا لبم etl‏ برای آن کسانی که 
اجابت کنند پروردگارشان را نیکوترین عاقبت‌ها و پاداش‌هاست. عاقبت 
نیکو برای آنهاست. فرجام کار برای کسانی‌ست که نهضت انبیا را اجابت 
می‌کنند. «والذین لم یَستجیبو ال اما آن‌کسانی که اجابت نمی‌کنند و به 
ol,‏ باطل گام می‌گذارند. آنها وت oil‏ مان ak Bl‏ اگر dam‏ روی 
زمین برای آنان LL‏ «ومثله مَعَد4 همان اندازه هم اضافه و سرریز داشته 
نجات بدهند. شما این را در تاریخ ندیدید؟ ندیدید درگیری‌های حق و 
باطل را که چگونه رهبران و سران باطل, مثل طوماری پیچیده شدند؛ 
آن‌وقت اگر می‌توانستند. حاضر بودند dem‏ دنیا را بدهند و خودشان ly‏ 
جانشان dy‏ مقامشان را نگاه بدارند. of) EY)‏ سوء ساب برای آنان 
است بدترین حساب‌هاء «ومَاواهم CAGE‏ جایگاه GUT‏ دوزخ است. yg)‏ 
الیهاد» و چه بد جایگاهی‌ست. این آیات سورةٌ رعد. 


همین را می‌گوید. )5 لد SUS {ha Gola) Se A‏ فرمان ما 


برای بندگان مرسل ماء یعنی پیامبران. از پیش گذشته و تمام شده. 


SLs‏ تصمیم مقتضی و لازم را در مورد آنها گرفتیم. آن تصمیم چیست؟ 
al)‏ له المنصوروت» یاری‌شدگان آنها هستند. آنها فقط ازطرف ما یاری 
می‌شوند. ULES G15)‏ له الغالبونَ» سپاهیان ما هستند که پیروز می‌گردند. 
عرض کردم شرطش همان ایمان Cowl‏ و صبر. در میدان‌های پیغمبر 
رسول خدا مردم را به صبر فرا می‌خواند. در میدان‌های امیرالمومنین؛ 
امیرالمومنین مردم را به صبر فرا می‌خواند. هميشه می‌گفتند AWS yuo‏ 
صبر در میدان جنگ یعنی چه؟ صبر در حال مبارزه یعنی چه؟ یعنی از 
مبارزه سست نشدن, یعنی تلاش را تمام نکردن. نصفه نگذاشتن, این 
معنی صبر است. اگر چنانچه مسلمانان عالم در راه پیشرفت‌های فرهنگی 
و پیشرفت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های aul‏ این دو عامل «ly‏ عامل 
glo!‏ را و عامل صبر ر؛ امروز هم در پیش بگیرند. جامعة اسلامی از 
elem serge ee)‏ ای Seales)‏ ان 
دین غلبه خواهد کرد. 

(ia Lalas‏ ی ی ار ی 
به پیشانی Leu!‏ خورده است. نه. گمان نکنند که دشمنان ضد دین و 
ضد اسلام در اطراف عالم. که همین قدرت‌های معارض جهانی هستند. 


۱. سوره مبارکه صافات/ آیات ۱۷۱ تا WY‏ 


اینها هميشه باید بر گردة مسلمانان سوار باشند و ay‏ آنها زور 
بکریت وار نها کر شون مرکر چس نیس آثر مسلمادن عالم 
ای ار رها ی 
امت عظیم اسلامی که امروز ششصد. هفتصد میلیون جمعیتند. اگر 
ایمان پیدا بکننده اگر صبر را هم برای خود ذخیره بکنند. بر هم جهان 
پیروز خواهند شد؛ و این است توصية قرآن به daw‏ مسلمانان در dam‏ 


زمان‌ها. این حاصل بحث امروز ماست. خواستم بدانید شما که فرجام 
نبوت‌ها به نیکی‌ست. خواستم بدانید از قرآن این مطلب را که نبوت‌ها و 
قیامشان بالاخره پیروزمند خواهند بود و ما امروز دنباله‌روی پیغمبرانيم. 
چرا ملت‌های اسلامی احساس ضعف بکنند؟ I> Sho‏ شما احساس 
حقارت بدنید: جرا گمان می‌کنید که هميشه دشمنان دین می‌توانند بر 
ملت‌ها و کشورهای اسلامی پیروز شوند؟ چرا؟ نه؛ این‌جوری نیست. AS‏ 
درست به عکس است. منتها شرطش این Cul‏ که ما ایمان و صبر داشته 
باشیم. پس از جلسة امروز اين استفاده را لااقل عملاً برده باشیم. معنای 
صبر را بدانیم و ایمانمان را هم سعی کنیم در خودمان کامل pas‏ 

بحث امروز ما تمام شد. خواهش می‌کنم توجه SUS‏ قسمت عمده و 
مهم lo doliys‏ از حالا به بعد است. بنده همین‌جا نک تذکر بدهم. بنده. 
قبل از آنی که تلاوت قرآن به‌وسيلة تلاوت‌گران عزیز ما شروع شود این 
oll‏ را برایتان ترجمه می‌کنم. مقدمه‌چینی می‌کنم تا وقتی که قرآن 


عزیز Lo‏ قاری عزیز ماء امروز بيایند. تشریف بیاورند؛ اگر آمدند. 


تشریف بیاورند. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. ما را از دنباله‌روان پیامبران قرار بده. 
پروردگارا! به محمد و آل محمد. ماية قوی و غنی از ایمان و صبر در ما 
به وجود بیاور. 

پروردگارا! ما را از ثمرات ایمان و صبر برخوردار بگردان. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. ملت‌های مسلمان 9 مسلمانان همه 
جهان بر دشمنانشان پیروز بکردان. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. آن کسانی که در هر نقطه‌ای از جهان برای 
تضعیف مسلمانان. برای تحقیر مسلمانان. برای عقب نگاه داشتن مسلمانان. 
به هر صورتی تلاش 9 فعالیتی دارنده نیست و نابودشان بگردان. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. در هر نقطه‌ای از جهان. هر یک از مردمانی 
9 انسان‌هایی که به سود مسلمانان و به سود اسلام و به سود افکار dle‏ 
اسلامی تلاش و فعالیتی را تعقیب می‌کنند. موفق و موّیدشان بگردان. 
پروردگارا! Cows‏ دشمنان دین I;‏ از کشورهای اسلامی 9 از ملت‌های 
اسلامی کوتاه و مقطوع پفرما. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. دست دشمنان سرسخت لجوج دین و 
مسلمین و daw‏ بشر یعنی بهود را از سر بشریت کوتاه و مقطوع بگردان. 
پروردگارا! به محمد و آل محمد ما I;‏ پیروان واقعی 9 دنباله‌روان محمد 


و آل محمد قرار بده. 


پروردگارا! هر روز از poe‏ ما را از روز قبلی آگاه‌تر عالم‌تر, ole‏ 


موْمن‌تر و صبورتر بگردان. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. dod‏ مظلومان 9 ستمدیدگان جهان I;‏ 
مورد حمایتت قرار بده. 

dom‏ ظالمان و ستمگران جهان را نابود و سرکوب و منکوب بگردان 
دل‌های ما را به Gow‏ خودت هدایت بفرما؛ 

روح‌های ما را SSL‏ و یاد خودت آباد و معمور بگردان؛ 

برای خودت بگردان» 

شرک و Gli‏ و Ly‏ را از ما دور بگردان. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. زندانیان بی‌گناه را در هر نقطه‌ای از نقاط 
عالم که هستند. به زودی زود. خلاصی عنایت پفرما. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. Aad‏ خواست‌ها و آرزوهای صحیح و 
معقول 9 منطقی جامعة مسلمانان ly‏ برآورده پفرما. 

و dam‏ گرفتاری‌های شخصی و فردی را از میان مسلمانان برطرف بگردان. 
(مطلبی که می‌خواستم عرض بکنم. یکی همین موضوع مسجد است که 
می‌خواستم تکرار WS‏ و عرض کنم که ما از کمک‌های معمولی که گاهی 
در مساجد استفاده می‌شود. نخواستیم استفاده کنیم.) 


رسه‌شنبه بیت یشان )۸ خرجام نوت 

راهیک نبا یمردم رابران دعوت Le‏ راهی‌طسبی رفطری اشان است وحلت مردم دران رامق 
طسیاست ول با سوت رسهولت ی اطام سگیرد. نطام های‌جا, روحاحلیگ,مردم Ly pabey ih‏ 
vanes ls sT id Cab Syd”‏ کین جهت HSV‏ زوا اند .زان Wb‏ 
Lp bees‏ ونوت ها رادانت .۰ a‏ 
ys,‏ نط ,هایگ مایم Bold bloc yh Ges Lancione a‏ ف انباراست با Solo ge‏ 

و a hla‏ بر اند زاغا نون آوفی بات ندش هر رها سود خرو متسه نو هتکن .- 

و زاین دنس legally‏ رهم هاس Ss‏ خر هرود ples Iya.‏ ماوران‌ح > رطع ایا زان نوارفتد 
whe yall.‏ وس رراسوی‌هرف خقت انا ن رای وکا مرجامعه‌ی‌شرهاست نع لو 
ZI BI 258 Karol a‏ ومبا OWED‏ ین-جمان PRLS Gals Crs‏ 
درخ مریم Coy‏ ورسالت خرد bE CUCU be‏ مرسول ومامو رد زجرد سیرده 

وحورموت رتم ریم نماد« اه ۰ رین Cubs‏ دران درران رخ » شرا rules Ses‏ )با 

هشیاری رآ یرما زا زا ردعوت اما است. با نان فوضینترویهه فآنانزدکناست. 
وبرهبین‌سنوال ‏ این سطسبی| دمم خوا هدبانت نا روز ید بدست آنفرینخت المی> احزیکام Capel»‏ 

Ahoy GJ,‏ تسود وشرخا Unrobbey-i Bouter rgb, Cees‏ گام مزا ردوامرکی 
بت ازهمتم ppv cS‏ رامه دهد.۰ واشت‌هجام وادد یرت حاورا اهتان ۰ 
ییا دمآ این تک مرفتت های dda‏ درگرو les‏ 2 پسا poe ll. ENTS‏ 
مت های yay‏ فان bore!‏ ومروری‌های درختان EY‏ ترفن آن‌بوده است. 


1 تسش رسنت ای زر » نیازا زا تس مقران دران زمنهاستا < 


3 * وروه * 
نایک شوم ود نوا لو ی کوخها است [: om bans Bgl pa msreny‏ 
TL A‏ مه نطو 

tyr 454‏ و مر ری 


Fist Blab Gh, Lactoly Ope Svloks ۱ Layne دم انا وماهصالت او‎ yt 


eee‏ اس رد OL‏ - من ای سلکتی اوه ونایان ربا خووحل‌کرد 


مت 0 Ae ae ~~ aa .- wae ete Gre lon te 22. ne‏ 
رتانوتدون عرسا ابا جلیی الم کرد متام- واه رادراتش سادرزرندهین ]من باوشعوادامیا راما 
SSS ee 4 7e 7‏ 2 7 2 


۳ 


out‏ «چمت ود »نز Tole (ae‏ سا 


کیک تشر ان ابا - دا خی Ske Sobybh‏ 

۱ اماان‌تت ».هر ممرود رنادود دی رده‎ - F258 snl’ 

(Goons ربا رما ده‎ LAC idk) very} که مردم‎ (LL. خلت نابرض‎ GUISLEG 
مما ال‎ Shows 

۰ ها امنودا ری‌سازد‎ fed ba الما - کرد‎ econo 

< »تن فرجاماست‎ Sool یرک ریش‎ Tey. اسر شش‎ gin 


ای اک ال = وس 


vs‏ ; ده 5 Tem ores‏ و 
MUSES‏ مس گاید - De TEL) op sy) Dorf Saw‏ باسند 


مب - at‏ 
aps otal‏ دهد ( با اززمام نزن درامانبا) 


Cobo Gal اک لک مسب - ورای‌اسان‌حابی‎ i 

۱۸-۰ wl: رکن:‎ ( Kes ye Bo An» ابا د - بناهگاهآنان درخ است‎ A areas Bay 
. فربستآده مان‎ acl, تا رت - مگ فرما ما ازیش‌صادرکشته‎ 

PD‏ 6 -کریکمان هم ایشان باری سکن ما شاه 

a 9‏ توک‌ه نا له اشاییوق - - lL ohh‏ برزرمندا میا شند 
۳۳ - ی ازآنان روی گررازت] Gly‏ 
S652 Sis‏ شروک - Soh,‏ درل نان حوو Salary‏ 
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. شدگان‎ O13 برزرگارم‎ We - فرود] ید‎ dl, داد جاج صاخ ادن - حون‎ oi 
BOE ی - واز/ نان‌رویکردان‎ 

کرت مرن - ویانان رکه درد آنا ن خر منوا هنن نگرمت .۰ 

سب رک زب لیا ینوی - شا وملاست بررروکا رت صاحب عزت وتررت TN‏ ترس ند 


(صاعات :۱۷۱ - ۱۳ 


& 


Seas 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


انا لتنضرزسنا Sally‏ آمنوا نی BLS‏ انا ویو 
یوم الاشهاد یوم لاینقغ Gall‏ ععذرئهم 
pay‏ لد ads‏ سوه التار @ 25 آتّینا موسی 
الهّدی واورئنا Gs‏ (سرائیل الکتاب @ sb‏ 
6,535( لاول الالباب 


دیروز عرض کردیم که وعدة پروردگار به انبیا و رسولان خود در میان 
مردم. یک وعدة امیدبخش و نویدآمیزی‌ست؛ یعنی خدای متعال 
وعده کرده است که پیغمبران خود را و حاملان بار امانت رسالت hy‏ 
و همچنین dam‏ دعوت‌کنندگان به‌سوی دین و حق و حقیقت ly‏ هم 
در این Lis‏ پیروز کند بر دشمنانشان و هم در آخرت pel‏ و ثواب 
و پاداش به آنها ببخشد. و Legare‏ آنچه دربارة پیروزی Patel sl‏ 
می‌توان بیان کرد. خلاصه کردم در دو مطلب. یکی اینکه وقتی ما 
سلسلة نبوت‌های تاریخ را از اول تا آخر ملاحظه US Qo‏ می‌بینیم 
که مجموعاً این معلمین بش موفق و کامیاب شدند. درست است که 
بعضی از اینها در GLI‏ دعوت یا حتی تا پایان دعوت. با بعضی از 


ناکامی‌ها 9 ناسپاسی‌ها ازطرف مردم روبه‌رو نا اما هرز 


مجموع که حساب می‌کنیم. می‌بینیم که پیغمبران عزیز از اول تا آخر 
آن کاری را که می‌خواستند انجام بدهند. انجام دادند. و تشبیه کردم 
پیغمبرها را به معلمینی که دانش‌آموزی را از اول تا آخر می‌خواهند 
تربیت کنند. یکی پس از دیگری. شش تا معلم. ده تا معلم. پانزده 
تا معلم. از درجات پایین تا درجات yal VL‏ بچه را می‌خواهند هی 
دست‌به‌دست تحویل بدهند تا اين از ol‏ حضیض نادانی برسد به اوج 
دانایی. اگرچه که معلم کلاس Jol‏ فقط یک مقدار از این oly‏ را و از این 
مسیر را درمقابل پای wel‏ کودک می‌گذارد و او را در پیمودن آن کمک 
می‌کند. اگرچه که معلم کلاس «gl‏ رسیدن این دانش‌آموز به اوج 
کمال را نمی‌بیند و قبل از of‏ درمی‌گذرد. اما قضاوت ما دربارة موفقیت 
pte b‏ موفقیت این معلم کلاس اول چیست؟ چون او نتوانسته است 
این بچه را تا حد آخر برساند. یا چون او نتوانسته است به مرتبة آخر 
را را bs‏ رز را 
خودش را انجام داد. yh‏ امانت را وقتی به نفر بعد تحویل داد که سهم 
مسئولیت خودش را انجام داده بود. 

lio‏ دیگری که در این Aine}‏ ما هميشه زدیم این است: می‌گوییم یک 
sb‏ بسیار سنگین طاقت‌فرسایی را قرار است که از اینجا ببریم تا آن سر 
مسجد. این بار را یک نفر نمی‌تواند روی کول بگیرد و از اینجا تا آن سر 
مسجد. به تنهایی و بدون کمک دیگری ببرد. am‏ افراد هم نمی‌توانند 


با کی ی ار ار و رن فا نک 


ol)‏ باقی می‌ماند و آن این است که یک نفر از اين زورمندان چندگانه‌ای 
ay‏ 7 ی از را SUE‏ 
ببرد تا یک متری» نفر دوم بیاید این بار را از یک متری بردارد ببرد سر 
دو متری» نفر سوم به همان ترتیب. نفر چهارم به همان ترتیب نفر 
پیست‌وهفتم. بیست‌وهشتم. سی‌ام» سی‌وچندم؛ این بار خواهد رسید 
ای ای دا ات 
en co ees ee Ore ere‏ ار 
با ار ta cates‏ را 2G) EG‏ 
متر توانستند پیش ببرند. با همین یک متر پیش بردن. ای‌بسا جان خود 
ecenepeven neh‏ ۰ ار 
حتی یک متر آن را پیش ow‏ جان خودش را در این oly‏ مجبور است فدا 
کند, و فدا هم کرد, آما حاصل‌جمعی که در اینجا هست این است؛ یک 
جان عزیز به قربان یک مرحلة این Gb oly‏ شدن. و یک je‏ این بار به 
منتهای oly‏ نزدیک شدن. 

Lisl‏ همان مردان زورآور تناوری هستند که هرکدامشان یک متر این 
بار را gle‏ بردند. dol Megs‏ این بار هدایت بشر را و رسانیدن نسل 
انسان به اوج فرهنگ و فضیلت را یک متر پیش برد؛ اگرچه که در 
این یک متر زجرها دید. اگرچه که نهصدوپنجاه سال دعوت کرد و یک 


مختصری جلو رفته بود تازه. اگرچه که بالاخره جان خود را بر سر این 


کار گذاشت اما آیا بالاخره وظیفة خودش را انجام داد یا نداد؟ 
آیا این بار را به سرمنزل یک متر نزدیک کرد یا نکرد؟ می‌بینید که کرده. 
بعد از نوح. پیغمبر بعد از او می‌آید. او اين بار را از او تحویل می‌گیرد. 
یک متر هم او gle‏ می‌برد. سومی می‌آید. یک متر هم او جلو می‌برد. 
ails‏ الانبیاسلیعلبهول"عسلم تشریف می‌آورد و مبعوث dy‏ رسالت می‌شود. 


او اين بار را که تا حد معین مقذری رسیده است. در جاده‌ای می‌اندازد 
که روی غلطک است و پیش خواهد رفت. بشریت به بلوغ رسیده است. 
بنابراین انبیا از Jol‏ تا آخر موفق شدند. 

بعد هم در پایان کار آخرین سفیر Gul‏ که در gal‏ کاغذها هم نوشتیم 
که مسئلة ظهور ولیعص‌صوتاق#لب* یک نویدی‌ست به Lam‏ الهیون و 
ملیون elle‏ در این زمینه. آخرین مأمور خدا که ما او را امام زمان 
خودمان می‌دانیم و همة ملیون" alle‏ منتظر او هستند. می‌آید و اين 
بار را می‌رساند تا آن نقطة آخر. کار امام زمان دنبال کار کیست؟ دنبال 
کار نوح. دنبال کار ابراهیم. دنبال کار موسی, دنبال کار عیسی. دنبال کار 
پیغمبر خود ما و دنبال کار امامان پاک از اهل‌بیت پیغمبر. اگر چنانچه 
این باربه آخر نمی‌رسید. نوح ناکام شده بود. اما چون این بار به آخر 
خواهد رسید. چون او هم در رسانیدن این بار به آخر سهمی داشته است. 
پس نوح ناکام نیست. ابراهیم ناکام نیست. زکریا که تنش با اره دو 


. به Sb‏ انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 


نیم شد. ناکام نبیست. آن پیغمبری که (ogi‏ چاه انداختندش. 


ناکام نیست. درست است که در چاه افتاد. درست است که در دنیا ندید 
آنچه را که می‌خواست ببیند. درست است که یحپی لهس سرش برای 
طاغية زمان بریده شد و به هدیه رفت. اینها درست. اما اینها هیچ‌کدامی 
شکست نخوردند. She‏ برای خاطر Ky!‏ این بلایا و مصائب را به قیمتِ 
پیش بردن بار امانت و نزدیک کردن آن بار به سرمنزل متحمل شدند؛ این 
یک مطلب بود که دیروز گفتم. 

مطلب دیگری که باز دیروز اشاره کردم. این است که در فرجام نهایی, 
در عاقبت کلی کار دیدیم که انبیا هرگز شکستی در انتظارشان نیست. 
بالاخره همه کامیاب و موفق شدند. با اين بیانی که گفتم. اما بعضی 
از انبیا غیر از آن کامیابی نهایی. که بار را یک متر dy‏ سرمنزل نزدیک 
os‏ علاوةبراین. موفقیت‌هایی هم در دنیا نصیبشان شده است. آن 
موفقیت‌ها عبارت از این بوده که توانستند جامعه‌ای بر اساس SS‏ 
توحیدی و مکتب پیشنهادی خود به‌وجود بیاورند. نمونة واضحش 
پیغمبر خود ماست که بر اساس فکر اسلامی و طرز فکر قرآنی و الهام 
پروردگان جامعه‌ای و مدینه‌ای» مجتمعی و نظامی به‌وجود آورد و از 
قبیل پیغمبر است بسیاری از انبیای گذشته. که باز دیروز اشاره کردم. 
gla!‏ آوردن امپراتوری روم بعد از رفتن عیسی‌ست. تشکیل جامعة 
فاضلة بنی‌اسرائیل بعد از رحلت موسی‌ست. ابراهیم در زمان زندگی 
ey‏ ای اک تا ات nailing‏ ار 


الهی را در سرتاسر عالم گسترش داد. پیغمبر بنی‌اسرائیلی 
به‌نام سلیمان‌بن‌داود Law‏ عالم را به‌صورت یک جامعة توحیدی و 


جامعة الهی دور یکدیگر و دور یک محور جمع کرده. پس بعضی از انبیا 
یک موفقیت‌ها و کامیابی‌هایی هم در زمان She‏ خودشان داشتند که 
ایکا ۱ ۱ ۳ 
الهی و توحیدی. 

با( ان اد ال 
و مثل بعضی دیگر از انبیای قبل از زکریا و قبل از یحیی. این چیست؟ 
این سخن چگونه قابل تحلیل و توجیه است؟ be‏ بعضی از انبیا موفق 
می‌شوند و بعضی دیگر ناکام می‌شوند؟ چرا همه نمی‌توانند drole‏ الهی 
و توحیدی را تشکیل بدهند؟ و چرا فقط بعضی این امکان و توفیق را 
به‌دست می‌آورند؟ جواب در یک جملة کوتاه است؛ همه‌جا موفقیت‌هایی 
که مردان و رهبران و بزرگان الهی کسب کردند. در گرو ایمان و صبر بوده 
از 9 همه‌جا. lel‏ که رهبران بزرگ od‏ 9 داعیان ۰ حقیقت 
onsen‏ را els sl‏ ی ee‏ ای res es‏ رن 
برو برگرد. همه‌جا همین‌جور بوده. Le m‏ اطرافیان پیغمبر و مومنین به 
او, در مبارزة با دشمنان و معاندان و معارضان دعوت پیغمبر صبر به 
خرج tials‏ پیش بردند. اقتضای فتح و پیشرفت در دعوت انبیا هست؛ 
چون انبیا برطبق حق سخن می‌گویند. برطبق حق حرکت می‌کنند. و حق 


پیروز است. حق برطبق فطرت و سرشت جهان است. پس موفق 


و پیروز است. انبیا هم برطبق سرشت جهان دارند حرف می‌زنند؛ بنابراین 
مایه و اقتضای موفقیت در نهضت Lal‏ و در انقلاب پیغمبران به‌طور 
کامل موجود است. اگر تو می‌بینی پیغمبری در تاریخ شکست خورد. 
این را دلیل ندان که حرف حق باید شکست بخورد؛ نه. حرف حق باید 
پیروز بشود. نظام حق uh‏ غالب بشود. دست حق باید بر سر باطل بکوبد 
و متلاشی کند. پس be‏ پیغمبر شکست می‌خورد یک Sle‏ برای خاطر 
اینکه پیروان پیغمبر b‏ ایمان کافی b‏ صبر کافی AI‏ صبر به خرج 
نمی‌دهند. Al Vig‏ قرآن. همان آیه‌ای که دیروز تلاوت کردیم می‌گوید که: 
«ولَمّد Cola) de ois‏ المرسلین 3[ له المنصورون 63 وا POLLS‏ 
بدا ار ۱ 
رت ای ان کلم ی مر هن ان 
خدا نبودند. شرایط WS‏ خدا بودن در آنها نبوده. دیگرانی که این غلبه را 
تدارک دیدند. این شکست را تدارک دیدند و زمینه‌اش را درست کردند. 
را en eerie‏ ان را 
می‌برد آن روزی که عقب می‌ماند. جند خدا نیست» سیاه خدا نیست. 
اش وا تست 

۱ را لا‎ glee 
کامل و یقین‎ gla! و پیروزی‌ها از سوی دیگری. هرجا پیروان پیغمبر‎ 


۱. سوره مبارکه صافات/ آیات ۱۷۱ تا WY‏ 


کامل در خود به‌وجود آوردند. و سر سخن حق خود ایستادند. 
مسلم موفق شدند و پیش بردند؛ شکست در کارشان نیست. دیروز یک 


چیزی عرض کردم. از قول یکی از بزرگان همین تاریخ قریب dy‏ معاصر 
خودمان. که به دوستانش می‌گفت: آن‌وقتی‌که می‌توانید. مبارزه کنید. 
وقتی که دیدید دارید شکست می‌خورید. بازهم مبارزه کنید تا برسید 
به آن لحظه‌ای که دیگر پقین می‌کنید که هان. حتماً شکست خواهید 
خورد» باز هم مبارزه کنید. وقتی در آن لحظه‌ای که یقین دارید Late‏ 
شکست می‌خورید. باز به تلاش و کوشش و مبارزة خودتان ادامه دادید. 
آن‌وقت پیروزی و فتح نصیبتان خواهد شد. آية قرآن تقریباً نظیر همین 
مطلب را می‌گوید. يا تحقیقاً. می‌فرماید که: SS)‏ 3 استیاس pd‏ وتا 
i‏ قد گذبوا»» تا جایی رسید فشارها و لطمات و ضربات جبهة معارض 
پیغمبران که خود پیغمبرها مأیوس شدند. یک جایی رسید که پیغمبرها 
رهاظ 
ان ایا ار اف ات بح را Eset irene‏ 
چون معتقد بودند که پیروز خواهند شد. ایمان و یقینشان به پیروزی رو 
ال رف را تا نی با Moov‏ ۱ ۱ 
به اینها گفته شما Laie‏ پیروز خواهید شد؛ یک جایی می‌رسید کار که 
انیا aia co Se‏ مثل ادنکه اشضاه فیس اند 42( حنین وعدهای ay‏ 
آنها نداده بوده. «(وَظتوا ام قد گذبوا جاءهم نصزنا» در همان لحظه‌ای که 


۱. سوره مبارکه یوسف/ آیه ۱۱۰ 


بر آثر شدت فشار و شدت ضربات و لطمات pads‏ جبهة حق 


و ی ان ما ها تا ار تا 
بین می‌رود. دشمن دارد غلبه پیدا می‌کند. راه‌ها روی او بسته است. 5S‏ 
همان لحظه. چون بازهم استقامت So‏ چون بازهم تلاش می‌کرد. 
نصرت و یاری خدایی فرا می‌رسید؛ این آية قرآن است. 

ماخیال می‌کنیم که اگر در gb‏ تاریخ بعضی از نهضت‌های Gels‏ 
به‌سوی حق شکست خورده. اگر زیدبن‌علی" در مسجد کوفه به پیشانی‌اش 
تیر آمده و افتاده. اگر محمدبن عبدالله صاحب نفس زکیه»" در مبارزه با 


۱ او در زمان امامت حضرت صادق و خلافت هشا‌بن‌عبدالملک. به‌عنوان نخستین 
علوی‌ای که دست به نبرد مسلحانه زد قیام کرد. مقصودش بازگرداندن حقوق از دست 
رفتة آل محمد dy‏ امام برگزيدة آل محمد بود. زید در کوفه Gly‏ خود یارانی جمع 
کرد و آن‌گاه ale‏ قیام را برافراشت. یوسفبن‌عمر ثقفی مأمور به نبرد با او شد. قبل 
از این رویارویی. بسیاری از ob‏ زید. میدان را SE‏ کردند و درنهایت زید با پاران 
اندکی به میدان مبارزه رفت و به شهادت رسید. امام رضا دربارة زید می‌فرمایند: «او 
به حق old‏ کرد و در راه حق کشته شد و اگر او پیروز می‌شد. خلافت را به صاحبان 
آن مسترد می‌ساخت» 

۲ محمدبن‌عبدالّه الحسن, ملقب به نفس زکیه از فضلای بنی‌هاشم بود. در اواخر 
دولت بنی‌امیه. بنی‌هاشم با یکدیگر توافق کردند با «نفس YS}‏ به‌عنوان مهدی این 
را ۰ را niece ee ju‏ 
اولاد lel‏ حسن و امام حسین را اسر کردند و به عراق فرستادند و در کوفه حبس 
کردند. به طوری که یکی‌یکی در زندان درگذشتند. وی با شنیدن این ond‏ در مدینه قیام 
کرد و pool‏ مدینه را از of‏ اخراج کرد. در نزدیکی مدینه وی با سپاهی از سوی خلیفه 
ماه کردند و GEES‏ شا 


منصور شکست خورده؛ اگر حسین‌بن‌علي حسنی. شهید فخ. در 
نزدیکی مدینه با dam‏ پارانش کشته شده؛ اگر ابراهیم‌بنعبدالله" در کوفه 
يا بصره به SHS‏ رسیده؛ پس این sly‏ ما یک dyed‏ عمومی باید به وجود 
بیاورد که ما argh‏ هرجایی نهضت حقی علیه باطل Ly‏ شد. محکوم 
به شکست است. یک ose‏ مردم نادان و بی‌خبر از منطق قرآن. تصورشان 


این است. عرض کردم این تصور مثل آب گوارایی به دل قدرتمندان و 
طاغیان تاریخ می‌نشیند. از خدای دو جهان می‌خواهند که مردم این‌جور 
فرض کنند و تصور کنند. و البته پیداست که این طرز فکر را خود آنها هم 
ترویج می‌کنند. اما این برخلاف واقع است. این طرز فکر. 

اگر زیدبن‌علی آنجا شهید می‌شود. با آن وضع ناکام. این دلیل بر این 


در مدینه زندگی می‌کرد. با سخت‌گیری خليفة عباسی و حاکم مدینه. عده‌ای به ایشان 
پیشنهاد قیام و قول همراهی دادند. ایشان ابتدا در مدینه قیام کرد و پس از تصرف 
شهر با سیصد تن راهی مکه شد. در نزدیکی مکه. در مکانی به نام فخ با لشکر خليفة 
عباسی روبهرو و UAH!‏ از مجاهدت به شهادت رسیدند. سر ایشان و صد تن دیکر از 
بدن‌هایشان جدا و در dhe‏ در منظر حجاج قرار داده شد. پیکرهای بی سر ایشان سه 
روز بر زمین افتاده بود. امام جواد دربارة ایشان فرمودند: «پس از aslo‏ کربلا (shy‏ ما 
۲ ابراهیم‌بن‌عبداللّه برادر نفس زکیه. در ابتدا به نام برادرش از مردم بیعت می‌گرفت و 
وقتی برادرش به شهادت رسید. به‌سوی خود دعوت کرد. او در بصره قیام و شهر را سریع 
تصرف کرد. عده‌ای از مردم کوفه او را به این شهر دعوت می‌کردند. ابراهیم در oly‏ کوفه 
با سپاه 46 whe‏ مواجه شد و به شهادت رسید. 


لیست که حق محکوم به زوال و شکست است؛ دلیل بر این 
است که حق هم با وجودی که حق است. احتیاج دارد به کار و تلاش 


و کوشش. گمان CHG‏ چون حرف ما حق است. پس لازم نیست تلاش 
کنیم در راهش. فکر نکنیم چون داعيةّ ما قرآن است. پس خود خدا قرآن 
را پیش خواهد برد. نه! حرف حق درست است که حق است. درست است 
که محکوم است و oli’‏ است جهان به پذیرش آن در آینده. اما تلاش 
می‌خواهد. فعالیت می‌خواهد. عده‌ای ub‏ پای آن صبر کنند. عده‌ای باید 
برای به کرسی نشاندن آن خون دل بخورند. ماجرای زیدبن‌علی به ما این 
درس را می‌دهد. این درس را نمی‌دهد که حق محکوم به زوال be cul‏ 
اشتباه می‌کنند؟ زیدبن‌علی حرفش حق بوده مسلّم. امام صادق سلوتاهسیه 
هم امضا کرده بود مبارزةٌ زیدبن‌علی را با دستگاه هشام‌بن‌عبدالملک» آن 
Cerne cmb athe Polen NS unm aerer‏ 
بزرگوار هم رفت. کارها را هم خوب روبه‌راه کرد. منتها یک عده مردم 
بهانه‌جوی نادان ناآگاه پا مفرض تحت wil‏ تبلیغات سوء دشمن بیدا 
mess aE wevali rs Ncube.‏ ۱ 
آن ماجرا یاد می‌گیریم که حرف اگر حق باشد. حتی به حقانیت حرف 
زیدبنعلی. باز اگر پیروانش, طرف‌دارانش او را تنها گذاشتند. اگر در oly‏ او 
و در پای او کوشش و مجاهدت نکردند. شکست می‌خورند. اگر مجاهدت 


۱. (سلم) تسلیم 
(Je) ۲‏ خوار و ذلیل شده 


کردند. بیس می‌روند. dam‏ حرف‌های عالم همین‌طور است. 
شما چقدر در Ls‏ افراد راء ایده‌ها ily‏ مکتب‌ها را سراغ دارید که پیروانش. 


دوستانش بر اثر توشش, مجاهدت. آن مکتب را به کرسی نشاندند؟ 
چطور حرف‌های باطل. حرف‌های «deol‏ حرف‌های برخلاف سنت عالم 
و طبیعتِ انسان, بر اثر کوشش و مجاهدت به کرسی می‌نشیند. اما 
حرف حق بر آثر مجاهدت به کرسی نمی‌نشیند؟ این چه حرفی است؟ اما 
بعضی همین حرف tye‏ باطل را می‌گویند دیگر. 

امیرالممنین صلوتلعب در یک خطبه از نهج‌البلاغه. درخطبی. از جمله 
در یک خطبة ol igh‏ این مطلب را کاملاً روشن می‌فرماید. من البته 
نمی‌خواستم امروز خیلی تفصیل بدهم و تفصیل هم نمی‌دهم. بیشتر 
ار ار ی cede,‏ 
می‌گویم. خطبه‌ای‌ست که چند بار تا حالا در محافل گوناگون خوانده‌ام 
برای برادرانی که بودند. امیرالمومنین ماجرای پیشرفت‌های سپاهیان 
اسلام را در زمان پیغمبر شرح می‌دهد. می‌فرماید که «و GUS All‏ ٍسول 
Leh [eat a‏ و آبنآءنا و (خواتنا و عماقناه» می‌گوید ما در کنار پیغمبر و 
در رکاب پیغمبر که بودیم. این‌جوری عمل می‌کردیم؛ در میدان جنگ 
که می‌رفتیم. پدرهای خودمان hy‏ فرزندان خودمان dy‏ برادران خودمان 
dy‏ عموهای خودمان را که در Agar‏ کفر و شرک بودند. می‌کشتيم. اگر 
عموی Le‏ پدر cle‏ پسر tLe‏ برادر Le‏ در زیر پرچم کفر می‌آمد به جنگ 


پیغمبر ما که با پیغمبر رفته بودیم. نمی گفتیم این برادر من 


است. این را نکشم؛ این پسر من است. این را نکشم؛ بی‌دریغ همه را 
درو می‌کردیم در oly‏ خدا. بعد هم که Yi!‏ را می‌کشتیم و برمی‌گشتیم. 
در دل متزلزل نمی‌شدیم که ای‌دادبیداد دیدی! ما برای خاطر این دین 
کار این ss‏ تاره اس فررند دلیتمان را کششه نه آیمان ها بر آثر این 
اقدام Sle‏ و قاطع کم نمی‌شد. زیاد می‌شد. «ما یدنا US‏ الا امانا و کسلیما» 
این مجاهدت ما بر ایمان ما و تسلیم ما می‌افزود. Je Let pv‏ الم 5 
صبراًعل 2s‏ الا این مجاهدت ما موجب می‌شد که ما در کارهای 
دشوار, قاطع‌تر عمل بکنیم. بر دردها و سوزش‌های مجاهدت بیشتر 
صبر بکنیم. خب. بعد by‏ می‌کند امیرالمومنین شرح میدان‌های جنگ 
را به‌طور خلاصه آنجا گفتن. «و جدا نی جهاد ارو و wd‏ کات FEM 5 te LEM‏ 
من عون has‏ تصاول lel‏ یتخالسان ed gall‏ ستي صاحبَهُ اس 
ag set!‏ که نمی‌خواهم اینها را شرح بدهم که سرباز جنگی ما در میدان 
جنگ چگونه به دشمن می‌پرید. چطور با او درگیر می‌شد و گلاویز می‌شد. 
چطور به‌سوی مرگ سبقت می‌گرفتند سربازان ما و شجاعان و سلحشوران 
اسلام. اینها را کاری ندارم. بعد در آخر همین خطبه - که کوتاه هم 
هست خطبه - می‌فرمایند که «َلما رای atl‏ صدقنا day SEN‏ الکبت و انرل 
Gal Le‏ این‌قدر مجاهدت کردیم تا خدا دید که ما راست می‌گوییم. 
دید به‌راستی مسلمانیم ماء دید واقعاً مومنیم. با عمل خود نشان دادیم 
gla!‏ عمیق خود «hy‏ وقتی این‌جوری عمل کردیم. آن‌وقت سرکوبی بر 


دشمنان ما و نصرت و پیروزی برای ما از سوی خدا نازل شد. 
یکی دو, سه. جملة دیگر می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند که «و لعمري لوکتا 
ATL GL‏ ما قاء JU‏ عمود ولا اخضرّللامان dye‏ این را امیرالمومنین 
در زمان خلافتش می‌گوید. آن‌وقتی‌که با یک مشت آدم‌های از زير بار 
در رو تنبل عافیت‌طلب روبه‌رو 10394 که وقتی می‌گفت بیایید برویم به 
جنگ معاویه. عذر می‌آوردند؛ وقتی Ly‏ بود بروند به جنگ طلحه و زبیر, 


هزار جور توجیه شرعی برای نیامدن خودشان درست می‌کردند؛ خلاصه 
آدم‌های عافیت طلب. زندگی‌طلب. آسایش‌طلب. دور از معارف الهی, با 
یک چنین آدم‌هایی روبه‌رو بود. ضعیف پست. سست. زبون» تن به ذلت 
wale‏ با راحت خو گرفته. با یک‌چنین آدم‌هایی طرف بود امیرالمومنین. 
به آنها می‌گوید که agai jn‏ به جان خودم قسم. SUS Sy‏ ما یه اگر ما 
آن روز با پیغمبر همان کاری را می‌کردیم که شما امروز دارید می‌کنید. 
ای مسلمانان! «ما قام لین عمود ولا ye gh OU Faas)‏ یک پایه از پایه‌های 
دین برپا نمی‌ایستاد. یک شاخه از شاخه‌های ایمان سرسبز نمی‌شد. 

Lass‏ از این خطبه چه می‌فهمید؟ سخن امیرالمومنین که چیزی جز سخن 
پیغمبر نیست. آن راهی که علی می‌رفت. همان راهی‌ست که برادرش 
پیغمبر می‌رفت. be‏ در آن روز پیغمبر خدا آن‌جور پیشرفت کرد و چرا در 
زمان امیرالمومنین کارها آن‌جور متوقف ماند؟ چرا؟ امیرالموّمنین دارد 
بیان می‌کند رش را. می‌گوید چون آن روز ما صبر کردیم در میدان‌های 
جنگ آن روز بر سوزش درد صبر کردیم. آن روز حاضر شدیم از توی 


رختخواب بیاییم توی میدان. آن روز حاضر شدیم از منافع 
Gale‏ و کسب و کارمان بگذریم برای IS‏ اما امروز Lad‏ حاضر نیستید. 


آن روز پیش رفتیم. امروز عقب می‌مانیم. یک مسئلة خیلی ساده و 
روشن؛ دو igs‏ چهارتا. این تحلیل اجتماعی امیرالممنین است. 

باری» oS‏ مطلب این می‌شود که پیغمبران cl‏ علاوه‌برآنکه i‏ 
سلسلة نبوت‌ها کارشان توام با پیروزی‌ست. در پایان کار فتح و فرجام 
ابدی و نهایی با آنهاست؛ در همین Ls‏ هم پیغمبران. فتح و پیروزی و 
دست یافتن بر خواسته‌های خود و خواسته‌های مکتبشان برایشان مسلم 
Cg eeayue eee Eyercwil (neon a‏ یا ار 
واقعی به es‏ بدهند. MSS Ow ey‏ 9 در میدان‌های مبارزه 9 جهاد صبر 
Ve‏ به آیات قرآن برمی‌گردیم. بنده امروز از چند جای قرآن کریم BLT‏ را 
انتخاب کردم که البته نوشته‌اش فردا به دست شما خواهد رسید و دیدم 
که بیش از Laut‏ در قرآن آیات نویدبخش هست. یکی در سورة مومن 
است. که آن آیات را حالا اینجا لازم نیست بخوانم. می‌فرماید: Spel‏ 
Guill LLY‏ آمنوا نی ایا لد نیا 2555 یوم الشهاد». اجازه بدهید بخوانم آنها را 
عیب ندارد. حیفم می‌آید که اين bl‏ را امروز معنا نکنم؛ چون فردا هم 
که نمی‌رسم Line‏ کنم. سور مومن AUT‏ ۵۱ به‌حسب این قرآن. PSU‏ 
رسلدا pill‏ = آمنوا6 لام Cad‏ برای حتمیت و تحقیق است و تأکید. 


> هم به همین معنای تحقیق و LSE‏ است. یعنی ما به‌طور 
حتم و بدون تردید یاری می‌کنیم. LL)‏ پیامبران خودمان را. آیا فقط 
پیغمبران را؟ نه. «والذیتآمَنوا» موْمنان را نیز: مومنی که در aly‏ پیغمبر 


es =‏ ار را ی 
دنبال دعوت انبیا راه می‌افتند» اين وعده برای آنها هم هست. Sal)‏ 
آمنوا4. کجا باری‌شان می‌کنیم؟ LIMITA G)‏ در همین زندگی دنیاء 
همین‌جا GIL Le‏ می‌کنیم آنها را نمی‌گذاریم برای بعد. «وَیوم 9 
لاشهاد» و همان روزی که گواهان برپا می‌ایستند. که البته اين را که 
گواهان by‏ می‌ایستند. در بعضی از تفاسیر به روز قیامت تفسیر شده. 

ye ore rae‏ را ار 
جمیل‌بن‌دزاج. برطبق آن حدیت می‌فرماید که منظور از نصرت خدا به 
پیغمبران. نصرتشان در alle‏ رجعت است. یعنی بعد از اینکه حضرت ولی 
عصرصلوت تیه می‌آید و آن حکومت الهي همه‌جانبه در اين عالم به وجود 
می‌آید و پرچم قرآن و اسلام بر سراسر alle‏ کوفته می‌شود و Law‏ مردم 
به‌سوی دین و خدا و توحید حرکت می‌کنند. حکومت Broly‏ الهی به 
وجود می‌آید. بعد از آن پیغمبران و انبیا و اوصیا و شهدا و صلحای از 
مومنین را خدای متعال زنده می‌کند؛ طبق آیاتی که از قرآن تعبیر شده 
به این‌معناء و روایاتی که تصریح شده به‌این‌معناء کاری به بحث رجعت 
حالا ندارم. امام در این روایت می‌گوید که اين برای رجعت است. این 


آیه مربوط به رجعت است و نصرت برای رجعت است. بنده 


این‌جور تصور می‌کنم که امام علیه‌السلام نمی‌خواهند این جمله‌ای را 
که می‌گوید « نی (LSID‏ این را تعبیر US‏ به رجعت. امام نمی‌خواهد 
بگوید آنی که خدا گفته است که ما در زندگی دنیا آنها را یاری می‌کنیم؛ 
یعنی در Cree‏ در زندگی دنیا. گمان می‌کنم )293 YUL agi‏ تعبیر 
می‌شود Ay‏ رجعت و نه به قیامت. قیامت که چه یاری کردنی؟! در روزگار 
رجعت خدای متعال پیغمبران را یاری می‌کند؛ اين را به‌صورت احتمال 
عرض می‌کنم و از wel‏ روایت احتمالاً استنباط می‌کنم. علی‌ای‌حال" ولو 
ما از این استفاده هم صرف‌نظر بکنیم. خود AalS‏ نی ASIA‏ به‌ طور 
ظاهر به قرينة آیاتی هم که بعد می‌آید. نشان می‌دهد که خدای متعال 
beg‏ صریح می‌دهد به پیغمبران و به مومنان که در همین زندگي دنیا؛ 
ما Lad‏ را پاری خواهیم کرد. 

)493 لایْنقع الظالمیت UAW agi 293) eras‏ کی است؟ گواهان کی 
برمی‌خیزند؟ آن‌وقتی که ستمگران را معذرت‌خواهی‌شان سودی نخواهد 
داد. ATK‏ دیگری هست در قرآن. Bb a8)‏ بعض ABS Y 55 OUI‏ تفس 
ایمانه لم 25 منت من ثبل4" که آن‌هم تعبیر شده به روزگار آمدن ولی 
uae‏ ممکن است این‌هم همان باشد. Gill a5)‏ بر ستمگران است 
لعنت. «و له سوء الداٍ» برای آنهاست منزلگاه بسیار شوم و بد. 


۱. به‌هرحال در هر صورت 


بعد برای ay!‏ شاهدی بر اينکه ما پیغمبران را یاری می‌کنیم. 
بیاورد. ماجرای موسی را مثال می‌زند؛ چون قبل از اين آیه. از اوایل سورة 


موّمن. We‏ صحبتِ حضرت موسی‌ست و مبارزاتش با فرعون, لذا اینجا هم 
که وعدة نصرت )4 dam‏ پیغمبران می‌دهد. به‌عنوان یک نوعء یک مصداق؛ 
یک نمونه می‌فرماید: )5 لد آتینامُومی الهُدی» ما به موسی راه‌یافتگی و 
هدایت دادیم. «وّلقّد AST‏ موسی الهدی Shad Soil‏ الکتاب» کتاب را برای 
بنی‌اسرائیل به Shoe‏ نهادیم. بنی‌اسرائیل صاحب کتاب. صاحب مجموعة 
معارف و مقررات الهی باقی ماندند و این نشان می‌دهد که اینها موفق 
شدند. ولا SI‏ کفار و طاغیه‌های زمان بر بنی‌اسرائیل پیروز می‌شدند. اجازه 
داد Gallas‏ بط les‏ اسان sass [ae Soe‏ تا از ان 
آنها ضایع می‌کردند. Gad)‏ 6535 لاو الالباب» که این GES‏ هدایت است؛ 
راهیابی‌ست و آگاهی‌ست (ly‏ صاحبان عقل و YS‏ 

(فاصبر»» بعد که این مطلب تمام می‌شود. dy‏ پیغمبر خاتم خطاب 
می‌کند. می‌فرماید که (فاصبر» پس حالا gi‏ هم صبر ey‏ استقامت کن. 
با انگیزه‌های انحطاط‌آفرین مقاومت کن. (GE abl 505 SI)‏ بی‌گمان وعدة 
خدا حق است. این وعده‌ای که خدا داده. گفته Loud‏ پیروز خواهید شد. 
آن وعده‌ای که در سور صافات بود. «و 3B)‏ مَبْقّت LE Ss‏ لعبادنا Sheu IN‏ 
Ag) el [‏ المنصوروت»» و همچنین وعده‌های دیگری که در قرآن هست؛ 
اینها حق است. اینها درست است. مسلم تو پیروز خواهی شد ای پیغمبر 
برطبق وعدة خدایی؛ اما شرطش صبر است. فاصبر» LL‏ صبر کنی. باید 


مقاومت و استقامت کنی. ub‏ از oly‏ این ستيزة مقدسی که در 


پیش گرفته‌ای برنگردی. 

gaily JS abl 505 Sl old)‏ 215{ بر گناهانت استغفار کن. البته گناه 
پیغمبر گناه باب پیغمبر است. ازاین‌قبیل گناه‌های ما نیست. پیغمبر 
معصوم است مسلم. به نص آیات قرآنی و به حکم fie‏ پیغمبر گناه 
eth rere fee ne reser‏ اه 
آن حد خطاست. گرچه اگر بنده و شما همان کار را بکنیم. هیچ خطا 
نیست. yf‏ گناهان را می‌گوید. آن ذنب‌ها را می‌گوید. «واستغفرلانبلت» 
پوزش بخواه و طلب غفران oS‏ و طلب جبران oS‏ برای خطاهای SoS‏ 
گذشته‌ات. «وَمَب مد راک بالعیی GEMS‏ تسبیح gS‏ ستایش OS‏ 
پروردگارت را در هر شامگاه و nie‏ این آیه خیلی روشن به ما 
می‌آموزد که پیغمبران فرجام کارشان نصرت خداست. 

و اما آیات سور انبیا را؛ آن‌هم باز همین‌طور مختصراً بخوانم. سورة انبیا 
antaniess as‏ ار را ۱ 
من توصیه می‌کنم به دوستانی که با قرآن انس دارند. سورة انبیا را با 
Re rumerge oe Cem tence eran‏ 
پیروز خواهند شد. دشمنان Lal‏ سرکوب خواهند شد. در اين دنیا هم 
پیش از آن Lio‏ عذاب خواهند شد؛ این را همین‌طور از Jol‏ سوره مرتب 
دارد می‌گوید. بعد که یک مقداری این مطالب را تکرار می‌کند. می‌پردازد 


به تاریخ. داستان موسی را نقل می‌کند. پیروزی موسی و شکست قدرت 


ضد موسی؛ داستان ابراهیم را نقل می‌کند. پیروزی ابراهیم 
و موفقیت ابراهیم و شکست قدرت‌های ضد ابراهیم؛ داستان نوح ly‏ 
دسا سا را اسان ای در را a‏ ای 


سوره نقل شده به‌این‌صورت است که پیغمبر پیشرفت می‌کند. موفق 
می‌شود. پیروز می‌شود و ضد پیغمبر ضد انقلاب نبی. ضد حرف نوی 
پیغمبر یعنی ارتجاع ضد نبوت. مغلوب می‌شود. منکوب می‌شود و 
شکست‌خورده می‌شود. و این سنت ay‏ است. 

می‌فرماید که «وّما آرسلنا ead gph Wey US‏ آیات gl‏ سوره است؛ 
می‌گوید پیش از تو ما پیغمبرانی فرستادیم و به آنها وحی دادیم. Leg)‏ 
جَعَلناهُم Vacs‏ یلو GLB‏ آنها را ب‌صورت Sle‏ و فرشته قرار ندادیم 
که جسد نداشته باشند و طعام نخواهند. le)‏ کانوا (Que‏ خالدین» خالد 
و جاودانه و همیشگی هم نبودند. آنها هم یک‌وقتی مرده‌اند. A> Lal‏ 
AALS‏ الوع» وعدة خود را gly‏ آنها راست کردیم. وعدة پیروزی را. BY‏ 
صََقناهم اوعد Cal Zl‏ نجاتشان دادیم )25 CELA‏ و هرکه را خواستیم 
با آنها نجات دادیم. «و آهلکت المُسرفیت» متجاوزان را هلاک کردیم. AA]‏ 
نا الیکم کتاباً فیه ذکرگم اقلا {Spb‏ حالا به‌سوی lad‏ هم ای مومنین 
LS‏ و قرآنی فرستادیم که در اوست ذکر و آگاهی و یادآوری Ip Laud‏ 
فلاتعلون» تعقل نمی‌کنید؟ نمی‌اندیشید؟ 


بعد می‌رسد به آية یازده. می‌فرماید: )5 eee‏ فصمناین قریذ»؛ واقعاً سرود 


فتح پیامبران است. سرود مهیجی‌ست که نشان می‌دهد 
پیغمبران چگونه با کمک‌های غیبی الهی که در بطن این alle‏ هست. 


ونه کمک‌های غیبی به‌صورتی که مردم عامی دلشان می‌خواهد و 


دوست می‌دارند که یک دستی از غیب uly‏ بکوبد توی سينة دشمن, 
نه؛ کمک‌های غیبی که در بطن خود این جهان نهفته است. برابری دارد 
با سرشت alle‏ و سرشت بشر و glee‏ با این کمک‌های غیبیء چقدر 
پیغمبران را پروردگار عالم موفق ساخته. «و کم قصمنامن CIS‏ و چقدر و 
eee Sen sa yey Wc Cees Psney He‏ اد و اس ان BES‏ 
Gb‏ که ستمگر بود. 

جامعة ستمگر نظام ستمگر تمدن ستمگر yl‏ جامعه‌ای که در 
ساختمانش ستم به کار رفته. طبقه‌بندی به‌وجود آمده. استثمار درست 
emer ts een re‏ ار aoe Py‏ 
جامعة ظالمه است. که در بنیاد او ستمگری به کار رفته. چقدر اینها را در 
هم شکستیم. «قصَمنا» یعنی در هم شکستیم. خرد کردیم. (وکُم قصمنا 
من قريّة کانّت AI‏ ونان add‏ قوماأخْرین» و پس از آنها مردم دیگر, گروه 
دیگر Ad’‏ دیگر را بر سر کار آوردیم و پدیدار کردیم. 

Lab) شرح فلاکت ستمگران در حین دیدن عذاب خداء‎ MAGI AS iL) 
ستمگران,‎ yt همین که احساس کردند خشم و غضب ما راء‎ (Lab Iasi 
يا از باب اينکه مثلاً فرض کنید عذاب آسمانی نازل شد. یا از باب اينکه‎ 


دیدند مومنین به همراهی پیغمبرشان بر سر آنها تاختند و الآن است که 


شمشیر خشم خدا را بر سر آنها فرود بیاورند. همین‌که احساس 
کردند خشم ما راء «اذاهم منهایَیکُضوت) ناگهان از of‏ آبادی‌هاء از آن 
تمدن. از آن جامعه پای به گریز نهادند. by‏ کردند گریختن و فرار کردن. 
(اترطضوا4 مگریزید. (وارجعواال Cad gS ails‏ برگردید به تنقم‌گاه‌هایتان. 
برگردید به آن کاخ‌هایی که در آنها متنعم بودید. برگردید به میان جامعه 
و شهری که در آن شهر آقایی و فخر می‌فروختید. کجا می‌گریزید؟ «وَ 
ارجعوا ی ما آترفثم فیه ومَساجنکم». برگردید dy‏ مسکن‌هایتان. alas)‏ 
ی سای بو مها (evn lp)‏ ی بان رات ارس 
سوّال کنند. کجا می‌روید؟ قالوا یا US ULL‏ ظاللمیت)» گفتند وای بر clo‏ 
وای بر ما که ما ظالم و ستمگر بودیم. «فما زالت AS‏ دعواشم» همین بود 
سخنشان. lead bles 3S)‏ خایدین» و همین گونه سخن می‌گفتند تا 
آنکه ما dam‏ آنها را desk‏ مرگ و نابودی ساختیم. 
دقت کنید. دو سه آية دیگر هست اینها را بخوانم. این SLT‏ بعدی 
درحقیقت زیربنای فکری این واقعیت تاریخی را بیان می‌کند. be‏ این‌جوری 
شده؟ چرا باید ستمگران نابود بشوند و ستم‌کشان cle‏ آنها را بگیرند؟ چرا 
Lb‏ دعوت پیغمبر حتماً پیش برود و معاندانش سرکوب بشوند. چرا؟ 
علت این است: «وما خَلقتا السَماء والارض و مابیتهما لاعبییت)» ما آسمان را و 
زمین را و آنچه در ميانة آنهاست. dy‏ بیهوده نيافريديم. «لواردناآن تخد Iga)‏ 
pete‏ ادن Wes‏ فطی » ار مي‌خواستيم کار بیموده‌ای Ale‏ دهیم» 
ات اه مادم رش fas ly Saal sg‏ درس SU‏ کته ارس 


SaIE cn sey ele annals‏ ار 

برطبق باطل عمل نمی‌کند. به پوچی عمل نمی‌کند. یعنی چه؟ یعنی 
این آسمان و زمین را و آنچه در میان آنهاست. اگر آفريدیم. برطبق یک 
منظوری erty!‏ برای رسیدن به یک Sim‏ و یک مقصدی آفریدیم. حق 
یعنی خط سیر این آسمان و زمین و هر آنچه در اين آسمان و زمین است 


به آن هدف. یعنی حق. آن راهی که آسمان و زمین و موجوداتش را به 
yl‏ سرمنزل و مقصود و هدفی که برای آن آفریده شده‌اند می‌رساند. آن 
bs‏ سیر حق cowl‏ هر وسیله‌ای که انسان‌ها را به yl‏ سرمنزل برساند. 
آن وسیله حق است. اینها Sys‏ در آية قرآن تصریح نمی‌شود. مفاد dy‏ اين 
است؛ یعنی با تدبر در LS al‏ روشن است؛ و بنای قرآن بر این است که 
غالباً خیلی از چیزهایی که فهمیده می‌شود و روشن است و عقل انسان‌ها 
می‌رسد. آنها را دیگر تصریح نمی‌کند. 

بعد دنبالش می‌فرماید که fe Bb G35 J‏ الباطل بلکه ما در هم 
می‌کوبیم به‌وسيلة حق, باطل را. این oly‏ > این Bab‏ 4 صحیح. این 
طريقة فطری و سرشتی انسان و جهان. این بالاخره بر باطل پیروز خواهد 
شد. بلکه پیروز می‌گردانیم حق را بر eer) bb‏ پس این >« باطل 
را به‌کلی محو و نابود می‌کند. «فاذا هورق » آن‌گاه باطل را می‌بینی که 
دارد از Ow‏ می‌رود» رو به نابودی‌ست. «و لکُم الیل ee‏ تصفوت» آن‌وقت 
شما ای ستمگران. شما ای ظالمان. شما ای باطل‌گرایان و OGL‏ بر 
شماست وای, بر شماست بیچارگی و نابودی. «رَلکم الیل متاتصفوت» از 


آنچه که توصیف کردید و بیان کردید. 
بعد البته دنبالش jb‏ با Saw‏ قرآنی بسیار جالب و زیبایی - که لازم است 
انسان انس بگیرد با قرآن تا این نکات جالب و زیبای قرآن را درست 


بفهمد. WE‏ کسانی که ملتفت نمی‌شوند این لطافت‌ها و ریزه‌کاری‌ها و 
ظرافت‌های قرآن ر؛ با قرآن انس ندارند. اگر انسان انس پیدا کند با قرآن» 
لحن کلام قرآن به گوشش آشنا می‌شود. می‌فهمد قرآن چگونه دارد حرف 
زمین, مجدداً تمشک می‌کند به اينکه پروردگار عالم مالک آسمان است؛ 
مالک زمین است. حاکم بر تمام اقطار ple‏ وجود اوست. پس در زندگی 
انسان‌ها هم او باید حکم‌فرمایی کند. در نظام زندگی بشر هم او باید 
قانون بدهد. او ola! sub‏ کند. او post ob‏ کند؛ پس کسانی که درمقابل 
Lol‏ ادعای حکومت 9 قدرت 9 سلطه می کردند. بر باطل بودند 9 محکوم 
به نابودی‌اند. خواهش می‌کنم آقایان تشریف داشته باشید. 

پروردگارا! به محمد و آل محمد. ما را پیرو واقعی محمد و آل محمد 


قرار بده. 
پروردکارا! به محمد و ال محمد. ما را در دنیاء در زندکی در آخرت از آن‌ها 
جدا نگردان. 


به محمد و آل محمد. لطفشان را مهرشان را به سوی ما جلب کن. 


پروردگارا! ما را تابع و پیرو قرآن و عامل به قرآن قرار بده. 
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مسئله‌ای در ذیل مباحث نبوت حتماً باید مطرح بشود و ما اگر چنانچه 
آن را نفهمیدیم و بلد نشدیم. بسیاری از اين مباحثی که در باب نبوت 
مطرح است. برای ما تقریباً ‏ ثر عملی نخواهد داشت. این بحث آخری یک 
ضامنی‌ست برای به عمل کشیده شدن و در زندگی آمدن بحث‌های قبلی. 
چیست این بحث آخری؟ yal‏ است؛ ما که می‌گوییم «َشهَد ام ake‏ زسول 
«ail‏ شهادت می‌دهم که محمد پیامبر خداست. اعلام می‌کنم در اذانم. 
در نمازم. در مقام بیان شهادتین در هرجاء که من امت پیغمبرم و قبول 
دارم. معتقدم. ایمان دارم به نبوت igh‏ این شهادتی که من می‌دهم. چه 
تعهدی را بر دوش من می‌گذارد؟ gal LI‏ عقیده. yal‏ شهادت. gal‏ تشهد. 
اصلاً تعهدی ایجاد می‌کند برای من یا نه؟ 


یک وقت هست که شما می‌فرمایید من شهادت می‌دهم و قبول 
دارم که فرض بفرمایید گل نرگس خوش‌بوتر است از گل محمدی؛ این‌هم 


این معتقدند. جناب‌عالی هم. یا درست یا ae‏ معتقد شدید که این 
JSS‏ عطرش 9 بهتر است از of‏ گل. خب. yal We‏ شهادت را 
که شما دادید. a‏ مْ ماذاء به‌قول ما loath‏ بعدش Pde‏ هیچ. می‌بینید 
که اگر چنانچه آدم شهادت بدهد و قبول کند که این گل از of‏ گل بهتر 
است. یا به‌عکس قبول کند که آن گل از این ل ster‏ است. هیچ اثری 
در زندگی ما ندارد. هیچ تعهدی در زندگی ما ایجاد نمی‌کند. 

مثال دیگر بزنم؛ در دنیای مسیحیت یک نفری در رس مقامات روحانی 
Cel ears eA IAEL Een ILS‏ ان 
درحقیقت که مردم باید به او احترام کنند. نه یک نظرية تازه‌ای در عقاید 
مسیحیت ابراز می‌کند. نه یک حکم تازه‌ای در احکام مسیحیت. مختلف 
با احکام قبلی ابراز می‌کند. بودن و نبودن او فقط he‏ بودن یا نبودن یک 
مجسمةّ زیباست در GUI‏ پذیرایی شما؛ اگر بود دکور اتاق کامل است اگر 
نبود ازنظر آدم‌های تجمل‌پرست ناقص است. وجود پاپ و نبودنش برای 
دنیای مسیحیت از جنبة افکار مسیحی همین اندازه بیشتر آثری ندارد. 
VE‏ در این سالی که ما داریم زندگی می‌کنیم. اگر یک مسیحی مطلع 
باشد که جناب پاپ کنونی از دنیا رحلت کرده و فلان کس به‌جای او 
نشسته؛ یا معتقد نباشد. در زندگی او هیچ تأثیری ندارد. اگر چنانچه یک 


آقای زید است. این شهادت هیچ تعهدی برای او نمی‌آورد؛ یعنی حال 
او با حال آن مسیحی jus‏ ازکارافتاده‌ای که در گوشة دهات است و Vio‏ 
خبر ندارد که این پاپ قبلی فوت کرده و کسی به‌جای او آمده. حال او با 
حال آن پیر آن گوشه‌افتادة در یکسان است. همچنانی که او در وضع 
زند گی اش بعد از مردن پاپ قبلی تغییری حاصل نشده. در وضع زندگی 
این آقایی که هم داند نات عوت درد و دیگری جایش نشسته. در وضع 
زندگی این‌هم. هیچ‌گونه تغییری به‌وجود نمی‌آید. شهادت می‌دهم که 
Lif‏ اینکه من در تشهد نمازم می‌گویم Bf Bethy‏ مدا سول الّه»» در Aste‏ 
شهر و ولایتم به‌عنوان یک شعار عمومی. به‌عنوان نمایشگر سیمای کلی 
این جامعه. 1 می‌شود is ee ai Jgaily‏ له این شهادت به gu‏ 
این ایمان به نبوت و اعلام yg!‏ ایمان. تعهدی بر دوش من dea‏ 
می‌ گذارد یا نمی‌گذارد؟ سوال این است. 

جواب این است که بلی. می‌گذارد. چه تعهدی بر دوش پیرو پیغمبر و 
پذيرندة دعوت می‌گذارد؟ در یک کلمه. این تعهد را من خلاصه می‌کنم؛ 
را 


eee‏ تا ای ادا ان ات ها ای متا 
سنگین است؛ و اساسا امت نبی و شاهد نبوت بودن هم همین است. 
یک عده مردم خیال می‌کنند که اگر گفتند ما قبول داریم که فلانی 


پیغمبر است. همین که پذیرش نبوت او را در دلمان. به‌وسیلة زبان 
درو دا تاش دما رام ره وان مر 
کردیم. درست گوش کنید. ببینید LT‏ این عقیده‌ای که من می‌گویم. در 
مغز شما هم هست يا نیست؟ من کاری ندارم که چه کسی این عقیده 
را دارده چه کسی ندارد. بعضی خیال می‌کنند که انسان‌ها داشتند در 
آتش قهر و غضب خدا می‌سوختند. بعد مسئلةٌ نبوت خاتم‌الانبیا مطرح 
ol elem as‏ دا سا ار fee Ai‏ 
es‏ کت مود Wee a‏ بر «dbl‏ شهادت می‌دهم که محمد پیغمبر 
خداست. صلی‌الّه‌علیه و اله‌وسلم. با گفتن gal‏ کلمه. از منطقة عذاب خدا 
بیرون آمدند. بیرون کشیده شدند, افتادند در Askin‏ رحمت. حالا اگر 
نماز خواندند. در منطقة رحمت. YS‏ نزدیک‌تر می‌شوند به سرچشمة 
رحمت؛ اگر روزه گرفتند. یک‌خرده نزدیک‌تر می‌شوند؛ اگر خمس و AT}‏ 
Lidl‏ یک‌خرده نزدیک‌تر می‌شوند؛ اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم 
LISS‏ یک‌ذره نزدیک‌تر می‌شوند؛ کارهای دیگر هم اگر انجام دادند. 
آن‌وقت می‌رسند dy‏ سرچشمة رحمت؛ اگر انجام ندادند هم باز بالاخره در 
منطقة رحمتند. توجه کردید؟ بعضی این‌جور خیال می‌کنند. 


dowd‏ این طرز فکر این است که اگر امروز یک نفر آدم در شناسنامه‌اش 


نوشت مسلمان. پیرو پیغمبر اسلام - آن‌وقتی‌که در شناسنامه‌ها 


nearer‏ را 
می‌پرسند آقا مذهب و ytd‏ شما چیست. گفت اسلام؛ به‌صرف اينکه 
اسلام را معین کرده. مسیحیت را معین نکرده. مادی‌گری را معین 
نکرده. بهودی‌گری را معین نکرده. فلان دین دیگر را معین نکرده. به‌صرف 
همینی‌که در این اشیا و چیزهای گوناگونی که به نام دین برایش مطرح 
زر را ۱ 
را معین کردید. بروید dy‏ بهشت. حالا اگر نماز هم خواندید. چه بهتر اگر 
روزه هم گرفتید. de‏ بهتر اگر کارهای Sy‏ را هم کردید. چه بهتر اگر 
نکردید هم. جای Lud‏ در بهشت خداست. منتها قبل از آنکه به قیامت 
برسید. شما را خوب فشارتان می‌دهند. این حرفی‌ست و فکری‌ست aly‏ 

در ذهن مردم. 
ما می‌گوییم این حرف درست نیست؛ ایمان به پیغمبر لازم است. اما 
ایمان dy‏ پیغمبر تعهداتی را با خود به‌دنبال می‌آورد. اگر آن تعهدات 
انجام گرفت. به هر اندازه که آن تعهدها انجام گرفت ایمان انسان به 
همان اندازه درست است. اگر چنانچه ایمانی بر زبان یا حتی در دل. 
ایمانی انسان داشت. ولی هیچ تعهدی را که این ایمان برای انسان 
any iN roeren ue‏ و 
پیغمبر بر دوش انسان می‌گذارده انسان نپذیرفت. gal‏ انسان اگرچه به 
vem geen le‏ ی ات ی ار تا 


کرد؟ بنده نمی‌دانم. کاری هم ندارم بدانم؛ اما در معیارهای این 
جهان. به‌عنوان قضاوت. به‌عنوان AK!‏ ما بتوانیم حکم PES‏ روی ایمان 
ual eae‏ ها 
ار اه ار ار ای را 


ظاهر اگرچه که جان و مال انسان را محفوظ می‌دارد به‌قول‌معروفه 
es Unvr mene trl rss‏ ۱ 
منطقة اسلامی می‌کند. اما بحث سر gah‏ نیست که ما ببینیم LT‏ جان و 
مال انسان محفوظ است يا نه. می‌خواهیم ببینیم مومن است یا ose‏ 
نیست. ما روی معیارهای قرآنی که آیاتش را الآن برایتان معنا می‌کنم. 
می‌گوییم آن انسانی که به تعهدات glo!‏ پایبند نباشد. او مومن نیست. 
موّمن آن وقتی‌ست که به تعهدات و مسئولیت‌هایی که ایمان به نبوت 
برای انسان می‌آورد. پایبند باشد. 

این تعهد چیست؟ این تعهد این است که من ببینم پیغمبر چه‌کار 
می‌خواست در این دنیا بکند. یک بار عظیمی را پیغمبر می‌خواست 
بردارده یک سنگ عظیمی را پیغمبر می‌خواست از Le‏ بکند. یک بنیان 
عظیمی را پیغمبر می‌خواست US Ly‏ من هم در زمان خودم نگاه PIS‏ 
ببینم LI‏ آن باری که پیغمبر می‌خواست بردارد. کاملاً برداشته شده 
است؟ آن سنگی که پیغمبر می‌خواست از زمین قلع! WS‏ و بکند. کاملا 


نله له است ؟ آن Giles‏ که LOLS‏ می‌خواست بریزد و بسازد Li‏ کاملا 


)- (قلع) از ريشه برآوردن 


ساخته شده است؟ اگر دیدم جواب منفی‌ست. یعنی آن بار بر 


زمبن ال آن ees‏ اه آن بنیان ساخته نشدهء بکوشم تا آن 
کاری که او می‌خواست بکند. بکنم. بکوشم تا اين بار را من بردارم. اگر 
استخوان من ضعیف بود. اگر زورم نرسید. آن مقداری که می‌توانم زور 
بزنم روی col‏ ده نفر دیگر هم پیدا کنم تا اين بار را باهم برداریم. گروهی 
دیگر هم پیدا کنم تا این عمارت را aah‏ بسازيم. اگر نتوانستم عمارت 
را تمام کنم. ده‌تا آجر هم نمی‌توانم بیاورم بچینم آنجا؟ نمی‌توانم یک 
مقدار از شالوده و پی‌اش را هم بکنم؟ نمی‌توانم مقدمات کار را هم 
فراهم بکنم؟ اگر بگویم نمی‌توانم دروغ است. 

به این تعهد پایبند wh‏ باشد. والا اگر به yal‏ تعهد پایبند نبودء دروغ 
است که بگوید من شهادت می‌دهم که او پیغمبر خداست. اين یک 
شهادت سطحی‌ست. شهادت می‌دهم که او پیغمبر است. اما نمی‌توانم 
Si iy fo Sia ae‏ رتاو eases‏ 
پیغمبر خدایی؛ خدا می‌گوید tly‏ ما خودمان می‌دانیم که تو پیغمبر 
مایی. این مطلب برای ما روشنن, ازنظر ما مسلم. حرف به‌جای خودش 
راست؛ اما شهادت می‌دهیم که آنها در اين شهادتشان دروغگو بودند؛ در 
Jd‏ قبول ندارند این مطلب را به زبان دارند می‌گویند. 


تعهد رسالت» ساختن یک دنیایی به شکلی‌ست که اسلام گفته 


است؛ این تعهد رسالت است. رسول که می‌آید. می‌آید تا جهانی را با 
قواره‌ای که اسلام پیشنهاد می‌کند. بسازد. پیغمبر برای این مبعوث 
می‌شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسان‌ها را به‌صورتی که خدا 
می‌گوید. درست US‏ اگر Lad‏ در زمان خودتان دیدید که بشریت با شکل 
خدافرموده زندگی نمی‌کند. دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعة الهی 
محروم است. دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت را به این‌سو و 
آن‌سو می‌کشند و اسلام برای گوشة مغز و گوشة Jd‏ انسان‌ها باقی مانده 
و بس» وظیفة شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر 
می‌دهید این است که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام‌فرموده در بیاورید؛ 
این مسئولیت و تعهد نبوت است. 

همان‌طوری که در این ورقه‌ها نوشته شده. که مطالعه کردید یا می‌کنید؛ 
اسلام یک فکر Gos)‏ می‌آورد. بر اساس این فکر نو یک جبهه‌بندی نو 
به وجود می‌آید. یک صف‌بندی جدید به‌وجود می‌آید. و ما مکرر dy‏ این 
نتیجه رسیدیم. با مطالعة در آیات قرآن. که اساسا دین, به‌معنای ایجاد 
یک جبهه‌بندی و صف‌بندی جدید است. 

وقتی‌که انسان‌ها دارند زندگی می‌کنند در یک جامعة جاهلی» پیغمبر که 
cules‏ را ی را ار 
به یک‌سو و یک‌جهت را دو دسته می‌کند؛ یک دسته را از اين غوایت؛ 
گمراهی. سرگشتگی نجات می‌دهد. راهشان را عوض می‌کند. می‌شوند 


۰ renee PG) we gurus 

weer aene ars‏ ار را 
Cee nrg eee eran‏ 
POON Ecce aire cu eee reer eel mer ere‏ 
کدام معنا؟ به این‌جور که همه دارند مثل واگن‌های یک قطاری می‌روند 


طرف سراشیب سقوط پیغمبر می‌آید از عقب این واگن‌ها را می‌گیرد. 
بعضی از واگن‌ها خودشان را از دست پیغمبر جدا می‌کنند. می‌روند طرف 
سراشیب سقوط یک ose‏ از این نگاهداری pases‏ استقبال می‌کنند. بین 
وا ات ها 

این قافله دارند می‌روند به‌طرف دزدهاء دارند می‌روند به‌طرف مرگ lS‏ 
دارند می‌روند به‌طرف زلزله‌خیز پیغمبر می‌آید. می‌گوید نروید. یک 
عده‌ای به حرف او گوش می‌دهند و نمی‌روند. یک عده‌ای گوش 
نمی‌دهند و می‌روند. پس می‌شوند دو جبهه. اختلاف. به‌این‌معناء 
EO ey‏ 
منتها دوییّتی در میان جامعه‌ای که یکپارچه گمراه بود. می‌آیند 
می‌گویند برگردید طرف خدا of yy‏ یکپارچه‌ها اختلاف می‌افتد. 
بعضی برمی‌گردند. بعضی برنمی گردند. 

پس یک age‏ جدیدی, یک صف‌بندی جدیدی, یک موضع‌گیری متقابل 
جدیدی با آمدن پیغمبر در جامعه به وجود می‌آید. پیغمبر یک‌طرف در 
یک io‏ دشمنان و معارضان و معاندان پیغمبر هم یک‌طرف. در یک 


صف دیگر. به این دو صفی که دارم ترسیم می‌کنم. درست 
توجه کنید. پیغمبر اول تک و تنها بوده. همه در آن صف مقابل بودند. 
پیغمبر کوشش کرده. تلاش کرده, یکی‌یکی, دوتا دوتاء تا الاخره توانسته 
یک صفی را درمقابل آن صف گمراه و دوزخی تشکیل بدهد؛ صفی 
درمقابل صف ضلالت به وجود بیاورد. دو صفند درمقابل هم؛ یک صف. 


پیغمبر چه‌کار می‌خواست بکند؟ می‌خواست مردم را به بهشت ببرد؛ 
بهشت این gle>‏ و بهشت پس از مرگ هر دو. چون می‌خواهد مردم 
را به بهشت ببرد» مردم باید با او یایند اگر با او Witold‏ به بهشت 
encanta.‏ ان ما ی Cece‏ 
به سرمنزل سعادت. اگر با او als‏ اگر با او همراه و همگام نشوند. dy‏ 
سرمنزل سعادت نمی‌رسند. این درست یادتان باشد. حالا بین این دو 
صف. یک نفری است. نگاه dy‏ پیغمبر می‌کند. می‌بیند حرف‌های درست 
می‌زند. هرچه گوش می‌دهد. می‌بیند حرف پیغمبر حرف خوبی‌ست؛ 
ازطرفی می‌بیند اگر toby‏ در صف پیغمبر مجبور است با آن Be‏ 
روبه‌رو با همدیگر معارضه کنند؛ دلش نمی‌آید برود در صف روبه‌رو 
چون می‌بیند که می‌روند طرف جهنم. دلش نمی‌آید Lily‏ در صف 
cp rasa)‏ چون می‌بیند که صف پیغمبر دردسر دارد. چه کار می‌ کند؟ 
می‌آید بین این دو صف. یک نقطة امن امان آرامی را انتخاب می‌کند. 


نت خیمه‌ای آنجا می‌زند 9 می‌نشیند. این چه‌کاره Sia‏ رها بگویید. 


LI‏ این orl‏ که در میانه نشسته. بین دو صف در بستر راحت 


غنوده. این به بهشت خواهد رسید پا نه؟ پیداست که نه. چون پیغمبر 
می‌خواهد برود به بهشت. Giles‏ می‌روند که با او oly‏ بیفتند. او که 
با oly prods‏ نیفتاده. هرکس بین دو صف است. با پیغمبر نیست. 
هرکس dy‏ پیغمبر نپیوسته است. بر پیغمبر است؛ هرکس با علی 
به ما می‌گوید. اما زبان گویای روشن امام علیه‌لسلام هم که خیلی 
نزدیک‌تر است به فهم. برای ما بیان می‌کند. می‌گوید «الساکث Al‏ 
الراضی»۱ ان حدبت رایاد بکیرید آدرس حدیث هم بحارالانوار جلد 
مواعظ است. «الاکث آخُوالزاضی وَمَن Gls lias 655d‏ عَلینا» آن کس ی که 
درمقابل وضع باطل سا است: برادر آن ی رت که به آن وضع 
معلوم است. من رَضی Jat‏ قوم فهو ینم . هرکسی که به کار یک جمعی. 
به زندگی یک مردمی راضی باشد. از خود آنهاست؛ او را هم می‌برند به 
همان آخوری می‌بندند که آنها را ببندند. اینی که ساکت است ولو در دل 
ناراضی‌ست اما این نارضایی را اعلام نمی‌کند. او هم برادر آن کسی‌ست 
که راضی‌ست. بعد دنبالش «رَمن ل ین bias‏ کاق عَلینا, هرکه با ما نیست. 
بر ماست. بین این دو صف. جایی را اسلام فرض نکرده. 

1 ۳ (۲ fears lees 


۱. حدیث شماره ۲۳ 


ربیع‌بن‌خثیم" - آگر این قبر برای او باشد در خراسان - که در 


جنگ صفین گفتند ما حاضر نیستیم با امپرالمومنین همراه بشویم. چون 
او خون مسلمان‌ها را بناست بریزد. و آمدند عافیت‌طلبانه از او تقاضا MIS‏ 
که آنها را بفرستد در مرزها تا مرزداری بکنند. اینها کور خواندند. اینها خیال 
اگر اینها هرکدام غالب بشوند. برای دین و دنیای آدم هیچ فایده‌ای ندارد! 
عافیت‌طلبانه انسان قرار pre‏ تعزّض ببندد. قرار عدم دخالت در جنگ 
ببندد. بیاید یک گوشه‌ای بنشیند. خیال کردند جنگ بین‌المللی‌ست که 
که بتواند خودش را کنار نگه بدارده بُرده. دیگر نفهمیدند جنگ بین حق 
pbb»‏ یک جنگ اجتناب‌ناپذیر است. ندانستند که در جنگ بین حق 
و باطل, اگر با حق نبودی» با باطلی. با باطل بودن به‌این‌معنا نیست که 
حتماً با حق بجنگی, بلکه حتی آن صورتی که برای حق نجنگی هم داخل 
است در مفهوم با باطل بودن؛ gal‏ را اینها نفهمیدند. نبوت می‌آید صفوف 
را ممحصی می ند می eS‏ آن تسانی که با ما ae‏ بای 

گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما" 
۱. مردی زاهد 9 عابد بوده است 9 از تابعین به‌ شمار می‌آید. آن‌گونه که در کناب 4255 
صفین آمده است. dy‏ همراه عده‌ای دیگر نزد امیرالممنین آمده و می‌گویند که در 
حقانیت این جنگ شک دارند و از امام تقاضا می‌کنند آنها را برای مرزبانی و مبارزه با 
کفار به یکی از مرزها بفرستد. 

۲ نیر تبریزی 


برود. با مانیست دیگر. آن‌کسیکه حسین‌بن‌علی. در بین 
راه او را طلب می‌کند که بیا با ما کمک کن, می‌گوید یّابن‌رسول‌اللّه 


این اسبم را خدمت شما تقدیم کنم یا این شمشیرم ly‏ او روشن 
است که دیگر با حسین نیست؛ او بر حسین است نه با حسین. و 
لذا می‌بینید که محدئین ما می‌نویسند و می‌گویند آن بی‌سعادت. 
cul;‏ هم می‌گویند. Lily‏ بی‌سعادت. و ای بدبخت‌مردمی که چون il‏ 
ier rs‏ اس ای Dee elf‏ 
می‌کنند dy oly‏ می‌گویند eal gal‏ اگر مردی. اگر دنبال حقی. اگر برای 
خدایی. اگر شهادت می‌دهی به نبوت ما oly cally‏ ما اين است؛ اما 
اگر چنانچه آنجا نشستی, oly‏ ما را دیدی» رهروان oly‏ ما را دیدی» چون 
مشکل بود نیامدی. چون مشکل بود کمک نکردی. چون مشکل بود 
روبت را هم آن‌وّر کردی. یعنی من ندیدم. اما در همان حال تسبیح 
دست گرفتی. گفتی شهادت می‌دهم شما پیغمبرید. شهادت می‌دهم 
شما پیغمبرید. شهادت می‌دهم شما پیغمبرید. یک دور تسبیح هم 
گفتی, این فایده‌ای ندارده هیچ نگو و بیاء بر زبان نیاور این ذکر «by‏ عمل 
کن. «یا یه لین منوا یم تَقولون abl Ae Leite 2s © GAY Le‏ آن تقولوا ما لا 
تفعلوت)؛ چرا آنی را که بر obj‏ می‌گویی معتقدم. عمل نمی‌کنی؟ وای 
بر من. حال خودم را دارم می‌گویم. بزرگ‌گناهی‌ست که انسان چیزی 
را به زبان بگوید. عقیده‌ای را اظهار کند. اما عمل نکند به آن. چرا من 


بگویم پیرو پیغمبر خدا هستم. درحالی که پیرو ابی‌جهلم؟ Le‏ 
بگویم من دنبال اسلامم. درحالی‌که دنبال شرکم؟ Le‏ بگویم علوی‌ام. 
درحالی‌که معاویه و بوجهلی‌ام؟ 
فرق بین Ge‏ و معاویه چه بود؟ شما را به Lad jo pol IAS‏ علی و 
معاویه را ترسیم کنید در اجتماعتان. یک نفر را در نظر بگیرید که هرچه 


می‌گوید. ضد Gee)‏ و PR‏ و رفاه شخصی‌ست. هرچه می‌گوید. بار 
مستئولیت بردوش گذارنده است. هرچه می‌خواهد. تلاش است. از دروغ 
بدش می‌آید. از رشوه ناراحت می‌شود. از هدیه‌ای که بوی رشوه بدهد 
ناراحت می‌شود. در oly‏ خدا و برای خدا 12124 است. یک پلنگ‌دماغی 
عجیبی در oly‏ خدا دارد. در oly‏ خدا و حکم خدا به Seam‏ رحم 
نمی کند. برادرش هم که می‌آید از او Jos‏ می‌خواهد از بیت‌المال. 
سخت گر . دقیق» محتاط در اجرای احکام و حدود الهی و اسلامی. این 
یک نفر. یک نفر هم نقطة مقابل اوست؛ حاضر است orl‏ عیش کند. 
حاضر است آدم راحت بگذراند. حاضر است هرچه هم بخواهد از او به 
آدم بدهد. فقط یک شرط درمقابل برای انسان قرار می‌دهد و yl‏ شرط 
این است که می‌گوید به علی کمک نکن به من کمک کن. SOS‏ هم 
که از تو می‌خواهم. کمک زیادی نیست. گاهی من را تعریف OS‏ بس 
است. خب شما را به خداء. شما از این دو نفر سراغ که می‌روید؟ کدام را 


(yoy) .۱‏ خشمگین. پلنگ‌دماغ 


قبول می‌کنید در این زمان و در این قطعة از تاریخ؟ حاضری 
آن کس یکه رفتن با «9h‏ بودن با او عمل کردن به فرمان او؛ دردسر 
مسئولیت. حرکت. تلاش دارد. با او باشی؟ حاضری از آن کسی که برای 
انسان Jog‏ دارد. مقام دارده راحتی دارد. عنوان دارد. نفوذ دارد. دست 
قدرتمند دارد. از او GLK‏ برای خاطر این؟ گر حاضری. خوشا dy‏ 
ار 
دلت پرواز می‌کند به‌سوی راحتی‌هاء تنعم‌هاء عیش‌هاء پول‌ها. مقام‌ها, 
آبرومندی‌ها. ناز و فخرفروختن‌ها به این و yl‏ ولو در غیر oly‏ خدا 
باشد. بدان اگر آنجا بودی, از آن کسانی بودی که Ls‏ اگر ملاحظه 
می‌کردی» شبانه. یواشکی. با همسایه‌ها خداحافظی نکرده. اسبت را 
سوار می‌شدی, به زن و بچه‌ات هم می‌گفتی من در شام منتظر شما؛ 
یا علی مدد! Hb‏ شام می‌رفتی. علی را تنها می‌گذاشتی. همچنانی که 
خیلی از چهره‌های موجه yl‏ زمان گذاشتند. 
عبداللّهبن عباس پسرعموی امیرالممنین و پسرعموی پیغمبر. راوی 
این‌همه حدیت. مفسر قرآن. Hee‏ موجه بین شیعه و سنی. همین کار 
را با علی کرد که امیرالمومنین در نهج‌البلاغه Liga‏ نامه و دو خطاب 
دارد به عبداللّه عباس. مگر عبدالّه عباس چه کسی بوده؟ همین که 
چهارتا حدیث از او از قول پیغمبر نقل کردند. شیعه و سنی هم قبولش 
دارند. همه قبولش دارند. صحابی پیغمبر هم نبوده. درعین‌حال همه 
قبولش دارند. و اين یک نکته‌ای‌ست. اگر صحابی پیغمبر بود و شیعه 


(hw 9‏ قبولش oly‏ تن مهم ند لدستء مثل سلمان. مثل ابی‌ذر 
eels) Wl cleo ala as lene‏ است ماع 
ly‏ درست درک نکرده. بچه بوده که پیغمبر از Lis‏ رفته. بنده در تاریخ 


یک‌قدری مطالعه می‌کردم. دیدم جناب عبدالّه عباس >95 همراهیان و 
اطرافیان ddd‏ دوم است. LS‏ هم به او علاقه داشت. این‌هم غالبا 
دنبال جناب pas‏ بود. آدمی جزو تابعین باشد. زمان پیغمبر را درک 
نکرده dl‏ درعین‌حال هم شیعه. هم سنی او را قبول داشته باشد. 
یاللعجّب! این خیلی آدم عجیبی باید باشد. اسم این چیست در عرف 
اسلامی؛ که دو گروه مخاصم. هر دو یک نفر را قبول داشته باشند؟ این 
آدم درحالی‌که حاکم و استاندار بصره بود. پول‌های بیت‌المال را برداشت 
دٍ در روا کجا؟ مکه؛ در حرم امن و امان پروردگار. لابد برد پول‌ها را آنجا 
صدقه داد! به فقرا داد. بله. داد به فقرای کنیز فروش. چندتایی کنیز 
خرید. کنیزهای زیبا که با آنها راحت و مشغول خوشگذرانی باشد. 

fle‏ اگر عبداللّه عباس امروز بود. به نظر Laud‏ دربارة امیرالمومنین چه 
می‌گفت؟ تمام احادیث دست اول در فضیلت علی را او نقل می‌کرد. به 
یاد علی اشک می‌ریخت. از اينکه با علی بوده. خاطره‌ها نقل می‌کرد. 
اما LI‏ من و Glad‏ زیرک و کیّس قبول می‌کردیم ایشان شیعه است؟ 
می‌گفتیم LT‏ برو این دام بر مرغ دگرنه." برو؛ تو اگر شیعه بودی. 
وقت امتحان sub‏ خودت را نشان می‌دادی. Ler‏ الامتحان یک الب آو 


۱ برو این دام بر مرغ دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه (حافظ) 


by Cagle‏ 1 الا حوال ale‏ جواهرالتجال»". تو اگر شیعة علی 
بودی. علی را آن‌قدر خون دل نمی‌دادی؛ با فرار کردن خودت این‌قدر 
Ub‏ علی را بیرون نمی‌آوردی. که علی آن‌جور ناله زد از رفتن عبداللّه 


عباس؛ تو از dow‏ خویشاوندانم dy‏ من نزدیک‌تر بودی» من امید به تو 
داشتم. من متکی به تو بودم. پسرعمویت را در gal‏ شرایط تنها گذاشتی 
و رفنی؟! نامه‌ای‌ست که علی در نهج‌البلاغه. خطاب به عبداللّه دارد. 
منتها مرحوم )15 Hello‏ در نهج‌البلاغه." چون زمان بنی‌عباس زندگی 
می‌ کردم با کرسبده با خسالت شید ویس من کاب له ال غ زا 
ca okie‏ نوشته «من کتاب (AI‏ بعض ماله» ۲ نوشته که امام علیه‌السلام 
ب یکی از عمش wenn gn) euler‏ نوش آبن استندار چه کی 
بوده. وقتی‌که اين نامه را می‌خوانید US‏ معلوم است که عبداللّه عباس 
بوده, به‌علاوه. غیر نهج‌البلاغه. جاهای دیگر نقل کردند مربوط به عبداللّه 
عباس است؛ که پسرعمویت را تنها گذاشتی. چه کردی و چه کردی. 

باری. dest‏ قبول و پذیرش نبوت این است: دنبال نبی راه رفتن. قبول 
be‏ ۲ او I;‏ کردن. آن‌چنانی که او می‌خواهد. عم نمودن. من دیگر 


۱. حدیث شماره ۱٩‏ 

۲ حدیث شماره Yo‏ 

۳. ابوالحسن. محمدبن‌حسین (۴۰۶-۳۵۹ ق) ملقب به سید رضی در بغداد به دنیا آمد. 
ایشان همراه با برادر بزرگترش, سید مرتضی علم‌الهدی, نزد شیخ مفید پرورش BIL‏ 
alle Gul‏ وارسته بیشتر به واسطة GUS IE‏ نهج‌البلاغه شهرت یافته‌اند. 

۴ نامه چهل‌ویکم نهج‌البلاغه 


مجالم کم شد برای اینکه dam‏ آیات را معنا بکنم. فقط همین 
یک مختصر از آیات را برایتان معنا بکنم تا شما ببینید که تعهد اسلام 


GSS ده یمان اور و رت‎ slash Mab نس مار‎ ccs 
و جهاد کردند با مال و جانشان. برای زمان پیغمبر است. نه‌اینکه بخواهم‎ 
بگویم برای زمان‌های دیگری نیست. نه. این حکم کلی‌ست. در مورد‎ 
زمان پیغمبر دارد گفته می‌شود. که مسئلة هجرت هم آنجا مطرح بوده؛‎ 
روز یک عده‌ای مسلمان می‌شدند. طرز فکر‎ yl هجرت )4 جامعة اسلامی.‎ 
پیغمبر را قبول می‌کردند. اما حاضر نبودند از مکه بیایند بیرون. می‌گفتند‎ 
بروم بیرون؟ مکه مغازة دو, سه دربندی" دارم. تلفن شمارهُ ند‎ be خب.‎ 
عالی دارم. مشتری‌های شناخته و دانسته دارم. قوم و خویش و رفیق و‎ 
ایمان‎ She پهلوی پیغمبر؟ خب‎ pox هم‌پیاله دارم اینها همه را بگذارم‎ 
به زبانم. یواش که‎ ald هم می‌گویم. در‎ yb Lo لازم است؟ ایمان دارم.‎ 
کسی البته نشنود. خدا یکی‌ست. پیغمبر هم برحق است. نماز از من‎ 
می‌خواهد پیغمبر می‌خوانم. روزه می‌خواهد. عوض سی روز شصت‎ 
روز می‌گیرم» چرا بروم مدینه؟ بعضی این‌جوری فکر می‌کردند. هجرت‎ 
در آنجا لازم بود. جامعة اسلامی نوبنیاد بود. باید می‌رفتند. باید تقویت‎ 
آن جامعه را درمقابل دشمنانش آسیب‌ناپذیر می‌ساختند؛‎ ub می‌کردند و‎ 
لذا هجرت شرط قطعی قبول ایمان بود.‎ 


۲ دو dw‏ دهانه 


ات ات آمَنوا» آن‌کسانی که باور کردند و گرویدند. dy F053)‏ و 
هجرت کردند به مدینه. «وجاهدوا بآموالهم وآنفیمم» و با مال و جانشان. 
هر CoG WIE US (eceres \ikes poten eee ers‏ 
آووا» آن‌کسانی که اینها dy‏ که بی‌سرپرست و بی‌خانمان dq‏ در مدینه 
oly‏ دادند. «وَنصَوا و یاری‌شان کردند. pan ELA |p‏ اولیاء بعض) اینها 
بعضی پیوستگان و هم‌جبهگان بعض Ss‏ هستند. اینها همان موّمنینی 
هستند که مثل آجرهای توی هم فرو رفته‌اند. یک بنیان را نگاه کنید. 


این عمارت را نگاه کنید. آجرها gi‏ هم رفته. چوب‌ها gi‏ هم رفته. اجزای 
یک عمارت با سایر اجزا درهم‌پیوسته و گره‌خورده. موّمنین در جامعة 
اسلامی همین‌جورند؛ همه به‌هم پیوسته 9 جوشیده و گره‌خورده هستند. 
اولیا یعنی eal‏ ولایت یعنی این. پیوستگی کامل, الصاق و التصاق 
ی 

(gard thy apes DA)‏ آنها بعضی اولیای بعضی دیگرند. Gpallg‏ منوا» 
- اینجا را گوش OS‏ - اما آنکسانی‌که ایمان آوردند. در دلشان باور کردند 
که تو پیغمبری. اما «وّلم پُهاجروا» اما هجرت نکردند. تعهد ایمان را بر 
دوش نگرفتند. (ما لکُم من ولایتهم من SE soe‏ پُهاجروا» Lad‏ با اينها هیچ 
پیوستگی و ارتباطی ندارید. تا وقتی‌که هجرت کنند. تا هجرت نکردند و 
آنجا هستند. GI‏ از شما هستند. هیچ رابطه و پیوند اسلامی و برادری 


(Sued) +)‏ به چیزی چسبیدن و به آن پیوستن 


منتها یک حکم دیگری در کنارش هست؛ همان‌هایی که در آنجا 
هستند. اگر چنانچه با گروه دیگری جنگشان افتاد و از Lad‏ یاری خواستند. 
شما البته باید بروید آنها را یاری‌شان بدهید؛ چون با شما همفکرند و چون 
در حال جنگند. اگر مسلمانی با گروه کافری مشفول جنگ بود. بر شما 
واجب است که ولو yl‏ مسلمان پهلوی Lad‏ نیست. در وطن Lad‏ نیست؛ 
هجرت نکرده با شماء واجب است بر شما که بروید او را کمکش ABT‏ 
شد؟ So‏ در یک صورت و آن اين است» آن‌کسی‌که آن مسلمان دارد با 
او می‌جنگد. با شما پیمان صلح بسته باشد؛ دراین‌صورت کمک به of‏ 
مسلمان هم دیگر واجب نیست. اینجا چه می‌فهماند اين آیه به ما؟ Vol‏ 
می‌فهماند کمک به مسلمان. در هر نقطه‌ای از جهان که باشند واجب 
است. ولو هجرت نکرده باشند. ثانیاً می‌گوید آن مسلمانی که هجرت 
een ree een oo) Srey Cee ere or arom one‏ 
جامعه اسلامی به‌این‌معنا نداریم - به جامعة اسلامی نیامده؛ در دارالکفر 
باقی مانده, این آدم اگر با یک نفر یا یک دسته کافر جنگش افتاد و Lad‏ 
با yf‏ کافر پیمان صلح دارید و pte‏ تعرّض. حق ندارید بروید به کمک 
برادر مسلمانتان. چرا؟ چون هجرت نکرده. چون برادر Lad‏ نیست. مهاجرت 
نکرده به‌سوی شما. وان استنصروگم نی لین Lah JEW Ea Id‏ مگر بر 
قومی» بر زیان مردمی که PES‏ 55 میاق» که میان شما و آنها تعهد 
و پیمانی‌ست. «وَالَهُ بماتَعملون بَصیرّ» و خدا به آنچه SS iyo‏ بیناست. 


(Beis pease Call)‏ آنهایی که کافرند. بعضی هم‌جبهگان 


9 پیوستگان بعض دیگرند. نگاه نکن در دو اردو گاهند. اما در 
دشمنی با Lad‏ هم‌اردو و هم‌جبهه‌اند. «ا تَفعَلوه تکن فتته ی الارض وفساد 
GS‏ اگر این را انجام ندهید. فتنه‌ای در زمین خواهد شد و فساد 
بزرگی. شاید مراد این باشد که اگر اين جبهه‌بندی و این صف‌بندی را 
مراعات نکنید. اگر ندانید و ندانسته باشید که صف Laud‏ درمقابل صف 


دشمنان خداء یک صف مشخص و مُنحازی‌ست و اگر ندانید که AS ym‏ 
ledan ets ere (ne bras anes‏ را 
اگر اینها را ندانید و به مقتضای اینها عمل نکنید. در زمین فتنه خواهد 
شد. فساد خواهد شد. فتنه. فتنة دوری از دین است؛ فساد. فساد نبودن 
حکم خدا در میان اجتماع است. احتمالاً 

«الذیت dlp‏ آن‌کسانی‌که ایمان آورده‌اند. (وهاجروا» و مهاجرت کردند 
این al‏ را هم دقت کنید که af‏ شاهد جالبی‌ست برای این مطالبی 
که عرض کردیم - وال dpa‏ آن کسانی که ایمان آورده‌اند. «وهاجَروا» 
هجرت کردند. «وجاهَدُوا نی سبیل Call‏ مجاهدت کردند در IBS oly‏ وال 
وا رو ان سای که با اد OES pera iy 55,5 pe Wa‏ 
اینهایند موّمنان راستین. درست فهمیدی؟ مومن راستین این است. اما 
aS I‏ ایمان آورده است و مهاجرت و مجاهدت و پناه Aisa‏ و نصرت 
نمودن از او سر نزده است. او چیست؟ هم الْومنون غیرَحق؛ مومنین الکی» 
مومنین دروغی. این مفاد cul‏ است. تا آخر آیات. 


یک کلمه هم از آن Gb!‏ سورة آل‌عمران عرض بکنم. چون لازم 
است که آن را شرح بدهم مختصری, چرا که فهمیده نمی‌شود منظور 
ما چیست. «واذ أَحَدَ AU‏ میناق 1G!‏ در اين آیه‌ای که آنجا ترجمه‌اش 
کردم و دیگر ترجمه نمی‌کنم. این مطلب را می‌خواهد بیان کند که 
مااز پیغمبران گذشته. حتی تعهد گرفتیم. گفتیم به آنها؛ به پیغمبر 
گذشته مثلاً به موسی, گفتیم آنی که به تو دادیم clo‏ اگر بعد از تو 
پیغمبری آمد که آنچه را حالابه تو دادیم sul‏ کرد و امضا کرد تو 


لازم است که به yl‏ پیغمبر ایمان داشته باشی و او را یاری کنی؛ یعنی 
موسی از پیغمبرهای بعد خودش. عیسی از پیغمبرهای بعد از خودش. 
هر پیغمبری که بعد از پیغمبر دیگری بیاید و سخن پیغمبر قبلی را 
امضا کند. لازم است بر پیغمبر LS‏ که او را تصدیق کند. به gl‏ پیغمبر 
بعد از خودش ایمان بیاورد. علاوه‌براین او را یاری هم بکند؛ Lr)‏ 
(Spat ju‏ نصرنش Wh‏ بکند. 

بعد می‌گوید که حالا نصرت پیغمبر چیست؟ نصرت پیغمبر این 
است؛ موسی مثلاء چگونه پیغمبر ما را یاری می‌کند؟ AGI‏ به امتش» 
دوستانش. یارانش سفارش می‌کند: date dole‏ مبادا onl ST‏ پیغمبر 
با Gul‏ نشانه‌ها tol‏ مخالفت با او بکنید. خب نصرت است. «قال آقزرئم» 
خدا به این پیغمبرها گفت LT‏ اقرار کردید؟ قبول کردید این تعهد مرا؟ 
این پیمانی که دارم از شما می‌گیرم که به پیغمبران بعد از خودتان 


ایمان داشته anal‏ با این yall) bd‏ واحَتَم pS we‏ 
Lye {spel‏ همین پیمان را از امتتان هم گرفتید تا روز قیامت؟ یعنی 


بهودی‌های YY! alle‏ ازطرف موسی‌بن‌عمران مورد مواخذة این میثاقند. 
WI‏ موسی‌بن‌عمران به زبان JE‏ و قال, کانه دارد به آنها می‌گوید: ای 
نامردها! مگر من از شما پیمان نگرفتم که تا ابده هرکسی که به موسی 
ایمان دارد - موسی خودش به پیغمبر خاتم ایمان دارد - باید به پیغمبر 
خاتم ایمان بیاورد و او را یاری UST‏ کمک کند. 


©: zs aus 
Wag Urey ماه‎ Ay at wos Lit 
SL ee 


Qh gl As 
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ینوا ol > alll‏ کنثم خرَجتّم جهادا : 
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مستئلة ولایت. به آن صورتی که ما مطرح می‌کنیم 9 از قرآن استنباط 
می‌کنیم. LIE‏ کمتر مطرح می‌شود. البته اسم ولایت و کلمة ولایت 
با گوش ded‏ آشناست. در دعاهای le‏ در خواسته‌های ما از dad‏ در 
روایات ماء در افکار aul)‏ و عمومی clo‏ مسئله‌ای dy‏ نام ولایت. با قداست 
و احترام plod‏ و با آرزوی تأمین چیزی dy‏ نام ولایت. توآم است. ما 
هميشه به‌عنوان شیعه خود را دارای ولایت می‌دانیم. و اگر یک‌قدری 
شیعه. وسواسی 9 دقیق 9 محتاط باشد. هميیشه از خدا می‌خواهد. آرزو 


می‌کند که خدا او را با ولایت بدارد و با ولایت بمیراند و ولایت را به 


او بفهماند. بنابراین کلمه‌ای به نام ولایت به گوش آشناست. 
ha il te‏ بنده Lys‏ این کلمه و مفهوم ولایت. خیلی از ريشه 
می‌خواهم حرف بزنم. می‌رسیم به ولایت علی‌بن‌ابی‌طالببه و۳ اما 
Mss‏ در مراحل قبل از آن می‌خواهم حرف بزنم. ولایت را از قرآن و از LT‏ 
کريمة قرآن می‌کشیم ya‏ استنباط و استخراج می‌کنیم و می‌بینید 
45 چه اصل مدرن مترقي جالبی‌ست اصل ولایت. و یک ملت. یک 
جمعیت. پیروان یک فکر و یک عقیده. اگر دارای ولایت نباشند. چطور 


بی‌خودی ول‌معطلند. اين را درک خواهید کرد و احساس خواهید کرد. 

در ساية cpl‏ بحت به‌خوبی می‌شود فهمید که > کسی که ولایت ندارد. 
نمازش نماز و روزه‌اش روزه و عباداتش عبادت نیست. به‌خوبی می‌شود با 
این بحث فهمید که چرا جامعه‌ای و امتی که ولایت ندارد. اگر همة عمر 
را به نماز و روزه و تصتّق تمام اموال بگذراند. باز GY‏ غفران و لطف خدا 
نیست. و خلاصه در ساية این ues‏ معنای احادیث Cg‏ را می‌شود 
فهمید. ازجمله این حدیث معروفی که از چند نفر از ائمه۳۳۳۴ رسیده و 
بنده بعضی از جملات و کلماتش را اینجا تکرار می‌کنم: Sl ghy‏ رَجْلا ام له و 
fle‏ هار وَتصَدّق جمیع ماله 5 Be GS‏ دهره وم یعرف ولاية ول له AMES‏ ویِکوت 
ae‏ آعماله calls,‏ اگر کسی تمام عمر را روزه بگیرد. نه‌فقط ماه رمضان tly‏ 
تمام شب‌ها را تا به صبح بیدار بماند. تمام اموالش را در oly‏ خدا بدهد. 


). سرانجام 
۲ حدیث شماره ۳۳ 


اما با ول خدا ولایت نداشته باشد ‏ دقت کنید در این تعبیر با 


Uo‏ خدا Cog‏ نداشته باشد. یا GH cog‏ خدا را نداشته باشد. این‌چنین 
آدمی. dam‏ آنچه که انجام orld‏ است. بیهوده و بی‌ثمر و خنثی‌ست. 
مسئلة ولایت در دنبالة بحت نبوت است. یک jue‏ جدای از بحث نبوت 
نیست. مسئلة ولایت درحقیقت تتمه و ذیل 9 Aoi‏ بحث نبوت است. 
حالا خواهیم دید که اگر ولایت نباشد نبوت هم ناقص می‌ماند. لذا 
ناچاریم که یک مختصری تکرار کنیم بحث‌های گذشته را در Aine;‏ نبوت؛ 
کلیاتش را بگویم برای شما تا برسیم یواش‌یواش, از حاشیه وارد بشویم 
در متن مسئلة ولایت. البته اين را هم بگویم که طرح این مسئله. بسیار 
دشوار است و بیان این مسئله. بسی دشوارتر است؛ برای خاطر اینکه 
آن‌قدر مسائل ضعیف و سست و غیرمنطقی در dine}‏ ولایت. در ذهن‌های 
افراد Gale‏ رسوخ پیدا کرده که وقتی آن حرف درست ly‏ آن حرفی که با 
متن YS‏ و متن حدیث منطبق است. در باب ولایت می‌خواهی بگویی. 
یکی از دو اشکال پیش می‌آید؛ یا اشتباه می‌شود به همان حرف‌هایی که 
در ذهن‌ها هست. پا احساس بیگانگی می‌شود نسبت dy‏ آنچه که به‌عنوان 
ولایت گفته می‌شود. در دو گروه؛ لذا Lid‏ دشوار و مشکل است این 
بحث. اما من از فضل پروردگار متعال استمداد می‌کنم و سعی می‌کنم 
که بتوانم Gul‏ بحث را در ظرف دو سه روز ان‌شاءاللّه تمام بکنم. و شما 
برادرها هم دقت بکنید. توجه AUR‏ از یکنواختی بحث کسل نشوید تا 
من بتوانم بحث را به‌طور کامل تعقیب کنم. 


پیغمبر خدا برای چه می‌آید؟ گفتیم که پیغمبر می‌آید برای 
به‌تکامل‌رساندن انسان. می‌آید برای تخلّق‌دادن انسان‌ها به اخلاق‌اللّه می‌آید 


احادیث است؛ ted‏ لاتم مکارع DE‏ پیغمبر برای ساختن انسان‌ها 


۰ edict alas eerie alee را تا‎ eel ees 
راهی و از چه وسیله‌ای پیغمبر استفاده می‌کند برای ساختن‎ ae 
GS eae ea a sy la ea lan (eal ete lanl 
مکتب فلسفی درست می کند؟ پیغمبر صومعه و جایگاه عبادت درست‎ 
را ار‎ eo las een peereieeeS meme) a 
ترجیح می‌دهد که ده سال» بیست سال. دیرتر‎ poss aS درست می‎ 
انسان‎ Gey 9 موفق بشود؛ اما آنچه می‌سازد. یک انسان و دو انسان‎ 
TAC اس سای رک که بر را اسان‎ CHES by ای‎ 
پیعمبرپسند تحویل بدهد. پس پیغمبر برای ساختن انسان‌ها و به قوام‎ 

ala acl‏ از ار اس ای تا 

ayn cules (by‏ ار اس seer laa hes WES oy ES‏ را 
اسلامی‌ست. اینجا آن نقطة پیچ. نقطة اساسي توجه و ASS‏ حرف است. 
برای تعلیم و تربیت می‌آید و همه اين را می‌فهمند؛ آنچه باید فهمید. 
آنچه که با دقت Hub‏ فهمید. این است که پیغمبر یکی‌یکی گوش انسان‌ها 


را نمی‌گیرد به یک کنج خلوتی برد در گوششان dojo}‏ مهر خدا 
بنوازد. ise ate / ۵ 9 ۱ ۱ BS La 4 ae‏ نمی‌دهند i‏ یک مر رن 
ایرد فرست کل اس سا یروها را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم 


هدایت کنند. پیغمبر کارش از این قرص و قائم‌تر. استوارتر و ریشه‌دارتر 
است. چه‌کار می‌کند؟ یک کارخانه‌ای که از آن کارخانه جز انسان بیرون 
نمی‌آید. می‌سازد و آن کارخانه. drole‏ اسلامی‌ست. 

drole‏ اسلامی چیست؟ چه‌جور pais‏ و ماهیتی‌ست؟ اینها بحث‌های 
دیگری‌ست. حالا برای Gl‏ این گوشة مطلب هم مختصری روشن شده 
باشد. می‌گویم؛ البته در روال بحث ما خیلی حرف مربوطی نیست. جامعة 
اسلامی یعنی آن جامعه‌ای. آن تمدنی که در رآس آن جامعه خدا حکومت 
می‌کند. قوانین آن جامعه. قوانین خدایی‌ست. حدود البی در آن جامعه 
جاری می‌شود. عزل و نصب را خدا می‌کند. در مخروط اجتماعی - اگر به شکل 
مخروط فرض کنیم و ترسیم uid‏ همچنانی که معمول و مرسوم عده‌ای 
از جامعه‌شناس‌هاست - در رآس مخروط خداست و پایین‌تر از dom dd‏ 
انسانیت و همة انسان‌ها. تشکیلات را دین خدا به‌وجود می‌آورده قانون صلح 
و جنگ را مقررات الهی ایجاد می‌کند. روابط اجتماعی )| اقتصاد ره حکومت 
dl)‏ حقوق dy‏ همه و همه و همه را دین خدا تعیین می‌کند و دین خدا اجرا 
می‌کند 9 دین خدا دنبال اين قانون می‌ایستد؛ cya!‏ جامعة اسلامی‌ست. 


۱. برای اطلاع بیشتر دربارة مباحث مربوط به حکومت اسلامی. شرایط و شاخص‌های حاکمان 
اسلامی و حکومت در دوران غیبت. می‌توانید به GUS‏ «ولایت و حکومت مراجعه ABS‏ 


iio‏ کجا آقا؟ مثل dite‏ همچنانی که پیغمبر Lol‏ در مدینه یک 


جامعه‌ای تشکیل داد. خب در مکه هم بودند. می‌توانستند متفرق بشوند در 
اقطار بلاد. آتجا خدا را هم عبادت کنند. Ad‏ این کافی نبود. آمدند مدینه. یک 
جامعه‌ای تشکیل دادند. در رأس آن جامعه خدا حکومت می‌کرد. نایب خدا که 
حکومت می‌کرد آنجاء de Sac‏ کسی بود؟ پیغمبر. مقررات را چه کسی درست 
می‌کرد؟ چه کسی وضع می‌کرد؟ چه کسی جعل می‌کرد؟ پیغمبر. قوانین را 
چه کسی اجرا می‌کرد؟ چه کسی وادارمی‌کرد مردم را که اجرا کنند؟ پیغمبر. 

در یک‌چنین جامعه‌ای که همه jae‏ از خداست. نماز جماعت و Abd‏ 
پس از نماز جماعت. با سرود میدان جنگ یکی‌ست. در همان مسجدی 
که پیغمبر خدا در آنجا می‌ایستاد و اقامة نماز جماعت می‌کرد و برای 
مردم منبر می‌رفت و صحبت می‌کرد و درس می‌داد و تزکیه و تعلیم 
می‌کرد. در همان مسجد بود که غلم جهاد را می‌آوردند. پیغمبر می‌بست. 
می‌داد دست اسامتّبن‌زید." می‌داد دست فلان‌بن‌فلان که بروید. «انطلقوا 
Je‏ اسم eat‏ با نام خدا حرکت کنید. دشمن را فلان‌جا nS‏ بیاورید. فلان 


کار را بکنید در همین مسحد نود که بیعمیر حدا حد جاری Gs‏ در 


۱. اسامقبن‌زید. فرزند زیدبن‌حارثه. غلام آزاد شده پیامبره و امّایمن jus‏ حضرت diol‏ 
مادر رسول‌خدا بود. پیامبر پس از بارگشت از حجةالوداع» او را در جوانی. فرماندة سپاه 
مسلمین برای نبرد با رومیان کرد. در زمان امیرالممنین ابتدا با امام بیعت کرد. ON‏ 
در جنگ‌های امیرالمومنین حضور نداشت. به دلیل ندامت از اين کوتاهی در اواخر wae‏ 
امام باقر در حدیثی توصیه کرده‌اند که Lyd‏ او جز خیر گفته نشود. 

۲ حدیث شماره ۷ 


همین مسجد بود که دادگستری پیغمبر تشکیل می‌شد. در 
همین مسجد Syl!‏ کار و اقتصاد پیغمبر تشکیل می‌شد. در همین مسجد 


زکات جمع می‌شد و پخش می‌شد. هم درس بود. هم نماز و نیایش بود. 
هم سرود میدان جنگ بود. هم مال و اقتصاد بود. و خلاصه همه Gaz‏ 
هم دنیا و هم آخرت. یکپارچه و یک‌کاسه. تحت رهبری پیغمبر در خانة 
etnias‏ را 
ees‏ و 
هم نشود. مجبور می‌شود به رفتار انسان‌ها حرکت کند. هرکه بخواهد 
خوب باشد. در جامعة پیغمبر می‌تواند خوب باشد؛ در جامعه‌های dat‏ 
الهی این‌جوری نیست. 

در جامعه‌های غیر اسلامی و غیر cyl‏ آدم‌ها می‌خواهند خوب باشند. 
نمی‌توانند؛ شما CUS‏ می‌خواهد متدین باشی نمی‌توانی. CIS‏ می‌خواهد 
ربا ندهی و ربا نخوری. می‌بینی نمی‌شود. زن دلش می‌خواهد از عفت 
اسلامی خارج نشود. محیط او را در فشار می‌گذارد. همة عوامل و 
انگیزه‌ها انسان را از یاد خدا دور می‌کند. عکس و نمایش و تفصیلات و 
ای ای رها Ais‏ 
Bee oS en | ees ee Stee ss‏ 
است. در جامعة اسلامی. بازارش. مسجدش دارالحکومه‌اش رفیقش 
خویشاوندش. پدر خانواده. جوان خانواده. همه و همه انسان را به Shy‏ 


۱ ۱ ۵ eRe Uy erally ام‎ ray CU fee [Cees 


رابطه ایجاد می‌کنند. بندة خدا می‌سازند و از بندگی غیر خدا دور 
ای ae lle eee‏ ای ی 


همان رهبری بر سر کار می‌ماند. یا بعد از پیغمبر علی‌بن ابی طالب melee‏ 
با همان رهبری‌ای که پیغمبر معین کرده dq)‏ جای پیغمبر می‌نشست. 
شما این را مطمئن باشید. بعد از پنجاه dam «flu‏ آن منافقین تبدیل 
می‌شدند به موّمنین واقعی. اگر می‌گذاشتند که حکومت نبوی و علوی 
shane ere eal ae fies Miuavan sya Aiea‏ ۰ 
آدم‌های غش‌دارا را هم بی‌غش می‌کرد. dam‏ دل‌های منافق را هم مومن 
semen ee‏ ی ی 
Del Creme‏ را POT‏ 
پیغمبرها می‌آیند یک‌چنین چیزی درست ی وقتی این درست شد. 
len Caer‏ ی با eee er‏ ۱ 
گروه‌گروه و خیل‌خیل. مردم مسلمان می‌شوند. هم مسلمان 521( 
در ظاهر امور مسائل اسلامی و هم مسلمان و موّمن قلبی و واقعی و 
باطنی. این درست شد؟ پس پیغمبر برای یک‌چنین کاری می‌آید. 

گفتم ولایت را از ريشه می‌خواهیم بحث بکنیم. اولی که پیغمبر فکر 
اسلامی را می‌آورد؛ اولی که دعوت پیغمبر شروع می‌شود. LT‏ پیغمبر 
cieCumociy purr OCaml pu mre aurea)‏ و 


نمی‌خواهد؟ عده‌ای که Gl‏ تشکیلات را اداره بکنند. نمی‌خواهد؟ سربازی 


۱. عیب‌دار 


که از این جامعه دفاع کند و دشمنان این جامعه را به‌جای 


خود بنشاند. نمی‌خواهد؟ GILLS‏ که با پیغمبر یاری کنند و دعوت نبی 
را نشر بدهند. لازم نیستند؟ می‌بینیم که چرا. همه کار باید از طریق 
اسباب معمولی انجام بگیرد. پیغمبرها هم در بیشترین فعالیت‌هایشان 
از اسباب معمولی استفاده کرده‌اند. پیغمبر وقتی‌که می‌آید. برای اينکه 
PES erect ta asl eS laces eee es,‏ 
بدهد؛ برای yal‏ کار احتیاج دارد به یک جمع به‌هم‌پيوستة متحد. دارای 
ایمان aul)‏ از اعماق UE‏ موّمن و معتقد dy‏ این مکتب. با گام استوا 
bs,‏ و جویای آن هدف. یک‌چنین جمعی را پیغمبر اول کار لازم دارد. لذا 
پیغمبر Ly‏ می‌کند این جمع را فراهم آوردن و درست کردن. با SLT‏ قرآن؛ 
با مواعظ حسنه. pal‏ سبیل O55‏ با لکمَةوَالمَوعظة اس با مواعظ 
حسنه. با آیات قرآن. با نفوذ کلام نبوی. دل‌های مسلمانی را در gl‏ کار 
در اطراف خود به‌وجود می‌آورد. ul‏ یک جمعیتی را تشکیل می‌دهند. 
پس پیغمبر اول کار وقتی‌که دعوت خود را مطرح می‌کند. یک جمعیت 
به‌وجود می‌آورد. یک صف به‌وجود می‌آورد. یک جبهه درمقابل جبهة کفر 
ایجاد می‌کند. این جیهه از چه کسانی تشکیل شده؟ از مسلمانان استوار 
موّمن معتقد نافذالقلب. از آن‌کسانی‌که ail § ALLE‏ وه “oe‏ هیچ 


. سوره مبارکه نحل/ آیه ۱۲۵: با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با 
آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله نمای. 
۲ حدیث شماره YY‏ 


esas ۱ ool eines eee 
Ba pains es 
(خیلی خلاصه و فشرده دارم می‌گویم برای ذهن‌هایی که مایلند درک کنند.‎ 
احساس می‌کنم خیلی هم احتیاج به تشریح و توضیح ندارد؛ به‌علاوه که‎ 
سخن اصلاً دور می‌افتیم. اصل‎ Aud) اگر بخواهم خیلی توضیح بدهم. از‎ 
حرف از بین می‌رود. اگر روزهای دیگر دیدم احتیاج است. ممکن است باز‎ 
بگذارید اصل مطلب را بگویم.)‎ Vind تشریح کنم بیشتر.‎ 
در میان چه‎ Lgl یک عده و یک جبهه را پیغمبر به‌وجود می‌آورد»‎ 
ای ی ی‎ es oo ee 
EEO را ات ها‎ Nene 
اگر بخواهند این جریان باریک. که به نام اسلام و مسلمین به‌وجود آمده.‎ 
جامعة جاهلي ُرتعارض و پُرزحمت باقی بماند. اگر بخواهد‎ yf در میان‎ 
همین جمعیت و همین صف و همین جبهه نابود نشود. از بین نرود.‎ 
هضم نشود. حل نشود. بایستی این عده مسلمان را مثل پولاد آبدیده‎ 
متصل و مرتبط‎ pad به همدیگر بتابند. اين مسلمان‌ها را باید آن‌چنان‎ 
کنند که هیچ عاملی نتواند اینها را از یکدیگر جدا کند. به‌قول امروزی‌ها‎ 
باید‎ ly و فرهنگ‌های امروزی» یک انضباط حزبي بسیار شدید و سختی‎ 
اینها را هرچه بیشتر به‌هم‎ ub افراد مسلمان برقرار کنند.‎ gal در میان‎ 
بچسبانند. هرچه بیشتر به‌هم بجوشانند و گره بدهند. و هرچه بیشتر‎ 
از جبهه‌های دیگر. از جریان‌های دیگر از انگیزه‌های مخالف دور نگه‎ 


دارند؛ چون اینها در اقلیتند. جمعیتی که در اقلیتند. ممکن 
است فکرشان تحت‌الشعاع فکر اکثریت. قرار گیرد. عملشان. حیئیتشان. 
شخصیتشان, ممکن است در (VAY‏ حیثیت‌ها و شخصیت‌ها و عمل‌های 


Aaa‏ مردم. که احیاناً مخالف با آنها هستند گم بشود. نابود بشود. هضم 
بشود. از بین برود. برای اينکه اینها هضم نشوند. برای ASQ!‏ اینها نابود 
tig ts‏ برای ASI‏ اینها بتوانند به‌عنوان یک جمعی باقی بمانند. تا در 
آینده. جامعة اسلامی با دست‌های استوار اینها بنا بشود و اداره بشود 
وادا بدا یکت و نها باوران تم تاش برای ایند ها وان 
بمانند. اینها را de ym‏ بیشتر به همدیگر متصل می‌کنند و هرچه بیشتر از 
yl‏ جبیه‌ها جدا مب کتند. 

fio‏ چه؟ مثل یک ote‏ کوهنوردی که از یک oly‏ صعب‌العبور کوهستانی 
دارند عبور می‌کنند. ده نفر آدم در میان برف‌هاء عصاها به دست. در اين 
راه باریک و پُر از خطر باید اين holy‏ اين پیچ و خم Gal ly‏ گردنه ره 
ار را ار هه ی teas Ue‏ ور 
بچسبید. کمربندهایتان را pad‏ ببندید. جُداجْدا و تک‌تک حرکت نکنید 
که اگر تنها ماندید. خطر لغزیدن هست؛ اینها را محکم به یکدیگر جوش 
می‌دهند. غیر از اينکه به همدیگر جوش می‌دهند. می‌گویند خیلی بار 
با خودتان برندارید. به این‌طرف و آن‌طرف نگاه نکنید. فقط سرتان به راه 


a)‏ معبر و گذرگاه 


می‌بندند و کمرها و دست‌ها I,‏ که اگر یک نفر از اینها افتاد. 
اگر دو نفر افتاد. بقیه بتوانند او را نگه دارند. حالت به‌هم‌بستگی شدید 
کوهنوردان. نشان‌دهنده 9 ۱ حالت به‌هم‌بستگی 9 چوشیدگی 
شدید مسلمانان آغاز کار است. این به‌هم‌بستگی یک اسمی دارد یا نه؟ 


این پيوستگي مسلمانان جبهة آغاز دین, که به Sytem‏ جوشیدند. dy‏ 
همدیگر گره خوردند. از هم جدایی‌پذیر نیستند. با دیگر جبهه‌ها به‌کلی 
منقطعند. با خودشان هرچه بیشتر چنگ‌درچنگ و دست‌دردستند. UT‏ در 
قرآن و حدیث نامی دارد یا نه؟ بله؛ این نام ولایت است. ولایت. 

هنوز خیلی مانده برسیم به ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب PM‏ و اینکه «ولايه 
علی‌بن آپی‌طالب حصنی»!. به آن بعد از یکی دو ساعت صحبت کردن 
می‌رسیم. هنوز به آنجاها نرسیدیم. باید گوش AGS‏ 

پس ولایت یعنی چه در اصطلاح اولي قرآنی؟ در اصطلاح اوّلی قرآنی. 
ولایت یعنی به‌هم‌پیوستگی و هم‌جبهگی و اتصال شدید یک ose‏ انسانی 
که دارای یک SS‏ واحد و جویای یک هدف واحدند. در یک oly‏ دارند قدم 
برمی‌دارند. برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند. یک فکر را و 
یک عقیده را پذیرفته‌اند. هرچه بیشتر اين جبهه باید افرادش به همدیگر 
متصل باشند و از جبهه‌های دیگر و قطب‌های Sys‏ و قسمت‌های دیگر 
خودشان را جدا و کنار بگیرند. چرا؟ برای اينکه از بین نروند. هضم 
نشوند. این را در قرآن می‌گویند ولایت. 


پیغمبر جمع مسلمان آغاز کار ره با اين پیوستگی و جوشیدگی 
به وجود می‌آوزد. اینها را به همدیگر متصل می‌کند. اینها را باهم برادر 
می‌کند. اینها را به‌صورت یک پیکر واحد درمی‌آورد. به‌ وسيلة اینها امت 
اسلامی را تشکیل می‌دهد. Azole‏ اسلامی را به‌وجود می‌آورد. از پیوند 
اینها با دشمن‌هاء با مخالفین, با معاندین, با جبهه‌های دیگر که در LT‏ 
فردا ان شاءاللّه خواهید دید جلوگیری می‌کند. مابین اینها و جبهه‌های 
دیگر جدایی می‌اندازده از پیوستن به dogs Agee‏ از پیوستن به جبهة 
lai‏ از پیوستن به Agee‏ مشرکین. اینها را باز می‌دارد و هرچه بیشتر 
سعی می‌کند صفوف اینها را فشرده و به‌هم‌جوشیده بکند. برای چه؟ 
gare meu airmen) le‏ اد ار 
اگر به‌هم‌پيوستة صددرصد نباشند. میان آنها اختلاف به‌وجود بیاید. از 
برداشتن بار امانتی که بر دوش آنهاست. عاجز خواهند ماند. نمی‌توانند 
این بار را به سرمنزل برسانند. 
البته Loss;‏ که جامعة اسلامی به یک امت عظیمی تبدیل می‌شود. 
ry Jom rer‏ را ۱ ار Doar‏ 
و برای چه لازم است d)‏ بسط می‌دهم. همین‌جای مطلب بیاییم به 
ولایتی که شیعه می‌گوید. دقت کنیم. ما گفتیم یک جمع کوچک در 
میان یک دنیای ظلمانی. در میان یک دنیای ub tale‏ به همدیگر 
متصل و مرتبط باشند تا بتوانند بمانند. اگر باهم چسبیده و جوشیده 
نباشند» ماندن و dela!‏ حیاتشان ممکن نیست. متال زدیم به جمع 


مسلمان آغاز اسلام در میان جامعة جاهلی مکه, یا در اولی که 


به مدینه آمده بودند. 

ما jesus‏ هم دارد یا نه؟ بله. کی؟ جمع کوچک تشیع در زمان 
خلافت‌های ضدشیعی و ضداسلامی در تاریخ آغاز اسلام. شما خیال 
ار زا 
حربه‌های تبلیغاتی ازطرفی. خفقان و GLAS!‏ آزطرفی, زندان‌ها و شکنجه‌ها 
و کشتن‌ها ازطرفی. ممکن بود اجازه بدهد که یک جمعی بماند؟ یک 
جمع فکری fio‏ شیعه. که این‌قدر با قدرت‌های زمان خودش معارض 
و موجب دردسر آنها بوده چطور شد که ماند؟ برای خاطر ولایت ماند. 
یک به‌هم‌پیوستگی و هم‌جبهگی عجیبی میان dard‏ زمان خلافت‌های 
pene ee 0c paren‏ ی 
جریان تشتع در ule‏ جریان‌های گوناگون دیگر محفوظ بماند. 

شما یک رودخانة عظیمی را در نظر بگیرید. از چندین طرف آب وارد این 
رودخانه می‌شود. آب‌ها با جریان‌های تندی دارند حرکت JUS po‏ سطح 
رودخانه ناهموار است. گرداب به وجود می‌آید. آب‌ها روی هم می‌غلطد. 
انواع جریان‌های مخالف در این رودخانه. در این بستر دارند همین‌طور 
در همدیگر فرومی‌روند. همدیگر را GES‏ می‌کنند. روی سر هم می‌زنند. 
این آب دارد پیش می‌رود. لابه‌لای اين جریان‌ها. در gle‏ اين آب‌های 
کیر و غبارآلود و گل‌آلود. یک جریان آب شیرین تمیز نظیف روشن» 


دارد oly‏ خود را ادامه می‌دهد و در این بستر سیل و مسیل عجیب پیش 


می‌رود. این جریان باریک. اتفاق می‌افتد. در بعضی از دریاها 


و رودخانه‌ها. شاید بعضی دیده باشند. دو رنگ آب. دو نوع آب در کنار 
هم دارند حرکت می کنند. بر اثر عوامل طبیعی که وجود دارد. که آنها را 
نمی‌خواهم بگویم. در میان این مسیل عجیبی که جریان‌های تند دارد 
حرکت می‌کند. یک جریان آب yb‏ دارد در gle‏ این جریان‌های تند. 
می‌رود و سالم می‌ماند و می‌رود. Came‏ این cowl‏ هرگز قاطی نمی‌شود. 
هرگز رنگش خراب نمی‌شود. هرگز طعم آب‌های شور و تلخ دیگر را 
نمی گیرد. همان طعم شیرین. همان رنگ شفاف. همان خلوص 9 صفا 9 
بی‌کدورتی را ادامه می‌دهد و نگه می‌دارد و پیش می‌رود. 

شما alle‏ اسلام را در زمان GUE‏ بنی‌امیه و بنی‌عباس تشبیه کنید به 
همین رودخانه‌ای که انواع جریان‌های فکری و سباسی و عملی گوناگون. 
در آن علیه همدیگر داشتند oly‏ می‌رفتند و حرکت می‌کردند. از اول تا آخر که 
نگاه می‌کنید. جریان تشیع را می‌بینید. می‌بینید یک آب باریکی است. در 
میان vel‏ توفان عجیب. jae‏ ناچیز و خردی به نظر می‌رسد و به نگاه می‌آید. 
اما خودش را نگه داشته». هرگز کدر نشده». هرگز طعمش خراب 0485 هرگز 
صفای خودش را از دست نداده. هرگز Sy‏ و طعم و بوی آب‌های دیگر را به 
خودش نگرفته باقی مانده و رفته. چه چیزی اين را نگه داشته؟ چه چیزی 
توانسته عامل بقای این جریان شیعی بشود؟ وجود آن ولی‌ای که ولایت 
را در میان مردم و در میان پیروان خود توصیه می‌کند. آنها را به همدیگر 
می‌بندد آنها را باهم مهربان می‌کند. ولایت را ترویج می‌کند. این‌هم به 


همان معنای ولایت زمان پیغمبر ولایت شیعی, آن ولایتی که 


این‌همه روی آن ST‏ شده. یک بُعدش این است. بُعدهای Sys‏ هم دارد. 
آنها را هم می‌گویم. هنوز dam‏ مطلب این نیست که گفتم. اين یک بعد و 
یک جانب از مطلب است. ولایت یعنی به‌هم‌پیوستگی. 

موّمنین را اولیای یکدیگر می‌داند قرآن. آن کسانی که دارای ایمان راستین 
هستند. هم‌جبهگان و پیوستگان یکدیگرند و می‌گویند شیعه. از شیعه 
تعبیر مومن می‌شود در روایات. شما در کلمات فقهای اقدمین" هم که 
نگاه کنید و در خیلی از روایات» در بعضی از مناصب اسلامی شرایطی را 
ذکر می‌کنند. از جمله می‌گویند اسلام. بعد از اسلام. ایمان. می‌گوید آقاء 
ایمان یعنی چه؟ منظور از ایمان یعنی دارا بودن طرز فکر خاص شیعه. 
یعنی اسلام را از دیدگاهی که شیعه می‌بیند. دیدن با منطقی که شیعه 
es evel ese elk‏ ای ار ۱ 
زمان Meetdadl‏ این‌جوری شیعیان را با یکدیگر منسجم. به‌هم‌پیوسته. 
Weak ۱ tapes loan fiectey ay She‏ 
والا شیعه هزار بار از بین رفته بود؛ هزار بار افکار هضم شده بود. 
همچنانی که بعضی از فرّق دیگر همین‌جور شدند. رنگ از دست دادن از 
بین رفتند. نابود شدند. 

به‌هرصورت این یک بعد از ابعاد ولایت است. که ان‌شاءاللّه فردا یک بعد 
دیگرش راء که آن شاید از جنبه‌ای اهمیتش بیشتر است و چون بعد از این 


Allg بیان بشود. عرض خواهم کرد و آن ولایت‎ ub حتماً‎ ssi 
شیعیان باهم معلوم شد؛ ولایت ول خدا یعنی چه؟ ولایت‎ cog است.‎ 


علی‌بن‌ابی‌طالب یعنی چه؟ ولایت امام صادق یعنی چه؟ اینی‌که من و 
شما امروز Jub‏ ولایت dod!‏ را داشته باشیم. یعنی چه؟ که یک عده‌ای 
خیال می‌کنند ولایت dad!‏ یعنی فقط dod!‏ را دوست بداریم؛ و چقدر 
ای دا 
مگر در alle‏ اسلام کسی پیدا می‌شود که dail‏ معصومین خاندان پیغمبر 
را دوست ندارد؟ پس همه ولایت دارند؟ مگر کسی هست AS‏ دشمن اینها 
باشد؟ So‏ همان کسانی که در صدر اسلام با آنها جنگیدند. همه دشمن 
(velar‏ مایا وت مر تیا را انا ار 
lous‏ را ار زا 
دادند. منصور بنا کرد گریه کردن. تظاهر می‌کرد؟ پیش چه کسی؟ پیش 
نوکرهای خودش می‌خواست تظاهر کند؟ پیش ربیع حاجب" می‌خواست 


۱ اه بات rly‏ و ار اک سس ار و سا رد ۲ تور 
دوانیقی شهرت یافت. پس از مرگ برادرش سفاح در ۱۳۶ق به خلافت رسید و تا سال 
و برادرش ابراهیم را سرکوب کرد. او ابومسلم خراسانی را به قتل رساند و حکومت 
بنی‌عباس را بر تمام مناطق اسلامی استوار ساخت. 

۲. ربیع. خدمتکار مخصوص منصور دوانیقی و به تعبیر آن روز حاجب او بود. از سال 
۲ تا آخر زندگی منصور در این پست به او خدمت می‌کرد. 


تظاهر بکند؟ تظاهر نبود. واقعاً دلش سوخت. واقعاً حیفش آمد 


که امام صادق بمیرد. اما چه کسی او را کشت؟ خودش! خودش دستور 
AUS SE‏ لا 1 
از همین قبیل, اشتباه است yl‏ کسانی که می‌گویند مأمون عباسی! شیعه 
بود. شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی کسی که بداند حق با امام رضاست؟ 
فقط همین؟ اکر این است که ماأمون عباسی 9 نیز هارون‌الرشید. منصوره 
معاویه یزید. از همه شیعه‌تر بودند پس. LI‏ ژقبای امیرالموّمنین در 
ای ای سای با لس را تست ای 
او؟ چرا غالبا محبت داشتند. پس شیعه بودند؟ Quy‏ ولایت داشتند؟ 
نه LST‏ ولایت غبر از این حرف‌هاست. ولایت بالاتر از اینهاست. ولایت 
علی‌بن ابی‌طالب 9 ولایت ائمه ly‏ اگر فهمیدیم چیپست. آن‌وقت حق داریم 
به خودمان برگردیم. LT erin‏ ما ولایت داریم یا نه؟ آن‌وقت اگر دیدیم 
نداریم. | (ES‏ بخواهیم 9 بکوشیم که Cag‏ ائمه را به‌دست بیاوریم. 

یک عده‌ای خوششان می‌آید سر خودشان را کلاه بگذارند. به‌صرف اینکه 
۱. عبدالّه‌بن‌هارون؛ ملقب به مأآمون, با قتل برادرش امین در سال ۱۹۸ ق به حکومت 
Wetgeeeles (eecyer iis alls peyatiin|evesy‏ را | 
ولیعهد خود معرفی کرد و امام را از مدینه به خراسان فراخواند. او سعی داشت با شکست 


امام در مناظره‌های علمی, جایگاه ایشان را نزد مردم تنزل دهد. لکن هر بار حقانیت و 
اعلمیت امام بیش از پیش معلوم می‌شد. مأمون تا سال ۲۱۸ ق حکومت کرد. 


محبت دارند به edad!‏ خیال می‌کنند ولایت ائمه را واقعاً دارند. 


el erie sty eee Gl ceney rnc (eh Geer‏ ی 
نیست ولایت. از اين بالاتر است ولایت. که البته شرح خواهم داد فردا؛ء که 
ولایت با Melee crm dail‏ به de‏ معناست. چه‌جوری می‌شود alread]‏ 
را ما ول خودمان بدانیم و ما ولایت آنها را داشته باشیم. آن‌وقت می‌فهمیم 
که چقدر داعیه‌های ولایت. ناآگاهانه و برخلاف واقع است. 

هميشه در ایام te‏ غدیر معمول است. این را می‌خوانند مردم: 
thes coll at Lh‏ ین pee Nb len dé ly oS acl‏ بنده 
به دوستانم Lule‏ این جور می‌گویم. می‌گویم نگویید «ا مد at‏ نی 
جَعَلناء. می‌ترسم دروغ باشد. بگویید: pally‏ اجعلنا من التمشکین بولاية 
یی بن یی طالب عله‌السلام» خدایا ما را از متمسکین به ولایت قرار بده. 
ببینیم هستیم يا نه. آن‌وقت خواهیم رسید به این مطلب. آن‌هم یک 
بُعد دیگر از ابعاد ولایث است. 

آنچه که امروز گفتم» در این کلمات خلاصه می‌شود؛ ولایت امت مسلمان 
و ولایت آن جبهه‌ای که در راه خدا و برای خدا می‌کوشد به‌این‌معناست 
و به این است که میان افراد اين جبهه. هرچه بیشتر اتصال و پیوستگی 
به وجود بیاید. هرچه بیشتر دل‌های Wau!‏ به‌هم گره بخورد و نزدیک بشود 
و de ym‏ بیشتر از قطب‌های مخالف. از کسانی که بر ضد آنها می‌اندیشند 
و بر ضد آنها عمل می‌کنند. جدا بشود. این معنای ag‏ است. 


بنده فکر می‌کنم سوره ممتحنه را می‌شود به‌این‌معنا. اسمش را 


گذاشت سور «ولایت». آیات سورةً ممتحنه این معنا را به‌خوبی روشن 


می‌کند. حالا توجه کنید تا من همین آیاتی که خواندم. برایتان معنا کنم. 
ail ang‏ ان الرحیم G2 GN‏ آمنوا4 ای کسانی که ایمان آورده‌اید. (لا 
|p io‏ 6556 و عد وک اولیاء» دشمن من و دشمن خودتان را اولیاه ولی‌ها 
نگیرید. اینجا البته در ترجمه. بد ترجمه نکرده: نباید کافران را که دشمن 
من و شمایند. یاران خود برگرفته. بد نیست. این تعبیر می‌سازد با آن 
re ee mee op eee‏ اه 
دشمن خودتان را دوست خود مگیرید؛ اين معنای کاملی نیست. فقط 
Aline‏ دوستی و محبت نیست. بالاتر از اینهاست. Glo‏ خودتان نگیرید؛ 
یعنی هم‌جبهة خودتان ندانید. یعنی خودتان را در صف آنها قرار ندهید. 
یعنی در «Jo‏ خودتان و آنها را در یک صف فرض نکنید. آن کسیکه 
دشمن خدا و دشمن شماست. در کنار خودتان ندانید او راء بلکه روبه‌رو 
و دشمن و معارض با خودتان ببینید. 

«تلقوت الم بالمََدة»» هم‌جبهه و هم‌صف ندانید که play‏ دوستی به آنها 
بدهید. >55 گفروا بما pele‏ من (AN‏ درحالی که می‌دانید اینها کافر 
شده‌اند به dail‏ که از حق و حقیقت. پروردگار برای Lad‏ فرو فرستاده 
است. «مخرجوت الرّسول وایَکُم» پیامبر و شما را از شهر و دیارتان بیرون 
می‌کنند. (آت ros‏ باللهیَکُم» به‌خاطر اينکه شما ایمان می‌آورید به 


پروردگارتان. به Abi‏ که پروردگار شماست . دشمن من و دشمن 
خودتان ly‏ هم‌جبهه و یار و پاور مگیرید؛ ان کنثم sed‏ جهادا نی Gre‏ 
ابتغاء (Glos‏ اگر در oly‏ جهاد و مجاهدت و کوشش برای من خارج شدید 
و برای به‌دست آوردن خشنودی من اگر واقعاً راست می‌گویید. اگر واقعاً 


در oly‏ من تلاش و مجاهدت می‌کنید. حق ندارید Sy!‏ را دشمن من و 
دشمن شماست. هم‌جبهه و پار و پيوستة خودتان قرار بدهید. 

البته این سوره. بسیار سورة جالب و مهمی‌ست. در یک صفحة دیگر از 
همین آیاتی که می‌خوانیم» روشن می‌کند که منظور خدا کدام کفار 
است. نمی‌گوید با daw‏ کفار طرح دوستی نریزید. نمی‌گوید با کفار مطلقاً 
رابطه‌تان را قطع AES‏ نه؛ بعد می‌گوید که با کدام‌یک از گروه‌های کافر. 
تقسیم می‌کند گروه‌های کافر ily‏ که اگر رسیدیم ممکن است آن یه را 
هم فردا برایتان معنا کنم. Sued)‏ الم GIDL‏ در نهان و خفاء محبت 
و مودت خود را به آنان تحویل می‌دهید. «وان عم بما اخفیثم وما آعلنثم» 
من داناترم به آنچه Laud‏ پنهان AUT Qo‏ پنهان کرده‌اید و آن‌چه آشکار 
ساخته‌اید. «(وَمّن یَعلهٌ منم فقّد 4S‏ سواء السَبیل» هرکس از شما که این 
کار را انجام sow‏ با دشمنان خدا طرح دوستی و یاوری بریزد. خودش 
را هم‌جبهة آنها why‏ و نشان بدهد. هرکس این کار را US‏ «فقد Gee‏ 
سَوآءاسَبیل) oly‏ میانه را گم کرده است. از oly‏ میانه گمراه شده است. 
بعد از yl‏ برای خاطر ay‏ مسلمان‌ها. از bled‏ فکری هم قانع بشوند که 
چرا باید با کفار قطع رابطه کرد. معرفی می‌کند اینها را. البته بد نیست این 


تذکر را بدهم که آیات» glo‏ نزولش, دربارة حاطب‌بن‌بی‌بلتعه 
است. حاطب‌بن‌ابی‌بلتعه یک مسلمان یک‌خرده کم ایمانی بود. cdl‏ 


وقتی‌که پیغمبر اکرم می‌خواست برود به جنگ با کفار قریش, فکر کرد که 
ممکن است که پیغمبر در این جنگ مغلوب بشود و خویشاوندان او که 
در میان کفار هستند. مورد آسیب قرار بگیرند و این جزو سربازان پیغمبر 
است. اینجا زرنگی خواست به خرج بدهد. یک مرد رندی" به خرج داد. 
PRES ence PS lie ese, Oils years wea, (Flee IE‏ 
ثواب مجاهدین در راه خدا را هم که می‌بریم. احتیاطأً یک نامه‌ای هم 
بنویسیم به کفار اینجا دوستی و وفاداری خودمان را نسبت به آنها هم 
اعلام کنیم؛ چه ضرری دارد؟ اگر در میدان جنگ با آنها روبه‌رو شدیم. 
var]‏ ار 
بنویسم و کفار را - به خیال خودش - خام کنم و با آنها هم طرح دوستی 
بریزم. چه ضرری دارد؟ هم خدا را داشته باشیم - به‌قول رایج بچه‌ها - هم 
es mesa ces ene eau (esl ene‏ تا 
ار را PUP eon‏ 
یک نامه‌ای برداشت نوشت به سران قریش. امضا هم کرد پای آن 
را. خودش را هم خوب معرفی کرد تا بدانند که این با LQ‏ خوب و 
دوست و مهربان است. نامه را هم داد به زنی. این زن هم گذاشت gles‏ 
گیس‌هایش یا توی لباس‌هایش, oly‏ افتاد طرف مکه. 


۱. زیرکی» زرنگی 


عم ر ری و رام یاو لا از مارا Meelis‏ 
امیرالمومنین را و یکی دو نفر دیگر را فرستاد. بین oly‏ رفتند آن زن را 


۰ 


پیدا کردند. تهدیدش کردند و LEI‏ را از او گرفتند. بعد که dol‏ پیغمبر 
گفت: خب. چرا این کار را کردی مرد؟ چرا اسرار نظامی و جنگی را 
فاش می‌کنی برای دشمن؟ گفت: پا all gy‏ من آنجا دوستانی دارم. 
خویشاوندانی دارم می‌ترسم آنها مورد زحمت قرار بگیرند. خواستم این 
نامه را بنویسم که شاید دل آنها یک‌قدری نسبت dy‏ من نرم بشود. آیه در 
جواب می‌گوید: اشتباه نکنید. دل آنها با شما نرم نخواهد شد. آن‌کسانی که 
esr EI‏ ها Again sy ace ON ane‏ 
زیان آنهاست و آنها همت بر نابودی دین و ایمان شما گماشته‌انده اینها 
هرگز با شما مهربان و دوست نخواهند بود. اين AT‏ بعدی این مطلب را 
بیان می‌کند. می‌فرماید: (ان (phe gtk‏ اگر دست بیابند بر شماء «یکونوا 
(Auch 5d‏ دشمن شما خواهند بود. 

ای حاطب‌بن‌ابی‌بلتعة نادان! خیال نکن اگر حالا اینجا یک کمکی dy‏ 
آنها کردی, فردا پاس کمک تو را می‌دارندء نه به خدا. کمکشان کردی, 
بیشتر بر تو مسلط می‌شوند. کمکشان CYT‏ بیشتر دستِ PLB‏ و جور 
را بر روی تو می‌گشایند. (یکونوا لک Clie‏ دشمن Lad‏ خواهند بود. )5 
یبسطواالیگم rel‏ الم CFM‏ دست و زبان خود را به بدی بر روی 
می‌دهند. زبانشان را به بدی به )69( شما می‌گشایند شما را تحقیر 


xs 


می‌کنند. ets‏ را بی‌حیثیت و بی‌شرافت می کنند. شما را به‌عنوان 


یک انسان قابل نمی‌شناسند. حالا دارید کمکشان می‌کنید. خیال SSG‏ 
این کمک‌ها به دردتان خواهد خورد. «وََدوا َوتکفروت). فردا اگر بر شما 
مسلط بشوند. همین یک‌ذره عقيده قلبی را هم نمی‌گذارند شما نگه 
دارید. دوست می‌دارند که شما کافر بگردید. خیال نکنید که آزاد و راحت 
می‌گذارند Lad‏ مسلمان بمانید و به وظایف اسلامی‌تان عمل AWS‏ 
بعد آیه‌ای و یک جملة قاطعی راجع‌به قوم 9 خویش‌های (SLT‏ 
حاطب‌بن‌ابی‌بلتعه و قوم و خویش‌های dae‏ حاطب‌بن‌ابی‌بلتعه‌های 
تاریخ بیان می‌کند. شما برای خاطر فرزندانتان» برای bE‏ قوم و 
خویش‌هایتان» برای خاطر آقازاده‌تان. برای خاطر آسایش نزدیکانتان؛ 
حاضرید با Grads‏ خدا بسازید؟ برای جلب دوستي بندگان ضعیف خدا و 
جلب منافع خودتان و نزدیکانتان. حاضرید از فرمان خدا بگذرید. با دشمن 
خدا دوستی کنید؟ مگر چقدر این ارحام و اولاد به درد آدم می‌خورند؟ 
مگر این جوانی که شما برای خاطر شغلش, برای خاطر بورسش, برای 
خاطر کاسبی‌اش در میان کفار قرش حاضری با کفار قریش بسازی, 
چقدر به درد تو خواهد خورد بیچاره؟ چقدر تو را از عذاب خدا نجات 
خواهد داد؟ ای نادان! 

حاطب‌بن ابی‌بلتعه برمی‌دارد با GUS‏ با دشمنان پیغمبر روی هم می‌ریزد. 
برای خاطر اينکه خویشاوندانش ارحامش, اولادش آنجا سیب نبینند! 


مگر این ارحام و اولاد چقدر به درد آدم می‌خورند که آدم برای خاطر 


آنها عذاب پروردگار و baw‏ الهی را متوجه خودش بکند. (لن 


2 ات‎ es 


eats‏ آرحامگم ولا آولاذکُم ارحام و خویشاوندان شما و فرزندان شماء 
به شما سودی نمی‌بخشند. agi)‏ القَبامَة ais‏ ینم روز قیامت میان 
شما و آنها جدایی می‌افکند. يا این‌جوری بخوانیم و معنا کنیم؛ )5 
Batley! Bards‏ ولا اولادگم یوم القَیامَة» در روز قیامت ارحام و اولاد به 


شما سودی نمی‌بخشد. ats)‏ بَینکُم» جدا می‌کند میان Lad‏ را خدای 


BX 
(yo 


روز قیامت. sal asl ECF agi)‏ و ابیهَو صاحبَیه 5 "Kd‏ آن 
روزی که انسان از برادر خود می‌گریزد. از پدر و مادر خود می‌گریزد. 
از همسر مهربان و فرزندان و نور دیدگان عزیز خود می‌گریزد. همین 
بچه‌ای که امروز این‌قدر غمش را می‌خوری, بدان که روز قیامت. تو از 
او گریزان. او از تو گربزان و هر دو از GIS Lem‏ دیگر گریزان همه 
از هم می‌گریزند. وقت ندارند. مجال ندارند به‌هم برسند. از حال هم 
بپرسند. «لِکل امری منم deg‏ من Chet‏ هرکسی در آن‌روز: یک کاری 
دارد. یک سرگرمی‌ای دارد. یک گرفتاری‌ای دارد که همان گرفتاری 
خودش او را بس. در روز قیامت انسان این‌قدر خودش گرفتار است 
که به گرفتاری دیگران نمی‌رسد. حتی فرزندش. یک خاری به دست 
فرزندت می‌رود. حاضری دنیا و آخرتت را قربانش کنی؟ بیچاره! روز 
قیامت از او خواهی گریخت. اگر ما بفهمیم منطق قرآن را در اين زمینه. 


۱. (سخط) غضبی شدید که عقوبت وعذاب در پی دارد. 
۲ سوره مبارکه عبس/ bl‏ ۲۴ تا ۳۲۷ 


eae‏ ای کر ار ی ان 
حاضرند به سعادت Lis‏ و آخرت پشت sus‏ و حاضرند به بدبختی‌ها و 
شقاوت‌ها و تیره‌روزی‌ها رو کنند. اگر بدانند این منطق قرآن by‏ شاید 


تکان بخورند. این dou‏ انسان. این دختر انسان. این پسر انسان. این 


عزیزی که تو را به‌سوی جهنم می‌کشاند و تو که حاضر نیستی کمترین 
آسیبی به خودت برسد. برای خاطر او بزرگ‌ترین آسیب‌ها را تحمل 
می‌کنی؛ چقدر با توست؟ چقدر برای توست؟ چقدر به تو سود می‌دهد؟ 
کجا در cols‏ باری از بارهای سنگین تو را حاضر است بر روی دوش 
خودش بگذارد. کجا؟ «لن تنفَعَُم penal!‏ ولا ZS‏ یوم القیامَة بَنصل 
Ail 5 KES‏ بما تعملوت Gees‏ خدا به آنچه می‌کنید داناست. 

)25 کانت celal GALLS Spel bad‏ والذیت (ARs‏ این آیات. قسمت پر اوج 
این آیاتی‌ست که خواندم. dy‏ مومنین می‌گوید: ممنین» شما را در عمل 
ابراهیم و پیروان ابراهیم سرمشقی نیکوست. ببینید ابراهیم و پیروانش: 
همراهانش de‏ کردند. شما هم همان کار را بکنید. آنها چه کردند؟ آنها 
صاف و صریح رو کردند به قوم گمراه زمان خودشان به بندگان و عبدة 
طاغوت و آلهة دروغین زمان. سا ۳ 9 خداوند گارانتان بیزاریم. 
ما به شما کفر ورزیدیم. ما از شما روگرداندیم. میان ما و شما هميشة 
زمان. YAS‏ و دشمنی. عداوت و خشم و کینه برقرار است. فقط یک oly‏ 
آشتی وجود دارد و آن ZS)‏ ینوا باله وَحدَ4. بیایید داخل منطق فکری 
ما بشوید. صریحاً می‌گوید: موّمنین. Lad‏ هم مثل ابراهیم عمل کنید. 


(قد ile‏ لک Hl‏ حَسَنٌَ نی ابراهیع» بی‌گمان ابراهیم برای 
ame nll rc‏ را اه 
همراهانش, «ذ قالواِقویهم» آن زمان که به قوم خودشان گفتند. نب 
کر ما بیزاران و مبزایان از Lad‏ هستیم. «وَممَا gata‏ بن دون Call‏ و 


نیز بیزاریم از هر آنچه که جز خدا می‌پرستید و عبودیت می‌کنید. VAS)‏ 
CSG‏ به شما کفر ورزيديم. بدا SES GLE‏ لعداوه و Lashed‏ میان ما 
و شما؛ دشمنی و Yaar‏ 9 کینه برای هميشه نمایان و آشکار شد. GE)‏ 
ینوا Ching atl‏ تا وقتی‌که به خدای یکتا ایمان آورید. 

قرآن می‌گوید: al)‏ کات لگ فیهم سوا ALLS‏ برای شما مومنین. در 
ابراهیم و GILL‏ سرمشقی نیکوست. A)‏ کات We‏ الوم GEM‏ 
برای YT‏ کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند. «وَمَن یت £15 ail‏ 
هلق Cpt‏ هرکس پشت کند و از این دستور رو بگرداند و اعراض 
کند. خدای متعال غنی. ستوده و پسندیده است. و بر دامن کبریایی‌اش 
ننشیند گرد." اگر تو با دشمنانش سازش کنی. دامن انسانیت و شرف 
تو لکه‌دار خواهد شد و خدا زیانی نمی‌بیند. این جمله را از ابراهیم به 
sly‏ داشته باشید؛ ابراهیم و پارانش به کفار و منحرفین معاصر خودشان 
می‌گویند: Ul‏ بر منکم» ما از شما بیزار هستیم. 

امام slew‏ و پارانش با مردم منحرف زمان خود همین‌طور صحبت کردند. 


۲ گر جمله کاینات کافر گردند / بر دامن کبریات ندشیند گرد (بابا افضل کاشانی) 


در بحارالأنوار حدیشی است که می‌گوید: یحیی‌بن‌ام‌طویل. 


حواری امام چهارم. در مسجد مدینه می‌آمد و رو به مردم می‌ایستاد. 


همان مردمی که امام حسین و abel‏ حسن بیست سال در بین آنها 
زندگی کرده بودند. همان مردمی که نه اموی بودند و نه وابستگان dy‏ 
بنی‌امیه بودند» پس چه بودند؟ بزدلانی بودند که برای خاطر عاشور و 
کربلاء از ترس خفقانی که بنی‌امیه به وجود آورده بودند. دور آل‌محمد را 
خالی گذاشته بودند؛ ولی افراد معتقدی بودند. 

یحبی‌بن ام طویل درمقابل همین مردم می‌ایستاد و همین سخن قرآنی را 
تکرار می‌کرد. «یقول LS‏ بکم و بدا بیتن ats‏ العداوءٌ و البغضاء»" ما به شما 
کافر شدیم و میان ما و شما خشم و کینه نمودار شد؛ یعنی همان حرفی 
که ابراهیم به LAS‏ زمان خودش و به مشرکین و منحرفین و گمراهان 
معاصر خودش می‌گفت. ببینید که ولایت. همان ولایت cowl‏ ابراهیم 
هم دارای ولایت است. dard‏ امام سجاد هم در زمان خود دارای ولایت 
است؛ همدیگر را sub‏ داشته باشند و از دشمنان جدا باشند. اگر شیعه‌ای 
از شیعیان امام سجاد در زمان امام سجاد. از روی ترس با طمع. دنبال 
جبهةٌ دشمن رفت. او از ولایت امام سجاد خارج است 9 متصل به جبهةٌ 
امام slew‏ نیست. لذا شاگرد نزدیک امام سجاد به آنها می‌گوید: LS‏ بکم 


eee cul eteney ames‏ از 
مات انا را tas my‏ ای ره ارت 
ay‏ ما ی شماره Fo‏ 


5 بدا Lg‏ و بتکم العَداوة و sales‏ و یحیی‌بن‌ام‌طویل از اصحاب 


بسیار خوب و }6.4 امام Slew‏ بود. 

عاقبت کار این مسلمان زبده این بود که حجاج‌بن‌یوسف او را گرفت» 
دست راستش را برید. دست چپش را برید. پای راستش را برید. پای 
چپش را برید؛ اما او باز بنا کرد با زبان حرف زدن. زبانش را هم برید. 
تااینکه از Lids‏ رفت. و این در Sle‏ بود که شیعه را سامان داده بود 
و استوانه‌های اساسی کاخ eins‏ را بعد از امام slew‏ فراهم و استوار 
ساخته بود. 


میرب ست‌رجمان ماه رصان ۱۳۹ 
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برای دریافت صوت جلسه 
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1 Ge ee wee Samer, é 
ol بخسی‎ Oa) 986 قلوبهم مرض بسارعون فیهم‎ 

eee‏ اه 
teed‏ در ad‏ له آن als‏ بالقعج آو آمرین 
ی ات 


ol)‏ قبل از آنی که شروع کنیم به بحت. یک حدیثی را از پیغمبر 
as‏ اصلیاتعلیهولوسلم به‌خاطر دوستان و برادران می‌آورم. در آن حدیث 
از قول پیامبر خدا این‌جور نقل شده: «رجم ال امرة عمل ABIES‏ 
یعنی خدا رحمت BS‏ کسی را که هر کاری انجام می‌دهد. محکم و 
متقن انجام بدهد. در کارها محکم‌کاری بکند؛ یعنی SS‏ احتمالات را 
هم در کارها بکند. احتمال خاموشی برق. احتمال خرابی میکروفن. 
احتمال ده‌ها حادثة دیگر از اين قبیل. پیشامد امرون یک درسی شد 
برای Le‏ چقدر خوب است که ما SUS‏ به فکر پیشامدهای احتمالی 


باشیم. مولای ما امیرالمومنین صلواتاوسلم‌؛ در خطبه‌ای از 
نهج‌البلاغه همین مطلب را بیان SUS Ge‏ می‌فرمایند: من مثل آن 
حیوان گیج بی‌هوش نیستم. توی لانه نمی‌خوابم تا صیاد daly‏ مرا 
oS‏ بلکه از پیشامدهاء. از آنچه که برای من پیش‌آمده و اتفاق 


افتاده. برای فهم مسائل بعدی استفاده می‌کنم. تجربه می‌اندوزم. 
و این یک درسی‌ست برای ما که در همة مسائل زندگی. از آنچه 
گذشته است. تجربه‌ها بیندوزيم برای آنچه باقی مانده است. و حساب 
و 

Bel see een Certs ei) iy one cles MiG let 
را‎ cee ار‎ eyes Calle 
تفصیل خواهم دا اک رر یک را رن دی دام می‌دهم تا‎ 
ولایت‎ Gey مطلب روشن بشود. به‌طور خلاصه. آنی‌که در دنبالة باب‎ 
اسلامی و یک جمعیتی‎ dale لازم است عرض بشود. این است که یک‎ 
Sip seyret ees erences en Oren gern 
onl فکر الهی و با قانون‌گذاری و اجرای قانون به‌وسيلة قدرت الهی.‎ 
So Tee mn al Cries = 
امت اسلامی اگر بخواهند ولایت داشته باشند. به آن معنای قرآنی که‎ 
دیروز گفتم - یواش‌یواش می‌رسیم به آن معنای ولایتِ در ذهن‌های‎ 
خواص. آن ولایتی که در ذهن عوام هست. آن را حالا کاری نداریم. آن‎ 
ولایتی که در ذهن خواص هست؛ یعنی فضلا و دانایان و دانشمندانی‎ 


اما Ve‏ بحث Wed‏ از ولایت قرآنی‌ست - اگر بخواهند برسند به آن ولایت 
قرآنی. آن ولایتی که در قرآن مطرح شده. امت اسلام بخواهد آن را 
تأمین LS‏ برای خودش؛ دو جهت را باید مراعات کند. یک‌جهت. جهت 
ای اه اد 
خارجی‌ست. یعنی رابطة alle‏ اسلام و امت اسلام و جامعة اسلامی با 
جوامع دیگر. 

در زمينة ارتباطات داخلی, امت اسلام آن‌وقتی دارای ولایت به‌معنای 
قرآنی‌ست که کمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و 
فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناح‌های گوناگون را در خودش تأمین 
oell eellony ENEELIC cpa cle on ante)‏ ار 
صف‌های گوناگون در داخل gal‏ امت تشکیل نشود. 

اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسلامی با همدیگر به جنگ برخاستند. 
Who‏ فرض کنید که یک گروهی در شرق ممالک اسلامی با یک گروهی 
در شمال‌شرقی ممالک اسلامی, اگر by‏ کردند با همدیگر محاربه OLS‏ و 
جنگیدن, قاعده بر اين است. دستور قرآنی بر gal‏ است که yds‏ مسلمان‌ها 
هرچه می‌توانند سعی کنند تا میان آن دو مخاصم و متخاصم" را آشتی 
بدهند. اگر دیدند که Quy‏ این دو مخاصم. یکی حاضر است آشتی کند. 
اما آن دیگری حاضر نیست آشتی کند. یا حرف آن دیگری حرف زوری 


۱. (خصم) دشمنی‌کننده و دشمنی‌کننده علیه یکدیگر 


است. درحالی که حرف این یکی حرف حقی است. و آن آدمی 


که طرف‌دار زور است. حاضر نیست که تن به حرف حق بدهد و به سخن 
حق بگراید؛ در این‌طور alle plat Kale‏ اسلام tub‏ یک‌دست بشوند. 
هم‌دست بشوند. بروند سراغ آن زورگو و او را ساکت کنند. با او بستیزند 
تا او را بر سر جای خود بنشانند. 

)44 قرآن است: ols)‏ طایفتان ‏ المُینیت اقتتلوا»۱ اگر دو طایفه. دو گروه 
از گروه‌های مسلمان با یکدیگر جنگیدند. «فاصلحوابیَهما4 بین اين دو 
گروه مسلمان را اصلاح کنید. gla)‏ 255 احداهما (egg JE‏ اگر میان این 
دو گروه. یک گروه بر دیگری ظلم کرد بغی و تجاوز و تعدی روا داشت و 
زور گفت و قلدری خواست بکند. gi WSLS)‏ 35( با Syl‏ زور می‌گوید 
بجنگید. GS)‏ تفیء ای Call ol‏ تا مجبور بشود برگردد به فرمان خدا. ناچار 
بشود فرمان خدا را قبول کند. این دستور خداست در Lar dine)‏ وحدت 
در داخل جامعة اسلامی. 

و اما در زمينة روابط خارجی؛ در زمينة روابط خارجی. عالم اسلام sal‏ 
سعی کند. امت اسلامی باید سعی کند روابط خود را با دنیای dat‏ 
مسلمان و غیر این امت جوری تنظیم US‏ که یک‌ذره تحت فرمان 
ابا درا نکیرد. یک دس تحت انر Sel‏ آنبا فرار تکیرد یک مختصره 
سیاستِ مستقل, تحت تأثیر سیاست‌های آنها از استقلال نیفتد. 
هم‌جبهگی 9 پیوستگی ملت مسلمان با آنها به کلی ممنوع است؛ 


درصورتی که این پیوستگی موجب بشود که cul‏ مسلمان 
داستان معروفی اینجا هست. که بنده حالا تفصیلش را نمی گویم. 
روایتی‌ست که در نوع کتب معتبرةً شیعه. این روایت SS‏ شده. مربوط 
به زمان امام پاقرسه-شعه است که سکة alle‏ اسلام را از کشور روم 


می‌آوردند و او یک تهدیدی کرد و اینها ماندند درمانده؛ آن‌وقت امام 
علیه‌السلام ارشاد کرد دستگاه خلافت )| خیلی Core‏ است ها! این 
esc Cem CSG‏ را 
هدی عیهم‌لسلام مختصر )69( خوشی 44 دستگاه خلافت نشان دادند. 
یکی‌اش اینجاست. امام راهنمایی کرد دستگاه خلافت را و فرمود که 
سکه را این‌جوری می‌ريزید. بلد نبودند سکه زدن را. اندازه نقره‌ها را 
نمی‌دانستند از کجا فراهم کنند و چه‌جوری تأمین کنند. اندازة یک 
درهم و نیم درهم و اینهایی که بایستی برطبقش سکه زده بشود؛ امام 
ای Ss‏ 

بنابراین از لحاظ روابط خارجی, یک‌ذره تأثیرپذیری از جناح‌های ضد 
اسلامی یا غیر اسلامی» مخصوصاً ضد اسلامی» ممنوع است. حق ندارد 
جامعة اسلامی و امت اسلامی که signs‏ خودش را با دنیای خارج از 
اسلام. جز به‌صورت فرادست بودن, بالادست بودن, برقرار کند؛ یعنی اگر 
چنانچه یک رابطه‌ای میان امت اسلامی و امتی غیر مسلمان, Ly‏ شد 
برقرار بشود رابطة استثماری. مثلاً فرض AGT‏ از قبیل ماجرای تنباکو 


و کمپانی رژی" که آقایان می‌دانید و شنیدید. alle‏ اسلام حق 
ندارد این رابطه را ببندد. يا فرض بفرمایید مثل of‏ سلاطین و حکام 
مغولی هندوستان که اجازه دادند دولت‌های خارجی sinks‏ آنجا کمپانی 
تأسیس بکنند. عملی برخلاف ولایت عالم اسلام انجام دادند. جایز نبود 


این کار که بگذارند کمپانی بیاید؛ چون می‌دانستند یا اگر نمی‌دانستند. 
بایست می‌دانستند - باید بدانند - که کمپانی مثلاً هند شرقی," وقتی‌که 
وارد آن منطقه شد. وارد آن سرزمین شد. چه بلایی به روزگار آن مردم 
درخواهد آورد و چگونه سرطان استعمار را تا رگ و پي of‏ شبه‌قارة عظیم 
خواهد گسترانید. باید می‌فهمیدند اینها ره نفهمیدند. و alle‏ اسلام و 
امت اسلامی اجازه نمی‌دهد هرگز این‌گونه روابط را. 

توجه داشته باشید. اينکه می‌گوییم با دولت‌های غیر مسلمان و با امم 
ee enigma‏ ار تا 
اسلامی در انزوای سیاسی به سر خواهد برد. نه؛ مسئله مسئلة انزوای 


. در سومین سفر ناصرالدین شاه به Logs!‏ قراردادی میان دولت ایران و جرالد تالبوت؛ 
موّسس شرکت رژی» منعقد شد که dy‏ موجب آن امتیاز تجارت توتون و تنباکو و سیگار, به 
میت اه سرا با مق catalan‏ دانسا سرت تارکفت 
این شرکت به بهانة فعالیت تجاری, ELIT‏ بسیاری وارد ایران کرد که تعداد قابل ذکری از آنها 
مبلغان مسیحی بودند. این امتیاز با صدور حکم تحریم میرزای شیرازی لغو شد. 

۲ کمپانی هند شرقی یک شرکت سهامی عام انگلیسی بود که با دریافت امتیازنامه‌ای از 
ملکة انگلستان و امتیازاتی انحصاری از فرمانروای هندوستان» توانست به سود سرشاری 
دست پیدا کند. این کمپانی کم‌کم به بهانة دفاع از اموال خود و... نیروی نظامی در 
هندوستان مستقر کرد و عملاً این کشور بزرگ را جزو مستعمرات بریتانیا ساخت. 


سیاسی نیست که خیال کنید elle‏ اسلام با هیچ کس نه رابطة 


بازرگانی دارد. نه dbl,‏ سیاسی دارد. نه روابط دییلماسی دارد. نه padi‏ 
می‌فرستد. نه سفیر می‌گیرد. نه. این‌جور نیست. روابط معمولی دارد. 
ولایت با kif‏ ندارده پیوستگی با آنها ندارد. پیوند جوهری و ماهوی" با 
il‏ ندارد. آن‌جوری نخواهد بود که اگر آنها خواستند. بتوانند alle‏ اسلام 
را تحت SU‏ خودشان قرار بدهند. ولایت پس دو رویه دارد - ولایت 
قرآنی - یک رویه اينکه در داخل جامعة اسلامی dam‏ عناصر بایستی 
به‌سوی یک هدف. به‌سوی یک جهت. با یک ol)‏ با یک گام قدم بردارند. 
در خارج از جامعة اسلامی. امت اسلامی بایستی با dam‏ بلوک‌ها و 
جناح‌های ضد اسلامی. پیوندهای خود را بگسلد. 

اینجا یک نکتة دقیقی وجود دارد که می‌رساند Gag‏ به‌این‌معنا را که در 
قرآن آمده. به همان معنای ولایتی که le‏ شیعه. قائلیم. دقت بکنید تا 
این نکته را بیان بکنم. همه بفهمید که ولایت در شیعه چگونه با ولایت 
قرآنی مربوط می‌شود. ممکن است چهار نفر آدم حاضر باشند تعبداٌ پا 
نسل گذشته حاضر باشند تعبداً یک چیزهایی راجع‌به ولایت بشنوند و 
قبول wus‏ اما این جوانی که می‌خواهد بفهمد و با قرآن مربوط است. 
sub‏ دقت US‏ که ولایت شیعی از کجا درمی‌آید. 

jesse‏ ی 
را در dam‏ شئون زندگي جامعه نافذ دانستیم. og!‏ برای چیست؟ از کجا 


۱ امر مربوط به اساس و ريشه و ذات هرچیز و هرکار 


در می‌آید؟ اینجا قرآن با ما حرف می‌زند - آن نکته. همینی‌ست 


که دارم می‌گویم - اگر بخواهد یک جامعه‌ای و یک tol‏ که Calg‏ 
قرآنی را به‌این‌معنا داشته mol‏ یعنی بخواهد تمام نیروهای داخلی‌ اش 
در یک جهت. به‌سوی یک هدف. در یک خط به oly‏ بیفتد و بخواهد 
تمام نیروهای داخلی‌اش علیه قدرت‌های ضد اسلامی در TNE‏ بسیچ 
بشود. احتیاج دارد به یک نقطة قدرت متمرکز در متن جامعة اسلام. به 
یک نقطه‌ای احتیاج دارد که تمام نیروهای داخلی به آن نقطه بپیوندد. 
All| eaii ates‏ ار را EUS‏ 
و او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مشل یک دیده‌بان 
نیرومند قوی‌دستی 9 قوی‌چشمی. هرکسی را در Agar‏ جنگ به کار 
مخصوص خودش بگمارد. لازم است یک رهبری. یک فرماندهی. یک 
قدرت متمرکزی در drole‏ اسلامی وجود داشته باشد که این قدرت بداند 
از شما چه برمی‌آید. از من چه برمی‌آید. از انسان‌های دیگر چه برمی‌آید. 
تا به هرکسی آن کاری را که برای او لازم است. بگوید عمل بکن. 

مثلاً در مقام تشبیه. اگر بخواهم تشبیه کنم؛ این کارگاه‌های قالی‌بافی 
را دیده‌اید؟ یک ote‏ نشسته‌اند دارند قالی می‌بافند. هرکسی دارد کار 
می‌کند. هر بچه‌ای یا هر بزرگی که نشسته آنجاء دارد نخ می‌بافد تا دم 
غروب 93« سه تومان بگیرد. هرکدام دارند نشاطی و کاری را اینجا dy‏ خرج 
می‌دهند. اگر چنانچه اين کارها هماهنگ نباشد اگر یک فکر و چشم 


و قدرت بالاتری نباشد که مدام. yl‏ متن SE‏ را برطبق gl‏ دستورهای 


خاص بخواند. تا اینها بدانند چه نخی را به کار ببرند و چه‌جور 
بزنند و چه‌جور Wyk‏ اگر یک‌چنین قدرت متمرکزی وجود نداشته باشد. 


این قالی چه‌جوری در می‌آید؟! می‌بینید که طرف راستش, حکایت از 


شرق می‌کند. طرف چپش. حکایت از غرب می‌کندا! آن‌طرفش صحبت 
از قالی CHS‏ می‌کند. آن‌طرف صحبت از قالی ترکمنی می‌کند! نقش‌ها 
بی‌ترتیب. اصلاً یک چیز هجوی درمی‌آید. 

نظم قالی. اینی‌که شما می‌بینید این‌طرف یک گلی آمده. مثل آن گل؛ 
بدون هیچ کم و زیادی این طرف هم روییده. آمده و هر دوتا به آن ترنج 
وسط رسیده و مثل این دوتا باز آن طرف قالی هم دوتا Syd‏ وجود دارد و 
dam‏ چیزها منظم و همه leas jue‏ برای چیست؟ برای این است که اولا 
دستور مشخص است. یک نفر هم نشسته. با صدای بلند دارد می‌گوید. 
نمی‌دانم دوتا از آن Ly Yb‏ در پایین» آن نخ را از آن‌طرف ol on‏ یکی را 
از آن‌طرف بیُر. که بنده هرگز نشنیده‌ام و بلد نیستم. قالی‌فروش‌ها بلدند. 
قالی‌فروش‌ها هم بلد نیستند. قالی‌باف‌ها بلدند. توجه کردید؟ 

در جامعه اگر بخواهد dam‏ نیروها به‌کار بیفتد و همه در یک‌جهت به‌کار 
بیفتد و هیچ‌یک از نیروها هرز نرود و dam‏ نیروهای جامعه به‌صورت یک 
قدرت متراکمی. به مصالح جمعی بشریت به کار sale‏ و جامعه بتواند مثل 
ا را 
اینها را بخواهد داشته باشد. احتیاج دارد به یک قدرت متمرکز. به یک دلی 
احتیاج دارد. به یک قلبی احتیاج دارد این جامعه و این پیکر عمومی امت 


اسلام. البته شرایطی هم دارد. sub‏ خیلی آگاه باشد. sab‏ خیلی 
بداند. sub‏ خیلی باتصمیم باشد. sub‏ چشمش دارای یک دید دیگری باشد. 
بایستی از هیچ چیزی در oly‏ خدا نهراسد. بایستی وقتی لازم شد خودش را 


PADI a shee را‎ cin lacits, Crs 
امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که ازطرف پروردگار در جامعه معین‎ 
را نا‎ alshe syed seune, 
امام حسن را امام‎ ly و نشان معین می‌کند. مثل اينکه امیرالمومنین‎ 
را معین کرده؛ خود پیغمبر هم یک امام است؛‎ dod! بقية‎ ly حسین‎ 
خدای متعال به‎ CLI لاس‎ ele GI) خود پیغمبر هم یک امام است؛‎ 
ای و را را ای ای با و‎ 

و رهبر در یک جامعه. 

یک‌وقت این امام را خدا با نام و نشان معین می‌کند. می‌گوید بعد از 
پیغمبر باید علی‌بن‌ابی‌طالب ee‏ مثلاً باشد. یک وقت امام را خدای 
متعال به نام معین نمی‌کند. به نشان معین می‌کند. منل چه؟ مثل 
فرمایش امام علیه‌السلام " Ub‏ من SIS‏ من ال ء Lele‏ تفه حافظاً لدینه 
sigs Lb sls Je We‏ قللعوام آن یلدو؛ امام معین کرد دیگر این‌هم 
امام aoe‏ امام منصوص" است. خود امامی‌ست: 
۱. سوره مبارکه بقره/ aul‏ ۱۲۴ 


1۳ امام حسن عسکری. ee‏ شماره Mee‏ 
۲ (ن‌ص‌ص) تعیین‌شده از طریق SLT‏ و روایات 


aeeay cl as mee pe‏ و 
ts‏ ار Wee ۱ esse sree yen‏ 
خواستم Loo‏ کنم برایتان. امام یعنی پیشواء یعنی حاکم» یعنی زمامدار 
یعنی آن کس ی که هرجا او برود. انسان‌ها دنبالش می‌روند؛ که باید از سوی 
ار ۱ 


حرف‌هایی که در زمينة امامت هست. که حالا در yl‏ مقام نیستیم. 
پس اصل ولایت قرآنی ایجاب کر چه چیزی را؟ وجود امام را. هنوز 
تمام نشده حرف دقت کنید. اگر بخواهد این پیکر بزرگ. که اسمش 
jae‏ کند؟ باید ارتباطش با این مرکز, با این قلب متحرک و پرهیجان. 
چه؟ درست دقت کنند dom‏ بُعد دیگر ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط 
مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسلام. در همه حال. با آن قلب 
امت. ارتباط چه؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی. یعنی درست از او سرمشق 
گرفتن» درست در افکار و بینش‌ها دنبال او بودن» و درست در افعال و 
رفتار و فعالیت‌ها و حرکت‌ها او را پیروی کردن. 

پس ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب یعنی چه؟ یعنی در افکارت پیرو علی باشی؛ 
در افعالت پیرو علی باشی, تو را با علی‌بن‌ابی‌طال بسا رابطه‌ای 
نیرومند. مستحکم. خلل‌ناپذیر پیوند زده باشد از Ine le‏ نشوی؛ 


این معنای ولایت است. خوب فهمیدید ولایت چیست؟ اینجاست که 


می‌فهمیم معنای این uludé ins ly ee‏ طالیب (gee‏ 
ولایت علی‌بن ابی‌طالب حصن و حصار من است - از قول خدا - «فن JES‏ 


مأمون خواهد ماند. بسیار حرف جالبی‌ست. یعنی چه؟ یعنی مسلمان‌ها. 
پیروان قرآن. اگر هم از لحاظ فکر و انديشه و هم از لحاظ عمل و تلاش 
و فعالیت. متصل به علی‌بن‌ابی‌طالب باشند از عذاب خدا مصون و 
So see‏ ان ات ات رن NE‏ 
امروز شناخته بشود. بعد که شناخته شد بنده و جناب‌عالی متلش عمل 
کنیم. آن‌وقت ولایت پیدا می‌کنیم؛ Cag‏ یعنی این. 

EKG تا را ۱ نا‎ ane 
من قرآن را قابل فهم ندانم. آنی‌که نمی‌داند - آن بنده خدایی که قرآن را‎ 
قابل فهم نمی‌داند. اين چطور می‌تواند بگوید من ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب‎ 
دارم و از لحاظ فکری با علی مرتبطم. درحال ی که علی‌بن‌ابی‌طالب در‎ 
و‎ ALY sill هُوالتاصخ‎ LAN خطبة نهج‌البلاغه می‌گوید: «واعلموا و ها‎ 
ste لا‎ tel و ما جالّس ها ای‎ Bas اي لا‎ Skeets feat دی لا‎ cota 
امیرالمومنین این‌جور‎ MAE من‎ glad sl عنه بزيادة آونقصان زيادة نی هدّی‎ 
۴۳ حدیث شماره‎ .۱ 

۲ حدیث شماره VF‏ بدانید که قرآن همان نصیحتگری است که خیانت نمی‌ورزد. و 
هدایتگری است که گمراه نمی‌سازد. و گوینده‌ای است که دروغ نمی‌گوید. هرکس با 


قران نشست. این GUS‏ الهی یا چیزی بر او افزود یا از او کاست یا بر هدایت او افزود. 
eas Salelsyes glk‏ 


به قرآن دارد مردم را حواله می‌دهد. این‌جور دارد مردم را به 


قرآن سوق می‌دهد. آن بندة خدا که می‌گوید قرآن را نمی‌شود بفهمی. 
این ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب دارد؟ هرگز نه. علی‌بن ابی‌طالب برای خاطر 
خداء حاضر است از تمام وجودش بگذرد. عم علی‌بن ابی‌طالب این 
eee nes Eleuere eon‏ ال Cee‏ 
eal zeta‏ ری il as ales A eel Mal‏ 
ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب دارد؟ ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب را آن کسی دارد که 
۰ 

ار درست Coane‏ دا برادرها. این معنایی ay‏ از ولایت بنده گفتم. 
دقیق‌ترین و ظریف‌ترین معنایی‌ست که دربارة ولایت می‌شود تشریح 
کرد. می‌شود بیان کرد؛ از قرآن هم اين درمی‌آید. حالا گوش کنید تا من 
آیات قرآن را برایتان بخوانم. که در ghd Gb! gal‏ از سورة مائده. هم 
به جنبة مثبت yg‏ یعنی پیوند داخلی. هم به جنبة منفی ولایت؛ 
یعنی قطع پیوندهای خارجی, هم به آن بُعد Sos‏ ولایت» یعنی ارتباط 
و اتصال با ول - ولی یعنی آن قطب. یعنی آن قلب. یعنی of‏ حاکم و 
ماه به همه این Ly) ate‏ ند ال وف در ها مطل ‏ ب 


ای لین Xp]‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اند و یود 5 GaN‏ 


els!‏ یهود و نصارا «ly‏ یهودیان و مسیحیان را اولیای خود مگیرید. 


Lo!‏ جمع ولی است. ولی از ولایت است؛ ولایت یعنی پیوستگی» ولی 


یعنی پیوسته و پیوند زده. بهود و نصارا را پیوندخوردگان و پیوستگان 
با خود مگیرید. انتخاب مکنید. «بَعضْبم اولیاء yond‏ آنها بعضی اولیا و 
هم‌جبهگان و پیوستگان بعضی دیگرند. نگاه نکنید که بلوک‌هایشان از 
ما ای ها ion‏ 
جبهه‌اند. (ad pea)‏ بعضی deur am‏ بعضی دیگرند. (وَمَن یرهم 
(Eu‏ هرکس تولی کند با آنان - تولی یعنی ولایت را پذیرفتن» از باب 
تفغل - هرکسی که قدم در وادی ولایت آنها بگذارد و پیوند بزند خودش را 
با آنهاء مرتبط کند خودش را با آنها. رابطه برقرار کند. SB)‏ منم بی‌گمان 
او خود از آنان است. rg) ail SIP‏ القَوم (SJ‏ و خدا مردمان ستمگر 
را هدایت نخواهد کرد. 

esl 5)‏ نی فلوم 7( آن‌کسانی که در دل‌هایشان بیماری هست. 
ترجمه کردیم GL: GS) Vy lan‏ فلوم (FF‏ آن کسانی‌که در دل. 
بیماری و مرض دارند. آنها را می‌بینی؟ (بُسارعوت فمهم» می‌شتابند در 
میان جبهة دشمنان دین. قناعت نمی‌کنند به اينکه بروند طرف آنها. 
ah‏ می‌شتابند؛ قناعت نمی‌کنند به اينکه تا پهلویشان gy‏ می‌روند تا 
آن اعماق جبهه‌شان. اگر بپرسی be BT‏ این‌قدر با دشمن دین می‌سازی؟ 
eet‏ را 
دوستی هم به خرج می‌دهی؟ اگر اين را از او ببرسی. در جوابت One‏ 


می‌گوید: «یَقولو نخثی آن Cipla mad‏ می‌گویند می‌ترسیم یک 
آسیبی به ما برسد؛ ene‏ نکنم. می‌ترسم به من آسیبی برسانند 
یا برساند. چقدر به گوش آدم آشناست این حرف‌ها. «نخثی آن تصیینا 


> می‌ترسیم برایمان دردسری درست بشود. می‌ترسیم برایمان اسباب 
زحمتی درست بشود؛ ببینید چه کلمات آشنایی‌ست. همین است igh)‏ 
Glo ai ol‏ 

خدا در جواب اینها چه می‌گوید؟ می‌فرماید: BG NA gna‏ بالفتح آو 
آمبین عنده» امید است که خدا پیروزی را نصیب جبهة موّمن کند. Ly‏ 
یک حادثه‌ای از پیش خود. به سود آنان پدید آورد. بعد که اين کار 
بشود. آن‌وقت. «فیْصبحواعلن مااسَروا نی آنشیمم نادمین4. تا این بدبخت‌هایی 
چه غلطی کردیم. اگر می‌دانستیم که جبهة مومن این‌جور پیروزمند و 
نیرومند خواهد شد. با دشمن دین. با دشمن خدا نمی‌ساختیم؛ خودمان 
را بی‌آبرو نمی کردیم. 

«ویْقول Spill‏ آمَنوا4؛ بعد از آنی که آنها خودشان را مفتضح کردند و با دشمنان 
ساختند. مومنین چه می‌گویند؟ آن‌کسانی‌که ایمان آوردند می‌گویند: Ip‏ 
هوّلاء لین آقسموا LS ally‏ آیمانم (Zana) afl‏ مومنین. بیچاره‌ها در بهت 
و > Sy‏ فرو می‌روند. !! همین‌ها بودند. این چهره‌های خوش‌ظاهر و 
موچجه. قسم می‌خوردند. با سوگندهای غلاظ و شداد! که ما با شماییم. 


). (غل‌ظ) جمع غلیظ. درشت. loys‏ (ش‌دد) جمع شدید 


هروقت با آنها حرف می‌زدیم» هروقت به آنها چیزی می‌گفتیم. 
می‌ گفتند th‏ ما هم با شما هم‌عقیده‌ایم. ما هم با شما اختلافی نداریم. 


ما هم همین حرفی که Laud‏ می‌زنید. می‌زنیم؛ در مقام «oly‏ این‌جور با 
eal‏ حرف می‌زدند؛ بعد معلوم شد که دل‌های اینها مریض بوده و علی‌رغم 
ظاهر نیکشان» دل‌های چرکین و سیاه و نفاق آمیز داشتند. موّمنین آن روز 
می‌گویند عجب! ببین چه Gadd‏ می‌خوردند اینها. همان‌هایند اینها؟ Ip‏ 
هوّلاء لین آقسموا ally‏ هد آیمانهم» LI‏ همین‌ها هستند. آنهایی که سوگند 
می‌خوردند به خداء سوگندهایی سخت و غلیظ؟ (SG) nfl)‏ که با شما 
هستند. با شما هم‌عقیده و همفکرند. (حَبعت اعمالُْم» پوچ و بیهوده 
و نابود شد کارهایی که کرده بودند؛ (فاصبحوا خایرپرت» زیانکار گشتند. 
زیانکاران واقعی. 

as‏ این راجع‌به ارتباطات Ve Kale‏ راجع‌به ارتباطات داخلی دقت 
کنید. GI)‏ بت آمَنوا» ای کسانی که ایمان آوردید. yp‏ یرد ینگم عّن 
(ans‏ اگر شما از دین خود باز بگردید. اگر این بار رسالت و مسئولیتی را 
که با ایمان به خدا پذیرفته بودید. از دوشتان روی زمین بگذارید و آن 
را به سرمنزل نرسانید؛ خیال نکنید که اين بار به سرمنزل نخواهد رسید؛ 
تصور باطلی خواهد بود این خیال؛ نه. اين بار خدا به سرمنزل خواهد 
رسید. منتها سعادتش را کس دیگری خواهد برد. جمعیت دیگری این 
افتخار نصیبشان خواهد شد که این yh‏ را به منزل برسانند. 


a)‏ نکم 6 دینه» Sym‏ از Lad‏ از دین خود بازگردد و مرتد شود. 


)5525 ان له Cosh‏ خواهد آورد خدا مردمی را - این مردم همان 
مردم ایده‌آل اسلامی‌اند. آن جامعة ایدهآل اسلامی. از bled‏ پیوندها 9 


رابطه‌های داخلی و خارجی این‌جورند که در اين ast‏ آمده است - )3528 
ین sg dbl‏ محبم» خدای متعال جمعیتی را پدید خواهد آورد که خود 
Las‏ آنها را دوست می‌دارد. «وَعُبَونهُ» آنها هم خدا را دوست می‌دارند. ما 
هم خدا را دوست می‌داریم؟ نه! این یک‌ذره محبتی که شما گاهی اوقات 
می‌گویی ای خدا قربانت بروم - که هیچ احتیاجی به این‌جور قربانی 
گفتن هم و قربانی کردن هم ندارد خدا ‏ و تازه دروغ هم می‌گوییم 
ماء قربان خدا به‌هیچ‌صورت pole‏ نیستیم برویم. این دوستی نیست. 
محبت خداء JB)‏ ان hike‏ تحبوت al‏ تبون cul Ci peak‏ این قرآن 
است. اگر خدا را دوست دارید. از من که پیغمبرم متابعت کنید تا خدا 
هم شما را دوست بدارد. پس wee,‏ و محتوتّه»؛ یعنی Leia!‏ صددرصد 
تسلیم فرمان خدا بودند. که مورد محبت خدا بودند. 

خب. این یک خاصیت و صفت. که مهر و محبت میان آنان و خدا 
طرفینی‌ست. Dsl)‏ ی المْینیت» فروتن هستند درمقابل موّمنان؛ این 
نشانة کمال رابطه و پیوند صمیمانه است. درمقابل موّمنین. درمقابل این 
6395 مسلمانی که انباشته‌اند متن جامعة اسلامی ily‏ هیچ‌گونه نخوتی,! 


هیچ‌گونه غروری» هیچ‌گونه توقع زیادی‌ای. هیچ‌گونه داعية بیخودی و 


۱. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه ۲۱ 
۲ (نخو) تکبر و خودبینی 


پوچی در آنها وجود ندارد. یعنی وقتی‌که درمقابل مردم قرار 


می‌گيرند. جزو مردمند. با مردمند. در oly‏ مردمند. برای مردمند. خودشان 


را از مین مردم بیرون نمی ALAS‏ در برج عاج قایم نمی‌شوند که از دور 
مردم را tan‏ و برای مردم گاهی دلسوزی هم بکنند؛ در مردم. JE AS‏ 
لمُْینی»؛ خود را فروتن و کوچک می‌کنند درمقابل موّمنان به خدا. el)‏ 
ca seen ie‏ مارا را ای ی را 
قرآن. (el)‏ هستند؛ یعنی Ul‏ یعنی سربلند. یعنی حصاری از 
فکر اسلامی دور خود پیچیده و کشیده که هیچ نفوذی از آنها نپذیرند. 
«مجاهدوت نی َبیل Call‏ خاصیت دیگرشان این است که در oly‏ خدا جهاد 
و مجاهدت می‌کنند. بی‌امان. بدون قیدوشرط همچنانی که در آیه 
هست. «ولا CS Lag] GE‏ از ملامت هیچ ملامت‌گری هم نمی‌هراسند 
و نمی‌ترسند. دیگر حالا چه جور ملامتگری» خودتان فکر Yd - SBS‏ 
نمی‌توانم توضیح بدهم. خسته‌ام - (ذلاک فضل al‏ 595 من CLES‏ این 
فضل و لطف و تفضل خداست که به هرکه خواهد. می‌دهد. «وَللهُوايمْ 
کی دا اس دوس و دالاس 

es 2 ones llc ities) Men‏ ار 
با آن امام. با آن پیشواء آية بعدی دنبال آیات قبلی می‌آید. ببینید چقدر 
متناسب و زیباست. ببینید که تدبر در قرآن چقدر آدم را روشن می‌کند 
نسبت به این مسائلی که فکر می‌کرده قرآنی نیست. قرآن چگونه رسا 
حرف می‌زند. روابط خارجی را گفت. پیوندهای داخلی را گفت. حالا قلب 


پیوندهای داخلی را بیان می‌کند؛ یعنی پیشوا را رهبر ly‏ امام 
ره می‌گوید Lal‏ وب له ولی و قائم yal‏ آن‌کسی‌که تمام نشاطها 
و فعالیت‌های جامعه و امت اسلامی به او tub‏ برگردد و از او sab‏ الهام 


بگیرد خداست. خب خدا که مجسم نمی‌شود July‏ بین مردم بنشیند 
امر و نهی کند. دیگر چه‌کسی؟ «رَرَسولُ»؛ پیداست که بین رسول و بین 
خدا هرگز رقابت و تنازع و تنافرا هم که نیست؛ رسول. رسول اوست باز. 
خداست و رسولش, خب. رسول که هميشه باقی نمی‌ماند؛ Ea LGN)‏ 
امّم gic‏ 4 بعد از رسول چه؟ بعد از رسول هم داریم؛ dyads)‏ ۳ 
موّمنان. کدام موْمنان؟ هرکسی که ایمان آورد کافی است؟ نه, نشانه دارد. 
coal‏ مین الیل اقامه تما می کت و نونکا oa‏ دهد رکات 
راه )5 od‏ راکعوت». واو را Ale‏ گرفتند مفسرین؛ درحالی‌که در رکوعند. 
در حال رکوع زکات می‌دهند. یعنی چه کسی؟ یعنی امیرالمومنین. 
علی‌بن‌ابی‌طالب. به‌عنوان ولی معین می‌شود. 

elf] yee eo etoel Uacr Ile‏ اه من وا را سا 
می‌گیرید. خیلی هم خوب؛ اگر به فرض در این‌هم تشکیک بکنید. بگویید 
نه. مطلق مومنین را می‌خواهد بگوید که دارای این خصوصیت هستند. 
بنده سوّال می‌کنم: سمبل و رمز برای یک‌چنین کلیتی چه کسی می‌تواند 
باشد در جامعة اسلامی؟ at‏ از علی‌بن ابی‌طالب کسی را سراغ نداریم 


. (نفر) از یکدیگر بیزاری و دوری جستن. 
۲. سوره مبارکه زمر/ آیه We‏ 


در آن Azole‏ اسلامی, آن کسی که می‌توانست سمبل این‌گونه 
جناح ایمانی متقن و محکمی باشد. علی‌بن‌ابی‌طالب است؛ ولو فرض 
ews‏ که al‏ به آن حضرت هم ناظر نباشد. اگرچه که به‌خاطر واقعیت 
eats‏ اه POA‏ 
البته توجه آقایان باشد. gal‏ تذکر را من لازم شد که بدهم راجع‌به Coy‏ 
دیروز یا بحث امروز؛ ما بحثمان اگر در باب امامت یا ولایت یا تکية روی 


شیعه است. die‏ مثبت قضیه در نظر ماست. نه جنبة منفی قضیه. ما 
همین‌طور که مکرر گفتیم. لازم می‌دانیم که شیعه خودش را بشناسد. 
فکر خودش را بشناسد. ایمان خودش را هرچه بیشتر راسخ و نافذ بکند. 
زا 

ما که داریم بحث می‌کنیم. می‌خواهیم تشیع را اثبات کنیم. نمی‌خواهیم 
دیگران را نفی کنیم. نمی‌خواهیم بیخودی اختلاف فکری و سلیقه‌ای 
باز درست کنیم. نه. اما شما لازم است بفهمید که چگونه درک می‌کنید 
تشتع را؟ تشتع که می‌گويم. نگو با خودت که آقا حالا اسلام را ثابت 
کنید. aids‏ باشد بعد. نه؛ yf‏ تشیعی که من می‌گویم. غیر از اسلام چیز 
دیگری نیست اسلام غیر از jae BLES‏ دیگری نیست. اسلام را ده جور 
می‌بینند بینندگان. یک‌جور دیدن. دیدنی‌ست که BLT‏ می‌بیند. اسلام 
واقعی همان است. برداشتی که شیعه از اسلام و قرآن دارد. آن برداشت. 
برداشت درست و منطقی 9 عادلانه و عاقلانه است. توجه دارید؟ بنابراین 
ما داریم اصول اسلامی را می‌گوییم؛ به خیال خودمان و به نظر خودمان. 


اصول ایدئولوژیکی اسلام است اینها که داریم لحت می‌کنیم 
قطری داشته باشید. بنابراین مسائل مقبت و جنبههای مقبت ddd‏ 
بیان می‌کنیم. کار نداریم حالا به جناح‌های دیگری که ممکن است 
جور دیگری پشناسند و بفهمند. بحث هم نمی‌کنیم با آنها Ned‏ دعوا 
هم نداریم. تعارض هم نداریم. برادر هم هستیم. دست دوستی هم 
می‌دهیم چرا؟ چون دشمن داریم. چون ببرون خانه دشمن ایستاده. ما 
دو برادر YI‏ حق نداریم توی سر و US‏ هم بزنیم. این‌هم طريقة ماست 
که خواستم عرض کنم که آقایان بدانید؛ بحث راجع‌به BL‏ و شیعه 
به‌خاطر اصالت شیعه است. به‌خاطر اينکه ما معتقدیم به تشیع. به‌خاطر 
این است که اسلام را از دیدگاه تشیع می‌بینیم. نه به‌خاطر yal‏ است که 
می‌خواهیم بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنیم. dau!‏ این اختلاف را 
ae teens‏ 
pea Llp‏ له gus‏ والذیت Saget ANA‏ الصا ویّْتوت 5H‏ 
راجعوت»؛ خب. حالا اگر ولایت را مراعات کردیم. چه‌کار می‌شود؟ اثری 
هم دارد برای ما؟ اگر ولایت را که دارای سه بُعد شد تا حالا؛ یکی 
حفظ پیوندهای «bbls‏ یکی قطع پیوند و eae‏ به قطب‌های متضاد 
خارجی. این دوتاء یکی هم حفظ ارتباط دائمی و عمیق با قلب پیکر 


اسلامی و قلب امت اسلامی. یعنی امام و رهب سه بعد ولایت 
را که بیان کردیم حالا اگر این سه asi‏ را مراعات «ais‏ چگونه خواهد 
شد؟ AQT‏ قرآن جواب می‌دهد به ما؛ (وَمَن ينك AU‏ ورس آن کسی که 
قبول ولایت کند با خدا وبا رسولش و با کسانی که ایمان آورده‌اند. 
با مومنان این پیوند را مراعات کردند و حفظ کردند و نگسستند. اینها 


غالیند. پیروزمندانند. از همه پیروزتر همین‌ها هستند و اینهایند که بر 
هم جناح‌های Sos‏ غلبه خواهند داشت. 


. ادامة آیة ۵۶: )5 Spall‏ آمنوا Gla‏ جرب الّه هم الغالبون». 


شاد در ماه رصان Wat‏ 
سویدها aru Cul‏ 
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برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


Gaull‏ ان ABUSS‏ نی الارض آقاموا الصّلا وتو 
لاه By wcll ly aly‏ ونوا als SoA ye‏ 
ale‏ الامور 3) 


موضوعی که در دنبال بحث‌های گذشته در زمينة ولایت قابل تذکر 
دادن است؛ SG Vol‏ معرفی اجمالی از جامعة دارای ولایت و فرد دارای 
ولایت است. ثانیاً نقش دورنمایی cowl‏ از جامعه‌ای که در آن جامعه 
ولایت وجود دارد. در یکی دو روز گذشته که در این dine)‏ بحث کردیم. 
آنچه به‌دست ما آمد از تدبر در WLI‏ قرآن - البته اين تدبر با استمداد 
و استنتاجی بود که بر اثر رابطةّ با معارف اهل‌بیت در dine}‏ ولایت 
در ذهن ما وجود داشته است. بنابراین آنچه که عرض yy‏ یک 
خلاصه‌گیری. هم از قرآن cowl‏ هم از حدیث - خلاصه‌ای که از اين 
حرف‌ها به‌دست tol‏ این شد که ولایت دارای چند 125 است. دارای 


چند جلوه است. 


یکی این است که جامعة مسلمان. وابسته و پيوستة به polis‏ 
خارج از وجود خود نباشد. پیوستگی به غیر plus‏ نداشته باشد. و البته 
توضیح دادیم که این پیوسته نبودن و وابسته نبودن یک حرف است؛ 
Pst ese cs eel erase cerpeusaruapyerey‏ 
اسلام در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر ببرد و با هیچ یک از ملت‌ها 


و کشورها و قدرت‌های غیرمسلمان رابطه‌ای نداشته باشد؛ نه. این نیست 
مطلب. مستله. مستئلة وابسته نبودن است. پیوسته و دنباله‌رو نبودن 
است. در قدرت‌های دیگر هضم و حل نشدن است. استقلال و روی پای 
خود ایستادن است OVS‏ 

یک dgle‏ دیگر و یک بدنه و dug)‏ دیگر از ولایت. عبارت است از انسجام 
و اتصال و ارتباط بسیار شدید داخلی میان polis‏ مسلمان؛ یعنی 
آن وقتی‌که جامعة اسلامی مطرح Cul‏ برای بحث ما و ذهن clo‏ آنچه که 
ولایت به آن می‌گویند. عبارت است از یکپارچه بودن و یک‌جهت بودن 
جامعة اسلامی. همان‌طوری که در احادیث نبوی و غیر نبوی هست که 
[Eo‏ الومنیت نی cdl tS gel ss Bile‏ مثل یک پیکر واحدی, مثل 
یک عمارت واحدی. مثل اجزای به‌هم پيوستة یک بنایی؛ مسلمان‌ها باید 
پيوستة به‌هم. جوشيدة به‌هم. OS‏ خوردة به‌هم و dod‏ دست واحدی 
باشند درمقابل دست‌های Sus‏ و درمقابل تعارض‌ها و دشمنی‌هایی که 
پیش خواهد tof‏ این مطلب را در joss Aut‏ کاملاً مشاهده کردید. باز از 


آیات سورة مائده است که JEM‏ الموینین Fe Gel‏ الافری»!. در 

یک AT‏ دیگر از قرآن. همین مطلب باز به‌صورت واضح‌تری بیان شده. 
Ae‏ زسول al‏ انیت مَعَه اه La Je‏ رما "gd‏ وقتی درمقابل 
dee‏ خارجی قرار می‌گیرند. تو از آنها چیزی استوارتر و خلل‌ناپذیرتر 
نمی‌بینی, LU SE‏ و نفوذناپذیرتر نمی‌بینی» مستقل؛ اما در جبهه‌های 
داخلی - که تعبیر جبهه اساسا درست coms‏ چون جبهه‌بندی‌ای در 
داخل وجود ندارد - در داخل. میان بدنه‌ها و جناح‌های این پیکر عظیم 
اسلامی هیچ‌گونه نفوذناپذیری نیست. خلل و تأثرناپذیری نیست؛ بلکه 
به‌عکس, همه روی هم اثر می‌گذارند. همه یکدیگر را به‌سوی خیر و 
نیکی جذب می‌کنند. همه یکدیگر را توصية به پیروی هرچه بیشتر از 
حق می‌کنند. همه یکدیگر را توصية به پافشاری هرچه بیشتر در oly‏ 
حق و مقاومتِ هرچه بیشتر درمقابل انگیزه‌های شر و فساد و انحطاط 
می‌کنند. همه همدیگر را نگه می‌دارند. و همان‌طوری که آن روز مثال 
زدم. مثل ده نفر کوهنورد کوهپیمای ورزیده. که در این پیچ‌وخم‌های 
کوه دارند می‌روند. در اين کوره‌راه‌هایی که اگر یک کلوخی. یک سنگی از 
زير پای یک کوهنورد در رفت. کافی‌ست که او را با مغز در اعماق دزه و 
صدمتری و دویست‌متری و پانصدمتری سقوط بدهد. در اینجاء oly‏ برای 
سالم ماندن daw‏ افراد این است که کمرهای اینها را با ریسمانی هرچه 


۲ سوره مبارکه فتح/ آیه ۲۹ 


os‏ همدیگر را صدا بزنند: فلانی ol,‏ را که گم نکردی: عقب نماندی 


ایا ی و Shaders‏ 
Gans ere as ee IG eee ihe‏ 
زا AGE een See oe v Ne‏ 
صددرصد صمیمی. این‌هم یک dle‏ دیگر از جلوه‌های ولایت است که 
drole‏ اسلامی به‌این‌صورت است. 

یک جلوة دیگر از جلوه‌های ولایت که باز در روزهای قبل گفتیم که بسیار 
مهم است و از همه مهم‌تر این است و ضامن بقای ولایت به‌معناهای 
اول 9 دوم هم همین است؛ این است که جامعة اسلامی نیازمند یک 
و 
پیکر واحدی را sob‏ داشته باشد. هم در داخل با یکدیگر متجاذب و 
متماسک" باشند و هم در خارج fio‏ یک مشت واحد. متل یک بدن 
oly‏ مثل یک تن واحد درمقابل جبهه‌های خارجی جلوه‌گری بکنند. 
چون این وحدت در جامعة اسلامی لازم است؛ و وحدت. بدون تمرکز 
نیروی اداره‌کننده ممکن نیست. اگر چنانچه بر هر گوشه‌ای از گوشه‌های 
این alle‏ اسلام. یک ble‏ یک قدرتی. یک قطبی حکومت بکند. اجزای 


۱. (جذب) کشیدن یکدیگر به سوی هم 
(مس‌ک) خود را نگاه‌دارنده, چنگ درزننده 


این پیکر از یکدیگر وا می‌روند. از هم جدا می‌شوند. در یک راه 
حرکت نمی‌کنند. عیناً مثل این می‌شود که ارگانیسم اعصاب اداره‌کنندة 
انسانء از وضع کنونی تبدیل پیدا کند به اينکه مثلاً دو دستگاه فرماندهی 
اعصاب در وجود انسان باشد؛ یکی برای Hb‏ راست. یکی برای طرف 
tee,‏ حالا که هر دوتا یکی‌ست. بنده sl‏ بخواهم این دست‌هایم I;‏ 
به‌طور هماهنگی تکان بدهم. می‌توانم. چون هردو دست از یک مرکز 
دارند الهام می‌گیرند. آن آقابی که ستونی را می‌خواهد بردارد و بگذارد 
آن‌طرف. وزنه‌ای را بردارد بگذارد آن‌طرف. هردو دست. چون از یک مرکز 
فرماندهی فرمان می‌برند. باهم کار می‌کنند. متناسب باهم کار می‌کنند. 
این دست می‌آید از این طرف ees eee‏ این دست هم از این طرف 
می‌گیرد» هردو به BLL‏ فشار می‌دهند. بعد با همدیگر بلند می‌کنند 
وزنه al‏ اما ار مرکز فرماندهی اعصاب بدن Ligs‏ سس در انسان. eS‏ 
برای طرف راست. یکی برای طرف چپ؛ اینجا Cows‏ راست و چپ. دیگر 
باهم هماهنگی نخواهند داشت. دست راست برای گرفتن این وزنه و بار 
سنگین» پنجه‌هایش را باز کرده. حالا دست چپ چون از مرکز دیگری دارد 
فرمان می‌گیرد و الهام می‌برده در همان حال این پنجه‌ها را هرچه بیشتر 
دارد به‌هم فشار می‌دهد. دست راست به دست چپ می‌گوید همکاری 
کن. تو هم این‌طرف وزنه را بگیر. نه‌خیر اصلاً گوشش بدهکار نیست. در 
همان حالی که این دست ماده است که این بار را بردارد و بگیرد» این 


sty 


به‌هیچ‌صورت حاضر نیست این بار را بگیرد Mol‏ یک GE‏ دیگر 
می‌رسند به یک دشمنی, این دستی که مشت بوده حالا می‌خواهد بخورد 
توی سر آن دشمن؛ به این دست دیگر می‌گوید خب تو هم کمک کن تا 
دو بامبی بزنیم توی سرش, دو مشتی مغزش را متلاشی کنیم تا زودتر 
خلاص بشویم. این دست هم VE‏ به جبران اینکه او آنجا ad‏ کرده بود. 
بر 


نه خی بنده Ve‏ می‌خواهم jb‏ باز باشم. خب این با مشت فرود می‌آید. 
این Sel‏ آمادگی ندارد برای خوردن بر سر yf‏ دشمن. سرکار ببینید که 
اگر چنانچه بدن انسانی. از دو مرکز فرماندهی. اعصابش فرمان بگیرد. 
الهام بگیرد. این بدن چه وضع مسخره‌ای پیدا می‌کند. آنجا که بناست 
یک باری را بردارد نمی‌تواند. آنجا که بناست یک چیزی را از جایی به 
جای دیگری منتقل کند. باز نمی‌تواند. آنجایی که قرار است دشمنی را 
دفع کند. باز نمی‌تواند. 

جامعة اسلامی اگر بخواهد دشمنان را به‌جاء به‌وقت و خوب دفع بکند؛ 
یک گوشة جامعة اسلامی امروز به فکر دفع کردن دشمن بیفتد. یک 
گوشة دیگر پس‌فردا بیفتد. jb‏ فایده‌ای ندارد. اگر چنانچه یک جامعه 
و یک پیکر می‌خواهد با دشمن خود بستیزد. Sab‏ در آن dam oly‏ 
جناح‌های این جامعة اسلامی با آن دشمن روبه‌رو و مواجه بشوند. 
امروز این به فکر بیفتد» فردا آن به فکر بیفتد. روز سوم آن جناح دیگر و 


. ضربه ای که با دو کف دست گشادة به هم متصل. بر فرق سر زنند. 


آن گوشة Sys‏ از خواب بیدار بشود؛ yf‏ دشمن با خیال راحت؛ 
ماجرای همان سه نفری که در باغ انگور رفته بودندا و ملا نقل کرده. این 
ماجرا را؛ به‌وجود می‌آورد و پیش می‌آورد. و SS‏ همه را خواهد کند؛ 
همچنانی که این تجربه. نه یک yl‏ نه دو بار ده بار لااقل در تاریخ اسلام 
اتفاق افتاده. 


پس اک جامعة اسلامی بخواهد به‌وقت. منافع را جذب کند؛ به‌وقت. 
ضررها و زیان‌ها را دفع کند؛ در داخل, با یکدیگر اجزای ملائم" و پیوسته‌ای 
باشند. در خارج. درمقابل دشمن حکم یک مشت واحد و دست واحدی را 
داشته باشند؛ خلاصه اگر بخواهد آن دو رویه و دو 123 و دو جانب ولایت 
را در خود تأمین بکند» محتاج است که یک مرکز فرماندهی مقتدری در 
درون خود داشتنه باشد تا dam‏ عناصر فعال و بانشاط این جامعه نشاط 
فکری خود. نشاط عملی خود. فعالیت‌های کی خود. دشمنکوبی‌های 
خود. دوست‌نوازی‌های خود را از آن مرکز الهام بگیرند. 

ای در را 
اداره می‌کند. هرکسی را به کار GY‏ به شأن خودش مشغول می‌کند. از 
تعارض‌ها جلوگیری می‌کند. نیروها را به یک سمت هدایت می‌کند؛ او 
۱. حکایتی‌ست در دفتر دوم مثنوی معنوی مولوی. با عنوان: WS‏ کردن باغبان صوفی و 
فقیه و علوی را از همدیگر. در این حکایت یک صوفی و فقیه و علوی (از سادات) وارد 


باغی می‌شوند. باغدار برای بیرون راندن این سه نفر از باغش, این سه را با ترفندی از 


۲ (ملء) موافق و مناسب طبع 


باید از سوی خدا elle ub al‏ باشد. باید آگاه باشد, باید 


مأمون و مصون باشد. باید یک موجود تبلوریافته‌ای از تمام عناصر 
سازنده اسلام باشد. ub‏ مظیر فران acl‏ اسم او را Sauls ca te‏ اسم 
او را می‌گذاریم ولی. پس ولایت در Amal‏ اسلامی, به آن دو صورتی 
که عرض کردم. ایجاب می‌کند که ولی‌ای در drole‏ وجود داشته باشد. 
این‌هم یک بعد و یک بدنه و یک روية Sys‏ از ابعاد مسئلةٌ ولایت. این 
توضیح بحث‌های گذشته بود. 

مسئله‌ای که بعد از اين پیش می‌آید. این است که بنده و جناب‌عالی Ll‏ 
دارای eye‏ هستیم یا نه؟ من و شما ممکن است دارای ولایت باشیم. 
Legare Lil‏ جامعة ما دارای ولایت هست يا نیست؟ مگر فرق می‌کند 
آقا؟ eth‏ ممکن است یک عضوی به‌خودی‌خود سالم باشد. اما سالم بودن 
یک عضو اولاً نه به‌معنای سالم بودن dam‏ بدن است. اين یک مطلب. 
Lat‏ یک عضو سالم اگر در یک بدن غیر سالم قرار گرفت. نمی‌تواند daw‏ 
محسنات یک عضو سالم را دارا باشد. این دو نکته. اول ببینیم یک 
انسان با ولایت چه‌جور آدمی‌ست. تا بفهمیم آیا شخص بنده. شخص 
جناب‌عالی» دارای Cog‏ هستیم يا نه. اگر چنانچه Coll‏ شد. روشن شد 
ان‌شاءاللّه که بنده و شما دارای ولایتیم. بعد Ub‏ بپردازیم ببینیم که 
جامعه چگونه ssh‏ باشد تا دارای ولایت باشد. 

eer bgt lees ens‏ ری 
نه‌اینکه اشکالی ندارد. خیلی اشکال دارد. اما هیچ مانعی ندارد که بتوانیم 


فرض کنیم یک انسان دارای ولایت را در یک جامعة بی‌ولایت. 


gers Ween oem) (ber gneve) Glens) Ll‏ ار 
ولایت است. ولو در جامعة محروم و عاری از ولایت زندگی می‌کند. این 
زندگی» یک زندگی مطلوب است؟ و آیا اگر کسی خودش دارای ولایت 
Or ger Pew emma Crore‏ ی 
و او درمقابل بی‌ولایتی جامعه مسئولیت احساس نکرد. همین عدم 
احساس مسئولیت. ولایت خود او را هم مصدوم و خراب نمی‌کند؟ اینها 
یک تیترهایی‌ست که شما مرد مسلمان» زن مسلمان. مخصوصاً جوان 
مسلمان Ub‏ رویش فکر کنید. ممکن است بنده آن‌قدر فرصت و مجال 
نداشته باشم که هر تک‌تک اینها را برایتان شرح بدهم. و اگر بخواهم 
هر SSS‏ اینها را برای شما شرح بدهم تا اينکه dom‏ افرادی که اینجا 
هستند» مطلب را درست بفهمند. این لازم دارد که هر یکی از این تیترها 

را یک روز We‏ بحث PHT‏ و من وقتم این‌قدر نیست. 
را تا را 
انسانی‌ست؟ من چه‌جوری باشم. دارای ولایتم؟ چه‌جوری باشم. دارای 
ولایت نیستم؟ این یکی؛ LSU‏ ببینیم چگونه باشیم cle‏ جامعه. هیئت 
اجتماعي انسان‌هایی که یک جا جمع شدند. تا دارای ولایت باشیم و 
چگونه دارای ولایت نخواهیم بود؟ در چه صورتی یک جامعه. جامعة 
Gs‏ و متولی و موالی‌ست. به‌صورنی که اسلام دستور داده و در چه 


صورتی و در de‏ شرایطی از ولایت محروم است. آن ولایتی که 
مستئلة سوم. اینها دو مسئله است. (دارم تکرار Go‏ کنم. برای اینکه 
هریک از آقای ان در ذهنتان بکنجانید. آنهایی که اهل دفت و تامل و 
بدد اسشت ردنت کات SS‏ جودنان SS os‏ کنید. خودتان از 


اند وخته‌های ذهنی اسلامی و از متون موجود اسلامی استفاده کنید. 
معنای dans‏ قضاوت در gul‏ مساثئل را به‌دست بیاورید.) مسئلة سوم. 
bi‏ یک انسانی که دارای ولایت است. تکلیف خودش با ولایت داشتن 
شخص خودش تمام شده دیگر؟ تکلیف ندارد که جامعة دارای ولایت 
بسازد؟ این‌هم یک مسئه. 

مسئلة چهارم اينکه اگر یک آدمی خودش دارای ولایت بود. در یک جامعة 
محروم از ولایت زندگی می‌کرد و احساس تکلیفی نمی‌کرد که جامعه 
را دارای ولایت بکند. LT‏ این احساس ASS‏ نکردن. ولایت خود او را 
مخدوش نخواهد کرد؟ همینی که در فکر نیست که دیگران را هم دارای 
ولایت درست کند. همین به فکر نبودن. LT‏ خود این ولایت او را ضعیف 
نکرده. مخدوش نکرده. خراب نکرده؟ این‌هم یک مسئلة دیگر است. 
این مسائل را باید بحث کنیم. حالا من یکی دوتا از Leal‏ را مطرح 
آن وقت مقایسه کنید در ذهن خودتان این معنای مترقي عالی جالب 
خردپسند قرآن‌فرمودة حدیث گفتة ولایت را با آن معنایی که آدم تنبل از 


کار بگریز راحت‌طلب سهل‌گرای سهولت‌طلب. برای ولایت پیش 


خودش تصور می‌کند. 


عده‌ای خیال می‌کنند که دارای ولایت بودن یک آدم به این است که 
eal‏ در مجالس اهل‌بیت گریه US‏ فقط. JUS‏ می‌کنند که دارای Calg‏ 
بودن به این است که وقتی اسم Poe fool‏ می‌آید. پشتِ سرش 
حتماً «علیهم السلام» را بگوید؛ فقط همین و بس. خیال می‌کنند که 
دارای ولایت بودن به Cowl yal‏ که محبت اهل‌بیت در Jd‏ انسان LBL‏ 
همین و بس. بله. محبت اهل‌بیت را داشتن. واجب و فرض است. نام 
این بزرگواران را با عظمت yay‏ بسیار جالب و لازم است. dy‏ نام اینها 
مجلس به‌پا کردن و از he‏ و شادی آنها درس گرفتن» che‏ آنها را گفتن. 
شادی آنها را گفتن» گریستن بر بزرگواری‌های آنها. بر شهامت‌های آنها. 
بر مظلومیت‌های آنها, dam‏ اینها لازم است. اما dam‏ اینها ولایت نیست؛ 
ولایت از این بالاتر است. آنی که در مجلس سید الشهد اصلواتالهوسلامه‌عبه 
می‌نشیند و اشک می‌ریزد. کار خوبی می‌کند که اشک می‌ریزد. اما کار 
بدی می‌کند که اشک ریختن را کافی می‌داند برای دارا بودن ولایت. 

درست بفهمید چه می‌گویم. AF ILS yl‏ ذهنشان تحت تأثیر تلقینات و 
القائات مغرضانه یا جاهلانة بعضی از دست‌های مزدور و مغرض است. 
درست دقت کنند. گفته نشود که با گریستن بر سیدالشهدا کسی مخالف 
بر ار تا 
ما می‌گوییم که گریستن بر امام حسین صلوت لهوسلمب؛ گاهی می‌تواند 


یک ملت را led‏ بدهد. توّابین" رفتند سر قبر حسین‌بن‌علی 
تس بیست وجهار orld‏ با سمل وت ساعت بات رو Laie‏ درد 


کردند. نتيجة yf‏ گریه de‏ شد؟ نتيجة of‏ گریه‌ها این شد که پیمان مرگ 
و خون باهم بستند. گفتند می‌رویم در اين میدان جنگ برنمی‌گردیم. 
عهد می‌کنیم که زنده برنگردیم. این است گرية امام حسین. کسی با این 
اه 

با نام حسینین علی وس و امیرالمٍمنین سل را با عظمت sony‏ 
هیچ عاقلی مخالف نیست. di‏ هیچ شیعه‌ای؛ سنی هم مخالف نیست. 
ene pice neu nn Aico etm;‏ را 
نام اینها را باید با عظمت برد. شب بیست‌وسوم اینجا گفتم من برای 
Ro ose mon On am cer eone ee une Oni‏ 
عزیزترین یادگارشان فداکاری و جانبازی در oly‏ خداست. خانواده‌ای که 
alla‏ ای 
eal Ipagene‏ را 


۱. گروهی بودند متشکل از شیعیان کوفه. به سرکردگی سلیمان‌بن‌ضُرّد و مسیّب‌بنتجبه. 
که از pie‏ یاری امام حسین در کربلا پشیمان شده و به جهت خونخواهی آن امام 
از بنی‌امیه» قیام کردند. ایشان به igi eye‏ از غفلت گذشتة خود. به تّابین مشهور 
شدند. سرانجام ایشان و جمعی از شیعیان بصره که به یاری ایشان رفته بودند. با سپاه 
شام درگیر شده و شجاعانه به مبارزه پرداختند. اگرچه در ابتدا توفیقی یافتند. لکن در 
نهایت. بسیاری از ایشان به شهادت رسیدند. قیام توّابین (۶۵ ق) نخستین قیام dale‏ 
ol‏ ار 


بنده به Lad‏ قول می‌دهم. Lad‏ بروید در اروپاء در امریکاء در هر 
wh‏ کفرستانی. در هرجای از اسلام‌بیگانه‌ای, آنجایی که نام اسلام شما را 


هم نشنفته باشند. بگویید یک آدمی بود. اسمش علی‌بن‌ابی‌طالب بود. 
سرگذشتش این است. by‏ کنید سرگذشت امیرالمقمنین را از اول تا آخر 
خلاصه گفتن. خواهید دید که به افتخار این چهره. به افتخار این انسانی 
که این‌همه افتخارات در زندگی‌اش هست. اینها کف می‌زنند. احترام 
می‌کنند. تجلیل می‌کنند. تعظیم می‌کنند و نام او را به‌صورت یادبود 
عزیزی از شما در ذهن نگه می‌دارند؛ این مخصوص شیعه نیست AS‏ 
جناب‌عالی حالا خیلی هنر کردی که وقتی می‌گویی علی‌بن‌ابی‌طالب. 
علیه‌السلام دنبالش می‌گویی؟ LS‏ کار مهمی انجام دادی؟ و SLE‏ 
می‌کنی که ولایت یعنی همین؟ بسی اشتباه بزرگ. آن ولایتی که انسان 
را به بهشت می‌برد. این نیست. البته گریه کردن بر امام حسین یکی از 
گوشه‌هاء شعبه‌ها. بخش‌های بسیار دور اصل بسیار مهم ولایت. می‌تواند 
به‌حساب بیاید. یک عده‌ای واقعاً از روی جهالت و ان‌شاءاللّه از روی 
e lie‏ ار را 
die ly‏ عرض کنم که دشمنی‌های زبانی با دشمن‌های اهل‌بیت ly‏ 
نه دشمنی‌های فکری» مسائلی ازاین‌قبیل را مطرح می‌کنند. مسائل 
را به اینهاء و شگفتا که ولایت‌فهم‌ها و ولایت‌شناس‌ها و ولایت‌دارها 


۱ شهر 


را با همین حربه می‌کوبند؛ این خیلی خوشمزه است. منحصر 
می‌کنند ولایت را در یک نطاق و bd sre‏ تنگ و کوچکی که شايستة 


این اصل مهم اسلامی نیست. 

ولایت در یک انسان, به‌معنای وابستگی فکری و عملي de ym‏ بیشتر و 
روزافزون‌تر با ولی‌ست. Gg‏ را پیدا Gg gS‏ خدا را بشناس, آن کس ی که 
مشخص کردی» شخصاً از لحاظ فکر از لحاظ ac‏ از لحاظ روحیات. از 
oly bled‏ و رسم و روش خودت را به او متصل کن. مرتبط کن. دنبالش 
اه بیفت. حرکت بکن. اگر تلاش تو تلاش اوء جهاد تو جهاد اوه دوستي 
تو دوستی og!‏ دشمنی تو دشمنی og!‏ جبهه‌بندی‌های تو جبهه‌بندی‌های 
او باشد؛ تو دارای ولایتی. دو کلمه و آسان. فهمیدید که چه گفتم؟ آدم 
دارای ولایت این است؛ Gly‏ را بشناسد؛ فکر ولخ را بداند, با (ly‏ همفکر 
بشود. عمل ولی را بشناسد. با Glo‏ هم‌عمل بشود. دنبال او oly‏ بیفتد. 
ase‏ را فیرا و عملا پبوست با ول کنده اين با ولایت است. 

کدام حاضرید دست بلند کنید بگویید من دارای ولایتم. مرد و مردانه؟ 
ولایت را منحصر کردیم فقط در اینکه در دلمان مهر علی‌بن‌ابی‌طالب 
است ویک قطره اشک هم برای امپرالمومنین مي‌ريزيم. ولو اینکه 


(Ga)‏ ما 


۲ منسوب به حق 


eS pul pe alta earl.‏ لد 
یک اسطوره‌ای. یک خرافه‌ای درست کردیم و دل خودمان را به آن خوش 
کردیم. خودمان را دانستیم از جملة Nga‏ علی‌بن ابی‌طالب Pe‏ و دارای 
و را ere (elon le‏ 
cle‏ ری ار ule on ell‏ 
خیلی ظلم است به حق علی‌بن‌ابی‌طالب. gal‏ خیلی ظلم است به حق 
اسلام. چون ولایت برای اسلام است 9 این خیلی ظلم است در Ga‏ این 

اصل Sy‏ اصل cus‏ حاضر هم نیستیم ولایت را بفهمیم. 
اینی که امام صادق سوتوسلاعیه موالیان خود dy‏ آن‌کسانیکه دارای 
ولایتند. قدرشان را می‌شناسد. برایشان احترام قائل می‌شود. ولایت را 
i ol Seer anaes‏ را 
ال 
چون ولایت را امام صادق آن‌جوری معنا می‌کند. چون ولایت در فرهنگ 
امام صادق فرق دارد با ولایت در فرهنگ آن جاهل یا مغرضی که به نام 
Ves esas he cu lsat Gon cur ik elena‏ 
نفهمیم cline‏ ولایت را؟ چرا عمیقانه درک نکنیم این اصل اسلامی را تا 
jb‏ هرچه بیشتر در رکود و جمود و خمود و عقب‌ماندگی و دوری از اسلام 
و دوری از Lis‏ و آخرت نمانیم. چرا؟ می‌ترسم خودمان را Saal dy‏ بهشت؛ 
عمری در دوزخ Lis‏ نگه داریم» و آن‌وقتی که جان می‌دهیم که وقت 


مجسم شدن آرزوها و آمال دور و دراز ماست. آنجا هم از بهشت 
خبری لباشد؛ چقدر dl‏ حسرت cowl‏ ولایت یک انسان. پیوستگی 9 
و اما ولایت یک جامعه به چیست؟ ولایت یک جامعه به این است که 


بل درا حتی ال مص  cue Ruy‏ که ان ات وا ان paw‏ 
Lice Lub‏ 9 الهام‌بخش همه bag yj‏ نشاط‌هاء فعالیت‌های آن جامعه 
باشد. قطبی باشد که dom‏ جوی‌ها و سرچشمه‌ها از او سرازیر می‌شود. 
مرکزی باشد که dam‏ فرمان‌ها را او می‌دهد و dam‏ قانون‌ها را او اجرا 
می‌کند. نقطه‌ای باشد که dam‏ رشته‌ها و نخ‌ها به آنجا برگردد. همه به 
او نگاه US‏ همه دنبال او بروند. موتور زندگی را او روشن بکند در 
این جامعه راننده و پیش‌قراول کاروان زندگی در جامعه. او باشد. این 
جامعه. جامعة دارای ولایت است. 

امیرالموّمنین سوتقعل* بعد از پیغمبر بیست‌وپنج سال زمام اجتماع را 
در دست نداشت. جامعة اسلامی بعد از asus‏ بیست‌وپنچ سال دارای 
ولایت نبود؛ plod‏ شد رفت. در آن جامعه. سلمان شخصاً دارای ولایت بود. 
ابی‌ذر شخصاً دارای ولایت بود. مقداد شخصاً دارای ولایت بود. آن دیگری 
شخصاً دارای ولایت بود. اما جامعة اسلامی چطور؟ جامعة اسلامی بعد 
از پیغمبر, بیست‌وپنج سال دارای ولایت نبود. بعد امیرالمومنین رسید dy‏ 
حکومت. جامعة اسلامی شد دارای ولایت. چقدرش؟ همان‌قدری که علی 


در آن‌قدن در آن بخش. در آن قسمت. منشا 9 الهام‌بخش 9 بستر فرمان‌ها 


و مقررات و معرفت‌ها و شناخت‌ها بود. cog‏ یک اجتماع به 


زر را را 
منشاً امر و نهی در جامعه می‌شود. آن‌وقتی‌که dam‏ رشته‌ها از امام GAL‏ 
می‌شود. آن‌وقتی‌که امام دارد عملاً جامعه را اداره می‌کند. آن وقتی که 
پرچم جنگ را امام می‌بندده آن‌وقتی‌که فرمان حمله را امام می‌دهد. 
آن‌وقتی که قرارداد abo‏ را امام می‌نویسد. آن‌وقت جامعه. drole‏ دارای 
ولایت است؛ و در pas‏ این‌صورت. جامعه دارای ولایت نیست. این‌هم 
جامعة دارای ولایت. 

ار اک ار Pec nerd‏ 
این‌چنین نعمتی بر سر شما هست. خدا را شکر کنید. بزرگ‌تر از نعمت 
eg‏ نعمتی نیست. تشریح می‌کنم حالا برایتان که چطور بزرگ‌تر 
از ولایت نعمتی نیست. اگر ندارید. دنبالش oly‏ بیفتید. تأمین کنید 
ولایت را در شخص خودتان و در جامعة بشری. سعی کنید که علی‌وار 
زندگی کنید. سعی کنیم که دنبال علی oly‏ بیفتیم» سعی کنیم که میان 
خودمان و علی که ول خداست. پیوند برقرار کنیم. اینها کوشش دارد. 
تلاش دارد. مجاهدت دارد. خون Jd‏ خوردن دارد. و بگویم به شما که 
ائمة هدی ۳۶ بعد از شهادت امیرالمومنین. یک‌سره در oly‏ ولایت 
و وان سر تسام ای ات برای این بو Sagres‏ را 
Weis ent‏ لا 


wd‏ مزرع. در این «gbLauel‏ در این نهالستان غرس‌شده. با آب گواراي 


جان‌بخش حیات‌آفرین ولایت. زنده و سرسبز و بالنده کنند. این 
تلاش ائمه بوده. از راهش. با JSS‏ لازم. 
برای ولایتِ یک جامعه تلاش کردن. معنایش این نیست که بنشینیم 
مدام چانه بجنبانیم و مدام لق‌دهنی کنیم و فحش به زید و عمرو 
بدهیم. به این و آن. با این کارها ولایت درست نمی‌شود. با این کارها از 
Cog‏ دورتر می‌افتیم. راهش این است که تلاش کنیم برای قدرت دادن 
به ول اسلام. به ولی‌ای که خدا گفته. دیروز معین کردم که ولی‌ای که 
خدا گفته. چه‌جوری cowl‏ دیروز گفتم یک Gg‏ را خدا با نام می‌گوید. 
یک Gy‏ را خدا با نشان می‌گوید. یک وقت هست علی‌بن ابی‌طالب علیه‌لسلام 
eee Clee‏ ۳ یر سس ۱۳ 
ائمه. به نام و خصوصیات مشخص می‌شوند؛ یک‌وقت هست که نه. با 
نام مشخص نمی‌شوند. خود آن clita‏ که با نام مشخص شده cowl‏ 
می‌گوید: Libis‏ من کان من Lele ole‏ لتفسه Use‏ لدینه مالفا علن هواه مطیعاً 
لامرمولاه»؛ این‌جوری مشخص می‌کند. «Gly‏ ولن‌ست؛ این‌هم از طرف 
sounsee‏ ار تا را اس 
hy ee ales sere eoay eat‏ را 
حساب کردی, اندازه کردی» قواره گرفتی, الگو را گذاشتی. دیدی درآمد 
حضرت آیت‌اللّه‌العظمی آقای بروجردی مثلاً. توجه کردید؟ وقتی‌که انسان 
بنا داشت که قوانین اسلامی و مقررات الهی را در جامعه. به‌صورتی که 


ولایت حکم می‌کند. زنده 9 Lol‏ بکند. آن‌وقت می کردد راهش 
را پیدا می‌کند. می‌گردد. روش‌ها و شیوه‌هایی که Lis‏ بر دوش انسان و 
بر گردن انسان می‌گذارد. آنها را یاد می‌گیرد. حالا ما بحث در شیوه‌ها و 


روش‌ها نداریم» اصلش را بحث PAS (po‏ 

آن‌وقت اگر جامعه‌ای دارای ولایت شد. چه می‌شود؟ خوب است در یک 
کلمه بگویم: مرده‌ای‌ست که دارای جان خواهد شد. همین یک کلمه 
کافی‌ست. یک مرده را شما در نظر بگیرید. این بی‌جان افتاده آنجا. مغز 
دارد. کار نمی کند. چشم als‏ نمی‌بیند. دهان دارد. غذا را هضم و بلع 
نمی کند. معده و کبد و جهاز هاضمه دارد. اما غذا را جذب نمی کند. رگ 
دارد. خون در آن نمی گردد؛ خون دارد و در آن نمی گردد. She‏ چون Ge‏ 
ندارد. دست دارد. اما همین مورچة ریز را هم از خودش دفع نمی‌کند. پا 
دارد. حاضر نیست از آفتاب به dale‏ برود. نمی‌تواند. یک مرده Ss‏ یک 
مرده. جان که دمیده شد. مغز کار می‌کند. اعصاب کار می کند. دست 
ies‏ کی رد دهان می‌خورد. معده هضم میک دس تگاه Die Guiles‏ 
می‌کند. خون می‌چرخد و می‌کردد. نیرو را به dae‏ بدن می‌رساند. بدن 
را گرم می‌کند. او را در تلاش می‌اندازد. راه می‌رود. دشمن را می‌کوبد. 
دوستی‌ها را جلب می‌کند. خود را de ym‏ بیشتر کامل‌تر و آبادتر می‌کند. 
این JLo‏ را در مقام فهمیدن اهمیتِ ولایت در یک جامعه. بگذارید مقابل 
Scam gles uae‏ ای ار 


۱. دستگاه گوارش 


روح را بردان ولایت را ار oe‏ جامعه‌ای که ولایت 


ندارد. استعدادها در این جامعه هست. L Lol‏ خنثی می‌شود. به هدر 
می‌رود. نابود می‌شود. هرز می‌شود یا gy‏ به زیان انسان به‌کار می‌افتد. 
مغز دارد و می‌اندیشد. اما می‌اندیشد برای فسادآفرینی. می‌اندیشد برای 
انسان کشی. می‌اندیشد برای عالم سوزی, می‌آندیشد در راه بدبخت 
yrs‏ انسان‌ها. می‌اندیشد برای محکم کردن cloak‏ استثمار و ظلم 
و استبداد. چشم دارد انسان, اما آنچه Jub‏ ببیند. نمی‌بیند» و آنچه Jab‏ 
نبیند. می‌بیند. گوش als‏ اما سخن حق را نمی‌شنود. اعصاب» سخن حق 
را به مغز نمی‌رساند. مغز فرمانی برطبق حق به جوارح و اعضا نمی‌دهد. 
جوارح و اعضا عملی برطبق حق در عالم انجام نمی‌دهند. شرایط عالم 
Ll‏ کار برطبق حق به انسان نمی‌دهند. این جامعة بی ولایت است. 

نمی‌شود. همان یکذره روغنی هم که دارد. مدام تمام می‌شود. تمام 
می‌شود. تا Nay‏ خشک می‌شود. روغن‌هایی که پیغمبر CL‏ چراغ‌ها و 
مشعل‌های هدایت ريخته بود. دیدی چطور خشک شد؟ دیدی روزهای 
بعد از وفات پیغمبر شعله می‌کشید. منور می‌کرد. روشن می‌کرد؛ روغنش 
را پیغمبر ريخته بود. اما چون دست ولایت CYL‏ سر این مشعل‌ها و 
چراغ‌ها نبود. چطور روغنش ته کشید. ته کشید. خشک شد. بد شد. 
بدبو شد. پردود شد. کم‌نور شد. به زمان عنمان رسید و تحویل داده 
شد به معاویه؛ دیدید de‏ شد؟ همان چیزهایی که فاطمة زهر|سلاملعلیها 


به زن‌های مهاجر و انصار گفت. و گوش نکردند روزهای اول. 
نتوانستند بفهمند و گوش نکردند. همان‌ها تمام انجام گرفت. همان «سیف 
os‏ ی ای سا ار ۱ 


Nel sur رخ ی تا‎ UNE [fae ows 
می‌دیدند. اینها می‌فهمیدند. گفتند. جامعة اسلامی نفهمید.‎ il بود.‎ 
فاطمة زهرا هنوز به گوش‎ (clio گوش‌ها سنگین شد. کر شد. امروز هم‎ 
می‌رسد. ای گوش‌های حساس و هوشیار می‌شنوید؟‎ 

جامعة دارای ولایت» جامعه‌ای می‌شود که تمام استعدادهای انسانی را 
را ما ees goles ae‏ ال الا نا 
داده, اینها را بارور می‌کند. نهال انسانی را بالنده می‌سازد. انسان‌ها را به 
تکامل می‌رساند. انسانیت‌ها را تقویت می‌کند. در این جامعه. ول یعنی 
حاکم. همان کسی که dom‏ سررشته‌ها به او برمی‌گردد. جامعه را از لحاظ 
ce teen.‏ را ار را ار را 
عادلانة ثروت به‌وجود می‌آورد. سعی می‌کند نیکی‌ها را اشاعه بدهد. 
سعی می‌کند بدی‌ها را gro‏ و ریشه‌سوز US‏ 

call)‏ ات lias‏ ی الترض»". آية قرآن است؛ آن‌کسانی‌که اگر در زمین 
). حدیت شماره YO‏ 

۲ سوره مبارکه حج/ cul‏ ۴۱ 


ols Oe‏ سازیم. (قامُوا die SS _ SI‏ نماز سمیل است 


برای ذکر خدا و توجه و جهت گیری خدایی یک جامعه - CLAN gala‏ 
نماز را به‌پا می‌دارند. به‌سوی خدا می‌روند. جهت‌گیری‌شان را برطبق 
جهت گیری خدافرموده و خدادستورداده قرار می‌دهند. )4 GSN‏ 
در ذهن‌ها وجود دارد. احتمال می‌دهم من. البته yal‏ احتمال docu!‏ 
هنوز یقین هم درست ندارم خودم. Laud‏ هم به‌عنوان یک مطلب یقینی 
تلقی نکنید این dy‏ احتمال می‌دهم که اصطلاح زکات در قرآن. شامل 
همة انفاقات و صدقات مالی باشد. قرائنی هم البته پیدا کردم. نه 
به‌قدری که یقین کنم به این مطلب و به‌طور قاطع بگویم. به‌هرحال 
یک‌چنین احتمالی در ذهنم است. 

َو اللَکاّ» و به‌طور کلی, مسلم به‌معنای این است که تعدیلی در ثروت 
ایجاد می‌کنند. با توجه به روایاتی که در باب زکات هست که می‌گوید 
زکات موجب تعدیل ثروت است. lglg)‏ بالمعرو». اشاعة نیکی‌ها 
گستردن کارهای خوب. 189 Ertl‏ ريشه‌کن کردن منکرها. ما 
خیال می‌کنیم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌معنای این است که بنده, 
به جناب‌عالی امر کنم که شما فلان کار بد را انجام ندهید. فلان کار 
خوب را انجام بدهید. فقط همین امر کردن و گفتن. درحالی‌که امر 
کردن و گفتن. یکی از جلوه‌های امربه معروف و نهی‌ازمنکر است. dy‏ 


امیرالمومنین گفتند که با معاویه چرا می‌جنگی؟ حدیثش 
rade‏ است نمی‌خوانم. CAT‏ برای خاطر اینکه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
واجب است. خوب گوش بدهید. استنتاج کنید. آقا در جنگ صفین با 


معاویه چه‌کار داری آخر؟ برو طرف کوفه. amyl‏ برود طرف شام. فرمود 
Mees oh)‏ را را تا ibs)‏ از 
مدینه بلند می‌شود. آقا LAS‏ می‌روی؟ «ارید آن آمرباکعروف و col‏ عن SA‏ 
می‌خواهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنم. ببینید چقدر دایره و دامنه 
وسیع و چقدر از نظر ما کوچک و Grd‏ و تنگ است. به‌هرحال وقتی‌که 
Peale crank‏ را baa‏ 
زکات. امربه‌معروف. نهی‌ازمنکر و خلاصه. پیکر بی‌جانی. جان و روح و 
حیات می‌یابد. 


a)‏ 3 ی 
Ad‏ شم رستی Watley th‏ 


ار وس ahaa Shy ty, sadn‏ البا مه س‌سای 


bude tbe و رگ نو دس قاری رت استک تناخت‎ lee ae 


f 


cas Abo Ube cul « Lads Abs A) وا‎ ket 9 ; 
است ی‎ end al نی‎ re aus, LEER Fa oa مرف‎ aC دمارد از آعا‎ 


و 
وا را کید Werte‏ ادهش ,سود آآن بمورداگ es) rats‏ 
J‏ 
ارگ از WEL rsa age,‏ ربا نود رحبی Eat‏ ی بر 1 


aunts ieee‏ ۳ هرب بای ار رهرای مساعداست , دط 
pe 7‏ رک PB‏ 
زست haunts‏ راز روزحلره‌های کی Bar pen Be Je) bos‏ 2 )-حاولري Sats delat‏ 
Se. a ft ~‏ ۰ 

vob SAG KGL K&L obi م بارويي ممرسابل‎ Lola, pe oe lena, 
: 4 of, ; ce 
رباساماسها‎ len رریشهکن‌ساخن‎ (Capri nl) ee اساعلای‎ ‘ Rin yee ok 
CIT dy اسات رددای« اضان »را‎ stale, ی را وامای اسان خن مسازد‎ 
= : Cg ۳ 
ی‎ 


/ 


/ 7 تج‎ Yrs Bf 3 4 cs Ee ron) as 4 
Naty 5 رزازای سم ات۱‎ les berth ولاات‎ Soa Gble رب‎ CU 


: و (یب کارمسارد‎ Gok مات‎ op lols 
مورد دس‎ ۰ Co RSM pes oo ste, SSL Jeg) لرد لیکو میا‎ 


eS ona سیان منرت‎ Ze) I ew) Quel ما ار‎ 2 ak Gs 
مسستان‎ So درد ش‌کزته رنر‎ J (iol Bie من کرد‎ SNE. 
ay , 
Roe) » بل وتاستل‎ ne لسن با کازا سل‎ é 


wares! رن را‎ KN (fin b زاسّان‎ Iw نکر‎ 5 ines 


4 وو 

Gb be Soot. ای بای حوسب؛نسم بل رناحرشاسنچری ازدش در‎ LAI UI مت یم‎ ve 
بت‎ 5 y 1 

fae ( زب‎ chen, - ات‎ SCY 

۳ ۶ 


و که یاه - کرد را دش اما ی 7 


اسان رل ریجنا 


۱۷۸-۸۱ اس‎ en ie co) روت ریب4 ابل‎ wl, Gb as ere 
SSS ۱ ey) ۳ Sale 7 oy نیزا« رزیل بل‎ 
CU رادم باه‎ 


Cais‏ لب رت کات من Sol sre be dy — LAWS,‏ کاب راز یت لت رس رن 


af a‏ }7 مد 
best, = rsh ASS ds)!‏ راید بل الرمژمن‌هسسل. 


~ 


grid 


ادا اد Soles ie (eos pa‏ نی یط آن رام باه ی 


هو م9 ز 
a ane‏ و as ou‏ بر 


?139 م وه 


Rene Lge: (oy Ws ACerS‏ 1 ی 
م AW‏ ۱ 

کر VS‏ تست ورد رز ز ان همه بای از زان ) ریت ردد وشن Baus‏ ابل . 
ee gots of 22‏ ۳ 


ded‏ الم tena, eu : ipod beet as‏ ۳۹ ازای و باسرجرد؟ 


EFI? 


oe. oY 4,‏ 
Sea‏ اه رعصت مه Shel‏ ترا ررارحم )5< 


Pe ere bare رای - رار‎ E ات‎ he SSS 
Soe مخت‎ LS - Capt SE We, 
BO ede bay ربکا رصن سوه سمل‎ ss 


و ۰ - ۵۷) 


ee 


برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


kg آهلها‎ el) SUL 138 of Seb ail 4) 
ali) Al بین التاس آن تسکموا بالعدل‎ AS 
۱۳ ea eee 
Mal و‎ Spe وَاطیوا‎ bl آمنواآطیُوا‎ gall (gl 
abl J) تنازعثم نی 8 ردو‎ ob Se I 
و الوم الاخر‎ abl تُومنون‎ LS ol وَالرّسولٍ‎ 

OL iol 55S HS 


مطلبی که امروز در دنبالة بحث‌های گذشته. در نظر گرفتیم که مطرح بشود. 
برخورد می‌کنیم. Lau!‏ جزو yl‏ ترکیب اصلی و بیان موضع این مسئله 
تست دربارة ولایت 9 اینکه ولایت چه هست و از کجای قرآن استفاده 
می‌شود و دارای چند }10 و چند رویه و چند جانب هست. بحث همانی بود 
ی و ese es‏ 
wml v= cane‏ ی ی ی رن 
جهت گیری‌های اسلامی و برای تعیین خطمشی drole‏ مسلمان استفاده 


کرد. این چند مسئله را ما به ترتیب. دوتا را در این ورقة امروز ذکر 
کردیم! و یکی, دوتا را هم آن‌شاءللّه فردا عرض خواهیم کرد. 
یکی این است که خب. Cold Lad‏ کردید از روی قرآن که حفظ پیوستگی‌های 
داخلی و نفی وابستگی‌های خارجی؛ تکرار می‌کنم: حفظ پیوستگی‌های 
داخلی و نفی وابستگی‌های خارجی برای یک جامعة مسلمان, متوقف 
است بر اینکه یک مرکزیتی. یک قدرت متمرکزی در جامعة اسلامی 
نا in bin‏ ال ها Ale eae‏ 
موضع‌گیری‌های قطب‌ها و جناح‌های مختلف این جامعه ر؛ او رهبری و 
اداره کند؛ و اسم این ولی‌ست. ولی با تشدید یاء یعنی فرمانروا؛ یعنی 
آن‌کسی‌که همه نیروها از او باید الهام بگیرد و همة کارها به او باید 
برگردد و ols‏ آن‌کسی که مدیریت جامعة اسلامی. هم از جنبة فکری 
و هم از dic‏ عملی با اوست. این اسمش ول است. اینها را از قرآن 
Meare vevraih‏ را را | 
(aby cree‏ را ار اد 
VE‏ می‌خواهیم بشناسیم ول th‏ چه کسی ولی می‌تواند باشد؟ elas‏ 
قدرتی است که dam‏ نیروهای anole‏ اسلامی باید به او برگردد. باید 
او فرمانروایی بکند؟ اگر این سوال از ما بشود UT‏ پاسخی داریم پا نه؟ 
ab‏ داریم. البته جواب این مطلب را و پاسخ را در خلال مطالب گذشته, 
گاه‌گاهی عرض کرده‌ام و شما هم می‌دانید. چنین نیست که مطلب 


۱. به پلی‌کپی انتهای dude‏ مراجعه بفرمایید. 


(delle yer ار ار ار‎ cowie tev 
طبیعی مطلب. این را هم بررسی کرده باشیم.‎ 
ات را‎ saieen snarl |is 


جامعةّ اسلامی‌ست. او خداست. حاکم در جامعة اسلامی, جز خدای 
متعال. کس دیگری نیست. این مطلبی‌ست که توحید هم همین را به ما 
ولایت هم این مطلب را به ما می‌گوید. اینجا اين جمله را به اشاره عرض 
کنم و بگذرم؛ هميشه باید اصول یک مکتب و یک مسلک همین‌جور 
باشد که هر یک از اصل‌هاء نتیجه‌ای بدهد که اصل‌های دیگر yf‏ نتیجه را 
می‌دهد. این‌جور نباشد که از یکی از اصول مکتب. ما یک استنتاجی بکنیم 
که ضد آن را از اصل دیگری استنتاج می‌کنیم. و متأسفانه در اسلامی 
که در ذهن 9 aS‏ بعضی از ساده‌دلان مسلمان امروز هست. همین‌جور در 
ove eevee lisserange eel oem aula:‏ ار EE‏ 
io ces ave‏ ۱ اد ار 

بنابراین uSy!‏ 5 در Aaale‏ اسلامی» حق امر و نهی و فرمان و حق 
Chel‏ اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خطمشی drole‏ و خلاصه. 
حق تحکم در dam‏ خصوصیات زندگی انسان‌ها دارده خداست. alg)‏ ول 
الموینینی)». بنده ات که تعبیر ولیْ 9 اولیا داشت. در قرآن کنیع کردم 


(Es) .۲‏ در پی رفتن. تحقیق کردن 


و همه را Sy Lays‏ مطالعة اجمالی کردم. دیدم این تعبیر 


که خدا ول جامعة اسلامی‌ست. مومنین جز خدا Gig‏ و یاوری ندارند. 
خدا حاکم daw‏ امور بشر ub‏ باشد. این یک مسئله‌ای‌ست که در قرآن 
جزو مسلمات است. البته توجه دارند برادرهاء GS‏ در عین حال خوب 
است که توجه بدهم من برای بعضی که ممکن است در ذهنشان مطلب 
مخلوط بشود؛ صحبت سر سلطة تکوینی پروردگار نیست؛ آن به‌جای خود 
محفوظ معلوم است که خدای متعال گردش زمین و آسمان را dy‏ ارادة 
[jade rs cufleneea re sCanenenet‏ 
انسان‌ها و روابط فردی و اجتماعی drole‏ بشر هم باید از خدا الهام 
بگیرد؛ یعنی حاکم و فرمانروای قانونی. در جامعة الهي اسلامي قرآنی و 
"Yb‏ نظام اسلامی, که ما تعبیر می‌کنیم از of‏ هميشه به نظام علوی. 
WE cn Miss yy Ws eerie Ulaiclan enn reved gaily‏ ار 
حکومت علوی, این نظامی که نامش را نظام علوی می‌گذاریم و نظام 
اسلامی می‌گذاريم و جامعة قرآنی می‌تواند نامی che‏ ما برای آن باشد؛ 
در یک چنین جامعه‌ای و در یک چنین نظامی حاکم فقط خداست. 

خب. اینجا می‌رسیم به یک مطلب دیگری؛ آقاء یعنی چه حاکم خداست؟ 
خدای متعال که با مردم روبه‌رو نمی‌شود تا امر و نهی بکند. انسأن‌ها 
Cees euyN el‏ و 


(ق‌هر) dle‏ چیره 
۲ (ظلل) سایه 


که سررشتة کار انسان‌ها را به‌دست بگیرد. اينکه می‌گویم یک 


انسانی. روی یک آن تکیه ندارم. رهبری دسته‌جمعی را نمی‌خواهم نفی 
کنم. نه؛ انسان لازم است که سررشتة کار انسان‌ها را به‌دست بگیرد؛ وال 
اگر چنانچه در میان جامعة انسانی و بشری, فقط قانون باشد. ولو آن 
قانون از طرف خدا باشد. امیری نباشد dy‏ تعبیر امیرالمومنین عله‌لسلام که 
حالا عرض می‌کنم. فرمانروایی نباشد. یا یک هیئتی نباشد که فرمانروایی 
بکند. خلاصه BU‏ بر اجرای قانون اگر در جامعة بشری نباشد. انتظام 
drole‏ بشری jl‏ هم ards‏ خورده است. این انسان de‏ کسی باشد؟ 

آن انسانی يا انسان‌هایی که قرار است بر بشر و جامعة بشری, عملا 
فرمانروایی بکنند. عملاً ولی جامعه باشند. Moc‏ ولایت جامعه را به 
عهده بگیرند اینها چه کسانی باشند؟ پاسخ مکتب‌های گوناگون به 
این سوال. گوناگون بوده. پاسخ واقعیت‌های تاریخی هم به این سوّال 
a5)‏ ون بر Si‏ اي کفت ای نع هر Ne eS‏ 
ere la clone Ca Geese‏ ار 
بیشتری است. یک عده‌ای گفته‌اند هرکسی که از طرف مردم مورد قبول 
باشد. یک (close‏ گفته‌اند هرکسی که از آن دودمان چنین‌وچنان باشد. 
eS)‏ ان gle one‏ ار ی یا HUA‏ را 
دیگری ابراز کرده‌اند. 

پاسخ دین و مکنب دین به این سوّال. این است که GGL)‏ ال و 


(A) quay‏ آن کس ی که عملاً در جامعه. زمام فرمان را و pol‏ و نهی را 
وقتی‌که پیامبری آمد. معنی ندارد که با بودن پیغمبر حاکم دیگری به 
جز پیغمبر بر مردم حکومت بکند. پیغمبر یعنی همان کسی که باید زمام 
قدرت را در جامعه به دست بگیرد. حاکم باشد. وقتی‌ که پیغمبر از Lis‏ 


رفت. تکلیف چیست؟ وقتی‌که پیغمبر خدا مثل dam‏ انسان‌های دیگر از 
Lis‏ رفت و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد. آنجا چه‌کار کنیم؟ jb‏ آية قرآن 
پاسخ می‌دهد به این مطلب؛ «والدین liege IgA‏ ول شما هستند. 
کدام مومنان؟ هرکه dy‏ مکتب دین ایمان آورد او ول و حاکم جامعة 
اسلامی‌ست؟ خب. ASQ!‏ لازم می‌آید که به dam ste‏ نفوس موّمن. حاکم 
داشته باشیم! چه‌کار کنیم در اینجا؟ موّمنانی که نشانة خاصی دارند. 
پیداست که آية قرآن ضمن A!‏ می‌خواهد یک کسی را معین بکند. 
می‌خواهد یک انسان معلوم مشخصی «by‏ رویش انگشت بگذارد. بگوید 
حاکم Lad‏ این است؛ و معیار را هم به دست بدهد. دقت 
کنید! می‌خواهد آن انسانی که در نظر شارع و قانون‌گذار اسلام مشخص 
است. او را می‌خواهد بر مردم حکومت بدهد. اما درضمن. معیار را هم 
می‌خواهد بگوید. علت اينکه ما گفتیم حاکم شما این باشد. معیار اين 
است. این است علت انتخاب او از طرف پرورد کار با اتتصاب او از طرف 
پروردگار؛ لذا می‌گوید )25 آمنوا» آن‌کسانی که ایمان آورده‌اند. ایمان 


درست آورده‌اند. که لازمة اطلاق! (آمنوا» این است که ایمان 
elt esl ne lasien eens‏ ار Ss‏ 
eee‏ اد ها iret la Wiese‏ 


ی (palin‏ ترا ول ان اس erty‏ رم با 
شرایط دیگری هم دارد. Gull)‏ ییون CLL‏ آن ممنینی که نماز را اقامه 
thal eye, il el primers evs‏ را را ی oe)‏ 
به‌پاداشتن یک چیز دیگر است. اگر می‌خواستند بگویند نماز می‌خوانند. 
می‌توانستند بگویند یَُلوَّ؛ تعبیری است هم کوتاه‌تر, هم موجزتر." 
ار را ار PLO Cer em‏ 
spond‏ ارت اه ار ۱ ۱ ۱ ات تا را 
یعنی آن جامعه‌ای که در تمام گوشه و کنارهایش, ذکر خدا و dad sb‏ 
به‌طور کامل موج می‌زند و می‌دانید که جامعه‌ای که ذکر خدا و یاد خدا 
در آن موج بزند در این جامعه هیچ فاجعه‌ای انجام نمی‌گیرد. هیچ 
جنایتی. هیچ خیانتی» هیچ لگدی به ارزش‌های انسانی در این جامعه 
انجام نمی‌گیرد. آن جامعه‌ای که در آن ذکر خدا موج می‌زند. مردم متذکر 
خدا هستند. چهت گیری. جهت‌گیری خداپی‌ست. در این جامعه. همه 
کار مردم. برای خدا انجام می کیرد 

ete‏ دزدی‌هاء ete‏ زبونی‌هاء ele‏ ظلم‌ها. علت تن به ظلم دادن‌ها 


۱. (طلق) تعمیم. شامل کردن 
aN;‏ کوتاه و مختصر 


- از دو طرف  ete‏ تعدّی‌هایی! که انجام می‌گیرده همچنین 
ete‏ تن به تعدی دادن‌هایی که انجام می‌گیرد. تماما دوری از Sy‏ 
Me eel een ey hee‏ تا TIS IS ES‏ 
علی‌بن ابی‌طالپ‌سلوتل#لب* است. که ظلم نمی‌کند و ظلم را می‌کوبد. 
محکومش مثل ابی‌ذر غفاری‌ست. که با اینکه کتک می‌خورد. با اينکه 
تبعید می‌شود. با اينکه تهدید می‌شود. با اينکه غریب و بی‌کس می‌ماند. 
اما زیر بار ظلم نمی‌رود. از oly‏ خدا برنمی‌گردد. این جامعه‌ای‌ست که در 
ا ا ها ات را ۰ 
(Lingo‏ که در drole‏ اقامة صلاة کند؛ جهت جامعه را به‌سوی خدا قرار 
با Oe) es‏ 
به اینجا هم خاتمه پیدا نمی‌کند ولی. ED G8)‏ تفسیم عادلانة 
ثروت بکنند. زکات بدهند. اهل انفاق در راه خدا باشند. دنبالش می‌گوید 
«وّهم Gy)‏ درحالی که راکع هستند زکات را بدهند. اين اشارة به یک 
مورد و یک داستان خاص است. شنیده‌ام. eth‏ آن حرفی را که بعضی از 
مفسرین دیگر گفته‌اند. گفته‌اند که )5 ob‏ راجعوت». معنایش این است 
که inl‏ هميشه در حال رکوع باشند. و Lil‏ به قضية خاصی نیست. 
اما روح عربیت و عربی‌دانی این احتمال را نفی می‌کند. «وهم راکعوت» 
یعنی در حال رکوع زکات می‌دهند. این‌هم 1250 همان مطلبی‌ست که 
دیروز عرض کردم. که به احتمالی به ذهن من می‌آید؛ که گمان می‌کنم 


. (عدو) تجاوز کردن 


زکاث مطلق انفاقات است؛ چون oS‏ نخشتری که امیرالممنین 
در حال رکوع داد. زکات اصطلاحی نبود. انفاقی بود در oly‏ خدا. و اطلاق 


OS}‏ شده. )5 SSL‏ اهوم راجعوق) یعنی یک انسان» آن‌قدر دل‌بستة 
به مساوات" باشد. به‌قدری علاقه‌مند به انفاق باشد. به‌قدری برایش دیدن 
فقر و فقیر دردآور باشد که صبر نکند نمازش تمام بشود. این سائل 
برود. فقیر دیگری بیاید. انگشتر تنها و منحصر خودش را ندهد. بگوید 
می‌گذارم بعد می‌دهم. به‌قدری جاذبة این انسان زیاد است برای انفاق؛ 
ار ار ال ۰ ار تا ار 
کند. مجال ندارد که تحمل کند. فقیرء, دیده. فقری دیده. جلوه‌ای دیده 
که خدا آن جلوه را دوست نمی‌دارد. او هم دوست نمی‌دارد. چیزی هم 
تدارد خر (aa)‏ در le‏ نما درمی‌آود می‌ دهد به ساتل. 

این اشاره به یک ماجرای مخصوص و مشخصی‌ست در تاریخ که 
این را امیرالموّمنین سلوتبه به‌وجود آورده؛ یعنی این بزرگوار در 
ete‏ ار 
Ope et So Cll eciee ese Var Sree e wen conn‏ 
علی‌بنابی‌طالپ سل ا به‌عنوان ول yal‏ معین می‌کند؛ ولی نه به‌صورت 
معین کردن زورگویان تاریخ. که وقتی معاویه فرض SS‏ می‌خواهد 
برای خودش جانشین معین بکند. می‌گوید این پسر جانشین من است؛ 
خر مس ک ها ان تاه ار ار 


. (س‌وی) برابری» یکسانی 


متعال این‌جوری برای پیغمبر جانشین معین نمی US‏ می‌گوید 
که علی‌بن‌ابی‌طالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد. چون ملاک 
itu coe ete lar caer ears lenges‏ را ار 


صلاة در جامعه. canals‏ به انفاق و ایتاء" زکات تا حد از خود بی‌خود 


شدن. ضمن AS!‏ نصب می‌کند خلیفه ر؛ ضمن AS!‏ معین می‌کند 
arcs ree l‏ را 
خلافت او را هم روشن می‌کند. اين آية ghd‏ است. بنابراین در اسلام. 
را ی را sf Ngee epee‏ 
را معین می‌کند؛ چون فرض این است که هیچ انسانی به‌حسب طبیعت 
ses Ganges 5) gone‏ ی 

تنها کسی که حق تحکم دارده خداست و چون خدا حق تحکم دارد. 
Ty USPC Uae peal elena eile clement‏ 
و می‌دانیم که کار خدا. بیرون از مصلحت نیست. دیکتاتوری نیست. 
قلدری و زورگویی نیست کار خدا طبق مصلحت انسان‌هاست؛ چون طبق 
Onlin caer‏ نا 
می‌شویم. او معین می‌کند پیغمبر |« معین می‌کند امام dy‏ بعد از امام 
معین می‌کند yl‏ کسانی را که با معیارها و ملاک‌های خاصی تطبیق 
نی آن سک این مت راد اس این مت راد مد 


(seul) .۱‏ دادن 
۲ (ن‌وط) ملاک» مقصد 


ادن صفت را داش نه باش صفانی را gues‏ می کند., می‌کوید 


اینها بعد از ائمة Slim‏ معصومین. حاکم پر جامعة اسلامی هستند. پس 
eas‏ هستند. امام‌های خاندان پیغمبر CHAS‏ شده‌اند. دوازده امام. در 
ems‏ ار HS Gees ane‏ 
و جور بیایند. Lil‏ معین شده‌اند برای حکومت و خلافت. مسئله در مورد 
تعیین Go‏ در اسلام این است. gal dtl‏ یک آیه بود که من برایتان ذکر 
کردم. آیات دیگری هم در قرآن هست که بعضی را در اين ورقه آوردیم 
و بعضی را هم باید بگردید. در قرآن خودتان پیدا کنید. SLT‏ فراوانی در 
اینجا داریم. 

آنچه در اسلام تکیه روی آن شده. این است که زمام امر مردم. دست 
RU op Seen rl eee olen lies, erence |‏ 
Fee ee cel peal erste has amet Sealy eu ye! oes gu‏ 
جامعه‌ای که در آن جامعه. مردم قدر مردان نیک را ندانند. آن جامعه‌ای 
که مردم در آن جامعه. معیارهای نیکی را عوضی بگیرند: در آن جامعه‌ای 


باشد و یک‌چنین وضعی پیدا کرده باشد؟ تبلیغات زهرآگینی که ازطرف 


|« (شعشع) درخشان 


bGamn‏ از ها ار 


انجام گرفت. به‌قدری افق معلومات و بینش مردم را عوض کرد. کاری 
کرد با این مردم که مردم مثل اینکه سیاهی را سفیدی ببینند و سفیدی 
را alu‏ به یک‌چنین حالتی درآمده بودند. لذا بود که در قرن‌های دوم 
و سوم هجری Lays‏ آدم وقتی به تاریخ نگاه می‌کند. می‌بیند فجایع 
دستگاه قدرت و خلافت dy‏ و می‌بیند بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی مردم را 
meen ee‏ ای رت ای ی 
مقابل عثمان صبر نکردند. از اطراف. او را محاصره کردند و بعد هم بالاخره 
با آن وضع فجیع او را از خلافت خلع و عزل کردند؟ اینها همان‌هایند؟ اینها 
همان‌ها هستند که حالا در شب عروسی خليفة عباسی, خرج گزافی را 
45 می‌توانست یک جناح عظیمی از جامعة اسلامی را اداره US‏ می‌بینند 
که Yb‏ خرج چه عیّاشی‌هایی می‌شود. برای چه کارهایی دارد مصرف 
می‌شود. چگونه دارد بیت‌المال مسلمین صرف مسائل شخصی می‌شود. 
کار به درست و نادرستش ندارم. مسائل شخصی‌ست؛ پولی‌ست برای هزار 
نفر آدم» یک نفرآدم اين پول را فقط صرف خودش بکند. نمی‌گوییم صرف 
عیاشی خودش بکند. Gyo pdb‏ نماز و )839 خودش بکند. جایز است 
این کار؟ و می‌دیدند که در متن واقعیت drole‏ اسلامی این کار دارد 
pled‏ می‌گیرد و درعین‌حال. غافل بی‌خبر. 

شاید یک‌وقتی گفته باشم این را که در شب عروسی جعفر (Soy‏ 
وزیر محبوب هارون‌الرشید - یک جوان بیست‌وهشت. نه ساله. سی 


ساله‌ای بوده جعفر برمکی. آن‌وقتی که جعفر برمکی از دنیا رفت؛ 
سی‌وچهار پنج سالش بود. آن‌وقتی که کشتند او را. در اوج محبوبیت 
داماد می‌شود yaar‏ هارون‌الرشید هم علاقة وافری به جعفر برمکی 
دارد - به‌جای JH‏ که بر سر عروس و داماد می‌پاشند شب عروسی, دیدند 
مهمان‌های گرامي عالی‌قدر جناب برمکی‌ها و هارون‌الرشید. یک چیزهایی 
بر سر عروس و داماد پاشیده شد. وقتیکه رفتند نزدیک برداشتند؛ خب 


ریختند برداشتند. دوتاء Lady lew‏ برداشتند. دیدند ab‏ اینها نقل که 
نیست» سکه هم نیست. درست دقت کردند؛ قوطی‌های ظریفی‌ست به‌قدر 
یک بند انگشت. جعبه است اینها. از طلای ناب این جعبه را درست 
کردند. بعد که جعبه را باز می‌کردی. از داخلش یک کاغذی درمی‌آمد. 
LE‏ بسیار نازک و رقیقی, این LEW‏ را که باز می‌کردی. می‌دیدی که 
عجب! یک ورقة بزرگ شد. می‌خواندی ورقه dy‏ می‌دیدی که در اين ورقه. 
Parc‏ سا ار ۱ فان TEU‏ 
است. فرمان تیول" است. 

دی ی وا اس ما هرا رای 
کاغذهای بسیار نازک» در قوطی‌های طلا بر سر یک عروس و داماد ريخته 
te‏ هد Ses ta‏ رن رم بر 


۱. (ق‌طع) قطعه 
1۳ واگذاری زمین و ملک به از طرف پادشاه که آن شخص از طریق مالیات ol‏ 
ملک برای خود. درآمدی فراهم می‌آورد. 


به یک بچه. می‌افتاد دست یک مست. می‌افتاد دست یک چاقو کش. 
می‌افتاد دست یک آدم بی‌عرضه. اینها را که دیگر خلیفه نمی‌دانست. 


ريخته بود. هرکه هرچه برداشت. IQS‏ برداشتند. رفتند. خوردند. بردند. 
اما در yl‏ ناحیه‌ای که حالا اقطاعش دست این آدم افتاده. چقدر مردم 
پامال خواهند شد. چقدر ثروت‌ها از بین خواهد ed)‏ چقدر حقوق ضایع 
را ان eli‏ ات ار را GUS‏ 
با shes‏ ۱ ایا تا 
بخشش‌ها دارد انجام می‌گیرد. این اسراف‌ها و تّف‌ها" دارد انجام می‌گیرد؛ 
یحیای علوی" در کوه‌های طبرستان, با ظلم و با ستم داشت می‌جنگید. 
درحالی که خودش و عیالش فقط یک پوشش داشتند. که وقت نماز شوهر 
می‌گرفت می‌پوشید. بعد می‌داد به زن تا او ستر بدن بکند و نماز بخواند. 
خاندان پیغمبری که با ظلم می‌جنگیدند. در یک‌چنین وضعی به سر 


می‌بردند و UZ!‏ مردم می‌دیدند و بی‌تفاوت بودند. 


ay.)‏ یغما برد تاراج 

۲ خوشگذرانی 

۳. یحیی‌بنعبدالله» از نوادگان امام حسن است که در زمان هارون الرشید. در نواحی 
مختلف حکومت اسلامی. برای خود بیعت جمع کرد و دعوت خود را در طبرستان علنی 
کرد. هارون فضل‌بن‌یحیی برمکی را مأمور سرکوب قیام او کرد. پس از اینکه کار بر 
(ies‏ بسیار سخت شد. تقاضای امان از هارون کرد. هارون امانش داد. 9 درنهایت در 
یکی از زندان‌های هارون به شهادت رسید. 


عرضم به هارون نیست. از هارون گله‌مندی نیست. هارون S|‏ 
این کارها را نکند. هارون نیست. طبقة هارون حکم می‌کند که تا وقتیکه 


این طبقه وجود دارده این‌جور کاری انجام بدهد؛ از او که گله‌مندی نیست. 
گله‌مندی از مردمی‌ست که آن حساسیت صدر اسلام را فراموش کرده 
بودند. آن هوشیاری و درک را که در صدر اسلام داشتند. از دست داده 
بودند. درمقابل این وضع احساس تکلیف نمی‌کردند. احساس مسئولیت 
نمی‌کردند. دردشان نمی‌آمد؛ اين برای چیست؟ از بس تبلیغات مضر 
موذيانة رذال ت آمیز روی مردم کار کرده بود. این دست‌های تبلیغی و 
sk cann‏ تا 
روی مغز مردم» G9)‏ روح مردم» )59 )4359 مردم مدام کار کرده بود. 
کار کرده بود. کار کرده بود تا به اینجا رسیده بود. پس شما ببینید چقدر 
es‏ ار 
se ee‏ 

AT‏ قرآن می‌گوید ICAU gael‏ از خدا اطاعت کنید. > pal‏ سول از 
رسول اطاعت کنید. «وأو glad globe (dau AN‏ از gle‏ خودتان. 
صاحبان فرمان یعنی چه؟ آن جاهل نادان مسلمان‌نام. خیال می‌کند 
صاحب فرمان. یعنی هرکسی که می‌تواند فرمان بدهد. هرکسی که زورش 
می‌چربد برای فرمان دادن؛ می‌گوید اين اولی‌الامر است. ما می‌گوییم نه. 


۱. (ق‌طر) گوشه‌هاء اطراف 


ای را ار رت ۱ 


اولی‌الامر باشد و ازطرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشد. خب در فلان 
کوهستان. فلان دزد قداره‌بنٍ سبیل از بناگوش دررفته هم فرمان می‌دهد. 
Ge 4‏ ار 
Orree re‏ 

آن‌کسیکه به همگان فرمان می‌دهد که سه روز و سه شب فقط زن‌ها 
sky‏ از خانه‌ها بیرون و مردها حق ندارند از خانه بیایند بیرون - این را 
یکی از همین بزرگان صفویه, به‌حسب نقل بعضی از تواریخ. اگر راست 
باشد. در زمان صفویه باب کرده بود و باب شده بود در اصفهان. شاهد 
عيني ماجرا یک [US]‏ تاریخی نوشته؛ حالا نمی‌دانم آن تاریخ مستند 
هست يا نیست - فقط زن‌ها بیایند بیرون. در تیمچه‌ها و کاروانسراها 
و دکان‌ها و بازارها و همه‌جا و همه‌جا؛ زن‌ها و دخترها sly‏ کار کنند. 
مردها نيایند. LI‏ مرد در این شهر نباشد؟ خب زن‌ها راحتند بدون نامحرم؛ 
نه‌خیر خود ارباب و دوستان و رفقا و اطرافیانش آنها بیایند. مردمی که 
ماد خواهرشان در بازارند آنها حق ندارند بيایند. اینها بيایند. خب. این 
اولی‌الامر است؟ از این می‌شود اطاعت کرد؟ فرمان این. فرمان خداست؟ 
اولی‌الامری که شیعه معتقد است. آن اولی‌الامری‌ست که منشور فرمان 
ار از تا 
چه (منکم» است. جزو انسان‌های دیگر است. اما ولایت را از خدا گرفته 
Eve cy RE ane ys OWN eT sy neta‏ 


حالا هارون‌الرشید با آن وضعش. با آن GE‏ منکسره‌اش" با آن 
بذل و بخشش و اسرافش, با آن آدم کشی‌اش. که همین جعفر برمکی و 
بسیاری از خاندانش را در یک روز تار و مار و قتل و قلع و قمع کرد و 
بسیاری از موّمنین و بسیاری از مسلمین؛ و الی‌ماشاءالّه کارهای Ss‏ 


خب. این را ابوحنیفه می گفت که این اولی‌الامر است. با امام جعفرصادق 


شما be‏ با اولی‌الامر زمانت درمی‌افتی؟ اولی‌الامر زمان. یعنی همین 
هارون کذایی» توجه کردید؟ 

EN را‎ Wile tere coc 
AS را هم به دست مردم می‌دهد تا مردم فریب نخورند. نگویند خیلی‎ 
قبولش داریم. حالا هم‎ Le روی چشم‎ Le روی سر‎ Shall 
این جوری نگویند.‎ Ah جانشین علی‌بن‌ابی‌طالب. هارون‌الرشید است.‎ 
ار‎ eo nec un NUS amon ای ار سر‎ 
به علی‌بن‌ابی‌طالب هم می‌رسید یا به پیغمبر می‌رسید!‎ Lhe! این سلسله‎ 
نگویند علی‌بن‌ابی‌طالب را قبول داریم. جانشینی‌اش هم بالاخره رسید به‎ 
هارون الرشید. همین‌طور رسید به تسلسل تا به هارون‌الرشید. منصور‎ 
و را را ار ی‎ Liles erie ernie 


۱. عنق منکسره در لغت به معنای گردن شکسته است ولی در اصطلاح به آدم بداخلاق 
و عبوس گفته می‌شود. 


گرفت: و خلافت را فروخت: ۲ ۰ al‏ ۰ ر عباسی BS‏ دیگرا 
خلافت به آنها فروخته شده بود. خلافت را به زور گرفتیم. برای ماست. 


حرف آنهاست. پس علی‌بن‌ابی‌طالب را قبول هم می‌کردند. روي سر. روي 
چشم هم می MEANS‏ برحسب ظاهر اما درعین‌حال متافاتی نمی‌دیدند 
Ow‏ حکومت علی‌بن‌ابی‌طالب و حکومت هارون عباسی. 

شیعه می‌گوید نه. این حرف درست نیست. شیعه می‌گوید تو که حکومت 
علی‌بن‌ابی‌طالب را قبول داری. باید معیارهای خلافت و ولایت را هم 
قبول داشته باشی. sub‏ قبول داشته باشی که علی‌بن ابی‌طالب به‌خاطر 
جمع بودن اين معیارها به عنوان Gly‏ انتخاب شده؛ پس اگر کسی, در 
او این معیارها نبود يا ضد این معیارها در او بود. اين آدم حق ندارد که 
جانشین علی‌بن‌ابی‌طالب خودش را معرفی کند. حق ندارد ولایت شیعه 
eb‏ ولی‌امر بودن ly‏ ادعا کند و کسی حق ندارد بپذیرد از او. اين اولین 
مطلبی که در اين زمینه. در پیرامون مسئلةّ ولایت پیش می‌آید. 

rags alles, coal‏ ار را 
ولایت خدا برای چیست؟ اگر کسی این را سوّال کند. بگوید آقاء به چه 
دلیل شما می‌گویید: چرا ولایتِ pol‏ در اختیار خدا و برای خداست؟ 
لاح FOG‏ 
mernelle‏ ار ار 
همه چیز عالم از قدرت پروردگار ناشی می‌شود. «ولُ ما مک نی Sell‏ 


خداست. خب. کسی که dam‏ پدیده‌های خلقت برای اوست و حکومت 


تکوینی بر همه‌چیز در اختیار او است. حکومت قانونی و تشریعی 
هم ub‏ در Lisl‏ او باشد. چاره‌ای نیست. این‌هم مطلب دوم است؛ 
تا برسیم به مطالب بعدیش. حالا توجه کنید من این SLT‏ را تندتند 
معنا کنم. 

(َ لمکم آت ردو لمانات ال آهلها»" همانا خدا شما را فرمان می‌دهد 
که امانت‌ها را به اهلش برگردانید. )135 حَکُمثم of wl GG‏ حکموا بالعدل 
و چون میاأن مردم داوری و حکومت و قضاوت می‌کنید. برطبق عدل 
و داده حکومت و قضاوت بکنید. SI)‏ ال Lis‏ بسک به4 همانا پروردگار 
چه نیکو چیزی‌ست که Lad‏ را بدان پند می‌دهد و موعظه می‌کند. (ات 
ail‏ کات سمیعا بصیرا» همانا پروردگار شنوا و بیناست. آنچه را که به شما 
فرمان می‌دهد. از روی شنوایی و آگاهی و دانش کامل است. چون 
شنوای نیازهای درونی شماست. چون بینای سرنوشت شماست. لذا آنچه 
را احتیاج دارید. به شما می‌دهد و می‌بخشاید. 

این از آية Jol‏ که دربارهةٌ امانت صحبت می‌کند. و می‌گوید امانت‌ها را به 
اهلش بدهید. درحقیقت یک زمینه‌چینی برای !44 دوم است. امانت فقط 


این نیست که یک تومان من دست شما دارم» این یک تومان را به من 


. سوره مبارکه انعام/ آیه ۱۳ 
۳ سوره مبارکه رسد آیات OA‏ تا Fo‏ 


برگردانید. مهم‌ترین نمونه‌های rile!‏ این است که آنچه امانت 


۱ ۱ yg eeel year hen (ann cows.5) 
AS Sone WE مرف دور تنل اطاعت از دای وارآن که‎ 
بعد می‌فرماید یی نیت آمَنوا» ای آن‌کسانی که ایمان آورده‌اید. اطعا‎ 
gy dad «واطیعُوا سول و اطاعت کنید از پیامبر‎ dad اطاعت کنید از‎ (ail 
اطاعت کنید از صاحبان فرمان از میان خودتان؛ آن کسانی که‎ (Sus Ns 
تز اسلامی با بعضی از تزها و‎ Le شما صاحبان فرمانند. این‎ yl در‎ 
و محل افتراقش معلوم می‌شود. تز اسلامی نمی‌گوید‎ Yule ایده‌های دیگر,‎ 
که حکومت» روزی خواهد بود که لازم نباشد. نه؛ ایدة اسلامی پیش‌بینی‎ 
در جامعه دولت 9 حکومت نباشد. له‌حر ره‎ day I; (S39) نمی کند آن‎ 
درحالی که بعضی از مکتب‌ها پیش‌بینی می‌کنند آن روزی را که جامعه.‎ 
ات و‎ ol ام وال اس را وان‎ 

حکومت در آن جامعه نیست؛ نه؛ اسلام اين را پیش‌بینی نمی‌کند. 
خوارج. زیر بهانة حکومت الهی بود که می‌گفتند علی‌بن‌ابی‌طالب باید 
در جواب این می‌گوید «لمَة حق یراد با سخن. سخن درستی‌ست. 


۱. (میز) جداکننده 


حاکم واقعاً خداست. آن‌کسی که مقررات را می‌دهد و سررشتة 
زندگی را به دست می‌گیرد. واقعاً خداست. اما شما می‌گویید «لا خکم الا 
«al‏ یا می‌گویید Gal Yr‏ لا cat‏ قانون و حکومت برای خداء مجری قانون 
کیست؟ آن‌هم شما می‌گویید که غیر خداء کسی نباید مجری قانون 
باشد؟ بعد لذا در جواب این سخن می‌گوید: By‏ لاس من آمیرو. بالاخره 
زا ان ی ای CL‏ 
طبع انسانی‌ست که باید زندگی‌اش با یک مجری قانون همراه باشد؛ 
بودن قانون کفایت نمی‌کند. باید کسی باشد تا Qh‏ این قانون را اجرا 
کند و نظارت US‏ بر Chel‏ دقیق 9 صحیح این قانون. همین را می‌گوید 
راو لامرینکم»» منتها اولی‌الامر LT‏ مطلق اولی‌الامر است؟ هر که 
فرمان راند درست است؟ گاهی می‌شود در یک جا دو نفر فرمان می‌رانند 
ضد یکدیگر هر دو اولی‌الامرند؟ گاهی می‌شود یک آدمی فرمان می‌راند 
که عقل و خرد انسانی. فرمانرانی او را نفی می‌کند؛ باز هم اولی‌الامر 
coy bal ace bonne cl Wen‏ ۱ 
می‌شود. ما می‌گوییم اولی‌الامر صاحب فرمان» آن صاحب فرمانی‌ست 
که با معیارهای الهی تطبیق بکند. درحالی‌که آنها این چنین شرطی 
را aS Moc‏ نمی‌کنند. حالا در کتب فقهی‌شان چیست. مراجعة درستی 
eal ian snt ee an‏ ۱ 
1c‏ هرکسی که )4 مقام فرمانرانی و فرمانروایی رسید. برایشان محترم و 
معتبر است. 


«فات تنازعتم نی Cage‏ پس اگر در چیزی منازعه و اختلافی 
داشتید. «فَردوْ ال atl‏ والرّسول» برگردانید آن را به خدا و پیامبر. (ان گنثر 
توینوت باللّه والیّور CSV‏ اگر شما مومن به خدا و روز وایسین هستید. 
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CS Lisp‏ این نیکوتر است. Ohyb 2 cols)‏ دارای عاقبت بهتری‌ست. 


ببینید» مردم را متوجه می‌کند به عواقب نیک فرمانروایی نیکان و عواقب 
equ‏ فرمانروایی بدان. این‌هم یک آیه. 

دنباله‌اش Al‏ سوم cowl‏ طعن به کسانی‌ست که از اين فرمان کلی سر 
می‌پیچند. sl}‏ ری el‏ یموق al‏ آمنوا بما نزل LT KEAN‏ نمی‌نگری به 
آن کسانی که می‌پندارند که ایمان آورده‌اند به آنچه که بر تو نازل شده 
است» به آیین تو «(وّماانزل ین COME‏ می‌پندارند که بر آیین تو و آیین 
پیشینیان 93 ادیان آسمانی. ایمان دارند؛ پیش خودشان. خودشان را 
Yoho‏ فرض می‌کنند؛ با ASQ!‏ خودشان را مّمن فرض می‌کنند. کاری 
از آنها سر می‌زند که منافی با ایمان به خداست. آن چیست؟ «یریدونَ ات 
یتحاگمواای الاغوتِ» می‌خواهند تحاکم کنند به طاغوت یعنی برای حل 
و فصل کار خود به طاغوت مراجعه کنند. از طاغوت نظر بخواهند. فرمان 
بگیرند بر Gob‏ نظر او, فرمان او, زندگی خود را به راه ببرند؛ این منافی 
با ایمان است. Nyy)‏ یِتَحاکمواالی الظاغوتِ». می‌کوشند. می‌خواهند 
تحاکم کنند نزد طاغوت. AS Ile yo‏ )239 آمروا آن یکفروا به» درحالی که 
em‏ را ات Ay rn‏ 
aS ha iit‏ و شیطان می‌خواهد که آنان را گمراه 


تنل گمراهی 9 aS‏ لس دور من احتمال می‌دهم این 
Geen Aero Oe an eee‏ 
IPs cen ees gtr caleced tiem jerdlnyaye‏ 


عنوان طاغوت در قرآن شناخته می‌شود. آنها را از راه راست دور می‌کند تا 
از گمراهی‌هاء از وادی‌های تیه" سرگردانی. سرشان را در می‌آورد. طاغوت 
آنها ره شیطان آنها را از جاده آن‌چنان دور می‌اندازد که برگشتنشان 
کار یک‌ذره. دوذره نیست. LS‏ به دشواری دیگر برگردند oly dy‏ راستِ 
هدایت. این آية قرآن است. 

البته مطلب بعدی که اینجا نوشتیم. عین dail‏ که نوشتم عرض می‌کنم. 
ولایت خدا و پذیرش آن از طرف مومنان ناشی از یک فلسفه است که در 
جهان‌بینی اسلام مقرر گردیده و بنابراین یک امر طبیعی‌ست. که اینی که 
ما می‌گوییم از خدا ub‏ اطاعت کرد و ولی‌امر خداست. این یک فلسفةٌ 
طبيعي روشنی دارد. چون همه‌چیز برای خداست. که AG) A‏ ماک نی 
الیل GYAN;‏ این مطلب را درست روشن می‌کند. 

ان‌شاءاللّه فردا jb‏ دنبالةٌ اين بحث را ادامه می‌دهیم. 


۱. (ت‌یه) بیابانی که بنی‌اسرائیل در آن سرگردان شد. 


درسدهستهم ما 
eA, le‏ را 
دریرامرنب اصل Baca fois Sst MN‏ ارسل» 4 Sy‏ بای مطیت 
EL pn WS) serge 1‏ اصلی درض ای مایا SM dl‏ 
Bx‏ ی و را با ور رت Tee‏ 
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© هُم به مُشرکون‎ Grills 


و اما مطلبی که امروز با OL! gal‏ می‌خواهیم ثابت کنیم. شرح بدهیم. 
این است: بعد از آنی‌که فهمیدیم که هر مسلمانی و هر آن کسیکه 
مدعی بندگی خداست wh‏ ول زندگی خود و فرمانروا و صاحب‌اختیار 
فعالیت‌ها و نشاط‌های سراسر دوران عمر خود ely‏ از سوی خدا بداند. از 
خدا بخواهد. به آن ولی‌ای که خدا می‌گمارد و معین می‌کند. سر بسپارد. 
دست اطاعت به ولخ‌اللّه بدهد. خلاصة کلام در dam‏ فعالیت‌های زندگی, 
فقط خدا را حاکم و فرمانروا بشناسد و هر آن‌کس ی که خدا به جانشینی 
خود برگزیده است. البته این بحث را هم کردیم که آن‌کسانی که خدا آنها 
را به جانشینی خود برگزیده. چه کسانی هستند؛ و گفتیم که انبیایند 
ویس انا ایند هما‌های ی که ماه قام (ol‏ هم iT‏ 


می‌شناسید؛ یعنی حاکمان و فرمانروایان Gul‏ منتها گفتیم که 
ولی و Gel SE‏ پا با نام و نشان. هردو gaze‏ می‌شود. یا اينکه با نام 
معین نمی‌شود. با نشان معین می‌شود. اینها مطالبی بود که در ظرف 
بحث jos‏ شاید هم قدری در پرپروز روشن شده. مطلب مورد نظر امروز 
این است که ار ولایت خدا را See‏ و زیر فرمان pre‏ خدا برود. 
Vol‏ خود این آدم چه حکمی دارد؟ تانیاً این کار اسمش چیست؟ WU‏ 
این عمل نتیجه‌اش کدام است؟ 
اینها بحت‌هایی‌ست که عرض کردیم در پیرامون ولایت است. اگرچه وقتی 
پذیرفتیم در ذهنمان» قبول کردیم. بعد جزو اصول مسلمة عملی اسلام 
می‌شود مسائل فرعی, پیرامونی و جنبی» اما خودش اصولی‌ست. 
در قرآن کریم. هر ولایتی غیر از ولایت خدا را به‌عنوان ولایت طاغوت 
معرفی کرده‌اند. آن کس ی که تحت Cag‏ خدا نباشد. تحت ولایت طاغوت 
toa‏ ار تا en ۱ ql ere Iles‏ 
سرکشی کردن. از آن محدوده و bald‏ طبیعی 9 فطری زندگي انسان 
فراتر رفتن. Wide‏ فرض بفرمایید انسانیت برای کامل شدن پدید آمده 
lea every a [nea‏ را را 
بفرمایید انسان‌ها باید با آیین خدا زندگی کنند. yal‏ یک امر فطری 
طبیعی و مطابق با سرشت انسان‌هاست. اگر کسی انسان‌ها را جوری بار 
بیاورده کاری با آنها بکند. تصرفی روی آنها انجام بدهد که اینها با آبین 


jue‏ خدا زندگی بکنند. این eal‏ طاغوت است. انسان sub‏ دائماً 


در جذ و جهد و تلاش باشد. برای اینکه وجود خود را به تمر برساند. هر 
عاملی که انسان را به عدم جدیت. dy‏ عدم تلاش کردن. به تنبلی, به 
راحت‌طلبی, به عافیت‌جویی, تشویق و ترغیب US‏ او طاغوت است. 

انسان‌ها باید سر به فرمان خدا باشند. هرچیزی که انسان را از فرمان خدا 
کناری ببرد. خارج بکند. موجب شود انسان درمقابل خدا عصیان بورزد. او 
تا ری ei rn pe) open‏ ار 
که طاغوت. اسم برای یک eth‏ بله اسم بت است. اما آن cd‏ بت 
معینی نیست. گاهی آن بت تو خودت هستی؛ گاهی آن بت. پول 
توست؛ گاهی yl‏ بت. زندگی راحت‌طلبانة معمولی توست؛ گاهی آن بت؛ 
آن مراد توست؛ گاهی آن بت. آن کسی‌ست که تو دستت را توی دست 
او گذاشتی و چشمت را بستی و سرت را پایین انداختی تا هرجا که تو 
را می‌برد. ببرد. گاهی این بت. طلا و نقره است. بی‌جان است. فلز است؛ 
oul eee digierale ses‏ ها ۰ 
طاغوت. بنابراین. یک aul‏ خاص نیست - البته در زمينة طبقه‌بندی‌های 
اجتماعی در بحث نبوت عرض کردم. آن‌جوری که آدم استنباط می‌کند 
در میان SLT‏ قرآنی. در کنار Wo‏ و مترفین و احبار و رهبان. طاغوت آن 
مقام بالاتر اینهاست. آن یک تعبیر دیگری‌ست و جای دیگری‌ست که 
Wes‏ دربارة آن بحث نداریم - بنابراین هرکسی که از تحت ولایت خدایی 
خارج شد. ناگزیر در ولایت طاغوتی و شیطانی وارد شده است. شیطان و 


طاغوت pal‏ چه‌کاره‌اند؟ LI‏ نسبتی دارند باهم؟ بله. از نسبت؛ 


بالاتر دارند. 

شیطان. همان طاغوت است؛ طاغوت. همان شیطان است. آية قرآن 
می‌گوید این hy‏ می‌خواهم آیه را بخوانم برای استنتاج لفظی فقط. تا 
معلوم بشود که طاغوت مساوی‌ست با شیطان. آية قرآن می‌فرماید 
که <p‏ آمنوایّقاتلوت نی all Jon‏ آن کسانی که ایمان آورده‌اند erage‏ 
شده‌اند. مقاتله و ستیزه‌شان در oly‏ خداست. «وَالذْین کَفروابّقاتلوت نی 
سبیل الظاغوتِ4 آن‌کسانی‌که به دین, کفر و انکار ورزیده‌اند؛ مقاتله‌شان, 
ستیزشان. جنگشان در oly‏ طاغوت است. بعد می‌فرماید که «فقاتلوا اولیاء 
(oth‏ با Wel‏ و هم‌جبهگان و پیوستگان و وابستگان شیطان ستیزه 
و مقابله و مقاتله بکنید. gla tS Gl)‏ کات iad‏ که So‏ شیطان. 
تدبیر Abe gland‏ شیطان» ضعیف است. در این آیه می‌بینید که طاغوت 
به‌جای شیطان و شیطان به‌جای طاغوت. نام برده شده‌اند. شیطان هر 
عنصری‌ست که از خارج از وجود آدمی. او را به کارهای شرارت‌آمیز و به 
کارهای فسادآمیز. به انحطاط به پُستی, به زبونی, به ظلم. به بدی. به 
کجی وا می‌دارد؛ به او می‌گویند شیطان. 

شیاطین انس aul‏ شیاطین جن داریم. شیطانی از خویشاوندان و زنان 
داریم. شیطانی از بزرگان داریم. شیطانی از افراد بیگانه داریم» شیطانی 
از احساسات yl‏ به این می‌گویند شیطان. یکی از مصداق‌ها و 


نمونه‌هایش. ابلیس است که درمقابل آدم All ao‏ 38 مخالفت 
و استقلال ale‏ می‌کند و yl‏ حرف‌ها را می‌زند و من و شما هرچه که 
در عمرمان cris‏ می‌کنیم. به آن بیچاره. شیطان اوّلی لعنت می‌کنیم؛ 
درحالی که شیطان فقط او نبوده. از او شاید شروع نشده به او هم ختم 
نشده است. شیطان‌ها ٍلی‌ماشاءاللّه در عالم زیادند. لمس هم می‌شوند. 


به دست هم می‌آیند. به چشم هم می‌آیند. انسان با آنها گاهی معاشر 
هم هست. شیطان» شیطان است. هرچه که انسان را از oly‏ خدا به‌سوی 
فساد و شرارت و بدی و انحطاط بکشاند. شیطان است. 

هر ولایت put‏ خدایی. ولایت شیطانی و طاغوتی‌ست. آن کسی‌که در 
تحت فرمان Gg‏ حقیقی زندگی نمی‌کند. باید بداند که تحت فرمان 
Dei recent eG ei rere:‏ 
شیطان و طاغوت زندگی کردن و تن به فرمان او دادن. چه مفسده‌ای 
ال 
ما چند جواب می‌دهد. 

جواب اول این است که اگر تن به ولایت شیطان دادی. شیطان بر تمام 
انرژی‌های سازندة BLS‏ آفرینندة تمربخش وجود تو مسلط خواهد شد. 
اولش این است. اگر چنانچه گردنت را بردی طرف شیطان و طاغوت, که 
را ۰ 
کرد. هرچه در وجود توء از نیرو و از ابنکار و از فعالیت‌های سازنده و از 
جلوه‌های درخشنده وجود دارده تحت قبضهةٌ طاغوت و شیطان درخواهد آمد. 


وقتی که تو تمام وجودت در Lard‏ او درآمد. آن‌وقت او به‌آسانی 


می‌تواند تو را در همان راهی که خودش می‌خواهد. به همان‌جایی که 
خودش می‌خواهد. با همان وسیله‌ای که خودش می‌خواهد. بکشاند و ببرد؛ 
و پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و olds‏ و 
معنویت رهنمون نمی‌شود. او برایش این چیزها هدف نیست برای شیطان 
و wig lb‏ مصالح شخصی خودش هدف اولی‌ست. و می‌خواهد آنها ر 
مین کند؛ پس تو را در oly‏ مصالح شخصی خود به‌کار می‌اندازد. 

ees‏ دا ای تس دا 
em re se eae‏ ره 
که چقدر با واقعیت‌های تاریخی, از آغازی که ما از تاریخ خبری داریم 
تا امروز تطبیق می‌کند. اگر تن به ولایت طاغوت gals‏ تمام نیروها و 
انرژی‌ها و ابتکارها و استعدادهای gi‏ در قبضة طاغوت واقع می‌شود و 
وقتی‌ که در قبضةٌ طاغوت واقع شد. به سود تو به کار نمی‌افتد. چون سود 
تو برای طاغوت و شیطان مطرح نیست. برای شیطان خود او مطرح است؛ 
مصالح او مطرح است. راه او مطرح است. اگر چنانچه در آن راه و با آن 
allan‏ تو قربانی شدی» شدی؛ تو گمراه شدی, شدی. اگر برای تأمین oF‏ 
blac‏ لازم شد gi‏ قربانی بشوی, ub‏ بشوی؛ لازم شد تو گمراه بشوی, 
Jub‏ بشوی. شیطان است دیگر قدرت در اختیار اوست و تو هم که خودت 
CRE Rn hemer ers ki‏ ۱ 


۱. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست / می‌کشد هرجا که خاطرخواه اوست 


این آية قرآن است. این آیه‌ای که از سور نساء می‌خوانم برایتان» 
بسیار AT‏ قابل توجه و قابل تدبری‌ست. خود بنده tall‏ عادت ندارم. 


یعنی کمتر عادت دارم که قرآن را بدون توجه و تدبر بخوانم. گاهی که 
یک تدبر بیشتری اعمال می‌شود و یک jae‏ تازه‌ای در قرآن پیدا می‌کنم 
و احساس می‌کنم؛ بیشتر تسف می‌خورم که چرا ما بازهم کم در قرآن 
awes 3 ee‏ را 
می‌دهم حللا. «وَمَن GILES‏ الرسول من 435 ما SAS‏ له الهدی»۲ هرکسی که با 
پیامبر به مخاصمت و ستیزه برخیزد پس از اينکه مسیر هدایت برای او 
روشن گردید. از پیغمبر جدا بشود. راهش را از راه igs‏ همان راهی 
که قبلاً برایتان ترسیم کردیم. منشعب کند. «وَیبعغیرَسَبیل الُوینیت» 
به غیر oly‏ مومنان و جامعة اسلامی و هدف‌های ایمانی راهی را پیروی 
بکند. خودش را از جمع مسلمان صحیح و باهدف و باجهت US‏ بکشد. 
dpp‏ ماتول» همان چیزی را که 295 او بر گردن افکنده است. بر گردنش 
استوار می‌کنیم. همان ولایتی را که خود او به دست خود پذیرفته است. 
رنگ ثابت زندگي بیچاره‌اش قرار می‌دهیم. به دست خودش dy‏ آن منطقه 
)433 بود oO‏ با 
eR 2 aul‏ وم GS‏ یروا ما بانشییم 4 ۳. خود تو رفتی زمامت را دادی به 


. 4 پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید. 
۲ سوره مبارکه رعد/ aul‏ ۱۱ 


شیطان» پس بگذار این زمام در دست شیطان بماند. این سنت 


ماست. این قانون آفرینش است. این برای اين دنیایت. برای آن دنیایت 
چیست؟ «ونصله ge‏ از اینجا هم که چشم بستی. یک‌سره خواهی 
رفت به سراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانة الهی. وقتی انسان dy‏ 
تاریخ نگاه می‌کند. می‌بیند Line‏ همین‌جور است. 

این مسائل. مسائلی‌ست که خیلی مهم است. اینها مسائل مهم اجتماعی 
است. ما روی قرآن. از دیدگاه این مسائل» خیلی کم کار کرده‌ایم و Lisl‏ 
را با تاریخ اسلام خیلی کم تطبیق دادیم. و چقدر خوب است که افراد 
علاقه‌مند به قرآن 9 صاحب تدبر در مسائل اجتماعی و ee oe‏ 
فران سراف رت دعر ابا راب وافعی ها تاریسی که 
تطبیق بدهند. معلوم می‌شود که کدام تفسیرها و توجیه‌های تاریخی؛ 
مطابق با واقع است. این تکة تاریخی» یک تفسیری‌ست برای این آیه. 
البته می‌دانید بنده ails‏ نیست که در این گونه محافل مخصوصا تاریخ 
بگویم؛ joy!‏ می‌خواهم یک‌قدری تاریخ بگویم. 

شهر کوفه از شهرهای خیلی Gare‏ تاریخ اسلام است. شما از کوفه 
چندجور خاطره به ob‏ دارید. اینهایی که می‌گویم. تازگی ندارد راجع‌به 
Pees Rs) permanency: Coma ES upritry‏ 
را برای خلافت خودش انتخاب YS‏ این یک پوئن مثبت. به‌قول آقایان. 


(Gly) .۱‏ عادت» خوی 


باز خاطرتان هست که fal‏ 4895 در جنگ‌های امیرالممنین 
شرکت کردند» جنگ جمل را اینها به پایان رساندند. جنگ نهروان را 
اینها تمام کردند. در جنگ صفین هم قبایل اطراف کوفه و بعضی از 
قبایل دیگر بودند و همین مردان جنگی آن شهر بودند که yf‏ جنگ را 
به پایان رساندند و به آنجایی‌که رسید. باز یک جای دیگر به‌خاطرتان 


۰ را را تا‎ eseres 
و شکایت می‌کردکه چرا وقتی می‌گویم بيایید جنگ نمی‌آیید؟ باز‎ 
(Gere دا را‎ sane les ues 
ما این شهر را دربست می‌دهیم در اختیار تو‎ chy مجتبی‌علداتعله که آقا‎ 
و ایشان تشریف نیاوردند. باز همین‌ها بودند که بزرگانشان نامه نوشتند‎ 
(مام»" امامی نداریم. پیشوایی‎ le لیس‎ Sly به حسین‌بن علی ملسم که‎ 
۱ تا‎ Calter ciesrrey (ne 
و راست هم می‌گفتند سلیمان‌بن‌صرد. حبیب‌بن‌مظاهر مسلم‌بن‌عوسجه"‎ 
و غیره‌ذلک. و باز همین‌ها بودند که آمدند در یک جنگ بسی نابرابر‎ 
صف کشیدند و آن فاجعه‎ Mate و نامتعادلی. درمقابل حسین‌بن‌علی‎ 
همین‌ها بودند که بعد از اندکی. یک ماجرایی در تاریخ‎ jl انجام گرفت.‎ 


۲ این سه از بزرگان شیعیان کوفه محسوب می‌شدند. حبیب و مسلم خود را به کربلا 


oly‏ انداخت. 


به وجود آوردند که در تاریخ اسلام جزو نمونه‌های بسیار نادر و 


پرشکوه است؛ ماجرای توّابین. رفتند به قصد اينکه بروند جان‌فشانی کنند 
و digi‏ نرسیدن به ماجرای عاشورا و واقعة کربلا. باز همین‌ها بودند که 
le‏ انقلاب‌های زمان بنی‌امیه و زمان بنی‌عباس, بذرش در glee‏ آنها 
کاشته می‌شده و سبز می‌شده و به pad‏ می‌رسیده؛ چقدر فدایی دادند. 
چقدر کشته دادند. چقدر کارهای نمایان و دارای جلوه و جلوه‌بخش و 
جلوه‌گر از خودشان بروز دادند. و باز همین‌ها بودند که می‌بینید سستی‌ها 
و تنبلی‌ها و ضعف‌ها و ناتوانی‌های روحی و فکری, در آنها در بعضی از 
قضایا به چشم می‌خورد. 

این چیست مگر؟ اين آدم‌ها مگر دو جور, دو روحیه دو رو داشتند؟ 
همان‌هایی که زینب کبری به آنها می‌گوید: fal ly‏ الكوقة یا هل SBN‏ و 
cee Ib lal ca ees Sundry‏ ان 9 
$95 4 یک مسئله‌ای‌ست. به نظر من مطالعة )69( کوفه و یک بحتی 
دربارة روان‌شناسی شهر کوفه در تاریخ. بسیار بحث جالبی است. اگر 
کسی اهل این کار باشد. متخصصین. جامعه‌شناس‌ها. روان‌شناس‌ها 
بنشینند راجع‌به کوفه صحبت کنند. فکر کنند. بحث AUS‏ ببینند این چه 
با 
عظیم انسانی, یک‌جا Lamy!‏ سستی و تنبلی و بی‌عرضگی. چیست 


۲ (غدر) حیله‌گر 


مگر؟ دو طبقه‌اند کوفی‌ها؟ دو جنبه و دو رو دارد جامعة کوفه؟ 


4595 یک منطقه‌ای‌ست که زیر فرمان کلمات ore‏ رسای امیرالمو‌منین. 
آن‌چنان ساخته و آب‌دیده AS GAS‏ هرچه می‌پرورد. هرچه سیر مب دید 


این مزرع. یک سبزه. یک پروریده و یک نهال قابل تربیت است. اصلا 
زمینه و آب‌وهوا انسان‌ساز است. لذا مردان بزرگ حماسه‌آفرین تاریخ 
dowd‏ ازهمه‌جا بیشتر حتی از مدینه بیشتر در کوفه‌اند. بر اثر چه؟ بر 
اثر تعلیمات و تلقینات امیرالمومنین در مدت همان ke‏ سال. شوخی 
نیست. مثل علی‌بنابی‌طالبی در یک شهر حکومت کند. درست است که 
این حکومت. در ظرف چهار سال, در سطح جهان اسلام ناکام بوده» اما 
در سطح کوفه مسلماً کامیاب بوده است. در جامعة کوفه مسلماً تأثیرات 
شگرف و عجیبی داشته است. کوفه بنابراین شده یک مهد تشیع. زادگاه 
اصالت‌ها و فضیلت‌های شیعی. درست است؟ 

اما هرجا که زادگاه اصالت‌هاست. لازم نیست که هم کسانی که آنجا 
هستند. افراد اصیل و بافضیلت و ایده‌آلی باشند. یک طبقة مردم. هميشه 
در یک جامعة پرشور و پرخروش. نمایشگر شور و خروش yl‏ جامعه 
هستند. در میان میلیون‌ها نفر آدم. گاهی چند limos‏ حتی چند هزار 
انسان. یک عمل قهرمانانه‌ای از خودشان انجام می‌دهند که نام آن چند 
میلیون, به قهرمانی و شورآفرینی و حماسه‌آفرینی در دنیا ثمر می‌شود. 
یک طبقه در میان مردم 4995 بودند که اینها جالب بودند. نه که یک طبقه 
را ری در 


رگه‌ای از مردم این‌جوری بودند. اما تودهٌ مردم. dole‏ مردم. مثل 
مردم همه‌جای دیگر بودند. بدتر نبودند. مثل مردم مشهد. مثل مردم 
تهران» مثل مردم اصفهان. مثل مردم مدینه, مثل مردم جاهای دیگر. 
ان دی ee hens aes ose‏ اه 


رعب و هراس حکومت‌های زمان بودند؛ هميشه بدترین عناصر, رذل‌ترین 
فرماندارهاء پست‌ترین آدم‌های خودشان dy‏ نوکرها و جلادهای خودشان 
را می‌گماشتند بر سر آن ved‏ و کاری با آن مردم می‌کردند - چه از لحاظ 
فقر و بیچارگی میان آنها - که تودة مردم به‌طور ناخودآگاه بی‌توجه. یک 
کشش بیشتری به‌طرف فساد و اتحطاط بیدا Hess‏ 

برای خاطر چه می‌کردند؟ برای خاطر آن گروه مبارز آن گروه زبده‌ای 
که در این شهر بود و در شهرهای دیگر نبود. برای خاطر اينکه بکوبند 
زمینه‌ای را که اين انسان‌های SL‏ پاک‌نهاد بزرگ. ممکن بود بتوانند از 
I‏ تاه کت با اط ات انا ترا سای ی ی Rasy‏ 
زمینه را به‌ کللی خراب می‌کردند. تبلیغات مسموم می‌کردند. مردم را در 
فشار می‌گذاشتند. در GLAS!‏ می‌گذاشتند. مردم را از لحاظ مالی ضعیف 
می‌کردند. خلاصه با انواع وسایل. مردم شهر کوفه را در یک شرایطی قرار 
می‌دادند aS‏ دیگر مردم شهرها در آن شرایط. نبودند. و بر اثر همین بود 
که dole‏ مردم. تحت تأثیر فعالیت‌های دستگاه‌های ظالم جاتر olde‏ یک 
als‏ اسان سر ای اساسا ی اما ای 


مردم آن شهر نبود. این یک شرح کوتاهی راجع‌به کوفه. در این 
زمینه اگر کسانی بتوانند فکر کنند مطالعه AGS‏ در تاریخ. به نظر من 
چیزهای جالبی گیرشان می‌آید. 
می‌خواهم آیه را Lise‏ کنم برایتان. حجاج‌بن‌یوسف را Las‏ اموی, 
عبدالملک. فرستاد کوفه. چون می‌دانست که هیچ کس چون حجاج از 


+ 


عهدة مردم شور ش 5 حماسه آفرین کوفه برنمی‌آید. جلادترین و پست‌ترین 
نوکرهای خودش را فرستاد و او حجاج‌بن‌یوسف بود. حجاج‌بن‌یوسف آمد. 
cha‏ را نا( سا 
را هم مردم ظاهراً بیرون کرده بودند. یا مثل بیرون کردن. یک‌صد نفر 
مرد شمشیرزن یا Kw‏ چهل نفر همراهش آورده بود (امروز می‌خواهیم 
تاریخ بگوییم. بنده وقتی تاریخ می‌گویم کمتر خسته می‌شوم. روزهای 
آخر ماه رمضان است. بنده هم خسته. شما هم خسته؛ می‌خواهیم تاریخ 
بگوییم.) آمد آدم‌هایش را اطراف مسجد کوفه. که در آن dojo}‏ محرابیان 
و متحجدان و مقدسان به گوش می‌رسید. گماشت. خودش هم یک 
گوشه. کناری در میان جمعیت خزید. دستورهای لازم را به غلامانش و 
نوکرانش MS‏ 

مردم در مسجد کوفه اول اذان صبح. جمع آمدند. گرد آمدند تا نماز 
لا( oars‏ 
آن‌چنان که باید. آگاهانه عبادت نمی‌کردند. دلیلش هم همینی‌ست که 


عرض می‌کنم. حجاجبن‌یوسف آمد. بدون AS!‏ مردم بفهمند که وارد 


مسجد شده. که برای چه آمده و چه منظوری دارد. آمد از لابه‌لای 


جمعیت خزید. بدون Sal‏ جلب‌توجه کسی را بکند یک‌دفعه خودش را 
انداخت روی sic‏ رفت آن بالا. مسجد کوفه را هم دیده‌اید چقدر بزرگ 
است. مردم Jol‏ ملتفت نشدند. این‌هم نشسته بود )69( منبر, بدون اينکه 
یک کلمه حرف بزند. یک‌دفعه یک نفر سرش را بلند کرد. دید حجاج 
روی منبر است aid!‏ نشناخت. CAT‏ این کیه روی منبر؟ قبافة عجیبی 
aR enn meen yc Oar c rts‏ را 
هم )69 صورت بسته. یعنی این تحت‌الحنک" عمامه‌اش را باز کرده. تا 
روی بینی بسته. به‌طوری که فقط چشم‌های او پیداست. دیدند هیکل 
عجیبی‌ست. مرد مسلحی با شمشیر و Le‏ و عمامة قرمزرنگ این‌جوری 
روی منبر در مسجد کوفه. نشسته؛ و سکوت. جلب‌توجه مردم شد. این 
به yl‏ گفت. آن به این گفت. یک‌دفعه تمام yy!‏ جمعیتی که متفرق 
بودند در مسجد. چشمشان افتاد و توجهشان جلب شد. و یواش‌یواش 
کشانده شدند به‌طرف منبر بیینند این کیست. 

درست توجه WS‏ 4 قرآن چه می‌گوید. نله ما4 می‌گوید آن کسی که 
از ol,‏ ایمان و موّمنین, به کناری برود. بندی را که به گردنش افکنده است؛ 
دور گلویش قرص می‌کنیم. خب gi‏ مسلمان بودی» روی منبر مسجدت 
یک آدمی نشسته که نمی‌شناسی‌اش. چرا می‌روی آنجا می‌نشینی؟ 


۱. نقاب» روی‌بند 
۲ ادامة عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه. بر روی شانه می‌اندازند. 


می‌رفتی بالاء می‌گفتی آقا شما کی هستید؟ خودتان را معرفی 
کنید؟ نفر gl‏ نفر دوم نفر سوم از او سوال می‌کردید. اگر این سوال را 
می‌کردند. وضع جور دیگری بود. اینها سستی به خرج دادند. اینها حالت 
بی‌ارادگی و ضعف نفس به خرج tials‏ نشستند تا او حرف بزند. 
بعد که دید dom‏ مردم دارند ay‏ او نگاه می‌کنند. گفت: گویا مردم کوفه 


مرا نمی‌شناسند. مردم نگاهی ands‏ کردند. خب. معلوم بود نمی‌شناسند. 
گفت بنده YI‏ خودم را به شما معرفی می‌کنم. عمامه را از سرش 
برداشت. این ol‏ هم دا یا ۵ کرد به مردم. یک شعر 
عربی خواند. 
UI‏ اب ye‏ طلاع LLB‏ اذا 251 العمَامةٌ تعرفونی! 

عمامهام را که بردارم. 2 Le‏ بعصضی ناه SoS WG = SS‏ 
این سابق آمده بود کوفه - یکی دو نفر گفتند به نظرم حجاج است. Brey‏ 
حجاج. حجاج. حجاج an‏ مردم یکهو وهمشان برداشت. ترسشان 
براشت که alee‏ امد روی مر سس نه است Lala ees‏ سا بل 
ah‏ درست فهمیدید. مردم حالا با حال رعب نشسته‌اند. اینجاء یک نفر با 
خودش نمی‌گوید که خب bb‏ حجاج یک dpe‏ من هم یک مرد؛ او بالا 
نشسته. من هم پایین. هرچه او دارد من هم دارم. مردم ضعف نفسشان 
گرفت اینجا. 


۱ شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید/ ذیل حکمت ۰۴۷۵ 
منم پسر بامداد و بالارونده از گردنه‌ها / هرگاه عمامه‌ام را بردارم. مرا می‌شناسید. 


گفت که: ای مردم کوفه من سرهایی را می‌بینم که مانند میوة 


رسیده بر گردن‌ها آويخته شده و وقت چیدنش رسیده است. می‌بینم 
لازم است یک مقداری سر از این تن‌ها جدا بشود. مردم بیشتر مرعوب 
شدند با اظهارات ایشان که پوچ بود. توخالی بود. خب حجاج با بمب 
oly pe‏ ی را 
اگر منفجر می‌کرد. کسی نمی‌ماند تا اين بر آنها حکومت بکند؛ لازم بود 
اک ما را 
چه کسی حکومت می‌کرد؟ بر در و دیوار؟ چه لذتی دارد؟ برود در بیابان 
حکومت SUT‏ این مطلب را مردم فکر نمی‌کردند. 

گفت: می‌بینم سرها بر گردن‌ها آویزان است. وقت چیدن و جداکردنش 
رسیده. خب من حالا تشخیص می‌دهم که سر چه کسی را باید چید. 
بلند شو غلام. غلامش را صدا زد. غلامش بلند شد. روی منبر ایستاد. 
گفت: dol‏ امیرالمومنین را بخوان برای آقایان. غلام نامة امیرالممنین 
aly‏ البته می‌دانید که امیرالمومنین یعنی جناب عبدالملک مروان! نامة 
عبدالملک مروان - خلیفه ‏ را باز کرد و بنا کرد خواندن. اولش این بود: 
بسم ال الرمنالرحجم» من امیرالومنین عبذا ملک بن‌مروان fol MN‏ الكوفة, يا اهل 
الکوفة DLs‏ علیکم. ای اهل کوفه سلام بر شما. تا اینجا را خواند. یک‌دفعه 
حجاج رو کرد به ple‏ گفت: ساکت. آرام بگیر. آرام گرفت. رو کرد به 
مردم. گفت: Ghd‏ بی‌تربیت شدید شما. امیرالممنین دارد به شما سلام 
می‌کند. شما جواب سلامش را نمی‌دهید. غلام از سر بخوان. غلام Ly‏ 


کرد از سر خواندن» من امیرالوُمنین عبذاللک‌بن‌مروان DN‏ آهل الکوفة. 
یا fal‏ الکوفة Sole DLs‏ یک‌دفعه از تمام مسجد صدا بلند شد: و BE‏ 


امیرالْومنین سَلام. جواب سلامش را دادند. حجاج یک تبسم رضایت‌بخشی 
برلبانش نقش بست. در دلش CaF‏ که کار تمام شد. و lal‏ هم کار 
Wats‏ ار را Mis‏ 
«ومَن BLES‏ الرّسول من بعد GS Le‏ له لهدی ویب غیربیل eH)‏ نله ما ول » 
حجاج را قبول کردید؟ dy‏ سلام امیرالمومنین او که امیرالکافرین و 
امیرالفاسقین است. جواب گفتید. خیلی خب. حالا که می‌خواهید او dy‏ 
حجاج برای شما. حالا که شما باب" حجاجید. خدا با معجزه. حجاج را 
برنمی‌دارد. و زین العابدین یسلا را به‌جای او بگذارد. همان حجاج برای 
شماء تا وقتی‌که دیگر حجاج را نخواهید. تا وقتی که خود شما حجاج را 
می‌پسندید. dam‏ زندگی شما و فکر شما و روح شما در اختیار حجاج 
= را را را 
این تاریخ است. خیلی دوست می‌داشتم که ده تکه تاریخی دیگر بگویم 
برایتان؛ عوض بیست‌وهفت روز گذشته که تاریخ برایتان نگفتم. تاریخ 
درس است. 

خوش‌ترآن‌باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران" 


تاریخ تفسیر قرآن است. قرآن را در تاریخ پیدا کنید. و بدانید که 


elen‏ را 
۲ اقبال لاهوری 


مرد خردمندٍ جهاندیده را عمر دو بایست در این روزگار 

تابه یکی تجربه اندوختن با دگری تجربه بردن Was‏ 
و تجربة تاریخ. همان عمر قبلی ماست. در تاریخ دقت کنید. با تاریخ 
یک خرده‌ای مأنوس بشوید. اما بکوشید که از تاریخ. آنچه که در دلش 
هست. بگیرید. صرفاً به یک قصه سرودن. یک داستان گفتن, اکتفا نکنید 


از تاریخ. ببینید چه می‌خواهد بگوید تاریخ برای be‏ ماجرای حجاج de‏ 
به ما می‌گوید در تاریخ؟ 

بد نیست این کلمه را هم اضافه کنم که همین حجاج. به دست همان 
کسانی که این فجایع را برای خاطر آنها انجام aloe‏ با فجیع‌ترین 
وضعی خودش به درک رفت. این‌هم بد نیست بدانید که UU, glel gan‏ 
Meade ail dale‏ این‌هم یک سنت دیگر است. تاریخ را ببینید که چه 
درسی برای ما دارد. چه حرفی برای ما دارد. چه پیامی. چه پندی. با کمال 
دقت در تاریخ غور کنیم؛ آن‌وقت خواهیم دید که آية قرآن برای ما معنا 
می‌شود. بنده yl‏ تاریخ را گفتم. ارتباط و اتصالش ATL‏ قرآن. به عهدة 
ذهن خود شما. 

آیات را معنا کنم برایتان. «فاذاقرآت COLA‏ چون خواندی قرآن dy‏ 
inks)‏ بالّه می السْیطان Gres‏ پس از سیب شیطان مطرود. به خدا 


۱ سعدی 
۲ حدیث شماره cdo‏ هرکه ستمگری را پاری کند خدا همان ستمگر را بر او مسلط کند. 
۲ سوره مبارکه نحل/ آیات ۹۸ تا ۱۰۰ 


پناهنده شو. حالا که قرآن I;‏ خواندی. حالا که معارف اسلامی 


را tS gel‏ ای برادر تا حالا که نمی‌فهمیدی, حالا که فهمیدی, خود را 
از آسیب شیطانی که می‌خواهد تو قرآن را ندانی و نفهمی. محفوظ بدار. 
یعنی de‏ محفوظ بدار؟ سعی YS‏ معرفت قرآنی‌ای که در Jd‏ تو انباشته 
است. از تو نستاند. راه عمل را و oly‏ فهم بیشتر را بر تو نبندد؛ Jakub)‏ 
(aly‏ پناهنده‌شو به خداء ge)‏ السیطانالجیم» از شر شیطان مطرود. i)‏ 
لیس له مُلطات)». مگر می‌توانم به خدا پناهنده بشوم؟ مگر می‌توانم از 
شر شیطان بگریزم؟ بله. Je SLT SSI)‏ این منوا وعلن رهم 9855( 
همانا شیطان ره قدرت شرآفرین فسادآفرین dy‏ تسلط و نیرویی نیست بر 
ار ان موم سوت نب ال رب ال ترا رانا eas‏ ان ان AS‏ 
تحت ولایت خدا خودشان را قرار می‌دهند و می‌کوشند و می‌شتابند 
بو یه ولات له ان زر انیا سل Pile‏ 

el le‏ کول 02 همانا تساط سیطا بر آن eles‏ که 
ولایت او را پذیرفته‌اند. تسلط حجاج بر آن کسانی‌ست که سخن درشت 
او را پذیرفته‌اند. ریسمان گردن خود را با دست خود به دست او داده‌اند. 
bad (SELLS‏ و فقط قدرت و سلطة شیطان» CNS Sell BO‏ بر آن 
کسانی‌ست که ولایت او را پذیرفته‌اند. «(وَلذینَ ob‏ به مُشرکون» و آن کسانی که 
او را شریک برای خدا گرفته‌اند. )5 GLE‏ الرَسول» آن کسی که جدایی 
کند opt‏ کری کند با gusts‏ من ند مات 4 الهدی» بعد از آنی که راه 


هدایت برای او روشن و نمایان شد. از oly‏ پیامبر جدا بشود. dy‏ تعهد 


ایمان اظهار نبوت و ایمان به نبوت و شهادت بر نبوت» تن و 
گردن نسپرد. «وینبع غیرسبیل المْینین» و پیروی کند راهی جز ol)‏ مومنان 
راستین dy‏ وه ماتول» هر آن چیز و هر آن‌کس را که به ولایت پذیرفته 


است. بر او GIy‏ و فرمانروا می‌سازيم. {ali}‏ فرمانروای او می‌سازیم. ول 
او می‌سازیم. {pL‏ هر آنچه را که خود او به ولایت پذیرفته است. 
(ونصله >( و سرازیرش می‌کنیم در دوزخ. وساءت مصیرا» و چه بد 
eee 9 ۳‏ دوزخ. 

ee 4 Oe 
نمی کرد چه گناهی‌ست که خدا‎ cyl توحید کدام است؟ و آنی که خدا از‎ 
بخواهم باریک‌تر و دقیق‌تر‎ yl 44955 Jos یال لایغفرآن‎ C505 از آن‎ 
آن کسیکه‎ le بشوم. بازهم حرف هست. خدا مغفرت خود را شامل‎ 
غیر خدا سپرده؛ آن جراحت‌هایی‎ dy خدا داخل شده. منطقة نفوذ خدا را‎ 
را که از گناه و از نافرمانی» و از بدی و بدبختی و نابسامانی بر روح او‎ 
نشسته است. هرگز التیام نخواهد یافت؛ یعنی مغفرت پیدا نمی‌کند.‎ 
معنی مغفرت این است شرح دادم برایتان. غفران گناه. یعنی‎ 
جراحتی که بر اثر گناه و خطا و لغزش‎ of هموار شدن و التیام یافتن‎ 
و انحراف در رح انسان به‌وجود می‌آید. وقتی که هموار شد. مغفرت و‎ 


. سوره مبارکه نساء/ آیات ۱۶ تا ۱۲۰ 


ae‏ شامل حالس ce‏ وقنی آن AS)‏ و Geet‏ که از تایه 
بد عملی. بد مسیری, از راه خدا نرفتن بر روح تو واردآمده بود. خوب شد. 


آن‌وقت gi‏ مغفور شدی؛ غفران یعنی این. و اگر در ولایت غیر خدا باشی» 
هرگز التیام نخواهد CSL‏ آن زخمی که از گناه پیش آمده بود. هرگز 
لطمه و لگد گناه جبران نخواهد شد. Le 3255 9g)‏ دون ذلك لِمَن یِشاء» اما کمتر 
و پایین‌تر از این, گناهان دیگر را برای هرکه بخواهد. مورد مغفرت قرار 
می‌دهد. که البته خواست خدا هم کتره‌ای نیست. آن‌که توبه بکند. آن که 
جبران بکند. آن که به‌سوی خدا برود. او را خدا می‌خواهد که مورد مغفرت 
قرار بدهد. «وَمَن CHUL IS‏ - باز برمی‌گردد سر شرک - هرکسی برای خدا 
شریکی قائل شود و هماوردی, Cai IS YS rl}‏ از ol,‏ هدایت. خیلی. 
ee‏ دور گمراه شده است. 

یک‌وقت هست که از جاده شما گم می‌شوید در بیابان؛ اما فقط یک 
کیلومتر جدا شدید. یک‌وقت در کویر از جاده گم می‌شوید و ده‌ها 
کیلومتر از جاده جدا شدید. آسان نیست برگشتن از آن. تلاش بیشتری 
می‌خواهد. هوشیاری بیشتری می‌خواهد. راهنمای قوی‌تری می‌خواهد. 
آن کسانی که برای خدا شرک ورزیده‌اند. همین‌جور از oly‏ راست و میانه 
و هدایت. خبلی. خیلی, خیلی دور شدند. «فقّد ‏ صَلالا بیدا دچار 
سرگشتگی و گمراهی بسی دوری شده است. ان یّدعون من دونه (BUS)‏ 
oe‏ را gel Mie‏ ار دا ان ار 


Oye old‏ من دونه CUI‏ جز خدا هر آن‌چه را که می‌خوانند. جز 


زنانی چند نیستند. «(وّان یّدعو Cys la SN‏ و نمی‌خوانند جز خداء مگر 
شیطانی سرکش و دور از فضیلت و عاری از نیکی را. Saye‏ را ما اینجا 
سرکش معنا کردیم؛ اما می‌توانید کنار سرکش. بنویسید عاری از نیکی 
و فضیلت. این‌هم یک معنای مرید است. (WABI)‏ شیطانی که مطرود 
خداست. «وقال». از اول هم قرارش را شیطان با خدا گذاشته. جبهة 
شیطان با جبهة خدا به‌طور طبیعت و خصلت. آشتی‌پذیر نیستند. )5 
arb (J‏ شیطان‌صفت‌ها و شیطان‌ها را دارد می‌گوید. dom‏ شیطان‌ها 
و طبقة شیطان, اساسا همین‌جورند. «وقال تن من dale‏ تصیبامَفروضا» 
تعهد کرده و گفته است که من از بندگان تو ای Ad‏ نصیبی مقرر و 
سهمی مفروض ly‏ خود جدا خواهم کرد؛ یعنی عده‌ای از بندگان تو را از 
راه راست به گمراهی می‌کشانم. عقل آنها را می‌گیرم. بینش و خرد آنها را 
کور می‌کنم. به‌جای اینکه در ولایت تو باشند. تحت ولایت و فرمانروایی 
خود. آنها را درمی‌آورم. LE)‏ آنها را به شدت گمراه می‌کنم. D>‏ 
CY‏ آنها را به شدت پایبند آرزوهای دور و دراز می‌کنم. 

روی CARA} dal‏ یک‌قدری تکیه کنید. آرزوهای دور و دران آنچه که 
یک انسان را از هر تلاشی در oly‏ خدا باز می‌دارد. آرزوی ده سال دیگر با 
خوشی و راحتی و رفاه زیستن. آرزوی داماد کردن پسر بزرگ و عروس 
کردن دخترهاء آرزوی بزرگ کردن اين LE‏ کوچک و دو دربندی و dw‏ 
دربندی کردن این مغازة یک دربندی» آرزوی رئیس و pte‏ فلان دستگاه 


و تشکیلات شدن و فلان‌قدر پول گرفتن. آرزوی اینکه به پسرم 
بگویند آقای مهندس يا به خودم بگویند. آرزوهای دور و دراز. آرزوهایی 
که متل Siw‏ آسیابی که بر گردن یک انسانی بیفتد. سر را خم می‌کند. 


پشت را دوتا می‌کند و انسان را به زانو درمی‌آورد؛ آرزوهایی که اگر دندان 
طمعش را کندی انداختی دور یکهو می‌بینی آزادی» می‌بینی سبکی» 
می‌بینی هیچ قیدوبندی دست و پای تو را نبسته در oly‏ خدا؛ SAI gp‏ 
os‏ ” پایبند آرزوهای دور و دراز خواهم کرد. 

تک آذان الانعام» به آنها دستور خواهم داد تا گوش چهارپایان 
را بشکافند. نمونه‌ای از یک سنت جاهلی و غلط  aid!‏ ممکن است راز 


و رمز بزرگ‌تری در این جمله نهفته باشد. بنده خیلی روی این کلمه فکر 
eye‏ ان ی تا دا رای 
ein‏ شاید حرف نویی تویش باشد البته امیدش را هم نداشتم خیلی. 
تا ای ی دا ارات یر 
SG ars UAlry enl elle gels‏ تا را 
جاهلی آن زمان. در زمان پیغمبر حکم می‌کرد که گوش این حیوان را 
ببرند. قیچی کنند. بشکافند. تا اینکه به اين وسیله. Who‏ فرض کنید رزق 
و برکت و سلامت را برای او تأمین کنند. یک سنت جاهلی‌ست. این را 
یک سمبلی برای سنت‌ها و فکرها و شیوه‌ها و برنامه‌های غیر خدایی 
ذکر می‌کند اینجا. ببینید چقدر مسخره است. ببینید چقدر پوچ است این 


این سنت. که پوچ نیست اما در نظر آدم عاقل پوچ است. 
Gael‏ این جمله خیلی جالب است. Call SE E558 AAG)‏ به 
آنها فرمان می‌دهم که خلقت و فطرت و سرشت خدایی را دگرگون کنند. 
انا دا ان مر ها نا تا اد از 


منطقةّ حکومت و gi egg‏ پروردگارا؛ صید می‌کنم و به شوره‌زار ولایت 
خود می‌برم. دستور می‌دهم به gil‏ وادارشان می‌کنم تا خلقت و فطرت 
الهی را کنار بگذارند. دور بشوند از آن LS‏ سیری که تو sly‏ آنها معین 
کردی. قانون برای آنها می‌گذارم. قانون خلاف فطرت؛ دستور به آنها 
می‌دهم. دستور خلاف طبیعت؛ ol)‏ جلوی پایشان می‌گذارم. راهی که 
آنها را بههسوی سرمنزلی غیر سرمنزل طبیعی انسانی می‌رساند. «رلَمُرُر 
(all HE 6G‏ دستور به آنها خواهم داد itis‏ تا ب‌طور حتم و اکید. 
خلقت تو ly‏ آفرینش تو dy‏ فطرت خداداده را دگرگون سازند. این See‏ 
ان Sale‏ 

شیطان با خداء پیمانش این‌جور پیمانی است. پیمان لج. و پیمان 
عناد درمقابل خدا. ما این‌جوریم خدا! همة شیطان‌هاء اين لوح طومار 
ES i pear ays elle yee ean aer mae‏ 
ES nln se ees tees eu a‏ 
کنند. شیطان نمی کذارد؛ شیطانی ده بر آنان ولابت دارده نمی کذارده 
ممکن نیست بگذارد. و هرجوری باشد. آنهایی را که در ولایت او هستند. 
تحت ولایت و سیطرهٌ او هستند. آنها را از آفرینش و فطرت خدایی دور 


می‌کند. چون بدون gl‏ کارش نمی‌گذرد شیطان. Little ud‏ 
لک من لا ای یام سا که co elas‏ تما 
«وَمَن یت Gat‏ ول ین دون اللّه4 هرکسی که به‌جای خدا شیطان را ay‏ 
ولایت بپذیرد. «فقد 5 Carts‏ زیانی بسیار آشکار و نمایان oS‏ 


است. خسارت کرده. «یجذهم» شیطان به اینها وعده می‌دهد. آینده‌تان. 
عمرتان. زندگی‌تان؛ همه دروغ. «یعذهم وَیْنَتمم» و آنها را مبتلا به آرزوها 
و پندارهای دور و دراز می‌کند. «وما يدهم NSU Ed‏ غُرور» و شیطان جز 
غرور و فریب و دروغ» وعده‌ای به انسان نمی‌دهد. و شیطان به آنان جز 
وعده‌های غرورانگیز 9 فریبنده نمی‌دهد؛ این‌هم یک آیه. آيةٌ بعدی را 
هم dj al) So‏ لین آمنوا4» ترجمه‌اش را نوشته‌ام اینجا؛ با یک مختصر 
شرحی. خواهش می‌کنم مراجعه ALS‏ 
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برای دریافت صوت جلسه 


روی این نشان AGH‏ 


Els یجد نی الارض‎ all Las 5 le من‎ 
ail J) Werle sas من‎ G38 وسَعَة ومن‎ 8 
و‎ al الَوث مد وق اجره علی‎ Sud Bal 5s 

© isa افو‎ ob 


Abne‏ هجرت مربوط می‌شود به مسئلةّ ولایت با آن وسعتی که مسئلة 
ولایت را ما اینجا مطرح کردیم. و گفتیم که ولایت عبارتست از ایجاد 
رابطه و پیوند مستحکمی در میان عناصر صف موّمن با یکدیگر و قطع 
هرگونه وابستگی میان صف موّمن با صف غیر موّمن؛ و در مرتبةً بعدی» 
ایجاد رابطه‌ای Quy‏ قوی و نیرومند. میان dam‏ افراد صف موّمن با آن 
Dre‏ ها تا مر تا اه Fens te‏ 
یعنی امام. یعنی «lg‏ حاکم. پیشوا. آن‌وقت در کنار این بحث کردیم 
که وا و وا ی در ات سای وا با خر دا را 
سکم له 9 Spall 5 Aguas‏ منوا لین MERE G 9353 5 PLAN Spend‏ 5 هم راکعوق) 


که اشاره کردیم به ماجرای امیرالومنین‌سوت‌. اگر ما ولایت 
را توانستیم با این وسعت بفهمیم و مسئله را در حد مسائل فرعی 
ولایت 9 درجة دوی ولایت خلاصه نکنیم. آن‌چنانی که بعضصی. بدون 


ولایت خواهد شد. چرا این‌جور می‌گوییم؟ برای خاطر اينکه اگر لازم باشد 
هر انسانی در ولایت خدا و ول خدا زندگی بکند - که اين را اصل ولایت 
به ما می‌آموخت ‏ اگر پذیرفتیم که می‌باید انسان dam‏ نیروهایش. dam‏ 
نشاط‌های جسمی و فکری و روانی او با dh)‏ ولی الهی و والی من 
fos‏ ال به‌کار بیفتد و خلاصه. انسان باید با جمیع عناصر وجودش Baus‏ 
خدا باشد نه بندة طاغوت؛ اگر این مطالب را ما قبول داریم و می‌پذيريم. 
پس ناچار این را هم باید قبول کنیم که اگر یک جایی وجود ما و 
هستی ما و dam‏ نیروها و نشاطهای ماء تحت فرمان ولایت الهی نبود. 
بلکه تحت فرمان cag‏ طاغوتی و شیطانی بود. تعهد الهی ما این است 
که ما خودمان را از قیدوبند ولایت طاغوت رها کنیم. نجات بدهیم. آزاد 
کنیم و برویم تحت Ale‏ پرمیمنت ولایت All‏ خارج شدن از of‏ ولایت 
ظالم و وارد شدن به آن ولایت ale‏ اسمش هجرت است. می‌بینید که 
oem Jeli somer=rycluaer‏ ار oval ae‏ 
ما اول بحث گذاشتیم «۴.»؛ یعنی در پیرامون eg‏ سه مطلب را SUS‏ 
ذکر کردیم. این مطلب چهارم است. 


ee Sha 5c) 


چرا ub‏ انسان از تحت ولایت طاغوت و شیطان بگریزد؟ این 
lees‏ نا eR er‏ 
من سوال را مطرح می‌کنم. شما دوستانی که می‌شنوید. فوراً همین 
سوّال من را در لابراتوار ذهنتان» آن‌چنان تجزیه و تحلیل کنید. که بتوانید 
یک جوابی بر طبق آموخته‌ها و اندوخته‌های اسلامی و مذهبی به آن 
بد هد esr,‏ اگر جواب شما با جواب من - جوابی که من خواهم دا 
یکی نبود و paleo‏ بود. آن‌وقت. جای صحبت من و شما باقی‌ست. 
accel r pecy elles eel ay or‏ ۱ 
اما بندة رحمان زندگی بکند؟ چنین چیزی می‌شود یا نه؟ آیا ممکن است 
درآنجایی که بر سراسر آفاق و مناطق زندگی انسان» یک عامل غیر الهی. 
ace‏ ار ان ار ی را 
ی را را ی را 
Weenie ieee Ie elie‏ ی 
eae Decrees eeu emcyes‏ ان ی 
رک neal hee ay ees tes‏ ی 
concn once ese rane cre ase mete‏ و رانا 
در صدد جواب بربيایید. نمی‌خواهد بلند جواب بدهید. در مغزتان برای 
این سوال جوابی آماده کنید. ببینید می‌شود L‏ نمی‌شود؟ برای اینکه ما 
بدانیم می‌شود یا نمی‌شود. Wh‏ یک‌قدری خود wal‏ سوّال را تحلیل کنیم. 


تفسیر کنیم. تا جواب روشن بشود. ما می‌پرسیم. آیا می‌تواند 
EP Oe IGE isang lle: cli Se one ees)‏ 


سوال. درحقیقت یک سوال است که از دو جزء ترکیب یافته است؛ ما این 
دو جزء را درست تجزیه کنیم و ببینیم که معنایش چیست. 

جزء اول این است که کسی تحت ولایت gland‏ باشد. یعنی de‏ تحت 
ولایت شیطان باشد؟ ولایت مگر یعنی چه؟ آن معنایی که ما برای ولایت 
از آیات قرآن استفاده کردیم. اگر چنانچه آن معنا راء که مستند به چندین 
آية قرآن بوده, بگذاریم در کنار این Alar‏ «ولایت شیطان». آن‌وقت معلوم 
می‌شود که ولایت شیطان یعنی چه؟ ولایت شیطان معنایش این است 
که شیطان ‏ به همان معنای IS‏ شیطان که بارها گفتم ‏ بر تمام 
Crom muceye:‏ ها ار و ی 
ia‏ را را 
یا را هی اه ان مان ات ۱ 
yn Gan ea asa ee‏ راب رو Sy et‏ 
آب تندی دارد در بستر سیلی از کوهسار می‌آید. یک نفر آدم می‌افتد 
توی این رودخانه. البته ilo‏ نیست که dy‏ صخره‌های تنومند و تناور 
اصابت بکند و سرش بشکند. البته ole‏ نیست که با این آب برود و 
توی باتلاق بیفتد. البته مایل نیست که در لابه‌لای امواج اين آب خفه 
بشود و غرق بشود؛ اما بااينکه مایل نیست. این جریان تند آب. او را دارد 
بی‌اختیار می‌برد. دست و پا هم می‌زند. خود را به این‌طرف آن‌طرف هم 


می‌چسباند. به هرچیزی هم متشیّث می‌شود. اما جریان آب. 


جریان تندی‌ست. بی‌اختیار او را می‌برد. 

ولایت طاغوت و ولایت شیطان. یک‌چنین چیزی‌ست؛ لذا آية قرآن 
می‌فرماید: )5 salad‏ یمه یعون ای ON‏ پیشوایان و رهبرانی وجود دارند 
که پیروان و افراد تحت فرمان خود را به‌طرف آتش دوزخ می‌کشانند. 
به‌طرف بدبختی می‌کشانند. 47 دیگر قرآن می‌فرماید که wl)‏ ترا یت 
بدّلوا نعمت atl‏ کفرا الوا قومهم GS sly lo‏ بصلونها وبنش القرار4" LAT‏ 
نمی‌نگری به آن مردمی که نعمت پروردگار را کفران WIS‏ این نعمتی 
ess‏ را را ۱ انا را US OG‏ 
مظهر قدرت پروردگار است. قدرت‌های دنیوی» نعمت سررشته‌داری و 
در مس هرن اسان eet‏ در دست داش اه هار ود مها 
و نیروها و انرژی‌های فراوان از انسان‌هاء igh‏ همه‌اش نعمت است. این 
سرمایه‌هایی‌ست که می‌توانست برای انسانیت منشاً خیر باشد. 
انسان‌هایی که در اختیار آن مردمی که در اين آیه مورد اشاره هستند. 
ee‏ را ای ار 
می‌توانستند بندگان زبدة خدا باشند. می‌توانستند به عالی‌ترین مدارج 
کمال برسند؛ اینها gal‏ نعمت‌ها را کفران کردند. در راهی که باید. به‌کار 


م2 
% مرو 


نینداختند. بعد دنبالش می‌فرماید که lols)‏ قومَهم دارالبّواره خودشان به 


درک. قوم خود را و مردم تحت فرمان خود را هم به دیار نیستی 
و نابودی و هلاکت کشاندند. (Yighai ee)‏ و کشانیدند به جهنم. که 
در آن سرازیر و افکنده خواهند شد. GA nj)‏ و چه بد جایگاه 9 محل 


این آیه را موسی‌بن dae‏ صوات ولا برای هارون خواندند. به هارون 
منزلگاه و هلاکت‌بارترین جایگاه‌ها خواهی افکند. برای هارون صریحاً 
این معنا را خواندند موسی‌بن‌جعفر. سوّال کرد مگر ما کافریم؟ منظورش 
این بود که یعنی ما معتقد dy‏ خدا و به پیغمبر و به Gud‏ نیستیم؟ امام 
علیه‌السلام در جوابش این aul‏ را خواندند تا بفهمانند به او که کافر فقط 
آن کسی نیست که راست و صاف و صریح می‌گوید نه‌خیر خدا نیست. 
است و این بهترین نوع کافر است که صریحاً حرف خودش را می‌زند و آدم 
او را می‌شناسد و موضع‌گیری خودش را با او درست تنظیم می‌کند. 
کافر بدتر آن کسی‌ست که این نعمت‌های عظیمی را که در اختیار 
ره دا ۱ 
خود ily‏ که همة انسان‌های تحت فرمان خود را می‌کشاند به جهنم. 
ولایت طاغوت. یک‌چنین چیزی است. 


اختیاری از خود ندارد. نمی‌گویم به‌کلی بی‌اختیار است - حللا آية قرآن 


را که معنا کردیم. تفسیر مطلب روشن می‌شود در قرآن - اما در 
جریان سیل دارد می‌رود. می‌خواهد دست وپایی بزند. نمی‌تواند. می‌خواهد 
از راه جهنم برگردد. می‌بیند dam‏ اطراف دارند به‌طرف جهنم می‌روند. او 


گاهی دلت می‌خواهد از این‌طرف بروی؛ جمعیت بی‌اختیار تو را مثل 
پر کاهی می‌برد. می‌خواهد خوب باشد. خوب زیست کند. انسان زندگی 
us‏ مسلمان بماند و مسلمان بمیرد» نمی‌تواند؛ یعنی جریان اجتماعی 
او را دارد می‌کشد و می‌برد. آن‌چنان می‌برد که دست‌وپایی هم نمی‌تواند 
بزند. اگر دست‌وپایی هم je tip‏ هدر دادن یک مقدار انرژی» کار دیگری 
از پیش نبرده. نه‌فقط نمی‌تواند دست‌ویپا بزند. دردناک‌تر این است که 
گاهی نمی‌تواند بفهمد حتی. 

این ماهی‌هایی که در Lys‏ صیدشان می‌کنند. نمی‌دانم دیدید يا نه. گاهی 
هزاران ماهی در میان یک توری دارند کشانده می‌شوند به‌طرف ساحل. 
از آن وسطهای Lys‏ از چند کیلومتری Lys‏ این تور دارد Leigh dam‏ را 
می‌کشد gle‏ ملتفت نیستند. اگر به آن Gale‏ بگویی: کجا می‌روی؟ فکر 
می‌کند دارد مقصدی را با اختیار می‌رود؛ اما در واقع بی‌اختیار است؛ 
نمی‌فهمد کجا می‌رود. گاهی هم خیال می‌کند که دارد می‌رود به‌طرف 


سرمنزل سعادت و رستگاری. غافل از اينکه نه. دارد می‌رود به 


GE)‏ بَصلونها وبنس القراز». 
خب. این ولایت. ولایت طاغوت است. ولایت شیطان cowl‏ این جملة 


«Jp!‏ از دو جمله‌ای که سوّال از آن تشکیل می‌شد. گفتیم LT‏ می‌توان در 


ولایت طاغوت زیست و مسلمان زیست؟ می‌توان؟ حالا در ولایت طاغوت 


بفهمیم. می‌توانیم برگردیم باز به تاریخ. 

شما ببینید در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس. چقدر ple‏ اسلام بانشاط 
حرکت کرده. ببینید چه موج عظیمی از معلومات و دانش‌ها در میان 
جامعة اسلامی آن روز پدید آمده. چه اطبای بزرگی پیدا شدند. چه 
مترجمان عظیمی در آن روزگار قحط زبان‌دانی و معرفت‌های عمومی 
جهانی» در عالم اسلام پیدا شدند و آثار عظیم فرهنگ‌های قدیمی را به 
عربی ترجمه کردند و نشر دادند در میان مسلمان‌ها. در dam‏ رشته‌ها از 
تاریخ و از حدیث و از علوم طبیعی و از طب و از نجوم و حتی از هنرهای 
زیبا و ظریف. مسلمان‌ها آن روز شدند جزو نمونه‌های بسیار برجسته؛ 
درست است؟ به‌طوری که cv‏ هم وقتی Co‏ آدمی مثل «گوستاو لوبون»! 
فرانسوی يا فلان نویسنده و مستشرق دیگر, که چشمش به همین ظواهر 


۱. گوستاو لوبون (۱۹۳۱۱۸۴۱م) جامعه‌شناس و مشرق‌پژوه فرانسوی که مطالعات گسترده‌ای 
دربارة مسلمانان و تمدن اسلامی داشته است. آثارش نظرات متعصبانه کمتر دارد. نمدن 
هند. تمدن مصر تمدن عربی در اندلس و تمدن عرب ازجمله کتاب‌های اوست. 


فقط خیره می‌شود. وقتی نگاه می‌کند. قرن‌های دوم و سوم 


wes‏ ار 
نوشته به نام تمدن اسلام در قرن چهارم هجری,. یک مرثیه‌خوانی عجیبی 
می‌کند در این تمدنی که به نظر او عظیم است. یک تمدن عظیمی را 
در قرن چهارم هجری تشریح می‌کند. یک نفر مستشرق فرانسوی, یک 
مستشرق اروپایی. به‌طورکلی, وقتی‌که نگاه می‌کند به آن قرن‌های سوم 
و چهارم و دوم هجری. هنوز چشم‌هایش on‏ می‌ماند. برای چیست 
Sul‏ برای خاطر این است که فعالیت‌ها و انرژی‌ها و نشاط‌های عجیبی 
در آن روز از جامعةّ اسلامی بروز کرده. اما من از شما سوّال می‌کنم. Lal‏ 
این‌همه نشاط و فعالیتی که آن روز انجام گرفت. بالمال به سود جامعة 

زا (etal‏ 
ده قرن دارد از آن روزگار می‌گذرد. تعصبی نداریم نسبت به آن روزگار. 
درمقابل دنیای pe‏ مسلمان می‌توانیم بگوییم که alle ah‏ اسلام بود 
که آن دانشگاه‌ها را به‌وجود آورد. alle‏ اسلام بود که آن فلسفه را درست 
کرد. عالم اسلام بود که چنین و چنان در طبابت و در طبیعیات کرد. اما 
بین خودمان,. الحق و الانصاف. آن‌همه نیرو و انرژی, به‌جا و به‌موقع و 
با Ke fete aerate et siete‏ 


از ده قرن. از آن میراث چه دارد؟ 9 > ندارد؟ pees‏ ندارد؟ > آن ثروت 


زبان عربی ترجمه و با نام الحضارة الاسلامية فی القرن الرابع الهجری» منتشر شده است. 


علمی 9 فرهنگی برای ما نمانده؟ چرا ما به‌عنوان یک جامعه‌ای 
که ده قرن پیشمان آن‌همه تشعشع داشته. امروز در LID‏ نمی‌درخشیم 
و جلوه نمی‌کنیم؟ LI She‏ جز به اين cul‏ که آن‌همه نشاط و فعالیت. 
اگرچه فعالیت انسانی بود. اما زیر نگین طاغوت بود؟ گفت: 
من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم 
که گاه‌گاه بر او دست اهرمن ‘aL‏ 
این اهرمن‌ها بودند که با drole‏ اسلامی بازی MHS‏ اگر هم گفتند. 


ترجمه کردند. برای خاطر این بود که در ترجمه بنویسند در زمان حکومت 
حضرت dad‏ چندم عباسی, منصور یا هارون یا مأمون؛ برای اینکه نام 
خودشان را IL‏ ببرند. اگر به‌جای این‌همه Called‏ طبیعی و ریاضی و 
نجومی و ادبی و فقهی و تجویدی و غیره. اجازه می‌دادند که حکومت 
علوی سر کار sale‏ اجازه می‌دادند که امام Galo‏ سر کار بیاید. نشاطها 
susc) laelos ale als) hller ae‏ ار ار 
از لحاظ این مسائلی که امروز دنیا به آنها می‌بالد و افتخار می‌کند. صد 
s(n‏ ی را را 
زا ار را 
کتاب ترجمه کنند. طب و پیشرفت علمی را به منتها درجه برسانند. اما 
aie (ee ces Vee een (Weed)‏ ۱ 
طبقاتی آنها هنوز هم جزو افسانه‌های تاریخ )4 شمار بیاید؟ 


bil .۱ 


Line‏ مفل تمدن کثیف ننگین Le poles clits‏ قدرت‌های 
بزرگ ke‏ می‌بالند به اکتشافات علمی‌شان. می‌بالند به اختراعات 
محیرالعقولشان. کلاه‌گوشة افتخارشان را به خورشید می‌رسانند! که ما فلان 


دارو را کشف کردیم. فلان فرمول را به وجود آوردیم» فلان کار را کردیم. 
این از bled‏ علمی؛ اما از bled‏ انسانی و اخلاقی. هنوز که هنوز است در 
دوران‌های هزاران سال پیش تاریخی دارند زندگی می‌کنند. هنوز ثروت‌های 
افسانه‌ای در ار درس ها و فقرهای افسانه‌ای‌ست. هنوز بهره‌مندی 
یک درصد بسیار کوچک در Lass‏ از امتیازاتی که برای میلیون‌ها انسان 
گرسنه است در کشورهای محروم؛ وجود دارد. iol‏ به این می‌بالند. 9 این 
Luc‏ همان وضع تمدن عظیم اسلامی‌ست در قرن دوم و سوم و چهارم؛ 
همین مطلب است. آن روز هم همین‌جور بود. پیشرفت علمی بسیار اما 
اشرافی‌گری و تعیّش و بی‌خبری از فضیلت‌ها و انسانیت‌ها و اصالت‌ها؛ 
اختلاف طبقاتی به‌نحو شدید. گرسنگی‌های مرگ‌آور درمقابل سیری‌های 
مرگ‌آور در آن روز هم به چشم می‌خورد و دیده می‌شد. بر اثر چه بود 
اه 
etait‏ ار را ۱ 
GSI‏ هم وقتی‌که ما بگردیم در AYU‏ قرن دوم و سوم هجری آن‌کسانی که 
۱. کلاه‌گوشه: جاه و جلال, کنایه از عظمت و سرافرازی 


زقدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم / از التفات به مهمانسرای دهقانی 
کلاه‌گوشه دهقان به آفتاب رسید / که سایه بر سرش انداخت چون تو مهمانی (سعدی) 


می‌توانیم نامشان را همراه با شرف و افتخار, اد بکنيم؛ آن کسانی که 
می‌توانیم اسمشان را در لیست مردان افتخارآفرین عالم. تحویل مقامات 


جنگیدند؛ مُعلی‌بن‌خنیس! است که در بازار به دارش می‌کشند و ce‏ کشند. 


یحیی‌بن ام طویل است که دست و پایش را قطع می‌کنند و زبانش را می‌برند. 
محمدبن‌ابی‌غمیر" است که صد تازیانه به او می‌زنند. یحیی‌بن‌زید" است 


nil al‏ ار دا 


۱. معلّی‌بن‌خنیس کوفی از اصحاب خاص امام صادق و وکیل امام در امور نفقات 
خانوادة ایشان بود. حاکم مدینه به بهانة آگاهی از شیعیان» معلی را دستگیر و تهدید 
به قتل کرد. Glee‏ در پاسخ چنین گفت: «مرا به کشتن تهدید می‌کنی؟! به خدا سوگند 
اگر شیعیان Gale ell‏ زیر پای من باشند. پا از روی آنان برنمی‌دارم و اگر مرا بکشی 
مرا خوشبخت و خود را بدبخت ساخته‌ای» و در oly Gul‏ به شهادت رسید. 

جواد است. البته در درک محضر امام صادق توسط او اختلاف نظر وجود دارد. هارون او 
را احضار و زندانی می‌کند تا نام و نشانی یاران امام کاظم را افشا کند. طبق نقلی او را 
صد تازیانه می‌زنند تا لب باز کند. لکن کلامی نمی‌گوید. هم در زمان هارون و هم در 
زمان مأمون به بهانه‌های مختلفی که ريشه در عدم همکاری ایشان با دستگاه خلافت 
داشته بارها به زندان افتاده است. ایشان در سال VAY‏ قمری از LSS‏ رفت. 

۳ یحبی‌بن‌زید فرزند زیدبن‌علی‌بن‌الحسین است. در قیام پدرش علیه هشام. حضور 
داشت و پس از شهادت او در ۱۲۱ هجری از عراق به‌طرف خراسان رفت. پس از ASG!‏ 
hb‏ در اطراف خود جمع کرد. به هرات رفت و آنجا را ay‏ تصرف درآورد. اما در نبرد 
بعدی با سپاه فرماندار خراسان. در سال WO‏ قمری به شهادت رسید. پس از اينکه سر 
از بدنش جدا ays‏ جنازه‌اش را بر دار کردند و تا زمان قیام ابومسلم بر دار بود. 


Der Greens | culmea ار تا را‎ 


امروز می‌توانیم نامشان را با افتخار بدهیم به لیست چهره‌های افتخارآفرین 
جهان بشریت. اينهایند و اینها آن‌روز با این تمدن پرشکوهی که آقای 
گوستاو لوبون از آن dk‏ می‌کند و اسم می‌برد. هیچ رابطه‌ای نداشتند؛ بلکه 
ضد آن تمدن بودند. پس می‌بینید که وقتی ولایت طاغوت و شیطان بر 
جامعه‌ای» بر انسان‌هایی حکم‌فرمایی می‌کند و زمام کارشان را در دست 
دارد؛ انرژی‌هایشان به کار می‌افتد. استعدادهایشان به جریان می‌افتد. اما 
چه‌جور؟ آن‌جوری که امروز در دنیای متمدن به‌کار افتاده و آن‌جوری که 
در ده قرنء بازده قرن پیش در alle‏ اسلام به‌کار افتاده بود. آن‌جوری که در 
منطق‌ها و ارزش‌های rol‏ و معیارها و میزان‌های shail‏ یک پول سیاه 
قیمت ندارد. این ولایت طاغوت است. 

آن‌وقت در ولایت طاغوت. مسلمان زیستن می‌شود؟ مسلمان زیستن 
همه‌چیزشان. مالشان در اختیار das‏ جانشان در اختیار dad‏ فعالیت و 
و فکرشان در اختیار خدا. Lf‏ مثالی می‌توانید برایش بزنید؟ بله. هم در 
اجتماعاتی به‌صورت جامعه و مدنیت Lio‏ داریم. هم در گروه‌ها lie‏ 
داریم؛ در گروه‌های عصیانگری که از نظام‌های طاغوتی آمدند بیرون و 
گریختند و هجرت به‌سوی خدا کردند. مثال داریم. 


اولی. مثل جامعة مدینه. در زمان حیات پیغمبر. در زمان حیات 


پیغمبر drole‏ مدینه. یک جامعةّ 614 خدا بود. یک جامعة مسلمان بود. 
آنجا هر قدمی که برمی‌داشتی. در oly‏ خدا بود. آنجا بهودی و مسیحی‌اش 
هم تحت فرمان اسلام اگر زندگی می‌کرد. زندگی‌اش. زندگی اسلامی بود. 
در جامعة اسلامی, یهودی تحت مه" هم. مسیحی تحت 403 اسلام هم. 
در ol,‏ اسلام عرکت می‌کند. از لحاظ اعمال شخصی بهودی‌ست. اما از 
لحاظ یک عضو اجتماعی. یک مسلمان است. خیلی مسلمان‌تر از آن 
مسلمانی که در نظام جاهلی زندگی می‌کند. در زمان پیغمبر پول در oly‏ 
er cpne ee‏ ی 
Sa ales‏ ای ره 
این برای یک جامعه. در زمان امیرالممنین هم. کم وبیش همین‌جور 
بود. برای خاطر AGI‏ امیرالممنین Hb‏ خودش ازاین‌جهت که حاکم 
Gd!‏ و GIs‏ خدا بود. با پیغمبر فرقی نداشت؛ اما وارث بدجامعه‌ای بود. 
وا ها بر ار رت ها را ار 
به‌جای امیرالمومنین بود و بعد از بیست‌وپنج سال آمده بود. مسلم با 
همان مشکلات امیرالممنین روبه‌رو بود؛ این در اجتماعات. 

وا Cotes cy‏ با تا Sr‏ ار تا سا 
رمضان تمام شد ما به بحث امامت به تفصیل نرسیدیم. Vip‏ دنبال بحث 


۱ ذمّه در لغت به‌معنای امان و age‏ است. به اهل کتابی که به شرایط dod‏ ملتزم 


بحث را بکنم. به شما می‌گفتم که شیعه در زمان ائمه چه‌جور واحدی 
glee abr‏ را ار را ار 


شیعه. روابط و مناسباتش با جامعة پیرامون خودش از چه قرار بوده؛ این 
معلوم می‌شد. حالا به‌طور اجمال عرض می‌کنم. شیعه به ظاهر در نظام 
طاغوتی زندگی می‌کرد. اما در باطن درست در جهت ضد نظام طاغوتی 
حرکت می‌کرد. مثل آن گروه بسیار اندکی که با حسین بن علی سلوات لّوسلمه‌یه 
بودند در کربلا. اینها درست این سیل را شکافته بودند و آمده بودند در 
خلاف مسیری که سیل آنها را هدایت می‌کرد. بنابراین در تاریخ یک 
نمونه‌هایی داریم. هم در جامعه. هم در گروه‌ها. اما افراد معمولی؛ 
به‌طورکلی فرد. نمی‌تواند مسلمان باشد؛ به‌طورکلی وجودش. امکاناتش: 
انرژی‌هایش. همه قوه‌ها و نیروهایش 9 استعدادهایش. تحت فرمان 
خدا باشد؛ درحالی‌که در آن‌چنان جامعه‌ای که قبلاً ترسیم کردم - جامعة 
طاغوتی - زندگی بکند. چنین چیزی ممکن نیست. اگر در Lyre‏ طاغوتی 
و نظام طاغوتی. یک نفر زندگی بکند. یک کسری از مسلمانی‌اش بالاخره 
در oly‏ طاغوت است» یک بخشی از زندگی‌اش بالاخره بندة طاغوت است. 
صددرصد بندة خدا نمی‌تواند باشد. 

حدیث شریفی در کافی با چندین عبارت fai‏ شده است. GES‏ اصول کافی 
شریف. که از معتبرترین و قدیمی‌ترین CAS‏ شیعه است. این حدیث را 
با چند زبان نقل کرده. اینی‌که من می‌خوانم یکی از آن چند زبان است. 


می‌توانند آقایان مراجعه کنند به کافی کتاب الحجة, ظاهرً 


عنوان بابش هم این باشد: باب JS 5 Je abl Blo GS‏ بغیر امام مق sal‏ 
می‌فرماید از قول امام علیه‌السلام و امام از قول خداء که خدای متعال 
فرموده: K gale‏ رن الاسلام داتت بولاية Gad fle ll B‏ ین ail‏ و ان 
کات Liesl‏ ني عماه Leas Hp‏ وَلعفوق عن کل وَعیّة نی الاسلام دانت بولاية JS‏ 
[مام عادل من all‏ و ان Abel CIS‏ ن انفیها HAs ANG‏ عجیب حدیثی 
است این این حدیت م وید آن مردمی که نحت رلایت ول له زند کی 
می‌کنند. fal‏ نجاتند؛ اگرچه در کارهای شخصی 9 خصوصی, قصورها 
9 تقصیرها و گناه‌هایی هم گاهی داشته باشند. آن 556( که تحت 
Cs‏ شیطان و طاغوت زندگی می‌کنند. اهل بدبختی و عذابند؛ اگرچه 
در کارهای شخصی, در اعمال خصوصی. اهل نیکوکاری و کارهای خوب 
هم باشند؛ این خیلی Came‏ است. البته عرض کردم چند زبان است و 
dam‏ زبان‌ها همین معنا را می‌دهد. حدیت هم در اصول کافی‌ست. تازه 
مراجعه نکردم. به نظرم می‌رسد - چون بنده غالبا سند احادیث را هم 
مقیدم نگاه کنم - فکرمی‌کنم سندش هم سند خوبی بود. مدتی پیش 
دیدم الان od‏ نیست. 

بنده تشبیه می‌کردم هميشه این حدیث dy‏ می‌گفتم مثل اینکه ماشینی 
شما سوار شدید. به‌قصد Whe‏ فلان نقطةّ معین. به قصد نیشابور؛ اگر 


ی که ای ی بط ای رت ها 


تا این ما بر دار طرف بت ای مر ها نماد 


هدف می‌رسید. اگر این ماشین به‌جای اینکه برود طرف نیشابور, دارد 
می‌رود مثلاً طرف سرخس. طرف قوچان. خب مسلم است که شما به 
هدف نمی‌رسید. حالا در آن ماشینی که دارد می‌رود به‌طرف نیشابور و 
شما را به هدف می‌رساند. اگر در ماشین, مردم با al‏ با مهربانی با 
رفتار خوب با آداب انسانی eal‏ معاشرت کردند. de‏ بهتر. اگر هم با 
از سای دانسا وی وا ام ما و ار 
به نیشابور می‌رسند. به هدف می‌رسند؛ اگرچه در بین راه. یک‌قدری بدی 
sens‏ ار با ات رای اه با 
ننایجی خواهد داشت. آن نتایحش را هم مجبورند مععمل بشوند؛ اما به 
هدف می‌رسند. برخلاف آن. ماشینی که باید شما را به نیشابور برساند. 
دارد به Abii‏ مقابل نیشابور می‌رود. اگر چنانچه در این ماشین, Lam‏ 
افراد با ادب. با نزاکت. با احترام با همدیگر رفتار کنند. با خوشرویی با 
همدیگر عمل کنند. و می‌بینند این ماشین دارد به‌جای نیشابور. می‌رود 
به طرف قوچان. درمقابل این حادثه و اين پدیده. هیچ عکس‌العملی 
نشان نمی‌دهند؛ اینها خیلی آدم‌های خوبی‌اند. خیلی مهربانند با هم. اما 
LI‏ به هدف خواهند رسید يا نه؟ پیداست که نه. 

در مثال «gh‏ راننده. یک رانندة امین بود. یک رانندة Abel‏ بود. «امام من 
وه بو آنها را رساند به هدف؛ اگرچه بداخلاق بودنده eS a) jy‏ ال 


فی آعماشا «Ans SAG‏ در مثال دوم راننده. رانندة راه‌بلدی نبود. رانندة 


امینی نبود. رانندة هواپرستی بود. مست بود oly‏ را گم کرده 


بود. در سرخس و قوچان کاری داشت. کار خودش را بر خواستة مردم 
مقدم کرده بود. داشت می‌رفت آنجا؛ اینها مسلم به هدف نخواهند رسید؛ 
اگرچه در داخل ماشین, مردم باهم خیلی هم مهربان. خیلی هم گرم. 
LS‏ هم خوش‌اخلاق WL‏ «وّان کائت Aged‏ في أعماها ifs‏ قَی»؛ اما 
بالاخره «fhe‏ به عذاب خدا دچار خواهند شد. به هدف نخواهند رسید. 
بنابراین در یک جامعه‌ای که با ولایت طاغوت اداره می‌شود. مثل همان 
ماشینی که با رانندگی آدم غیر امین و غیر بلد دارد رهبری می‌شود. 
درا ی ۱ ی ی Misses‏ 

چه‌کار کنند؟ چه‌کار کنند؟ اینجا 4 قرآن جواب می‌دهد. Ay)‏ قرآن به 
این چه‌کار کنند. جواب می‌دهد. می‌فرماید: لین تاه الملایْکة ظايمي 
آنشیمم»" آن کسانی که فرشتگان» جان آنان را قبض می‌کنند. درحالی که 
این بیچاره‌ها بر خویشتن ستم می‌کرده‌اند؛ آن مردمی که بر جان خود. بر 
آيندة خود, بر همه‌چیز خود ستم کردند و حالا دارند می‌میرند. فرشته‌های 
das‏ مآمورین پروردگار دارند اینها را قبض روح می‌کنند. قالوا» فرشتگان 
به Ly!‏ می‌گویند «فیع (pS‏ در چه وضعی بودید؟ کجا بودید؟ آدم 
چنین خیال می‌کند که فرشتة آسمان وقتی می‌بیند این آدم این‌قدر 
وضعش خراب است؛ مثل آن آدمی که آمده. آن طبیبی یا ol‏ جراحی 
که آمده Sie‏ یک بیماری را جراحی کند. می‌بیند Ls‏ اوضاعش AS‏ 


. سوره مبارکه سا آیات ۹۷ تا \oo‏ 


است. خیلی وضع این بیمار تأسف‌آور 9 یأس‌آور است می کوید: 


مگر تو کجا زندگی می‌کردی؟ Le‏ این جوری‌ست وضعت؟ من این چنین 
استیناس" می‌کنم که ملائکه از خرابی JE‏ این بیچاره. از بدی روحش؛ 
از (ou‏ و iiss‏ که در انتظار اوست. تعجب که به او می‌گویند: 
مگر تو LS‏ زندگی می‌کردی بیچاره؟ شما کجا بودید که این‌قدر dy‏ 
خودتان ظلم کردید. دارید از Lis‏ می‌روید. ظالم بر نفس دارید از دنیا 
می‌روید؟ (قالوا یم CAS‏ کجا بودید؟ چگونه بودید شما؟ 

در جواب می‌گویند. «قالوا» گویند: lS}‏ مُستَضعفین نی الآرض» ما در زمین» در 
میان مردم که PIS es‏ مستضعف بودیم. lo‏ جزو 6395 بی‌اختیار 
eye‏ همان‌طو رکه دیروز گفتم. می‌رود آنجا که خاطرخواه گس ند تا 
ریسمان است. همین‌طور می‌روند بیچاره‌هاء از خودشان اختیاری ندارند 
که به کجا بروند و چه بکنند. 

یک مشت dey‏ کوچک دبستانی را فرض کنید. کلاس اول دبستان 
آن‌هم نه در سنین هفت‌ساله. که بچه‌های هفت‌سلله. امروز چشم 
و گوششان خیلی بیشتر از این حرف‌ها باز است - بچة lee‏ پنج‌ساله 
را بگذارند wy do‏ مکتب‌خانه. مثل مکتب‌خانه‌های سابق. بنده eal‏ 


(Gey!) -)‏ انس داشتن. QUT‏ از نزدیک‌کردن مفهومی به ذهن 


کجاست. یک مبصری مثلاً فرض کنید. یک بزرگ‌تری با یک چوبی؛ از 


این‌طرف بروید. از آن‌طرف بروید. زیر ماشین نروید. یا زیر ماشین بروید! 
- یک‌وقت هم دلش می‌خواهد این‌جوری بشود (خندة حضار) - اصلا 
ملتفت نیستند LAS‏ می‌روند. یک‌دفعه می‌بینند در خانة خودشانند Sie‏ 
می‌بینند در خانة آن یکی jo ol tals‏ دیگرند Sie‏ حالا SI‏ این مبصر 
دلش خواست اینها را برد یک‌خورده‌ای در خیابان بگرداند. می‌بینند مثلا 
فلان‌جا هستند. 

مستضعفین زمین آن کسانی‌اند که در یک جامعه؛ خبری از جریانات 
جامعه ندارند. نمی‌دانند چی به کجاست. نمی‌فهمند کجا دارند می‌روند. 
و از اینجا که دارند می‌روند. به کجا خواهند رسید و چه کسی دارد 
Li!‏ را می‌برد و چگونه می‌شود نرفت و حالا که نرفتیم. بعد چه‌کار 
nuve ensue era cer‏ ان 
را انداخته‌اند پایین. مثل بلاتشبیه. بلاتشبیه. بلاتشبیه؛ اسب عصاری. 
بلاتشبیه اسب البته.(خنده حضار) چشم‌هایش را بستند. همه اش دارد 
قدم می‌زند. همه‌اش دارد Ob‏ می‌رود. همین‌طور هی می‌رود. می‌رود. 


می‌رود. دور می‌زند. دور می‌زند. دور می‌زند؛ ST‏ این حیوان بنا بود چیزی 


۱. اسبی که در آسیاب‌های قدیمی, با حرکت خود در یک مسیر دایره‌ای ثابت» آسیاب 


را به حرکت درمی‌آورد. 


بفهمد. با خودش تصور می‌کرد که حالا باید حدود پاریس 
و آنجاها باشیم این‌همه oly‏ رفتیم.(خندة حضارا ید که دم غروب 


چشمش را jl‏ می‌کنند. می‌بیند همان‌جایی‌ست که اول صبح بوده. اصلا 
نمی‌داند LAST‏ رفته. نمی‌فهمد کجا دارد می‌رود وقتی دارد حرکت می‌کند. 
مستضعفین اينهایند در یک CITT drole‏ 8993 بی‌اطلاع مردم. البته 
در غیر جامعه‌هایی که با نظام صحیحی اداره می‌شوند. آن جامعه‌هایی 
رای توت انس ای مت فان بت آن سمعه‌هایی که برای انسان 
ار ان را اه ار 
اما قرآن به او می‌گوید: «وشاورهم نی Gell‏ بااینکه پیغمبر است. بااینکه 
احتیاجی dy‏ مشورت مردم ندارده باز فرمان داده می‌شود که با مردم 
مشورت کند. آنها را عزیز بشمارد. آنها را بزرگ بشمارد. به آنها شخصیت 
بدهد؛ این جامعه‌ها نه؛ یک‌چنین توده‌ای ندارد. اما در جامعه‌هایی که با 
نظام gad‏ با نظام ظالمانه. با نظام جاهلانه و ازاین‌قبیل اداره می‌شود. 
اکثریت مردم مستضعفین هستند. 

می‌گویند: نا مُستَضعَفین (yal‏ ما جزو مستضعفین بودیم. ما را 
همین‌طور کشاندند, soy‏ انداختند». لگدمال کردند, کثافت‌مال کردند. 
نفهمیدیم. حالا هم داریم می‌ميریم. این عذر و جواب مستضعفین 
است. ببین ملاتکه به آنها چه می‌گویند حالا. (قالوا EES‏ مُستضعفین نی 
الارض گویند ما در زمین مستضعف بودیم؛ جزو افراد ضعیف گرفته‌شده. 


بی‌اختیار بی‌توان بودیم. ملاتکه جواب می‌گویند. ببینید. 
معلوم می‌شود منطق ملاتکه با منطق خردپسند انسانی MAS‏ برابر است. 
عقل آدم هم همین را می‌گوید. به‌قول آن بندة خدا هفتصد. هشتصد 

به هیچ پار مده خاطر و به هیچ dL‏ 
که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار 

diye‏ سعدی هم با عقيدة این ملاتکه یکی بوده. فرشتگان پروردگار 
می‌گویند. (قالوا»» گویند: all‏ تَکُن آرض th‏ واسعَة قنهاجروا فیها» بابا آنجا 
مستضعف بودید. زمین پروردگار هم منحصر به همان‌جا بود؟ Ls dam‏ 
خلاصه شده بود در همان جامعه‌ای که شما در آن جامعه. مستضعفانه 
زندگی می‌کردید؟ سرزمین خدا گسترده نبود تا شما از اين زندان خارج 
بشوید. بروید به یک Abs‏ آزادی؟ به یک نقطه‌ای که بتوانید خدا را 
عبادت بکنید. به یک نقطه‌ای که بتوانید نیروهایتان را در oly‏ صحیح 
به کار بیندازید. به یک نقطه‌ای که مستضعف در آن نقطه نباشید. در دنیا 
ی تا ود ee‏ ار ات برد رین دا رده 
و وسیع؟ «فثهاجروافیها» تا در زمین خدا هجرت کنید. و جای دیگر بروید؟ 
دیگر جواب ندارند بدهند. چه بگویند بیچاره‌هاء معروف است که حرف 
حساب. جواب ندارد. لذاست که قرآن. در فرجام و سرانجام این بیچاره‌ها 
این‌جور می‌گوید: «فاولیلت» آن مستضعفین, آنهایی که نیرویشان و 
اختیارشان دست طاغوت‌ها بود که آنها را به جهنم می‌بردند. (BSB)‏ 


پس آنان, (Alga)‏ جایگاهشان کجاست؟ oil GE)‏ مصیرا» 
و چه بدبرگشت گاه 9 سرانجام گاهی‌ست برای انسان؛ این‌هم آخر ار 


ات ها ها ها 
خودشان را از آن sy‏ نظام جاهلی نجات بدهند؛ یک عده‌ای ناتوانند. یک 
eset une elo‏ را تا را تا 
کار برایشان نیست. لذا Loyal‏ مستثنی می‌شوند. (iE)‏ مگر 
yl‏ ضعیفان و ناتوانان. clad Sep Ge)‏ وّالولدان» مرد. زن, فرزندان AS‏ 
(لایستَطیعونٌ Le‏ که چاره‌ای ندارند. کاری از آنها بر نمی‌آید. «وَلایهتدون 
Ole‏ راهی پیدا نمی‌کنند به‌سوی منطقة yg)‏ بهسوی منطقة اسلام و 
عبودیت خدا راهی پیدا نمی‌کنند. نمی‌توانند کاری بکنند. KOE)‏ پس 
اینهایی که کاری نمی‌توانند بکنند» All gt)‏ آن Gas‏ عم Spal‏ است که 
خدا از آنان عفو کند. ببینید. gue‏ عبارت قرآن است؛ امید است که خداي 
متعال از YLT‏ عنو کند. این‌جور است تکلیف. «وکات العف و 
enero AUIS) Greece‏ 

را ما Mee sil | me eaile‏ 
خیال نکنند که هجرت برای آنها Lule‏ بدبختی و زیان خواهد شد. که 
چگونه خواهد شد. می‌توانیم. نمی‌توانیم؟ به جایی دست پیدا می‌کنیم. 
نمی‌کنیم؟ در جواب می‌فرماید: )25 bald‏ سّبیل CA‏ آن کسی که 
مهاجرت می‌کند در oly‏ خداء G42)‏ الارض مُرغماً G45 j| ee‏ می‌یابد 


در زمین. جولانگاهی بسیار و سرزمینی گسترده. می‌بیند عجب پروازی 


می‌شود کرد در دنیا؛ عجب به «Jd pl‏ پر و SL‏ می‌توان زد 
در جامعة اسلامی. تا حللا پر و JL‏ ما و پرواز «Lo‏ وقتی‌ که خیلی اوج 


می‌گرفتیم. تا سقف قفس بود. عجب آفاقی‌ست. عجب پهناورا در مکه. 
بیچاره نمازش را به‌زور می‌خواند. اگر خیلی > می‌کرد. در مسجدالحرام 
دو رکعت نماز می‌خواند. بعد هم مفصل کتک نوش gle‏ می کرد. دیگر 
نهایت مسلمانی این بود. نه بیشتر از cyl‏ بعد که هجچرت کرد. آمد به 
سرزمین آزاد. به هوای آزاد. به جامعة اسلامی به تحت ولایت AW‏ و 
رسول‌الّه؛ دید عجب جایی‌ست اینجاء اینجا gph lads‏ ای الخیرات است. 
اینجا با یه قرآن و تقوا و عبادت. مرتبة افراد مشخص و معلوم می‌شود. 
هرکه بیشتر برای خدا حرکت Wale MG‏ بکند. تلاش US‏ جهاد بکند. 
انفاق بکند. او عزیزتر است در این جامعه. 

دیروز اگر می‌فهمیدند یک درهم در oly‏ خدا در مکه داده. سیخ‌داغش 
می BIS‏ و زیر شکنچه آتشش می‌زدند؛ وقتی که بیایی در oly‏ خدا مهاجرت 
ی به‌سوی مدینة gw‏ ای مسلمان صدر اسلام. آن‌وقت (ees‏ 
که چه جولانگاهی‌ست. چه جای پروازی‌ست. چطور انسان می‌تواند به 
کام Jd‏ پر و بال بزند. }29 bole‏ بیل Call‏ هرکه مهاجرت می‌کند 
در Ia oly‏ «(مجد نی الارض» (isu‏ به‌سوی جامعة الهی و اسلامی. BL yo‏ 
در زمین )2 etl‏ کنیا ومَعَّ» جولانگاهی. پروازگاهی فراوان و وسعتی. 
ی 


(Gj) نندی»‎ Se) ۲ 


سا( ار کر 


به‌سوی دارالهجرة حرکت (SHS‏ در بین oly‏ جانت را خدا گرفت مُردی. 
eealesa‏ ار 
تو کار خودت را کردی. حرکتی که لازم بود انجام بدهی, از تو سر زد. 
به راه بادیه رفتن به از ننشستن باطل 
که گر مراد نجویم به‌قدر وسع بکوشم! 

و اسلام این را می‌خواهد. اسلام می‌خواهد که هرکسی به‌قدر توان 
خودش. آن مقداری که می‌تواند و مستطیع cowl‏ و استطاعت دارد. در 
as ey Set‏ 

il holes ns JA)‏ ورس آن کسیکه از خانة خود خارج 
می‌شود. درحالی که دارد مهاجرت می‌کند بهسوی خدا و پیامبرش, A>‏ 


2 2 
% محر هچ سم 


درک المَوتْ» بین col‏ مرگ او را درک می‌کند. )28 وق جع (ah‏ پس 
بی‌گمان پاداش او بر عهدة خدا و بر ذمة خداست. «وکانّ له غفورَرحیما» 
و خدا آمرزنده و دارای بخشایندگی‌ست. 

این نکته را توجه کنید که چون امروز دیگر روز آخر بحث تلاوت و قرآن 
ماهست. این مبحث تقریباً نیمه‌کاره می‌ماند. این نکته را عرض کنم. 
هجرت از دارالکفر از ولایت غیر خداء از ولایت شیطان و طاغوت به کجا؟ 
به دارالهجرق دارالایمان» تحت ولایت all‏ تحت ولایت امام؛ تحت ولایت 


پیغمبر و 9( الهی sob‏ هجرت کرد. این هجرت است. حالا اگر چنانچه 


۱ سعدی 


یک‌چنین منطقه‌ای در عالم نبود. چه‌کار باید کرد؟ در دارالکفر 
باید ماند؟ یا باید به فکر ایجاد دارالهجرة افتاد؟ خود پیغمبر هم جزو 
مهاجرین بود دیگر مگر نبود؟ پیغمبر هم هجرت کرد؛ اما قبل از آنی که 
پیغمبر هجرت بکند. دارالهجره‌ای تقریباً وجود نداشت. پیغمبر با هجرت 
خود. دارالهجرة را ایجاد کرد. 
گاهی لازم می‌شود که گروهی از انسان‌ها با هجرت خود. نقطة شروع 
هجرت را آغاز کنند. جامعة الهی و اسلامی را بنیان‌گذاری کنند. به‌وجود 
بیاورند. دارالهجرة ایجاد کنند. آن‌وقت مومنین dy‏ آنجا هجرت کنند. 
ude‏ این حاصل مطلب دربارة هجرت است. 


War obey dc eo 
هریت‎ 

۴ ات طاعوت رسمطان درنظامحاحلی رطق »میت را Aba, de Ubbel‏ » سرب طاعون ب al,‏ 
ee‏ راربا اترن باق be‏ عام که دی را ازارسلب 8 نی Spe land‏ ار 
جرا ران‌نظاماست ماو ای مزیی ار ندرا خر ‘Sip!‏ اش رریام i bet‏ 
اسلای مرن گر5 ز سیر و 
Db SEI‏ ی along)‏ : ریت ee‏ درا هی 
tie ly‏ سل | اراد اسلافی»۱ Sei;‏ او بل رگ و مق ال یل مسارد » 
taal pabrbe SET‏ سمت hk, JE‏ ر ریا Sialic,‏ رای مک رن ده ردهای 
@ رسراریت .رییسته است ... هی حامعهی اسلا . 
بس‌ساراصل »1 Soden Loe.‏ رصویک Sly‏ مرن است محهل نسل‌سه gl Le,)‏ 
عانمای Wea‏ رجنم اف Cio aD, ike‏ رملاعطه دن Ub tell‏ 
sh OS‏ زمدنه لها tla,‏ ..انآات ماع کیش دا دهم : 
MWeges ey‏ = نا دیست واگ و اه 
Sub‏ سرا - در 19 4 (ays. eae Sonos‏ 
وی 1 -ساران iy‏ سول لت رگد ۳ 
یبای سل Ki Cv ai‏ نمشد Ke‏ ری بای‌طافت یل oe‏ ( 
ان indica‏ اد 1 رحش ای (ole‏ 
aot ek Ciel lee Bese Eso Sia doe‏ ‘ 

باس bl,‏ زین ید رای ام سید رسورهی‌ساه (Aaya‏ 


در زر را مر 
dale, ba! ul ay‏ ترا ۳ 3 سیم هل رز wl! Soli‏ ردان ات رشن رباحان ومال2- 
ga, ۰ 7‏ و 7 ۱ Ss‏ - ۰ ۰ 
Dy‏ ,= 7 
در راه جرا حهاد لرچنل . 


es 7‏ را we‏ بر 
Yai Gs‏ - رلک معاحات ASL vols LL WK,‏ 


Uf” CF NIG وی‎ 
. رات مرس نم که رارید‎ Publ gerne! - owl Gs 
ats 2a) oe 
‘ Uren ادن‎ SL ۳۷ رل‎ Las heals 
7 
سا ای رل دید هه رک‎ Yl ام بنشیسی‎ Su 


۳ رو‎ tt 


Cees‏ نیالنا سللم الصٌ - Sousble pea kuss‏ ارسا با رم خسن ما مت 


3 ۱ ‘ ۳۹ 
prac Ges (SM‏ که شا املع درا ان رید 


adv را‎ 2 


جع - 


و یط 


4 x 
ری ری ری منت ان‎ Mah ام ای‎ Cay 


ای Sah oo‏ شا در رتخد .ره میم رهم biel‏ رجا بلسیل ر 
ols, crabmeat‏ رگ رن الهش 

dehy bed “bis mes ۳۹ تفا اکراعان‎ or Jw “3 هرت‎ Wales ial Gas 

eae دادنل‎ Lb lel. Sui, = CEs CANS 

Ses sy وا ان‎ 4 Say 


— ۰۰ “ Pre aR ee J 
Wi - vit زیت : (سریءانعال - ابا‎ are مرش الهی ر‎ alls) - +S Gus wet 


si eae ES, el COR Goren aes شک ظالی امسیم‎ (eee Gull 


محیشان سم داد 


vy pe «9 can 
نم - انا مارم : درج و گرد ؟‎ rove 
رتش‎ Ua 


cs ee Petals Wen -حاب‎ Align UU 


۱ me 1 


(tops hte eels da. ac Gey ie Ne castes 0 hae 
. است‎ POOL Whole در دنیجخ‎ 


7 
2۶ +s 


bb KL رون -حزبریان رین‎ Lav ahd, سین‎ ‘I 
dye gles bb نان جاه ی‎ gel — DOG یم له‎ 
ار هراشا‎ Real diy Es esa a Sacto 
ean rele, - ان هی‎ 

من Unel, ok, = dart ele‏ ات کند» 


> 2 
hase‏ لصا هرا aes‏ ۳ در رمین راههای wb‏ براوان Geb,‏ رادیحمدبانت . 


eg,‏ ۳ مر سنا We:‏ ی اد WMG Rafe ee Ay‏ اس خدارمخمش‌هرت ما له 
es ea oe‏ ای 


4 


مک رل ده - احرییاداش & برسداست. 
7 ۲ و مرحم 4 
مجان ۱ شا با — رحرا | wy‏ روا است . )+ sles‏ ~ ابات oe ۵ ٩۷‏ 


8 عم رل 


ie Seo 


EBleslI SOG قادع نا‎ rely آن تصیرعلی طعام‎ gyal ABI 5 

الارض من WILE 5 ws‏ 5 فومها 5 LenS‏ وبصلها قل آتستیلون SN‏ هو 

آدن GIL‏ هو یر اهیطوا مصرً SUS‏ تکم ما سالثم و abe‏ علبهم ASI‏ 

Sal 5‏ وبا Bb‏ م His tl‏ باتهم کانوا یکشروت LL‏ لو 

عبارات پررنگ‌تر: 
بخش‌هایی از oll‏ 


که معظم‌له در 


آنثم je‏ تلو انفستکم و ذخرجون land‏ منکم من دیارهم 
Te Pe A eee le ol, wie 8S (ee Allee‏ 
جلسات خوانده‌اند. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان وان باتو کم اساری تفادوهم و هو Se‏ 


bl فهرست‎ 


عَلیکم |خراجهٌم | pants Syrah‏ الکتاب وَتکف رون fants‏ ما جزاء من 
Os jess‏ منکم الا خر نی الحياة انیا و وم dala‏ یرو لیا 
العناب 5 ما alll‏ بغافل ee‏ تعملوق 8 ۱۳۸ 
وا قیل هم آینواپما Al Spal‏ قلو ون پم آنزل isle‏ و Ley Gy SG‏ 
وراه و و ال LI Wha‏ معهم قل cls‏ تعثلوت آنبياء all‏ ین Ne‏ 
کش موینین O‏ ۳۴۰ 
وا ابتلیایراهيع UK‏ همقل نی جاک JEU ott‏ وین 
Je Ss‏ لایدال عهري au 8 I‏ 
LS)‏ 5 اجعلدا مسلمین BD‏ ومن ALL Aa‏ وارنا عناسکنا وب 
Le‏ نك آنت التوابٍ الرحیمر @ ۱۳۶ 
و Zales WE‏ أمََوَسَطا Se chad lps Sal‏ التاس 555 سول 
Sle‏ شّهیداوما shal alles‏ کنت LIV Ac‏ من یلع SoH‏ 
Jie a‏ نا تا را i‏ وا 
کات ail‏ لیْضیع ایماتکم ail Gf‏ التاس روف رحبث 9 قد تری لب 
وجهلک نی Ces LAN‏ قبلَة ترضاها ges JB‏ کطرالت سجد A Sl‏ 
وحیث ما کنشم ولو وجو کم حَطره وان این وثاالکتاب یمود 
الق من رهم lee fale, Ailes‏ یعملو @ ۲ ۳۱۳ 
Isl ail WAL‏ استمیئوا ABIL‏ و ail Sl EN‏ عع الصابریج © 


OAY 


2 


89 راجعوق‎ al) U5 a الا نا‎ det sll bs) al 


۴۸۳ ۴۱۳ ۳ 


۵ 


bl فهرست‎ 


nf 


2 
Bee‏ 2 
oe ۳‏ 
مه هم با 


pe سا‎ Slee را ۰ ۱ از‎ nls US: 
۲۶۹ تا‎ ۶ @ LU بخارجین من‎ 
الکرت وَالنسل وال لاب‎ AS 5 فیها‎ Laat) ق الارض‎ ae gill 
ead © الفساد‎ 


Ail 2a Biel, Aah pul OW‏ لس andthe‏ و منذریق و SEN‏ مهم 
الکتاب بالعق 5g ed)‏ لاس فیما اختلفوا فیه ما احتلف فیه VY‏ 
Sul‏ آوتوة‌من بعد ما جاعتهم البیدات eas La‏ هی له Leal Spall‏ 
اختلفوا فیه من الق باذنه 5 ca All‏ من یَشاء ی صراط ett‏ @ 
۹ نا FoF‏ 

زا Boo‏ 
Lula‏ 5 الصا و لوا حتی Jas‏ الرّسول و Geil‏ آمنو Axa‏ مق تصر AB‏ 
AVI‏ تصر all‏ قرب ) We‏ 


له لا ال fal ge‏ الوم لا ده بت و لا نوم له ما نی السماوات وّما 


ی الارض من 3 الذي Wits as‏ پاذزه یلم ما بین آیدیهم ABEL‏ 
Ly Warde acts Sod 5‏ شاء وس PMG NEN a‏ 
و لایَودهُ glean‏ و هو له العظیم @ YS‏ ۰۲۳۴ ۲۳۷ 
Spall bs al‏ آمنوا 58 nih‏ من BEIM, AE Sally ysl SLU‏ 
الاغوث یُخرجوتَهم من التّورلٍل Sheol CN, ola‏ التار هم فیها 


۵۵۲ JAY ۸۱۷ ©) خالدون‎ 


bl فهرست‎ 


al‏ الرسول بما انزل soll‏ من رَبّه 5 المُومنون کل al‏ بالله و ASSN‏ و 
کنبه و alt)‏ لا نرق Gs‏ 25 من زسله و قالوا Ling‏ و آطعنا DSL ab‏ 
LS)‏ واليك ٩۵ ۴ @ acl‏ 
قل WS ol‏ تحبون alll‏ قاتّبعون یحیبکم Al‏ 5 یِغفرلکم ذنوبکم وال 
عَفوژرحیر 9 Ver‏ 
قل abl‏ ال لول فان توق له Cosy‏ الکافرین @ 

۶۸ 


gol‏ الکتاب تعاا ی لمع سول یتنا وتیتکم eS‏ له و 


pail 8 تن‎ al کین لخد بعضنا بعضا راب ین دون‎ a Dey 
it @ مُسلمون‎ ub اشهدوا‎ 


LIS)‏ التاس al call‏ بجع 5 flo‏ و ای yal‏ ول ول 


المَوْمنین © ۷۴۱۸۱ 
ما کال oI‏ يُوْتَیه atl‏ الکتاب و الخکم و SIN‏ ثم st Spas‏ 
کونوا babe‏ ی من دون alll‏ وّلکن کونوا GSU‏ بما کنثم تعلمون 
CLA‏ و بما کنثم تدرسون 63 ۵۰۸ 
زا مایا 
Bad 5a Ss So Seat J‏ ال تشر و آعشر 
علی Sls‏ اصري قالوا آقررناقال قاشهٌدوا M5‏ ععکم من Gap‏ ۵) 

۶۵۸۰ 
ی ol‏ تصبروا و توا و S55‏ من قورهم هذا میدکم diy ASS}‏ 
آلاف من SI‏ مسومین @ ۵۸۸ 


bl فهرست‎ 


ی یا Gal‏ آمنوا لا لوا الوا Satins Geol‏ 5 اما Sad abl‏ 
3 @ و ائَقو 5 hh‏ أعنّت للکافرین @ 5 آطیفوا all‏ و Spall‏ 
ون 9 وسارسرا ی He 55S pe‏ عرضها السّماواث 
و الکرض Sel‏ لین @ Gu‏ بُنفقوق نی oN‏ والصراء و امین 
HI‏ و العافین عن التاس Lod Alls‏ الشحینین و Sei‏ (ذا Las‏ 
اجه آو مرا acd‏ زوا له mull |, BE‏ وش Fads‏ 
iio. a‏ ول وال الا هر یرت ارات او 
Baws‏ من رهم و SUE‏ تجري من led‏ الانهاز خالدین فیها و عم Jal‏ 
العاملین © ۳ تا ۵۸ 

و لا تهنوا و لاتحرنوا و Al‏ الاعلون LS ol‏ ُوینین B‏ 
۴ ۱۸۵ ۵۸۲ 


= کر 


وین و لمع رون نو . 3 سبیل له 


ieee cee As Heddy ms ls 


SE SSS EGE و شاورهُم نی الامرفاذا‎ nd) pails Gre قاعف‎ ys 


Ay © Sill Led ail 8) ait 


gle انشیهم یتلوا‎ cys Vy) علی المُومنی )5 £55 فیهم‎ atl Ge al 
she ie الکتاب و الحکمة وان‎ a gched آیاته و یرهم و‎ 
FAY ۴۱ @ or Die 
آحسنوا ینم و‎ Guill EB استجابو له و سول ین بعد ما آصابهم‎ Sul 
قد خمعوا کم فاختوهم‎ SENS) آهر التاش‎ Je gull @ Ake 1 
من له و‎ cas قانقلبوا‎ 69 ASG عم‎ 5 All راهم ایمانا و قالوا سب‎ 
ذو قضل عظیم ما‎ Ail و‎ al یمهم سوه و ابعوا رضوات‎ a) فضل‎ 


bl فهرست‎ 


َ ye 3 Achaea Wl. Sere Gi net 
© مُومنیی‎ LS اولیاء؛ فلا تخافوهم 5 خافون ان‎ GE الشیطان‎ ASS 


A on Kat Bi ۱ og sz were Coa oes 2‏ ار ار 
و Gull GLE Y‏ پُسارعوت 3 الکفرانهم لن یروا ال a‏ یرد atl‏ الا 
fans‏ عظا نی الاخرو و لهم slat She‏ @ ۲ تا ۳۷۹ 


2 
CLM‏ 9 ای درو ail‏ قیام مود Se i‏ جنوبهم و یرون 5 
OLLI gle‏ و الکرض رید ما Cad‏ هناباطاگ شبحاتات دا عناب التار 
ربا( من دخل التار فد sh‏ وما یمین ین انصار @ ین 
نا ag‏ ناویا wold‏ للایمان آن آمنوا بتکم قاتا رین قاغفر نا دوبن 
slic te 25‏ وتوفنا مَع MN‏ | @ ۲ تا ۱۰۶ 
Si all St‏ آن 158 الاماتات اي اهلها و اذا 22S‏ تین ltl‏ آن 
تحکموا بالعدل له یمتا یَعشکم به ال LOL oral Lagat Glee‏ 
۶ آطیغوا ail‏ و اطیفوا Syn‏ و Jah‏ اهر مک OE‏ کار 
في ot‏ ردو لاله سول ol‏ نم نُومنوق aly‏ و اهوم Ms SV‏ 
خَبرواحسن apt Geil IS MOE‏ اه آمنو بما نز SON‏ 
ile‏ من لک پریدوت آن یتحاکموالل لاغوت 5 ph a8‏ وا آن ASS‏ 
Obs INS het of bth EI as‏ ۳ نا ۷۶۰ 
فلا و OG‏ لا Dp Sss 35 Ga‏ فیما 68 YB ats‏ یجدوا في 
آنفیهم legs‏ متا EES‏ و ما تسلیما 9 ۶ 
gal Gul‏ لوق نی Jc‏ له Spal‏ روا لوق نی سبیل SEU‏ 
قاتلوا Ly‏ المّیطان ام land Sle gl AN LZ‏ @ 
V7 QOY‏ 
Guill BI‏ تَوقاهم الملانْكة lls‏ آنشیهم قالوا 5.5 کنثم قالوا La‏ 


مُستَضعَفین ی الارض قالوا آ لم تکن ارض daly abl‏ فتهاجروا Lead‏ 


bl فهرست‎ 


se Al HS,‏ و ساعت Let‏ المُستضعفین من ارجا و 
LU‏ و الولدان Ue Gp LLY‏ و لا یهتدوق SEBAGO‏ 
dil‏ آن یو عنهم و کال Al‏ را غفورا @ و من هاجرنفي سبیل له 
یجد نی الارض WE LEA‏ سَعَة من یخرج من ببته مهاجر لاله و 
سول رکه لو فد وقع اجره atl Je‏ وکان pad Ail‏ زحیما 2 


۸۱۷ & ۲ 

ye 5‏ ُشاقق الرّسول ین بعد ما GES‏ ل الهدی و یم غیر سبیل انیت 
وه ما تول و تصاه 2G‏ وساءت NO Lee‏ ال لا یغفزآن یشرب و 
یرما دون لک لت شاه ومن پشرله as IAS Yo al ay‏ ان 
Byers‏ من دونه WI‏ وان یدعوق hyo a EV‏ @ له له 5 Sts‏ 
فلیبکن ادان الاتعام و امرنهم Seats‏ خن له وم SU tN tees‏ 
lls‏ من دون 0B alll‏ خیم Olas Ld‏ یودهم و یمهم و ما یدهم 


۷۸۹ تا‎ ۱ @lyy evi Gla LI 


BEG ALS SHUG ین 555 و‎ blag Se 5 ای لتاش‎ 


all yal Gal‏ و اعتَصَموا به kee RS bob‏ و فضل ویهدیهم 
al‏ صراطا ahs‏ @ ۱۷۹۷۸ 


elt;‏ الیهود و لنصاری 35 آبناء atl‏ و lel‏ فل cb‏ دبک 
Sh,‏ بل آنثم من faa GIG‏ من یشاء 5 Coded‏ من یَشاء 5 all‏ 
مت السماوات واارض tec;‏ رالد التصیر ی me‏ 
را COE‏ 
Oc sees Ss‏ ۵۸۸ 


bl فهرست‎ 


Its وا ۱ ات‎ W(t 
۷۴ @ قاعدوق‎ Lab 


2۱۳ ay 


ill‏ منوا انوا الهود والنّصاری اولیاء بَعضهُم اولباء بعض و 
os‏ تلهم مدگم ee‏ له لاّهدي الوم امین Sell FO‏ 
في قلوبهم 05% دسارعون فبهم یقولون تخشی آن تصیبنا دایرة aks‏ له 
آن ab‏ بالقتح آوآمرمن ose‏ قیصیحوا علی ما وا نی آنشیهم Seals‏ 
© ویو all ctl Ul Vi lal ll‏ جهد آیمانهم اه َع کر 
Nuehaiae‏ ات ۰ 3( ۷۰۳ 
یا الذین آقنوا من یرد منکم soos ob‏ قسوف SG‏ ال بقوم Aes‏ 
و Ue asl Syed‏ المُومنین Je Shel‏ الکافرین یْجاهدوت في Ja‏ له و 
لا یخافون GIs SY ay)‏ فضل له تیه من شاه 5 Sale Gey Ail‏ © 
۲ ۰۷۰۵ ۱۷۱۵ 

الما وک al‏ رسوه وللنس ام ولد تون الا و یویرن ال او 
و هم راکعون © ۶ ۷۸ ۰۷۴۳ ۷۹۳ 
ون IGS‏ له و سوه 5 Gall‏ آمنوا HG‏ جزب ae al‏ الغایبون @ 
۷۳۰۹ 

SE ین‎ fay BUM عنام الم المییر الصا و‎ GAN GIL 
۳۹۳ ۵ تفلحون‎ Sal قاجنیوة‎ lla) | 
علیه‎ 5355 LO LAS الرّسول قالوا‎ M5 Al TL له تعالوا یی‎ G5 lal 5 
۷ 8 آباژهم لایِعلموت میت ولایهتدون‎ Ble 9) sibel I 


hg‏ قال ال یاعیمی اب مریم Call‏ قلت للتاس Sls]‏ و لین من 
دون له قال Ge‏ ما یکون لي آن آقول J IL‏ بحَق ان ES‏ 


bl فهرست‎ 


له ake ib‏ تلم ما في تَفسي و لا عم ما نی فيك OE)‏ آنت IE‏ 
الغیوب ) ۷ ۵۸ 
ول ما نکن نی alll‏ والتّهارو gh‏ السَمیغ العلیز © ۶ ۷۶۱ 


و حاجه ans‏ قال GEST‏ نی all‏ ود هدان ولا آخاف ما GSS‏ به الاآن 


Gales‏ کینا ویع ی SiS lille, SAS‏ رون 2 کیف آخاف 
ما آشرکثم 5 لا تخافوق آنکم آشرکثم JE SL abl‏ به علیکم Ula‏ 
ls‏ القریقین )55 بالامن ol‏ کنثم تعلمون () ۲۰۶ تا ۲۱۰ 


۲۱۰ ۸ 


و DS‏ جعلنا I‏ تی GbE Iie‏ الانس و Bel‏ يوي J) aidan‏ 
بَعض خرف القول غرورا و )9 شاء GL;‏ ما فعلو؛ فذرهم و ما یفترون 3 
BOF BOF OVO ۸‏ 

و all geet‏ فده Gail‏ لا منوت بالاخرة 5 لرضَوه و لیقتُرفوا ما هُم 


۸۵0۵۷ AYO 


۳۱۲ ۰۳۱۱ ۹ 


9 Artal یل کلمایه ور السمیغ‎ Vue sine 


اس 


0 


ان Lb‏ من نی الارض Gyles‏ عن BEI yas ol all Jas‏ 
وان هم Vi‏ یَخرصون BS IG‏ هو اعلم من as‏ عن سببله 5 هو Bel‏ 
ec‏ فطوامما کر اس الله علیه ان ک ثم all‏ مذمتین 50 


bl فهرست‎ 


Race As ee ۱ 
PIS I) de phy aglal Sled eS jad) 3 bole 
BY تکسبوق‎ Sell BAL و‎ Syl بالفعتدین @ و دُروا ظاهر‎ shel 
۳۱۸ کانوا یقترفون © ۲ تا‎ Ly Sy jot 
Bye) GL AN وا فسق ون‎ ale abl 158 Slee Eby و‎ 

® S52) SS) و ان آطعشموهم‎ Ske) ltl J) 
۳۲۰ ۰۳۱۹ ۹ 


JG le gl ASLAN تم‎ IT هل یظرون‎ 


کسبت نی ایمانها یرال انتظروا تا مُنتظرون 5) 

DAY @ رب العالمین‎ alt وعماتي‎ Glass S45 Die ds 

بذک آمرث وا ول العسمیی 5 

SAMs ALAN GE call abl 2S 4‏ نی BSH‏ استوی علی 
العرش gat‏ الیل lass tbs LE‏ و الشم و القَمَروالنْجوم AN Sco‏ 
بامرو لاله الق و الامرتبارك له رب العالمیی @ ۳۱ 


Mb aloe SIL al tel $b قویه ققال‎ Jes oi ad 
۵۲۶ ۴ ام‎ le اه‎ 


able gle 5‏ هودًقال یا وم STL ail lel‏ من Sd‏ لا تون 
Gs)‏ ۴ ۵۲۷ 
3 ق GEES Ul 5 abla‏ من 

Od) ۹ © الکذبین‎ 


bl فهرست‎ 


فقو لس اعد رک ول مس ای وا کر 
SI; ov,‏ ناصح مین 9) ۴ ۵۲۹ 
SS ye 353 Sale ol aig 5|‏ علی ول منکم لینذرکم و اذگروا ا 
al Ss‏ من بعد قوم نوج و زادکم نی GEN‏ بَصطة فاذگروا آلاء اه 
Lise fll ( Syed She‏ لد له as Glo Lad peg‏ آباوْنا 
sl‏ بما ALLS‏ کنت من السَادقین 3 قال 5 وق علیکم ین SS‏ 
EGE Ze,‏ آنجادلوتنی nyt slid‏ آنثم و باژکم ما ترل Ai‏ 
پهاین سلطا JI, HEE‏ معکم من لمنتظرین 59 ۳ 
و قال ce LM‏ قوم فرعون | تذزموسی و قومه lynn)‏ نی الارض و یدرك 
eg 5‏ قال سفن آبناء‌هم و نستحی زساءهم 5 Ul‏ قوقهم Gy als‏ © 
قال موسی Aas)‏ استعینوا el jal‏ وا الارض له یورثها من BL‏ من 
عباده 5 العاقبة للمّفین 8 5۸۶ 
deals‏ نا g‏ هزه نیا Acs‏ و نی الاخرة انا دنا JEAN‏ عناي 
deel‏ به من آشاء و gj‏ ویعت کل يم Gill teks‏ ون 
5 4,555 الَکاة و Guill‏ هم بایان Gl @ opp‏ َو سول 5< 
ی اي بچدوته عکتوبا نکش نی لوا الانجیل Als‏ التعروف 
وینهاهمعن الفنگر و AD Qed‏ لمات و 4558 علبهم G55 LS‏ 


نصروه و نبا النورالزي انزل De | axe‏ هم المفلحون )© 
۳۲ ۴۹۶ تا ۴۹۹ 


Spl 3‏ انوا Isl‏ 4 طایف مق المّیطان ISL ly Zo 5S‏ هم شبصرو 


OY @) 


bl فهرست‎ 


لول عن SUA Jw‏ هلر سونو له واصلحواذات بیبکم 
آطیُو له سل ان کنشم مُومنین ۵ ام الفومنون ال اذ رال 
cle‏ فلوم Je sll) sth HU age cobs‏ وتهم OSM‏ 
Spas AALS Le 5 BLED Syed Gul‏ © لت th‏ الوینون عم 
هم رجات عند رهم ومغفرة ورزق کریم وا ۶۲ تا ۸۵ 
Guill 8)‏ آمنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و آنشیهم نی سبیل ال وین 


4 
04 


آوا 255 ESN Nl,‏ ول بعض و نی آمنوا وم eld‏ روا ما لکم 
من eS‏ من يو حتی یهاجروا و ان استنصروگم § AS Les ill‏ 
الص لا عل Se as‏ و هم منای وله بما تعملون سر ی 

CARIN EAA, NEY LES AS) 


Spills‏ کف روا بَعضْهم ولا ء بعض لا تفعلوة تکن £3 نی yo‏ وفساد 


2 


۶۴۸ Ops 


JOM ee arriele Weer Merl esisriet aml 


1 a @ 8 Gt 
۶۴۹ ۳۱ © مَغفرة و رزق کریم‎ ng) ES هم المَومنون‎ 


لد تصرکم له نی ably‏ کنبرو و یوم ختین [ذ آعجبتکم Ab SEE‏ 
oy!‏ عدکم Diep dlp eile SM kesh ght‏ 
Spl‏ له ES‏ علی زسوله و JE‏ المومنین و alloyed SEI‏ تروها و 
دب نی Us, KE‏ جرا لکافرین 8 ۲۳ 
جوا بارهم و زهباتهمآرببا ین دون له و التسیح این مریم وم یروا 
wala‏ وال الاو شاه Wey Ob She‏ 


bl فهرست‎ 


ی ی لین Sly‏ کیان الحبار AOI ASL Lads‏ 
بالباطل و یَضتَون Jus ye‏ اه نی By SS‏ حالص و لا 
Lad‏ نی alll Jas‏ 55 رهم بعناب OF) ۰ @ sll‏ 
jad a 4, SV‏ ال اذ َخرجه ly HE Gull‏ ثان Stl‏ اد ما نی 
Ja Lal‏ لصاحبه لا حون )8 ال مَعنا قانول abl‏ سَکینته ale‏ 5515 
Jagd‏ گروها و Gill ZS oe‏ مرو الشفلی 5 کلم all‏ هه 
Ua‏ و له ASS He‏ © 


Ll 5‏ انزلت سوه منم من یقول کم ;2551 هذ 


قرادتهم ایمانا وم یستبش رون @ 
را تا 
الانهارنی WA ۶ 8 wl ole‏ 
را ار اه اد POLS.‏ 
LL‏ بیتهم و قال راهم ما LY Re‏ تعبندون @ فکفی heed ail‏ 
یا وتیتکم ان نا عن Soils‏ آغافلی © BIS SDE‏ 
CALL‏ و sl aby ys al INNS}‏ و AS‏ عنم ما Sy Ais lle‏ 5) 
قل من یرزقکم من السَماء والارض Nes Al‏ السَمع والابصارو من ُخرج 
ال من الَیتِ و Colle sh‏ من ll‏ و من NR‏ فسَیقولون ال 
۲ تا ۲۸۹ 
تذل کم aul‏ ریکم العق نما دا بعذ العق DENN‏ نان Genes‏ © 


۳۹۰ 


bl فهرست‎ 


فل هل من شراک من بهدي MI‏ الق ail B‏ بهدي لا Seri gal‏ 
isl gal‏ آن ین SUS cas IV ci gy‏ یف تحکنون @ 

۰۹ ۳۹۳ 
قال ی نوخ الیش من bal‏ انهععل gle jE‏ فلاتستّلن ما لش لک به 
Gl tle‏ اعظک آن تکون من الجاهلین © ۳۷۴ 


و اصبر فان ال Garnet jel Ray‏ 9 ۲۱۱ 


ی I‏ استیاس الومل و ATI‏ قد گذزبوا Seb Wad stile‏ من 
ذشاء و LAG Soy‏ الوم المجرمین 9 ۶۰۹ 
له عبات من oS‏ یدیه ومن خلفه یَحفظوتَه alll SL ah loys‏ لا Le FSB‏ 
Preller‏ 
من دونه من وال 6 ۷۷۱ 
قل 5 السَماواتِ و الارض J‏ له قل | SESE‏ من دونه اولياء لا 
wp bY OSL‏ تفعا و ROY‏ هل 65 الاعمی و البصیز آم هل 
َستوي CLUB‏ و لور آم جعلوا a‏ شراء علقوا acl‏ تشاب SUN‏ 
Sie lB we‏ کل ی و هو الواجد STG SLAM‏ من السّماء Ble‏ 
bay SacI‏ فاحتعل الیل رَد ریا ویتا یوقدوت علیه نی التار 
slic!‏ لد آومتاع رَد Ss peas WS Aes‏ ال الق والباطل ام الب 


2 
Bo ی‎ BS. 2 AN es 


endl © Je‏ استجابوا 24355 gentl‏ والَدین oJ‏ پستجیبوا له وان 
هم ما نی الارض aes tl ls‏ لافتتوا 4 OAL‏ سوغ الجساب و 


ماواغر هت ویس المهاد © ۶۶ ۵۱ تا ۵5۴ 


bl فهرست‎ 


یل Gath‏ روا لول انز ope Make‏ ره فل ال من بش اء و 
al cogs‏ من GU‏ 9 لین Seb sya]‏ فلوم بذک ail Si, Vall‏ 
Gil @ Sil Seas‏ آمنا و gh cblLal Le‏ هم و خسن مب 
@ ۴ ۲۰۵ 
ST‏ گرا gail‏ بل stl Eas‏ کفر LOJA aps lols‏ 
تست وین اقا ۷۷ 


فاد سوه pice‏ رو فقعواه ساعدس و ۴۳۷ 


و Les a‏ نی کل abl | Mel gl Vyas a4)‏ 5 اجنوا لاغوت منم 


3 
a 


من هی ll‏ و منم من حّت ABLE ale‏ قسیروا نی الارض قانظروا 
کب ان OVO ۳ 8 cei Nag‏ ۵۲۶ 
و اوی ol JI IOS‏ اتَخذي Ge‏ الجبال بُیوتا و من الشجر و ما 
یعرشون JS BO‏ من کل SL‏ فاسلي سبل CASS AS‏ 
ین بطونها شراب مُحتلف ان فیه pli ad‏ ان 3 AV As‏ موم 
یک ون 68 ۳۸۹۸ 
قاذا ably LLG SLB SI‏ م ASG wel ole Bl‏ له لطانْ 
Gal Je‏ آمنوا و علی ربهم یتوکلون @ LN‏ مُلطانه A555 Gl Ze‏ و 
Gril‏ هم به مُشرکون © VAY‏ 
من کر all‏ من ad‏ ایمانه لا من کر و 25 Shales‏ بالایمان و 
لکن تن lil ae LE‏ سب من ال هم اب یم 

۱۰۱ 
ادلی Jac‏ لک پالجکمة و الم وه ال عستة و Nicole Dh abl‏ 
رباعم بمن صل عن سببله و عم بالمهکدین @ ۶۴« 


bl فهرست‎ 


dl 5‏ کمن نی دم و LA‏ نی الب البحرو روقناهم من UREN‏ و 
cop as ۳۹۳9 a 2 Jee aes‏ ۳۵۱ 
eB J) LEN sl‏ ال gb‏ اللبل و Sill TA‏ فرآن الجر 
war Blo yet 3‏ 
ام لین آمنوا و Ihe‏ الضالحاتِ [تا لا Ab‏ آجرعن Ske gael‏ © 
Y\\‏ 

اولتك له ne Elie‏ تجري من تَحتهم Oglod SS‏ فیها من آساوزمن 
دعب 5 nls‏ 5 یاب ye Lied‏ شندس واستبرق SE‏ فیها KE‏ ال راك 
Out setts hi as‏ ۶۵ 
tan‏ نی sails‏ 


جک 


or 0 


وقالو اعد Bad bee Olds acl‏ ۵ تکاذ السماواث یرت 


3 و 


GG وم‎ OW pa 125 ها @ آن‎ SLMS 5 fo G5 5 Aue 
ge IV نی السَماوات و الارض‎ IE وا ان‎ BE آن‎ yas 


۳ 
و‎ GL 


۲۴۰ ۲۲۹ 9 ie ie Alone 
ay @ وآمن وعول صالحا ثم اهتدی‎ ob نازیم‎ 
VAS J Sil البهم فسئلوا اهل‎ op Wey WLS Ua و ما‎ 
)2 Gull کانوا‎ bg سا لاأصُلون السعام‎ bikes و ما‎ O تعلموق‎ 
WH مد‎ 3 G5 tI Sal اوعد قانجیناهم من تشاء و‎ LaLa 
5S 155 و کم قصمنا من‎ O Glad SS ssbb SI) 
منهایرکضونَ‎ DUA قلما لحشوا‎ @ 5, STS بعتها‎ ulisls ظاِمة‎ 
سکلون الوا‎ SI لاترکضواوارجعوالل ماأترفثم فیه تسا کیک‎ 


bl فهرست‎ 


UG ALE  نیملاط‎ Wo ULL |‏ تعواهم Ss‏ جعلناهم bas‏ 
خایدین @ 5 LANGE‏ و SM‏ وّما LG‏ لاعبین 3 لوازدنا آن 
6S‏ لها ناه ین متا ان کنا فاولین بل 538 بالعق علی الباطل 
یدمفه قاذا هو راهن و لکم لیا متا تصفون ۵ ۶۷۱ تا ۶۲۴ 
lee JE‏ یفعل و هم سئلون © ۵۵۰ 
G5‏ التاس من tas‏ ال Ue‏ حرف ob‏ اصابهُ pS‏ اطَانَ ol ay‏ أصابت 
Je Cll Sts‏ وجهه LN RS‏ و الاخرة لك هو Gat SL dN‏ © 
DAF‏ 

BUS ol Gull‏ نی الکرض SLAM sl‏ الصا و آتروابالععروف 
yy Ale ag Sel nels‏ @ ۳ ۷۳۴۶ 


Sa) و افلوا لیر‎ SG آمئا ارگوا و اسجُدوا و اعبدوا‎ Gal 


غلحون 9 و جاهدوا نی E alll‏ جهادو هو اجتباکم و ما جع علیکم 
ی لین من عرج cal) Slab‏ متام المسلمین من بل و في 
Sabin‏ سول گهیداعلیکم Jesh ghl S55‏ التاس DEM LG‏ 
LM STs‏ و اعتصموا Mall sash args gh al‏ و عم B jet‏ 


۱۲۷ ۳ 


ل لین BM‏ و من فیها ان BS‏ تعلموت 69 Glace‏ بقل MET‏ 
تَذگرو 3 فل من LAN SS‏ السَبع S55‏ العرش العظیم ® 
سیقولون al‏ قل | SAS‏ @ قل من one‏ ملکوث صُل ميء و eB‏ 
Le ale sys‏ تعلموق @ $OS, 55 SE Pah) i‏ 
ینام GIL,‏ وم لکاذبون Atl B®‏ من و وما Le‏ مَعَه ین 
al‏ لالب کل a‏ بما GE‏ و لعلا بعضهم علی alll Glow jan‏ ما 
بَصفون )@ ۵ تا ۳۴۸ 


abl فهرست‎ 


و LG Gyre Y Gell abe‏ عی Leesa‏ ال من ald‏ وال 
eS eee‏ هر ان عم ۰ ۱ 
و آتومم من ll all Ju‏ آناکم و لا تکرهوا تیایکم EE‏ البغاء [ن 
lead) bss Gos‏ عرص Sha SS ogo 5 LD sls‏ ان Bl‏ من بعد 
Sal Sl‏ غفورحیمٌ @ ۳۵۵ 
مد alls oli OUI pl‏ بهدي of‏ یَشاء ی صراط pt‏ @ 
۱۴۹ 

55 )5 متا ail‏ وبلرسول 136s BB nly‏ فریق منم من بعد لک وما 
ول Seg‏ @ ۲ ۱۵۱ 


و[ذا فعوا لاله و سوه لیحکم بیتهم |ذا قریق منهم مُعرضوت 9 وان 
SG‏ ملق باتواليه مُذعنین @31 فلوبهم مر آم ارتابواآم یخافون 


JB الَاللموت نما کان‎ 2b DE) Jo علبهم و زسوله‎ Atl یحیف‎ ol 
یقولوا سَمعنا و اطعنا و‎ ol ngs Sod و سول‎ alll M105 131 Seep 
OU a5 5 Al F555 و سوه‎ All اولئك هم المفلحون @ وَمن بطم‎ 
۱۵۴ هم الفائزون © ۲ تا‎ 
es مها مک ها‎ alloc, 
5 دهم الزي ارتضی لهْم‎ na) GS استخلف النین من قبلهم و‎ LS 
Sai AE شینا من‎ GOS BY Still بو لته من 20 خوفهم‎ 
۶ © هم الفایقون‎ G5 Ds 
۴۶ © قال فعلنها ادا و اتا من الضالین‎ 
الجَحیم للغاوین (3) و قبل لهُم این ما‎ oh 5 © للمتفین‎ eel و ازلفت‎ 
فکبکبوا‎ 2 E @ ار ون‎ pag 25 هل‎ ul کنتّم تَعبُدون @ من دون‎ 


bl فهرست‎ 


فیها هم وّالغاووت 3 و جُنود ابلیش آجمعون 3 قالوا و ab‏ فیها یختصمون 
sb @‏ [ن MS WUE‏ شبین 69 لذ سویکم بر العالمین 69 ما 
آصَلن لا الشجرمون O‏ قما نا ین SWE‏ 6 و لا صدیق خیم 9 و 
eb SSS‏ المومنین 10 ني AT As‏ وما کان آکترر 
par}‏ فا WPA‏ 
من الجبال bg‏ فارهین 68 2۳۷ 
طسم © SU Hs‏ الکتاب المبین © Tbe IS‏ من IS‏ موسی 5 
ped ap) BIL SES‏ 550 علا نی الارض و جعل آهلها Lech‏ 
ALL Gels‏ منهم یدیم آبناءعهم و ستحي زساءعهم اه OS‏ من 
O Great‏ و رید آن مق Guill Je‏ استضیفوا نی الارض و plies‏ 
ی و نجل الوارئین 3 و نکن له نی الارض و ثری فرعون 5 هاماق 
و جُنوهما منهم ما کانوا Gy yd‏ وآوعینا ی موسی آن آرضعید 
ادا ale cas‏ قالقیه نی ال ولا تخاني ولا حون تا راتوة اليك و جاعلو 
Sle ioe‏ 9 ۹ ۴۶۲ تا ۴۶۸ 
5 جعلناهم )43 یعون ی الاو وم القبامة dy iY‏ ) 
VAY‏ 
ال لنیی S‏ علبهم Gil he LS; Soil‏ آغویداآغویناهم کما Lage‏ 
تن الیك ما کانوا لین یعبدون @ ۳۳ 


آتل ما آوي DI‏ من الکتاب و آقم الصَلا ن الصَلاة تدهی عن الَحشاء و 
الفکرهو ازی له اک all;‏ بعله ما تصتعون 9 yes‏ 
OS bg‏ تتلوا من قبله من کتاب و لا SESS‏ مينك اذا GY‏ 
المبطلون 4 nee‏ 


bl فهرست‎ 


5 ای جوا فینا هریت سبلنا 5 )3 للع المحینین 9) 

۰ ۱۱ 
موجه لین lane‏ نطرت له UNAS gil‏ علیها لا تبدیل لَِلق 
Hs all‏ این sll‏ 5 لک آکترالتاس لایعلمون 6۵ va‏ 
Jes‏ نی Slips abel sl‏ لد آینثم في کتاب Sod) 95 Lal‏ 
نایور البعثِ و LS SI‏ لاتعلمون 5) Fs‏ 
و مار المومنوق الاحزاب قالوا هذا ما 665 له و سول و دق AW‏ و 


سول وم زادهم QUALI; LL‏ ۶۷ 


2 


POS AG و سبحوه بکرة‎ OL EIS ما ارو له‎ Gaal GL 
Sle و‎ ysl J) SLL من‎ S558) ASO و‎ SE Jad sil 
۸۳ Olja 


ILS, Ab ls مکرراللیل‎ Sila Sul استضعفوالذین‎ Grill و قال‎ 


GDM و تجعل له نداد وا لدم ما روا العناب و جَعَلتا‎ atl iS 
۲۸۴ © ون الاما کانوا بعملوق‎ a5 آعناق نی کقروا هل‎ 
@ یلم به کافرون‎ La Ul تذیرالاقال مترفوها‎ 95 GWG IL 
۵۶۰ © آموالا و اولاداوّما تحن بمغنبین‎ Reel و قالوا تن‎ 
ee a ار‎ ie eI 
YVA .YVY 

@ المنصورون‎ a) IO GA ld de ck oil و‎ 
۶۱۹ ۶۰۸ ۵ 


۶۰۸ ۵۹۵ ۰ 6 Soll Oba وان‎ 


bl فهرست‎ 


0 
2 


حبن @ و ابرم قوف La! @ Gy pad‏ 
ستمچلون @ JSG‏ بساعتهم قساء صباخ رین 9 و ول AE‏ 
pals @ oe GE‏ قوف Sy pad‏ @ شبحان Lis Shall 5 BS;‏ 
Cn‏ 2۶۶ 
Sel Gl‏ لعطاغوت آن lets‏ ابا لاله له البشری she AB‏ 
peat Gel®‏ لول یعون حسته GNA‏ هدام Ail‏ وال 
۳۳۲ 


Vor 


یوم هُم بارزون لا یّخفی all Je‏ منهّم شيء لِمن QUAN‏ الوم lt‏ الواجد 
eal‏ @ ۳۶۷ 
ولد | موسی ILL‏ و شلطان مُبین NO‏ 89238 و هاما و قاروت 
ققالوا sale UE © ES Fo.‏ بالکق من عنینا قالوا الوا ابناء 
lew ia ee are ber aul‏ 9 

۷ نا ۵۶۰ 
وال فرعون ذروني اقثل موسی و لیّدم ره اخاف آن یو دیتک وان 
gt‏ الارض الفساد 8 ddd‏ 


OM All Ss فرَون یا هامان ابن لي‎ Js 
5 نیا یوم یقوم الشهاه‎ BLS نا تتنطر رانا لین آقنوا نی‎ 


یسم اسْالمین abbas‏ ولهم ال وم سوه hl‏ و لمّد تین 
دی و Lia‏ بني (سراثیل الکتاب © Gab‏ و ذکری IN LN‏ چ) 


wo 
eae 


GS abl 505 OI pol‏ استغفر دنك و سبح بحمد ر 
۶ تا ۶۲۰ 


bl فهرست‎ 


و قالوا ما هي لا یا انیا تموث lads‏ و ما هلکنا اهر ومالُم 
Wy‏ ین علم ان هم ree @ SEV‏ 
Je ASL All 5, 35559651‏ قلوب آقفالها @ ۳۵ 
Sisk‏ سول له Gills‏ معه آشتاء Je‏ الکقاررحاء بیتهم راهم رکعا سمدا 
Shed G58‏ ین all‏ و رضوانا سیماهم 3 ژجوههم من آثرالجود دك 
هم نی gal, ill‏ مهم نی الانجیل کررع اخرج شطاه فازره فاستغلظ 
فاستوی علی سوقه Coad‏ الرراع لفیظ بهمٌ الکمَاروعة Spall A‏ آمنوا و 
عملو الضالحات منهم Oldie | als Sass‏ ۵۶ ۷۵ 
oll ols‏ من المژینین اقتتلوا فاصحوا old LES‏ 255 احداهما علی 
الاخری Ss 2d Lbs‏ کفيء ال A‏ له ان فاقت Lisl plo‏ 
بالعدل و آقسطوا ان له ۶٩۱ © Guana Cod‏ 


SLE من کرو أننی و جعلناکم شعوبا و‎ ole انا‎ NGL 
iF Ae ab S| اتقاصُم‎ all لکعارفوا ان آکری کم عند‎ 


۳۵۰ ۳۹ 

نی Josh‏ کاق له لب آولقی‌التمع OI ab‏ ۱۵۲ 
ails‏ |ذا موی( ما ضَلّ صاحبُکم وماغوی () وماینطق عن الهُوی SD‏ 
هوالاوی وی( عم دیذالقوی( ذومرو قاستوی(3 ووبالافقالاعلی 
O LSS SE‏ فکان قاب قوسین آوآدن 3 Nob‏ عبیوماآوجی LO‏ 
CIS‏ الفْواذمارآی dead, LOD‏ مایری 68 ۲ ۴۳۴ 
اقب اهر ات ۵ ۳۳۱ 
لد OL Lhe) Ls!‏ و Aas USI‏ الکتاب 5 المبزات asi)‏ 


a 


الثاش بالقسط و آنزلتا العدید فیه Sak AG‏ و gals‏ للتاس 5 


bl فهرست‎ 


لیم الم 

۴٩۱ ۰۴۷۳ ۷‏ تا ۴۹۶ 
ثم ققینا Je‏ آثارهم We‏ و قفینا پعیی ابن مریم و یناه الانجیل و 
Le‏ نی قلوپ لین بو رح 5 LAL Lage SE SSL‏ 
علیهم لا ابتغاء رضوان alll‏ قما زعوها $5 رعایتها GETS‏ آمنوا مهم 
آجرهم و گنیر منهم a )3 Spiel‏ 


5 ان الق عَریر‎ 2 155 We a eS 


2 


ییا نی eB ipa‏ 554 وعذوکمآوليا mpl‏ مود 
Sle yl,‏ من الق بخرجون الرّسول SS at eas ol LU;‏ 
olay ates ES ol‏ عبيلي clea‏ مرضاقي Oy pod‏ مهم لو و 
آن عم ما آخقیشم وم آعلنشم وم dla‏ منکم a8‏ عواء لبیل O‏ 


Saks ol‏ یکونوا لکم shel‏ تبشطواالیکم یم لته بالتوه و 
دا لوتکفرون )ان ینفوکم یکونوا لکم hel‏ و SM pets‏ آیریهم 
والستتهم بالسَوء 5 1935 لوتکفرون © آن بر ولا آولادگر 
وم القیامة یفصل بیتکم Als‏ بما تعملون بَصیر) قد کائت لک سوه 
coal) ge‏ المع قلولقومهم نبا ینکمومتاتِذ ون ین 
دون SU AE alll‏ و بدا یتنا وبیکم العداوة و البفضاء با Gs‏ وین 
all‏ وحد؛ الا قول|براهیع Spe Vad‏ لک وم Ml‏ من لین يو 
رکنا علیک توکلنا و اليك آتبنا ایک Ora‏ ۶۷۵ تا ۶۸۴ 
اه ان که مور ای اد اه 
GAIL‏ َو تقولوق ما لا تفعلوق بر متا See‏ له ol‏ تقولواما 
لا تفعلوق © ۶۴۱ 


bl فهرست‎ 


سیخ هم نی LAN‏ و ما نی لکرض Mall‏ توس العزیزالعکی 9) 
Fol)‏ 


x 


۴۰۵ © ذوالفضل العظیم‎ ail 5 یشاء‎ 2 4.55) al فضل‎ Ds 
Ao 3 اه‎ ad a OS ee lat 3 
sess من دون الناس‎ ab هادوا ان زعمتم اک اولیاء‎ Gill lall قل‎ 
ندیم وال‎ ene WIS الموت ان کم صادفن و و لا‎ 
© بالطالمین‎ Ae 

Ble Isl‏ النافقونَ قالوا مهد CN‏ لرسول all‏ و ال 

© لکاوبون‎ Gasset یهد‎ a 

تبازك النی ones‏ الملك و Se gh‏ کل OF of‏ الذي JE‏ الوت و 
الياة لیبلوکم SCI‏ احسَن عمَلا و هو العزیژالعَنوز9) 

فا تا یا کی 
dite,‏ بیوم لین O‏ 


وم aals 3 asl yet cll pe‏ وابیه 2 وصاحبته 5 aud‏ 63 کل امری 


اه افش امین 69 MN gp)‏ رتك راضیةْترضیُد ۰.5 ۱9۷ 
ال مادام Weeks) locale dee‏ 
والضحی 3 واللیل SAI‏ () ما ودعك ربك وما قلی 7 و للاخرة MS‏ 


2 


۴۲۱ تا‎ ۷ ۵ coli We 35555 cog Wo Hie 5 


HWS NAO GE من‎ SLY GEO SE ری الدي‎ ub اقا‎ 
sd الانسان‎ [968 Ly JL لانسان‎ de بالق‎ ale اني‎ 


2 


ن ره استغنی se NGS DIO‏ «) ۲ نا ۴۳۲ 


aisles cil DSO pL S35 GIES]‏ ) و SAS‏ علی 
طعام المسکین © ۳۹۷ 
Ish‏ جاء fel gall Had‏ © ورایت GU‏ یلو في دین lel hall‏ 
۴۸۹ 


عبارات پررنگ‌تر: 


بخش‌هایی از روایت 


که Uline‏ در 


جلسات خوانده‌اند. 


. پیامبر اکرم BB‏ «مل الومنیت JES 5 Led‏ البنیان سک 
(Cnr iia eee ra‏ مثل مومنین در میان هم به‌منزلة 


ساختمانی است که اجزایش همدیگر را حفظ می‌کنند و محکم 
ABE‏ می‌دارند. 


ok و‎ Lal تخوة العزب و تکیها‎ csi ail Sy Be ST پیامبر‎ -Y 
اتقاکم» خداوند نخوت عرب‎ aul Le من ثراب دای‎ asl 5 asl من‎ 
را از بین برد و خودخواهی آنها و افتخارات به پدران را از آنها‎ 
شما از آدم هستید و آدم هم از خاک می‌باشد و‎ daw گرفت.‎ 

گرامی‌ترین شما پرهیزکارترین شما می‌باشد. 
FOF ۲۷‏ 


۲ پیامبر اکرم BE‏ «قادالبست call aXe‏ کقطم الیل ااتظلم 
«al Ss‏ پس هرگاه فتنه‌ها چون شب lt‏ شمارا فراگرفت 


به قرآن رو آورید. ۳ 


۴ بامبر اکرم BE‏ «آعدی CHAE‏ کم که el‏ ین (CREE‏ 
سینه‌ات gle‏ دارد. 

BOY ۰۸۵۲۵ 

espana‏ را 

Csi‏ غیرَمْتعتع» امتی که در آن حق ضعیف از قدرتمند بی هراس 

۸2۳۶ 


۶ پیامبر اکرم Lately BE‏ لام عکارع «BEM‏ برای به کمال 


۶۵۹ ۴ 


۷ پیامبر اکرم BE‏ «انطلقوا پاسم ail‏ و باه و Ae LE‏ سول call‏ 


روانه شوید با نام خدا و با استعانت از او و بر سنت رسول خدا. 


۶۶۱ 
۸ پیامبر اکرم oD) BE‏ له امراء عمل (wb Sus‏ خدا رحمت 
انجام بدهد. FAA‏ 
٩‏ پیامبر [Ean BE eST‏ اللومنیت فی گوادّهم و تراجُهم گوثل امد 
ادا اشتکی wean‏ تداعی سائژهم GAIL‏ 215 « مثال موّمنان در 
مهرورزی و دلسوزی به am‏ چون یک بدن است. که چون 
عضوی از آن بیمار شود Lam‏ آن دچار بی‌خوابی و تب گردد. 


۰. پیامبر اکرم yan BE‏ آعان alo LUG‏ له له هرکه ستمگری 
eal‏ ان 


VAY 


Lahn Wh yaiogall ol ۷‏ فیهم ALAS‏ وواترالیهم انبياء؛ لیستادوشم 
میثاق فطرته 5 eb SL‏ منیی نعمته و حتجوا علیهم بالبلیغ و po Nath‏ 
دفائن العقول» در چنین زمانه‌ای بود که خداوند رسولان خود را 
برانگیخت. و پیامبرانش را پی‌درپی به سوی مردم فرستاد. تا 
Gaels Ul‏ که olla taupe‏ را ادا نما ند و نعمت‌های 
فراموش شدء خدا را به یادشان آورند. و با ابلاغ احکام الهی 
حجت را بر ایشان تمام کنند. و توانمندی‌های پنهان عقل‌های 

Sey ای‎ 


۳۹۲ ۲ 


۲. امیرالمومنین Ly Mb‏ رب يا یت يا Saad JE BOF‏ جوارحی 


و اشدد Je‏ العزية جوانحی» پروردگارا. پروردگارا. پروردگار؛ 


اعضای مرا در مسیر خدمتت توانا OS‏ و نیروی درونی مرا بر 
تصمیم نیرومند بساز. Ne‏ 
VW‏ امیرالمومنین الا «و al‏ لا آکون Le BLS LENS‏ طول alll‏ 
خی fs‏ لپ pup‏ ها اس ها به عدا سکن هن همجون 
کفتار نیستم که با آهنگ ملایم می‌خوابد تا شکارچی سر رسد 
و غافلگیرش کرده. dash‏ خودش سازد. 

tae 
الا قام بزيادة آو‎ Sel SLAs امیرالمومنین اد «ما جالس‎ ۴ 


xt 


gla’‏ زیادة 3 هُدّی glad sl‏ من (AE‏ و کسی gal Lb‏ قرآن 


فهرست روایات 


ننشست مگر اينکه چیزی بر او افزود و یا از او کاست. بر هدایت 
او افزود. و یا از کوردلی‌اش کاست. 

۳۰۷ 
۵. امیرالمومنین اد day‏ تراد ها باطل تعم اه لا خکم الا aly‏ 
و لک i‏ یقولوت WEY‏ له و BY‏ للتاس من میرب آو فاجر» 
سخن حقی است. که با آن خواستار امر باطلی هستند. al‏ 
درست است. فرمانی جز فرمان خدا نیست. ولی اینان می‌گویند 
زمامداری جز برای خدا نیست درحالی که مردم را چاره‌ای جز 
داشتن زمامداری نیک یا بد نیست. 


۱۸۸ 


۶ امیرالموّمنین WL‏ «لا کستوجشوا فی طربق abel ala) lbh‏ فان 
تاش 5 اجتمعوا علی مائدة ها قصیرو جوغها طویل» ای مردم! 
در oly‏ هدایت از کمی رهروانش وحشت مکنید. که مردم بر سر 
سفره‌ای نشسته‌اند که زمان سیری yf‏ اندک. و مدت گرسنگی 
آن بس طولانی است. 

۳۶۵ 


۷ امیرالمومنین US dl 5 Eh‏ مع سول ال کل bell‏ و نان 
و اخواتدا و آعماعنا ما زیذدا ذلک لا Gul‏ و کسلیما Se lets‏ الم 
ots Jeo;‏ الم و جداً نی lee‏ َو لد کان EB‏ متا و 
الاخزمن دون یتصاولان تصاول الحلین یتخالسان Geile gal‏ 
AL,‏ کش نونف دا من عَذُوّنا 5 Ss‏ لعدونا متا USE‏ رای له 
pda, Sl Loe‏ الکبت و ال Ss title‏ استترالاسلام Lal‏ 
جراته 5 A5llog| Lega’‏ و ATL GUS Gaal‏ ما قاع لین مود ولا 


اخضرّللامان عود و اع ail‏ لتحتلیتها atl 5 Ls‏ تدما» ما مسلمانان 
با رسول خدا صلی‌الله‌علیه وآله بودیم» پدران و فرزندان و برادران و 
عموهای خود را می‌کشتيم. و اين امر تأآثیری در ما نداشت جز 
آنکه ایمان و تسلیم 9 حرکت در صراط مستقیم حق و شکیبایی 
بر دردهای ناگوار و تلاش ما در جهاد با دشمنان را می‌افزود. 
مردی از ما و مردی از دشمن چونان شیران نر با هم گلاویز 
می‌شدند و هر یک می‌کوشید دیگری را از پای درآورد. تا کدام 
یک جام مرگ را به کام دیگری بریزد. یک‌بار ما بر دشمن چیره 
می‌شدیم و یک‌بار دشمن بر ما غلبه می‌کرد. و چون خداوند 
صداقت ما را دید دشمنمان را به خواری نشاند و نصرت خویش 
بر زمین می‌نهد تا بیارمد استقرار یافت و در محل خویش جای 
گرفت. به جانم سوگند اگر ما آن روز QUE‏ می‌کردیم که امروز 
شما می‌کنید ستونی از دین برپا نمی گشت و شاخه‌ای از درخت 
خون خواهید دوشید و ندامتی جانکاه را در پی خواهید داشت. 


۶۱۳ 


۸. امیرالموّمنین WL‏ «ما ریت Seas‏ مَوفورَه الا و جانبا حَق (Rae‏ 
هیچ نعمت فراوانی ندیدم مگر آنکه در کنارش حقی ضایع شده 
باشد. OYA‏ 
٩‏ امیرالمومنین Len Wh‏ الامتحان ASS‏ ال آویهان» به هنگام 


آزمودن است که مرد کرامی با خوار داشته می‌شود. 


«Slag pals ple Jet) LE gr Who singel! ۰‏ 
در دگرگونی اوضاع و احوال گوهر مردان شناخته می‌شود. 
۶۴۵ 


0 امیرالمومنین Wt‏ «آنزلتا امخدید فیه بش هدید gg‏ السلاح 5 


غیرذلک». cline‏ آیة «و فرو فرستادیم آهن را درحالی‌که در ol‏ 
قوت سختی است» یعنی سلاح و شبیه آن از وسایل جنگی. 
۴۹۵ 
VY‏ امیرالممنین Gn Sb‏ قوم لا «ed dig) all S rable‏ 
همانا من از گروهی هستم که سرزنش ملامت‌گری آنها را در راه 
خدا باز نمی‌دارد. 
۶۶۴ 
۳ امیرالمومنین Sib gn Wh‏ علیه السلام لاحتّف بن قّیس «الساکث 
ای رد le stan‏ ارم asia‏ 
باطل ساکت است برادر راضي به آن وضع است و هرکه با ما 
نیست بر ماست. 
ama XL‏ 
YF‏ امیرالممنین فلا «و اعلموا آق ها اشرآن ُوالتاصخ sill‏ لا 
ace‏ و لا ie‏ 
sili‏ اعد الا die pls‏ بزيادة آو glad‏ زيادة فی ci‏ او glad‏ 
من عَمّی» بدانید که قرآن همان نصیحتگری است که CALS‏ 
نمی‌ورزد. و هدایتگری است که گمراه نمی‌سازد. و گوینده‌ای 
است که دروغ نمی‌گوید. هرکس با قرآن نشست این کتاب 
الهی چیزی بر او افزود و یا از او کاست: بر هدایت او افزود. و 


nf .‏ 
ههرست رو ایات 


بر تاش کاست. 


۵ حضرت فاطمة WEI;‏ «فتظة ریما تنئج .و آبشروا ب 
صارم 5 طوة shes‏ غاشم و کرج شامل و استبداد من الطاطبت» 
انتظار کشید تا این فساد در as fa‏ اسلامی منتشر شود. 
..بشارتتان باد به شمشیرهای کشیده و بزء و Ahem‏ جاثر و 
ستمکار, و درهم شدن امور همگان 9 خودرآیی ستمگران! 
۷۳۳ 


۶ امام حسین J Sign WL‏ آخزج Lal‏ ولا بطرا ولا مفسد أَولا UW‏ 


Lily‏ عرجث لطلب الاصلاح فی BE cls ad‏ ارید آن آمرباعروف 
زا مت و ی ای 
برای سرکشی و عداوت و فساد کردن و ظلم نمودن از مدینه 
خارج نشدم. بلکه. je‏ این نیست که من به‌منظور اصلاح امر 
امت ete‏ خارج oid‏ می‌خواهم که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
نمایم و مطابق pie Saw‏ رسول خدا و پدرم علی‌بن ابی‌طالب 
رفتار تمانتم. 

۷۳۳۵ 
۷ امام حسین فلا aft‏ یس le‏ امام فاقبل لاله asd of‏ 
بک Je‏ ات وّاشی» ما امام نداریم. تو به‌سوی ما بیاء شاید 
خدا ما را به‌وسيلة gi‏ به حق هدایت و نزدیک نماید. 

۳۷۳۳ 
۸ امام سجاد فلا El hy‏ هیهات یا طاوش دع SE‏ حدیت al‏ و 
اقی و جدی ai FS‏ ال لس MEL‏ و Geol‏ ولوکان Nae‏ حبشتا» 


ey | le ۰۰ هُ‎ 
cule yw.) 
داح ای‎ me 


le alae‏ طاوس awh‏ پدر و مادر و جدم را ete‏ خدا بهشت 
را آفریده برای بندة مطیع و نیکوکار گرچه غلامی سیاه باشد. 
hel‏ 

٩‏ امام Whole‏ «واعلم Sol fl‏ ما EEN 5 En‏ ما احتْملت 
aN‏ له طریق SHEL A‏ منه S953 Ge‏ 

Ge DSL;‏ ذعیت» وبدان که کمترین چیزی را که پنهان 
داشتی و سبک‌ترین باری که بر دوش داری این است که با 
وحشت ستمگر خو گرفتی و راه گمراهی را آن دم که به او 
نزدیک شدی و آن لحظه که دعوتش را پذیرفتی. هموار کردی. 
OFO‏ 


We‏ امام سجاد الا gly‏ دیق fs 5% alll‏ لا Lat‏ بالفقول Aca‏ و 


13 الباطلة 5 اکقاییس الفاسدة ولا یْصاب الا بالّسلی من سَلم pad‏ 
ومَن 65S)‏ بناهدی» به‌راستی دین خدای عز و جل با عقل‌های 
ناقص درک نمی‌شود و با آرای باطله و قیاس‌های فاسد به‌دست 
نمی‌آید. وسيلة درک yl‏ تسلیم است. هرکس به ما تسلیم شود. 
سالم ماند و هرکس به ما اقتدا کند. هدایت یابد. 

۳۹۴ 
۱ امام سجاد الا «وَعمرنی ما کاق غمُری Aa,‏ نی طاعتک قاذا 
als‏ عُمری geal lh HLS:‏ ایک قبل آن یسبق Sti‏ الَ» 
مرا تا آن زمان که فرمان تو را می‌برم عمر ده. و آن‌گاه که 
زندگیام جولانگاه شیطان گشت بر آن مُهر پایان بنه پیش از 


YY‏ امام باق رل ail Stay‏ تبازک و ئمالی لب کل aes‏ فی 
الاسلام ay etl‏ کل [مام جایرلیش من alll‏ و ان ded CSS‏ 
نی tests Ulel‏ لوح od‏ کل ies‏ نی الاسلام iy cS‏ 
کل (مام عاول ین ail‏ وان کانت لفق آنشیها as EA‏ 
ای رد و تعالی فرموده است: به‌تحقیق عذاب می‌کنم 
هر رعیتی را که در اسلام با پیروی پیشوای ستمگری که از 
جانب خدا نیست. دین‌داری کند. اگرچه آن رعیت نسبت dy‏ 
اعمال خود نیکوکار پرهیزگار باشد؛ و به‌تحقیق عفو می‌کنم از 
هر رعیتی که در اسلام با پیروی از پیشوای عادلی از جانب 
soeen es uenines‏ را 
بدکردار باشد. 


KoA ۹ 


۳ امام باق رثا pes al gly‏ له 5 Sle ple‏ وتصدّق میم 


ماه GEG‏ جمیع دهره ول یعرف Ay‏ ول Ag bl‏ و یکوت Be‏ 


من Jol‏ الابان» همانا اگر مردی شب‌ها را به عبادت به‌پا خیزد 
و روزها را روزه دارد و تمام امواللش را صدقه دهد و در تمام 
دوران عمرش به حج رود. و امر ولایت ولی خدا را نشناسد تا 
از او پیروی کند و تمام اعمالش با راهنمایی او باشد. sly‏ او از 
تواب مدای jeu de‏ خی نیست و او از اهل مان نباشد. 

۶۵۷ 
۴ امام باق را Js 542 ail Sly‏ عَلَق الومنیت من ib‏ امجنان 


«asl من ریح روجه فلذلک الْومن آخوالومن لابیه و‎ pred sels 


9 1 1 
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خدای je‏ و جل مومنین را از طینت بهشتی آفرید و از نسیم روح 
خویش در آنها جاری ساخت. ازاین‌رو است که موّمن برادر پدر و 
مادری مومن است. (زیرا طینت به‌منزلة پدر و نسیم به‌جای مادر 
(Gul‏ ۳۷۵ 
۵ امام صادق A‏ «کات ادن BE 25 Gh‏ نی امحوفی al DLS‏ 
yas‏ لد سول ere al‏ «آبرد آبرد»» بلال در گرمای ظهر خدمت 
HEE oly‏ می‌آمد که اذان بگوید. پس رسول AREAS‏ به او 
می‌فرم ود: «خنک GS‏ ما راء خنک کن ما ly‏ 

Ko 
«و‎ Je َو‎ atl عن قول‎ alle U «سالث‎ MM امام صادق‎ .۳۶ 
ولا له هد الشعر‎ bles des قال آمیزالومنیت:‎ SE ترتیلا».‎ aL All رثل‎ 
آخر‎ Sued Bb ولا یک‎ Kall SEB و لکن آفزعوا‎ Josh ofS ولا‎ 
در مورد‎ Wb عبداللّهبن‌سلیمان گوید: از حضرت صادق‎ «yl 
«و 5[ ار ترتبلا» پرسیدم. حضرت فرمود: امیرالموّمنین‎ Ol 
صلوات‌اللّهعلیه فرموده: یعنی او را خوب بیان کن و همانند‎ 
شعر آن را به‌شتاب مخوان. و مانند ریگ (هنگام خواندن) آن را‎ 
پراکنده مساز. ولی دل‌های سخت خود را به‌وسیلة آن به بیم و‎ 
هراس افکنید. و همت شما این نباشد که سوره را به آخر رسانید.‎ 


۱۹۰ 


۷ امام صادق ما all 6551p‏ اعطی مَن اعطی من گرامته ade‏ 


و مت من من من هوان به ade‏ لا و لک JUN‏ مال Anas al‏ عند 
LIT «aly Res)‏ این 4395 می‌نگری که آنچه خدا به هرکه داده. 


برای احترام به اوست و آنچه به هرکه نداده برای خوار داشتن 


bly, فهرست‎ 


TON: 


abel ها وله‎ ILI من هدّا‎ ILS اکلها.‎ 4 Ys SALI Je 
COR لتفول بسم اكسیح‎ UL abl صَدَق و‎ 4h GLE من‎ shel التاس و‎ 
راد ها ها‎ ip ارم کارا‎ ate alle کم‎ 
نهی فرموده و معتقد است که شما موقع ذبح دام‌ها نام کسی را‎ 


۸. امام صادق لا Win‏ ام HL UL‏ تهاناو رم SH‏ تقولون 


می‌برید که گوشت دام را بر ما حرام می‌کند. yf‏ دوست نصرانی 
پرسید: این alle‏ شما کیست؟ به خدا سوگند که اين مرد. داناترین 
مردم و داناترین مخلوقات خدا است. به خدا که او راست گفته 
است. ما در موقع کشتار دام می‌گوییم بسم‌المسیح لت . 

۳۱۵ 


٩‏ امام صادق لا Lely‏ و له ما دعوم الی عبادة آنفسهم و لو 
دعوم ما آجابومم 5 لکن الوا pcb‏ راما و حّموا علهم HE‏ 
by ce‏ من LS‏ لا یَشغُرو» به خدا سوگند که علما و راهبان, 


مردم را به عبادت خویش نخواندند و اگر هم می‌خواندند آنها 
نمی‌پذیرفتند. ولی حرام خدا را برای Lal‏ حلال و حلالش را حرام 
کردند. بنابراین آنها ندانسته و نفهمیده ایشان را عبادت MHS‏ 

Yow 
ابوخاید‎ SEW SL pc 15 التاش‎ LG |» امام صادق فلا‎ ۰ 
CAI Veal neler melee esl al ابن‎ 54 IS 
گنرنابکم بدا یتنا‎ yas 5 all سول‎ Sons Jas Jp il al ابن‎ gt 
العداوةٌ و البَضاء» پس از حضرت حسین مردم مرتد شدند‎ 26 EGG 


9 1 1 
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مگر سه نفر ابوخالد کابلی» یحبی‌بن‌ام‌الطویل و جبیربن‌مطعم 
سپس زیاد شدند و دیگران به این سه نفر ملحق گردیدند. 
Lad‏ بیزار شدیم و دشمنی بین ما و شما آشکار گردید. 

۶۸۳ 
۴۱ امام صادق A‏ «الثاش سواء کاسنان اثشط» مردم چون 
دنده‌های شانه برابرند. 

۴۵۳ 


۳۲ امام کاظم تلا bn‏ هشام ال fe‏ التاس خن 52 Salb‏ 


۰ 4 
مه مر م 


ححَة باه اما JANUS Spal‏ و الانبياء 5 الا و ما ALUN‏ قالغقول» 


ای هشام. خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و حجت 
پنهان. حجت آشکار رسولان و پیغمبران و امامانند و حجت 
پنهان عقل مردم است. ۳۹۶ 
۳ امام BLLSy‏ «عن علنبن‌مومی‌الرضا oi cts ot‏ جعفرعن 
oF LS oy ek‏ یبن عان عن عَن‌بن سین Benard ot‏ 
oF‏ علن‌بن آیی‌طالب فلا عن BE coll‏ عن ot LS‏ میگائیل ot‏ 
|سرافیل عن oll‏ عن الم Nb hendé din Jesse atl bes J‏ 
حصنی el Gar JES oF‏ من عذایی»» حضرت علی‌بن‌موسی از 
پدرش از آباء بزرگوارش از علی‌بن‌ابی‌طالب BL‏ از رسول BIAS‏ از 
جبرئیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم روایت کرد که گفت: 
خداوند je‏ و جل می‌فرماید: ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب برچ و باروی 
محکم من است پس هرکس در آن داخل شود از عذاب من ایمن 
خواهد بود. ۷ FAA‏ 


۴ امام رضا ال tas cil a LAT‏ من oS nec‏ بولاية Je‏ 
ابن Cibo!‏ علیهالسَلام» خدا را سپاس که ما را از چنگ‌زنندگان 
به ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب قرار داد. 
VF‏ 
.FO‏ امام جواد اد Bel yin‏ الی ناطق Bol 85 ob KE 4B‏ 
عَن ail‏ فد atl Lee‏ و ان als‏ التاطق Shy‏ عن لسان ابلیش 38 
يد (بلیش» هرکه گوش به گفتة سخنگویی دهد در واقع او 
را پرستیده. اگر سخنگوی خداست پس خدا را پرستیده و 
اگر سخنگوی شیطان cow!‏ پس شیطان را پرستیده است. 


Wor 


Wale anti «َمَا من کاق می الفقهاء صائنً‎ WL امام عسکری‎ .FF 


55S و دلک لا‎ bald ol واه مطیعا لام لاه للعوام‎ Je We a 
صادق‎ lol الا بعض فَهاء التّيعة لا جمتَهْم» امام عسکری از قول‎ 
اما آن‌کس از علما که پاسدار نفس و حافظ‎ gn می‌فرمایند:‎ 


دین و مخالف با هوای خود و فرمانبردار امر خدا باشد. بر عوام 
واجب است که از او تقلید کنند. و این جز در بعضی از فقیهان 
شیعه. نه همه آنان. نیست» 

Vo ۷‏ 
۷. حضرت زینب ال «یا اهل الكوقة یا آهل alll 5 LI‏ اتبکون 
قلا رات deed‏ و لا «dil oli‏ ای اهل کوفه. ای اهل خدعه و 
بی‌وفایی! LI‏ گریه می‌کنید! هرگز اشک چشم شما خشک نشود 
و ناله‌های شما آرام مباد. 


بنده یک ماه رمضان در مسجد امام حسن مشهد سخنراني مستمر سی جلسه‌ای داشتم. ..آن 
Keo eeriylDs‏ ار 
ضبط شده است. WAVE/E‏ 
در این سخنرانی‌ها کوشیده شد که مهم‌ترین پایه‌های فکری اسلام. از سازنده‌ترین و زنده‌ترین 
ابعادش, در خلال آیات رسا و روشن قرآن جستجو شود. و آن‌گاه ضمن تشریح تبیینی که 
شیوءٌ تدبر و تعمق در قرآن را به شنوندگان بیاموزده پایه‌های مزبور در اين آیات. مشخص و 
نشان داده شود و در موارد لازم. از روایات صحیح صادر از پیامبر خدا و dail‏ معصومین علاط 
برای توضیح و USE‏ بهره‌گیری گردد. تا ضمن SUT SUI‏ از قرآن مورد تأمل و تدبر و فهم 
قرار گرفته. اصلی از اصول اسلام. آن‌هم از دیدگاهی عملی و زايندة تعهد و BASS‏ و به‌عنوان 
یکی از نقاط طرز تفکر و ایدتولوژی اسلام. تبیین گردیده LBL‏ مقدمة bjs‏ 
اینها پایه‌های فکری برای ایجاد یک نظام اسلامی بود؛ آگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که 
al‏ اسلامی شش هت سل دی gia‏ شود می شیم )8 رتسا سال دیکر هم ایحا 
نشود. بالاخره پایه‌های فکری‌اش اینهاست. ۱۳۸۸/۴/۴ 
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